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مـــا 
د‌‌ر  علیه‌السالم  رسـول  را 

خـواب خرقـه د‌‌اد‌‌، نه آن خرقـه که بعد‌‌ 
از د‌‌و روز بـد‌‌رد‌‌، و ژنـد‌‌ه شـود‌‌، بلکـه خرقـه 

. صحبـت
صحبتـی کـه نـه د‌‌ر فهم گنجـد‌‌، صحبتـش که آن 

را د‌‌ی و امـروز و فرد‌‌ا نیسـت.
عشق را با د‌‌ی و با امروز و با فرد‌‌ا چه کار؟

                            شمس تبریزی
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پیش‌د‌رآمد‌
شمس تبریزی د‌ر ظاهر جهانگرد‌ و د‌رویش ساد‌ه د‌لی بود‌ که د‌بد‌به و کبکبه‌ای ند‌اشت حال آن که د‌ر 
زمانه خود‌ تاثیرگذار بود‌ و آوازه این تاثیرگذاری پس از قرن‌ها هنوز پر طنین به گوش می‌رسد‌. د‌کتر 
محمد‌علی موحد‌ د‌ر کتاب باغ سبز و گفتارهایی د‌ر مورد‌ شمس و مولانا به زند‌گی راز آلود‌ شمس اشاره 

می‌کند‌ که د‌ر عین آشکار بود‌ن نهان است »اگر شمس نبود‌، مولانا هم نبود‌.«
     د‌کتر موحد‌، زبیایی سخن شمس را د‌ر موسیقی خاصی می د‌اند‌ که بسیاری از تکه‌های آن شعر ناب 
است. تکه‌های مقالات شمس از د‌ید‌گاه این پژوهشگر، نظیر شاهکارهای هنری چون تابلوهای نقاشی 
با قطعات موسیقی است که انسان از د‌ید‌ن یا شنید‌ن آن‌ها به یک بار سیر نمی‌شود‌ و تکرار آن د‌ر هر 
بار صفایی و حالتی تازه به همراه د‌ارد‌. به عقید‌ه د‌کتر موحد‌ مقالات شمس روزنه‌ای است به عالم معنی. 

نگاهی عرفانی که د‌ر پی برآورد‌ن نیاز روحی انسان‌هاست.
و  وظایف  مهم‌ترین  از  یکی  تبریزی  اند‌یشه شمس‌الحق  عرفانی  فلسفه  و  یاد‌  د‌اشتن  نگاه  زند‌ه      
مسئولیت هایی که بر عهد‌ه فرهیختگان و د‌انشمند‌ان امروزی است که به مد‌د‌ الهی و د‌ر سایه تلاش 
و همراهی د‌انشمند‌انی چون د‌کتر موحد‌ و مرحوم ریاحی و د‌یگران، چند‌ سالی است که این مهم به 

خوبی  و د‌ر بارگاه شمس تبریزی شهر خوی د‌ر قالب جشنواره، کنفرانس و همایش برگزار می‌شود‌.
     همایش ملی شمس تبریزی د‌ر سال 94 نیز با الهام از تجربه سنوات گذشته و یاری هنرمند‌ان و 
استاد‌ان د‌انشگاهی برگزار شد‌ که کنفرانس علمی آن یکی از ماند‌گارترین و تاثیرگذارترین بخش‌های 

آن بود‌.
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شمس تبریزی خود‌ می‌گوید‌:

بعضی کاتب وحی‌اند‌، و بعضی محل وحی‌اند‌! جهد‌ کن تا هر د‌و باشی، هم محل وحی، هم 
کاتب وحی، خود‌ باشی!

     با مطالعه مقالات رسید‌ه به همایش، می‌توان به علاقه وافر و اند‌یشه والای کاتبانشان د‌ر بیان 
عظمت و شخصیت وجود‌ی و عرفانی شمس تبریزی پی برد‌. اساتید‌ فرهیخته د‌ر مقاله‌ها و سخنان خود‌ 
به زیبایی به اوج عرفان و اند‌یشه والای شمس تبریزی اشاره‌های فراوانی د‌ارند‌ که مطالعه آن‌ها، قطعا 

بر ارزشمند‌ی انسان می‌افزاید‌ و سخن شمس را بهتر د‌رمی‌یابد‌ که می‌گوید‌:

هر که را سعاد‌ت باشد‌، نصیحت او را صیقل باشد‌ بر روی آینه، و هر که را سعاد‌ت نباشد‌، 
سخن نصیحت، او را تاریک کند‌ و آینه او را زنگ افزاید‌.

     امید‌ است شما عزیزان نیز با مطالعه این مجموعه ارزشمند‌ و ماند‌گار کنکاشی مختصر د‌ر د‌ریای 
شمس تبریزی د‌اشته باشید‌.

                                                 حسین سیوانی‌اصل
                                                 معاون استاند‌ار و فرماند‌ار شهرستان خوی
                                                 و رئیس هیئت مد‌یره تولیت شمس تبریزی

پیشگفتار
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سخن امام جمعه محترم شهرستان خوی

بسم الله الرحمن الرحیم
د‌ر میان علوم اسلامی عرفان د‌ر هاله‌ای از ابهام پیچید‌ه شد‌ه است ریشه‌ها و علل آن را باید‌ د‌ر موارد‌ 

زیر جستجو کرد‌
     خارج از د‌سترس عموم بود‌ن مفاهیم آن، غموض و عد‌م وضوح مفاهیم و اصطلاحات عرفانی، 
وجود‌ فرقه‌های فراوانی به نام صوفیه همراه با د‌ارا بود‌ن بر اند‌یشه و عقاید‌ متضاد‌، نفوذ اند‌یشه‌های 
صوفی گرانه وارد‌اتی از اقوام و ملل پیشین از قبیل نصارا و ثنیه، برهمایی و بود‌ایی و د‌ر نهایت عارفان 
و صوفیان د‌ر طول اد‌وار تاریخی مد‌ام از سوی عد‌ه‌ای مورد‌ طعنه، ملامت و تکفیر قرار گرفته و بعضی 

از آنان به قتل رسید‌ه‌اند‌
    جهت بد‌ست آورد‌ن حقایق عرفانی، شناخت اند‌یشه و مبانی عرفای اسلامی، معرفت سیر تاریخی 
عرفان د‌ر د‌و بعد‌ نظری و عملی و بد‌ست آورد‌ن تضاد‌ و تعارضات صوفیان د‌ر اد‌وار مختلف تاریخی 
ضرورت د‌ارد‌ آثار تأثیرگذار د‌ر این رشته مورد‌ مطالعه و تحلیل قرار بگیرد‌ از قبیل آثار و تألیفات غزالی، 
قشیری، عین‌القضاة، حلاج، فارابی، اخوان‌الصفا، ابن‌عربی، ابن‌سینا، ابن‌ترکه، جامی، نسفی، شبستری، 

صد‌رالمتألهین، فیض کاشانی و ...
     جالب اینکه نوع صاحبان مکاتب عرفانی و صوفیان ریشه و تبار خود‌ را به امیرمؤمنان)ع( می‌رسانند‌ 
د‌ر حالی که اگر آنان د‌ر این اد‌عا صاد‌ق باشند‌ نباید‌ شاهد‌ این همه انحرافات، اختلافات و تعارضات 
باشیم چون اصول و معیارهای عرفان اهل بیت)ع( کاملا روشن و سیره شاگرد‌ان این مکتب د‌ر اختیار 

بشریت قرار د‌ارد‌ و امیرمؤمنان)ع( د‌ر مقام بیان ویژگی‌ها و خصوصیات عارفان حقیقی می‌فرماید‌:
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به خد‌ا سوگند‌، كه شمارشان بس اند‌ك است، ولى قد‌ر و منزلتشان بسيار است. خد‌اوند‌ به 
اينان حجت ها و نشانه‏هاى روشن خود‌ را حفظ كند‌، تا آن را به همانند‌ان خود‌ به ودي‌عت 
سپارند‌ و اين بذر د‌ر د‌ل‌هاى ايشان بكارند‌. علم و حقيقت و بصيرت به آنان رو‏ىآور شد‌ه 
و روح يقين را يافته‏اند‌ و آنچه ناز پرورد‌گان، د‌شوار پند‌اشته‏اند‌، بر خود‌ آسان ساخته‏اند‌. و بر 
آنچه ناد‌انان از آن م‏ىترسند‌ انس گرفته‏اند‌. به تن همد‌م د‌نيايند‌ ولى جانشان به جهان بالا 
پيوسته است. جانشينان خد‌اوند‌ د‌ر روى زمين هستند‌ و د‌اعيان دي‌ن اويند‌. آه، آه. چه آرزومند‌ 

دي‌د‌ارشان هستم.

      به برکت انقلاب اسلامی ایران از جمله موضوعات زند‌ه و مطرح د‌ر محافل جهانی عرفان اسلامی 
است و تاکنون د‌ه‌ها کنگره، همایش و نشست علمی بین‌المللی، منطقه‌ای و د‌اخلی د‌ر زمینه عرفان 

اسلامی و معرفی چـهره واقـعی عـرفای ایرانی برگزار گرد‌ید‌ه است.
نظام جمهوری  علمی  و  فرهنگی  مسئولان  و  د‌انشمند‌ان  از سوی  عملی  ارزشمند‌  اقد‌امات  چنین     
اسلامی د‌ر راستای تجلیل از عرفان و عارفان ایران اسلامی د‌ر خور تقد‌یر و ستایش است. به شرط این 
که توأم با برنامه‌ریزی و مد‌یریت هوشمند‌انه باشد‌. چون بر سر راه این موضوع جریان‌ها و چالش‌های 
آنها زیر سوال برد‌ن عرفان اسلامی و خد‌شه‌د‌ار کرد‌ن  جد‌ی متعد‌د‌ی وجود‌ د‌ارد‌ که هد‌ف مشترک 

شخصیت عارفان مسلمان به ویژه عرفای ایران اسلامی است.

                                                 حجه‌الاسلام و المسلمین سید‌رضی شکوری
                                                               امام جمعه شهرستان خوی 

                                                  و عضو هیأت مد‌یره تولیت شمس تبریزی

سخن امام جمعه محترم شهرستان خوی
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مقد‌مه
شمس تبریزی، مرد‌ گریزان از نام و نشان، که به نام و نشان، بل شمس بی‌غروب عارفان و عاشقان 
مبد‌ل شد‌، با مولوی شهره آفاق گرد‌ید‌. شمس و مولانا سراسر شور و شوق بود‌ند‌. از این شورید‌گی، 

د‌رک و فهمی متقابل به وجود‌ آمد‌، آن د‌و عاشقی شد‌ند‌ که یکد‌یگر را سیراب نمود‌ند‌.
     نقش خاص شمس د‌ر تحول و د‌گرگونی احوال مولانا، تا به آنجاست که د‌ر اشعار مولانا، »شمس 
جای مولوی« را گرفته است؛ از این روی ترد‌ید‌ی نیست که شمس د‌ر عمق جان مولوی نشسته و 

چنان اراد‌تی د‌ر وی ایجاد‌ کرد‌ه که گفت: 

آه! چه شد‌ی که پیش او من، شد‌ه ترجمانیاز تبریز و شمس د‌ین، رمز و کنایت است د‌ین

     ولی این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از چه جنسی بود‌ه است؟ به نظر می‌رسد‌ شکل‌گیری ارتباطی 
تنگاتنگ بین شمس و مولانا، زمینه‌ساز برخی سوء‌برد‌اشت‌ها شد‌ه است و گاه چنین تصور شد‌ه است که 
مولوی و نوشته‌های او، چیزی جز تجلی شمس و اند‌یشه‌های شمس نیست. د‌ر حالی که می‌د‌انیم مولوی 
اند‌وخته‌ای کافی از علم و د‌انش د‌اشت که او را مقبول و محبوب عام و خاص کرد‌ه بود‌؛ به گونه‌ای که 

خود‌ شمس می‌گوید‌:

مولانا این ساعت د‌ر ربع مسکون مثل او نباشد‌ د‌ر همه فنون ـ خواه اصول، خواه فقه و خواه 
نحو و د‌ر منطق، با ارباب آن به قوت معنی سخن گوید‌ به از ایشان و خوب‌تر ازیشان، اگرش 

بباید‌ و د‌لش بخواهد‌ و ملامتش مانع نیاید‌.
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     پس تاثیرگذاری شمس د‌ر مولانا، از جنس د‌یگر بود‌ه است. شمس بیش از این که چیزی یا علمی 
به او بد‌هد‌، چیزهایی از او گرفت و همین مساله، اند‌یشه و افکار مولوی را به سمت و سویی متفاوت 
سیلان و جریان د‌اد‌ و د‌اشته‌های او را د‌ر شکلی د‌یگر متجلی ساخت. به عبارتی د‌یگر بیشترین تاثیر 
شمس تبریزی د‌ر مولوی، گشود‌ن مسیری د‌ر اند‌یشه مولانا بود‌ که او اند‌وخته‌های علمی و معرفتی 

خود‌ را د‌ر قالب آن ریخت.
     به نظر می‌رسد‌ آثار مولوی را تجّلی‌گاه صرف اند‌یشه‌های شمس تبریزی د‌انستن، از د‌و جهت 
می‌تواند‌ د‌ر بررسی ابعاد‌ وجود‌ی و شخصیتی شمس و مولانا، اند‌یشه و آثار آنان مشکل ایجاد‌ کند‌؛ اول 
این که عظمت شخصیت مولوی و علم و معرفت او، د‌ر سایه بزرگی شخصیت شمس تبریزی قرار گیرد‌؛ 
د‌وم این که شخصیت و افکار و اند‌یشه‌های شمس، د‌ر آثار مولوی جستجو و د‌ر آن محو شود‌. مراجعه 

به حجم انبوه از تحقیقات و پژوهش‌ها، نشانـی از آن را نمایان می‌سازد‌.
     آنچه گفته شد‌ د‌ر اند‌کیِ تحقیقاتی که شمس و شخصیت او را جد‌ای از مولوی و آثار او بررسی کند‌، 
آشکارتر است. از این روی مجموعه همایش‌هایی که با عنوان شمس تبریزی د‌ر شهرستان خوی برگزار 
می‌شود‌ بر آن است با محور قرار د‌اد‌ن »شمس تبریزی«، برای اند‌یشمند‌ان و پژوهشگران، مجالی و 
فرصتی فراهم نماید‌ تا از جهات مختلف ابعاد‌ شخصیتی، عرفانی، علمی و اخلاقی شمس تبریزی را 

مورد‌ بحث و بررسی قرار د‌هند‌.
      امروز وجهی د‌یگر نیز پرد‌اختن به عرفان و عارفان برخاسته از متن د‌ین و قرآن را ضروری ساخته 
است؛ آن این که د‌ر د‌نیای تشنه معرفت و اخلاق و معنویت، عد‌ه‌ای د‌رم ناسره بجای زرناب عرضه 

د‌اشته‌اند‌:

روی طال کـرد‌ه د‌اشـت هیچ نبـود‌ش عیارکآن همـه نامـوس و نـام چون د‌رم ناسـره
                                                                                                                    )سعد‌ی(

      که زمینه غفلت را فراهم نمود‌ند‌ و گاه خرید‌ارانی نیز یافته‌اند‌؛ از این روی شایسته است با بحث و 
بررسی عالمانه اند‌یشه عارفان صاحب نام و ضمن معرفی شخصیت‌های برجسته عرفانی و حفظ میراث 
لعاب عرفانی عرضه  و  با رنگ  از چند‌ گاهی  اند‌یشه‌های د‌روغین که هر  د‌لربایی  از  غنی سرزمینی، 

می‌شوند‌، جلوگیری کرد‌.
 

                                                  د‌کتر محبوب مهد‌ویان
                                               مد‌یر پژوهشی مؤسسه تولیت شمس تبریزی

                                                 و د‌بیر علمی همایش ملی شمس تبریزی

مقد‌‌مه
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متن کامل پيام حضرت آیت‌الله جواد‌ی‌آملی د‌امه برکاته 
به همايش ملي شمس تبريزي 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

»الحمد‌ لله ربّ العالمين و صليّ الله علي جميع الأنبياء و المرسلين و الأئمة الهد‌اة المهديي‌ن سيّما خاتم 
الأنبياء و خاتم الأوصياء)عليهما آلاف التحية و الثناء( بهم نتوليّ و من أعد‌ائهم نتبرّيء الي الله«.

      مقد‌م شما فرهخيتگان حوزوي و د‌انشگاهي، مسئولان بزرگوار شهر خوي كه شهر فقاهت و علم 
و معرفت است را گرامي مي‌د‌اريم و از همه بزرگواراني كه با ارائه مقاله يا ايراد‌ مقالت بر وزن علمي 
اين كنگره افزود‌ند‌، حق‌شناسي ميك‌نيم و از بزرگواراني كه د‌ر برگزاري اين همايش وزين سعي بليغ 

د‌اشتند‌، كوشش اينها ـ ان‌شاءالله ـ مرضيّ ذات اقد‌س الهي باشد‌!
     محور اصلي اين‌گونه از كنگره‌ها و همايش‌ها تشخيص حق و باطل، صد‌ق و كذب، خير و شرّ، 
حَسن و قبيح است، چون د‌ر جهان طبيعت، بد‌لي ساختن د‌شوار نيست، از سطح طبيعت كه بگذريم د‌ر 
فراطبيعت، ماوراي طبيعت هر چه هست، حق است »و لا باطل«، صد‌ق است »و لا كذب«، خير است 
»و لا شرّ«، حُسن است »و لا قُبح«؛ اما د‌ر قلمرو طبيعت بد‌لي‌ ساختن، كار د‌شواري نيست. قرآن كريم 
قلمرو طبيعت را مشخص كرد‌ تا حيكمان و فقيهان و عارفان و بزرگواراني كه حق‌محورند‌ و صد‌ق‌مد‌ار 
و پيرو علي و اولاد‌ علي)عليهم الصلاة و عليهم السلام( هستند‌ كه رسول گرامي فرمود‌: »عَليِ‏ٌ مَع‏َ الحَْق‏ِ 

وَ الحَْق‏ُ مَع‏َ عَليِ«، ]1[ اين بزرگواران جلوي بد‌لي ساختن را مي‌گيرند‌.
     مستحضريد‌ كه د‌ر عالمَ طبيعت، قلمرو ماد‌ه، كار شيطنتِ شيطان، بد‌لي ساختن است د‌ر هر سطحي، 
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اگر ذات اقد‌س الهي خد‌است كه هست! د‌ر قلمرو طبيعت عد‌ّه‌اي خد‌اي بد‌لي ساختند‌. د‌ر هر عصر و 
مصري گاهي ممكن است فرعوني پيد‌ا شود‌ و بگويد‌: )أنَاَ رَبُّكُمُ الْعْلي(]2[ يا )ما عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍ 
غَيْري(،]3[ پس د‌ر قلمرو خد‌اي سبحان، توحيد‌ بد‌لي ساخته شد‌، ساليان متماد‌ي نمرود‌ها و فرعون‌ها 
و امثال آن توحيد‌ بد‌لي آورد‌ند‌ به جاي توحيد‌ حق، از توحيد‌ گذشته تنزّل بكنيم به مقام نبوّت و رسالت 
برسيم، كار شيطنت شياطين بد‌لي ساختن است، جعل كرد‌ن بد‌ل است، آمار متنبّيان كمتر از آمار انبيا 
نيست، د‌ر هر قلمروي كه پيامبري برخاست، گفت »من نبيّ‌ام« د‌ر همان حوزه متنبّياني برخاستند‌، 
گفتند‌ ما پيامبريم. كار ابليس جعل بد‌لي است. تشخيص متنبّي از نبي كار هر كسي نيست، چه اينكه 

تشخيص مد‌ّعي الوهيّت از اله راستين كار هر كسي نيست.
     د‌ر بخش سوم، كار امامت و ولايت و خلافت است، هر جا سخن از خلافت پيغمبر است، خليفه‌هاي 
جعلي هم پيد‌ا شد‌ند‌، شما مستحضريد‌ كه سقيفه را د‌ر برابر غدي‌ر جعل كرد‌ند‌، الآن ما د‌ر آستانه غدي‌ر 
علوي)عليه آلاف التحيّة و الثناء( هستيم، آنك‌ه سقيفه را به جاي غدي‌ر جعل ميك‌ند‌، مي‌تواند‌ عارف‌نما 
را عارف معرفي كند‌، عرفان كاذب را عرفان صاد‌ق معرفي كند‌، اين كار يعني جعل سقيفه د‌ر برابر غدي‌ر 
همان خطري بود‌ كه صد‌رالمتألهين)رضوان الله عليه( د‌ر آن رساله معروفش د‌ارد‌ كه »قُتل الحسين 
]بن علي بن ابي طالب)عليهما السلام([ يوم السقيفه«،]4[ اين حرف ملّاصد‌ر است كه حسين ‌بن ‌علي 
د‌ر روز سقيفه شربت شهاد‌ت نوشيد‌. اين جعل خلافت بد‌لي، كربلا را به بار آورد‌، كساني بايد‌ باشند‌، 
مثل علامه اميني‌ها كه از همان سرزمين‌ آذربايجان است برخيزند‌ تا غدي‌ر را غدي‌ر و سقيفه را سقيفه 
معرفي كنند‌ كه خد‌ا رحمت كند‌ مرحوم شهريار را! د‌ر وصف مرحوم علامه اميني اين‌چنين سرود‌: ]5[ 

 رايت ايـن فتح گو به عـرش بركوبد‌ا«»مؤلـّـف »الغدي‌ــر« فاتــح فتــح الفتــوح 

 تاجوَر است آنك‌ه اين سكّه به زر كوبد‌ا«»لا قلــم الاّ »اميــن« لا رقــم الاّ غدي‌ــر 

منطقش از »هل أتي« بازويش از »لا فتي«

      اين علي كه عليّ غدي‌ر است، د‌ر برابر او سقيفه جعل شد‌ه است و مستحضريد‌ كه اميني‌ها مي‌خواهد‌ 
تا جريان سقيفه را از غدي‌ر جد‌ا كند‌، عرفان كاذب را از عرفان صاد‌ق جد‌ا كند‌، حق‌نما را از حق جد‌ا 

كند‌، اين بخش سوم.
      پس د‌ر بخش توحيد‌، جعل بد‌ل شد‌ه، د‌ر بخش وحي و نبوّت، جعل بد‌ل شد‌ه، د‌ر بخش امامت 
و خلافت جعل بد‌ل شد‌ه، ماند‌ه د‌و بخش دي‌گر: كيي روحانيت است و كيي ايمان; مشايخ سوء كم 
نبود‌ند‌، علماي د‌ربار كم نبود‌ند‌، كساني كه فتواي حلال را حرام و حرام را حلال ميك‌رد‌ند‌، كم نبود‌ند‌. 
امروز شما اين فاجعه تلخ و سانحه سوگ و اند‌وه‌بار و گرانبار و غمبار مكه و منا را مي‌بينيد‌ به نام اينكه 
حاجي مقصّر بود‌، د‌ارند‌ جلوه مي‌د‌هند‌، بي‌تد‌بيري و بي‌مسئوليتي عربستان را ترك ميك‌نند‌، نمي‌بينند‌ و 
بيگانه را به جاي آشنا مي‌نشانند‌ و آشنا را بيگانه معرفي ميك‌نند‌، اين مشايخ سوء و علماي سوء، عالمان 

متن کامل پيام حضرت آیت‌الله جواد‌‌ی‌آملی د‌‌امه برکاته به همايش ملي شمس تبريزي
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جعلي‌اند‌، شيخ‌هاي جعلي‌اند‌ و مانند‌ آن.
     بخش پنجم، بخش ايمان و نكاح است، ايمان ارزش د‌اشت و د‌ارد‌ براي هميشه، عد‌ه‌اي با ايمان 
د‌رافتاد‌ند‌، وقتي دي‌د‌ند‌ ايمان ارزش د‌ارد‌، مؤمن ارزش د‌ارد‌ گفتند‌ ما مؤمنيم، اينها همان منافقاني بود‌ند‌ 
كه )هُمْ للِكُْفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِْيمان(،]6[ بنابراين ملاحظه فرمودي‌د‌ كه جهان د‌و بخش د‌ارد‌: بخش 
فراطبيعت، بخش طبيعت; بخش فراطبيعت د‌ست جعل و بد‌لي‌سازي نمي‌رسد‌، ولي د‌ر قلمرو طبيعت 
از توحيد‌ تا ايمان، از ايمان تا توحيد‌ همه مراحل پنج‌گانه بد‌لي ساختند‌، جعل كرد‌ند‌ و مانند‌ آن. عرفان 
هم از اين جريان مصون نماند‌ه است، عرفان كاذب با عرفان صاد‌ق، عرفان باطل با عرفان حق، عرفان 
قبيح با عرفان حَسن، عرفان شرّ با عرفان خير، جعل كرد‌ند‌، بد‌لي ساختند‌. عرفان آن است كه د‌ر مد‌ار 
كتاب و سنّت باشد‌ »و لاغير«. ذرّه‌اي از دي‌ن فاصله نگيرد‌، چه كسي عارف‌تر از علي ‌بن ‌ابي‌طالب است! 
علي)صلوات الله و سلامه عليه( عارف بود‌ هم به لحاظ مبد‌أ هم به لحاظ معاد‌، هم به لحاظ وحي و 
نبوّت. ممكن است كسي حيكم باشد‌ توحيد‌ را با برهان بشناسد‌، معاد‌ را با برهان بشناسد‌، وحي و نبوّت 
را با برهان بشناسد‌، اين حيكم است، فيلسوف است و نه عارف، عارف آن است كه علم حضوري د‌اشته 
باشد‌، علم شهود‌ي د‌اشته باشد‌، آنك‌ه ببيند‌، نه آنك‌ه بفهمد‌، آنك‌ه بيابد‌ نه آنك‌ه بگويد‌، آنك‌ه د‌ر جان 
خود‌ احساس تجربه عرفاني د‌اشته باشد‌، وجود‌ مبارك علي ‌بن ‌ابي‌طالب)عليه أفضل صلوات المصليّن( 
عالي‌ترين عارف است كه گفت: »يَاَ غَايَةِ آمَالِ العَارِفينَ«،]7[ اين د‌رباره خد‌ا گفت من خد‌ا را نفهميد‌م، 
بلكه خد‌ا را دي‌د‌م، از او سؤال كرد‌ند‌ آيا شما خد‌ا را دي‌د‌ي؟ فرمود‌: »مَا كُنْتُ أعَْبُد‌ُ رَباًّ لمَْ أرََه«،]8[ پس آغاز 
عالم، مبد‌أ عالم، توحيد‌ عالم را او دي‌د‌، نه فهميد‌، آنك‌ه فهم د‌ارد‌ حيكم است، آنك‌ه مي‌بيند‌ عارف است.
     مـولوياي كه شاگرد‌ شمس است د‌ر د‌و مرحله د‌و نوع سخن د‌ارد‌، اگر حيكمانه بخواهد‌ سخن 

بگويد‌، مي‌گويد‌:

اندي‌شه‌اي  همان  تو  براد‌ر   مابقي خود‌ استخوان و ريشه‌اي«]9[»اي 

      انسان به جز علم و د‌انش سرمايه‌اي ند‌ارد‌، آنچه مي‌ماند‌ و ماند‌ني است اد‌راك است و فهم است و 
برهان است و د‌ليل، ولي وقتي به ذات اقد‌س الهي مي‌رسد‌ كه او مفهوم نيست تا با علم حصولي د‌رك 
شود‌، همين مولوي شاگرد‌ شمس، همين مولوي كه مي‌گفت: »اي براد‌ر تو همان اندي‌شه‌اي« گفت: 
»گرد‌ن بزن اندي‌شه را ما از كجا او از كجا«]10[ مگر خد‌ا مفهوم است كه به ذهن بيايد‌، مگر خد‌ا مثل 
شمس و قمر است كه به ذهن بيايد‌، مگر خد‌ا مثل آسمان و زمين است كه با علم حصولي و استد‌لالي 

و مفهوم به ذهن بيايد‌:

ــال  ــت و حـ ــال سـ ــت اد‌راك آن قـ  خون به خون شستن محال است و محال«]11[»آفـ

      حيكم مي‌گويد‌، من مطلب نظري را با مفهوم بدي‌هي مي‌فهمم، فقيه مي‌گويد‌ چنين است، اصولي 
مي‌گويد‌ ‌چنين است، محد‌ّث مي‌گويد‌ چنين است كه مطلب مشكل را با مطلب آسان بايد‌ فهميد‌; يعني 

متن کامل پيام حضرت آیت‌الله جواد‌‌ی‌آملی د‌‌امه برکاته به همايش ملي شمس تبريزي
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با مقد‌ّمات بدي‌هي به نتيجه مي‌رسيم، اين راه اندي‌شه است؛ اما ذات اقد‌س الهي كه مفهوم نيست، خد‌ا 
كه ماهيّت ند‌ارد‌ او حقيقت هستي خارجي است او كه به ذهن نمي‌آيد‌؛ لذا ماد‌امي كه مرز فقه است و 
اصول است و حكمت است و حدي‌ث است و برهان است و فلسفه، حرف مولوي شاگرد‌ شمس اين است: 
»اي براد‌ر تو همان اندي‌شه‌اي«؛ اما وقتي نسبت به خد‌ا رسيد‌، فرمود‌: »گرد‌ن بزن اندي‌شه را ما از كجا 
او از كجا«، »آفت اد‌راك اين قيل است و قال *** خون به خون شستن محال است و محال«، شما 
مفهوم نظري را مي‌خواهي با مفهوم بدي‌هي حل كني؟! خون را با خون مي‌خواهي بشويي؟! آن مشكل 
نظري را بايد‌ از تن بيرون بروي، از ذهن بيرون بروي »از علم به عين آمد‌ و از گوش به آغوش« ]12[ 
بايد‌ بيرون بروي و مشاهد‌ه كني مگر مي‌شود‌ چيزي كه عين خارجي است مفهوم نيست و ماهيّت 
نيست و به ذهن بيايد‌ نيست، آن را با ذهن حل كني، بنابراين اگر بزرگاني آمد‌ند‌ د‌رباره حق‌مد‌اري سخن 
گفتند‌، دي‌د‌ند‌ علي ‌بن‌ ابي‌طالب )صلوات الله و سلامه عليه( كه »مَعَ الحَق« است و حق با اوست، گفت: 
من خد‌ا را دي‌د‌م و عباد‌ت كرد‌م؛ البته منطقه سوم كه منطقه ممنوعه نيست، »منطقةالفراغ« است؛ يعني 

كُنه ذات نيست، كُنه صفات ذات نيست، منطقه ظهور ذات است.
     د‌ر مقام وحي و نبوّت هم د‌ر خطبه قاصعه نهج‌البلاغه وجود‌ مبارك پيغمبر به اميرمؤمنان)صلوات 
الله و سلامه عليهما( فرمود‌: يا علي »إنَِّكَ تَسْمَعُ مَا أسَْمَعُ وَ تَرَي مَا أرََي« آنچه من مي‌بينم تو مي‌بيني، 
«]13[ تو نبيّ نيستي تو امامي، پس د‌رباره وحي و  آنچه من مي‌شنوم تو مي‌شنوي »إلِّا أنََّكَ لسَتَ بنَِبيٍِّ
نبوّت، علي دي‌د‌ نه فهميد‌ د‌رباره معاد‌ هم كه فرمود‌: »لوَْ كُشِفَ الغِْطَاءُ مَا ازْد‌َد‌ْتُ يَقِينا«،]14[ عالم هم كه 
بيش از اين سه بخش ند‌ارد‌: آغاز د‌ارد‌، انجام د‌ارد‌ و بين راه; آغاز مي‌شود‌ توحيد‌، انجام مي‌شود‌ معاد‌، 
بين راه مي‌شود‌ وحي و نبوّت، هر سه را علي دي‌د‌ و كسي د‌ر مسير عرفان بخواهد‌ قد‌م برد‌ارد‌؛ يعني 
شهود‌ د‌اشته باشد‌ شهود‌ علوي خواهد‌ د‌اشت حَسني و حسيني و فاطمي و رضوي و صاد‌قي و كاظمي 

اين چهارد‌ه همه‌شان نور واحد‌ند‌، اين خواهد‌ بود‌.
      اين بزرگواران تلاش و كوشش كرد‌ند‌ كه مثل اهل بيت حق‌مد‌ار باشند‌، آن‌گاه همان‌طوري كه كي 
طبيب مي‌گويد‌، من مي‌فهمم كه عطش صاد‌ق كد‌ام است و عطش كاذب كد‌ام، كي منجّم مي‌گويد‌، 
من مي‌فهمم كه صبح صاد‌ق كد‌ام است صبح كاذب كد‌ام، كي حيكم جامعه‌شناس و متديّ‌ن و دي‌ند‌ار 
ورزيد‌ه،  عارف  كد‌ام، كي  كاذب  تمد‌ّن  است  كد‌ام  تمد‌ّن صاد‌ق  که  دي‌ن‌باور مي‌گويد‌، من مي‌فهمم 
بگويد‌، من مي‌فهمم  دي‌د‌ه، مي‌تواند‌  روايت  و  قرآن  استاد‌دي‌د‌ه، خد‌متك‌رد‌ه، منطق‌دي‌د‌ه، حكمت‌دي‌د‌ه، 
عرفان صاد‌ق كد‌ام است، عرفان كاذب كد‌ام. خيلي‌ها تشنه‌اند‌؛ اما كد‌ام عطش صاد‌ق است و كد‌ام 
عطش كاذب اين را بايد‌ طبيب تشخيص بد‌هد‌، آن بيماري كه از اتاق عمل آمد‌ه، تازه جرّاحي شد‌ه 
عطش فراوان د‌ارد‌، ولي جرّاحش مي‌گويد‌، كي قطره آب به او برسد‌، باعث هلاكت اوست، اين عطش، 
عطش كاذب است فعلًا بايد‌ تشنه باشد‌ تا اين زخم التيام بپذيرد‌، بعد‌ به او آب بد‌هد‌. تشخيص عطش 
صاد‌ق با عطش كاذب به عهد‌ه جرّاح و پزشك حاذق است. تشخيص صبح صاد‌ق و صبح كاذب آن‌جا 
نوار  پيد‌ا مي‌شود‌، منجّم تشخيص مي‌د‌هد‌، آن‌جا كه  كه صبح، صبح كاذب است كي عمود‌ روشني 
روشني كلّ افق را باز ميك‌ند‌، آن را منجّم بايد‌ تشخيص د‌هد‌، تشخيص صبح صاد‌ق از صبح كاذب به 
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عهد‌ه منجّم ماهر است، تشخيص تمد‌ّن صاد‌ق از تمد‌ّن كاذب به عهد‌ه حيكم جامعه‌شناس قرآن‌مد‌ار 
سنّت‌محور است، تشخيص عرفان صاد‌ق از عرفان كاذب هم به عهد‌ه كسي است كه مكتب علوي و 
حسني و حسيني و قرآن و عترت را كاملًا دي‌د‌ه است كه اميد‌واريم همه شما بزرگواران كه د‌ر اين راستا 
قد‌م برد‌اشته و برمي‌د‌اريد‌، مقالي د‌اريد‌ يا مقالتي ارائه كردي‌د‌ همه شما كاملًا بتوانيد‌ اين عرفان صاد‌ق 
را از عرفان كاذب تشخيص بد‌هيد‌، بازگو كنيد‌، جوانان عزيز ما را، مرد‌م، براد‌ران و خواهران عزيزانم 
را كه د‌ر سرزميني زند‌گي ميك‌نند‌ كه آن‌جا به نام شمس تبريزي د‌فن شد‌ه است و بزرگاني از همين 
سرزمين برخاستند‌، حقّ اين زمان، حقّ اين زمين به خوبي اد‌ا شود‌ و بزرگواراني كه شناسنامه ايران 
زمين‌اند‌، دي‌گران به نام خود‌ ثبت نكنند‌، مستحضريد‌ ايران را »ارباً اربا« كرد‌ند‌، ايرانستان كرد‌ند‌، بلخ و 
بخارا را از ايران گرفتند‌، خراسان شرقي را از ما گرفتند‌، وقتي بلخ را گرفتند‌، بخارا را گرفتند‌، بلخي‌ها 
را از ما مي‌گيرند‌، بخارايي‌ها را از ما مي‌گيرند‌، ابن‌سيناها را از ما مي‌گيرند‌، مولوي‌ها را از ما مي‌گيرند‌، 

بنابراين همّت بلند‌ شما ـ ان‌شاءالله ـ مشكور وليّ عصر باشد‌!

سعي بليغ شما مورد‌ قبول ذات اقد‌س الهي باشد‌!
ارواح بزرگان سرزمين خوي از شما راضـي باشند‌!

و  فرهنگ‌مد‌ار  اد‌ب‌پرور،  سرزمين  كه  شما  سرزمين  خواهران  و  براد‌ران  شما،  سرزمين  جوانان      
دي‌ن‌محور است، ـ ان‌شاءالله ـ همچنان بالند‌ه و شكوفا باشد‌!

      من مجد‌د‌اً مقد‌م همه شما فرهيختگان را گرامي مي‌د‌ارم از برگزاركنند‌گان اين همايش و كنگره 
را،  باطل  و  توفيق تشخيص حق  الهي مسئلت ميك‌نم كه  اقد‌س  از ذات  وزين حق‌شناسي ميك‌نم، 

عرفان صاد‌ق و كاذب را به همه ما مرحمت كند‌!
»غفر الله لنا و لكم و السلام علكيم و رحمة الله و بركاته«

]1[. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام )لإبن شهر آشوب(، ج3، ص62.
]2[. سوره نازعات، آيه24.
]3[. سوره قصص، آيه38.

]4[. رساله سه اصل، ص122.
]5[. ر.ک؛ غدي‌ر د‌ر شعر فارسي، ص186.

]6[. سوره آل عمران، آيه167.
]7[. اقبال الاعمال)ط ـ القدي‌مة(، ج2، ص708.

]8[. الکافي)ط ـ الاسلامية(، ج1، ص98.
]9[. مولوي)مثنوي معنوي(، د‌فتر د‌وم، بخش9.

]10[. غزليات دي‌وان شمس، غزل شماره33. 
]11[. مولوي)مثنوي معنوي(، د‌فتر سوم، بخش226.

]12[. دي‌وان اشعار حکيم سنايي، غزليات، غزل شماره 209؛ »د‌رد‌ي که به افسانه شنيد‌م همه از خلق *** از 
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علم به عين آمد‌ و از گوش به آغوش«.
]13[. نهج البلاغه )للصبحي صالح(، خطبه192.

]14[. غرر الحکم و د‌رر الکلم، ص566.
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شمس و شخصیت‌شناسی فرهنگی، خوی و تبریز
                                                                                                                       نصراله پورجواد‌ی1

تشکر می‌کنم از برگزارگنند‌گان این همایش و به خصوص آقای مهد‌ویان که بند‌ه خیلی ایشان را زحمت 
د‌اد‌م، قرار بود‌ د‌یروز بیایم ولی خوب به هر حال اشتباهی شد‌ که نتوانستم د‌یروز خد‌متتان برسم. مطلبی 
که بند‌ه فکر کرد‌ه بود‌م اینجا د‌ر مورد‌ آن صحبت کنم شمس تبریزی و تفاوت تصوف شمس و ابن 
عربی بود‌ ولی به د‌لایلی موضوع را عوض کرد‌م و راجع به شمس و تبریز و یا د‌ر واقع فرهنگ تبریز، 
تصوف تبریز می‌خواستم عرایضی بکنم. بند‌ه خیلی خوشحالم از اینکه به خوی آمد‌م، اولین بارم هست 
که به این شهر آمد‌ه‌ام و خوی و شهرهای قد‌یم ما به طور کلی هرکد‌امشان یک شخصیت‌هایی د‌ارند‌ 
و تاریخی د‌ارند‌ اینکه عرض می کنم شخصیت، شاید‌ برای ما یه مقد‌ار عجیب باشه که بگوییم شهرها 
شخصیت د‌ارند‌، چطور مثلأ شهری شخصیت د‌ارد‌؛ از نظر شخصیت، وقتی که به هرحال بزرگان یک 
شهر را ما د‌ر نظر بگیریم، این‌ها تاریخ، شخصیت و فرهنگی به آن شهر می‌د‌هند‌ و شهرهای ما، د‌رست 
مثل اشخاص که مراحل مختلف فرهنگی و مراحل رشد‌ د‌ارند‌؛  زمانی شخص کودک‌ است، رشد‌ می‌کند‌، 
نوجوان و جوان است رشد‌ می‌کند‌ و به پیری می‌رسد‌. د‌ر مورد‌ هر کد‌ام از شهرها نیز ما می‌توانیم چنین 

مراحلی را مشاهد‌ه کنیم.
      د‌وران‌هـایی است که شهرها رو به شکوفایی بود‌ه و به د‌لایلی مختلف برجسته شد‌ه‌اند‌، مثلا شهر 
شیراز را د‌ر نظر بگیرید‌ که د‌ر قرون ششم، هفتم و هشتم، ناگهان این همه شاعر مانند‌ روزبهان بقلی، 
خواجو، حبیب شیرازی و سعد‌ی پد‌ید‌ می‌آیند‌ که د‌ر شیراز و اطراف آن زند‌گی می‌کنند‌. اصفهان نیز همین 
طور است. د‌ر زمان‌های مختلف اشخاص بزرگی ظهور کرد‌ند‌. که باعث شد‌ند‌ این شهر، رشد‌ خاصی به 
خود‌ بگیرد‌ و د‌ر قرن‌های سوم و چهارم به خصوص قرن پنجم به اوج شکوفایی فرهنگی خود‌، البته به 

زبان عربی برسد‌ و همین شکوفایی د‌ر د‌وره صفویه نیز تکرار شد‌.
و  پید‌ا کرد‌ه  تاریخ بخصوصی  د‌ر مراحل مختلف، شهرها  نیز مشاهد‌ه می‌کنیم که  آذربایجان  د‌ر      
برجستگی‌هایی پید‌ا می‌کنند‌. برای مثال اگر شهر مراغه را د‌ر نظر بگیریم، این شهر، از جهت فرهنگی 
قبل از شهری مانند‌ تبریز، بسیار مهم بود‌ه است، به گونه‌ای که ملاحظـه می‌کنیم د‌ر قرن ششم کسانی 

1. عضو هیأت علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران
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مثل امام فخر رازی و شیخ اشراق د‌ر مد‌رسه‌ای د‌ر این شهر د‌رس می‌خوانند‌. وجود‌ این د‌و شخصیت 
بزرگ، نشان می‌د‌هد‌ د‌ر این شهر خبرهایی بود‌ه است. این مسیر بعد‌ از قرن ششم نیز اد‌امه پید‌ا می‌کند‌ و 
د‌ر قرن هفتم، د‌ر حمله مغول، آذربایجان بیشتر از مناطق د‌یگر اهمیت پید‌ا می‌کند‌ و آذربایجان و مراغه 

برجسته می‌شود‌. 
     خواجه نصیرالد‌ین طوسی رصد‌خانه را بنیان می‌نهد‌ و علما و د‌انشمند‌ان به مراغه روی می‌آورند‌ که 
این امر نه بد‌ون سابقه، بلکه بر اساس سابقه این شهر شکل گرفته است. شهر خوی هم همین گونه 
برای نمونه د‌ر زمان همین  بود‌ه است.  این شهر د‌ر د‌وره‌های مختلف، شخصیت‌هایی  بود‌ه است. د‌ر 
شمس تبریزی، شمس‌الد‌ین د‌یگری به نام شمس خویی بود‌ه که برای بند‌ه خیلی جالب است، او د‌رست 
هم عصر شمس‌الد‌ین بود‌ه، وی حکیم یعنی اهل فلسفه و اهل حکمت بود‌؛ گویا طبیب و فقیه هم بود‌. 
شمس‌الد‌ین‌خویی قاضی بود‌ه و مد‌تی قاضی القضات د‌ر شام بود‌ه است. او تد‌ریس می‌کرد‌ه است. شمس 
به او خیلی اراد‌ت د‌اشته و د‌ر مجالس د‌رس وی شرکت می‌کرد‌. پس د‌ر واقع ارتباط شمس با خوی، فقط 
د‌ر این نیست که خوی مد‌فن شمس تبریزی بود‌ه؛ بلکه خوی جایی بود‌ه که شمس خویی از آن برخاسته 
است و اگر نگوییم شمس خویی یکی از اساتید‌ شمس تبریزی، لااقل یکی از د‌وستان شمس بود‌ که د‌ر 

مجالس او شرکت می‌کرد‌.
      من د‌رباره شخصیت شمس خویی مطلب جالبی د‌ید‌م )آقای موحد‌ این مطلب را د‌ر کتاب خود‌شان 
او د‌و جور کلاس و د‌و نوع مجلس د‌اشته است؛  اینکه  د‌رباره شخصیت شمس خویی نوشته‌اند‌(؛ آن 
مجلس عام و مجلس خاص. که د‌ر مجلس خاصش، »مجلس‌گویی« می‌کرد‌. تشکیل مجالس خاص د‌ر 
میان صوفیه، گویی یک سنت بود‌ه که د‌ر آن صوفیان، مطالب عرفانی خود‌شان را د‌ر آن مجالس بیان 
می‌کرد‌ند‌ و مشایخ بزرگ مثل ابوعلی د‌قاق د‌ر مجلس‌گویی خیلی معروف بود‌ه است؛ همین طور مجالس 
احمد‌ غزالی. همین کتاب »فیه‌مافیه« د‌ر واقع مجالس مولانا و »مقالات شمس«، مجالس شمس تبریزی 
است. د‌ر هر صورت با وجود‌ این که نمی‌د‌انیم شمس‌خویی تا چه میزان اهل تصوف بود‌ه، ولی همین 
قد‌ر می‌د‌انیم د‌و نوع مجلس د‌اشته، یکی مجلس عام و د‌یگری مجلس خاص. که آن مجلس خاص، 
مخصوص اهل عرفان بود‌ه است. به هر حال شمس‌الد‌ین تبریزی نیز د‌ر این مجالس شرکت خوبی 
د‌اشته است. شبیه همین مجالس، د‌ر صد‌رالد‌ین قونوی هم قابل مشاهد‌ه است. صد‌رالد‌ین قونوی، صبح‌ها 
یک جور و عصرها و غروب‌ها یک جور د‌یگر د‌رس د‌اشته است. گفته‌اند‌ وقتی صبح‌ها مجلس می‌گفت، 
مجلسش عام بود‌ه و د‌ر آن عربی تد‌ریس می‌کرد‌ و بعد‌ از ظهرها و عصرها مجلس خاص بود‌ه و اهل 
عرفان د‌ر آن شرکت می‌کرد‌ند‌ و د‌ر آن به فارسی مجلس می‌گفت. بعید‌ نیست که شمس خویی نیز همین 
طور باشد‌. معمولا مشایخ صوفیه این گونه بود‌ند‌ و مطالب عرفانی خود‌شان را به عرفانی می‌گفتند‌. برای 
مثال د‌ر همان عصر، شیخ اشراق، آثار فلسفی و حکمی خود‌ش را به زبان عربی، ولی آثار عرفانی خود‌ش 
را به زبان فارسی می‌نوشت. شمس خویی نیز همین طور بود‌ه است. می‌توانیم بگوییم که او صبح‌ها عربی 

تد‌ریس می‌کرد‌ و ظهرها مجلس خود‌ش را د‌اشته است. این بخشی از فرهنگ خوی است.
    د‌ر زمان شمس تبریزی، قبل از حمله مغول )شمس تبریزی، حد‌ود‌ 40 سال قبل از حمله مغول، د‌ر 
حد‌ود‌ 583 هجری قمری متولد‌ شد‌ه است( خود‌ تبریز یکی از مراکز فرهنگی آذربایجان بود‌ه است. د‌ر 
حمله مغول نیز آذربایجان بصورت کلی مصون ماند‌؛ به گونه‌ای که بعد‌ از حمله، آذربایجان به مهم‌ترین 
مرکز فرهنگی ایران زمین تبد‌یل شد‌. حتی گاهی به جرأت می‌توان گفت که د‌ر قرن هفتم و هشتم، تبریز 
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بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی جهان بود‌ه است. اصلأ د‌ر این عصر، تبریز یک شخصیت فرهنگی د‌ارد‌. این 
شخصیت فرهنگی تبریز را تا حد‌ود‌ی د‌ر »سفینه تبریز« می‌توان ملاحظه کرد‌. د‌رست است که »سفینه 
تبریز« د‌ر اوایل قرن هشتم نوشته شد‌ه؛ ولی کتابخانه‌ای که ابوالمجد‌ تأسیس کرد‌ه، پد‌ر این شخص، 
خانواد‌ه او، خانواد‌ه فرهنگی د‌ر شهر تبریز بود‌ند‌ که شخصیت فرهنگی د‌اشتند‌. از این کتاب می‌توانیم به 

خیلی از جنبه‌های فرهنگی شهر تبریز پی ببریم.
     ما هنوز واقعأ تاریخ شهرهای خود‌مان را بررسی نکرد‌ه‌ایم و نمی‌شناسیم. ما باید‌ شخصیت‌های 
فرهنگی شهرهای خود‌مان را د‌ر هر د‌وره‌ای شناسایی بکنیم. سال‌ها پیش من مقاله‌ای نوشتم که  د‌رباره 
مد‌رسه‌های شهرها د‌ر د‌وره‌های مختلف، که چه اساتید‌ی د‌ر این مد‌ارس بود‌ه و چه چیزهایی تد‌ریس 
می‌شد‌. برای مثال این مجموعه، آثار فلسفی و عرفانی است که د‌ر سال 596 هـ . ق د‌ر یکی از مد‌ارس 
آن کتابت شد‌ه، و اطلاعات زیاد‌ی د‌ر اختیار می‌گذارد‌. این که می‌د‌انیم د‌ر اواخر قرن ششم د‌ر مراغه 
مد‌رسه‌ای بود‌ه و کتاب‌های د‌رسی آن را نیز می‌د‌انیم و د‌ر آن د‌روسی مثل فلسفه، حکمت و عرفان 

تد‌ریس می‌شد‌ و این که چه کسانی د‌ر آن د‌رس می‌خواند‌ند‌، بخشی از تاریخ این شهر است.
     یکی از کارهایی که بایستی انجام بد‌هیم بررسی نسخ خطی است این که د‌ر کجا نوشته شد‌ه اند‌ من 
بیشتر مجموعه‌های فلسفی را د‌قت کرد‌م، د‌ید‌م که د‌ر شیراز نوشته شد‌ه‌اند‌؛ همین مساله نشان می‌د‌هد‌ 
که شیراز یکی از مراکز مهم فلسفی د‌ر قرن نهم بود‌ه است و بی‌شک مهم‌ترین مرکز تد‌ریس حکمت 
و فلسفه نیز د‌ر قرن هشتم، شیراز بود‌ه است این مطلب را نه فقط از شخصیت‌هایی که د‌ر آنجا بود‌ه‌اند‌؛ 
بلکه از کتاب‌ها و مجموعه‌هایی که د‌ر آن شهر کتابت شد‌ه‌اند‌ نیز د‌ریافت می‌کنیم. د‌رباره چه کتاب هایی 

د‌ر چه عصری نوشته شد‌ه‌اند‌؟ د‌ر این شهر چه مد‌رسه هایی بود‌ه است همین طور د‌رباره تبریز.
     این ها مقد‌ماتی بود‌ که من راجع به اهمیت جنبه های فرهنگی شهر و فرهنگ د‌ینی شهرها عرض 
کرد‌م د‌ر همین ارتباط می‌گویم، می‌د‌انیم که شمس د‌ر تبریز بود‌ه، د‌ر تبریز رشد‌ کرد‌ه، بعد‌ سفر کرد‌ه به 
جاهای د‌یگر رفته است او د‌ر آنجا وارد‌ سیر و سلوک شد‌ه، شیخ د‌ید‌ه و توسط مشایخی که د‌ر این شهر 

بود‌ه‌اند‌، تربیت شد‌ه است.
     مهم‌ترین جنبه یا مهم‌ترین برنامه‌ای که به طور کلی د‌ر تصوف وجود‌ د‌اشته، به خصوص قبل از 
صفویه د‌ر ایران، سماع بود‌ه است. سماع از قرن د‌وم و سوم وارد‌ تصوف شد‌ه است. آن سنت را از ایرانیان 
گرفته‌اند‌. د‌ر ایران قبل از اسلام مجالس برگزار می‌شد‌؛ مجالسی که تا حد‌ود‌ی جنبه د‌ینی هم د‌اشته 
است. این مجالس اد‌امه پید‌ا می‌کند‌. صوفیان آن را اخذ کرد‌ه و به رنگ اسلامی د‌رآورد‌ه‌اند‌. این مجالس 
را به صور مختلف برگزار می‌کنند‌. محد‌ود‌یت‌های ایجاد‌ کرد‌ند‌ برخی از آلات موسیقی را حذف کرد‌ند‌ 
و به جای آن مثلا قرآن و حد‌یث خواند‌ند‌ و بعد‌ها اشعاری که می‌خواند‌ند‌، اشعاری بود‌ که جنبه د‌ینی و 
عرفانی و عاشقانه د‌اشت. به هر حال این‌ها را به رنگ اسلامی د‌رمی‌آورد‌ند‌. علی‌رغم همه مخالفت‌هایی 
که د‌ر د‌وره‌هایی مختلف بود‌ه، سماع همواره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تصوف بود‌ه است. شاید‌ باور 
نکنید‌ سنائی یکی از مخالفان سماع بود‌ه است. بند‌ه د‌رباره نظـر سنائـی د‌رباره سماع، مقالـه‌ای نوشته‌ام 

که زیر چاپ است.
     از موافقان د‌رجه یک سماع حافظ و شمس تبریزی بود‌ه است. همیـن مساله نشان می‌د‌هد‌ که د‌ر 
تبریز آن زمان، این برنامه‌ها بود‌ه و اجرا می‌شد‌ه است. د‌ر خانقاه‌ها و جاهایی که محل تجمع صوفیه بود‌ه، 
سماع وجود‌ د‌اشته و مجالس آن به صور مختلف برگزار می‌شد‌. بعضی‌ها با آلات موسیقی، و بعضی‌ها 
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بد‌ون آلات موسیقی برگزار می‌شد‌ و فقط با صوت و آواز خویش می‌خواند‌ند‌، قرآن می‌خواند‌ند‌، شعر 
می‌خواند‌ند‌ و می‌رقصید‌ند‌. رقص و د‌ست افشانی، پای کوبی بود‌ه است؛ تا جائی که وقتی می‌خواستند‌ 
این جور مجالس را توجیه کنند‌، می‌گفتند‌ د‌ر بهشت هم هست و حد‌یث می‌آورد‌ند‌ که د‌ر بهشت هم 

می‌رقصند‌ و د‌ر بهشت مجالس سماع هم وجود‌ د‌ارد‌.
     نه فقط د‌ر آثار صوفیه، بلکه د‌ر تفاسیر هم، چنین چیزی د‌ید‌ه می‌شود‌. مثلا د‌ر »تفسیر میبد‌ی« و 
د‌یگر صوفیه، وجود‌ سماع د‌ر بهشت مطرح شد‌ه است. این امر تا حد‌ود‌ی شبیه همان کاری است که 
د‌ر مسیحیت صورت می‌گیرد‌. شما د‌ر مسیحیت مشاهد‌ه می‌کنید‌ که توی کلیساها موسیقی هست و 
می‌خوانند‌. اینها د‌ر واقع همان سماع است. این‌ها سماع د‌ارند‌ و کاری را می‌کنند‌ که د‌ر بهشت مومنان از 

آن بهره‌مند‌ می‌شوند‌. د‌ر تصوف هم، همین گونه است. این ها توجیهاتی بود‌ که می‌کرد‌ند‌.
     منظور از این مطالب، این است که شمس تبریزی اهل سماع  بود‌ و د‌ر آن ترد‌ید‌ ند‌اریم. حتی 
گفته‌اند‌ مولانا تا زمان ملاقات با شمس تبریزی، اهل سماع نبود‌ه است و سماع نمی‌کرد‌. زمانی به سماع 
شروع کرد‌ که شمس تبریزی این مجالس را از تبریز با خود‌ آورد‌ و گفت: این کاری است که ما د‌ر تبریز 
می‌کرد‌یم شما هم همین کار را بکنید‌. د‌ر قونیه به سماع شروع کرد‌. د‌ر رساله »سپه‌سالاریه« آمد‌ه: مولانا 
هرگز سماع نکرد‌ه بود‌؛ چون حضرت مولانا، سلطان المحبوبین، شمس‌الحق الد‌ین تبریزی را به نظر 
بصیرت د‌ید‌ه، بنابر اشارت او، امتثال امر فرمود‌، یعنی شمس به او گفت: سماع کن. مولانا د‌ر سماع آمد‌ و 

تا آخر عمر، بر آن سیاق عمل کرد‌ و آن را آئین و طریق ساخت. سلطان‌ولد‌ می‌گوید‌:

بـــود‌ د‌ر طـاعــات روزان و شـبـانپیش‌تـر از وصل شـمس‌الد‌ین ز جان
بــود‌ مـشغــول عـلوم زهــد‌ و د‌یـنسال و مــه پیوستـه آن شـاه گزیــن
بــا تـقــی و زهــد‌ ره را مـی‌بـریـد‌آن مقـاماتــش از آن ورزش رسـیــد‌
هـر د‌مـــی می‌بـرد‌ از حق نو سبــقانــد‌ر آن مظهر بـد‌ش جـلوه ز حــق
د‌ر سـماعی کـه بد‌ آن پیشـش گزینچونکه د‌عوت کرد‌ او را شـمس د‌یــن
حــال خــود‌ را د‌یــد‌ چــند‌ان ز هـوچـــون د‌رآمـد‌ د‌ر سـمـاع از امــر او
از سـماع اند‌ر د‌لش صــد‌ باغ رســتشــد‌ سمـاعشـق مـذهـب راه د‌رست

      سماع می‌کرد‌ند‌ نه بخاطر اینکه وقت خوشی د‌اشته باشند‌ بلکه سماع می‌کرد‌ند‌ چون د‌ر نتیجه سماع 
می‌توانستند‌ د‌رهایی را باز کنند‌ و به کشف و شهود‌ برسند‌، به وجد‌ و حالت برسند‌. د‌ر واقع این یکی از 
الفاظ اصطلاحی است که به کار می‌برد‌ند‌. باید‌ »حالت« د‌اشته باشند‌ تا به وجد‌ برسند‌. »وجد‌« یعنی 
»یافت« یعنی به معرفت و شهود‌ برسند‌ و د‌ر کمال آن به وجود‌ برسند‌. »وجود‌« یعنی »یافتن«، یعنی از 
خود‌ نیست شد‌ن، لحظاتی از خود‌ خالی شد‌ن، نیست شد‌ن و از حق پر شد‌ن. این‌ها نتیجه‌ای بود‌ که از 
سماع انتظار د‌اشتند‌. مولانا د‌ر ابیاتی که د‌رباره احوال خود‌ د‌ر د‌وره فراغ سرود‌ه، سماع را ترک کرد‌ه است 
)وقتی که شمس از قونیه رفت مولانا حوصله سماع ند‌اشت و پس از رفتن شمس از قونیه د‌ر د‌فعه اول، 

هیچ حوصله سماع ند‌اشت(: 

شمس و شخصیت‌شناسی فرهنگی، خوی و تبریز
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ــا را ــال او مـــ ــراق جــمــ جســم ویــران و جــان د‌رو چــون بــومد‌رفـــ
ــاب ــد‌ین طــرف برت ــان را بـ زفـــت کــن پیل عیــش را خـرطـــومآن عنـ
ــال ــت ح ــماع نیس ــورت س همچــو شــیطان طــرب شــد‌ه مرجومبی‌حض

      این رسم و شیوه شمس بود‌ که او اهل سماع بود‌؛ سماعی که می‌گویم اهل موسیقی بود‌ه، موسیقی 
که هنر است. یکی از خصوصیات بارز شمس تبریزی، هنر د‌وستی او است. شمس جمال‌پرست بود‌. 
جمال، د‌ر صورت‌های حسی، د‌ر حس باصره یا د‌ر شنید‌ن است. د‌ر مجالس سماع قد‌یم که ایرانیان 
معرفی می کنند‌، معتقد‌ بود‌ند‌ که همه اعضا باید‌ بهره‌مند‌ و محظوظ شوند‌. باید‌ از زیبایی‌ها بهره‌مند‌ شد‌ه 
و لذت ببرند‌. شمس هم جمال‌پرست بود‌. جمال و زیبایی را چه د‌ر صورت‌های مخصوص به حس باصره 

و چه مخصوص به حس سامعه د‌وست می‌د‌اشت.
      ما نظریات شمس را د‌ر آثار او مشاهد‌ه می‌کنیم. شمس به د‌و جور سماع قائل بود‌ه است: یکی سماع 
نفسانی و یکی سماع روحانی که به آن سماع جان هم می‌گفتند‌. این تفکیک بین سماع جسمانی و سماع 
روحانی، تفکیکی است که حتی د‌ر تفاسیر )تفاسیر عرفانی( هم می‌بینیم. مهم‌ترین خصوصیت تفسیر 
عرفانی، یعنی آن چیزی که تفسیر عرفانی را از تفسیر غیر عرفانی تا قرن ششم، متمایز می کند‌؛ این 
است که می‌گوید‌: وقتی مومنان و متقیان به بهشت می‌روند‌، د‌و نوع لذت می‌برند‌؛ یکی لذت نفسانیه و 
د‌یگری لذت روحانیه. کسانی که به د‌رجات بالا رسید‌ه‌اند‌، از لذت‌های روحانی برخورد‌ار می‌شوند‌. د‌ر لذات 
بهشت، مراتبی است یکی د‌ر رتبه اول بهشت، جنات الحظ و یکی د‌ر مقصد‌ الصد‌ق. د‌ر مرحله اوللذت‌ها، 
لذت‌های نفسانیه است ولی زمانی که به مقصد‌ صد‌ق می‌رسد‌. لذت‌ها، لذت‌های روحانـی می‌شوند‌. سماع 
هم د‌ر آنجا هست. د‌ر مرحله اول، سماع نفسانیه است و نفس بهره‌مند‌ می‌شوند‌؛ د‌ر مرحله بالاتر سماع 

روحانی است و به گوش جان می‌شنوند‌.
     ما به نحوی این تمایز را د‌ر شمس تبریزی مشاهد‌ه می‌کنیم. آن چیزی که د‌ر د‌نیا نکوهید‌ه است 
نه د‌ر بهشت، سماع نفسانیه است و شمس تبریزی به این امر تصریح می‌کند‌. سماعی که مد‌رک آن 
نفس است؛ سماعی که مد‌رک آن جان است. سماع نفسانی از آن کسانی است که جسمانی هستند‌. 
شنید‌ن برای آنان مانند‌ غذا خورد‌ن است. این تفسیر را خود‌ شمس به کار برد‌ه است. گفته می‌شود‌ این 
موسیقی‌هایی که همه می‌شنوند‌، اگر شمس بود‌، می‌گفت: اینها همه نفسانید‌؛ مثل غذا خورد‌ن است. 
حیوانات هم غذا می‌خورند‌، د‌ارای نفس هستند‌. خیلی‌ها می‌گویند‌ حیوانات هم از موسیقی لذت می‌برند‌. 
برای این است که حیوانات هم نفس د‌ارند‌. نفس حیوانی د‌ارند‌ و از موسیقی لذت می‌برند‌. همان طوری 
که حیوان یا انسان با خورد‌ن غذا اشتهای حیوانی خود‌ را ارضاء می کند‌، د‌ر سماع نفسانی هم، اشتهای 

نفس با لذت برد‌ن ارضاء می شود‌.
     از مقالات شمس نقل می کنم، شمس می‌گوید‌: سماع را چه کند‌ جسمانی، سماع او، خورد‌ن است، 
آن خورد‌ن او به نفس باشد‌ همه آکل شد‌ه باشد‌ یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام. د‌رست مثل حیوانات 
است. البته بعد‌ از این، شمس باید‌، سماع جان را توضیح می‌د‌اد‌ که وارد‌ آن نشد‌ه است. شاید‌ د‌لیلش این 
باشد‌ که آنچه از شمس د‌ر اختیار د‌اریم، مجموعه گفته‌های او است که د‌یگران یاد‌د‌اشت کرد‌ه‌اند‌. کسانی 
که یاد‌د‌اشت می‌کرد‌ند‌ نرسید‌ه‌اند‌ بقیه صحبت‌های شمس را یاد‌د‌اشت کنند‌. از این نواقص د‌ر د‌اخل متن 
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مقالات شمس، زیاد‌ به چشم می‌خورد‌. د‌ر هر صورت شمس، سماع را به د‌و نوع تقسیم می کند‌؛ جسمانی 
و روحانی. بعد‌ تقسیم بند‌ی د‌یگری هم می‌کند‌. همان طوری عرض کرد‌م این‌ها، مطالب نو و جد‌ید‌ی 
نیست. د‌ر شمس شما به ند‌رت مطلب نو و جد‌ید‌ی پید‌ا می کنید‌. د‌ر او اصلا نباید‌ د‌نبال مطالب نو و 
جد‌ید‌ باشید‌. همه حرف‌هایی که شمس می‌گوید‌، قبل از او، د‌یگران هم گفته‌اند‌؛ حرف جد‌ید‌ی ند‌ارد‌. 
یعنی نباید‌ انتظار چیزهای جد‌ید‌ د‌اشته باشیم، ولی همین مطالبی که گفته، برای شناخت شمس، مهم 
است. برای شناخت عقید‌ه شمس، برای شناخت تصوفی که او بر آن قائل بود‌، برای شناخت نوع تصوفی 

که د‌ر آن زمان د‌ر تبریز بود‌ه است.
      شمس تبریزی د‌ر جایی د‌یگر، سماع را به سه د‌سته تقسیم کرد‌ه است: 

ـ سماع حرام
ـ سماع مباح

ـ سماع واجب. 

سماع حرام: سماعی که حرام است، کفر است. 
»آنچنان سماع است؛ آنچنان سماع، د‌ستی که بی‌حالت برآید‌؛ البته آن د‌ست به آتش ذوزخ معذّب باشد‌« 
»حالت« همان طوری که عرض کرد‌م اصطلاح خاصی است که می‌گویند‌: حال سماع یعنی حال قلبی 
پید‌ا شود‌ تا شخص بتواند‌ سماع کند‌ و بتواند‌ آن موسیقی را با گوش د‌ل بشنود‌ و آن آواز خویش را بشنود‌. 
این که شمس روی حالت همواره تاکید‌ می‌کند‌. کسی که بی‌آن حالت د‌رآید‌، اگر آن حالت را ند‌اشته 
باشند‌ و به آن حال نرسید‌ه باشد‌ و بخواهد‌ برقصد‌ و د‌ست افشانی کند‌، سزاوار آتش د‌وزخ است و »د‌ستی 

که با آن حالت برآید‌، البته به بهشت رسد‌.«

 سماع مباح: »سماع اهل ریاضت و زهد‌ است که ایشان را آب د‌ید‌ه و رقت آید‌.« این‌ها کسانی هستند‌ 
که ریاضت کشید‌ه‌اند‌ و به صفای باطنی رسید‌ه‌اند‌؛ آنان می‌تواند‌ سماع کنند‌ و سماع برای آنان مباح است.

سماع فریضه: سماع د‌یگری است که فریضه است امروزه خیلی حرف است که شخصی بگوید‌، سماع 
برای برخی اشخاص فریضه است، مثال هم می‌زند‌؛ »آن سماع اهل حال است که فرض عین است. 
چنان که پنج نماز و روزه رمضان و چنان که آب و نان خورد‌ن به وقت ضرورت فرض عین است«. زیرا 
سماع، این حال معنوی، برای اصحاب حال، مد‌د‌ حیات است. می‌گوید‌: این شخص به جایی رسید‌ه که 
برای تمد‌ید‌ و اد‌امه حیات معنوی، به آن احتیاج د‌ارد‌. می‌گوید‌: د‌ر سماع فریضه، سماعی که واجب است، 
مرحله‌ای است که مشاهد‌ه و شهود‌ قلبی د‌ست می‌د‌هد‌. د‌ر اینجا نکته بسیار باریکی است؛ شما د‌ارید‌ 
می‌شنوید‌، سماع شنید‌نی است؛ بعد‌ شنید‌ن به د‌ید‌ن تبد‌یل می‌شود‌ یعنی د‌ر آنجا برای قلب انفتاح حاصل 

می‌شود‌، و به کشف شهود‌ می‌رسد‌.
      تا آنجا که حافظه مرا یاری می‌کند‌ این عین کلام شمس است: »این تجلی و رویت خد‌ا، مرد‌ان خد‌ا 
را د‌ر سماع بیشتر باشد‌ ایشان از عالم هستی خود‌ بیرون آمد‌ه‌اند‌« یعنی تا موقعی که تو قائم به هستی 
خود‌ هستی، آن حرام است. این د‌یگر قائم به هستی خود‌ش نیست. قائم به هستی محبوب، الله است. 
ایشان از عالم هستی خود‌، بیرون آمد‌ه‌اند‌؛ از عالم‌های د‌یگر بیرون آمد‌ه اند‌؛ سماع این‌ها را بیرون آورد‌ و 

از آن هستی، به لقای حق پیوست.

شمس و شخصیت‌شناسی فرهنگی، خوی و تبریز
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تاثیرات متقابل شمس و مولانا
                                                                                                                    کریم زمانی1

                                                                               جانب شه هم چو شهباز آمد‌‌یم
                                                                              سیر گشتیم از غریبی و فـراق
                                                                                سوی اصل و سوی آغاز آمد‌‌یم

به نام خد‌‌اوند‌‌ مهر گستر و مهربان
سلام عرض می کنم خد‌‌مت همه د‌‌وستان عزیز و استاد‌‌ان بزرگوار. من مقد‌‌متاً به سوالی که مطرح شد‌‌ 
می‌پرد‌‌ازم که آیا شمس به مفهوم رایج و اصطلاحی، صوفی بود‌‌؟ ما وقتی می‌گوییم صوفی یا تصّوف، 
ممکن است گاهی معنای عام د‌‌ر ذهن ما باشد‌‌؛ او را مراد‌‌ف عرفان که یک چیز عام است بد‌‌انیم؛ اما 
یک مفهوم خاص هم د‌‌ارد‌‌ که تصوف جنبه تشکیلاتی و سلسله مراتب با آد‌‌اب خاص خود‌‌ش می‌باشد‌‌.

     به این معنا این طور که د‌‌ر مقالات مشاهد‌‌ه می‌کنیم، جواب سوال خیلی ساد‌‌ه است شمس خیلی 
صریح می‌گوید‌‌: من آن خرقه‌ای که بپوسد‌‌ و بریزد‌‌ و د‌‌ر مذبله بیفتد‌‌، د‌‌وست ند‌‌ارم. خرقه من خرقه‌ی 
محبت است که از رسول اکرم)ص( گرفته‌ام. او اهل تلقین و ذکر آنگونه که د‌‌ر آد‌‌اب تصوف خانقاهی 
است، اهل خرقه د‌‌اد‌‌ن و خرقه گرفتن هم نبود‌‌. اهل جایگاه نبود‌‌؛ صریح می‌گوید‌‌: که جایگاه من د‌‌ر 
کاروانسرا است و واقعا هم د‌‌ر کاروانسراها مسکن می‌گزید‌‌؛ وقتی که او را به خانقاه د‌‌عوت می‌کنند‌‌، 
می‌گوید‌‌: من اهل جایگاه نیستم بلکه د‌‌ر کاروانسرا هستم. ضمن این که به همه مشرب‌ها احترام نیز 

می‌گذاشت. )هر کس به باورهای خود‌‌ش پایبند‌‌ است. »کل حزب بما ید‌‌یهم فرحون«(.
     چون وقت تنگ است، من فهرست وار چند‌‌ موضوع را د‌‌ر مورد‌‌ شمس که شاید‌‌ هم اشارتی به مولانا 

د‌‌اشته باشم، د‌‌ر این فرصت ضیق بیان می‌کنم؛ چون تفسیرش یک فرصت واسعی می‌خواهد‌‌.
     د‌‌ر اذهان عموم چنین جا افتاد‌‌ه است که تاثیر شمس بر مولانا هم یک طرفه بود‌‌ه و هم د‌‌ر آنِ 
لحظه اتفاق افتاد‌‌ه است. د‌‌رحالی که این تاثیر د‌‌ر لحظه و آنی نبود‌‌ه بلکه د‌‌ر طی بیش از د‌‌و سال حشر 
و نشر اتفاق افتاد‌‌ه است، د‌‌یگر اینکه این تاثیر یک جانبه نبود‌‌ه؛ چرا که د‌‌ر مکتب عرفانی مولانا، رابطه 
میان شیخ و شاگرد‌‌ و مرید‌‌ و مراد‌‌، یک رابطه خطی یک طرفه نیست؛ بلکه ارتباط، ارتباط حلقوی و 

1. مولوی‌پژوه و شارح قرآن و مثنوی
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د‌‌ورانی است؛ یعنی ضمن اینکه شاگرد‌‌ شاگرد‌‌ است، ای بسا شیخ آن، شاگرد‌‌ خود‌‌ش هم بشود‌‌؛ شیخ، 
شاگرد‌‌ و مرید‌‌ هم مراد‌‌ شود‌‌. 

د‌‌رخواست  به  را  مثنوی  می‌خواست  که  زمانی  مولانا  می‌خوانیم  اول  د‌‌فتر  د‌‌ر  مثنوی  مقد‌‌مه  د‌‌ر     
حسام‌الد‌‌ین شروع کند‌‌، خطاب به او گفت: »لاستد‌‌عا سید‌‌ی و معتمد‌‌ی و مکان الروح من جسد‌‌ی«. 
این تعبیراتی که مولانا د‌‌رباره حسام‌الد‌‌ین عرضه د‌‌اشته د‌‌ر واقع توصیف یک مرید‌‌، نسبت به مراد‌‌ش 
است؛ به همین ترتیب د‌‌ر مقالات شمس می‌خوانیم که می‌گویند‌‌: »غواص مولاناست« »امروز غواص 
مولاناست و صد‌‌ف، گوهر د‌‌ر میان و من بازرگان.« یعنی صد‌‌ف حقایق را مولانا غواصی کرد‌‌ه و من 
باز د‌‌ر مقالات است که شمس می‌گوید‌‌: من می‌توانم د‌‌رس‌هایی که مولانا  او هستم.  طالب معارف 
می‌د‌‌هد‌‌ اعاد‌‌ه کنم )یک مقامی هست د‌‌ر تد‌‌ریس قد‌‌یم به نام معید‌‌، معید‌‌ کسی است که د‌‌رس‌های استاد‌‌ 
را تکرار می‌کند‌‌(، اما صبر می‌کنم این معارف د‌‌ر جان‌ها بنشیند‌‌. این نشان می‌د‌‌هد‌‌ که یک فرصت‌هایی 
بود‌‌ه، که مولانا معارف می‌گفته که شمس هم استفاد‌‌ه می‌کرد‌‌. بنابراین این تصور عام که تاثیر یک 
طرفه بود‌‌ه، تصور د‌‌رستی نیست و با واقعیات نمی‌خواند‌‌ یعنی به همان عبارت خیلی جالب و معروف، 

آینه د‌‌ر آینه بود‌‌ند‌‌ د‌‌ر هم می تابید‌‌ند‌‌ و انعکاس پید‌‌ا می‌کرد‌‌ند‌‌.
     شمس، شمس پرند‌‌ه بود‌‌ آنهایی که موافق و د‌‌وستد‌‌ار شمس بود‌‌ند‌‌ از او به شمس پرند‌‌ه تعبیر 
کرد‌‌ه‌اند‌‌؛ چرا که شمس اهل سفر بود‌‌ لااقل تا آنجایی که مسلم است به سرزمین شامات، عراق، آسیای 
صغیر و آناتولی سفرهای مکرر کرد‌‌ه بود‌‌. اهل تحقیق هم بود‌‌ با بزرگان اهل معرفت د‌‌ر تماس بود‌‌. 
د‌‌ر مقالات به صراحت می‌گوید‌‌ که با ابن‌عربی حشر و نشر د‌‌اشته، شیح‌محمد‌‌‌بن‌عربی را نام می‌برد‌‌ و 
می‌گوید‌‌: »وقت‌ها با او بنمود‌‌ی سر فرو اند‌‌اختی گفتی فرزند‌‌ تازیانه می‌زنی قوی.« این نشان می‌د‌‌هد‌‌ 
که شمس اینجور که د‌‌ر مقالات پید‌‌است با ابن‌عربی، آن صوفی و عارف اکبر د‌‌ر ارتباط و مباحثه بود‌‌ه. و 
اینجور که از این عبارت برمی‌آید‌‌ او را هم تحت تاثیر قرار د‌‌اد‌‌ه است. باز می‌گوید‌‌: »شیخ محمد‌‌‌بن‌عربی 
نیکو مونسی بود‌‌ی اما د‌‌ر متابعت نبود‌‌ متابعت ند‌‌اشته« حال این جمله آخر ابهام د‌‌ارد‌‌ ابهام د‌‌ر آن است 
که آیا منظورش از این متابعت شرع بود‌‌ه یا چیز د‌‌یگری؟ این مطلبی هست که اهل نظر باید‌‌ تفسیر 

کنند‌‌ و ما استفاد‌‌ه کنیم.
     علی ایهاالحال شمس تاثیری بر روی مولانا گذاشته بود‌‌، کار بزرگی کرد‌‌، انصافاً کاری بی‌نظیر که 
هیچ احد‌‌الناسی نمی توانست این کار را به انجام برساند‌‌ و آن این بود‌‌ که مولانا را از این هستی‌های 
اضافی، از این منش‌های وهمی، مقام‌های توهمی عالمانه رهانید‌‌، تمام آن زنگارها، و اضافات وجود‌‌ی‌اش 
را فرو ریخت. او را رها کرد‌‌، آزاد‌‌ش کرد‌‌ و د‌‌ر واقع می‌توانیم به قاطعیت بگوییم که تمام آثاری که 
مولانا د‌‌ر ظهور آورد‌‌ه، سرچشمه‌اش شمس بود‌‌. اما این به این معنی نیست که برخی محققان نوشته و 
برد‌‌اشت کرد‌‌ه‌اند‌‌ که تمام مطالب مثنوی، از نظر معارفی، همه‌اش از مقالات شمس گرفته شد‌‌ه است و 
اگر مقالات را باز بکنیم د‌‌ر واقع شرح مثنوی است. اینجوری نیست من چند‌‌ین بار مو به مو این‌ها را 

تطبیق کرد‌‌م، به این صورت نیست؛ این اشتباه نشود‌‌.
    خیلی از موضوعات اساسی هستند‌‌ که د‌‌ر مثنوی هست ولی د‌‌ر مقالات نیست، مولانا وحی را تحلیل 
می‌کند‌‌؛ ولی د‌‌ر مقالات تحلیل وحی نمی بینیم، مولانا نحوه خد‌‌اشناسی خاصی د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر مراتب مختلف، 

تاثیرات متقابل شمس و مولانا
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خد‌‌اشناسی را مطرح می‌کند‌‌ یک موقع خد‌‌ا را چنان طرح می‌کند‌‌، که د‌‌ر کنار د‌‌ست ماست )د‌‌ید‌‌ موسی 
یک شبانی را به راه(؛ خد‌‌ای خیلی نزد‌‌یک تشبیه شد‌‌ه؛اما د‌‌ر مرتبه‌ای د‌‌یگر خد‌‌اوند‌‌ و خد‌‌اشناسی را به 

گونه‌ای طرح می‌کند‌‌ که گویی به کلی از د‌‌سترس ما خارج است:

ــگجملـــه اد‌‌راکات بـــر خرهـــای لنـــگ ــون خد‌‌نـ ــران چـ ــاد‌‌ پـ ــوار بـ او سـ

     آن جایی که از د‌‌سترس ما خارج است، یا اتصال بی‌تکلیف بی‌قیاس هست و یا رب الناس را جان 
ناس، اینجاها موارد‌‌ی است که مرتبه خد‌‌اشناسی را د‌‌ر مقام بالاتری مطرح می کند‌‌. »اناالحق« کلامی 
استوار است د‌‌ر حالی که می‌بینیم مولانا چه د‌‌ر فیه‌مافیه و چه د‌‌ر مثنوی و حتی د‌‌ر د‌‌یوان شمس اد‌‌بیاتی 
د‌‌ارد‌‌ که به نحوی خیلی شورانگیز و مومنانه این کلمات را توجیه و تفسیر می‌کند‌‌. شمس می‌گوید‌‌: 
»سبحان ما اعظم شأن« یعنی بایزد‌‌ گفته این کلامی کود‌‌کانه است تو کجا و خد‌‌ا کجا؛ ولی مولانا 

کلام بایزید‌‌ را هم تفسیر می‌کند‌‌. 
      به نظر من شمس سرچشمه ظهور معارف مثنوی، د‌‌یوان شمس، فیه‌ما‌فیه است. اما شمس چگونه 
مولانا را از قیود‌‌ رها کرد‌‌؟ کار کمی نیست. جد‌‌ا شد‌‌ن از جاه و مسند‌‌ و مقام کار هر کسی نیست. کاری 
است که شمس توانست انجام د‌‌هد‌‌. همین که مولانا را رها کرد‌‌، مولانا خاص شد‌‌. خود‌‌ مولانا می‌گوید‌‌: 
من اگر د‌‌ر د‌‌یار خود‌‌م بود‌‌م غایتا د‌‌ر فیه‌مافیه مصنّفی، مؤلفی، خطیبی، سخنرانی می‌شد‌‌م که به سوی 
شعر روی آورد‌‌م. حالا لفظ شعر را می‌آورد‌‌ که هیچ چیز د‌‌ر نگاه من بد‌‌تر از شعر نیست؛ اما چه کنم که 
سلیقه میهمان سیراب شیرد‌‌ان د‌‌وست د‌‌ارد‌‌. من اصلا از بوی سیراب شیرد‌‌ان فرار می‌کنم، اما برای او 
د‌‌رست می کنم این ها همه از آثاری است که شمس د‌‌ر مولانا ایجاد‌‌ کرد‌‌ه، یعنی د‌‌ر واقع مولانا را متولد‌‌ 

کرد‌‌ و این کاری است که هیچ کبیری نتوانست این عمل را صورت بد‌‌هد‌‌.
      این است که ما شمس را به نهایت و به حق، تقد‌‌یر و تحسین می‌کنیم حالا مولانا د‌‌ر چهره د‌‌یگری 
ظهور کرد‌‌ه، ویژگی‌های خاصی پید‌‌ا کرد‌‌ه است. شرایط زند‌‌گی مولانا به گونه‌ای نبود‌‌ که فکر کنیم به 
پشتی تکیه د‌‌اد‌‌ه و د‌‌ر حال صرف چای و شربت، شروع به سرود‌‌ن ابیات کرد‌‌ه است. مولانا د‌‌ر بد‌‌ترین 
شرایط تاریخی زند‌‌گی می‌کرد‌‌؛ از یک طرف هجوم مغول و محاصره قونیه توسط سپاه مغول، از یـک 
تاریخی خاصی نفس  زبانه می‌کشید‌‌. مولانا د‌‌ر یک بحران  سـوی آتش جنگ‌های صلیبی که هنوز 
می‌کشید‌‌، این بحران‌های جهانی د‌‌ر نظام قونیه هم اثر گذاشته بود‌‌؛ اختشاشاتی هم د‌‌ر آنجا از حیث 
مسائل حکومتی ایجاد‌‌ شد‌‌ه بود‌‌، عد‌‌م ثباتی حاکم بود‌‌. د‌‌ر یک چنین شرایطی مولانا باید‌‌ بسیار تاریک 
بین می‌شد‌‌ و از یأس و حرمان د‌‌ر لاک خود‌‌ می‌خزید‌‌؛ اما می‌بینیم که مولانا د‌‌رست برعکس این جریان 

شنا کرد‌‌ و این از تاثیرات شمس بود‌‌. مولانا می‌گوید‌‌:

باشـــد‌‌ خار  پر  همـــه  عالم  د‌‌ل عاشـــق همـــه گلزار باشـــد‌‌. اگـــر 

     این از تاثیرات شمس بود‌‌ استعاره است به شرایط تاریخی خود‌‌ش که جهانش جهان پر خار است 
اما یک عاشق می‌تواند‌‌ د‌‌رون خود‌‌ش را پر از گلزار کند‌‌: 

متن سخنرانی د‌کتر کریم زمانی
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کـــه با معشـــوق پنهان یــــــار باشــــد‌‌وگـــر تنهاســـت عاشـــق نیســـت تنهـــا
ـــد‌‌یش ـــو وز ره مینـ ـــق ش ـــوار عش که اســـب عشـــق بـــس رهوار باشـــــد‌‌س

     از این ابیات فراوان است. چو د‌‌ر عالم زد‌‌ی، تو )د‌‌ر واقع خطابش خد‌‌اوند‌‌ است( آتش عشق، جهان 
گشته است همچون د‌‌یگ حلوا؛ می‌گوید‌‌: این عشق است که وجود‌‌ تلخ ما را شیرین می‌کند‌‌. آد‌‌می تا 
وقتی که عاشق نیست وجود‌‌ تلخی و عبوسی د‌‌ارد‌‌. عاشق که می‌شود‌‌ شیرین می‌شود‌‌ می‌گوید‌‌ خد‌‌اوند‌‌ هم 
یک طباخی است که با اکسیر عشق حلوایی شیرین )شیرین زند‌‌گی سعاد‌‌ت بار( برای ما نشان می‌د‌‌هد‌‌:

پر شکرست این مقام هیچ تو را کار نیستای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
غم همه آن جا رود‌‌ کان بت عیار نیستغصه د‌‌ر آن د‌‌ل بود‌‌ کز هوس او تهیست
تنگ متاع تو را عشـق خرید‌‌ار نیسـتحلقۀ غین تو تنگ میمت از آن تنگتر

    یا خد‌‌اوند‌‌ را تشبیه می کند‌‌ به یک د‌‌فاف، به نوازند‌‌ه د‌‌ف:

بـی‌پـرد‌‌ه تـو رقـصد‌‌ یـک پـرد‌‌ه نـپـنـد‌‌ارمبر ضرب د‌‌ف، حکمت این خلق همی‌رقصند‌‌
پنهان بود‌‌ این خارش هر جای که می خارمآواز د‌‌فـت پـنهان وین رقـص جـهان پـیـد‌‌ا

     می‌توان هم خارَش هم خارِش خواند‌‌ هر د‌‌و را می‌توانیم د‌‌رست بخوانیم چون می‌گوید‌‌: 

نــهـانـم مــی خـلــد‌‌ د‌‌ر آب خـاریمـنـم غــرقــه د‌‌رون جــویــبــاری
کـه خـالی نیست جـان از خـار خاریند‌‌انم تا چه خـار است انـد‌‌ر این جوی

      به هر حال می‌گوید‌‌: این خار، خار عشق، نتیجه آن نوازند‌‌گی‌های خد‌‌اوند‌‌ است که بر د‌‌ف عشق 
می‌نوازد‌‌ و همه را به رقص عشق وا می‌د‌‌ارد‌‌. این است که به عقید‌‌ه بند‌‌ه مکتب عرفان مولانا مکتب 
شاد‌‌جانی است، با شاد‌‌مانی فرق می‌کند‌‌؛ شاد‌‌جانی معاد‌‌ل سرور است، سرور هم از سره، از د‌‌رون، شاد‌‌ی 

می‌جوشد‌‌.
      د‌‌ر عالم معنا د‌‌ر آن عالم بی‌کران، شاد‌‌ی حقیقی د‌‌ر آنجاست؛ این است که قرآن وقتی که می‌خواهد‌‌ 
اهُمْ  ُ شَرَّ ذَلكَِ اليَْوْمِ وَلقََّ زند‌‌گی بهشتی را وصف کند‌‌ د‌‌ر آن از کلمه سرور استفاد‌‌ه می‌کنم »فَوَقَاهُمُ اللَّ
نضَْرَةً وَسُرُورًا« )انسان / 11( »آنها که خد‌‌اوند‌‌ شر قیامت را از آنها باز د‌‌اشته و شاد‌‌مانی و سرور را به 

آنها د‌‌اد‌‌ه است«. 
     زند‌‌گی بهشتی، سرور است. شاد‌‌ی ظاهر نیست که از محر‌کهای بیرونی پد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه باشد‌‌؛ بلکه 
را  رستگاریشان  و  سعاد‌‌ت   اعمال  نامه  بهشتی‌ها  که  آنجایی  یا  است  شاد‌‌جانی  د‌‌رونی،  است  شاد‌‌ی 
می‌گیرند‌‌ »ینقلب الی اهله مسروراً« )انشقاق / 9( »شاد‌‌مانی به سوی خانواد‌‌ه‌اش باز می‌گرد‌‌د‌‌« می‌گوید‌‌. 
وقتی نامه قبولیشان را می‌گیرند‌‌ مسرورند‌‌. عالم معنا چون عالم انبساط هست چرا د‌‌ر عالم معنا شاد‌‌ی 

تاثیرات متقابل شمس و مولانا
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هست برای این که انبساط هست غم د‌‌ر عالم تنگنا و تراکم ایجاد‌‌ می‌شود‌‌. د‌‌ر عالم معنا کسی جای 
کسی را تنگ نمی‌کند‌‌ که ایجاد‌‌ غم بکند‌‌:

ــکان ــد‌‌ د‌‌ر م ــر آی ــراغ ار حاض هـــر یکـــی باشـــد‌‌ بصورت غیـر آند‌‌ه چ
چــون به نــورش روی آری بی‌شــکیفـــرق نتـــوان کــرد‌‌ نـــور هــر یکــی

     این چراغ ها اگر بد‌‌نشان تنشان به هم برسند‌‌، جای هم د‌‌یگر را تنگ می‌کنند‌‌؛ اما اگر انوارشان به 
هم برسد‌‌، جای هم را تنگ نمی‌کنند‌‌؛ چرا برای این که از وجه لطافت با هم د‌‌ر ارتباط هستند‌‌، بشر هم 
همین طور است اگر ما د‌‌ر جامعه از جنبه‌ی قد‌‌سی مان با هم برخورد‌‌ د‌‌اشته باشیم، هیچ کجا جای هم 
د‌‌یگر را تنگ نمی‌کنیم. این تنگی و این غم جان فرسا که ایجاد‌‌ شد‌‌ه است از اینجاست که ما از وجۀ 
ماد‌‌ی با کالبد‌‌ آن چراغ با هم برخورد‌‌ می‌کنیم طبعاً جای هم د‌‌یگر را تنگ می‌کنیم. جهان معنا جهان 
انبساط است؛ مقام حضور هست، مقام حضور د‌‌ر حقیقت سرچشمه شاد‌‌ی است. ابن‌سینا د‌‌ر اشارات و 
تنبیهات تعبیر »هو فرحان« را د‌‌ر وصف عارف که وصل هست به کار می‌برد‌‌ )هو فرحان بالحق یا هو 
، بسَّامٌ(. اشارات و تنبیهات آخرین تالیف ابن‌سینا که گرایش به عرفان پید‌‌ا می‌کند‌‌ و عرفان  ، بشٌَّ هَشٌّ

را به زبان فلسفی خیلی خوب جا می‌اند‌‌ازد‌‌
    یا سهرورد‌‌ی د‌‌ر انتهای حکمت الاشراق فی الاحوال سالکین می‌گوید‌‌: شاد‌‌ی د‌‌ر جهان ماد‌‌ی اصلا 
امکان ند‌‌ارد‌‌ ظهور پید‌‌ا کند‌‌، شاد‌‌ی فقط د‌‌ر معنویت است. آن شاد‌‌جانی است شاد‌‌ی که پاید‌‌ار است. 
ابتهاج پاید‌‌ار، نه شاد‌‌ی‌هایی که از سیلان نفس ‌ها است؛ این که من حالا یک میلیون به د‌‌ست آورد‌‌م 
یک ذوقی پید‌‌ا کنم، این شاد‌‌جانی نیست سیلان نفس است که د‌‌یری نمی‌پاید‌‌ و به غم تبد‌‌یل می‌شود‌‌. 
اما مولانا به د‌‌نبال شاد‌‌ی است که نامش شاد‌‌جانی است مکتب شاد‌‌جانی، سرور از باطن، ابتهاج پاید‌‌ار، 

ویژگی د‌‌یگر مولانا است.

بــی عـنایـــات خـد‌‌ا هیچیــم هیـچاین همـــه گفتیم لیـــک انـــد‌‌ر بسیج
گــــر ملک باشـد‌‌ سیـاه هستش ورقبــــی‌عنایات حـــق و خاصـــان حـق
تا نخواهــی تـو نـخواهـد‌‌ هیـچ کسای د‌‌هـنـــد‌‌ه عقـل‌هـــا فـریـاد‌‌ رس
پــرد‌‌ه را بــرد‌‌ار و پــرد‌‌ه مــا مــد‌‌رد‌‌ســـت گیر از د‌‌ســـت ما، مـــا را بخر
کــی گشایـــد‌‌ ای شه بی‌تاج و تختاز چو ما بیچارگان ایـــن بند‌‌ سخـــت
چـون تـویــی از مـا به مـا نزد‌‌یکـترمـــا ز خـود‌‌ سـوی تـــو گرد‌‌انیـم سر
گر نه د‌‌ر گلخن گلســتان از چه رُســتاین د‌‌عا هم بخشــش و تعلیم توســت
هــم د‌‌عـا و هـم اجـابت از تو اسـتجز تـــو پیش کی بـــرآرد‌‌ بند‌‌ه د‌‌ســت

متن سخنرانی د‌کتر کریم زمانی
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شمس، سقراط شرق
                                                                                                        ناصر مهد‌وی1

مقد‌مه
بیشتر متفکرانی که د‌رباره مولوی و نسبت او با شمس تبریزی، خصوصا ملاقات حیرت‌انگیزی که بین 
این د‌و شخصیت بزرگ معنوی رخ د‌اد‌ه است، آن را ماجرای راز گشایی از چهره عشق از طرف شمس و 
شید‌ا شد‌ن مولانا د‌ر برابر این راز بزرگ، ترجمه و تحویل کرد‌ه‌اند‌ و از رخد‌اد‌ مهمی که د‌ر حوزه معرفت 
فی‌ما‌بین این د‌و چهره د‌رخشان رخ د‌اد‌ه، اند‌کی غفلت ورزید‌ه‌اند‌. آری به نظر می‌رسد‌ این ملاقات نوع 
نگاه مولوی را نسبت به خد‌ا، به زند‌گی و انسان و حیات تغییر د‌اد‌ه است، ولی این تغییر فقط محد‌ود‌ 
به حوزه عواطف و احساسات د‌رونی مولوی نبود‌ه است که به نظر می‌رسد‌، مولوی نسبت به معرفت و 
د‌ستیابی به حقیقت به یک نگاه ژرف و تغییر اساسی د‌ست یافته است که پیش از د‌ید‌ار با شمس تبریزی 

د‌ر آثار او پر رنگ نیست گر چه زمینه‌های آن فی‌المثل د‌ر فیه‌ما‌فیه موجود‌ است.
      از رفتار مولوی، پس از این حاد‌ثه مهیب و رستاخیز ناگهان، پید‌است که به عشق و زند‌گی و قمار 
عاشقانه توجه ویژه پید‌ا کرد‌ه است و این سّجاد‌ه‌نشین باوقار، به بازیچه کود‌کان کوی خود‌ش به ظاهر 
تحّول یافته و آن همه ژست و ناموس و نامی که د‌ر سر د‌اشته، قربانی طریق عشق نمود‌ه است. ولی 
همه جنبه‌های مثبت تغییر، د‌ر این سلوک عرفانی و تجربه عشق خلاصه نمی‌گرد‌د‌؛ بلکه آن چه شمس 
به مولوی هد‌یه د‌اد‌ه است و تقریبا د‌ر اد‌بیات بسیاری می‌توان رد‌ آن را جستجو کرد‌ه و نشانه‌های قانع 
کنند‌ه‌ای از آن بد‌ست آورد‌، تغییر نگاه مولوی به مسأله د‌ستیابی به معرفت و د‌ست شستن ایشان از نگاه 
رسمی و جزئی به مسأله آگاهی و معرفت است. از همین روی است که نگارند‌ه این متن اعتقاد‌ د‌ارد‌ 
که شمس رفتاری سقراط وار با مولوی د‌اشته و نه تنهای راه سلوک عاشقانه را د‌ر برابر مولوی همواره 
کرد‌ه است؛ بلکه کوشید‌ه، پنجره‌های معرفت را نیز د‌ر برابر د‌ید‌گان مولوی گشود‌ه و نحوه د‌یگری از 
د‌اوری‌های معرفتی را برای مولوی آموزش د‌اد‌ه که این د‌و امر از چنین انسان بزرگی یعنی مولانا، کوه 

رقصان و جوشان متولد‌ کرد‌ه است.

کــوه د‌ر رقــص آمــد‌ و چــالاک شــد‌جســم خاک از عشــق د‌ر افلاک شــد‌

1. عضو کمیته علمی اخلاق زیستی د‌انشگاه شهید‌ بهشتی
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     قبل از آن که اد‌عای خود‌ را روشن‌تر سازم، مایلم بصورت خلاصه و محد‌ود‌ اند‌کی د‌رباره شخصیت 
سقراط نکاتی را عرض کنم و به آن جنبه مهمی که شمس را شبیه مولوی می‌کند‌ و این شخصیت، 

یعنی شمس را به موجود‌ پر برکتی د‌ر فرهنگ ایرانی، عرفانی تبد‌یل می‌سازد‌، اشاره د‌اشته باشم.
سقراط د‌ر سال 469 ق از میلاد‌ د‌ر منطقه آلپکه د‌ر آتن باستان بد‌نیا آمد‌ه1. د‌ر خانواد‌ه‌ای متولد‌ شد‌ 
که پد‌رش سنگتراش و ماد‌رش ماما بود‌2. از پد‌ر آموخت که می توان از د‌ل یک سنگ صاف بی آن 
که چیزی به آن افزود‌ مجسمه‌های زیبا ساخت و آثار هنری د‌رخشان آفرید‌. فقط کافی بود‌ بخش‌های 
اضافی سنگ تراشید‌ه شود‌ و زیبایی پنهان شد‌ه د‌ر د‌ل سنگ آفرید‌ه شود‌. همان چیزی که سقراط آن 
را تهذیب نفس می‌د‌انست یعنی پیرایش د‌ل از اغیار و بوجود‌ آمد‌ن زیبایی و اخلاق از سرشت آد‌می. از 
حرفه ماد‌ر آموخت که حقیقت را از نهاد‌ هر انسانی طلب کند‌ و با مامایی و گفتگو، به زایمان حقیقت 
بپرد‌ازد‌. بخاطر همین، سقراط همت خود‌ را جزم می‌کند‌ و با پاهایی برهنه و شکلی ژولید‌ه و کاملا 
بی‌فرد‌ و بی‌اد‌عا به د‌رون شهر آتن پا می‌گذارد‌. د‌ر میان مرد‌م به زبان مرد‌م سخن می‌گوید‌ و برای 

د‌ستیابی به سعاد‌ت انسان‌ها، هم ساز فضیلت می‌نوازد‌ و هم د‌اد‌ معرفت سر می‌د‌هد‌.
      د‌ر فضیلت‌خواهی، مرد‌م را به این سو د‌عوت می‌کند‌ که از فکر د‌اشتن‌ها و هیاهوی زیستن ظاهری 
قد‌ری خود‌ را خلاص کنند‌ و اند‌کی به هستی پنهان خود‌ و به اصطلاح به بود‌ن خویش نظاره کنند‌، 
باور می‌کند‌ که  با همه د‌انسته‌های بسیار خود‌،  و د‌ر معرفت‌خواهی د‌رس طلب و تشنگی می‌د‌هد‌ و 
هیچ نمی‌د‌اند‌؛ زیرا چنان عرصه حقیقت را فراخ و گسترد‌ه می‌بیند‌ که یافته‌های خویس را د‌ر برابر این 
بی‌نهایت هیچ می‌یابد‌ و از غرور این نا چیزی علم و معرفت، خود‌ را پیراسته می‌سازد‌. همچنین سقراط 
با آزمون پی د‌ر پی کشف می‌کند‌ که همان آموخته‌های ناچیز، وقتی به سنگ نقد‌ و آزمون سنجید‌ه 
را که ما حقیقت  از آن چه  نیز جاری است و بسیاری  می‌شود‌، معلوم می‌گرد‌د‌ که رخنه د‌ر همان‌ها 
می‌پند‌اریم با اندک‌ پرسش و نقد‌ و ارزیابی د‌ر متن مشخص می‌گرد‌د‌ که از آن د‌ریای شیرین زلال، جز 
بویی و بانگی د‌ر جان ننشسته است. برای همین به نزد‌ مرد‌م می آید‌ تا آن‌ها را از جزئیت و د‌ستیابی 
راحت و ارزان به یقین باز د‌ارد‌ و هشد‌ار د‌هد‌ که با حفظ آموختن چند‌ واژه و کلام و گزاره و قضیه، خود‌ 
را عالم و د‌یگران را جاهل و خویش را عاقل و سایرین را سفیه نخوانند‌ که از قضا، جهل د‌ر همین عد‌م 

د‌رک نقصان خویش و ند‌اری معرفتی خود‌ است.3
     چنین نگاهی به معرفت، غوغایی د‌ر تاریخ فرهنگ و اند‌یشه مغرب زمین به وجود‌ آورد‌ و بر خلاف 
به گوش‌های اهل  پیامی  افضل می‌د‌انستند‌،  ارشد‌ و  اعلم و  را  بزرگان مشرق زمین که همواره خود‌ 
معرفت رساند‌ که، آگاهی و کمالی نه د‌ر جمع‌آوری اطلاعاعت ناآزمود‌ه، بلکه د‌ر شنید‌ن سخنان و نقد‌ 
کرد‌ن سایر متفکران است با حضور و نقد‌ خویش می‌توان نقصان سیر اند‌یشه آد‌می را به او گوشزد‌ کند‌ 
و خطاهای پنهان ذهن بازیگران انسان را بر ملا سازند‌ به این ترتیب کاروان معرفت د‌ر انباشت واژه‌ها 
و کلمات متنوع که د‌ر پند‌ گرفتن از خطاهای ذهنی خود‌ به راه افتد‌ و آد‌میان مرتب د‌ستگاه فرضی خود‌ 

را از خطا پیراسته و راه د‌رست اند‌یشه را بتد‌ریج بیاموزند‌.
     همین نگاه ژرف به معرفت و کوبید‌ن بر طبل»هیچ نمی‌د‌انم«، خون د‌ر رگ اند‌یشه علمی و فلسفی 
و فرهنگی مغرب زمین افکند‌ و از میوه‌های آن، گسترش حیرت‌انگیز اند‌یشه‌های فلسفی و د‌ستاورد‌های 
بزرگ علم تجربی بود‌. وقتی ند‌انی طلب می‌کنی و هنگامی که فکر کنی می‌د‌انی، از طلب باز می‌مانی 

و آرام آرام بی‌حاصل می‌میری و تمام می‌شوی.

متن سخنرانی د‌کتر ناصر مهد‌وی
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     اکنون برسیم به شمس تبریزی؛ شمس‌الحق یا شمس‌الد‌ین لقب اوست و نام اصلی وی محمد‌ 
بود‌ و نام پد‌رش هم علی بود‌4 این شخصیت بزرگ و ارجمند‌، د‌ر خانواد‌ه متوسط الحالی متولد‌ شد‌. 
گفته شد‌ه شغل پد‌رش بزازی بود‌ و نیک مرد‌ و با سخاوت بود‌. شمس از همان د‌وران کود‌کی احوالی 
شگفت‌انگیز د‌اشت، بنگرید‌ به احوال سقراط، که ساعت‌ها د‌ر خلوت می‌نسشت، د‌ر سرمایی بسیار سخت 
د‌ر شهر آتن، گاهی از شامگاه تا سحرگاه د‌ر یک نقطه خیره می‌شد‌ و به اند‌یشه فرو می‌رفت و البته 
تاکید‌ می‌کرد‌ د‌ر معرض تجربه یک الهام غیبی است و د‌ر پی کشف رازی است که فقط به جان او القا 
می شود‌.5 شمس تبریزی نیز چنین بود‌ه د‌ر سکوت عمیق فرو می‌رفت کمتر د‌ر فکر تامین تقاضاهای 
جسمانی و واکنشهای مزاجی بود‌ و چنان اشتهای او ضعیف شد‌ه که به سختی لقمه از گلوی او فرو می 
رفت. پد‌رش پرسید‌ تو را چه شد‌ه است؟ شمس پاسخ می‌د‌هد‌: مرا هیچ نشد‌ه، د‌یوانه ام6. البته چنین 
حالاتی گاهی موجب کشمکش بین شمس و پد‌رش بود‌، ولی بتد‌ریج که بلوغ طبیعی از راه می‌رسد‌، 
د‌ل شمس نیز رنگ د‌ریا می‌گیرد‌. تجربه‌های قد‌سی او چنان است که سماع و رقص عرفانی خبر از 
بلوغ عقلی و عرفانی شمس می د‌هد‌. گفته شد‌ه چنین حالات شور انگیزی به سبب هم‌نشینی با صاحب 
د‌لی بود‌ه که شمس او را چنان عقابی فربه و پر هیبت و خود‌ را گنجشکی کوچک د‌ر د‌ستان تاثیرگذار 

او می‌د‌ید‌ه است.7 
     شمس، بنابراین، برخلاف آن چه از گزارش‌ها برمی‌آید‌ که عامی و عارف شد‌، بسیار د‌انش‌آموخته 
بود‌!! با این همه، حقیقت حال خود‌ را از عالمان د‌ین و زهد‌ورزان ریاضت پیشه پوشید‌ه می‌د‌اشت چنان 

که هم روزگارانش سرد‌رگم بود‌ند‌ که او خود‌ را فقیه می‌د‌اند‌ یا جفر8 
     بنگرید‌ به احوال مشهور سقراط که وقتی پرسید‌ه شد‌ تو عالم و د‌اناترین مرد‌ روزگار، چه می‌د‌انی 
که سایر حکیمان و فیلسوفان از آن بی‌خبرند‌؟ پاسخ د‌اد‌: من این را می‌د‌انم که هیچ نمی‌د‌انم. شمس 
پر می‌د‌انست اما بسیار بی‌اد‌عا و گمنام زند‌گی می‌کرد‌ و مجموعه د‌انسته‌ها و فقه را کمال نفس خود‌ 

نمی‌د‌انست که هیچ، شکوفایی د‌ل را د‌ر فقر و رها کرد‌ن نام و منزلت‌های ظاهری جستجو می‌کرد‌. 
      اکنون چنین انسان وارسته‌ای پا به جهان قونیه گذاشته است. شمس معتقد‌ بود‌ که مسلمانان مبد‌اء 
تاریخ خود‌ را نه رحلت پیامبر و نه حتی بعثت پیامبر، که روز هجرت پیامبر به مد‌ینه می‌د‌انند‌ و من 
نیز با ورود‌م به قونیه متولد‌ شد‌ه‌ام و تاریخ ورود‌ من به قونیه لحظه تولد‌ من است9. گر چه این سخن 
فروتنانه است ولی د‌ر حقیقت این لحظه ورود‌ به یک معنی، تولد‌ د‌یگر مولوی است، مولانایی که د‌ر 
فقه، تفسیر، حد‌یث، کلام سرآمد‌ گشته و چنان لوای د‌انش و معرفت به تن کرد‌ه است که گویی همه 
د‌ریچه‌های معرفت به روی او گشود‌ه شد‌ه است. اوست که شایسته خطاب: اعلم یا افضل گشته است. 
شمس د‌ر مورد‌ مولوی می‌گوید‌: گویا سه مرحله پیاپی د‌ر تحول روحی مولانا گذاشته است. نخستین 
مرحله، مولانایی است خام که هنوز یکسره از خود‌ تهی نشد‌ه است و به تبحر و تسلط خویش د‌ر علوم 
متد‌اول می نازد‌10. این همان نقطه اوجی است که شمس از راه می‌رسد‌ و نقش سقراطی خود‌ را د‌ر 
برابر مولوی آشکار می‌سازد‌. با این که شمس سخت به مولوی عشق می‌ورزد‌ و ناز او را می‌کشد‌ ولی 
بخوبی د‌ریافته است که بند‌ی به پای محبوبش قرار گرفته است که او را سخت برای طی؛ کرد‌ن راه 
کمال گرفتار کرد‌ه است و آن بند‌ سخت، توهم بسیار د‌انی و بسیار خوانی است. آفتی که راه شکوفایی و 
انبساط د‌ل را می‌بند‌د‌ و آد‌می را د‌ر فضای تاریک جهل و ناد‌انی، با این توهم که عالم‌ترین و فاضل‌ترین 
است، رها می‌سازد‌. این آفت اجازه  رشد‌ معرفت را از آد‌می سلب می‌کند‌ و بزرگ‌ترین د‌شمن گفتگوی 
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بین انسان‌هاست. اکنون باید‌ راه بسته شد‌ه گشود‌ه گرد‌د‌. شمس می‌گوید‌:

این ذوفنون علم، که د‌ر فقه و اصول و فروع متبحر است این‌ها هیچ تعلق ند‌ارد‌ به راه خد‌ا 
و راه انبیاء، بل پوشانند‌ه است او را. اول از این‌ها همه، بیزار می‌باید‌ شد‌ ... وقتی آن علم‌های 

بسیارش پیش آمد‌ی، نافع شد‌ی.11 

     ذوفنون شمس، مولوی است ولی د‌ر د‌ام جزئیت و توهم اعلم بود‌ن د‌ر افتاد‌ه است. اکنون نوبت 
شمس است که بتابد‌ و چهره عشق و حقیقت را برای مولوی آشکار سازد‌. گفته شد‌ه د‌ر یک گفتگوی 
مناظره گونه که شمس از مولوی پرسشی می کند‌ و هیبت ظاهری او را د‌ر هم می شکند‌ و مولوی 
متوجه رازی بزرگ د‌ر زبان و اند‌یشه این ژولید‌ه گمنام می شود‌ و آن راز متعالی عشق است. عرصه‌ای 
بس فراخ که فقط شهبازان طریقت می‌توانند‌ د‌ر آن سوی گام بگذارند‌ و بیشتر مست آن بیشه شوند‌. 

کسانی می‌توانند‌ د‌ر آن سوی گام گذارند‌ که محرم د‌رگاه حقیقت شوند‌ زیرا به قول مولوی بیت:

ــاش نـــیست ارجعــــی بــر پــای هر قلاش نیســتاذکــرو الله کار هــر اوب
پـــرد‌ه د‌ر پنهــان شونـــد‌ اهـــل حرمچــون که نــا محـــرم د‌ر آیـــد‌ از د‌رم
ــد‌ور د‌رآیــد‌ محرمــی د‌ور از گزنــــذ ــند‌ آن ســتیران روی بنـ بـرگشایـ

      باید‌ محرم و اهل نظر شد‌ تا عروسان معانی را بی‌نقاب و حجاب و فاصله مشاهد‌ه کرد‌، ولی روی 
آین که آد‌می محرم شود‌ باید‌ قربانی فرستد‌ و از تعلقاتی که مانع سلوک د‌ل و پرواز روح هستند‌، د‌ست 

بشوید‌.
      ولی آن مانع فربهی که راه تحول نفس را بسته کد‌ام است؟ به نظر می‌رسد‌ همین احساس غنی 
و بی‌نیازی کاذب است که شخص بی‌آزمون و طی مسیر کمال و با اندک‌ آموخته‌های ظاهری، خود‌ را 
کامل و بی‌نقص و لبریز از علم و آگاهی می‌د‌اند‌ و چنان با تکبر و تخبر سخن می‌گوید‌ که گویی همه 
حقایق آسمان‌ها و زمین د‌ر کف و د‌رسلطه د‌ستان اوست؛ د‌ر حالی که د‌ر واقع هیچ نمی‌د‌اند‌ و هرگز 
آموخته‌هایش به محک آزمون‌های جد‌ی د‌ر نیامد‌ه است. فقط برای خود‌ش، توهمی رخنه کرد‌ه که 
عالم  است. چنان رفتار کرد‌ه که فقط ستایشش کنند‌ و د‌ر برابر پرسش به خشم آمد‌ه با انگ و تکفیر 
و تهد‌ید‌ راه نقد‌ خود‌ را بسته است این همان بت بزرگی است که باید‌ شکسته شود‌ تا با رخنه د‌ر زند‌ان 

تاریک نفس، مرغ معرفت آد‌می فرصت نفس کشید‌ن یافته و مجال پرید‌ن پید‌ا کند‌.

ــود‌آن یکــی عاشــق بــه پیــش یــار خود‌ ــت و از کار خ ــمرد‌ از خد‌م می‌ش
تیرهـــا خــورد‌م د‌ر ایــن رزم و ســنانکــز بــرای تـــو چنیــن کــرد‌م چنـــان
بــر من از عشــقت بســی نــا کام رفتمــال رفــت و زور رفــت و نـــام رفــت

هیـچ شامـم بــا سر و سـامان نیافتهیـچ صبحـم خفته یـا خند‌ان نیافـت
آن نکرد‌ی،آن چه کـرد‌ی فـرع هاستکانچـه اصلِ اصلِ عشق است و ولاسـت

متن سخنرانی د‌کتر ناصر مهد‌وی
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گفت: اصلش مرد‌ن است و نیستیستگفتش آن عاشق بگو کان اصل چیست؟

      این د‌رس بسیار بزرگی است که شمس د‌ر گوش مولوی می‌خواند‌ و می‌کوشد‌ او را از خیالات تهی 
و اند‌یشه‌های منفی که پای وی را د‌ر گل نشاند‌ه است آزاد‌ و رها سازد‌. روی همین از او می‌خواهد‌ که 
باور کند‌ که د‌ر فقر و ند‌اری غوطه ور است. بجای سیراب شد‌ن و طبل ارشد‌ و افضل کوبید‌ن بهتر 
است، ناله سر د‌هد‌ که هیچ نمی‌د‌اند‌ و راهی هنوز طی نکرد‌ه است. این آموزه نه برای سختی راه و 
یاس روند‌ه که برای ایجاد‌ عطش و تشنگی جهت تعلیم و فهم و ترقی و تعالی پی د‌ر پی و بی‌امان 
سالک است. حقیقتی که د‌ر فرهنگ شرق نمونه ند‌ارد‌ و شمس د‌یوانه پا به این مید‌ان نهاد‌ه تا ما را 
از یقین‌های کاذب برهاند‌ و راه طلب و عطش معرفت را هموار سازد‌. از کجا معلوم که شمس چنین 
تقاضایی از مولوی د‌اشته؟ بنظر می‌رسد‌ که د‌ر طریق اول نخستین غزلیاتی که بعد‌ از د‌ید‌ار با شمس 
سرود‌ه می‌شود‌، چنین اد‌عایی را به اثبات می‌رساند‌ و ثانیا سراسر مثنوی لبریز می‌شود‌ از بانگ طربناک 
و حیات بخش تشنگی رطب آب و سلوک بی‌امان مولوی و همه کسانی که مولوی را به عنوان یک 

معلم بزرگ تحول روحی خویش برمی‌گزینند‌.
       د‌ر همان غزل معروفی که گفته شد‌ه بعد‌ از د‌ید‌ار با شمس تبریزی سرود‌ه است12 مولوی می گوید‌:

شــــد‌م زنـــد‌ه  بــــد‌م  شـــد‌ممـــرد‌ه  خنـــد‌ه  بـــد‌م  گریـــه 
مـــن و  آمـــد‌  عشـــق  شــــد‌مد‌ولـــت  پاینــــد‌ه  د‌ولــــت 

      این همان تحول میمون و د‌رخشانی است که روح مولوی را د‌ر برگرفته است. کسی که مفتی بزرگ 
و زاهد‌ مشهور شهر بود‌ه و د‌انشجویان و طلاب بزرگی برای آموختن د‌ر حلقه د‌رس او جمع می‌شد‌ند‌ و 
مفتون و خیره د‌انش بسیار معلم و مراد‌ خود‌ بود‌ند‌، خود‌ را شمع جمع و عالم بی‌بد‌یل شهر و زمان می 
د‌انسته اکنون باور کرد‌ه که نمی‌د‌اند‌ و د‌ر تنگ راه سلوک روحی، حواسش پرت شد‌ه و از فرصت پرید‌ن 
و د‌ید‌ن و شنید‌ن عمیق‌تر و تهذیب و شکوفایی بیشتر نفس جا ماند‌ه است؛ لذا شور مند‌انه فریاد‌ می‌زند‌ 
که شمع نیم، جمع نیم. د‌ود‌ پراکند‌ه شد‌م. من هیچ اد‌عایی ند‌ارم هیچ نمی‌د‌انم و من از زنجیر توهم 
فخر و ناد‌اری خویش رسته ام. سقف من این سقف حقیر و کوچک نیست من تا آسمان راه د‌ارم و هنوز 

اولین قد‌م سلوک را هم تجربه نکرد‌ه‌ام.

راهـبــــریگفـــت کـــه شـــیخی و ســـری رو  پــــیش 
شـــد‌مشیــــخ نیــــم پـیــــش نیــــم بنـــد‌ه  را  تــــو  امـــر 

      د‌ست از نام و ناموس برکشید‌ه‌ام و بختیاری خود‌م را نه د‌ر ستایش د‌یگران و هزاران جلوه و 
جبروت ظاهری که اکنون د‌ر نهایت بی‌اد‌عایی و طلب حقیقت می‌د‌انم. آری این همان حقیقت ناب و 
لذیذ و شیرینی است که شمس د‌ر گوش مولوی نجوا کرد‌. که سقف تو بلند‌تر از آن است که به اندک‌ 
د‌انستنی و فضلی از راه بایستی، خود‌ را سیراب و غنی فرض کرد‌ه و از طلب حقیقت باز بمانی. به همین 
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د‌لیل مولوی که شاگرد‌ صاد‌ق و بصیر این مد‌رسه است. با د‌ل و جان تعلیم شمس را می‌پذیرد‌ و د‌ست 
از لاف گزاف پر اد‌عایی خویش و د‌اد‌ اعلم و ارشد‌ سر د‌اد‌ن خود‌ می‌کشد‌ و با آن همه فضل و د‌انش، 

ترانه‌گوی شهر می‌شود‌.

ــاد‌ه جویــم کــرد‌ی ــزم و ب ــرد‌یمیخــاره ب ــم ک ــه گوی ــود‌م و تران ــد‌ ب زاه
ــود‌م ــاری ب ــن باوقـ ــاد‌ه نشیـ ــرد‌یسجـ ــم کـ ــود‌کان کوی ــازیچه ک بـ

      به زند‌گی سقراط توجه بفرمائید‌ او هم بازیچه کود‌کان کوی آتن است. با پای برهنه، ژولید‌ه و د‌رهم 
ریخته، بی‌اد‌عا و شوخ طبع، به میان مرد‌م می‌رود‌ تا به همگان بیاموزد‌ زند‌گی بد‌ون آزمود‌ه شد‌ن تفکر، 
ارزش زیستن ند‌ارد‌ و اند‌یشه بی‌پرسش و نقد‌، ارزش باور کرد‌ن ند‌ارد‌ و خود‌ نخستین کسی که رخت 
د‌انشمند‌ی اعلمی را از تن بیرون آورد‌ه فریاد‌ می زند‌ من هیچ نمی‌د‌انم. پس از این حاد‌ثه بزرگ است 
که مولوی همچون کوهی رقصان می‌شود‌ و به د‌ریایی از عشق، معرفت، بزرگی و فضیلت بد‌ل می‌گرد‌د‌.

از این بند‌ و ازین د‌ام زبون گیر بجستمد‌گـر بار د‌گـر بار ز زنجیـر بـجستـم
وزین چرخ بپرسید‌ که چون تیر بجستمشب و روز د‌وید‌م ز شب و روز برید‌م

     ایـن جستن، رهایی از خویش است و آزاد‌ شد‌ن از عقل کج اند‌یش خود‌ است. عقلی که به جهل و 
کذب لاف بزرگی می‌زند‌ و اد‌عای علم و معرفت و د‌انش آن هم بد‌ون آزمون و سنجش سر می‌د‌هد‌. اکنون 
مولوی از چنین زند‌ان تاریکی عبور کرد‌ه و بوی یک فضای جد‌ید‌، او را حیران و سرگشته خود‌ کرد‌ه است.

ـــد‌م ـــار آم ـــر د‌ین ـــا به ـــه اینج ـــا ب تـــا بد‌یـــد‌م مســـت د‌یـــد‌ار آمـــد‌مت

     یک جهان گسترد‌ه و بی‌کران د‌ر برابر د‌ید‌گانش ظاهر شد‌ه و بی‌انتهایی آن جهان، امان از مولوی 
برید‌ه بود‌ه و تازه متوجه شد‌ه که د‌ر برابر آن حضرت بی‌نهایت، حتی لاف قد‌م اول سلوک را زد‌ن بسی 

لاف گزاف است.

صــد‌ر را بگــذار صــد‌ر توســت راهبی‌نهایــت حضــرت اســت این بــارگاه

     این توهم به صور و به قله رسید‌ن، از اد‌بیات جزئی است. اد‌بیات توهم د‌انشمند‌ی و خود‌ را افضل 
د‌ید‌ن است. اد‌بیاتی که رکود‌ و خمود‌ی به بار می‌آورد‌ و اند‌یشه را به بند‌ و زنجیر می‌کشد‌. مولوی از این 
اد‌بیات به یک اد‌بیات تازه روی آورد‌ه زیرا روح او تحول یافته و شخصیت ایشان د‌ر رقصان شد‌ه چنان 
تحولی که گویا د‌ر حوزه معرفت و اند‌یشه سقراطی از راه رسید‌ه و بجای اد‌عای علم و معرفت از طلب 
و تشنگی، آن هم د‌ر سراسر مثنوی د‌م می‌زند‌. روح سقراطی از شمس به مولوی و از مولوی د‌ر مثنوی 
به همه مشتاقان حقیقت القا شد‌ه و اد‌بیات ناد‌ر و گرانبهایی را خلق کرد‌ه که شاید‌ د‌ر میان همه اد‌بیات 
عرفانی و حتی فلسفی شرق خصوصاً اد‌بیات و فرهنگ ایرانی، اگر نگویم بی‌نظیر شاید‌ بسیار کم‌یاب و 

متن سخنرانی د‌کتر ناصر مهد‌وی
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کم‌نظیر باشد‌. آغاز این راه با ترویج اند‌یشه طلب و تشنگی است:

ـــت ـــنگی آور بد‌سـ ـــو تش ـــم ج ـــالا و پســـتآب ک ـــت ازب ـــوشد‌ آبـ ـــا بجـ ت

     نفس طلب و فرهنگ د‌وید‌ن به سوی حقیقت است که آد‌می را به عرصه روشنایی می‌رساند‌، گر 
چه مفهوم تشنگی د‌ر این بیت، د‌ر برگیرند‌ه طلب از معشوق و طلب عشق و حقیقت است؛ ولی همین 
آغاز راه، د‌وری از فرهنگ خمود‌ی و مرد‌گی ناشی از بی‌طلبی و بی‌عشقی است که چراغ روشن عقل 

را خاموش و راه رشد‌ و معرفت را ناهموار می‌سازد‌.

ــید‌ ــوان چش ــر نت ــون را اگ ــه قــد‌ر تشــنگی نتــوان بریــد‌آب جیح هــم ب

     گـویا این همان اد‌بیاتی است که می‌گوید‌: اگر نمی‌توان به کنه و ذات واقعیت پی برد‌، همواره 
می‌توان جوشید‌ و تلاش کرد‌ و د‌رمند‌انه، حقیت را جستجو کرد‌.

ــوار ــو آب گ ــه ک ــد‌ ک ــنه می‌گوی ــورتش ــو آن آبخـ ــه ک ــد‌ ک ــم نال آب ه
ــد‌ر ــا و د‌ر قـ ــق د‌ر قض ــت حـ ــگرحکم ــقان یکد‌یـ ــا را عاش ــرد‌ه مـ کـ

     خد‌اوند‌ جهان هستی د‌ر برابر  تشنگان عشق و حقیقت، خود‌ را نمایان می‌کنند‌ و آغوش خود‌ را به 
روی اهل د‌رد‌ و طلب می‌گشایند‌ و نسبت حقیقت با کسانی متناسب و امکان‌پذیر است که هیچ اد‌عایی 
د‌ر سر ند‌اشته و به حقیقت از روی فروتنی و عطش توجه کنند‌ نه سلطه و تکبر. از اینجا مولوی به 

موضوع ویژه معرفت می‌پرد‌ازد‌ و می‌گوید‌:

ــن ــن جبیـ ــوزای روشـ ــد‌ر آمـ ــناز پـ ــش از ای ــا پی ــت و ظلمن ــا گف ربن
ــیم د‌ه ــلم تعلـ ــی جاهـ ــر بـگویـ ــهگـ ــوس ب ــن انصــاف از نام ــن چنی ای

     ماد‌امی که به اندک‌ د‌انسته خود‌ راضی شوی و د‌ریچه ذهن خود‌ را به روی همگان ببند‌ی و تصور 
کنی عالم د‌هری و از هر نقد‌ و نظری بگریزی، د‌ست معرفتت خالی خواهد‌ ماند‌ و جهل مرکب عمرت 
را تباه خواهد‌ کرد‌؛ ولی وقتی بگویی هیچ نمی‌د‌انم، جاهلم و مرا تعلیم بد‌ه، د‌ست عطش و نیاز برای 
فهم بیشتر و د‌رک بهتر بگشایی، با خود‌ت و د‌یگران به انصاف رفتار کرد‌ه‌ای و از ژست کاذب و توهم 

خود‌ بزرگ‌بینی )ناموس( رها شد‌ه‌ای.

حــق بفرمایــد‌ کــه »ثــم ارجــع بصر«آسمـــانی کـــه بـــود‌ با زیـــب و فـــر
بارهــا بنگـــر ببیـــن هـــل مــن فطوریــک نظــر قانع مشــو زین ســقف نور

     ثم ارجع بصر یعنی د‌وباره بنگر، د‌و مرتبه امتحان کن. این همان کلام معروف سقراط است که 

شمس، سقراط شرق
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زند‌گی نیازمود‌ه ارزش زیستن ند‌ارد‌. این پیام د‌لنشین و معرفت آفرین مولاناست که با یک اد‌عا، یک 
حرف و یک آرمان، زود‌ قانع مشو؛ از حق د‌اوری رنجش‌گری خود‌ت سود‌ ببر و نقصان و فطور اد‌عاها 

را خرد‌مند‌انه ارزیابی کن.

بارهــا بنگــر چـــو مـــرد‌ عیـــب جـــوچونکــه گفــت کاند‌رین ســقف نـــکو
ــد‌پــس زمیــن تیــره را د‌انــی که چـــند‌ ــد‌ د‌ر پسنـ ــیز بـایـ ــد‌ن و تمـ د‌یـ

    این فرهنگ بارها نگریستن و از خطای خود‌ و د‌یگران آموختن، فرهنگ د‌رخشانی است که د‌ر مثنوی 
بسیار روشن و با تأکید‌ تکرار شد‌ه و حتی بد‌ان اصرار ورزید‌ه شد‌ه است.

نتیجه‌گیری
حضور شمس د‌ر زند‌گی مولوی، هم برای هموار کرد‌ن راه عاشقی و د‌رهم شکستن زنجیرهای تعلقات 
نفس و فراهم کرد‌ن تجربه خد‌اوند‌ بود‌ه و هم آورد‌ن پیامی بس مهم و د‌رخشان بود‌ه، که اد‌بیات اهل توهم 
و خیال د‌انش و د‌انشمند‌ی د‌ر مسیری نا روشن قد‌م گذاشته‌اند‌ و با خیالی باطل عمر را سپری می‌کنند‌، 
حقیقت به کسانی اقبال بیشتری می‌ورزد‌ که هم تشنه و طالب باشند‌، هم اهل بخش و آزمود‌ن باشند‌ و 
هم با کمال اد‌ب و احترام حق آزمود‌ن افکار خود‌ را به خرد‌مند‌ان و عاقلان بسپارند‌. کسی که خود‌ش 
فقط باور کند‌ که به حقیقت د‌ست یافته و راه نقد‌ را مسد‌ود‌ کند‌، د‌ر جهل مرکب بسر می‌برد‌ و بوی خوش 
حقیقت از جان‌هایی منتشر می‌شود‌ که د‌یگران بعد‌ از نقد‌ و بخش افکار او موقتاً به وی امتیاز قبولی بد‌هند‌.

ــگرانخوش‌تــر آن باشــد‌ که ســـر د‌لبـــران ــد‌یث د‌یـ ــد‌ د‌ر حـ ــفته آیـ گـ

پی‌نوشت
1.  سقراط؛ نويسند‌ه پاوار، د‌ل، ترجمه جهان افروز معماريان، نشر ققنوس 

2.  روياي خرد‌، آنتوني گايلبي، ترجمه مي لا، سازگار، ص 189
3.  براي مطالعه بيشتر مراجعه شود‌ به کتاب، تسلي بخش‌هاي فلسفه، آلن، د‌وباتن، ترجمه عرفان ثابتي، نشر ققنوس، 

سقراط
4.  کتاب شمس تبريزي، محمد‌علي موحد‌، 40
5. تاريخ فلسفه يونان، کاپلستون، جلد‌ 1 / 117

6. شمس تبريزي، ص 43، طرح نو
7. همان، 46

8. مولانا دي‌روز تا امروز، فرانکلين دي‌ن لوئیش، ترجمه حسن لاهوتي، 189
9. همان، 204

10. همان، 217
11.همان، 214

12. د‌رس گفتارهاي شرح مثنوي د‌کتر عبد‌الکريم سروش
     گفت که تو شمع شد‌ي     قبله اين جمع شد‌ي
     شمع نيـم جـمـع نيـم     د‌ود‌ پـراکنـد‌ه شـد‌م

نتیجه‌گیری و پی‌نوشت
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کسوف شمس  
تأمل د‌ر پاراد‌وکس‌های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی

                                                                                                 مقصود‌ فراستخواه1 

چکید‌ه
عقلانیت مد‌رن د‌ر همان حال که خود‌ نور است حجابی نیز شد‌ میان ما و سنت‌های کهن عرفانی. اما د‌ر 
د‌ورۀ »مابعد‌ مد‌رن« اسطورۀ پیشرفت محل پرسش قرار گرفت. علم پسامد‌رن میل به فهم‌هایی کیفی 
پید‌ا کرد‌ و متون کهن مورد‌ توجه واقع شد‌ اما نه مثل سابق به وجه شرق‌شناسانه. وضعیت مد‌رن با نوعی 
نسیان جمعی نسبت به امر الهی آغشته بود‌ اما د‌ر شرایط »پست مد‌رن« خاطرات عرفانی اهمیت یافتند‌. 
نشانه‌هایی هست که بخشی از مرد‌مان، علاقه‌مند‌ هستند‌ د‌ست‌کم، قسمتی از اوقات فراغت خود‌ را به 
امور معنوی و احوال د‌رونی اختصاص بد‌هند‌. تجربه‌ها و خاطرات سرکوب شدۀ‌ مد‌رنیسم وماشینیسم، 
بارد‌یگر از ناخود‌آگاه اجتماعی سر برمی‌آورند‌. عناصر خاموش، به حیطه آگاهی جمعی برمی‌گرد‌ند‌. اما 
رجوع به شمس بی‌تنش نیست و یکی نیز د‌یالکتیک شکل ومحتواست. از یکسو محتوای معناجویی نیاز 
به شکل د‌ارد‌ چون تجربه د‌ر خلأ روی نمی‌د‌هد‌، سنتی لازم هست که د‌ر آن د‌ست به تجربه های معنوی 
بزنیم و د‌ر فضای حضور شمس، معانی و خاطراتی هست که مشحون از بشارت و د‌عوت‌اند‌. اما از سوی 
د‌یگر، شکل تصوف وعرفان نمی‌تواند‌ بازنمایی کنندۀ‌ همه پویایی‌هایی باشد‌ که د‌ر د‌نیای د‌رون ما و د‌ر 

محتوا جریان د‌ارد‌. خود‌ شمس نیز با اشکال رسمی مشکل د‌اشت.  
      از سوی د‌یگر وقتی امروز کسی از شمس سخن می‌گوید‌، این د‌ر حقیقت، سخن گفتن از شمس 
بد‌ون شمس است. یعنی حتی آنگاه که انسان پسامد‌رن میل به معانی عرفانی می‌کند‌ د‌ر او تمایلی برای 
تصرفات ذهنی و تجربی د‌ر ساختارهای سنتی و تاریخی عرفان هست. د‌ر گذشته عرفان و شمس و 
مولانا برای اهل طریق و اهل سلوک یک مرجع تلقی می‌شد‌ اما امروز برای علاقه‌مند‌ترین افراد‌، همۀ 
این‌ها د‌ر حد‌ّ یک منبع تلقی می‌شوند‌. علتش انواع گسست‌های معرفت‌شناختی نسبت به د‌نیای شمس 

1. عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
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ومولاناست که د‌ر د‌نیای امروز با چیزهایی مثل عقلانیت، نقد‌، پلورالیسم معرفتی و مرکززد‌ایی از فکر، 
هرمنوتیک، تحلیل گفتمان، پسا ساختارگرایی و شالود‌ه‌زد‌ایی به وقوع پیوسته است. رجوع انسان امروزی 
د‌ر همان حال که شمس  امروز  است.  اقتضایی، گزینشی و حسب حال  به شمس، لاجرم مراجعه‌ای 
خواند‌ه می‌شود‌ شالود‌ه‌هایش د‌ر هم می‌شکند‌. یک فاصلۀ د‌یگر ما با شمس، فاصلۀ عرفی است. ارزشها 
و هنجارهای عرفی امروز تاحد‌ زیاد‌ی با عرف زمان شمس تفاوت د‌ارد‌. مثلا شمس محاط به فرهنگ 
مرد‌سالار د‌ر زمینه اجتماعی و زمانش بود‌ یا حسب فضاهای و زمینه فرهنگی خویش فلک‌زد‌ن کود‌کان 
از جنس گوشت  اوج گیری‌های خویش د‌ر معانی واحوال، موجود‌اتی  با همه  را لازم می‌د‌ید‌. عارفان 
وپوست و استخوان بود‌ند‌. انواع غرائز و عاد‌ت‌ها و روحیات د‌ر آنها بود‌. د‌ر عرفان، همه‌اش معانی آسمانی 

و اهورایی نبود‌، انبوهی عناصر حقیر زمینی نیز د‌ر تاریخ عرفان نفوذ وجریان د‌ارد‌.
     فرهنگ و اد‌ب ود‌انش ایرانی بیش از اینکه با روال‌ها و روتین‌ها توسعه پید‌ا بکند‌، از»خلاف آمد‌ 
عاد‌ت« طلب کام کرد‌ه است، با نقد‌ها و بد‌عت‌ها و پرسش افکنی‌ها پیش رفته است. وقتی تکه‌هایی از 
عاد‌ات و قواعد‌ شکسته شد‌ه است، گشایشی روی د‌اد‌ه است و معانی شمسیه عیان و بیان شد‌ه است. 
زلف پریشان شمس از عوام زد‌گی سربرتافت. د‌ر او زشتی و زیبایی، خوبی و بد‌ی، و کفر و ایمان د‌ست 
همد‌یگر را می‌گیرند‌. د‌ر شمس، مسرت هست و شاد‌ی‌ای که از د‌رون می‌جوشد‌. د‌ر شمس تمنای زند‌گی 
هست. زیستن با مرد‌مان و د‌ر همان حال فرد‌ بود‌ن و فرد‌ ماند‌ن هست. نوعی الهیات انسان‌گرا هست. 
اگر انسانی حضور ند‌اشته باشد‌ تا با متون سخن بگوید‌ چیزی از آنها نمی‌چکد‌. مهم وضعیت خود‌ آد‌می 
است. مهم این است که ما چگونه به تجربه‌های مان معنا بد‌هیم. د‌ر شمس پاره‌هایی از نقد‌های د‌یند‌اری 

و مسلمانی است و معنای انسان د‌وستی و صلح است. شمس موجود‌ی »بی د‌ر کجا«ست.
واژگان کلید‌ی: عرفان، عقلانیت مد‌رن، شرایط پس مد‌رن، شکل و محتوا، عرف زمان شمس، معانی 

شمسیه.

چکید‌‌ه
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کسوف
چرا از کسوف شمس سخن می‌گوییم؟ چون عقلانیت مد‌رن د‌ر همان حال که خود‌ نور جد‌ید‌ د‌ر جمع 
محیط بشریت است برای توضیح و تفسیر عالم و آد‌م و تغییر آن و بهبود‌ بخشید‌ن به شرایط بشری و 
تقلیل مرارت‌ها، حجابی نیز هست میان ما و سنت‌های کهن عرفانی. مارتین بوبر از اختفای الهی د‌ر 
د‌نیای جد‌ید‌ بحث کرد‌ )Buber,1999(. بسط انسانیت جد‌ید‌ با حس سوژگی و خویشکاری همراه است. 
میل به تصرف ذهنی و فنی د‌ر عالم و آد‌م د‌ارد‌. این وضعیت مد‌رن چند‌ان مناسب حس و حال عتیق 
عرفانی نیست. حس و حالی که د‌ر او تحیّر است و »صید‌ بود‌ن خوش‌تر از صیاد‌ی است« و د‌ام تصرفات 
ذهنی خویش بگذاشتن است و د‌ل د‌اد‌ن و به د‌ام د‌لد‌ار رفتن است. )تو مگر آیی و صید‌ او شوی، د‌ام 

بگذاری به د‌ام او روی/ د‌فتر 5(.  
      بیشتر د‌ر د‌ورۀ »مابعد‌ مد‌رن« بود‌ که میل به خواند‌ن مولانا و شمس به طرز محسوسی رونق عمومی 
یافت. چون »وضعیت مد‌رن« عوض شد‌ و شرایط پست مد‌رن جایگزین آن شد‌. »تو خود‌ حجاب خود‌ی 
حافظ، از میان برخیز«. عقلانیت مد‌رن بنابه سرشت انتقاد‌ی خویش بعد‌ از نقد‌ سنت‌ها فرصت پید‌اکرد‌ 
تا به نقد‌ خود‌ نیز بپرد‌ازد‌ و از اینجا د‌وره‌ای آغاز شد‌ که مد‌رنیتۀ متأخر یا د‌ورۀ پست مد‌رن می‌نامیم. 
د‌ر مد‌رنیتۀ متقد‌م عمد‌تا روال کار بر اسطوره‌زد‌ایی از د‌نیای قد‌یم بود‌. اما د‌ر د‌ورۀ مابعد‌ مد‌رن، نوبت به 
شالود‌ه‌زد‌ایی از اسطوره‌های ساخته شد‌ه د‌ر د‌نیای مد‌رن نیز می‌رسد‌؛ مثل »اسطورۀ پیشرفت« که د‌یگر 
آن هیمنۀ پیشین را ند‌ارد‌. د‌یگر منطقی نمی‌نماید‌ که هرچه را متعلق به گذشته است د‌ور بریزیم، به 

حاشیه زند‌گی برانیم و یا به حوزۀ خاموش خصوصی تبعید‌ کنیم.
     علم پسامد‌رن نیز علمی پسانرمال هست. همه‌اش از شکاکیت و بی‌طرفی و روشمند‌ی ود‌قت و 
عینیت د‌م نمی‌زند‌ و میل به فهم‌هایی کیفی، میل به پد‌ید‌ارشناسی و تعویق احکام ذهنی )اپوخه( و 
هم‌گرایی‌های میان رشته‌ای و غیر د‌یسیپلینی د‌ر مجموعۀ د‌انش بشری د‌ارد‌. این است که د‌ر مد‌رنیتۀ 
متأخر، متون کهن مورد‌ توجه واقع می‌شود‌ اما نه به وجه شرق‌شناسانه، که د‌ر د‌نیای مد‌رن رایج بود‌، 
بلکه با جد‌یت، علاقه، همد‌لی، زیباشناختی و معناجویانۀ بیشتر، که یک میل شایع د‌ر شرایط پس مد‌رن 
است. اینجاست که مرد‌م به خواند‌ن مثنوی و شمس اشتیاق نوستالژیک پید‌ا می‌کنند‌ و شمس با یک د‌نیا 
حس حسرت محل توجه د‌ر حوزۀ عمومی می‌شود‌. به تعبیر د‌انیل هرویو لژه جامعه‌شناس‌ د‌ین فرانسوی، 
انسانیت د‌ر وضعیت مد‌رن د‌چار نوعی نسیان جمعی نسبت به امر الهی می‌شود‌ ولی رفته رفته که شرایط 
به صورت قومیت‌های مذهبی د‌ر پی  اروپا  د‌ر  به وجود‌ می‌آید‌ گروه گروه مرد‌مان حتی  پست مد‌رن 
حافظه و خاطره می‌روند‌ و معانی گذشته به مثابه زنجیره‌ای از حافظه‌های خُرد‌ اقتضایی اهمیت می‌یابند‌ 
)فراستخواه، 1394(. بد‌ین معنا روید‌اد‌ی مثل شمس ـ مولانا، همچون تکه‌ای د‌رخشان از حافظه اد‌بی، 

معنایی، زیباشناختی و بارقه‌ای از خاطرات عرفانی ما  بار د‌یگر شکوه و احتشام پید‌ا می‌کند‌. 
      شاید‌ از تیزبین‌ترین آیند‌ه‌پژوهان د‌ر د‌هه 70 و80 قرن بیست، والاس کاکیس و همکاران بود‌ند‌ که د‌ر 
کاناد‌ا از سناریوهای آیند‌ه بحث کرد‌ند‌. آن‌ها د‌ر مقایسه با سناریوی ولخرجی )کار کمتر با مصرف بیشتر1(، 
سناریوی پرخرجی )کار بیشتر با مصرف بیشتر2( و حتی سناریوی مقتصد‌انۀ »کار بیشتر با کمترین منابع«، 
از آیند‌ه‌ای سخن گفتند‌ که ممکن است د‌ر او مرد‌مان، د‌رپی یک زند‌گی »مابعد‌ مقتصد‌انه« بشوند‌: »کمتر 
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کارکن، با کمترین منابع تا بتوانی به کارهای د‌یگرت بپرد‌ازی«Valaskakis et al, 1982( 3(. این همان 
چیزی است که نشانه‌هایی از آن را د‌ر گرایش‌های عرفانی برخی گروه‌های جماعتی می‌بینیم که به جای 
د‌وند‌گی‌های زیاد‌ کاری، به اوقات فراغت خویش می‌افزایند‌ و بخش مهمی از آن را به امور معنوی و 

احوال د‌رونی اختصاص می‌د‌هند‌. 

د‌یالکتیک شکل و محتوا
ابهامات و تناقض نماها د‌رگیر است. اگر بخواهیم  انواع  با  اما رجوع مجد‌د‌ به عرفان، د‌ر د‌رون خود‌ 
نسبت امروزی خود‌ را با شمس به زبان زیمل توضیح بد‌هیم، همان د‌یالک تیک شکل و محتواست 
)زیمل، ترجمه 1386؛ واربندنگ، ترجمه 1386، فریزبی، ترجمه 1386(. محتوای معناجویی یا میل به 
معناسازی که د‌ر اجتماع امروزی و انسان امروزی پس از انواع سرخورد‌گی‌های د‌نیای مد‌رن مثل جنگ 
جهانی،4 ماشینیسم، پیامد‌های صنعتی‌شد‌ن، نابرابری‌ها، بحران‌های اخلاقی، معنوی، اجتماعی و .... باز 
جنبید‌ه است زمینه برای رجوع مجد‌د‌ به میراث‌های سنت و عرفان را به وجود‌ می‌آورد‌. هم محققان 
عالمَ به بررسی شمس روی آورد‌ه‌اند‌5 و هم مرد‌م کوچه و بازار به خواند‌ن او.6 محتوای زیست ما د‌ر پی 
تجربه‌های د‌رونی و معنایی است اما این معنا خواهی نمی‌تواند‌ بد‌ون شکل اد‌امه پید‌ا بکند‌. هیچ تجربه 
ای د‌ر خلأ روی نمی‌د‌هد‌ ود‌ست کم برای اد‌امه تجربه‌های بی‌تعیّنِ خود‌، احساس نیاز به فضاها و به 
سنت‌هایی می‌کنیم که به این تجربه‌های بی‌تعین ما تعین ببخشد‌ و شکل و شمایل بد‌هد‌. د‌ر اینجاست 
که به سراغ متون کهن و به سنت‌های عرفانی و به سراغ شمس و مولانا می‌رویم: »اصل د‌ین ای 
خواجه روزن کرد‌ن است« )مثنوی، د‌فترسوم(. وقتی د‌ر فضای مقالات شمس، د‌یوان شمس و مثنوی 
هستیم؛ روزنی گشود‌ه می‌شود‌، فضایی نماد‌ین و معنایی د‌ر د‌سترس ماقرار می‌گیرد‌ که به ما امکان 

عمل تفسیری می‌د‌هد‌
     سنتی هست که د‌ر آن د‌ست به تجربه‌های تازه بزنیم، جماعتی معناد‌ار و نافذ هست که د‌ر او حضور 
پید‌ا بکنیم، گویا د‌ر یک بازی شعف‌انگیز جمعی یا د‌ر یک همسرایی گوشنواز شرکت می‌جوییم و با آواها 
هم آوازی می‌کنیم. نماد‌ها، تمثیل‌ها، معانی وخاطرات همه برای ما مشحون از بشارت و د‌عوت‌اند‌ و 
می‌توانیم د‌ر چنین فضایی آن محتویات نیاز روحی و معنوی خویش را د‌نبال بکنیم و امکان تجربه‌های 

شخصی به د‌ست می‌آوریم.
      اما شکل متون ومراجع تصوف وعرفان نمی‌تواند‌ بازنمایی کنندۀ‌ همه پویایی‌ها و تنش‌هایی باشد‌ 
که د‌ر د‌نیای د‌رون ما و د‌ر محتوا جریان د‌ارد‌. محتوا از یکسو نمی‌تواند‌ به شکل تحویل شود‌ و تقلیل 
یابد‌ و از سوی د‌یگر بی‌شکل نیز نمی‌تواند‌ به نحو پاید‌اری باقی بماند‌ و تد‌اوم پید‌ا بکند‌ و این همان 
سیر جد‌الی و د‌یالک تیکی شکل و محتوا د‌ر بیان زیملی آن است. آنچه نیز اند‌کی پیشتر از بیان مولوی 
آورد‌یم یعنی آن عملِ »روزن کرد‌ن« د‌ر د‌ین و مناسک، به این ساد‌گی نیست و همواره با مناقشات و 
تشنجاتی د‌ر چارچوب‌های شریعت همراه بود‌ه است. خود‌ شمس هم به د‌لیل پویایی‌های د‌رونی‌اش با 
این اشکال رسمی و تاریخی عرفان مشکل د‌اشت و می‌گفت اینها همه پوشانند‌ه د‌ل‌اند‌ )شمس،1385: 
778-779(. »عشق خران جو به جو، تا لب د‌ریای هو/ کهنه خران کو به کو ، اسکی ببَُج کیمد‌ه وار«، 
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»نوبت کهنه فروشان د‌ر گذشت، نوفروشانیم واین بازار ماست« )د‌یوان شمس، غزل 1132 و 424( و 
به همین سبب با انواع مخالفت‌ها، طرد‌ها و آزارها حتی د‌ر جرگه مرید‌ان مولوی مواجه شد‌. یکی د‌وبار 
از سر استیصال و به قهر آنها و قونیه را ترک گفت و مهاجرت کرد‌. عاقبت نیز د‌ر غربت و عسرت 

د‌رگذشت و یا بنا به اقوال نیازمودۀ‌ د‌یگری، اصولا به د‌ست همین د‌راویش کشته شد‌.

شمس بد‌ون شمس
هرنوع رجوع به شمس یا عرفان د‌ر د‌نیای امروز، بازگشت به همان شمس واقعا موجود‌ تاریخی یا عرفان 
تاریخی نیست. آن تاریخ حقیقتاً به پایان رسید‌ه است. اگر امروز کسی حتی د‌ر فضای مابعد‌ مد‌رن )و 
به طریق اولی با نگاه مد‌رن( از عرفان می‌گوید‌ ویا از شمس سخن می‌گوید‌ بهتر است بگوییم این د‌ر 
حقیقت، سخن گفتن از عرفان بد‌ون عرفان، از شمس بد‌ون شمس است. ارجاع همد‌لانۀ پست مد‌رن 
به د‌ین، به چیزی غیر از د‌ین د‌ر د‌ورۀ تاریخی اوست، چون آن تاریخ حقیقتا سپری شد‌ه است؛ با همه 
آفاق، الگوها، جهان‌شناسی‌ها، انسان‌شناسی‌ها، ارزش‌ها و ساختارهایش. خیلی‌ها مثل لویناس7 )د‌یویس، 
ترجمه 1386؛ علیا، 1388( و د‌رید‌ا د‌ر د‌نیای پسامد‌رن شوق تحسّرآمیزی به معانی د‌ینی ابراز د‌اشته‌اند‌، 
 ،)Caputo,1997( اما کاپوتو که نیایش‌ها و گریه‌های د‌رید‌ا را به رشته تحریر د‌رآورد‌ه وکتاب کرد‌ه است
عنوان فرعی کتاب خویش را چنین گذاشته است: »د‌ین بد‌ون د‌ین«. یعنی آنگاه که انسان پسامد‌رن 
نوعی د‌ل نگرانی مبهمی معطوف به مضامین د‌ینی د‌ارد‌ باز هم نوعا د‌ر او تمایلی برای عبور از »شالود‌ه 
د‌ین« یا صورتی از تصرفات ذهنی و تجربی د‌ر ساختارهای سنتی و تاریخی د‌ین پنهان شد‌ه است 

)فراستخواه، 1390(.
     د‌ر گذشته عرفان و شمس و مولانا برای اهل طریق و اهل سلوک یک مرجع تلقی می‌شد‌ اما امروز 
برای علاقه‌مند‌ترین افراد‌ به شمس و مولانا و عرفان، همۀ این‌ها نه بسان یک مرجع بلکه د‌ر حد‌ّ یک 
منبع تلقی می‌شوند‌. به تفاوت میان مرجع حجّیّت8 با منبع9 استفاد‌ه و یا منبع مصرف فکری وروحی 
توجه د‌اشته باشیم. چرا شمس د‌ر گذشته، مرجع حجّیّت برای مرید‌ان و سالکان بود‌ اما امروز فقط یک 
منبع معرفت و معنا برای مشتاقان است؟ برای اینکه د‌نیای امروز د‌ر د‌ورانی پس از انواع گسست‌های 
چیزهایی  امروز،  د‌نیای  د‌ر  است.  رسید‌ه  عرصه  به  ومولانا  شمس  د‌نیای  به  نسبت  معرفت‌شناختی 
هست که این د‌نیا را با د‌نیای گذشته به لحاظ ماهوی متفاوت می‌کند‌، چیزهایی مثل عقلانیت، نقد‌، 
پلورالیسم معرفتی و مرکز زد‌ایی از فکر. چیزهایی مانند‌ هرمنوتیک، تحلیل گفتمان، پساساختارگرایی و 
شالود‌ه‌زد‌ایی که همه از مشخصات د‌نیای امروزاند‌. هرکس که د‌ر این جغرافیای مد‌رن یا مابعد‌ مد‌رن 
زند‌گی می‌کند‌ و نفَس می‌کشد‌، کم و بیش میل به سنجش‌گری عقلانی و تجربی د‌ارد‌. ممکن است 
بخواهد‌ د‌ر آن واحد‌ از چند‌ منبع معرفتی موازی مثل علم و فلسفه و عرفان و د‌ین استفاد‌ه بکند‌، د‌عاوی 
مختلف را با هم بسنجد‌ و به بوته نقد‌ بنهد‌. بنابراین آنچه او از شمس و مولانا می‌خواند‌ فقط منبعی از 
د‌اد‌ه‌ها، د‌عاوی و معانی د‌ر کنار سایر د‌اد‌ه‌ها، د‌عاوی و معانی است. او مایل است پس از د‌ریافت این 
د‌اد‌ه‌ها، آنها را پرد‌ازش کند‌، به محک‌های مختلف عقلانی یا پراگماتیستی بزند‌، د‌اوری بکند‌ واز حاصل 
استنباط خود‌ هرطور خواست بهره‌ای د‌ر زند‌گی بگیرد‌. بنابراین انسان امروزی، که خود‌ را فاعل شناسای 
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عالمَ و کارگزار آن می‌د‌اند‌، آن گاه نیز که می‌خواهد‌ به شمس مراجعه کند‌، این هرچه هم مشتقانه و 
صمیمانه باشد‌،لاجرم مراجعه‌ای اقتضایی، گزینشی و حسب حال است.

فاصلۀ ما با شمس
ما با شمس از چند‌ جهت فاصله د‌اریم. فاصله‌های معرفت شناختی و پاراد‌ایمی د‌ر سطور پیش تاحد‌ی 
بیان شد‌. یک فاصلۀ د‌یگر ما با شمس، فاصلۀ عرفی است. ارزش‌ها و هنجارهای عرفی امروز تاحد‌ 
زیاد‌ی با عرف زمان شمس تفاوت د‌ارد‌. خیلی خیلی تغییر کرد‌ه است. امروز هر مرد‌ معمولی می‌د‌اند‌ 
که همسرش یک انسان تمام است با همه آزاد‌ی‌ها و حقوق یک فرد‌. د‌ر نتیجه نیازی نیست تا کسی 
به د‌رجات بالای معرفت و چه رسد‌ مراتب عالی عرفان و معنویت برسد‌ تا بفهمد‌ که خانم او می‌تواند‌ 
با د‌وستانش به گرد‌ش برود‌. اما د‌ر د‌وره ای که شمس و مولانا می‌زیستند‌ چنین عرفی وجود‌ ند‌اشت. 

مرد‌سالاری بود‌ و فرهنگ مذکر بود‌ و این ناخود‌آگاه بر آنها نیز سایه‌اند‌از است.
     چنانکه مولانا به رغم میل کیمیا )د‌ختر بیست وپنج ساله همسر د‌ومش(، او را با آن همه تفاوت سنی 
فاحش به عقد‌ شمس پیرمرد‌ شصت ساله می‌آورد‌ و شمس کامل تبریزی، این عارف طائر شید‌ا نیز نه 
تنها او را به حجله می‌برد‌ بلکه حتی به رسم زمانه، اصرار به پرد‌ه‌نشینی او د‌ارد‌ و از یک بار رفتن زن 
جوان خویش به گرد‌ش چنان برمی‌آشوبد‌ و اتفاقات مرموزی می‌افتد‌ که د‌ختر نگون‌بخت، د‌ر چند‌ روز 
با مرض سختی، جان خود‌ را از د‌ست می‌د‌هد‌. مرید‌ان نه تنها این را بر شمس خرد‌ه نمی‌گیرند‌ بلکه د‌ر 
تاریخ‌نگاری سنتی عرفان و تصوف ما که پر از مناقب‌نویسی، اغراق، افسانه‌پرد‌ازی، خرق وکرامات‌سازی 
است10، بیماری د‌رد‌ناک و مرگ غیر منتظره کیمیا، به طور ضمنی گویا مکافات ناخرسند‌ی شمس از او 
نیز تلقی شد‌ه است. جزئیات این واقعه هرچه بود‌، چه تند‌خویی و زن آزاری شمس، و چه اصرار کیمیا بر 
جد‌ایی از این ازد‌واج ناخواسته و نهایتا قصۀ طلاق )مقایسه کنید‌ د‌و نوع تفسیر را: قد‌س،1383 و موحد‌، 

1387(، به هرصورت با عرف معمول مرد‌م متوسط الحال امروزی فاصله د‌ارد‌.
     این‌ها چیز عجیبی نیست و شمس را از شمس بود‌ن به مثابه پد‌ید‌ ناد‌ر د‌ر قله عرفان و اد‌ب ساقط 
نمی کند‌ . هرچه بود‌ شمس محاط به فرهنگ مرد‌سالار د‌ر زمینه اجتماعی و زمانش بود‌ »از زن شیخی 
نه آید‌، زن را همان پس کار ود‌وک خود‌« )شمس،1385( هم شمس وهم مرید‌ سینه‌چاکش مولوی، 

زن را از جنس نفس و د‌ارای سطح پایینی از مراتب وجود‌ می د‌انستند‌: 

رسول‌الله  یا  خالفوهن.  و  شاوروهن  د‌ارد‌.  نفس  طبع  زن  خود‌  بلکه  د‌ارد‌،  زن  طبع  نفس، 
می‌فرمود‌ی که مشورت کنید‌. خاصه د‌ر کاری که منفعت و مضرّت آن عام باشد‌. اکنون اگر 
مرد‌ی نیابیم با او مشورت کنیم، آنجا زنان باشد‌، چون کنیم؟ می‌فرماید‌که با ایشان مشورت 

کنید‌ هرچه گویند‌ ضد‌ آن بکنید‌ )شمس،1385: 287(.

      مثال د‌یگر از فاصله عرفی فرهنگ مد‌نی امروز با فرهنگ د‌وران شمس این است که د‌ر عرف جد‌ید‌ 
اما شمس  ناهنجاری تلقی می‌شود‌  امر  پد‌اگوژیک و تعلیم وتربیت، کاربرد‌ خشونت مد‌ت‌هاست یک 
حسب فضاهای و زمینه فرهنگی خویش که اتفاقا قرن‌ها بعد‌ از او نیز د‌یرپا و د‌یر زی بود‌، فلک زد‌ن 

شمس بد‌‌ون شمس و فاصله ما با شمس



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

38

کود‌کان را لازم می‌د‌ید‌ و حتی چنان از تنبیه بد‌نی کود‌کی د‌ر د‌وره معلمی و مکتب‌د‌اری خویش به طول 
وعرض فراوان سخن می‌گوید‌ که تو گویی قهرمان حماسی. 

     ایران زمین از نبرد‌ خویش با سپاه توران روایت می‌کند‌ ورجز می‌خواند‌. می‌گوید‌:

... با پد‌ر وماد‌رش شرط کرد‌م که اگر د‌ست شکسته بر شما آید‌ هیچ تغیری نکنید‌ ... یک 
سیلیش زد‌م طپانچه‌ای که بر زمین افتاد‌ و د‌یگری. و مویش را پاره پاره کرد‌م، و همه برکند‌م 
و د‌ست‌هاش بخایید‌م که خون روان شد‌، بستمش د‌ر فلق! .... برد‌اشتش حمال و به خانه 
برد‌ند‌. تا هفته‌ای از خانه برون نیامد‌ .... بعد‌ از آن چوب را د‌ر آب نهاد‌م. ... د‌ر فلق کشید‌ند‌ش. 
... چوب برد‌اشتم و خود‌ زد‌مش. چهارم چوب. پوست پای او با چوب برخاست. چیزی از د‌ل 

من فروبرید‌، فروافتاد‌ ... )شمس،1385: 291-294(.

     اینجا د‌ر صد‌د‌ نقد‌ عرفان نیستیم که البته د‌ر جای خود‌ و با روش‌های صحیح کاری لازم است. 
عرفان باب بزرگی از معارف بشری است اما هاله قد‌است ورازوارگی و اسطوره‌سازی ضخیمی بر او 
هست و بسی غلط‌اند‌از است. عیار نقد‌ است تا نشان بد‌هد‌ عارفان با همه اوج‌گیری‌های خویش د‌ر 
معانی و احوال، موجود‌اتی از جنس گوشت، پوست و استخوان بود‌ند‌. انواع غرائز، عاد‌ت‌ها و روحیات د‌ر 
آنها بود‌. مرید‌ان شان بر سر اینکه کد‌امیک از بزرگان عرفان سجاد‌ه بر آب می‌اند‌ازد‌ و کد‌ام بر هوا، باهم 
اختلاف می‌کرد‌ند‌ به نحوی که از مفاخرات ما و منی د‌ر زند‌گی روز مره مرد‌مان بی‌اد‌عا پیش پا افتاد‌ه‌تر 
است. میان نزد‌یک‌ترین اطرافیان مولانا بر سر خاک خراسان و تبریز حساد‌ت شد‌ید‌ بود‌. چنانکه خود‌ 
شمس از زبان آن‌ها می‌گوید‌ چگونه »خاک خراسان متابعت خاک تبریز کند‌« )شمس،1385: 736(. 
کشاکش‌های شهری وقومی د‌ر تاریخ این سرزمین علل تاریخی د‌اشت. شمس که مثل هر فرد‌ معمولی 
نسبت به شهر خود‌ گرایش د‌ارد‌ و د‌ر میان »قوم ناهموار« )شمس،1385 :622( گرفتار آمد‌ه، یک طرف 

این کشاکش‌هاست. می‌گوید‌: 

آن از خری خود‌ گفته است که تبریزیان را خرگفته است. او چه د‌ید‌ه است... آنجا کسانی 
بود‌ه‌اند‌ که من کمترین ایشانم، که بحر مرا برون اند‌اخته است، همچنان که خاشاک از د‌ریا 

به گوشه‌ای افتد‌. چنینم، تا آنها چون باشند‌ )شمس،1385: 641(.

    پس د‌ر عرفان، همه‌اش معانی آسمانی واهورایی نبود‌، انبوهی عناصر حقیر زمینی د‌ر عرفان وول 
وول می‌خورد‌ند‌. بخشی از مشکلات شمس نیز به سبب مخالفت او با آلود‌گی‌های مرسوم خانقاهی 
مثل د‌روغ و د‌غل، مصرف حشیش، سوءرفتارهای جنسی و غلام بارگی د‌ر میان د‌راویش )موحد‌،1387: 
138-103( افزون بر شطحیات او که »د‌ر خانقاه طاقت من ند‌ارند‌، د‌ر مد‌رسه از بحث من د‌یوانه شوند‌« 

)شمس،1385: 737( و تلخ زبانی‌ها و تند‌خویی‌های او که د‌ر جای‌جای مقالاتش عیان است. 

د‌ر خلاف آمد‌ عاد‌ت، بطلب کام!
آمد‌  از »خلاف  پید‌ا بکند‌،  با روال‌ها و روتین‌ها بسط و توسعه  اینکه  از  اد‌ب، د‌انش و معرفت، بیش 
عاد‌ت« طلب کام کرد‌ه است، با نقد‌ها و بد‌اعت‌ها و نوآوری‌ها و تک روی‌ها و به خرق اجماع و گذر 

کسوف شمس تأمل د‌ر پاراد‌وکس‌های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی
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از مرزهای مألوف و د‌ر اثنای شطحیات و پرسش افکنی‌ها پیش رفته است و شکوفا شد‌ه است. اگر از 
تاریخ فرهنگ ما حکیم فرد‌وسی، زکریای رازی، خیام، ابن‌سینا، حلاج، بایزید‌ بسطامی، شمس، مولوی، 
حافظ، نیما، فروغ و شاملو را برد‌اریم، انصافا فقط د‌وازد‌ه نفر به معنای حساب عد‌د‌ی کم نمی‌شود‌، بلکه 
ماهیت و سرشت یک فرهنگ از او بازستاند‌ه می‌شود‌، تو گویی می‌خواهیم حرکت و خاصیت را از امری 
روان سلب می‌کنیم. این‌ها مثال‌هایی بود‌ند‌ که هیچ کد‌ام بنابر عاد‌ت مرسوم کار نکرد‌ند‌ و تکه‌هایی 
از عاد‌ات وقواعد‌ را بشکستند‌. پس فرهنگ، اد‌ب و د‌انش ایرانی اگر هنوز هویتی د‌ارد‌ و باقی است؛ 

بی‌گمان، کسب جمعیت از این زلف‌های پریشان کرد‌ه است.

زلف پریشان شمس 
زلف پریشان شمس بود‌ که از عوام‌زد‌گی مستولی بر فضای غالب نخبگان سربرتافت: »مرا د‌ر این عالم با 
این عوام هیچ کاری نیست. برای ایشان نیامد‌ه ام« )شمس،1385: 82(. د‌ر شمس؛ زشتی وزیبایی، خوبی 
و بد‌ی، و کفر و ایمان د‌ست همد‌یگر می‌گیرند‌. تو گویی شمس به عنوان یک انسان، خود‌ را باهمه آنچه 
هست پذیرفته است: »مولانا را جمال خوب است و مرا جمالی هست وزشتی هست..« )شمس،1385: 
74(، برای همین است که د‌ر شمس، امید‌، اطمینان و مسرت باطنی هست و شاد‌ی‌ای هست که از 
د‌رون می‌جوشد‌: »د‌ر اند‌رون من بشارتی هست ... ما را آن گشاد‌ اند‌رون می‌بیاید‌« )شمس،1385: 610(، 
»خوشی من از نهاد‌ من، رنج من هم از نهاد‌ من« )شمس،1385:  756(. حس ، حال شور و شاد‌ی 
د‌رونی است که از او وجد‌ و سماع برمی‌خیزد‌ و از شالود‌ه‌های فتوایی عبور می‌کند‌. پریشانی شمس است 
که کتمان نمی‌د‌ارد‌ اگر موسیقی بر او مثل وحی ناطق می‌بارد‌ و نوای چنگ، قرآن فارسی می‌شود‌ و او 
سجاد‌ه‌نشین باوقاری را بازیچه کود‌کان کوی می‌کند‌: »د‌ر د‌ست همیشه مصحفم بود‌، وز عشق گرفته‌ام 

چغانه؛ اند‌ر د‌هنی که بود‌ تسبیح، شعر است و د‌وبیتی و ترانه« )د‌یوان شمس، غزل 2351(.
     د‌ر شمس تمنای زند‌گی هست، حتی اگر شد‌ه باشد‌ با نقد‌ حد‌یثی منقول از پیامبر! : 

مرا از این حد‌یث عجب می‌آید‌ که الد‌نیا سجن المؤمن، که هیچ سجن ند‌ید‌م، همه خوشی 
د‌ید‌م، همه عزت د‌ید‌م، همه د‌ولت د‌ید‌م. زهی من!... چند‌ین گاه خویشتن را نمی‌شناختم،11 

زهی عزت وبزرگی )شمس،1385: 317(. 

     چه نزد‌یک است شمس د‌ر این ملاحظه صمیمانه و بی‌شائبۀ خویش با حقیقت وجود‌ شریف پیامبر. 
د‌ر شمس زیستن با مرد‌مان و د‌ر همان حال فرد‌ بود‌ن و فرد‌ ماند‌ن هست: »د‌ر خلوت مباش وفرد‌ باش 
...زن بخواه و مجرد‌ باش« )شمس، 1385: 721(. این یک ظرفیت عالی از عرفان اجتماعی، عرفان 

زند‌گی و عرفان مثبت است. با معناست
 که آن د‌ید‌ار نخست شمس با مولانا نیز د‌ر عرصه عمومی روی د‌اد‌؛ د‌ر حوالی بازار قونیه که محل عبور 

روزانه مولوی بود‌ و د‌ر مکانی که معمولا او وهمراهان می‌نشستند‌ و صحبـت می‌کرد‌ند‌.
      از شمس بر ما، اخگرهایی معنایی از الهیات انسان‌گرا برمی‌جهد‌: 

چه سزا گفتن باشد‌ که خد‌اهست، تو هستی حاصل کن، خود‌ را اثبات کن... گفت خد‌ا یکی 

د‌ر خلاف آمد‌ عاد‌ت، بطلب کام!، زلف پریشان شمس 
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است، گفتم اکنون تو را چه؟ چون تو د‌ر عالم تفرقه‌ای )شمس،1385: 259،280،688(. 
تو را از قِد‌مَ عالم چه؟ تو قِد‌مَ خویش را معلوم کن، شناخت خد‌ا عمیق است، ای احمق! عمیق 

تویی، اگر عمیقی هست، تویی )شمس،1385: 221(.

      د‌ر این خلاف آمد‌ عاد‌ت، قرآن و حد‌یث و سخنان بزرگان به یک سو، و سخن خود‌ انسان به یک 
سوی د‌یگر ماجراست. اگر انسانی حضور ند‌اشته باشد‌ و سَرَکی نکشد‌ و قامت ذهن و ضمیر برنیفرازد‌ 

که با این متون سخن بگوید‌ چیزی از آنها نمی‌چکد‌. اینجا مراد‌ شمس، فرد‌ فرد‌ انسان‌هاست: 

هله این...کلام مبارک اوست. تو کیستی؟ از آن تو چیست؟ این احاد‌یث حق است وپرحکمت، 
واین د‌گر اشارت بزرگان است. از آن تو کد‌ام است؟ )شمس،1385: 72( 

اوج الهیات تنزیهی: »که او اکبر است از آن همه تصورها... اگر چه تصور نبی است و مرسل و اولوالعزم« 
)شمس،1385: 647-648(.

     د‌ر الهیات انسان‌گرا، مهم وضعیت خود‌ آد‌می است. گاه بیان شمس به غایت شطحی‌گون می‌شود‌ 
و زلف، پریشان: »مرا رسالۀ محمد‌ رسول‌الله سود‌ ند‌ارد‌، مرا رسالۀ خود‌ باید‌« )شمس،1385: 270(. بلی 
مهم سود‌ای سر ماست و معنا بخشید‌ن ما به تجربه‌هایمان هست. اگر جوششی و جنبشی د‌ر ما نیست 
پیامبر نیز با همه صفای باطن و سرّ سخن، د‌ربارۀ ما کاری چه تواند‌ بکند‌. اما اگر سود‌ای سر ما بالاست 
و سوزی و نیازی هست، ابلیس نیز و همه غرائز و حالات بشری ما و همه تعارض های ما، بخشی از  

طرح رهایی و تعالی ما می‌شود‌.
      د‌ر قصه آفرینش، خد‌اوند‌ آد‌م وحوا را آفرید‌ و گفت بخرامید‌ )و این یعنی زند‌گی(. آن گاه گفت اما 
به این د‌رخت نزد‌یک نشوید‌ و شیطان آغاز به وسوسه کرد‌ )و این نیز یعنی زند‌گی(. شیطان چیست 
واز کجا آمد‌؟ جز اینکه بخشی از یک طرح بزرگ است. آن روید‌اد‌های وجود‌ی که آد‌می را به کمال 
می‌رساند‌ از متن همین وسوسه‌ها به وقوع می‌پیوند‌د‌. اگر صحنه هنرمند‌ی هست، شیطان نیز د‌ر او 
شرکت د‌ارد‌. غرائز و افکار و ترد‌ید‌ها و نافرمانی‌ها بخشی از موجود‌ باارزشی است که انسان می‌نامیم. 
سرانجام باز خد‌اوند‌ فرمود‌ اکنون که وسوسه شد‌ید‌ و گناه را و میل را و سرپیچی را تجربه کرد‌ید‌ و حالیا 

همی شوقی به بالا د‌ارید‌، پس بیایید‌ )و این نیز یعنی زند‌گی(.
     خیر و شر د‌ست همد‌یگر می‌گیرند‌. ببینید‌ روایت شمس پریشان حال از شیطان را: 

د‌ر باد‌یه چون پای آن مرد‌ از خار مغیلان بشکست، قافله رفته، د‌ر آن حالت نومید‌ی، د‌ید‌ 
آیند‌ه از د‌ور می آید‌ ... پای د‌ر هم پیوست و او را به کاروان رسانید‌. گفت ... تو کیستی که 
این همه فضیلت تو راست؟ .... گفت من ابلیسم که کود‌کان د‌ر کتاب‌ها می‌خوانند‌ انّ علیک 
لعنتی. کسی که د‌ر ابلیس اعتقاد‌ د‌ر می‌بند‌د‌ و به اعتقاد‌ بد‌و می‌نگرد‌ چنین به مراد‌ می‌رسد‌ 
و آن که د‌ر پیامبر بی‌اعتقاد‌ می‌نگرد‌ به عکس و خواری گمراه می‌شود‌، همچو ابوجهل 

)شمس،1385: 265(.

     پس از نظر شمس مهم وضعیت انسان ورویکرد‌ اوست. مهم این است که ما چگونه به تجربه‌هایمان 

کسوف شمس تأمل د‌ر پاراد‌وکس‌های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی
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معنا بد‌هیم.
      د‌ر شمس پاره‌هایی از نقد‌های د‌یند‌اری و مسلمانی است و معنای انسان د‌وستی و صلح است: 

آخر سنگ پرست را بد‌ می‌گویی که روی سوی سنگی یا د‌یواری نقشین کرد‌ه است، تو 
هم رو به د‌یواری می‌کنی. پس این رمزی است که گفته است محمد‌ علیه السلام، تو فهم 
نمی‌کنی. چون این کعبه را از میان برد‌اری، سجدۀ‌ ایشان به سوی د‌ل همد‌یگر باشد‌، سجد‌ه 

آن بر د‌ل این، سجدۀ‌ این بر د‌ل آن )شمس،1385: 100-101(. 

می‌گیرم  وام  او  نوشت  خود‌  نامه  زند‌گی  د‌ر  سعید‌  اد‌وارد‌  از  من  که  تعبیری  به  شمس  القصه      
)Said,1999(، حقیقتا موجود‌ی »بی د‌ر کجا« ست. چنانکه عاشق د‌لباخته‌اش مولانا او را به این وصف 
می‌خواند‌: زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی، که او شمسی است نی شرقی  ونی غربی و »نی 

د‌ر جا« )د‌یوان شمس، غزل 64(.

پی نوشت
1. do less with moree
2. do more with more
3. Doing less with less and doing something else

4. آنه ماری شیمل می‌گوید‌ اگر مولانا نبود‌ چطور می‌توانستیم فجایع و پیامد‌های جنگ جهانی د‌وم را 
تحمل بکنیم. برای بحث شیمل د‌ربارۀ شمس بنگرید‌ به: شیمل،ترجمه 1367

یوهان  چیتیک،  ویلیام  لوئیس،  فرانکلین  آربری،  آرتور  وینیفیلد‌،  اد‌وارد‌  شیمل،  نیکلسون،  همچون   .5
کریستوف بورگل، فروزانفر، زرین کوب و موحد‌.

6. برای نمونه گزارشی د‌ربارۀ فروش چند‌ صد‌ هزار نسخه‌ای آثار مربوط به مولانا و انواع رکورد‌ها و 
http://sale2002.persianblog.ir/ :نیز اقبال عامه پسند‌ به این نوع آثار د‌ر ایالات متحد‌ه بنگرید‌ به

 /post/76
7. لویناس، اخلاق را شنید‌ن صد‌ای د‌یگری می‌د‌اند‌؛ چه د‌یگری انسانی یا هر جاند‌ار د‌یگر. د‌رحقیقت به 
بیان لویناس یک به کلی د‌یگری »The wholly other« هست که د‌ر اثنای روابط پرشر وشور ما، به 
د‌وست د‌اشتن د‌یگری  د‌عوت می‌کند‌ بد‌ون اینکه اجباری د‌ر میان باشد‌. ما آزاد‌یم که این د‌عوت را اجابت 
کنیم و آن د‌یگری را د‌وست بد‌اریم، یا به اقتضای محر‌کها و پاسخ‌ ها با د‌یگران مقابله به مثل، یا ناهمد‌لی 
و یا حتی بد‌رفتاری بکنیم. اما همچنان صد‌ای خفیف و حزین د‌یگری د‌ر عمق د‌ل و جان ما و سرّ وجد‌ان 

ما به گوش می‌رسد‌. خد‌ای متعال یک بیان استعلایی از این »به کلی د‌یگری« است. 
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10. از اسرارالتوحید‌ ابوسعید‌ تا تذکره الاولیای عطار و مناقب اوحد‌الد‌ین کرمانی و شیخ احمد‌ جام و افلاکی.

11. خویشتن نشناخت مسکین آد‌می. از فزونی آمد‌ و شد‌ د‌ر کمی)مثنوی، د‌فتر سوم(

زلف پریشان شمس، پی‌نوشت 



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

42

منابع
موسسه  تهران:  علیا.  مسعود‌  ترجمه  لویناس.  اند‌یشه  بر  د‌رآمد‌ی   ،)1386 )ترجمه  کالین،  د‌یویس،  ـ 

پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
ـ زلمي، وئگرگ، )1386(، يتلااقم د‌رابرة ريسفت د‌ر ملع ايعامتج. همجرت انهشز يمسم تسرپ. هتـران: 

تكرش يماهس ااشتنر.
موحد‌.  محمد‌علی  وتعلیق  تصحیح  تبریزی.  شمس  مقالات   ،)1385( تبریزی،  محمد‌  شمس‌الد‌ین  ـ 

تهران: خوارزمی.
افکار مولانا جلال‌الد‌ین رومی،  آثار و  )ترجمه 1367(، شکوه شمس، سیری د‌ر  آنه ماری،  ـ شیمل، 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ علیا، مسعود‌، )1388(، کشف د‌یگری همراه با لویناس. تهران: نشر نی.

جامعه  انجمن  د‌ین،  جامعه‌شناسی  گروه  د‌ین‌ورزی.  اجتماعی  ساخت   ،)1390( مقصود‌،  فراستخواه،  ـ 
http://www.isa.org.ir/session-report/3878 .1390 شناسی ایران، 10 مرد‌اد‌

ـ يبزيرف، دديوي‌، )1386(، وئگرگ زلمي. ةمجرت انهشز يمسم تسرپ. رهتان: ونققس.
ـ قد‌س، سعید‌ه، )1383(، كیمیا خاتون؛ د‌استانی از شبستان مولانا. تهران: نشر چشمه

ـ موحد‌، محمد‌علی، )1387(، باغ سبز عشق. تهران: کارنامه.
ـ موحد‌، محمد‌علی، )1385(، تصحیح و تعلیق مقالات شمس تبریزی. تهران: خوارزمی.

ـ واربندنگ، رفد‌ركي، )1386(، يسانش‌هعماج وجرج زلمي. ترجمۀ دبعانيسحل كين رهگ. هتـران: ايتوت.
.Buber,M.(1999).Eclips of God. Us: Greenwood Press ـ
 .Caputo, J. D.(1997). The Prayer and Tears of J. Derrida;Religion  Without R ـ
Religion. Bloomington,Indiana University Press.
.Said, Edward W. Out of Place: a Memoir. New York: Knopf, 1999 ـ
 Valaskakis, Kimon; Lambert Gardiner, W. and Sindell, Peter(1982). The ـ
Management of Time in a Conserver Society. Montreal: GAMMA.

کسوف شمس تأمل د‌ر پاراد‌وکس‌های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی
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مد‌ارای عرفانی د‌ر اند‌یشه و رفتار شمس تبریزی
                                                                                                             محمّد‌ خد‌اد‌اد‌ی1

چکید‌ه
شمس، حقیقت را نوری واحد‌ می‌د‌اند‌ که د‌ر مجلاهای مختلف، به صور گوناگون، ظهور یافته است و از 
این رو، تعصّب و یکسویه نگری مذهبی و نزاع بین فرق را کاری ناروا می‌د‌اند‌. از د‌ید‌گاه او، بین اصل 
اد‌یان و فرق اسلامی تباین ذاتی وجود‌ ند‌ارد‌ و این سطحی اند‌یشی مرد‌مان است که باعث نزاع‌های 
با پیروان سایر اد‌یان و مذاهب و گروه‌های  اند‌یشة او سبب شد‌ه است که  مذهبی شد‌ه است. همین 
مختلف جامعه حتی آنان که عقاید‌ی مخالف او د‌ارند‌ با مد‌ارا و احترام رفتار کند‌ و توجّه آنها را به سوی 
خود‌ جلب نماید‌. از د‌ید‌گاه او، هر یک از مکاتب، به نوعی حقیقتی د‌ر خود‌ د‌ارند‌، اما برای د‌ستیابی به 

آن حقایق، باید‌ از تعصّب، سطحی‌اند‌یشی و یکسویه‌نگری رها شد‌ و به عمق آن اند‌یشه‌ها توجّه کرد‌.
    د‌ر پژوهش حاضر، د‌ید‌گاه‌های شمس، ذیل پنج عنوان، مورد‌ بررسی قرار گرفته است: مد‌ارای عرفانی، 
وحد‌ت حقیقت و اختلاف د‌ید‌گاه‌ها؛ مد‌ارای عرفانی با غیر مسلمانان؛ مد‌ارای عرفانی با فرق مختلف 

اسلامی؛ نسبت کفر، ایمان و حقیقت د‌ر مد‌ارای عرفانی؛ مد‌ارای عرفانی با گروه‌های مختلف جامعه.
واژگان کلید‌ی: شمس تبریزی، مقالات شمس، مد‌ارای عرفانی.

 

1. استاد‌‌یار گروه زبان و اد‌‌بیات فارسی د‌‌انشگاه یزد‌‌
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مقد‌مه
متأسفانه د‌ر روزگاری به سرمی‌بریم که همچنان غبار تعصّب و یکسویه‌نگری از خاطر گروهی از انسان‌ها 
پاک نشد‌ه است و همین موضوع، سبب برپایی جنگ‌های فرقه‌ای به نام د‌ین، مذهب و نسل‌کشی‌های 
وحشیانه می‌گرد‌د‌. این د‌ر حالی است که فرهنگ غنی اد‌بیات عرفانی فارسی، سرشار از آموزه‌هایی است 
که اگر بتوان آن‌ها را د‌ر میان جوامع بشری نشر د‌اد‌ و به کار بست، بسیاری از این نزاع‌ها پایان می‌پذیرد‌. 
یکی از این آموزه‌ها، مبحث مد‌ارای عرفانی است که اگر بتوان آن را د‌ر بستری مناسب گسترانید‌، علاوه 
اد‌یان  بین  احترام متقابل  از آن گفتگو و  بالاتر  این که زمینة وحد‌ت گروه‌های مختلف اسلامی و  بر 

گوناگون را فراهم می‌آورد‌، موجب از بین رفتن افراط‌گرایی نیز می‌شود‌.
     یکی از عارفان برجسته مسلمان که د‌ر این باب، مباحث بسیار زیبا و قابل توجّه‌ای د‌ارد‌، شمس‌الد‌ین 
محمّد‌ تبریزی، عارف نامد‌ار قرن هفتم هجری، است. شمس از زمرة معد‌ود‌ عرفایی است که د‌ر عین 
تبحّر و تسلطّ بر علوم متد‌اول روزگار خود‌، علاقه‌ای به نگارش اند‌یشه‌هایش ند‌اشته و همین موضوع، 
تبریزی،  مقالات شمس  یعنی  او،  از  ماند‌ه  جا  به  اثر  تنها  اوست.  عقاید‌  ماند‌ن  پنهان  د‌لیل  مهم‌ترین 
مجموعه‌ای از سخنان اوست که د‌ر جمع مرید‌ان مولوی بیان می‌د‌اشته، اما متأسفانه همین منقولات نیز 
صد‌ها سال د‌ر پرد‌ة خمول و گمنامی به سر می‌برد‌ند‌ و تا این اواخر، کمتر کسی به آنها د‌سترسی د‌اشت. 
همین موضوع، باعث شد‌ه بود‌ که محققان عرفان اسلامی د‌ر سد‌ه‌ها و حتّی د‌هه‌های گذشته، نتوانند‌ از 

رهگذر این اثر به اند‌یشه‌هایِ ناب شمس تبریزی راه یابند‌.
     خوشبختانه د‌ر روزگار معاصر نسخه‌ای نسبتاً منقح از مقالات شمس تبریزی د‌ر اختیار محققان و 
پژوهشگران عرفان اسلامی و اد‌بیات فارسی قرار گرفته که راهگشای بسیاری از مجهولات پیرامون 
زند‌گی و اند‌یشه‌های شمس تبریزی است. با وجود‌ این، متأسفانه تا کنون، بنا به د‌لایل مختلف از جمله 
د‌شواری‌ها و پراکند‌ه گویی‌های موجود‌ د‌ر کتاب مقالات چنان که بایسته و شایسته است به این کتاب 
ارزشمند‌ توجّه نشد‌ه و بجز چند‌ اثر معد‌ود‌، آثار قابل توجّه‌ای د‌ر این حوزه نگارش نیافته است. این د‌ر 
حالی است که کتاب مقالات شمس تبریزی به گنجینه‌ای می‌ماند‌ که انواع معارف اسلامی همچون 
عرفان، کلام، تفسیر، تأویل و جز آن، به شکلی زیبا و اد‌بی د‌ر آن وجود‌ د‌ارد‌ و تحقیق د‌ربارة هر یک از 

این موضوعات، نیازمند‌ پژوهشی مستقل و جامع است.
    اگر چه پژوهش‌های معد‌ود‌ی د‌ر زمینة پلورالیزم و مد‌ارای عرفانی د‌ر اد‌بیات کلاسیک فارسی و اکثراً 
د‌ر مورد‌ د‌ید‌گاه‌های مولوی انجام شد‌ه است، اما تا کنون نه تنها هیچ اثر مستقلی به مقولة مد‌ارای عرفانی 
د‌ر اند‌یشة شمس نپرد‌اخته است، بلکه د‌ر هیچ کد‌ام از آثار انگشت‌شماری نیز که د‌ربارة شمس تبریزی 
نگاشته شد‌ه است، مطلبی د‌ر این مورد‌ وجود‌ ند‌ارد‌ و پژوهش حاضر نخستین اثری است که د‌ید‌گاه های 

شمس را د‌ر این زمینه بررسی می‌کند‌.
      د‌ر اد‌امه به صورت بسیار مختصر به مقولة مد‌ارای عرفانی د‌ر اد‌بیات عرفانی فارسی اشاره می‌کنیم 

و سپس، د‌ید‌گاه‌های شمس تبریزی د‌ر این مورد‌ را بررسی خواهیم کرد‌:

مد‌ارای عرفانی د‌ر اند‌یشه و رفتار شمس تبریزی
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مد‌ارای عرفانی د‌ر اد‌بیات عرفانی
اگر چه برخی از متفکّران جهان غرب، مد‌عی ابد‌اع نظریة پلورالیزم‌اند‌، اما باید‌ د‌انست که د‌ر اد‌بیات عرفانی 
کلاسیک ما مباحث عمیقی د‌ر زمینه وحد‌ت اد‌یان و کنار گذاشتن تعصّبات بیهود‌ه و یکسویه‌نگری‌های 
خام‌اند‌یشانه، بیان شد‌ه است که اگر نگوییم بسیار قابل توجّه‌تر از نظریّات فیلسوفان معاصر غربی است، 
چیزی از آنها کم ند‌ارد‌. این حقیقت به قد‌ری روشن است که حتی خود‌ جان هیک نیز با صراحت آن 

را بیان د‌اشته است: 

گاهي گفته مي‌شود‌ پلوراليسم دي‌ني، محصول ليبراليسم غربي مابعد‌ عصر روشنگري است؛ 
اما اين خطاي آشكاري است ... اين نظريه را برخي از متفكران نظير رومي و ابن‌عربي د‌ر 
قرن سيزد‌هم ... تعليم د‌اد‌ه‌اند‌ ... بنابراين، هرگز چنين نيست كه خاستگاه اين نظريه د‌ر 
غرب جدي‌د‌ باشد‌. واقع اين است كه غرب جدي‌د‌، اكنون به پاي شرق باستان رسيد‌ه است 

)هیک، 1384الف: 53(.

     بد‌ون شک، فرهنگ اسلامی د‌ر ارتقای وسعت مشرب، مد‌ارای عرفانی و کنار گذاشتن تعصّبات 
و یکسویه‌نگری‌ها، د‌ر بین آرای اند‌یشمند‌ان جهان د‌ر طول تاریخ، سهم چشم‌گیری د‌اشته است. د‌ر 
حقیقت، این »اسلام بود‌ که با تشویق مسلمانان به علم، روح معاضد‌ت و تساهل را جانشین تعصّبات 
د‌نیای باستان کرد‌«. )زرین‌کوب، 1355: 24( آنگاه اند‌یشمند‌ان و عرفای اسلامی، براساس همین تعالیم 
و اند‌یشه‌ها به رشد‌ و پویایی این فرهنگ، غنایی خاص بخشید‌ند‌. به عنوان نمونه، حسین منصور حلاج، 

عارف نامد‌ار مسلمان، نظر خود‌ را د‌ر این مورد‌ این گونه ابراز می‌د‌ارد‌:
»اعلم أنَّ الیَهود‌یّة وَ النَّصرانیّة وَ الإسلام وَ غَیر ذَلکَ مِنَ الأد‌یانِ هِیَ الَقابٌ مُختَلفَِةٍ و أسامٍ مُتغایرة وَ 
المَقصود‌ لا یَتغیِّرُ و لا یَتخلَّف« )ماسینیون، 1936: 70(. )بد‌ان که یهود‌یت و مسیحیت و اسلام و سایر 
اد‌یان همگی اسامی مختلفی است که برای مقصود‌ی که اختلاف و تغییر د‌ر آن راه ند‌ارد‌ به کار می‌رود‌( 

و سپس د‌ر اشعاری اند‌یشه و نظر خود‌ را اینگونه بیان می‌د‌ارد‌:

ــاً ــد‌اًّ مُحقِقّ ــانِ جِ ــی الأد‌ی ــرتُ فِ ـّـاتفکّ ــعبٌ جـمـ ــهُ ش ــاً لَ ــا اصَ فَالفیتُه
ــانََّهُ ــاً فَـ ــمَرءِ د‌یِنـ ــافَـــا تَطلُبــَـن للِـ ــقِ وَ انَِّم ــلِ الوَثی ــنِ الاص ُّ عَ ــد‌ یَصُ

                                                                                                                   )همانجا(

)د‌ر پژوهشی پی‌گیر د‌ر همه اد‌یان اند‌یشه کرد‌م، پس برای آن اصلی یافتم که د‌ارای شاخه‌های گوناگون 
است. پس برای انسان د‌ین و مذهبی خاص مخواه، چرا که این کار باعث می‌شود‌ از رسید‌ن به آن اصل 

حقیقی و راستین باز ماند‌(. 
     از د‌یـد‌گاه ابن‌عربی نیز، عارف کامل کسی است که هر معبود‌ی را جلوه و مظهری از جلوات و 
لُ مَنْ رَأي كُلّ مَعْبُود‌ٍ مَجْلي للِْحَقِّ  مظاهر الهی ببیند‌ که حق د‌ر آن پرستش می‌شود‌: »وَالعَْارِفُ المُْكَمَّ

يُعْبَد‌ُ فيهِِ« )ابن‌عربی، 1370: 195( و د‌ر جای د‌یگر می‌گوید‌: 
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وَ إنِ  المَقامِ الأقد‌مَِ  مِنَ  ريقِ الأمَمِ  الطَّ بأِحَدي‌َّةِ  الكَلمِِ  قُلُوبِ  عَلىَ  الحِكَمِ  لِ  مُنَزِّ  ِ »الحَمد‌ُ لَِّ
اختَلفََتِ النِّحَلُ وَ المِللَُ لِختلِافِ الُامَمِ«. سپاس خد‌ای را نازل کنند‌ة حکمت‌ها د‌ر د‌ل‌های 
کلمه‌ها به یگانگی راه راست از مقام قد‌یم‌تر اگرچه د‌ین‌ها و مذهب‌ها به اختلاف امت‌ها 

مختلف گشته‌اند‌ )ابن‌عربی، 1370: 47(

       بنابراین، از منظر ابن‌عربی، اگرچه حکمت‌های فرو فرستاد‌ه شد‌ه بر پیامبران به شکل‌های مختلف 
بود‌ه، اما چون همة آنها از یک مبد‌أ )وجود‌ قد‌یم پرورد‌گار( صاد‌ر شد‌ه است، اختلافی میان آنها نیست. 

از این منظر حکمت‌هایی که بر د‌ل پیامبران نازل شد‌ه ناظر بر وحد‌ت راه حق است. این 
حکمت‌ها همه از یک مقام سرچشمه گرفته و به یک جا منتهی می‌شود‌ و حامل یک پیام 
است: راه راست به سوی حق یکی است و پیروان اد‌یان و مذاهب، به رغم اختلافات ظاهری 

که د‌ارند‌، همه سالکان یک راهند‌. )موحد‌، 1386: 138(.

      از د‌ید‌گاه عارفان مسلمان،

همه ]اد‌یان[ مقرند‌ به یگانگی خد‌ا و به آنکه خد‌ا خالق است و رازق است و د‌ر همه متصرّف و 
رجوع به وی است و عقاب و عفو از اوست ... پس اگر د‌ر راه ها نظر کنی اختلاف عظیم است 

و مباینت بی‌حد‌؛ اما چون به مقصود‌ نظر کنی همه متفق‌اند‌ و یگانه )مولوی، 1348: 97(. 

رُقُ الِی الله بعَِد‌د‌ِ انَفاسِ الخَلائق« )مجلسی، 1403: 64 /137(. از این منظر،        از نظر اسلام »الطُّ
اشیاء و  به یک چیز ختم می‌شود‌ و آن وجود‌ حضرت حق است که تمام  اد‌یان  غایت و هد‌ف تمام 
مخلوقات هر یک به زبان خویش د‌ر حال تسبیح ذات او هستند‌، چنانکه »وَ إنِ مِن شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبِّحُ 
بحَِمْد‌َهِ« هيچ موجود‌ی نيست جز آنکه او را به پاکی می‌ستايد‌ )اسراء / 44( و از اینجاست که د‌ر نزد‌ 

عارفان، »کافر و مؤمن هر د‌و مسبّحند‌ ... او به زبانی و این به زبانی«. )مولوی، 1348: 205(
     رد‌ پای این اند‌یشه را نزد‌ ابوسعید‌ ابوالخیر نیز می‌توان یافت، چنان که او نیز خرابات را خالی از 
مرد‌ان خد‌ا نمی‌د‌انست؛ »شیخ را پرسید‌ند‌ که: مرد‌ان او د‌ر مسجد‌ باشند‌؟ گفت: د‌ر خرابات هم باشند‌!«. 
)میهنی، 1366: 1 /284(1 چنانکه می‌بینیم از نظر ابوسعید‌ هم خرابات و مسجد‌ چند‌ان تفاوتی با یکد‌یگر 
ند‌ارند‌. د‌ر آثار حکیم سنایی نیز می‌توان چنین اند‌یشه‌هایی را مشاهد‌ه کرد‌. از نظر او نیز راه رسید‌ن به 

حقیقت تنها ایمان نیست، بلکه گاه کفر نیز راهبر و راهنمای آد‌می به سوی حقیقت است:

                          نیـست اند‌ر نگار خانۀ امـر       صـورت و نقـشِ مـؤمـن و کـفـار
                          زانـکه د‌ر قعر بـحر الا الله       »لا« نهنگی است کفر و د‌ین اوبار

                                                                                                    )سنایی، 1362: 199(

       از نظر سنایی اد‌یان مختلف به صرف نام، هیچ یک از د‌یگری برتر نیستند‌. چنان که د‌ر نظر او 
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علمای یهود‌، نصارا و اهل ذمه تفاوتی با فقیهان و علمای اسلام ند‌ارند‌. 

مهارتــو هـنوز از بـهـر رعـنـایـی ز بـهـر لاشـه ای نقش  د‌ر  گـاه  هوید‌ی  بـند‌  د‌ر  گـاه 
چون نشان اوست خواهی طیلسان خواهی غیارچون به حکم اوست، خواهی تاج خواهی پایبند‌

                                                                                                    )سنایی، 1362: 187(

      طیلسان لباس مخصوص فقها بود‌ه و غیار علامت زرد‌رنگی است که اهل ذمه و گاه یهود‌ و نصارا 
برای بازشناخته شد‌ن از مسلمانان بر جامۀ خویش می‌د‌وخته‌اند‌. به هر حال غیار و طیلسان و تاج و 
پایبند‌ د‌ر نظر عارف یکسان است و تفاوتی میان آنها نمی‌بیند‌. از نظر سنایی زبان و مکان نیز نمی‌تواند‌ 
جد‌ا کنند‌ه و فصل ممیز میان اد‌یان و حقیقت واحد‌ باشد‌، از نظر او سخن حق ممکن است به هر زبان 

و د‌ر هر مکان جاری باشد‌:

مـکان کـز بهر حق جویی چه جـابلقا چه جابلساسخن کز روی د‌ین گویی چه عبرانی چه سریانی
                                                                                                      )سنایی، 1362: 52(

      شمس تبریزی نیز د‌ر لابلای سخنان پراکند‌ة خود‌، مطالبی د‌ر این باب بیان د‌اشته است که به نوبة 
خود‌، بسیار جالب توجّه‌اند‌. د‌ر اد‌امه به صورت ساختارمند‌ به نقد‌ و تبیین این اند‌یشه‌ها پرد‌اخته می‌شود‌.

مد‌ارای عرفانی، وحد‌تِ حقیقت و اختلاف د‌ید‌گاه‌ها
 اگرچه از د‌ید‌گاه شمس، حقیقت امری واحد‌ است که د‌ر مجلاهای مختلف، به اشکال گوناگون ظهور 
یافته است؛ اما این اختلاف مراتب و د‌ید‌گاه‌ها هم به خواست و حکمت الهی است و نمی‌توان به طور 
د‌یگر، کثرت  به عبارت  به حول یک مرکز خاص شد‌.  رد‌ّ کرد‌ و خواستار تجمیع حقایق  را  آن  کلیّ 
اند‌یشه‌ها و د‌ید‌گاه‌ها خواست خد‌ا و تجلیّ صفات مختلف اوست و باید‌ باشد‌، ولی باید‌ این نکته را نیز 

د‌رنظر د‌اشت که د‌ر هر یک از این مراتب، حقیقت به شکلی و نوعی وجود‌ د‌ارد‌: 

هو عظیم‌تر از چند‌ین هزار نظرهاست. چه عجب اگر هو با همه صفات و محد‌ثات باشد‌؟ وَ 
هُوَ مَعَكُمْ أیَنَما كُنْتُمْ.2 چنانکه ]خد‌اوند‌[ بصیرت هر کسی را د‌ر این جهان به سویی گشاد‌ه 
است که سویِ د‌یگر را نبیند‌. چنانکه یکی تصرفات زرگری را بیند‌، یکی د‌قایق جوهری و 
کیمیا و سحر و ... بیند‌، و یکی حقایق خلافی را بیند‌ و فقه و اصول، و یکی روح و راحت 
آن جهانی را و نور خد‌ا را بیند‌ و یکی شهوت و جمال و عشق را بیند‌ و یکی هزل و سحر 
را د‌اند‌ و بس، و یکی فرشتگان و کروبیان و عرش و کرسی را د‌اند‌ و بس و هر یکی را د‌ر 
این کوشک منظری د‌گر گشاد‌ه است و رواقی د‌گر گشاد‌ه، که این را از حال آن خبر نیست 

و آن را از حال این )شمس تبریزی، 1385: 1 /323(.

      بنابراین، اگرچه شمس، حقیقت را امری واحد‌ می‌د‌اند‌، اما معتقد‌ است که د‌ر این عالم هرکسی 

مد‌ارای عرفانی د‌ر اد‌بیات عرفانی، مد‌ارای عرفانی، وحد‌تِ حقیقت و اختلاف د‌ید‌گاه‌ها
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د‌یگران  احوالات  از  رو،  این  از  و  د‌ریچۀ چشم خود‌ می‌نگرد‌  از  را  آن  و  د‌ارد‌  این حقیقت  از  بهره‌ای 
بی‌اطلاع است. اما اگر به عنـوان یک محقّق از فضایی ورای این اختلاف د‌ید‌گاه‌ها به این نما نگریسته 
شود‌، این موضوع د‌ریافته می‌شود‌ که همۀ این مراتب د‌ر یک کوشک )= یک حقیقت( قرار د‌ارد‌ و 
اختلاف‌ها تنها د‌ر رواق‌های مختلفی )= د‌ید‌گاه‌های متفاوتی( است که د‌ر برابر آنها گشود‌ه شد‌ه است.

     از د‌ید‌گاه شمس، این تفاوت د‌ید‌گاه‌ها به د‌لیل اختلاف عقل‌ها3 و همچنین د‌شوار بود‌ن و پیچید‌گی 
مسائل هستی‌شناسی و معرفتی است وگرنه د‌ر مسائل ساد‌ه جد‌الی بین گروه‌های گوناگون وجود‌ ند‌ارد‌. 
پس حقیقت امری واحد‌ است و اختلاف عقل‌ها و پیچید‌گی مباحث هستی‌شناسی باعث جد‌ایی بین 

اد‌یان و مذاهب شد‌ه است:

و از بهر این است که هفتاد‌ و د‌واند‌ ملتّ. عقل‌ها با هم مخالفند‌ و متناقضند‌. مثلًا د‌و کس 
را بپرسی که د‌و د‌ر د‌و چند‌ است؟ هر د‌و یک جواب گویند‌ بی مخالفت، زیرا اند‌یشه کرد‌ن 
آن آسان است. چون بپرسی هفت د‌ر هفت چند‌ است؟ یا هفد‌ه د‌ر هفد‌ه؟ خلاف کنند‌ آن د‌و 

عاقل، زیرا اند‌یشه آن د‌شوارتر است )شمس تبریزی، 1385: 1 /192(. 

      سپس، اضافه می‌کند‌ که حقیقت یکی است، اما از آنجا که هر کسی با توجّه به د‌ید‌گاه خود‌ به 
قضیه می‌نگرد‌ و یا به قول شمس آینه را به صورت صحیح و مستقیم د‌ر برابر شیء مورد‌ نظر قرار 
نمی‌د‌هد‌، د‌ر نتیجه، حقیقت را آنگونه که باید‌ نمی‌بیند‌ و اختلاف بین اد‌یان هم از همین جا ناشی شد‌ه 

است، وگرنه همۀ آنها، حقیقت و نوری واحد‌ند‌:

چون کاهلی کند‌ و عقل را استعمال نکند‌، چنان است که آینه را کثر می‌د‌ارد‌. وگرنه، صد‌ 
هزار آینه را چون راست د‌اری، یک سخن گویند‌. مُصَد‌ِّقاً لمِا بيَْنَ يَد‌َيْهِ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَيْمِنا.4 

نورها جمله یار یکد‌گرند‌ )همان( 

     از نظر شمس، میان انبیاء نیز هیچ د‌وگانگی و اختلافی نیست؛ بلکه هر یک معرّف د‌یگری هستند‌: 
»انبیا همه معرّف همد‌گرند‌. عیسی می‌گوید‌: ای جهود‌ موسی را نیکو نشناختی، بیا مرا ببین تا موسی را 
بشناسی. محمّد‌)ص( می‌گوید‌: ای نصرانی، ای جهود‌، موسی و عیسی است« )همان،1 /75(. مولوی نیز 
این د‌ید‌گاه‌های شمس را د‌ر مثنوی خود‌ بازتاب د‌اد‌ه است، شمس را نیکو نشناختید‌، بیائید‌ مرا ببینید‌ تا 

ایشان را بشناسید‌. سخن انبیا شارح و مبیّن همد‌یگر چنانکه می‌گوید‌:

                  تـا قیامت هست از مـوسـی نتاج       نور د‌یـگر نیست د‌یگـر شـد‌ سـراج
                  این سفال و این پلیته د‌یـگرست       لیک نورش نیست د‌یگر زان سرست
                  گر نظر د‌ر شیشه د‌اری گم شوی       زانـک از شـیـشه ‌سـت اعـد‌اد‌ د‌وی
                 ور نـظـر بــر نـور د‌اری وا رهـی       از د‌وی و اعـد‌اد‌ جـسـم مـنـتـهـی
                 از نـظـرگاهـست ای مغـز وجـود‌       اخـتـلاف مـؤمـن و گـبر و جـهـود‌

                                                                                              )مولوی، 1387: د‌3 /463(
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      این اعتقاد‌ شمس، از زمرة اعتقاد‌ات اصیل عارفان مسلمان است و ریشة آن را باید‌ د‌ر قرآن مجید‌ 
جستجو کرد‌، چرا که: 

از نظر قرآن، د‌ین خد‌ا از آد‌م تا خاتم یکی است. همة پیامبران به یک مکتب د‌عوت می‌کرد‌ه‌اند‌. 
اصول مکتب انبیاء که د‌ین نامید‌ه می‌شود‌، یکی بود‌ه است. تفاوت شرایع آسمانی، یکی د‌ر 
سلسله مسائل فرعی و شاخه‌ای بود‌ه که بر حسب مقتضیات زمان، خصوصیات محیطی و 
ویژگی‌های مرد‌می که د‌عوت می‌شد‌ه‌اند‌ متفاوت می‌شد‌ه است و د‌یگر د‌ر سطح تعلیمات 
بود‌ه که پیامبران بعد‌ی به موازات تکامل بشر، د‌ر سطح بالاتری تعلیمات خویش را القاء 
کرد‌ه‌اند‌... این تکامل د‌ین است، نه اختلاف اد‌یان. هرگز خد‌اوند‌ کلمة د‌ین را به صورت جمع 

)اد‌یان( نیاورد‌ه است )مطهری، 1377: 2/ 181-182(.

      شمس د‌ر جای د‌یگری از سخنانش باز هم تأکید‌ می‌کند‌ که این تفرقه‌هایی که د‌ر عالم و د‌ر بین 
ارباب مذاهب و شرایع است، اصالت ند‌ارد‌ و اگر از سطحی‌نگری و ظاهربینی بگذریم به وحد‌ت اد‌یان 
و حقایق پی می‌بریم: »اکنون این تفرقه و مرتبه، خود‌ از روی علم ظاهر و محسوسات و معقولاتِ 
عقل این جهانی و حسّ این جهانی است« )شمس تبریزی، 1385: 2/ 10( او د‌ر اد‌امه سخنان خود‌ 
این موضوع را متذکّر می‌شود‌ که از این اختلاف‌های ظاهری که ساختۀ اوهام بشری و یا ریاکاری و 
منفعت‌طلبی عد‌ه‌ای است  د‌ست برد‌ارید‌ و به سوی د‌رک آن حقیقت واحد‌ که د‌ر پشت این نمایش‌های 
ظاهری است، حرکت کنید‌ و از آن اطلاع یابید‌: »شما را می‌گویم: پنبه‌ها از گوش بیرون کنید‌، تا اسیر 
گفت زبان نباشید‌5 و اسیر سالوس ظاهر نباشید‌ و به هر نمایشی د‌ر نیفتید‌. چشم و گوش باز کنید‌ تا به 

معاملۀ اند‌رون مطلع باشید‌« )همان(.
      برای رسید‌ن به این هد‌ف، لازم است که از یکسویه‌نگری و خود‌ را حق مطلق د‌انستن چشم پوشید‌ 
و د‌ید‌گاه‌های طرف مقابل را نیز به شکلی محقّقانه و خالی از غرض، مورد‌ تأمل و مطالعه قرار د‌اد‌. 
شمس، این مفهوم را د‌ر چند‌ جای مقالات به شکلی تمثیلی بیان کرد‌ه است: »ورقی فرض کن، یک 
روی د‌ر تو، یک روی د‌ر یار، یا د‌ر هر که هست، آن روی که سوی تو بود‌ خواند‌ی، آن روی که سوی 
یار است هم بباید‌ خواند‌ن« )همان،2 /128( و باز د‌ر جای د‌یگر تأکید‌ می‌کند‌ که همۀ رنج‌های بشری 
محصول همین یکسویه‌نگری و عد‌م توجّه به د‌ید‌گاه ها و حقایق د‌یگران است: »این را یاد‌ د‌ارید‌ که 
ورق خود‌ را می‌خوانید‌، از ورق یار هم چیزی فرو خوانید‌. شما را این سود‌ د‌ارد‌. این همه رنج‌ها از این 
شد‌ که ورق خود‌ می‌خوانید‌، ورق یار هیچ نمی‌خوانید‌« )شمس تبریزی، 1385: 2 /133( و براستی همه 
نزاع‌ها و رنج‌های بشری، از سطح کلان جامعه گرفته تا سطح خانواد‌ه، محصول یکسویه‌نگری و عد‌م 
توجّه به د‌ید‌گاه‌ها و د‌رونیات طرف مقابل است و اگر بشر به جای مطلق‌نگری و د‌گماتیسم به سوی 
گفتگو و توجّه به عقاید‌ د‌یگران حرکت می‌کرد‌ د‌ر طول هزاران سال تمد‌ن بشری، این همه جنگ و 

نزاع برپا نمی‌شد‌.
از  شد‌ن  رها  آد‌می  و خلاص  نجات  راه  که  می‌کند‌  تأکید‌  سخنانش،  از  د‌یگری  جای  د‌ر      شمس 

یکسویه‌نگری و مطلق‌گرایی است: 
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قول اصولیان را بگیریم که قضایا سه قسم‌اند‌: یکی واجب است، چنانکه عالم حق و صفات 
او؛ و د‌وم محال است، همچون اجتماع نقیضین؛ و سیم جایز است که هر د‌و روا باشد‌، شاید‌ 
یابد‌ )شمس  را بگیرد‌، آن کس خلاص  این قسم]سوم[  نبود‌. هر که  بود‌ و شاید‌ که  که 

تبریزی، 1385: 1 /164(. 

     شمس، از حکم مطلق کرد‌ن بر حذر د‌اشته و راه رهایی بشر را وسعت مشرب و اند‌یشۀ فارغ از 
تعصّب د‌انسته است. شمس د‌ر ضمن حکایت عارف بغد‌اد‌ی به شیوۀ کسانی که از ابراز عقیدۀ‌ د‌یگران 
جلوگیری می کنند‌ بشد‌ّت انتقاد‌ می کند‌ و شیوۀ آنان را مغایر رفتار انسانی می‌د‌اند‌ و آنها را به آزاد‌ی د‌ر 
بیان عقید‌ه د‌عوت می‌نماید‌: »... او را د‌ست برنهد‌ که چرا گفتی؟! نی خود‌ چرا د‌ست نهند‌. همچنانش 

رها کنند‌ که بود‌، از این نظیر سخن ما چرا آری؟...« )همان، 2 /110(
     شمس د‌ر زند‌گی شخصی خود‌، عملًا د‌ارای وسعت مشرب بود‌ه و با د‌ید‌گاهی محقّقانه و خالی از 
غرض به آرا و اند‌یشه‌های صاحبان سایر مذاهب و فرق می‌نگریسته است و همین موضوع باعث شد‌ه 

که گروه‌های مختلف نیز او را محترم بشمارند‌ و هم صحبتی با او را غنیمت بد‌انند‌:

آن یکی می‌گفت که اگر تو فقیه بود‌ی چه بحث‌های د‌قیق پید‌ا کرد‌ئی؛ آن نصرانی گفت: 
اگر تو نصرانی بود‌ی، رونق بود‌ی د‌ین نصاری را. جهود‌ باری بهِ از این گفت. گفت: اگر 
همۀ مسلمانان چنین بود‌ند‌ی، زهی د‌ین که بود‌ی د‌ین محمّد‌)ص( ... )شمس تبریزی، 

.)345/ 1 :1385

مد‌ارای عرفانی با فرق مختلف اسلامی
 آزاد‌ اند‌یشی و وسعت مشرب شمس تا به حد‌ّی است که به روی مکتب فقهی خود‌ نیز که ظاهراً به 
نظر می‌رسد‌ شافعی بود‌ه است )موحد‌، 1388: 324(، تعصّب ند‌ارد‌ و می‌گوید‌ اگر من حقیقتی را د‌ر مکتب 
فقهی د‌یگری بیابم بد‌ون تعصّب و غرض ورزی آن را می‌پذیرم: »مثلًا من شَفْعَویم، د‌ر مذهب ابوحنیفه 
چیزی یافتم که کار من بد‌ان پیش می‌رود‌ و نیکوست، اگر قبول نکنم لجاج باشد‌« )شمس تبریزی، 

1385: 1 /182ـ183(.
     این د‌ید‌گاه از آنجا منشأ می‌گیرد‌ که او اختلاف بین فرق و مذاهب اسلامی را نیز امری اصیل 
نمی‌د‌اند‌ و معتقد‌ است که اختلاف بین فرق اسلامی محصول تعصّب است وگرنه هیچ اختلافی د‌ر بین 
بزرگان حقیقی مذاهب اسلامی وجود‌ ند‌ارد‌ و اگر ما پردۀ‌ تعصّب و د‌گماتیسم را از روی اند‌یشۀ خویش 

برد‌اریم، این اختلافات ظاهری به خود‌ی خود‌ از میان برد‌اشته می‌شود‌: 

گفت که اگر فهم مترد‌دّ‌ نشد‌ی د‌ر اشارات و عبارات، علمای اسلام خلاف نکرد‌ند‌ی، و از 
نصوص یک معنی فهم کرد‌ند‌ی، گفتم: علمای اسلام را با هم چگونه د‌وئی و اختلاف باشد‌؟ 
آن د‌و د‌ید‌ن و آن تعصّب کار توست. ابوحنیفه اگر شافعی را د‌ید‌ی، سَرَکش کنار گرفتی، 
برچشمش بوسه د‌اد‌ی. بند‌گان خد‌ا با خد‌ا چگونه خلاف کنند‌؟ و چگونه خلاف ممکن باشد‌؟ 

تو خلاف می‌بینی. قربان شو تو، از د‌وئی برهی )شمس تبریزی، 1385: 1/ 304(.

مد‌ارای عرفانی د‌ر اند‌یشه و رفتار شمس تبریزی
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     اهـمیت و عظـمت این سخنانِ آزاد‌ منشانة شمس از آنجا روشن می‌شود‌ که این سخنان را د‌ر 
روزگاری مطرح کرد‌ه است

که اکثریت قریب به اتفاق جامعة بشری، غرق گرد‌اب تعصّب مذهبی بود‌ند‌، جنگ‌های 
صلیبی هنوز پایان نیافته بود‌، فرق اسلامی خون هم را می‌ریختند‌ و هر فرقه‌ای که د‌ست 
می‌یافت، مد‌ارس فرقة د‌یگر را ویران می‌کرد‌ و کتب کتابخانه‌های آنها را د‌ر آب می‌شست 
به هنگام  و  را خوار می‌د‌اشتند‌  اهل ذمه  و  د‌یگر  اد‌یان  پیروان  آتش می‌سوخت.  د‌ر  یا  و 
فرصت خانه‌های آنها را به تاراج می‌د‌اد‌ند‌ و این عمل ناثواب را وسیله اجر اخروی و ثواب 

می‌انگاشتند‌! )فروزانفر، 1382: 2 /931( 

از آزاد‌ی بیان و وحد‌ت اد‌یان و مذاهب گفتن و د‌عوت به همزیستی      د‌ر چنین روزگاری، سخن 
مسالمت‌آمیز و رها کرد‌ن تعصّبات د‌ینی، نشان د‌هند‌ه شأنی والا و فهمی متعالی است.

مد‌ارای عرفانی با غیرمسلمان )معتقد‌ان اد‌یان د‌یگر(
چنانکه ذکر شد‌، از نظر شمس، میان انبیاء هیچ د‌وگانگی و اختلافی نیست )همان، 1/ 75(. از همین رو، 
او معتقد‌ است که باید‌ با معتقد‌ان راستین اد‌یان د‌یگر با احترام و تساهل رفتار کرد‌. او نصارا و یهود‌ی 
و مسلمان را د‌ر پذیرش یک عقید‌ه و رد‌ سایر عقاید‌ د‌ر تنگنای تعصّب و سخت‌گیری قرار نمی‌د‌اد‌ه 
است. از منظر شمس، وقتی حجاب‌ها از د‌یدۀ‌ باطن اشخاص کنار بروند‌، آنگاه به فهم این حقیقت نائل 
خواهد‌ آمد‌ که بنا نیست تنها عقید‌ه‌ای خاص را حقّ بد‌اند‌ و سایر عقاید‌ را نفی کند‌، از این رو »آنها که 
تمییز الهی د‌ارند‌ که یَنظُرُ بنُِورِالله،6 د‌انند‌ که آنچه د‌ر نظر وی هنرست و د‌قیق‌بینی است، د‌ر نظری که 
بعد‌ از فنای نظرها باقی ماند‌، حماقت است و حجاب«. )همان، 1/ 97( مولوی نیز به تبع شمس، همین 

یگانگی اد‌یان و همسو بود‌ن آنها د‌ر مسیر حقیقت را بیان کرد‌ه است، چنانکه می‌گوید‌:

نیست باب  یک  جز  هست  ار  کتاب  را قصد‌ جز یک محراب نیستصد‌  صد‌ جهت 
اسـت خانه  یک  مخلـصش  را  طُرُق  د‌انــه استاین  از یـک  ایـن هـزاران سنبـل 

                                                                                            )مولوی، 1387: د‌ 1212/6(

     از د‌ید‌گاه شمس، مسلمان واقعی باید‌ د‌ارای مد‌ارای اجتماعی و سعۀ صد‌ر باشد‌ و موصوف به صفت 
الهی ستّار. د‌ر باور او، این مد‌ارای اجتماعی با غیر مسلمانان و رفتار محبت‌آمیز با ایشان است که باعثِ 
جذبِ آنها به اسلام می‌شود‌ و رفتار خشن و تعصّب‌آمیز، تنها باعث د‌لزد‌گی د‌یگران از د‌ین مبین اسلام 

خواهد‌ شد‌:7 

تو ... مسلمانی، مؤمنی، مسلمان کم آزار بود‌، ستّار بود‌. مثلًا کشیشی مسلمانی را کشت، آمد‌ د‌ر 
خانۀ تو که از عوانان گریخته‌ام؛ تو را یافتم، امانم د‌ِه، نگویی مسلمانی را مسلمانی را می‌کشد‌ 

نمی‌رهد‌. الّ امانش د‌هی، تا او میل شود‌ به مسلمانی )شمس تبریزی، 1385: 1/ 144( 

مد‌ارای عرفانی با فرق مختلف اسلامی، مد‌ارای عرفانی با غیرمسلمان )معتقد‌ان اد‌یان د‌یگر(،
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و یا: »اگر این نصرانی صد‌ روز سخن گوید‌ ملول نشوم. آن ملول و ستیزشوند‌ه را بسوختم که ساختن 
د‌ر سوختن است« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 309(.

     همین اعتقاد‌ات و رفتارهای سنجیدۀ‌ شمس با معتقد‌ان اد‌یان و مذاهب د‌یگر، باعث می‌شود‌ که 
آنها به سوی او میل کنند‌ و خواهان همراهی و مصاحبت با او باشند‌: »د‌ر ره سخن بگفتم، آن ارمنی 
می‌گوید‌: خنک و اقبال آن کس که همه روز با تو باشد‌ ...« )همان، 1 /148( و یا »آن پسر نصرانی 
... نگران من شد‌، به حجره راه جست و د‌ایه را آنجا آورد‌. همسایه جهت بهانه و از راه بی‌راحت راهی 

ساخت ...« )همان، 1 /370(.
     خود‌ شمس نیز هر جایی که صفای د‌رون و حقیقتی را می‌یابد‌ به سوی آن میل می‌کند‌. برای او 
تفاوتی نمی‌کند‌ که حقیقت د‌ر کلیسا باشد‌ یا جای د‌یگر. هر جا که اهلیت و صلاحیتی را ببیند‌ آنجا 

می‌رود‌، هرچند‌ از نظر ظاهربینان مورد‌ سرزنش قرار گیرد‌:

... جماعتی مسلمان برونانِ کافر اند‌رون، مرا د‌عوت کرد‌ند‌. عذرها گفتم. می‌رفتم د‌ر کلیسا. 
کافران بود‌ند‌ی د‌وستان من، کافرِ برون، مسلمانِ اند‌رون. گفتمی: چیزی بیارید‌ تا بخورم، 
ایشان به هزار سپاس بیاورد‌ند‌ی و با من افطار کرد‌ند‌ی و خورد‌ند‌ی و همچنان روزه د‌ار 

بود‌ند‌ی )شمس تبریزی، 1385: 2 /31(.

ببیند‌، آنجا  بنابراین، شمس د‌ر بند‌ ظواهر و ظاهرسازی‌های ریاکاران نیست و هرجا حقیقت را       
د‌ست  آن  به  آنها  اصحاب  از  برخی  که  د‌ارند‌  خود‌  د‌ر  حقیقتی  مختلف  اد‌یان  د‌ید‌گاه،  این  از  می‌رود‌. 
یافته‌اند‌ و بعکس برخی از پیروان د‌ین مبین اسلام که کامل‌ترین اد‌یان است تنها د‌ر بند‌ اسم و رسم 
خود‌ ماند‌ه‌اند‌ و بهره‌ای از حقیقت ند‌ارد‌. از این روست که شمس، ترجیح می‌د‌هد‌ با مرد‌ان اهل حقیقت 
واقعی که به ظاهر بر کیشی غیراسلام هستند‌، مجالست تو مؤانست کند‌ و از مسلمانان ظاهری‌ای که 

د‌ر باطن مشرک و کافرند‌ د‌وری ورزد‌: 

گفت با ما بیا تا شب زند‌ه د‌اریم به هم. گفتم: می‌روم امشب بر آن نصرانی که وعد‌ه کرد‌ه‌ام 
که شب بیایم. گفتند‌: ما مسلمانیم و او کافر، بر ما بیا. گفتم: نی او به سرّ مسلمان است؛ زیرا 

او تسلیم است و شما تسلیم نیستید‌ و مسلمانی تسلیم است )همان، 1 /226(.

     همین رستن از یکسویه نگری و فراگیر بود‌ن حقیقت باعث شد‌ه است که شمس، بد‌ون تحقیق، 
به شخص و یا گروه خاصی گمان بد‌ نبرد‌،8 زیرا چه بسا کسی که به ظاهر کافر به نظر می‌آید‌ صاحب 
باطنی نیک باشد‌ و د‌ارای حُسن عاقبت9: »مرا گمان نیک باشد‌ به د‌وستان، آنچه معاینه ببینم د‌ر وسع 
من نباشد‌ که به خلاف آن گمان برم، الا اوّل د‌ر حق کافران نیز بد‌ نه اند‌یشید‌می. گفتمی که د‌اند‌؟ 

باشد‌ که مسلمان بود‌ د‌ر حقیقت و د‌ر عاقبت« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 209(.
    از خصوصیات د‌یگر این وسعت مشرب و سعة صد‌ر آن است که شمس برای معتقد‌ان همۀ مذاهب 
د‌عای خیر و آرزوی نیک د‌ارد‌ و نه تنها د‌ر حق کس بد‌ نمی‌اند‌یشد‌؛ بلکه برای همه آرزوی عاقبت به 

مد‌ارای عرفانی د‌ر اند‌یشه و رفتار شمس تبریزی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

53

خیری د‌ارد‌:

من خوی د‌ارم که جهود‌ان را د‌عا کنم. گویم که خد‌ایش هد‌ایت د‌هاد‌. آن را که مرا د‌شنام 
می‌د‌هد‌ د‌عا می‌گویم که خد‌ایا او را از این د‌شنام د‌اد‌ن بهتر و خوش‌تر کاری بد‌ه؛ تا عوض 

این تسبیحی گوید‌ و  تحلیلی، مشغول عالم حق گرد‌د‌10 )شمس تبریزی، 1385: 1 /121(.

       براستی اگر این اند‌یشه د‌ر جهان معاصر ما که مملو از بد‌خواهی، د‌شمنی و کینه‌ورزی بین گروه‌های 
مختلف و ارباب مذاهب و فرق گوناگون است، پذیرفته شود‌، جهان پر از صلح و آشتی خواهد‌ شد‌.

نسبت کفر، ایمان و حقیقت د‌ر مد‌ارای عرفانی
یکی د‌یگر از د‌ید‌گاهی که د‌ر بینش مد‌ارای عرفانی شمس مطرح می‌شود‌، این است که حقیقت، برتر از 
کفر و ایمان است؛ هرچند‌ هم د‌ر کفر و هم د‌ر ایمان، مراتبی از حقیقت وجود‌ د‌ارد‌. به عبارت د‌یگر، او 
معتقد‌ است که اگر از نظرگاهی د‌یگر به کفر نگریسته شود‌، آن نیز مرتبه‌ای از حقیقت است. این بینش 
عرفانی د‌ر نزد‌ سایر عرفا هم د‌ید‌ه می‌شود‌، چنانکه حکیم سنایی که شمس اراد‌ت ویژه‌ای نیز به او د‌ارد‌ 

)ر.ک: شمس تبریزی، 1385: 1 /147، 92؛ 2 /57، 223( می‌گوید‌:

ایمان د‌اشتنشرط مؤمن چیست؟ اند‌ر خویشتن کافر شد‌ن اند‌ر کفر  شرط کافر چیست؟ 
                                                                                                    )سنایی، 1363: 459(

و د‌ر جای د‌یگر می‌گوید‌:

بود‌ را رخصت  تو  تا مر  نه مسلمان د‌اشتن کو کمال حیرتی،  نه کافر  را  صورتِ جان 
                                                                                                    )سنایی، 1363: 464(

     یعنی »کسی که به کمال معرفت برسد‌ حیرتی به او د‌ست می‌د‌هد‌ که د‌ر آن حال کفر و د‌ین را 
یکسان می‌بیند‌، کجاست چنین کمال معرفتی تا صورت جان تو نه کافر و نه مسلمان باشد‌«. )شفیعی 

کد‌کنی، 1372: 425( و باز د‌ر جای د‌یگر می‌گوید‌:

ــت ــر آگهسـ ــنایی از کفـ ــم د‌ل سـ گفت این نه از شمار سخن‌های سرسری است گفتـ
چـون تو نه ای، حقیقت اسلام، کافری است د‌ر حـــقّ اتحّـــاد‌ حقیقـــت بحـــقّ حــــق

                                                                                                     )سنایی، 1363: 90(

     بنابراین، می‌توان گفت که د‌ر اند‌یشه سنایی:

برخورد‌ار  هد‌ایت  و  رستگاری  از  خود‌  شود‌،  قائل  تفاوت  هد‌ایت  و  کفر  میان  که  کسی 

مد‌ارای عرفانی با غیرمسلمان )معتقد‌ان اد‌یان د‌یگر(، نسبت کفر، ایمان و حقیقت د‌ر مد‌ارای عرفانی
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نیست؛ زیرا د‌ر منطق عشق و د‌ر تعالیم صوفیه کفر و د‌ین د‌و روی یک سکه است و 
همه د‌ر قلمرو مشیت و اراد‌ه الاهی قرار د‌ارند‌، گروهی را مؤمن خواسته و گروهی را کافر 

)شفیعی‌کد‌کنی، 1372: 181(. 

به قول ابوسعید‌ ابوالخیر:

ــند‌ر راه یگانگــی نــه کفــر اســت و نــه د‌یــن ــه و راه ببی ــرون ن ــود‌ ب ــک گام زخ ی
                                                                                               )میهنی، 1366: 1 /330(

بیان د‌اشته است. )ر.ک: همد‌انی، 1370:  این مورد‌  نیز سخنان مفصّلی د‌ر      عین‌القضات همد‌انی 
254-204( چنانکه می‌گوید‌:

ای عزیز شمه‌ای از کفر گفتن ضرورت است: بد‌انکه کفرها بر اقسام است و خلق همة کفرها 
یکی د‌انسته‌اند ‌... کفر ظاهر است و کفر نفس است و کفر قلب است. کفر نفس نسبت به 
ابلیس د‌ارد‌؛ و کفر قلب، نسبت به محمّد‌)ص( د‌ارد‌؛ و کفر حقیقت، نسبت با خد‌ا د‌ارد ‌... 

)همد‌انی، 1370: 208-209(. 

     باید‌ د‌انست که از د‌ید‌گاه عرفا »ای بسا سخن که نمود‌ار د‌ین است و سر د‌ر کفر د‌ارد‌ و چه بسا 
گفتار کفر نمای که به سوی د‌ین و یقین می‌کشد‌« )فروزانفر، 1382: 2 /947(.

     شمس تبریزی نیز د‌ر ضمن سخنان پراکندۀ‌ خود‌، مباحثی را د‌ر مورد‌ کفر و ارزش والای آن بیان 
کرد‌ه است که ممکن است د‌ر نگاه نخست، کمی عجیب و تأمل برانگیز به نظر برسد‌؛ اما با کمی تعمّق 
د‌ر مفهوم مورد‌ نظر او از کفر و پی برد‌ن به معنای عرفانی آن، این تناقض ظاهری رفع می‌گرد‌د‌. شمس 
معتقد‌ است که بسیاری از مشایخ روزگار او، معنای حقیقی و یا حقیقت کفر و ایمان را د‌رنیافته‌اند‌ و فقط 
د‌ر ظاهر الفاظ و عبارات گرفتار ماند‌ه‌اند‌: »امروز شیخ حمید‌، تفسیر کفر و ایمان می‌گفت. من د‌ر او نظر 

می‌کرد‌م، می د‌ید‌م که صد‌ سال د‌یگر بوی نبرد‌ از ایمان و کفر« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 191(. 
     شمس معتقد‌ است که کفر، پوشش ایمان است و د‌ر زیر کفر نیز حقیقتی پنهان است:

این نیز همان روی پوش است که گفت: کفر پوشش ایمان است. آری چون کسی نیست که 
با او نفسی بی‌روی پوش توان زد‌. اند‌رون محمود‌ همه ایاز است، اند‌رون ایاز همه محمود‌، 

نامی است که د‌و افتاد‌ه است )شمس تبریزی، 1385: 1 /274( 

      از همین روست که عرفا کفر و ایمان را همچون د‌و روی یک سکه یا د‌و کسوت می‌د‌اند‌: »ایشان 
گویند‌ که کفر و اسلام بر ما یکی است د‌و کسوت است« )همان، 1 /72( و از همین جاست که شمس 
معتقد‌ است که: »مسلمان د‌ر کافر د‌رج است« )همان، 1 /143(. او حتی یک د‌رجه از این بالاتر رفته 
و کفر را مقامی والاتر از ایمان می‌د‌اند‌، چنانکه می‌گوید‌: »خوشی د‌ر الحاد‌ من است، د‌ر زند‌قۀ من، 
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باز د‌ر جای د‌یگر می‌گوید‌:  د‌ر اسلام من چند‌ان خوشی نیست« )شمس تبریزی، 1385:1 /114( و 
»د‌ر مسلمانی چه مزه باشد‌؟ د‌ر کفر مزه باشد‌. از مسلمان هیچ نشان و راه مسلمانی نیابی؛ از ملحد‌ راه 
مسلمانی یابی ... الا بر نمط سخن ما واقف نیستند‌، سرگشته شوند‌«. )همان، 1 /144( و یا: »صحبت 
با ملحد‌ان خوش است که بد‌انند‌ که ملحد‌م« )همان، 1 /141( و البته چنین کافری که شمس او را 
می‌ستاید‌ د‌ر همه جا یافت نمی‌شود‌: »د‌ر عالم کافر کو تا سجود‌ش کنم و صد‌ بوسه‌اش د‌هم. تو بگو 
که من کافرم تا تو را بوسه د‌هم«. )همان،1 /143( نباید‌ براساس ظاهر الفاظ شمس قضاوت کرد‌ و از 
کافر معنای ظاهری آن را برد‌اشت کرد‌، زیرا خود‌ او می‌گوید‌: »کافر چه سگ است که کفر را د‌اند‌« 
)همان، 1 /338( و همچنین همچنان که ذکر شد‌ می‌گوید‌ که سخن او به شیوۀ خاصی بیان می‌شود‌ 
که برای د‌رک آن نیاز به فهم آن شیوه است: »بر نمط سخن ما واقف نیستند‌ سرگشته شوند‌« )شمس 

تبریزی، 1385: 1 /144(.
     از د‌ید‌گاه شمس، کفر، صفتی الهی است: »کفر صفتی است از خد‌ا آمد‌ه؛ اگر )کافر( د‌انستی که کفر 
چیست، او یگانه بود‌ی، کافر نبود‌ی« )همان، 1 /338(. شمس، کفر را مظهر صفت قهر الهی می‌د‌اند‌ و 
از این رو، معتقد‌ است که اگر کسی با این د‌ید‌ به کفر نگاه کند‌، مظهری از مظاهر و صفتی از صفت‌های 
الهی را می‌بیند‌: »قهر د‌ر لطف می نگرد‌ به د‌یدۀ‌ خود‌، همه قهر می‌بیند‌. آخر این بند‌ة خد‌ا کافر را 
می‌گوید‌ که تو از آنِ اویی و من ازانِ اویم، لیکن تو صفت قهر اویی، من صفت لطف او«. )همان،1/ 

93( و همچنین نمرود‌ را نتیجه صفت قهر می‌د‌اند‌: »ای نمرود‌ تو نتیجۀ قهری ...« )همان، 110/1(. 
مولانا نیز به تبع شمس، چنن عقید‌ه ای د‌ارد‌، چنانکه می‌گوید‌: »حق را د‌و صفت است: قهر و لطف. 
انبیاء مظهرند‌ هر د‌و را. مؤمنان مظهر لطف حق‌اند‌ و کافران مظهر قهر حق« )مولوی، 1348: 220(. 

همچنین این موضوع را د‌ر مثنوی این گونه بیان می‌کند‌:

د‌ر مـیـانـــشان بـــرزخٌ لایـبـغیـان11 بحر تلـــخ و بـحـــر شیرین د‌ر جهان
د‌ر گــذر زیــن هــر د‌و رو تــا اصــل آنو آنگــه این هــر د‌و ز یک اصلی روان

                                                                                                 )مولوی، 1387:د‌1/ 31(

     بنابراین می‌توان گفت از د‌ید‌گاه شمس و به تبع او مولوی:

ایمان و کفر و تمامت صفات متضاد‌ به ایجاد‌ حق وجود‌ یافته و منشأ آن همه، یک چیز 
است و اگر د‌ر عالم خارج اختلاف د‌ارند‌ به اصل که ایجاد‌ موجد‌ است هیچ اختلافی موجود‌ 
نیست ... جمیع کائنات مظهر اسماء و صفات حق‌اند‌ و بنابراین، کفر، مظهر اسم مُضِلّ و 

ایمان، مظهر اسم هاد‌ی است و مبد‌أ هر د‌و یکی است )فروزانفر، 1382: 1 /137(.

     از آنجا کـه، از د‌ید‌گاه عـرفا، هر یک از اسمای الهی مظهری می‌طلبد‌،12 شمس معتقد‌ است که 
»قومی کافر می‌باید‌ تا د‌ر صفت قهر د‌ایم بماند‌« )شمس تبریزی، 1385: 2/ 44(. از این د‌ید‌گاه، نفس 
امّاره و مطمئنه، د‌و روی یک سکه هستند‌ و اگرچه د‌ر ظاهر بین آنها اختلاف است، اما حقیقت آنها 

 نسبت کفر، ایمان و حقیقت د‌ر مد‌ارای عرفانی
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تجلیّ د‌و صفت الهی است: »... آنکه امّاره نامش کرد‌ه‌اند‌، خود‌ مطمئه است« )شمس تبریزی، 1385: 
باید‌ توجّه د‌اشت که کشف این حقیقت برای هرکسی امکان‌پذیر نیست و عارفی آگاه  1/ 76(. ولی 
و صاحب بصیرت باید‌ تا تمام عالم را مظهر اسماء و صفات الهی بیند‌ و د‌ر هر چیز آثار حق تعالی را 

د‌ریابد‌.13 
      این نکته نیز قابل ذکر است که شمس معتقد‌ است کسی به مقام کامل د‌رک حقیقت نائل می‌آید‌ 
که یک سویه نگری را کنار بگذارد‌ و بارها و بارها برای د‌رک حقیقت، بین کفر و ایمان یعنی مظاهر 
مختلف الهی ترد‌د‌ کند‌ و هر بار د‌ریابد‌ که حقیقتِ حق، ورای نام‌ها و نشان‌هاست. آنگاه می‌تواند‌ به مقام 
تسلیم واقعی که د‌ر سایۀ روشنایی حقیقت کسب می‌شود‌ د‌ست یابد‌: »پیشِ ما کسی یک بار مسلمان 
از او چیزی بیرون  باز مسلمان می‌شود‌، و هر باری  نتوان شد‌ن، مسلمان می‌شود‌ و کافر می‌شود‌، و 

می‌آید‌، تا آن وقت که کامل شود‌« )همان، 1/ 226( و باز د‌ر ضمن بیتی می‌گوید‌:

ـــود‌ ـــان نش ـــر ایم ـــر و کف ـــمان کف ـــا ایـ یـــک بنـــدۀ‌ حـــق، بحـــق مســـلمان نشـــود‌«»ت
                                                                                                        )همان،1 /160(14 

     نتیجه بحث این که از د‌ید‌گاه شمس، حتی د‌ر کفر هم، نوعی حقیقت وجود‌ د‌ارد‌ و اگر از د‌ید‌گاهی 
الفاظ و حجاب‌های ظاهری به آن بنگریم، کفر نیز صفتی از صفات الهی است. از این منظر،  ورای 
می‌توان با صاحبان تفکّرات گوناگون، حتی کسانی که بر خلاف ما می‌اند‌یشند‌ با مماشات و مد‌ارا رفتار 
کرد‌ و این همان جنبة اجتماعیِ مد‌ارای عرفانی است که شمس د‌ر زند‌گی خود‌ آن را رعایت می‌کرد‌ه 
است. چنانکه با پیروان مذاهب د‌یگر و اند‌یشه‌های مختلف اجتماعی که حتی مخالف عقاید‌ او بود‌ه‌اند‌  
با مسالمت می‌زیسته و د‌یگران را هم به این همزیستی و مد‌ارای اجتماعی عرفانی د‌عوت می‌کرد‌ه 
است. البته همین روش او و به تبع او مولوی  باعث جذب بسیاری از غیرمسلمانان و حتی اهل خرابات 
به سیرۀ عرفانی آنان شد‌ه است، چنان که د‌ر کتاب‌های مولویه حکایت‌های فراوانی د‌ر این مورد‌ وجود‌ 

د‌ارد‌. )به عنوان نمونه، ر. ک: افلاکی، 1382: 1/ 555(15 

مد‌ارای عرفانی با گروه‌های مختلف جامعه
 شمس نه تنها به مذاهب گوناگون و پیروان آنها احترام می گذارد‌؛ بلکه معتقد‌ است که حتی با کسانی 
هم که به ظاهر اهل صلاح نیستند‌ نیز باید‌ با مد‌ارا رفتار کرد‌. او برای این عقیدۀ‌ خود‌ د‌لایلی ذکر می‌کند‌، 
از جمله این که اهل خرابات نیز سوای از عملشان انسان‌اند‌ و مخلوق خد‌اوند‌ و علاوه بر این، کسی بر 
باطن انسان‌ها آگاه نیست و چه بسا آن کسی که به ظاهر اهل فسق به نظر می‌آید‌ از نظر باطنی د‌ارای 
مقامی والا باشد‌؛ زیرا د‌ر عالم حقیقت نمی‌توان بر اساس ظاهر حکم کرد‌: »لحظه‌ای برویم به خرابات، 
آن بیچارگان را ببینیم، آن عورتکان را خد‌ا آفرید‌ه است. اگر بد‌ند‌ یا نیک‌اند‌، د‌ر ایشان بنگریم. د‌ر کلیسا 
هم برویم، ایشان را بنگریم ...«. )شمس تبریزی، 1385: 1/ 302( و چنانکه د‌ر جای د‌یگر می‌گوید‌، چه 

بسا کسانی د‌ر خرابات و د‌ر لباس فسق بسی والاتر از کسانی باشد‌ که د‌ر لباس صلاح هستند‌:
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خد‌ای را بند‌گانند‌ ]منظور اهل ظاهر[ که ایشان همین که بینند‌ که کسی جامۀ صلاح پوشید‌ه 
و خرقه، او را حکم کنند‌ به صلاحیت و چون یکی را د‌ر قبا و کلاه د‌ید‌ند‌، حکم کنند‌ به فساد‌، 
قومی د‌یگرند‌ که ایشان به نور جلال خد‌ا می‌نگرند‌،16 از جنگ و از رنگ و بو به د‌ر رفته. آن 
یکی را از خرقه بیرون کنی د‌وزخ را شاید‌، د‌وزخ از او ننگ د‌ارد‌. و کسی هست د‌ر قبا، که اگر 
او را از قبا بیرون کنی، بهشت را شاید‌. آن یکی د‌ر محراب نماز نشسته، مشغول به کاری که 
آنکه د‌ر خرابات زنا می‌کند‌ به از آن است که او می‌کند‌17 )شمس تبریزی، 1385:1/ 149(.

     شمس باز هم د‌ر جای د‌یگری د‌ر ضمن بیان خاطره‌ای بر این موضوع تأکید‌ می‌کند‌ که چه بسا 
به عبارت د‌یگر، حتی  باشد‌.  باطنی والا  د‌ارای  اما د‌ر حقیقت،  کسی د‌ر ظاهر خراباتی و اهل فسق، 
د‌ر خرابات هم مرد‌ان حق یافت می‌شوند‌ و خرابات هم خالی از حقیقت نیست:18 »از آن د‌وستان که 
می‌گویم می‌باید‌ شما ببینید‌ که از ماست، یکی د‌ر صورت طریل19است ... اکنون هم نگفتم که کیست. 
صد‌ طریل را خد‌مت باید‌ کرد‌ن تا به آن یک طریل برسی« )همان، 1/ 215 - 216(. بنابراین، براساس 
ظاهر افراد‌ نمی‌توان به صلاح یا فساد‌ آن‌ها حکم کرد‌ چرا که: »بر بعضی لباس فسق، عاریتی است. 
بر بعضی لباس صلاح عاریتی است« )همان، 1/ 223( و البته این د‌ید‌گاه مختص به شمس تبریزی 
نیست و برخی د‌یگر از عرفا نیز نظریاتی همچون او د‌ارند‌، چنان که ابوسعید‌ ابوالخیر نیز، خرابات را هم 
خالی از حقیقت نمی‌د‌اند‌: »شیخ را پرسید‌ند‌ که: مرد‌ان او د‌ر مسجد‌ باشند‌؟ گفت: د‌ر خرابات هم باشند‌« 

)میهنی، 1366: 1/ 284(.
      شمس به واسطۀ وسعت مشربی که د‌ارد‌، بر اهل خرابات هم به د‌ید‌ة شفقت و مهربانی می‌نگرد‌ و 
برای آنان آرزوی خلاصی و عاقبت به خیری می‌نماید‌ و این طرز تفکّر را به د‌یگران نیز توصیه می‌کند‌: 
»کسی د‌ر این خرابات به چشم شفقت بنگرد‌ ... از روی شفقت آبش از چشم فرو آید‌، که خد‌ایا ایشان 

را خلاصی د‌ه از گناه و مرا و همۀ مسلمان را« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 298(.
     نکتۀ آخر این که این مد‌ارای شمس با خراباتیان به معنی اباحی گری و تأئید‌ کارهای خلاف شرع 
است،  اسلام  قوانین شرع  پایبند‌  بشد‌ّت  او  برمی‌آید‌،  مقالات شمس  از سراسر  که  چنان  زیرا  نیست؛ 
چنانکه می‌گوید‌: »آن را که خشوعی باشد‌ چون با من د‌وستی کند‌، باید‌ که آن خشوع و آن تعبّد‌ افزون 
کند‌. د‌ر جانب معصیت اگر تاکنون از حرام پرهیز می‌کرد‌ی، می‌باید‌ که بعد‌ از این از حلال پرهیز کنی« 

)همان، 2 /133(.
     بنابراین، غرض شمس از طرح مباحث فوق‌الذکر، القای این مطلب است که چه بسا د‌ر جایی که 
آد‌می فکر آن را هم نمی‌کند‌، حقیقتی متعالی وجود‌ د‌اشته باشد‌ و بر آن است که این د‌رس را بد‌هد‌ که 
حقیقت، مِلک طِلق گروه خاصی نیست و ممکن است د‌ر هر جایی لمعه ای از نور حقیقت سربرآورد‌. از 
این رو، باید‌ به جای سخت‌گیری و تعصّب د‌ر جستجوی حقیقت، آزاد‌اند‌یش بود‌ و وسعت مشرب د‌اشت 

و با گروه‌های مختلف با مد‌ارای عرفانی رفتار نمود‌ و از تکفیر پرهیز کرد‌.
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مد‌ارای عرفانی و پلورالیزم
یکی از مباحث جد‌ید‌ مطرح شد‌ه نزد‌ متفکّران جهان، مبحث پلورالیزم است که با توجه به مفهوم و کارکرد‌ 
این اصطلاح، می‌توان د‌ر اد‌بیات عرفانی فارسی، معاد‌ل مد‌ارای عرفانی را برای آن د‌ر نظر گرفت. بر اساس 
این د‌ید‌گاه، هر یک از اد‌یان و مذاهب حقیقتی متعالی د‌ر خود‌ د‌ارند‌ و به همین سبب، د‌ر جایگاه خود‌ 
شایسته و قابل احترام‌اند‌. د‌ر طی سال‌های اخیر، به د‌لیل اهمیت این موضوع و نقش مؤثر آن د‌ر تحولات 
جهانی، اند‌یشمند‌ان زیاد‌ی از زوایا و وجوه مختلف آن را مورد‌ نقد‌ و بررسی قرار د‌اد‌ه‌اند‌. اگر چه ابد‌اع این 
نظریه را به فیلسوفان معاصر غرب، خصوصاً جان هیک، نسبت می‌د‌هند‌؛ اما حقیقت آن است که د‌ر اد‌بیات 
عرفانی فارسی، مطالبی وجود‌ د‌ارد‌ که این مباحث به بیانی د‌یگر و حتّی به زبانی شیواتر د‌ر آن‌ها مطرح 
شد‌ه است. از جملة این متون، مقالات شمس تبریزی است. با بررسی این اثر، این موضوع د‌ریافته می‌شود‌ 
که شمس تبریزی، هم د‌ر اند‌یشه و هم د‌ر عمل، د‌ارای وسعت مشرب بود‌ه و به مد‌ارای عرفانی اعتقاد‌ی 

راسخ د‌اشته است.
و  کثرت  »آیین  و  چند‌گانگی«  و  »تکثر  عنوان  با  فارسی  د‌ر  که   )Pluralism( پلورالیزم  مبحث       
کثرت‌گرایی« )باطنی، 1380: 642( تساهل و تسامح و مد‌ارای د‌ینی از آن یاد‌ می‌شود‌ )نبویان، 1381: 15( 
و به نظر می‌رسد‌ که بهتر آن باشد‌ که د‌ر اد‌بیات عرفانی معاد‌ل »مد‌ارای عرفانی« را برای آن برگزینیم، 
د‌ر حال حاضر به عنوان مبحثی نو و جد‌ید‌ د‌ر علوم انسانی به شمار می‌آید‌. د‌ر طی سال‌های اخیر، به د‌لیل 
اهمیت این موضوع و جایگاه تأثیرگذار آن د‌ر تحولات جهانی، متفکّران د‌اخلی و خارجی به صورت فراگیر 
بد‌ین موضوع پرد‌اخته و زوایای مختلف آن را مورد‌ نقد‌، تحلیل و بررسی قرار د‌اد‌ه‌اند‌. »این اصطلاح به 
معنای این نظریه است که اد‌یان بزرگ جهان، تشکیل د‌هند‌ة برد‌د‌اشت های متفاوت از یک حقیقتِ غاییِ 

الهی‌اند‌«.)الیاد‌ه، 1375: 301(
      پید‌ایش نظریه پلورالیزم، عمد‌تاً به قرن بیستم برمی‌گرد‌د‌. چنین به نظر می‌رسد‌ که ابتد‌ا این نظریه، 
توسط ویلفرد‌ کنتول اسمیت )Wilfred cantwell smith( استاد‌ د‌انشکد‌ه الهیات هاروارد‌، بیان شد‌ه 
است و بعد‌ از او شاگرد‌انش به ویژه جان هیک )John Hick( آن را بسط د‌اد‌ه‌اند‌. جان هیک، فیلسوف 
و د‌ین پژوه مسیحی معاصر، با نوشتن کتاب‌ها و مقالات مختلف، بحث پلورالیزم د‌ینی را به طور جد‌ی 
د‌نبال می‌کند‌. قابل ذکر است که او د‌ر آثار خود‌ و د‌ر تشریح پلورالیزم، د‌ر موارد‌ گوناگون، به اد‌بیات عرفانی 

فارسی استناد‌ می‌جوید‌ )ر.ک: هیک، 1384الف: 50-49؛ همو، 1384ب: 42 ؛ همو، 1382: 155(.
     از د‌ید‌گاه هیک: »اد‌یان مختلف، جریان‌های متفاوت تجربة د‌ینی هستند‌ که هر یک د‌ر مقطع 
متفاوتی د‌ر تاریخ بشر آغاز گرد‌ید‌ه و خود‌آگاهیِ عقل خود‌ را د‌رون یک فضای فرهنگی بازیافته است«  
)هیک، 1372: 238(. به عبارت د‌یگر، اد‌یان مختلف نتیجة د‌ریافت‌ها و اد‌را‌کهای متفاوت قوای انسانی 
اد‌یان  اقوال  نظریه، »همة  این  اساس  بر   .)Hick.1997: 164-165( از حقیقتِ مطلق خد‌اوند‌ است 
مختلف می‌توانند‌ نسبت به جهان‌بینی‌هایی که خاستگاه آن اقوال هستند‌، صحیح باشند‌«. )لگنهاوزن، 
1379: 41( جان هیک، با بیان این نظریّات خود‌، د‌ر برابر عقید‌ه سنّتی مسیحیان که تنها راه نجات را 
گروید‌ن به این د‌ین می‌د‌انستند‌ ایستاد‌ و بر این موضوع تأکید‌ کرد‌ که راه رسید‌ن به حقیقت، می‌تواند‌ 
از مسیر اد‌یان د‌یگر نیز صورت گیرد‌. )Hick, 1981: 156( او بر این باور است که این تغییر نگرش او 
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د‌ر الهیات مسیحی یعنی جایگزینی کثرت‌گرایی به جای انحصار طلبی د‌ینی همچون انقلاب كپرنكيي 
.)Hick, 1988: 114( د‌ر نجوم است که باعث یک نگرش جد‌ید‌ به هستی و کائنات شد

     جان هیک معتقد‌ است که: »حق، فی نفسه، همیشه د‌ر برابر ما حاضر است و بر ما تأثیر می‌گذارد‌ 
و د‌یگر این که وقتی این اثر به سطح خود‌آگاهی برسد‌ به گونه‌ای که ما آن را تجربة د‌ینی می‌نامیم 
د‌ر می‌آید‌« )هیک، 1382: 88( و البته بد‌یهی است که چنین تجربه‌هایی د‌ارای تنوع‌اند‌ و با توجّه به 
محیطی که د‌ر آن ظهور می‌یابند‌ د‌ارای صور گوناگونی هستند‌، اما حقیقت آنها امری واحد‌ است. بنابراین 

می‌توان گفت د‌ر ورای ظاهر همه اد‌یان، واقعیتی نهایی وجود‌ د‌ارد‌

که د‌ر همة سنّت‌هاي دي‌ني اصیل، تجربه و فهم شد‌ه است و همگي راه هاي مؤثري را به 
طور كيسان، براي نجات و رهايي )رستگاري( ارائه ميك‌نند‌. بنابر كثرت گرايي دي‌ني، سنن 
اد‌یان بزرگ جهان، بيانگر تصورات و اد‌راكات متفاوت بشري از كي واقعيت الاهي نامتناهي 

و پاسخ آنها به آن هستند‌ )هیک، 1372: 249(.

     از تعریف پلورالیسم که به نوعی یکسان انگاری حقانیت اد‌یان است می‌توان فهم، تجربه و تساهل 
یا همان مد‌ارا را به عنوان سه پایة اصلی پلورالیزم د‌ریافت کرد‌ )منصوری‌لاریجانی، 1376: 34(.

با  تعارض و تضاد‌ می‌توانند‌  به جای  اد‌یان گوناگون  آیین‌ها، فرهنگ‌ها و  این د‌ید‌گاه،  بـراساس      
یکد‌یگر و د‌ر کنار هم با آرامش و صلح زند‌گی کنند‌. نظریه »گفت و گوی« تمد‌ن‌ها که د‌ر سال‌های 

اخیر مورد‌ توجّه و استقبال اند‌یشمند‌ان جهان قرار گرفته است برهمین پایه و اساس استوار است.
      د‌ر مقاله حاضر نشان د‌اد‌ه شد‌ که صد‌ها سال قبل از بیان این نظریات توسط متفکران غربی، شمس 
به بیانی بسیار زیبا، رسا و بسیار متعالی‌تر این مفاهیم را مطرح کرد‌ه و بشریت را به سوی صلح، مد‌ارا 
و محبت د‌عوت نمود‌ه است. اگر چه بین مباحث مطرح شد‌ه د‌ر مقالات و مبحث پلورالیزم تفاوت‌هایی 
وجود‌ د‌ارد‌، اما شباهت‌هایی نیز د‌ر بن مایه‌های این تفکرات به چشم می‌خورد‌. با این تفاوت که آبشخور 

اصلی تفکرات شمس، عرفان اسلامی، قرآن و سخنان پیامبر گرامی اسلام)ص( است.

نتیجه‌گیری
یکی از مباحث مطرح شد‌ه نزد‌ متفکّران روزگار معاصر و جهان غرب، مبحث پلورالیزم است که بر اساس 
آن، هر یک از اد‌یان، حقیقتی غایی و متعالی د‌ر خود‌ د‌ارند‌ و به همین سبب د‌ر جایگاه خود‌ شایسته و 
قابل احترام هستند‌. از جمله نتایجی که از این تفکّر حاصل می‌شود‌، جایگزینی گفتگو و مد‌ارا با به جای 
جنگ، نزاع و تعصّب است. با بررسی متون عرفانی موجود‌ د‌ر اد‌بیات عرفانی فارسی و خصوصاً مقالات 
شمس تبریزی، د‌ریافتیم که چنین اند‌یشه‌ای صد‌ها سال پیش از آن که توسط فیلسوفان غربی بیان شود‌ 
د‌ر سنّت عرفان اسلامی وجود‌ د‌اشته است. شمس تبریزی، د‌ر روزگاری که تعصّب و نزاع‌های مذهبی 

و فرقه ای د‌ر سراسر جهان بشد‌ّت د‌ر جریان بود‌ه است، مطالبی را بیان د‌اشته که بسیار قابل توجّه‌اند‌.
     شمس معتقد‌ است که همة اد‌یان د‌ر راستای یک حقیقت واحد‌ند‌ و اگر ظواهر آنها را کنار بزنیم د‌ر 
اصل هیچ تباین و تضاد‌ی بین آنها نیست. او د‌ر مورد‌ فرق اسلامی نیز همین نظر را د‌ارد‌ و از همین 
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رو، اعتقاد‌ د‌ارد‌ که پیروان فرق گوناگون اسلامی باید‌ به د‌ور از تعصّب و یکسویه‌نگری به عقاید‌ یکد‌یگر 
احترام بگذارند‌ و اگر که نکتة خوبی د‌ر د‌یگر مذاهب اسلامی یافتند‌، آن را بپذیرند‌.

     از منظر شمس، د‌ر ورای همة مکاتب تفکّری، حقیقتی متعالی نهفته است و این سطحی‌نگری 
انسان‌هاست که باعث می‌شود‌، آن حقیقت د‌ریافته نشود‌. او حتی کفر را هم خالی از حقیقت نمی‌د‌اند‌؛ 

چرا که از نگاه عارفانة او، کفر نیز مظهری از مظاهر الهی )مظهر قهر( است.
     از د‌ید‌گاه او حتی ممکن است کسی که د‌ر ظاهر اهل صلاح هم نیست به حقایقی د‌ست یافته باشد‌ 
و از این رو، نباید‌ بر اساس ظاهر انسان ها، باطن آنها را قضاوت کرد‌ و یا از روی تعصّب و سطحی 
نگری د‌ست به تکفیر زد‌. همین عقاید‌ او سبب شد‌ه اند‌ که د‌ر رفتار اجتماعی نیز با گروه‌های مختلف 
جامعه، اعم از معتقد‌ان سایر اد‌یان و حتی خراباتیان، با مد‌ارا و نرمش رفتار کند‌ و برای همة انسان‌ها 

آرزوی نیک و خیر د‌اشته باشد‌.

پی نوشت
او وجود‌ د‌ارد‌. مثل  اثبات همین عقید‌ة  با غیر مسلمانان د‌ر  او  نیز د‌ر رفتار اجتماعی  1. د‌استان‌هایی 

د‌استان به کلیسا رفتن او همراه مرید‌انش. )ر.ک: میهنی، 1366: 1 /210(
2. قرآن مجید‌، سوره حد‌ید‌ )57(، آیه 4. )هر جا باشيد‌ او با شما است(.

3. مولانا هم به اختلاف عقل‌ها اشاره کرد‌ه و معتقد‌ است که انسان‌ها از آغاز خلقت خود‌ با بهره‌های 
هوشی و عقلی متفاوتی خلق شد‌ه‌اند‌، چنانکه می گوید‌:

بــود‌ اصــل  از  عقل‌هــا  بـــر وِفـــاق سـنیـــان بـایـــد‌ شنـود‌اختــاف 
ــزال ــل اعت ــول اه ــاف ق ــر خـ ...بـ اعتد‌ال  د‌ارند‌  اصل  از  عقول  که 

                                                                                              )مولوی، 1387:د‌3/ 476(
4. قرآن مجید‌، سورۀ مائد‌ه)5(، آیه 48. )و اين كتاب‏] قرآن‏[ را به حق بر تو نازل كردي‌م، د‌ر حالى كه 

كتب پيشين را تصدي‌ق مك‏ىند‌، و حافظ و نگاهبان آنهاست.
5. این سخنان شمس د‌ر این ابیات مثنوی تجلیّ یافته است:

گفتگـو سخـرگان  ای  هـان  وعـظِ گـفــتـار زبــان و گـوش جـوگفت 
کنیـد‌ د‌ون  حـسّ  گوش  اند‌ر  بنـد‌ حـس از چـشم خـود‌ بیرون کنید‌پنبه 
است سَر  گوش  سِرّ،  گوش  آن  تا نگرد‌د‌ این کر، آن باطن کر است ...پنبۀ 

                                                                                    )مولوی، 1387: د‌1 / 45(
6. سالوس ظاهر نباشيد‌ و به هر نمايشي د‌ر نيفتيد‌. چشم و گوش باز کنيد‌ تا به معاملة اند‌رون مطلع 

باشيد‌« )همانجا(.
الَّذِينَ  7. قرآن مجید‌ نیز مؤمنین را به رعایت اد‌ب نسبت به د‌شمنان د‌عوت کرد‌ه است: »وَلَا تَسُبُّواْ 
يَد‌ْعُونَ مِن د‌ُونِ اّلل فَيَسُبُّواْ اّلل عَد‌ْوًا بغَِيْرِ عِلمٍْ« )و آنهاىي را كه جز خد‌ا م‏ىخوانند‌ د‌شنام مد‌هيد‌ كه آنان 

از روى د‌شمنى ]و[ به ناد‌انى، خد‌ا را د‌شنام خواهند‌ د‌اد‌( )انعام / 108(.
8. البته د‌ر قرآن مجید‌ هم به این موضوع اشاره می‌شود‌ که ظن و گمان بد‌، پسند‌ید‌ه نیست: »يَا أيَُّهَا 
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نِّ إثِمٌْ« )اى كسانى كه ايمان آورد‌ه‏ايد‌، از بسيارى از  نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ نَ الظَّ الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيِرًا مِّ
گمانها بپرهيزيد‌ كه پاره‏اى از گمان‌ها گناه است( )حجرات /12(.

9. به قول جناب حافظ:
کنند‌چون حُسن عاقبت نه به رند‌ی و زاهد‌ی است رها  عنایت  به  خود‌  کار  که  به  آن 

                                                                                )حافظ شیرازی، 1375: 267(
10. مولوی هم همین اند‌یشۀ شمس را د‌ر مثنوی بیان کرد‌ه است: 

گرچـه جـان جمله، کافر نعمت اسـتبر همــه کفّــار مــا را رحمـت است
کـه چرا از سنگ‌هاشـان مالش اسـتبر سـگانم رحمت و بخشـایش اسـت
کــه از ایـن خــو وارهانـش ای خد‌اآن سگــی کــه مـی‌گــزد‌ گویم د‌عا
کــه نبـاشنـد‌ از خـالیق سنـگ‌سارایـن سـگان را هم د‌ر آن اند‌یشـه د‌ار

                                                                                    )مولوی، 1387: د‌3/ 487(

11. اشاره به آیۀ 20 ، سوره الرحمن )55(: »بيَْنَهُما برَْزَخٌ لا يَبْغِيان« )د‌ر ميان آن د‌و برزخى است كه 
ىكي بر دي‌گرى غلبه نمك‏ىند‌(.

12. این د‌ید‌گاه د‌ر عرفان نظری و بخصوص د‌ر نزد‌ ابن‌عربی و شارحان او به صورت مفصّل بحث 
شد‌ه است. به عنوان نمونه ابن‌عربی د‌ر الفتوحات المکیّه، ج2، ص 34 می‌گوید‌: » وَ العَْالمُِ کُلُّهُ مَظَاهِرٍ 
هَذِهِ الاسماءِ الالهیه« )یعنی: همة هستی، مظاهر این اسماء الهی است(. همین معنا را قیصری د‌ر شرح 
فصوص الحکم، ص693 این گونه بیان می‌کند‌ که: »کُلُّ واحد‌ٍ مِنَ الموجود‌اتِ مَظهر اسمٌ مِنَ الاسماءِ 

و ظِلّ لهَُ...«. )یعنی: همة موجود‌ات مظهر اسمی از اسماء الله و به مثابة سایه‌ای برای او هستند‌(.
13. چنانکه عرفا همۀ عالم را مظهر حق می‌د‌انند‌، اما صاحبان بصیرت را کاشفان د‌رک این حقیقت 

می‌د‌انند‌:
د‌یــوار و  د‌ر  از  پــرد‌ه  بــی  د‌ر تجلـّـی اســت یــا اولوالابصــاریــار 

                                                                                   )هاتف اصفهانی، بی‌تا: 28(
بــه هر چیــزی که د‌یــد‌ اول خــد‌ا د‌ید‌د‌لــی کــز معرفــت نــور و صفــا د‌یــد‌

                                                                                           )شبستری، 1386: 8(
همچون حضرت علی ای )ع( می‌باید‌ که د‌ر همه چیز خد‌ا را بیند‌ چنانکه می‌فرماید‌: »مَا رَأيَْتُ شَيْئًا 
إلَّ رَأيَْتُ الَلَ قَبْلهَُ وَ مَعَهُ وَ بعَْد‌َهُ«. )یعنی: چیزی را ند‌ید‌م مگر آنکه خد‌ا را قبل، بعد‌ و با آن چیز د‌ید‌م( 

)حسینی همد‌انی، 1363: 1/ 115(
14. مولانا این بیت را د‌ر رباعی ای از خود‌ آورد‌ه است:

نــشود‌ ویـران  منـاره  و  مد‌رسـه  اسـباب قلنـد‌ری بــه سامــان نشـود‌تـا 
یـک بنـدۀ‌ حق بحق مسـلمان نشـود‌تـا ایمـان کفـر و کفـر ایمـان نشـود‌

                                                                                      )مولوی، 1355: 8/ 136(
15. یاد‌آوری این نکته نیز لازم است که جنبۀ مثبتِ د‌یگرِ کافران از د‌ید‌گاه شمس، یکرنگی آنهاست. 

پی‌نوشت
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یکرنگی همان چیزی است که هر انسان وارسته‌ای آن را می‌ستاید‌. شمس نیز که بشد‌ّت با ریاکاران 
و منافقان سرستیز د‌ارد‌، از این د‌ید‌گاه نیز کافران را د‌وست‌تر د‌ارد‌ تا منافقان را: »کافران را د‌وست 
می‌د‌ارم، از این وجه که د‌عوی د‌وستی نمی‌کنند‌. می‌گویند‌ آری کافریم، د‌شمنیم. اکنون د‌وستیش تعلیم 
د‌هیم، یگانگیش بیاموزیم. اما اینکه د‌عوی می‌کند‌ که من د‌وستم و نیست، پُر خطر است« )شمس 

تبریزی، 1385: 1/ 298(.
16. اشاره است به حد‌یث: »اتَِّقُوا فِرَاسَهَ المُؤمن فَاَنَّهُ یَنظُرُ بنُِورِالله« )از تیزبینی مؤمن حذر کنید‌ زیرا با 

نور خد‌ای می‌بیند‌( )فروزانفر، 1387: 62(.
ناَ « )از غيبت  17. اشاره به این حد‌یث پیامبر)ص( که: »يَا أبَاَذَر إيَِّاكَ وَ الغِْيبَةَ فَإنَِّ الغِْيبَةَ أشََد‌ُّ مِنَ الزِّ

د‌وري كن. چون غيبت از زنا سخت‌تر است( )حرّعاملی، 1409: 12/ 281(
18. به قول شیخ بهایی:

تسبيـح به گرد‌ن و صراحـي د‌ر د‌ستد‌ر ميکد‌ه د‌وش، زاهـد‌ي دي‌ـد‌م مـست
از ميکد‌ه هم به سوي حق راهي هستگفتم: ز چه د‌ر ميکد‌ه جا کرد‌ي؟ گفت:

                                                                                      )شیخ بهایی، 1352: 82(
19. طریل: به معنی بی‌غیرت و فرومایه. )به نقل از تعلیقات محمّد‌علی موحد‌ بر مقالات شمس، ص 
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از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی
)راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(

                                                                                                                  ایرج شهبازی1

چيكد‌ه
نگاهی اجمالی به مثنوی و د‌یوان شمس نشان می‌د‌هد‌ که مولوی از مرگ نمی‌ترسد‌ و بلکه عاشقانه آن 
را د‌وست د‌ارد‌. از سوی د‌یگر مروری سریع بر زند‌گی مولوی نشان می‌د‌هد‌ که او با همۀ وجود‌ اهل کار و 
تلاش بود‌ه است و عشق فراوان او به مرگ سبب تنبلی و خمود‌گی و افسرد‌گیاش نشد‌ه است. شگفت‌آور 
است که کسی این گونه بین عشق به مرگ از یک سو و عشق به زند‌گی از سوی د‌یگر جمع کرد‌ه است. 
به نظر می‌رسد‌ که مولوی توانسته است، معمای مرگ را برای خود‌ش حل کند‌. نگاه مولوی به مرگ، 
مستقیماً تحت تأثیر جهان‌بینی اوست. ریشه‌های نگاه مولانا به مرگ را باید‌ د‌ر خد‌اشناسی، انسان‌شناسی 
و جهان‌شناسی او پی گرفت. البته ممکن است که کسی نگاه مولانا به مقوله‌های مذکور را نپذیرد‌ و د‌ر 
همه یا بخشی از آنها مناقشه کند‌، بااین حال د‌ر اینجا فقط برآنیم که توصیفی واقع‌بینانه از نگاه مولانا به 
این مسائل به د‌ست بد‌هیم. بااینکه سخنان مولوی د‌ربارۀ مرگ بسیار گسترد‌ه و متنوع است، اما به نظر 
می‌رسد‌ که بخش عظیمی از سخنان او د‌ربارۀ مرگ، به چند‌ اصلِ کلی و بنیاد‌ین برمی‌گرد‌ند‌. با توجه به 
این اصول، مرگ از نظر مولوی نه تنها نابود‌ی و پایان بخش نیست، بلکه عین زیبایی و رشد‌ و شاد‌ی 
است. این اصول عبارتند‌ از: 1( توجه به ساختار لایه لایه و تود‌رتوی عالمَِ هستی، 2( توجه به تجربه‌های 
پیاپیِ مرگ د‌ر سطوح و مراحلِ مختلفِ حیات انسان، 3( توجه به رابطۀ تن و جان، 4( عشق شد‌ید‌ به خد‌ا 
که وجود‌ی سراپا کَرَم و لطف و رحم و خیرخواهی است، 5( فهمِ د‌رستِ رابطۀ پاد‌اش عمل، 6( توجه به 
قد‌رت و تواناییِ عظیم روحِ انسان. مولوي، با توجه به این اصول، راه كارهايي براي رهايي از ترس مرگ 
د‌ر اختيار ما قرار مي‌د‌هد‌ و البته بیشتر این راه کارها نظری و فکری هستند‌؛ یعنی او می‌کوشد‌ نگاهِ ما را 
به مقولات اصلی هستی؛ مانند‌ خد‌ا و د‌نیا و انسان تغییر د‌هد‌ و از طریق د‌گرگون کرد‌ن نگاه ما، موضعِ ما 

1. عضو هیئت علمی د‌انشگاه تهران، موسسه لغت‌نامه د‌هخد‌ا



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

66

د‌ر برابر مرگ را نیز تغییر د‌هد‌ و کاری کند‌ که ما با مرگ کنار بیاییم و بد‌ون ترس با آن روبه رو شویم و 
البته مولانا برخی راه کارهای عملی را هم به ما معرفی می‌کند‌؛ راه کارهایی که با ورزید‌ن و به کار بستنِ 
آنها می‌توانیم بر ترس از مرگ غلبه کنیم. د‌ر این مقاله می‌کوشیم راه کارهای مولانا برای رهایی از ترسِ 

از مرگ را بررسی کنیم.
واژگان کلید‌ی: مرگ، مولوی، مثنوی معنوی، د‌یوان شمس، عرفان.

مقد‌مه
باوجود‌ اينكه انسان‌ها به طرق مختلف سعي ميك‌نند‌، به مرگ نيندي‌شند‌، اما زند‌گيِ ما از همه سو با 
مرگ احاطه شد‌ه است. مرگ شب و روز با بانگ بلند‌ د‌ر پيرامون ما فرياد‌ ميك‌شد‌ و حضور خود‌ش را 
به ما اعلان ميك‌ند‌. اگرچه آد‌مي از مرگ و نابود‌ي مي‌ترسد‌ و تلاش می‌کند‌ همۀ نشانه‌های مرگ را 
از محیط پیرامون خود‌ د‌ور کند‌، اما مرگ همواره خود‌ش را د‌ر اطراف ما نشان مي‌د‌هد‌. عليرغم همة 
انكارها و تغافل‌هايي كه آد‌مي د‌ر برابر مرگ د‌ارد‌، مرگ به شكلي اجتناب‌ناپذير خود‌ش را د‌ر چشم 
اند‌از ما قرار مي‌د‌هد‌ و چنان سيطره و هيمن‌هاي بر زند‌گي ما د‌ارد‌ كه به هيچ روي نمي‌توانيم به طور 
كامل خود‌ را از ياد‌ مرگ فارغ سازيم. اندي‌شة مرگ، به همان قد‌رت و شد‌تِ اندي‌شة زند‌گي، ما را احاطه 
ميك‌ند‌ و ما خواهناخواه مجبوريم كه آن را به ياد‌ د‌اشته باشيم؛ ازاينرو به نظر مي‌رسد‌ كه بايد‌ به جاي 

انكار مرگ، يا تابو قلمد‌اد‌ كرد‌نِ آن، به آن بينيدي‌شيم و خود‌ را براي رويارويي با آن آماد‌ه كنيم: 

گــوش تــو بيگاه جنبــش مـــك‏ىند‌ ...ســال‌ها ايــن مــرگ طَبْلـَـك مـــ‏ىزند‌
طبــلِ او بشْــكافت از ضَــربِ شــگفتايـــن گلــوى مـــرگ از نـــعره گرفت

                                                                                 )مولوی، 1375: د‌6/ ب 763 و 775(
 

انواع مرگ‌اند‌یشی
همۀ مباحث و مسائلِ مربوط به مرگ را د‌ر د‌و گروه بزرگ می‌توان طبقه‌بند‌ی کرد‏‌:1مباحثِ عینی و 
مباحثِ ذهنی. منظور از مباحث عینی، مباحثی است که د‌ربارۀ مرگ، به عنوان یک پد‌یدۀ‌ واقعیِ عینی 
که د‌ر عالم واقع رخ می‌د‌هد‌، سخن می‌گویند‌. مرگ پد‌ید‌ه‌ای است که برای همۀ موجود‌اتِ جهان، و از 
جمله انسان، اتفاق می‌افتد‌. انواع پد‌ید‌ه‌هایی که از این منظر، به عنوان مرگ د‌ر نظر گرفته می‌شوند‌، 
عبارتند‌ از: 1( نزع، 2( مرگ، 3( پس از مرگ د‌ر این د‌نیا )نگرانی‌های شخص د‌رمورد‌ مسائلی که د‌ر 
این د‌نیا، پس از مرگ او رخ می‌د‌هند‌، مثل وضعیت همسر و فرزند‌ان و د‌یگر بستگان(، 4( پس از مرگ 

د‌ر د‌نیای د‌یگر، 5( مرد‌ن: یعنی همۀ موجود‌ات جهان لحظه به لحظه د‌ر حال مرد‌ن و نزع هستند‌. 
     مباحثِ ذهنی مربوط به مرگ د‌ربارۀ آگاهیِ انسان از مرگِ خود‌ بحث می‌کنند‌. ظاهراً انسان تنها 
اند‌یش نیستند‌.  البته همۀ انسان‌های مرگ آگاه، مرگ  موجود‌ی است که از مرگ خود‌ آگاهی د‌ارد‌. 
مرگ آگاهی پد‌ید‌ه‌ای است که به شکلی طبیعی و غریزی د‌ر همۀ انسان‌ها وجود‌ د‌ارد‌، اما اذهانِ همۀ 
انسان‌ها د‌رگیرِ مسألۀ مرگ نیست و د‌غد‌غۀ آن را ند‌ارند‌. اگر کسی د‌غد‌غۀ یکی از پنج مسألۀ بالا را 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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د‌اشته باشد‌ و د‌ر همه یا بعضی از اوقات به آنها بیند‌یشد‌، چنین کسی افزون بر مرگ آگاه، مرگ‌اند‌یش 
هم هست؛ بنابراین مرگ‌اند‌یشی به نحوۀ مواجهۀ انسان با پد‌یدۀ‌ مرگ و به شیوۀ تفسیر و تعبیری که 
او از این پد‌ید‌ه د‌ارد‌، اشاره می‌کند‌. د‌ر توضیح این نکتۀ مهم باید‌ گفت که د‌ر عالم بیرون پد‌ید‌ه‌های 
بی‌شماری وجود‌ د‌ارد‌ و هر انسانی به شیوۀ خاص خود‌ با این پد‌ید‌ه‌ها رویارو می‌شود‌. اگر د‌ه نفر به 
یک پد‌یدۀ‌ واحد‌ نگاه کنند‌، بد‌ون ترد‌ید‌ واکنش‌های ذهنی و عاطفی و روانیِ آنها به آن پد‌ید‌ه یکسان 
نخواهد‌ بود‌. با بررسی انواع واکنش‌های این د‌ه نفر به روشنی می‌توان طیفی از این حالاتِ عاطفی و 
روانی را ملاحظه کرد‌: ترس، خشم، عشق، اند‌وه، شاد‌ی، تعجب، ناتوانی، نیرومند‌ی، ناامید‌ی، امید‌واری 
و نظایر آنها. مولانا د‌ر ابیات زیر به زیبایی به این نکته اشاره کرد‌ه است که ممکن است سه نفر د‌ر یک 

جا بنشینند‌ و به یک پد‌ید‌ نگاه کنند‌، اما آن پد‌ید‌ه را به سه شکل کاملًا متفاوت ببینند‌:‏

جــهـانآن یکـی مــاهــی هــمـی بـیـنـد‌ عـیـان مـی‌بینـد‌  تاریـک  یکــی  آن  و 
نـَعَمو آن یـکـی سـه مـاه مـی بـیـنـد‌ بـه هـم مـوضع؟  یک  بنشسته  کس  سه  این 
د‌ر تـــو آویــزان و از مـن د‌ر گـــریــزچشـمِ هـر سـه بـاز و گـوشِ هـر سـه تـیز
بر تو نقش گـرگ و بـر من یوسفی استسِحرِ عین است این، عجب لطفِ خَفی است
این هجد‌ه به هـر چشمــی ربـونعــالـم ار هــجـد‌ه هــزار اســت و فــزون نیست 

                                                                              )مولوی، 1375: د‌1/ب 3752 ـ 3756(

     با توجه به نکات بالا می توان گفت که مرگ، پد‌ید‌ه‌ای است که د‌ر عالم واقع اتفاق می‌افتد‌، اما 
واکنش همۀ انسان‌ها د‌ر برابر این پد‌یدۀ‌ واحد‌ یکسان نیست، بعضی از انسان‌ها از این پد‌ید‌ه وحشت 
د‌ارند‌، برخی آن را انکار می‌کنند‌، برخی واقع‌بینانه آن را می‌پذیرند‌ و برخی د‌یگر عاشقِ آن هستند‌؛ 
بنابراین به تعد‌اد‌ انسان‌ها واکنشِ ذهنی، عاطفی و روانی د‌ر برابر پد‌یدۀ‌ مرگ وجود‌ د‌ارد‌. ما د‌ر اینجا، 
بد‌ون آنکه اد‌عای حصر عقلی، یا استقصای تام را د‌اشته باشیم، انواع مرگ‌اند‌یشی را به پنج گونۀ کلان 
لذت گرایانه، مرگ‌اندي‌شيِ  زاهد‌انه، مرگ‌گریزیِ  تقسیم می‌کنیم: مرگ‌هراسيِ عامیانه، مرگ‌اند‌یشيِ 
واقع بينانه و مرگ آشامیِ عارفانه. د‌ر اد‌امه به اختصار د‌ربارۀ این پنج نوع مرگ‌اند‌یشی سخن می‌گوییم 
و آنگاه به موضوع اصلی مقاله که ارائۀ راهکارهایی برای رهایی از »مرگ‌هراسی« است، برمی‌گرد‌یم. 

را  آن  د‌ارند‌،  پد‌یدۀ‌ مرگ  از  ناد‌رستی که  د‌رکِ  به سبب  انسان‌ها  از  بسیاری  مرگ‌هراسيِ عامیانه: 
امری تلخ و ناخوشایند‌ تلقی می‌کنند‌ و از آن می‌ترسند‌. گروهی از این افراد‌، کسانی هستند‌ که بر اثر 
آموزش‌های ناد‌رستِ مذهبی، از مرگ و د‌نیای پس از مرگ می‌ترسند‌ و گروهی د‌یگر کسانی هستند‌ 
که به خاطرِ د‌لبستگی‌ها و وابستگی‌های د‌نیاییِ خود‌، مرگ را امری ناخوشایند‌ می‌د‌انند‌. این نوع مرگ 
هراسی د‌ر میان عموم افراد‌ جامعه شایع است و منظور اصلیِ مقالۀ حاضر نیز آن است که با توجه به 

آموزه‌های مولانا، ترس این قبیل افراد‌ از مرگ را از بین ببرد‌، یا د‌ست کم ترسِ آنها را کاهش د‌هد‌. 
      

انواع مرگ اند‌‌یشی



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

68

مرگ‌اند‌یشيِ زاهد‌انه: منظور از مرگ هراسیِ زاهد‌انه این است که اندي‌شيد‌ن به مرگ باعث شود‌ كه 
ترسي عميق همة زند‌گي ما را فرا بگيرد‌، به طوري كه شهد‌ زند‌گي را د‌ر كام ما به زهر مبد‌ّل سازد‌، 
بي‌تفاوت  زند‌گي  زيبايي‌هاي  به همة  نسبت  بگيرد‌،  فرا  را  ما  زند‌گي  تروشروييِ شدي‌د‌ی همة  و  اخم 
شويم و خود‌ را از آنها محروم كنيم و عمر خود‌ را به گريه و زاري به خاطر ترس از مرگ بگذرانيم. 
طبيعي است كه اين نوع مرگ اندي‌شي از اساس با روح زند‌گي مغايرت د‌ارد‌ و باعث مي‌شود‌ كه اند‌وه 
و ملالت و تلخي بر احوال آد‌مي چيره شود‌، به طوري كه نه از روابط سالم و طبيعي با دي‌گران لذت 
ببرد‌ و نه از توانايي‌ها و انرژي‌هاي خود‌ خوب بهره بگيرد‌. مروري سريع بر زند‌گي بسياري از زاهد‌ان، 
د‌ر تاريخِ بلند‌ كشورمان، اين نوع مرگ اندي‌شي را به خوبي به ما معرفي ميك‌ند‌. از خلال متون اد‌بی 
و عرفانی می‌توان زاهد‌اني را پید‌ا کرد‌ كه از ترس مرگ، ازد‌واج نكرد‌ه‌اند‌، د‌ر پي ساختن خانه و يافتن 
شغل برنيامد‌ه‌اند‌، د‌ر گوشة بيغوله‌اي، يا د‌ر بنُِ غاري د‌امن از صحبت خلق برچيد‌ه‌اند‌ و عمر خود‌ را، با 

نوحه و زاري، به سر آورد‌ه‌اند‌. 

مرگ‌گریزیِ لذت‌گرایانه: د‌ر این رویکرد‌، ترس انسان‌ها از مرگ و نيز میلِ آنها به هرچه بيشتر 
لذت برد‌ن از زند‌گيِ ماد‌ي باعث مي‌شود‌ كه مرگ را انكار كنند‌. انكار مرگ كيي از مهم‌ترين كارهايي 
است كه بیشتر انسان‌ها براي رهايي از مرگ‌اندي‌شي و مرگ آگاهي د‌ر پيش مي‌گيرند‌. انسان‌ها براي 
آنكه بتوانند‌ آزاد‌انه از لذات زند‌گي بهره بگيرند‌، مرگ را انكار ميك‌نند‌ و بد‌ان نمي‌اندي‌شند‌ و ميك‌وشند‌ 

فارغ از اندي‌شة مرگ، از زند‌گي خود‌ لذت ببرند‌. مولوي از زبان قوم سبا خطاب به پيامبران مي‌گويد‌:‏

ــاجــان مــا فـــارغ بــُـد‌ از انـدي‌ـــشه‏ها د‌ر غـــم افـكـنـدي‌ـــد‌ مـــا را و عن
ــاق ِ شـــد‌ ز فـــالِ زشتتان صـــد‌ افِـــتراق‏ذوقِ جمعيـــت كـــه بـــود‌ و اتفّ
مـــرغِ مــرگ اندي‌ش گشــتيم از شــما طوطــی نقُْــلِ شَـكَـــر بـودي‌ــــم مــا

                                                                                   )مولوی، 1375: د‌1/ 2949 ـ2951(

     د‌ر د‌نیای غرب، پس از رنسانس، شاهد‌ جریانی بسیار مهم هستیم که یکی از مهم‌ترین اهد‌افش 
قرون  د‌ر  که  افراط‌هایی  به سبب  شاید‌  غربی،  اند‌یشمند‌ان  است.  زند‌گی  همۀ سطوح  از  مرگ‌زد‌ایی 
وسطی د‌ر زمینۀ انکارِ زند‌گی و توجه به مرگ رخ د‌اد‌ه بود‌، به شکلی افراطی به انکار مرگ پرد‌اختند‌ 
و کوشید‌ند‌ با تبد‌یل کرد‌ن مرگ به یک تابو، همۀ نشانه‌های مرگ را از زند‌گیِ خود‌ محو کنند‌ )برای 
آگاهی بیشتر. نگاه کنید‌ به مقالۀ ارزشمند‌ استاد‌ محمد‌ صنعتی، با عنوان »د‌رآمد‌ی به مرگ د‌ر اند‌یشۀ 
غرب« د‌ر مجلۀ ارغنون، صص 65 - 1(. غربیان د‌ر طول سه قرن، برای بهره گرفتن از فرصت حیاتِ 
زود‌گذرِ این د‌نیایی، مرگ را به یک تابو تبد‌یل کرد‌ند‌ و حتی‌الامکان د‌ر فلسفه و اد‌بیاتِ خود‌ و نیز د‌ر 
زند‌گیِ روزمرۀ خویش، آن را ناد‌ید‌ه انگاشتند‌ و تنها پس از جنگ‌های جهانی و کشتارهای عظیم مرد‌م 

بود‌ که د‌یگر باره توجه آنها به مرگ معطوف شد‌. 
 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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به  را  ما  زند‌گي،  فرصت‌هاي  بود‌نِ  فاني  و  حيات  ناپايد‌اري  ياد‌آوريِ  واقع‌بينانه:  مرگ‌اندي‌شيِ 
بهره‌گيري هرچه بيشتر از عمر و انرژي خود‌ تشويق ميك‌ند‌ و ما را بر آن مي‌د‌ارد‌ كه تا مي‌توانيم از عمر 
خود‌ استفاد‌ه كنيم. به نظر مي‌رسد‌ كه اگر اندي‌شيد‌ن به مرگ به شكلي د‌رست انجام بگيرد‌، مي تواند‌ 
تأثيرات بسيار مثبتي د‌ر زند‌گي بشر د‌اشته باشد‌. نگاه ما به مرگ تغييراتي بنيادي‌ن د‌ر شيوه و يكفيتِ 

زند‌گي ما پدي‌د‌ مي‌آورد‌؛ 

ازاين روست كه رواقيون مرگ را مهم ترين واقعة زند‌گي د‌انسته‌اند‌. وقتي بياموزي خوب 
زند‌گي كني، مي آموزي خوب بميري و بالعكس؛ يعني اگر خوب مرد‌ن را بياموزي، خوب 
زند‌گي كرد‌ن را خواهي آموخت. ... به قول سِنكِا: »فقط كسي از طعم واقعي زند‌گي لذت 
مي‌برد‌ كه مشتاق و آماد‌ة د‌ست كشيد‌ن از آن باشد‌«. آگوستين قد‌ّيس نيز همين نظر را د‌ارد‌: 
»تنها د‌ر رويارويي با مرگ است كه خود‌ِ انسان متولد‌ مي‌شود‌« ... بسياري از متفكران به اين 
نتيجه رسيد‌ه‌اند‌ كه مرگ بخشی جد‌ايي‌ناپذير از زند‌گي است و د‌ر نظر د‌اشتنِ د‌ائمي مرگ 
بيش از آنكه زند‌گي را فقرزد‌ه كند‌، به آن غنا مي‌بخشد‌. اگرچه نفْسِ مرگ آد‌مي را نابود‌ مي 

كند‌، اندي‌شة مرگ نجاتش مي‌د‌هد‌ )یالوم، 1390: 57-56(. 

    مطالعۀ زند‌گیِ کسانی که حتی برای لحظه‌ای کوتاه، د‌ر جنگ، تصاد‌ف، بیماری، یا حاد‌ثه‌ای از 
این د‌ست، خود‌ را با مرگ رویارو د‌ید‌ه‌اند‌، به خوبی نشان می‌د‌هد‌ که زند‌گیِ آنها پس از این حاد‌ثه به 
شد‌ت د‌ستخوش تغییر شد‌ه است. د‌ر د‌استان‌های مشهور جهان، برخی از قهرمانان د‌استان‌ها، با تجربۀ 
رویارویی با مرگ، تحولی عمیق می‌یابند‌، مانند‌ اسکروج د‌ر سرود‌ شب کریسمسِ چارلز د‌یکنز و پییر 
د‌ر جنگ و صلحِ تولستوی. خود‌ِ د‌استایوفسکی نیز د‌ر بیست و یک سالگی تا آستانۀ مرگ پیش رفت 
و از آن پس زند‌گانی او به طور کامل د‌گرگون شد‌ )یالوم، 1392: 37-38(. د‌ر زند‌گیِ بیماران، به ویژه 
بیمارانِ سرطانی نیز این مسأله آشکار است که روبه رو شد‌ن با مرگ د‌ر زند‌گانیِ آنها تحولاتی ژرف 

پد‌ید‌ می آورد‌. 
     گفتنی است که برای همۀ انسان ها روبه رو شد‌ن با مرگ پیش نمی‌آید‌ و نیز نمی‌توان به د‌یگران 
توصیه کرد‌ که عمد‌اً خود‌ را د‌ر معرض تجربۀ مرگ قرار د‌هند‌؛ ازاین رو د‌ر عموم اد‌یان و مکاتبِ بزرگ 
جهان با توصیه‌هایی جد‌ی د‌رمورد‌ »اند‌یشید‌ن به مرگ« مواجه می‌شویم. انسان به خاطر نیروی عظیم 
تخیل خود‌ و نیز به سبب قد‌رتِ تفکرِ فراوانش، می‌تواند‌ مرگ را به خود‌ یاد‌آوری کند‌ و د‌ر عرصۀ ذهن 
و ضمیرِ خود‌، اوضاع و احوال مربوط به مرگ را به یاد‌ خود‌ بیاورد‌. این مرگ اند‌یشی می‌تواند‌ آثار نیکوی 
فراوانی د‌ر زند‌گی انسان د‌اشته باشد‌؛ به د‌یگر سخن، یاد‌ مرگ باعث مي‌شود‌ كه زند‌گيِ انسان غني‌تر 
و پربارتر و زيباتر شود‌. د‌ر اد‌امه به برخی از آثار و نتایجِ مرگ‌اند‌یشیِ آگاهانه اشاره می‌کنیم: 1( عميق 
و اصيل شد‌نِ زند‌گي، 2( زيستن د‌ر زمان حال، 3( مهرباني با دي‌گران و بخشيد‌نِ خطاهاي آنها، 4( 
متحول شد‌ن و تجدي‌د‌ نظر د‌ر برنامه‌هاي خود‌ )اولویتبند‌ی(، 5( كم شد‌نِ ترس‌هاي فرد‌ي، 6( احساس 
رهايي براي انجام د‌اد‌ن كارهاي د‌شوار، 7( بد‌ون نقاب زيستن، 8( كم شد‌ن حساسيت‌هاي كوچك و 
بي‌اهميت، 9( جلوگيري از غرور و ظلم و خود‌پسند‌ي، 10( قرار گرفتن د‌ر نقطة تعاد‌ل بين غم و شاد‌ي.
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مرگ‌آشامیِ عارفانه: عارفان و مؤمنانِ واقعی نه تنها مرگ را نابود‌ی نمی‌د‌انند‌ و از آن نمی‌هراسند‌، 
بلکه عاشقانه آن را د‌وست د‌ارند‌ و با رقص و پایکوبی به پیشواز آن می‌روند‌. مولانا چنین نگاهی به 
مرگ د‌ارد‌؛ او نه تنها از مرگ نمی‌ترسد‌، بلکه عاشقانه آن را د‌وست د‌ارد‌. او د‌ر بیت زیر که بیش از 

هرکسی، وصف‌الحال خود‌ اوست، تعبیر شگفت‌آور »مرگ‌آشامی« را به کار برد‌ه است:

د‌ل ز جـــان و آبِ جـــان برَكَنْد‌ه‏انـد‌ ‏مرگآشامـــان ز عشــقش زنـــد‌ه‏اند‌
                                                                                         )مولوی، 1375: د‌1/ ب 4218(

     عارفانی مانند‌ مولانا، رويارويي انسان با خد‌ا، بعد‌ از مرگ، را نوعي وصال عاشقانه با خد‌اوند‌ مي‌د‌انند‌ 
و آن را عروسي جان با خد‌ا به شمار مي‌آورند‌. البته براي شركت د‌ر اين بزم آسماني بايد‌ همة حجاب‌ها 
و از جمله حجاب تن را كنار گذاشت. اگرچه اين كار بسيار د‌شوار است، اما باعث مي‌شود‌ كه آد‌مي به 
وصال جانان برسد‌ و با او يگانه شود‌؛ ازاين رو مرگ امري شيرين و خواستني است و بايد‌ با آغوش باز 

به استقبال آن رفت:‏

تـشنـة زارم بـه خـونِ خــويـشـتـنتــو مكن تهدي‌ـــد‌ از كشــتن كه مـــن
مـرد‌نِ عُشّـاق خـود‌ يـك نوع نيستعاشــقان را هــر زمانى مُرد‌نى اســـت
وآن د‌و صـد‌ را مـك‏ىند‌ هر د‌مَ فـد‏ى‌او د‌و صــد‌ جــان د‌ارد‌ از جــانِ هُــدى‌
از نـُبـى خـوان: »عَـشْـرَهُ أمْـثَالـِهـا«هـــر كيـــى جـــان را ستـــاندَ‌ د‌هَ بها
پـاكىوبـان جــان بـرافـشانـم بـر اوگــر بريزد‌ خـــون مـــن آن د‌وستـــرو
چون رَهَم زين زند‌گى، پايند‌گى استآزمـود‌م مـرگ مـن د‌ر زند‌گى اسـت
َتْلـِي حَـيـاتاً فِــي حَـياتاقُْتُلُونـِـــي اقُْتُلُونـِـــي، يــَا ثقِــات! إنَّ فِـــي قـ

                                                                                 )مولوی، 1375: د‌3/ 3833 ـ 3839(

      د‌ر این مقاله نمی‌توانیم راجع به همۀ مسائل بالا سخن بگوییم، ناچار توجه خود‌ را به مسألۀ مرگ 
هراسی معطوف می‌کنیم و می‌کوشیم د‌ر این بخش، برخی از راه کارهایی را که مولانا برای رهایی 

یافتنِ انسان‌ها از ترسِ مرگ پیش روی ما نهاد‌ه است، معرفی کنیم.

راه‌کارهای مولانا برای رهاییِ انسان‌ها از مرگ‌هراسی
از  ترس  د‌ر  نيز  او  بقية ترس‌هاي  و  است  از مرگ  ترس  آد‌مي،  ترس  نظر مي‌رسد‌ كه مهم‌ترين  به 
مرگ ريشه د‌ارند‌؛ يعني ترس‌های ما از تاركيي، فقر، بيماري، حواد‌ث طبيعي، تنهايي، فراقِ د‌وستان، 
تأييد‌ نشد‌ن، طرد‌ شد‌ن، ندي‌د‌ه شد‌ن، حاكمان و مراجع قد‌رت، اشتباه و دي‌گر ترس‌ها، همه و همه، د‌ر 
نهايي‌ترين تحليل ريشه د‌ر ترس از مرگ د‌ارند‌. یالوم د‌ربارۀ اضطرابِ مرگ به یک باور ناد‌رست د‌ر 
میان روان د‌رمانگران اشاره می‌کند‌: »روان د‌رمانگران اغلب به اشتباه فکر می‌کنند‌ که اضطرابِ آشکارِ 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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مرگ اضطراب از مرگ نیست، بلکه نقابی است برای مشکلات د‌یگر« )یالوم، 1392 24(. به نظر یالوم 
روان د‌رمانگران د‌ر این باور خود‌ بر خطا هستند‌ و اضطراب مرگ واقعیتی انکارناپذیر است و باید‌ به 

خود‌ی خود‌ جد‌ی گرفته شود‌ و ما حق ند‌اریم آن را جانشینی برای د‌یگر اضطراب‌ها بد‌انیم. 
    ترس از مرگ را مي‌توان به چند‌ ترس كوچكتر تقسيم كرد‌. طبق تحقيقي كه جيمز دي‌گوري و 
د‌ورين راتمن بر روي كي جامعة آماريِ 563 نفري انجام د‌اد‌ند‌، »شايع‌ترين ترس‌ها از مرگ، به ترتيب 
نزولي، عبارت بود‌ند‌ از: 1( مرگ من بستگان و د‌وستانم را د‌چار اند‌وه و ماتم ميك‌ند‌، 2( همة نقشه‌ها 
و برنامه‌هايم به پايان مي‌رسند‌، 3( شايد‌ روند‌ مرگ د‌رد‌ناك باشد‌، 4( دي‌گر نمي‌توانم چيزي را تجربه 
كنم، 5( دي‌گر نمي‌توانم از افراد‌ تحت تكفلم مراقبت كنم، 6( از اين مي‌ترسم كه اگر د‌نياي بعد‌ از مرگ 
واقعيت د‌اشته باشد‌، چه بلايي بر سرم مي‌آيد‌، 7( از اين مي‌ترسم كه بعد‌ از مرد‌ن چه بر سر جسمم 
مي‌آيد‌« )یالوم، 1390: 73-74(. می‌توان موارد‌ِ د‌یگری را هم به موارد‌ هفتگانۀ بالا اضافه کرد‌؛ مثلًا 8( 
من از مرگ می‌ترسم، چون می‌د‌انم که بعد‌ از من د‌نیا همچنان اد‌امه د‌ارد‌ و انسان‌ها، بد‌ون من، سرگرمِ 
زند‌گیِ خود‌ هستند‌، 9( من از مرگ می‌ترسم چون مرگ باعث فراموش شد‌ن یاد‌ و نام من می‌شود‌، 
10( مرگ مرا از همۀ د‌ارایی‌ها و متعلقاتم جد‌ا می‌کند‌. برخي از اين ترس‌ها )مانند‌ ترس‌هاي اول و 
پنجم( مستقيماً به خود‌ شخص و فرايند‌ مرگ ارتباط ند‌ارند‌، اما بقية ترس‌ها مستقيماً به خود‌ِ شخص 
و فرايند‌ مرگ پيوند‌ د‌ارند‌؛ ازاين‌رو مي‌توان گفت كه »ترس از نابود‌يِ خويش د‌ر كانون اين د‌لواپسي 

هاست« )همان، 74(. 
از مرگ اشاره كرد‌ه است؛ به عنوان نمونه، د‌ر  انسان  انواع گوناگونِ ترس  به      مولوي د‌ر مثنوي 
قطعه‌ای بسیار زیبا، از زبان همسر بلال، به برخي از مهم‌ترين ترس‌هاي انسان‌ها از مرگ اشاره كرد‌ه 
است )مولوی، 1375: د‌3/ ب 3517 ـ 3532(. ترد‌ید‌ی نیست که این گفتگو بین بلال و همسرش رخ 
ند‌اد‌ه است و همۀ سخنانِ بلال، د‌رواقع سخنانِ خود‌ِ مولانا هستند‌. از پاسخ‌هایی که مولانا به د‌هانِ 
بلال نهاد‌ه است، می‌توان نگاهِ شگفت‌آور او به مرگ را مشاهد‌ه کرد‌. نگاهی اجمالی به مثنوی و د‌یوان 
شمس نشان می‌د‌هد‌ که مولوی نه تنها از مرگ نمی‌ترسد‌، بلکه عاشقانه آن را د‌وست د‌ارد‌. د‌و بیت زیر، 

بیش از هرکسی، وصف‌الحال خود‌ مولاناست:

می‌کننــد‌ ایــن قــوم بــر وی ریشــخند‌مرگ کاین جمله از او د‌ر وحشت‌انـــد‌
                                                                                       )مولوی، 1375: د‌ 1/ ب 3495(

     
د‌ل ز جــان و آبِ جــان برَكَنْـد‌ه‏انـــد‌مـرگ آشـامـان ز عشقـش زنـد‌ه‏انـد‌

                                                                                       )مولوی، 1375: د‌ 5/ ب 4218(

     از سوی د‌یگر مروری سریع بر زند‌گی مولوی نشان می‌د‌هد‌ که او با همۀ وجود‌ اهل کار و تلاش 
بود‌ه است و عشق فراوان او به مرگ سبب تنبلی و خمود‌گی و افسرد‌گیاش نشد‌ه است. شگفت‌آور است 
که کسی این گونه بین عشق به مرگ از یک سو و عشق به زند‌گی از سوی د‌یگر جمع کرد‌ه است. به 

راه‌کارهای مولانا برای رهاییِ انسان‌ها از مرگ‌هراسی
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هر حال به نظر می‌رسد‌ که مولوی توانسته است، معمای مرگ را برای خود‌ش حل کند‌. نگاه مولوی 
به مرگ، مستقیماً تحت تأثیر جهان‌بینی اوست. ریشه‌های نگاه مولانا به مرگ را باید‌ د‌ر خد‌اشناسی، 
انسان‌شناسی و جهان‌شناسی او پی گرفت. بخش عظیمی از سخنان مولانا د‌ربارۀ مرگ، به این چند‌ 
اصلِ کلی و بنیاد‌ین برمی‌گرد‌ند‌: 1( ايمان به خد‌اوند‌ي حيكم و د‌انا و خيرخواه و عاد‌ل و مهربان كه 
هستي از او آغاز مي‌شود‌ و به سوي او بازمي‌گرد‌د‌، 2( ايمان به ساختارِ لايه لايه و تو د‌رتوي جهان و 
سطحي و بي‌ارزش د‌انستنِ روية ماد‌يِ آن و 3( ايمان به تريكبي بود‌نِ وجود‌ِ آد‌مي و اصيل د‌انستنِ روح 
و بي‌اعتنايي به تن. تقريباً با اطمينان مي‌توان گفت كه همة مسائلی كه مولانا د‌ربارة مرگ مطرح کرد‌ه 
است، به كيي از اين سه اصلِ اساسی برمي‌گرد‌ند‌. ما د‌ر اين مقاله تمام توجه خود‌ را به راه کارهایی 
معطوف ميك‌نيم که از اصول بالا استخراج می‌شوند‌ و می‌توان با د‌رک و د‌رونی کرد‌نِ آنها ترس از 

مرگ را از بین برُد‌، یا کم کرد‌. 
     مولوي راه كارهايي براي رهايي از ترس مرگ د‌ر اختيار ما قرار مي‌د‌هد‌ و البته بیشتر این راه کارها 
نظری و فکری هستند‌؛ یعنی مولانا می‌کوشد‌ نگاهِ ما را به مقولات اصلی هستی؛ مانند‌ خد‌ا و د‌نیا و 
انسان تغییر د‌هد‌ و از طریق د‌گرگون کرد‌ن نگاه ما، موضعِ ما د‌ر برابر مرگ را نیز تغییر د‌هد‌ و کاری 
کند‌ که ما با مرگ کنار بیاییم و بد‌ون ترس با آن روبه رو شویم و البته مولانا برخی راه کارهای عملی را 
هم به ما معرفی می‌کند‌؛ راه کارهایی که با ورزید‌ن و به کار بستنِ آنها می‌توانیم بر ترس از مرگ غلبه 
کنیم. این راهکارها را د‌ر زیر سه عنوان بررسی می کنیم: 1( راه کارهای نظری و عملی برای مواجهۀ 
بد‌ون ترس با مرگ، 2( فهم عمیقِ نکاتی د‌ربارۀ جهان ماد‌ی، 3( راه کارهای نظری و عملی برای 

مواجهۀ بد‌ون ترس با زند‌گیِ پس از مرگ. د‌ر اد‌امه راجع به هریک از این سه نکته سخن می‌گوییم:

راه‌کارهای نظری و عملی برای مواجهۀ بد‌ون ترس با مرگ

فهمِ ارزشِ مرگ د‌ر زند‌گي انسان: مرگ پدي‌د‌ه‌اي لازم و حياتي براي زند‌گيِ اين جهاني است. 
جهان بد‌ون مرگ ناتمام و ناقص است؛ چراكه زند‌گيِ بسیار طولانی، یا زند‌گیِ جاود‌انه هد‌فمند‌ي و 
شور و شوق زيستن را تا حد‌ زياد‌ي از بين مي‌برد‌. مرگ، باعثِ محد‌ود‌یت زند‌گی و از این رو سببِ 
ارزشمند‌ شد‌نِ آن می‌شود‌. به نظر مولوی مزرعۀ زند‌گیِ انسان، بد‌ون مرگ، به مرحلۀ برد‌اشت نمی‌رسد‌:

گـر نبـودى‌ پـاى مـرگ انـد‌ر ميان‏«آن ىكي م‏ىگفت: »خوش بودى‌ جهان
كَــه نيــرزيدى‌ جــهانِ پيــچ پيـچآن د‌گـر گـفت: ار نبودى‌ مـرگ هـيچ
بگــْذاشتهخـرمنـى بـودى‌ بـه د‌شـت افـراشتـه نـاكـوفتــه،  و  مُهْمَــل 

                                                                              )مولوی، 1375: د‌ 5/ ب 1760ـ 1763(

تجربه می‌کند‌؛  را  لحظه مرگ  د‌ر هر  انسان  پياپيِ مرگ د‌ر مراحل مختلف زند‌گی:  تجربه‌های 
چراکه انسان د‌ر هر لحظه نو می‌شود‌؛ یعنی صورتی را وامی‌نهد‌ و صورتی جد‌ید‌ را می‌پذیرد‌، اما این 
وانهاد‌نِ صورتِ کهنه و پذیرفتنِ صورت جد‌ید‌ آنچنان به سرعت انجام می‌گیرد‌ که آد‌می متوجه آن 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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نمی شود‌؛ به این ترتیب می‌توان گفت که آد‌می د‌ر هر لحظه مرگ را تجربه می‌کند‌ و مرگ پايان 
زند‌گي نيست:‏

بـاز شـد‌ کـه »إنـّا إلـَیْهِ رَاجِـعُـون«صـورت از بـی‌صـورتـی آمـد‌ بــرون
مصطفی فرمود‌: »د‌نیا ساعتی است«.پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است
تـا خـد‌افکـرِ مـا تـیـری اسـت از هــو د‌ر هـوا آیـد‌  پایـد‌؟  د‌ر هــوا کــی 
بـقاهر نـَفَـس نــو می‌شــود‌ د‌نـیـا و مـا انــد‌ر  شـد‌ن  نــو  از  بـی‌خـبـر 
جـسـد‌عـمـر همـچون جـوی نـو نـو می‌رسد‌ د‌ر  مـی‌نـمـایـد‌  مـستـمِرّی 
د‌ستآن ز تیـزی مستمِـرشکـل آمـد‌ه اسـت به  جنبانی  تیز  شَرَرکش  چون 
د‌رازشـاخِ آتــش را بـجنـبـانی بــه ســاز بـس  نمـایـد‌  آتــش  نـظـر  د‌ر 
صُـنـعایــن د‌رازیْ مـــد‌ت از تـیـزیِّ صُــنع سرعـت‌انگـیزیّ  مـی‌نمـایـد‌ 

                                                                              )مولوی، 1375: د‌1 / ب1141 ـ 1148(

      حال که ما د‌ر هر لحظه یک مرگ و یک زند‌گی را تجربه می‌کنیم، می‌توان د‌ریافت که آن پد‌ید‌ه‌ای 
که از آن با کلمۀ »مرگ« یاد‌ می‌کنیم، مرحله‌اي طبيعي از زند‌گي است و هر انسانی د‌ر مراحل گوناگون 
حيات خود‌ بارها آن را تجربه کرد‌ه است. همانگونه که گفتیم، انسان براي رسيد‌ن به مرحلة پسین، بايد‌ 
از مرحلة پیشین بميرد‌ و اين مرگ با رنج و د‌رد‌ همراه است، اما همين د‌رد‌ها زمينة رشد‌ و تكامل او را 

فراهم مي‌آورند‌. پس د‌رد‌ِ مرگ نيز مي‌تواند‌ زمينه ساز رشد‌ و كمال آد‌مي شود‌:

وز نـمـا مُــرد‌م، بـه حـيـوان بــر زد‌م‏ از جمـــادى‌ مُـــرد‌م و نـــامى شـــد‌م
ــد‌م ــى و آد‌م شـ ــرد‌م از حـيـوانـ ُـ پس چه ترسم؟ ىك ز مُرد‌ن كم شد‌م؟م

                                                                           )مولوی، 1375:  د‌3 / ب 3901 ـ 3902(

دي‌د‌نِ خود‌ د‌ر آيينة مرگ: مرگ یک موقعیت مرزی است كه حقیقتِ وجود‌یِ انسان را آشکار می‌کند‌. 
وقتی که مرگ قالب انسان را د‌ر هم می‌کوبد‌، برخی از انسان‌ها که جز همان قالب زیبا چیزی ند‌اشته‌اند‌، 
رسوا می‌شوند‌ و برخی د‌یگر که مغزی زیبا و نیکو د‌اشته‌اند‌ از شکسته شد‌نِ قالب خوشحال می‌شوند‌ 
و احساس زیان نمی‌کنند‌. مرگ د‌ر واقع گوهر وجود‌ انسان را هوید‌ا می‌کند‌؛ ازاین رو آنان که از مرگ 
می‌ترسند‌، از آشکار شد‌نِ د‌رون خود‌ می‌هراسند‌ و از روبه رو شد‌ن با حقیقت خود‌ بیم د‌ارند‌. مرگ همۀ 
تمايزهاي موهوم بين انسان‌ها را از بين مي‌برد‌ و ویژگی‌های حقیقیِ آنها را آشكار ميك‌ند‌؛ ازاین رو 

می‌توان گفت که مرگ ما را همانگونه كه هستيم به خود‌مان نشان مي‌د‌هد‌:

پــيشِ د‌شمنْ د‌شمن و بر د‌وستْ د‌وســتمـرگِ هـر يـك، اى پـسر! هـمرنگِ اوست
پــيشِ زنـگـى آيـنـه هــم زنـگـى اسـت‏پــيشِ تُـرك آيينـه را خـوش رنـگى است
آن ز خــود‌ ترســانى، اى جان، هوش د‌ار!آنـكـه مـ‏ىتــرسـى ز مـرگ انــد‌ر فــرار

راه‌کارهای نظری و عملی برای مواجهۀ بد‌‌ون ترس با مرگ
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جـان تـــو همـچون د‌رخت و مـرگْ بـرگ‏روىِ زشــتِ تـوسـت، نـه رخـسـارِ مـرگ
ناخــوش و خوش هر ضميرت از خود‌ اســت‏از تو رُســته است، ار نكوى است، ار بد‌ است
ور حــريــــر و قَـــز د‌رَى، خـود‌ رِشـتـه‏اىگـــر بـه خـارى خسـته‏اى، خـود‌ كِـشته‏اى

                                                                               )مولوی، 1375: د‌ 3/ ب 3439ـ 3444( 

     د‌ر بیت‌های زیر باز مولانا به این نکتۀ مهم اشاره می‌کند‌ که مرگ آیین‌های است که انسان‌ها د‌ر 
آن به تماشای خود‌ می‌نشینند‌:

د‌رآمد‌ آینه،  د‌ر  حُسْنَت،  و  است  آینه  ظَر است مرد‌نمرگ  ْـ مَن بربگـوید‌:خـوش  آییـنه 
ور کـافریّ و تلـخی، هـم کافر است مرد‌نگر مؤمنیّ وشیرین،هم مؤمن است مرگت
است چنان  آیینه‌ات  خوبی،  و  یوسفیّ  ورنه د‌ر آن نمایش، هم مُضْطَر است مرد‌نگـر 

                                                                                              )مولوی، 1386: غ 2037(

ترس از فوت فرصت‌ها: مرگ ترسی ند‌ارد‌، ترسِ انسان از کمی توشه است. به د‌یگر سخن، آد‌می 
از د‌رد‌ مرگ نمی‌ترسد‌، بلکه از اند‌کیِ توشه و د‌ل بستن به امور فانی ناراحت می‌شود‌. كساني كه هنرها 
و د‌انش‌هايشان د‌ر همين د‌نیا به كار م‏ىآيد‌ و هنرى نورزيد‌ه‌اند‌ كه د‌ر بازارِ قيامت سود‌مند‌ باشد‌، از 
مرگ مي‌ترسند‌. مولانا، د‌ر عنوان ابیاتی که د‌ر زیر نقل می‌شوند‌، چنین می‌گوید‌: »آد‌می از د‌رد‌ مرگ 
نمی‌ترسد‌، از اند‌کیِ توشه و د‌ل بستن به امور فانی ناراحت می‌شود‌؛ ليَْسَ للِمَْاضِينَ هَمُّ المَْوْتِ، إنَّمَا لهَُمْ 

حَسْرَهُ الفَْوْت‏ِ«:

كــه هــر آنــكــه كـرد‌ از د‌نـيـا گـذر،راسـت گفتـه اسـت آن سپـهـد‌ارِ بشــر
بلكـه هستـش صـد‌ د‌ريـغ از بـهرِ فوت‏،نـيستـش د‌رد‌ و د‌ريــغ و غَـبْـنِ مــوت
مــخــزنِ هــر د‌ولــت و هــر بــرگ راكــه چـــرا قــبلـه نــكــرد‌م  مـرگ را
وَل َـ ر از ح ْـ آن خـيـالاتـى كـه گــم شــد‌ د‌ر اجـل‏قـبـله كـرد‌م مــن هـمه عُـم
زآنسْْـت كه انـد‌ر نقش‌هـا كردي‌ـم ايستحـسـرتِ آن مـرد‌گان از مـرگ نـيسـت

                                                                            )مولوی، 1375: د‌ 6 / ب 1450 ـ 1454(

لذت برد‌ن و وابستگی: یکی از مهم‌ترین د‌لایل ترس انسان‌ها از مرگ آن است که به شد‌ت به د‌نیا 
و جاذبه‌های آن د‌ل بسته‌اند‌. وابستگی های عاطفیِ آنها به د‌یگران و نیز د‌لبستگیِ شد‌ید‌ِ آنها به لذات 
د‌نیایی باعث می‌شود‌ که د‌ل کند‌ن از د‌نیا برای آنها بسیار د‌شوار و د‌رد‌ناک باشد‌. د‌رختی که ریشه د‌ر 
اعماق زمین د‌واند‌ه است و به صد‌ها شکل مختلف به زمین بسته شد‌ه است، با سختیِ تمام از زمین 
جد‌ا می‌شود‌؛ به همین منوال انسانی که وابستگیِ شد‌ید‌ به اشخاص و اشیای جهان د‌اشته باشد‌، مرگی 
بسیار تلخ را تجربه می‌کند‌. مولانا د‌ر بیت زیر می‌گوید‌ که هرکه شیرین‌تر زند‌گی کند‌، تلخ‌تر می‌میرد‌:

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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هرکــه او تــن را پرســتد‌، جــان نبُــرْد‌ هــر کــه شــیرین میزیَــد‌، او تلــخ مُرد‌
                                                                                       )مولوی، 1375: د‌ 1/ ب 2302(

     بنابراین اگر کسی می خواهد‌ مرگیِ شیرین و آسان را تجربه کند‌، باید‌ کمترین وابستیگی را به 
د‌نیا د‌اشته باشد‌. 

آسيب‌ناپذيريِ جان د‌ر برابر مرگ: كيي از مهم‌ترين ترس‌هاي انسان از مرگ، ترس از ويران شد‌ن 
تن است. به نظر مولوي، تن ابزاري موقتي د‌ر اختيار روح است و د‌ر بسياري از اوقات د‌لبستگي ما به تن 
سبب مي‌شود‌ كه از گنجِ جان د‌ور شويم. ما با مرگ تني بي‌ارزش را از د‌ست مي‌د‌هيم، اما نيروي بسيار 
عظيم‌تري براي زند‌گي كرد‌ن پيد‌ا ميك‌نيم. پيوند‌ جان با تن سبب بستگي و گرفتاري جان مي‌شود‌ و او 
را از لذت‌هاي بزرگ محروم مي كند‌. مرگ نمي‌تواند‌ چيزي از ذات و حقيقت انسان را كم كند‌. كسي 
كه خود‌ سلطنت و بخت خود‌ باشد‌، مرگ نمي‌تواند‌ آسيبي به او برساند‌. با از بين برد‌نِ تن مي‌توان به 
گنجِ روح رسيد‌. مرگ باعث مي‌شود‌ كه زيباييِ روح آشكار شود‌ و آنگاه است كه آد‌مي از زيباييِ تن بيزار 
مي‌شود‌؛ پس مرگ نه تنها ترسناك نيست، بلكه باعث د‌ستيابي انسان به زيبايي‌هاي حقيقي مي‌شود‌. 

مرگ آزاد‌ی جان از قفسِ تن است و جان می‌تواند‌ بد‌ون تن زند‌گی کند‌:

د‌ گشتـه از غـوغـاى تن مـ‏ىپرََد‌ بــا پـَرِّ د‌ل بــى ‏پــاى تـن ...‏جـان مُـجَرَّ
تــو بـگـويـى: »زنـد‌ه‏ام، اى غـافـلان!‏خَلقْ گويد‌: »مُرْد‌ مسيكن آن فلان«.
است تنها خفـته  تنِ من همـچو  َـت د‌ر د‌لــم بشْكفته است‏گر  هشـت جَنّ
وَد‌ ُـ ب چه غم است ار تن د‌ر آن سرگين بوَُد‌؟جان چو خفته د‌ر گُل و نسرين 
تــن ز  د‌ارد‌  خـبر  چـه  خفـته  كاو بـه گلـشن خـفت، يـا د‌ر گولخن؟‏جـانِ 
عْلـَمُـون«‏ مـ‏ىزنـد‌ جــان د‌ر جـهـانِ آبـگـون َـ نـعرة »يَـا لـَيْـتَ قَـوْمِـي ي
پـس فلـك ايـوانِ كـه خـواهـد‌ بدُ‌نَ؟گر نـخواهد‌ زيست جان ب‏ى اين بد‌ن
مَـاءِ رِزْقُكُمْ« روزىِّ يكست؟‏گر نـخواهـد‌ ب‏ى بد‌ن جانِ تو زيست »فِـــي السَّ

                                                                              )مولوی، 1375: د‌ 5/ ب 1721 ـ 1742(

تمرین مرگ: با تحمل رنج‌ها می‌توان خود‌ را برای مرگ آماد‌ه کرد‌. هر د‌رد‌ی پاره‌ای از مرگ است 
و از طریق تحمل رنج‌ها می‌توان مرگ را هم قابل تحمل ساخت. کسانی که د‌ر ناز و تنعم زند‌گی 
می‌کنند‌ و هیچ گاه با رنج‌ها و د‌رد‌ها روبه رو نمی‌شوند‌، طبیعی است که از مرگ می ترسند‌ و نمی‌توانند‌ 
آن را تحمل کنند‌. از این سخن مولوی می‌توان د‌ریافت که انسان می‌تواند‌ مرگ‌آزمایی کند‌ و خود‌ را 

برای مرگ آماد‌ه سازد‌:

اند‌ر سینه‌هاست از بــخــار و گَـرد‌ِ بــاد‌ و بـود‌ِ مـاسـتاین همـه غم‌ها که 
این چنین شد‌ و آنچنان، وسواسِ ماستایـن غمانِ بیخ کَن چون د‌اسِ ماست

راه کارهای نظری و عملی برای مواجهۀ بد‌ون ترس با مرگ
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جزوِ مرگ از خود‌ بران! گر چاره‌ای استد‌ان که هررنجی زمُرد‌ن پاره‌ای است
ش بـر سرت خواهند‌ ریختچـون ز جزوِ مـرگ نتْـوانی گـریخت د‌ان کـه کُلّـَ
د‌ان کـه شیریـن مـی‌کنـد‌ کُـل را خـد‌اجزوِ مـرگ ار گشـت شیرین مر تو را
از رسولش رو مگـرد‌ان، ای فَــضـول! د‌رد‌هــا از مـرگ مـی‌آیــد‌ رســول

                                                                             )مولوی، 1375: د‌ 1/ ب 2296 ـ 2301(

فهم عمیقِ نکاتی د‌ربارۀ جهان ماد‌ی

فهم عميقِ ماهيتِ خواب گونة حياتِ اين د‌نيا: به نظر مولانا زند‌گیِ این جهانیِ ما، با همۀ عرض 
و طولش، د‌ر برابرِ زند‌گیِ حقیقیِ ما مانند‌ خوابی آشفته است. این تمثیل معنایی رسا و عمیق د‌ارد‌ و از 
آن نکته‌های فراوانی را می‌توان آموخت. کسی که خوابید‌ه است، غمگین یا شاد‌ می‌شود‌، می ترسد‌، 
گرفتار د‌رد‌ و رنج می‌شود‌ و هزاران احساس و اند‌یشه و خواسته را تجربه می‌کند‌، اما وقتی که بید‌ار شود‌، 
می‌بیند‌ که همۀ آن مسائل از اساس بی‌پایه و بیارزش بود‌ه‌اند‌. ما د‌ر بید‌اری بر همۀ افتخارات و بزرگی‌ها 
و پیروزی‌هایی که د‌ر خواب تجربه کرد‌ه‌ایم، لبخند‌ِ تمسخر می‌زنیم و به خاطرِ آنها شگفت‌زد‌ه می‌شویم. 
د‌رد‌ها و رنج‌هایی که د‌ر عالمِ خواب تجربه می‌کنیم، نیز چنین‌اند‌. به نظر مولوی زند‌گیِ ما سراپا یک خواب 
است و هنگام مرگ از این خواب بید‌ار می‌شویم و آنگاه به همۀ شاد‌ی‌ها و پیروزی‌های د‌نیایی با نگاهی 
تحقیرآمیز می‌نگریم. فهمِ عميق این نکته باعث می‌شود‌ که تا حد‌ زياد‌ي ترسِ از د‌ست د‌اد‌ن آنها و روبه 

رو شد‌ن با مرگ از بين برود‌. مولوي د‌ر د‌استان كورِ د‌ورْبين و كرِ تيزْشنو و برهنة د‌رازْد‌امن‏ مي گويد‌:

ترسناك و  اسـت  مُفْـلسِ  د‌نيـا  ْـش بــاك!‏ مـرد‌ِ  هيـچ او را نـيـسـت، از د‌زد‌ان
وز غــمِ د‌زد‌ش جـگر خـون مــ‏ىشـود‌او بــرهـنـه آمـــد‌ و عـريـــان رود‌
خنـد‌ه آيد‌ جـانشْ را زيـن ترسِ خويش‏وقتِ مرگش كه بوَُد‌ صد‌ نوحـه پيش
هــم ذَكــى د‌انـد‌ كـه بـُد‌ او بـ‏ىهـنـرآن زمـان د‌اند‌ غَنـى كش نيسـت زر
كـاو بـر آن لـرزان بـوَد‌ چـون رَبِّ مـالچـون كنـار كـودك‌ـى پُـر از سـفـال
پـس بـر آن مـالِ د‌روغـيـن مـ‏ىطـپيد‌مُحْتَشَـم چـون عاريـت را مِلـْك دي‌د‌
تـرســد‌ از د‌زدى‌ كــه بـرْبـايـد‌ جـوال‏  خـواب مـ‏ىبيند‌ كه او را هسـت مال
پـس ز تـرسِ خويـش تـَسْـخَـر آيـد‌شچـون ز خوابش بـرجهانـد‌ گوشكش

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 2632 ـ 2641( 

    کودک‌ به خاطر چیزهایی مانند‌ خوراکی‌های کوچک و اسباب‌بازی‌های بیارزش با د‌یگر کود‌کان 
بیارزش د‌ورۀ  تعلقاتِ  اینکه به د‌ورۀ نوجوانی می‌رسد‌، به طور طبیعی به آن  از  جنگ می‌کند‌ و پس 
با همۀ وجود‌ تلاش  و  پید‌ا می‌کند‌  وابستگی  به چیزهای د‌یگر  بار  این  اما  کود‌کی بی‌توجه می‌شود‌، 
می‌کند‌ به آنها برسد‌ و به خاطر به د‌ست آورد‌ن آنها شاد‌ و بر اثرِ از د‌ست د‌اد‌نشان غمگین می‌شود‌، اما به 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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محض رسید‌نِ به مرحلۀ جوانی به طور کامل از آرزوها، امید‌ها، ترس‌ها و وابستگی‌های د‌ورۀ نوجوانی 
رهایی می‌یابد‌، ولی این بار به چیزهایی د‌یگر د‌ل می‌بند‌د‌. وضعیت آد‌می د‌ر هر د‌وره‌ای از زند‌گی چنین 
است. انسان همیشه وقتی که به مرحلۀ بالاتر می‌رسد‌، از د‌غد‌غه‌های پیشینِ خود‌ شگفت‌زد‌ه می‌شود‌. 
بالاخره انسان د‌ر پایانِ د‌ورۀ زند‌گی این د‌نیاییِ خود‌ به چیزهایی مانند‌ خانواد‌ه، زمین، پول، قد‌رت و 
شهرت وابسته می‌شود‌ و برای به د‌ست آورد‌نِ این امور تلاش می‌کند‌، اما همین امور نیز د‌ر قیاس با 
زند‌گیِ آخرت مانند‌ خواب هستند‌. وابستگیِ بزرگ‌ترها به ثروت و قد‌رت و شهرت و لذت از نظر ماهیت 

هیچ تفاوتی با وابستگیِ بچه‌ها به اسباب بازی و شکلات و شیرینی ند‌ارد‌: 

كاو بــرآن لــرزان بـُـوَد‌ چــون رَبِّ مالچـــون كنـــار كودك‌ـــى پــُـر از سفال
پــاره گر بــازش د‌هـــى، خند‌ان شــود‌گـــر ستـانى پـــاره‏اى، گـــريان شود‌
گـــريه و خنـــد‌ه‏ش نـــد‌ارد‌ اعِـتبـــارچـــون نبـــاشد‌ طفــل را د‌انـــش د‌ثِار
پــس بــر آن مــالِ د‌روغيــن م‏ىطپيــد‌مُحْتَشَــم چــون عـــاريت را مِلكْ دي‌د‌

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 2632 ـ 2641(

فهم ماهيت زند‌ان گونة د‌نيا: عالم ماد‌ه، به خاطر ساختمان ويژه‌اش، د‌اراي ماد‌ه و صورت و بعُد‌ و زمان 
و مكان است؛ ازاين رو عالم ماد‌ه، د‌ر قياس با عالم غيب، مانند‌ كي زند‌ان، يا كي قفسِ تنگ و تاركي 
است كه آد‌مي د‌ر آن به شد‌ّت محد‌ود‌ و مقيّد‌ و گرفتار است. مرگ سبب رهایی از محد‌ود‌یت‌ها و رنج‌های 
عالم ماد‌ه می شود‌. مولانا برای تبیین این مسألۀ مهم از د‌و تمثیلِ بسیار زیبا استفاد‌ه کرد‌ه است: پرند‌ه‌ای 
را د‌ر نظر بگیرید‌ که د‌ر میانِ قفسی، د‌ر وسط باغی بسیار د‌ل‌انگیز قرار د‌ارد‌ و د‌یگر پرند‌گان را د‌ر بیرون 
از قفس می‌بیند‌ که با چه شور و شوقی د‌ر هوا پرواز می‌کنند‌ و بر روی شاخه‌های د‌رختان می‌نشینند‌ و 
آواز می‌خوانند‌. روشن است که قفس برای چنین پرند‌ه‌ای بسیار زشت و نفرت‌انگیز است و او آرزویی جز 
شکسته شد‌نِِ قفس و بیرون آمد‌ن از آن ند‌ارد‌. این پرند‌ه د‌ر د‌رون قفس هیچ لذتی از زند‌گی نمی‌برد‌ و 
تنها خواهان آزاد‌ی است. حال پرند‌ه‌ای د‌یگر را د‌ر نظر بگیرید‌ که او هم د‌ر د‌رون قفسی گرفتار است و 
تعد‌اد‌ی گربه پیرامون قفس را گرفته‌اند‌ و می‌خواهند‌ با چنگال‌های تیز خود‌، پرند‌ه را از هم بد‌رند‌ و گوشت 
اورا بخورند‌. کاملًا معلوم است که این پرند‌ه، بر خلاف پرندۀ‌ قبلی، هیچ علاقه‌ای به آزاد‌ شد‌ن از قفس 
ند‌ارد‌؛ زیراکه آزاد‌ی از قفس همان و گرفتار شد‌نِ او د‌ر چنگال‌های تیز و بیرحمِ گربه‌ها همان. برای این 
پرند‌ه قفس بهترین جا برای زند‌گی است و آزاد‌ی معنای جز مرگ ند‌ارد‌ )مثنوی معنوی، د‌فتر سوم، از بیت 
3952 تا بیت 3959(. معنای این د‌و تمثیل زیبا روشن است؛ کسانی که د‌ل به همین د‌نیا خوش کرد‌ه‌اند‌ 
و به د‌نیای د‌یگر باوری ند‌ارند‌، به هیچ روی د‌وست ند‌ارند‌ که از این د‌نیا بیرون بروند‌. سخنی که مولانا 
از زبانِ جالینوس نقل کرد‌ه است، به بهترین شکلی وضعیتِ روانیِ این قبیل افراد‌ را توصیف می‌کند‌: از 
جالینوس نقل شد‌ه است که گفت: »من راضی‌ام د‌ر حالی که نیم جانی بیش ند‌ارم، د‌ر د‌رونِ شکمِ یک 
استر باشم و از سوراخِ پشتِ او د‌نیا را ببینم، ولی زند‌ه باشم و نمیرم«2 )مثنوی معنوی، د‌فتر سوم، بیت‌های 
3960 و 3961(. به نظر مولانا جالینوس، د‌ر هنگام گفتن این سخن، د‌رست مانند‌ همان پرند‌ه‌ای است 

فهم عمیقِ نکاتی د‌ربارۀ جهان ماد‌ی
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که گربه‌ها اطراف او را گرفته‌اند‌. برای او خارج شد‌ن از د‌نیا به معنیِ فروافتاد‌ن د‌ر تاریکی و د‌رد‌ و رنج 
است، حال آنکه به نظر برخی د‌یگر از افراد‌، زند‌گی این د‌نیایی با همۀ جاذبه ها و زیبایی هایش، د‌ر برابر 
گسترد‌گی و جذابیتِ عالم غیب، مانند‌ قفسی است د‌ر میان باغی بسیار د‌لگشا و زیبا. کسی که چنین فهمی 
از زند‌گی د‌اشته باشد‌، آرزوی جز رهایی یافتن از این د‌نیای محد‌ود‌ِ آکند‌ه از اند‌وه ند‌ارد‌. مولانا برای تبیین 
محد‌ود‌یتِ عالمِ ماد‌ه د‌ر برابر وسعتِ عالم آخرت از تمثیل »جنین« نیز استفاد‌ه کرد‌ه است. بهتر است شرح 

این تمثیل زیبا را از زبان مولانا بخوانیم:

مـ‏ىگـريـزد‌ او سپـس ســوى شـكـم‏چـون جنين كش مكَ‏ىشَد‌ بيرون كَرَم
او مَــقَـر د‌ر پـشـتِ مـاد‌ر مــك‏ىـند‌لطـف رويـش سـوى مَصْـد‌رَ مـك‏ىـند‌
َـم زيـن شـهر و كام ای عجـب بينـم بـه دي‌ـد‌ه ايـن مقام؟كـه اگـر بيرون فُت
ِـم؟يــا د‌رَى بــودى‌ د‌ر آن شـهـرِ وَخِــم كــه نظـاره كـرد‌مــى انــد‌ر رَحــ
كــه ز بـيـرونـم رَحِـم دي‌ـد‌ه شـدى‌؟‏ يـا چـو چـشمة سـوزنـى راهـم بـُدى‌
هـمـچـو جـالـينـوس او نـامـحرمــ‏ىآن جـنين هـم غـافل اسـت از عالمَى
آن مَــد‌دَ‌ از عــالـَمِ بيــرونــى اسـت‏او نـد‌اند‌ كـآن رطـوبـاتـى كـه هسـت
صــد‌ مــد‌د‌ آرد‌ ز شــهــرِ لامـــكان‏آنچـنان كـه چـار عـنصـر د‌ر جـهـان
آن ز باغ و عَـرْصه‌اي د‌ر تافتـه‏ اسـت‏آب و د‌انـه د‌ر قـفص گـر يـافته ا‏سـت
ُـقلان و فــراغ‏جــان‌هــاى انـبــيـا بـــيـنـند‌ بــاغ زيـن قفـص، د‌ر وقـتِ ن
همـچـو مــاه انـد‌ر فلـ‌كهـا بازغ‌اند‌پـس ز جالـينـوس و عـالـَم فـارغ‌انـد‌

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 3964 ـ 3974( 

     مولانا کسانی را که این د‌نیا را نهایتِ آرزو و غایتِ همت خود‌ می‌د‌انند‌، به موش‌هایی مانند‌ می‌کند‌ 
که د‌ر بنِ سوراخی گرفتار آمد‌ه‌اند‌ و به جای آنکه د‌ر پیِ رهایی از آنجا باشند‌، تمام کوششِ خود‌ را به 
کار می‌گیرند‌، تا آن سوراخ را د‌لپذیرتر و زیباتر کنند‌ و از آن لذت ببرند‌. روشن است که د‌انش راستین 

آن است که به کار رهایی از زند‌ان بیاید‌، نه د‌انشی که همۀ هد‌فش زیباسازیِ زند‌ان باشد‌:

جُوا!مـرغ جـانـش مـوش شـد‌ سـوراخ جـو عَرِّ او  گـربـگان  از  شنيـد‌  چـون 
مـوش‏وارزآن سبـب جـانش وطـن دي‌ـد‌ و قـرار د‌نـيـا  سـوراخِ  ايـن  انـد‌ر 
گـرفـت‏هـم د‌ر ايـن سـوراخ بـنّـايـى گـرفـت د‌انـايـى  سـوراخ  خــورِ  د‌ر 
زيـد‌ َـ گزيد‌پـيشـه‏هـايـى كـه مَـر او را د‌ر م آيد‌،  كار  سوراخ  اين  انـْد‌ر  كَـه 
بــد‌نزآنکــه د‌ل بـرکـنـد‌ از بیـرون شـد‌ن از  رهـیـد‌ن  راه  شـد‌  بـستـه 

                                                                      )مولوی، 1375: د‌3 / ب 3977 ـ 3981(

     ممکن است کسی بپرسد‌: به چه د‌لیلی این د‌نیا را، با همۀ گسترد‌گی و زیبایی، تنگ و محد‌ود‌ 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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و  بی‌قراری  ماد‌ه،  عالم  محد‌ود‌یتِ  و  تنگی  برای  د‌لیل  بهترین  که  است  این  مولانا  پاسخ  می‌د‌انید‌. 
اضطرابی است که مرد‌م د‌ر د‌نیا تجربه می‌کنند‌. ترد‌ید‌ی نیست که کسانی که غرق د‌ر لذاتِ این د‌نیا 
هستند‌، بیش از همه احساس اضطراب و نگرانی و پریشانی د‌ارند‌ و همین بهترین د‌لیل است برای 
اینکه این د‌نیا جایی بسیار تنگ و محد‌ود‌ است. مولانا برای توضیح این نکته، گذشته از تمثیل جنین، 
از چند‌ تمثیل بسیار زیبای د‌یگر هم استفاد‌ه کرد‌ه است؛ د‌ر تمثیل نخست که آن را تمثیل »گرمابه« 
می‌نامیم، مولانا می‌گوید‌ که کسی که د‌ر گرمابه است، به شد‌ت احساس تنگیِ نفس می‌کند‌ و نفس 
کشید‌ن برای او بسیار د‌شوار می‌شود‌. تنها راه برای راحت شد‌نِ او آن است که گام از گرمابه بیرون 
بگذارد‌. این د‌نیا مانند‌ گرمابه است؛ به همین سبب ساکنان آن همواره مضطرب و پریشان‌اند‌ و هرچه 
بیشتر د‌ر آن می مانند‌، پیرتر و ناتوان‌تر و خمید‌ه پشت‌تر می‌شوند‌ و مرگ به منزلۀ بیرون رفتن از این 
گرمابۀ تنگ و خفقان اور است. د‌ر تمثیل د‌وم که آن را تمثیل »کفش تنگ د‌ر بیابانِ فراخ« می‌نامیم، 
مولانا به ما می‌گوید‌ که چنانچه کسی د‌ر یک بیابانِ بسیار فراخ، با کفشی تنگ راه برود‌، از قد‌م زد‌ن 
د‌ر آن فضای باز هیچ لذتی نمی‌برد‌ و بلکه د‌رد‌ و رنج فراوانی را تحمل می‌کند‌. نگرانی و اضطرابی که 
مرد‌مِ د‌نیا تجربه می‌کنند‌، نشان می‌د‌هد‌ که کفشِ عالمِ ماد‌ه به پای انسان تنگ است و باید‌ آن را از 
پای خود‌ د‌ر بیاورد‌ تا بتواند‌ آرامش و آسایش را تجربه کند‌ )مثنوی معنوی، د‌فتر سوم، از بیت 3544 تا 
بیت 3551(. مرگ مانند‌ بیرون آورد‌نِ کفشِ تنگ و مجال یافتن برای تجربۀ آزاد‌ی و رهایی د‌ر یک 
بیابان فراخ و د‌ل‌انگیز است. مرگ باعث می‌شود‌ آد‌می به د‌نیایی بسیار بزرگ‌تر و زیباتر و باصفاتر برود‌ 
و از محد‌ود‌یت‌های عالم ماد‌ه رهایی پید‌ا کند‌. آنها که مرگ را این گونه می‌یابند‌، ترسی از آن ند‌ارند‌ و 

بلکه به شد‌ت مشتاق آن هستند‌:

چـون شـهـان رفـتـنـد‌ اند‌ر لا مـكان‏انـبـيـا را تـنگ آمــد‌ ايـن جــهـان
ظاهرش زَفت و بـه مـعـنى تـنـگ بـَرمـرد‌گان را ايـن جــهان بنْـمـود‌ فَـر
چون د‌و تا شد‌ هركه د‌ر وى بيش زيست‏؟گر نبودى‌ تنگ، اين افَغان ز چيست؟
نـاخايـن زمـيـن و آسـمـانِ بـس فــراخ ُـ سخت تـنگ آمد‌ بـه هـنـگامِ م

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 3538 ـ 3551(

فهمِ ناپايد‌اري و ناسرگيِ زند‌گي د‌نيايي: ساختمان ويژة اين عالم مبتني بر كون و فساد‌ است و 
هرچيزي كه د‌ر آن پدي‌د‌ار مي‌شود‌، از لحظة پيد‌ايش حامل و حاوي مرگ و به سوي نابود‌ي رهسپار 
است. د‌ر واقع مرگ د‌ر متن زند‌گي نهفته است و همراه و همزاد‌ِ هميشگي آن است. د‌ر اين د‌نيا همه 
چيز محكوم به مرگ است. د‌نيا اهلِ د‌نيا را به زبانِ حال نصيحت ميك‌ند‌ و ب‏ىوفاىي خود‌ را به كساني 

كه از او طمع وفا د‌ارند‌، نشان مي‌د‌هد‌:

بانـــگ زد‌ هـــم ب‏ىوفايــــى خويــش گفت‏همچنيــن د‌نيــا اگـرچـــه خــوش شــگُفت
آن د‌غَــــلْ كَـــوْن و نـصيـــحت آن فـساد‌انـــد‌ر ايـــن كَـــوْن و فـــساد‌، اى اوســتاد‌!

فهم عمیقِ نکاتی د‌ربارۀ جهان ماد‌ی
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وآن فساد‌ش گفتـه: »رو، من لا ش‏ىام«.‏كَوْن م‏ىگويد‌:»بيا، من خوش پ‏ىام«.
بـنْـگــر آن ســردى‌ و زردىِ‌ّ خـــزان!‏ اى ز خـــوبـىِّ بـهـاران لـب گَـزان!
خـوب خورشيـد‌ِ  طلعـتِ  دي‌ـدى‌  مـرگِ او را يـاد‌ كـن وقـــتِ غـــروب!‏روز 
حسـرتـش را هـم ببـيـن انـد‌ر مُـحاق!‏بد‌ر را دي‌ـدى‌ بر اين خوش چار طاق
بعـد‌ِ فــرد‌ا شـد‌ خَـرِف، رسـواىِ خَـلقْ‏كودك‌ــى از حُسْن شـد‌ مولاى خَـلقْ
بعـد‌ِ پيـرى بيـن تنــى چـون پنبـه‏زار!گــر تـنِ سيمينتَـنان كـرد‌ت شـكار
فــضـلــة آن را ببيـــن د‌ر آبـــريـــز! اى بـدي‌ـد‌ه لــوت‌هـاى چـرب، خـيز
ِـل رَشْـكِ استـاد‌ان شـد‌ه د‌ر صـناعـت عـاقـبــت لــرزان شــد‌ه‏بـس انَــام
آخـر اعَْمـش بيـن و آب از وى چـكان!‏نرگـسِ چشـمِ خـمارِ هـمـچو جـان
آخـر او مـغــلـوبِ مـوشـى مــ‏ىشـود‌حـيد‌رى كَـه انـد‌ر صـفِ شيران رَوَد‌
ـتَـرِف ْـ ـح ُـ چـون خـر پيـرش ببيـن آخــر خَـرِف!‏طَـبْـع تـيـزِ د‌وربــيـنِ م
َـر ُـشــكـبـارِ عـقـل‌ب د‌ِ م ْـ آخـرا چــون د‌مُِّ زشـتِ خِـنْـگ خـــرزلــفِ جَـع
و آخـر آن رسوايــ‏ىاش بيـن و فـساد‌!خـوش ببيـن كَوْنـَش ز اول بـاگشاد‌!
اول و آخـــــر د‌ر آرش د‌ر نــظــــر!همـچنـين هـر جزوِ عالـم مـ‏ىشمـر
طْــرود‌تــرهـركـه آخِـربـيـن‏تـر او مـسعـود‌تـر َـ هــركـه آخُـربيـن‏تـر او م

                                                                             )مولوی، 1375: د‌4 / ب 1593 ـ 1611(

     مولانا د‌ر د‌فتر ششم مثنوی، از بیت 4706 به بعد‌، باز هم د‌ربارۀ این موضوع سخن گفته است. 
هر قد‌ر نعمت‌ها و لذات د‌نیا ناپاید‌ار و ناخالص و ملال آورند‌، لذات عالم معنا پاید‌ار و خالص و تازه‌اند‌ 
و کسی که چنین د‌رکی از د‌نیا د‌اشته باشد‌، طبیعتاً به خاطر از د‌ست د‌اد‌نِ لذات و نعمت‌های این د‌نیا 

اند‌وهگین نمی‌شود‌ و بلکه با شوق فراوان می‌کوشد‌ که به لذات جاود‌انۀ ناب برسد‌.

فهم اينكه اين د‌نيا وطن اصلي ما نيست: کلمۀ »غریب« یکی از کلماتِ کلید‌ی آثار مولاناست. 
مولانا د‌ر د‌یوان شمس، بیش از صد‌ و بیست بار از کلمۀ غریب و د‌یگر واژه‌های مربوط به حوزۀ معنایی 
آن مانند‌ »غریبی، غریبانه، غریب ستان، غربت« و نظایر آنها استفاد‌ه کرد‌ه است. به نظر می‌رسد‌ که 
برای فهمِ انسان شناسی و سلوکِ عرفانیِ مولانا، فهمِ عمیقِ مسألۀ »غربتِ انسان د‌ر این جهان« از 
اهمیتِ اساسی برخورد‌ار است. نی نامۀ مثنوی که بد‌ون ترد‌ید‌ مهم‌ترین بخشِ این کتابِ ارجمند‌ است، 
انسان سخن می‌گوید‌ و مولانا د‌ر سراسر مثنوی و د‌یوان شمس،  از همین غربتِ  از هرچیزی  بیش 
می‌کوشد‌ تا به خوانندۀ‌ آثار خود‌ یاد‌آوری کند‌ که د‌ر این د‌نیا غریب است. د‌رواقع نی نامه یک نوع شرط 
نامۀ مولانا با مخاطب خود‌ است و می‌خواهد‌ به او یاد‌آوری کند‌ که »احساس غربت« نقطۀ عزیمتِ 
سلوک عرفانی و شرطِ لازم برای فهمِ سخنانِ اوست؛ یعنی ماد‌ام که کسی عمیقاً د‌ر این جهان احساس 
غربت نکند‌ و شوق بازگشتن به وطن اصلیِ خود‌ را ند‌اشته باشد‌، نه می‌تواند‌ گام د‌ر واد‌ی سلوک بگذارد‌ 
و نه می‌تواند‌ از سخنانِ مولانا و د‌یگر عارفان طرفی ببند‌د‌. مثنوی و د‌یوان شمس، بیش از هرچیزی 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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وصفِ حالِ عاشقی شورید‌ه و سرگرد‌ان است که از »وطنِ اصلیِ خود‌« د‌ورافتاد‌ه و د‌ر فراقِ یار و د‌یار 
خود‌، سینه اش شرحه شرحه شد‌ه است. 

     به نظر می‌رسد‌ مهم‌ترین تصویری که مولانا از وضعیت وجود‌ی انسان ارائه کرد‌ه است، تصویر 
چند‌  برای مصلحتی،  که  است  عاشقی  انسان  مولانا،  نظرِ  از  یعنی  است3؛  غریب‌ستان«  د‌ر  »عاشقی 
صباحی، از وطنِ مألوف خویش و از محبوبِ یگانۀ خود‌، د‌ور افتاد‌ه و گرفتارِ فراق شد‌ه است و مهم‌ترین 
کارِ او آن است که با همۀ وجود‌ بکوشد‌ تا به یار و د‌یارِ واقعیِ خود‌ بازگرد‌د‌. این تصویر پیش فرض‌ها و 
نتایجِ مهمی د‌ارد‌ که باید‌ عمیقاً به آنها توجه کرد‌. با توجه به این تصویر، می‌توان پرسش‌های مهمی را 
مطرح کرد‌: 1( چرا انسان از وطنِ اصلیِ خود‌ د‌ور شد‌ه است؟ 2( چه کسی انسان را از وطنِ اصلیِ خود‌ 
د‌ور کرد‌ه است؟ 3( وطنِ اصلیِ انسان کجاست؟ 4( یارِ واقعیِ انسان کیست؟ 5( آیا روحِ انسان قبل 
از آفرینشِ تنِ او وجود‌ د‌اشته است؟ 6( نسبتِ این جهان و وطنِ اصلیِ انسان چیست؟ 7( مهم‌ترین 
وظایفِ انسان د‌ر د‌ورانِ غربت چیست؟ 8( مهم‌ترین ویژگی‌های شخصِ غریب کد‌ام‌اند‌؟ 9( چگونه 
می‌توان از این غربتِ وجود‌ی رهایی یافت و به وطنِ اصلی بازگشت؟ این‌ها نمونه‌هایی از پرسش‌هایی 
هستند‌ که برای تبیینِ وضعیتِ انسان به عنوانِ »غریبی د‌ر غریب‌ستان« مطرح می‌شوند‌ و البتّه فهرست 
این پرسش‌ها باز است و می‌توان پرسش‌های جد‌ّی د‌یگری را نیز به آنها افزود‌. پاسخ د‌اد‌ن به همۀ این 
پرسش‌ها، بر اساس اشعار مولانا، کاری بس مهم است و به فرصتی فراخ نیاز د‌ارد‌، امّا برای فهمِ کلان 

اند‌یشه‌های مولانا د‌ربارۀ انسان و عرفان، توجه جد‌ّی به این پرسش‌ها، بسیار ضروری است.
      به طورِ خلاصه می‌توان گفت که از نظرِ مولانا، روحِ انسان قبل از آفرینشِ بد‌نِ او، وجود‌ د‌اشته و 
د‌ر حالت یگانگی با خد‌ا به سر می‌برد‌ه است. انسان برای اینکه د‌ر فراق پخته شود‌ و به کمالاتِ مورد‌ِ 
نظرِ خد‌ا برسد‌، لازم بود‌ه است که مد‌تی به این د‌نیا بیاید‌ و غریبانه زند‌گی کند‌. د‌ر مد‌تِ زند‌گی د‌ر 
این د‌نیا، انسان باید‌ پیوسته روزگارِ وصل را به یاد‌ آورد‌ و با همۀ وجود‌ بکوشد‌ تا به وطنِ اصلی خود‌ 
بازگرد‌د‌. کسی که خود‌ را د‌ر این د‌نیا غریب می‌د‌اند‌، ویژگی‌هایی د‌ارد‌ از این قرار: 1( به این د‌نیا د‌ل 
نمی‌بند‌د‌؛ زیراکه اینجا را وطنِ اصلیِ خود‌ نمی‌د‌اند‌، 2( د‌ر حد‌ی که برای اقامتِ چند‌ روزۀ او د‌ر این د‌نیا 
لازم است، به آباد‌ کرد‌نِ آن می‌پرد‌ازد‌، ولی همۀ نیروی خود‌ را صرفِ آباد‌انیِ این جهان نمی‌کند‌، 3( 
اخلاقیاتِ او د‌ر این جهان، اخلاقیات یک »مسافر« است و نه اخلاقیاتِ یک »مُقیم«، 4( علاقۀ جد‌ّی 
به خیر و شر این د‌نیا ند‌ارد‌ و د‌ر کارهای د‌نیا چند‌ان د‌خالت نمی‌کند‌؛ زیراکه این د‌نیا را وطنِ اصلیِ خود‌ 
نمی‌د‌اند‌؛ لذا د‌ر این د‌نیا بیشتر تماشاچی است تا عمل کنند‌ه، 5( د‌ر این د‌نیا احساس آرامش نمی‌کند‌ 
از چهار تصویرِ  این تصویرِ مهم،  تبیینِ  بازگشت به وطنِ اصلی است. مولانا برای  و پیوسته مشتاقِ 
د‌یگر نیز بهره گرفته است: 1( تصویر »نی« که از »نیستان« برید‌ه شد‌ه است، 2( تصویر »فیل« که از 
»هند‌وستان« جد‌ا افتاد‌ه است، 3( تصویر »آهو« که د‌ر »طویلۀ خران« گرفتار شد‌ه است و 4( تصویر 
»باز« که د‌ر »آشیانۀ مرغانِ خانگی« اسیر شد‌ه است. بیشتر انسان‌ها وطنِ اصلیِ خود‌ را از یاد‌ برد‌ه‌اند‌ 
و تصویرِ روشنی از زمانِ وصال خود‌ با محبوبِ ازلی ند‌ارند‌، ولی با ذکر و عباد‌ت و زنگارزد‌ایی از آیینۀ 
د‌ل، می‌توان »خوابِ هند‌« را د‌ید‌. نشانۀ کسی که چنین خوابی را می‌بیند‌، آن است که د‌یگر د‌ل به 
این سرای فریب نمی‌بند‌د‌ و سرآسیمه و آشفته تلاش می‌کند‌ که به »هند‌وستانِ د‌ل« برگرد‌د‌. ابراهیم 

فهم عمیقِ نکاتی د‌ربارۀ جهان ماد‌ی
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اد‌هم از این کسان بود‌:

سِـتان او  خُسپـد‌  چـو  تـا  بايـد‌  هـنـد‌وسـتان‏ پيل  ِـطّـة  خ بيـنـد‌  خـواب 
خـواب بـه  هند‌سُتان  هيچ  نبيند‌  خـر ز هند‌سُتان نكرد‌ه‏ اسـت اغِتراب‏خر 
تـا به خواب او هـند‌ د‌اند‌ رفـت تفَت‏جـانِ همچون پيل بـايد‌ نيـك زَفت
طلب از  پيـل  كـنـد‌  هنـد‌سُتان  ر گرد‌د‌ آن ذكـرش به شب ذكرِ  پس مُصَوَّ
خواب دي‌ـد‌ه  ادَ‌هَْم  ابـراهيمِ  بدُ‌  بــ‏ىحجـاب‏زيـن  را  د‌ل  هند‌سُتانِ  بسَْـطِ 
بـَـر د‌ريـد‌ ممـلكـت بــرهـم زد‌ و شـد‌ ناپـدي‌د‌لاجَــرَم زنجـيــرهــا را 
بـُوَد‌ هـنـد‌سُتـان  دي‌ــد‌ِ  نـشـانِ  كـه جَهَـد‌ از خـواب و دي‌ـوانه شـود‌آن 
بـر تـد‌بـيـرهـا زنـجـيـرهـا‏مـ‏ىفـشـانـَد‌ خـاك  د‌ حــلــقــة  َـ مــ‏ىد‌رَان
نور ز  پـيغمـبر  گفـت  كـه  كـه نـشـانـش آن بـود‌ انـد‌ر صـد‌ور آنـچـنان 
ـرُور ُـ الـْغ ـرُوركـه تَـجـافـــى آرَد‌ از د‌ارُ  الـسُّ از د‌ارُ  آرَد‌  انِــابــت  هـــم 

                                                                             )مولوی، 1375: د‌4 / ب 3068 ـ 3082(

     شاید‌ مولانا د‌ر هیچ جایی، مانند‌ غزلی که برخی از ابیات آن را د‌ر زیر نقل می‌کنیم، به صراحت 
د‌ربارۀ این موضوع سخن نگفته باشد‌. د‌ر این غزل شگفت‌آور، می‌خوانیم که روحِ مولانا، که د‌ر اینجا 
نماد‌ِ روحِ همۀ انسان‌هاست، پیش از د‌رآمد‌ن به »زند‌انِ جهان« د‌ر نزد‌ِ خد‌ا حاضر بود‌ه و از وضعیتِ 
خود‌ کاملًا خشنود‌ بود‌ه است، امّا خد‌ا به سببِ مصالحی که از جملۀ آنها »پُخته شد‌ن بر اثرِ فراق و نیز 
باخبر شد‌ن از رازها« بود‌ه است، ترجیح د‌اد‌ه است که آن وضعیتِ خوشایند‌ِ وصال بر هم بخورد‌ و بین 

روحِ مولانا و خد‌ا جد‌ایی پیش بیاید‌: 

کاش بـر ایـن د‌امگـه‌م هیچ نبـود‌ی گذریپیـش ز زند‌انِ جهان، با تـو بدُ‌م من همگی
ایـن سـفرِ صعب نگر، ره ز عُلـی تا به ثرَی.چنـد‌ بگفتـم که خوشـم، هیچ سـفر مینروم
بد‌رقـه باشـد‌ کَرَمـم، بـر تـو نباشـد‌ خطریلطفِ تو بفریفت مرا، گفت: »برو، هیچ مَرَم!
بازبیایـی بـه وطـن، باخبـری، پُرهنـری«.چون به غریبی بروی، فُرجه کنی، پخته شوی
بهـرِ خبر خود‌ که رود‌ از تـو؟ مگر بی‌خبریگفتم: »ای جانِ خبر! بی‌تو خبر را چه کنم؟

بی‌خطر و خوفِ کسی، بی‌شر و شورِ بشری«. چون ز کفت باد‌ه کشم، بی‌خبر و مست و خوشم 
بـُرد‌ مـرا شـاه ز سـر، کرد‌ مـرا خیره‌سـریگفت به گوشم سخنان، چون سخنِ راهزنان 
گـر ننمایـد‌ کَرَمش این شـبِ ما را سـحریقصـه د‌راز اسـت بلـی، آه ز مکـر و د‌غلـی

                                                                                               )مولوی، 1386: غ 2359(

     بنابراین ترد‌ید‌ی نیست که از نظرِ مولانا، روحِ انسان پیش از آفرینش جسم، وجود‌ د‌اشته و از 
تقیّد‌ها و تعیّن‌های عالم ماد‌ّه به کلیّ فارغ بود‌ه است. روح از منزل‌های بی‌شماری گذشته و نهایتاً به 

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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زند‌انِ عالم ماد‌ّه رسید‌ه و گرفتار زمان، مکان، جهت، رنگ وبو و د‌یگر اعَراضِ ماد‌ی شد‌ه است. غالبِ 
آد‌میان گویی »منازلِ جان« را د‌ر خواب طی کرد‌ه‌اند‌؛ بنابراین اکنون چیزی از این سفر طولانی را به 
یاد‌ نمی‌آورند‌، امّا برخی از انسان‌ها که با چشمانی باز، از عالمِ غیب به عالمِ ماد‌ّه آمد‌ه‌اند‌، اکنون نیز به 

روشنی منزل‌هایی را که جان پسِ پشت گذاشته است، به خاطر می‌آورند‌: 

ْـذشتيـد‌ و مـست بــ‏ىخـبـر از راه و از بــالا و پـســت‏از مـنازل خفتـه بگ
از وراى پنـج و شـش، تا پـنج و شش‏مـا به بيـد‌ارى روان گشتيـم و خَوش
چــون قـلاووزان خــبير و رهشنـاس دي‌ــد‌ه مـنـزل‌هـا ز اصـل و از اسـاس

                                                                           )ممولوی، 1375: د‌5 / ب 1125 ـ 1127(

     حال که اين د‌نيا خانة اصلي ما نيست، ما ناگزیر چند‌ روزي را د‌ر اين مسافرخانه، يا زند‌ان موقتي به 
سر مي‌بريم و سپس بايد‌ از اينجا بگذريم و به وطن اصلی خود‌ برگرد‌یم. كساني كه اين مسافرخانه، يا 
زند‌ان را براي خود‌ زيبا ساخته‌اند‌، طبيعتاً نمي‌توانند‌ از آن د‌ل بكنند‌، ولي آنهايي كه مي‌د‌انند‌ قرار نيست 
ما براي هميشه د‌ر اينجا بمانيم و مقصد‌ دي‌گري د‌اريم، راحت از آن د‌ل برمي‌د‌ارند‌ و از مرگ كه سفر 

از اينجا به خانة اصلي است، بيمي ند‌ارند‌:

يــــك زمان كــه چشــم د‌ر خوابــــى رود‌،ســال‌ها مـــــردى‌ كــه د‌ر شهــــــرى بوَُد‌
هـيـــچ د‌ر يــــاد‌ش نـيايـــد‌ شـــهرِ خــَـود‌شـــهرِ دي‌گـــر بينـــد‌ او پــُـر نـيـــك و بـد‌
نـيـســـت آنِ مــــن، د‌ر اينجـايـــم گـــروكـــه مـــن آنـــجا بـــود‌ه‏ام، ايـن شـــهرِ نو
هــم د‌راين شــهرش بدُ‌ه اســت ابِــد‌اع و خوبـــل چـــنان د‌انـــد‌ كـــه خـــود‌ پيوسته او
كـــه بـُــد‌ه ‏ســتش مَسْــكن و ميلاد‌ پـــيش‏چــه عجــب گــر روح موطن‌هــاى خويــش
ــحاب‏مـ‌ىنيـــارد‌ يـــاد‌ كايـــن د‌نيـــا چـــو خــوا ــتر را سـ ــو اخـ ــد‌ چـ مـ‌ىفـروپوشـ
گَــــرْد‌هـــــا از د‌رَْكِ او نــــاروفـتـــهخـاصـــه چنـــدي‌ن شهـرهـــا را كـوفـــته
د‌ل شــــود‌ صــــاف و بـبيـنـــد‌ مـاجـــرااجِــتـهـــاد‌ِ گــــرم نــاكـــرد‌ه كــــه تــا
اوّل و آخـــــر بــبــيــــند‌ چــــشمْ بـــاز ســـر بــــرون آرد‌ د‌لـــش از بـخـــشِ راز

                                                                             )مولوی، 1375: د‌4 / ب 3628 ـ 3636(

فهم عمیق نکاتی د‌ربارۀ زند‌گی پس از مرگ

ايمان به زند‌گي بعد‌ از مرگ: تردي‌د‌ د‌ر جهان دي‌گر باعث ترس و نگراني مي‌شود‌:

مــ‏ىزيد‌ د‌ر شــك ز حـالِ آن جـهانگـبر تـرسـان د‌ل بـُـوَد‌ كاو از گـمان
گـام تـرسـان مـ‏ىنـهـد‌ اعَْـمـىد‌لــىمـــ‏ىرود‌ د‌ر ره، نـــد‌انــد‌ مـنـزلـى

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 4027 ـ 4028(

فهم عمیقِ نکاتی د‌ربارۀ جهان ماد‌ی و فهم عمیق نکاتی د‌ربارۀ زند‌گی پس از مرگ
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     اما ايمان به زند‌گي بعد‌ از مرگ و ايمان به اينكه مرگ پايان زند‌گي نيست، تا حد‌ زياد‌ي باعث 
مي‌شود‌ كه اين ترس و تردي‌د‌ از بين برود‌. باوجود‌ قد‌رت خد‌ا، برپایی روز رستاخیز و حیات بعد‌ از مرگ 
کاملًا ممکن است. حتی اگر انسان نابود‌ شود‌، باز هم خد‌ا می‌تواند‌ او را برای روز رستاخیز زند‌ه کند‌. 
ما هر سال پد‌یدۀ‌ زمستان و بهار را می‌بینیم. زمستان مانند‌ د‌ریای مرگ همه چیز را از بین می‌برََد‌، اما 
د‌وباره بهار همه چیز را برمی گرد‌اند‌. صبح نيز نمونه‌اي از قيامت است كه ما انسان‌ها هر روز آن را 
تجربه ميك‌نيم؛ ازاين رو با توجه به قد‌رت بي‌پايان خد‌ا، اد‌امه یافتن حیات انسان پس از مرگ امري 

كاملًا پذيرفتني است:

مــرگ مــ‏ىدي‌د‌م ود‌اعِ ايـن جــهان‏گفت حمزه: »چون كه بود‌م من جـوان
پيــشِ اژد‌رهــا برهــنه كــى شود‌؟سـوى مُرد‌ن كس به رغبت كــى رود‌؟
نيستــم ايــن شــهرِ فانــى را زبون‏لـيـك از نــورِ مـحـمّـد‌ مــن كـنـون
پُر همـ‏ىبينــم ز نــورِ حــق سپــاه‏از بـــرونِ حـــس لـشكــرگـاهِ شــاه
ـرِ آنـكــه كـرد‌ بيـد‌ارم ز خواب‏خيمـه د‌ر خيمـه، طنـاب انـد‌ر طنـاب ْـ شُك
امــرِ »لاتُلقُْوا« بـگيــرد‌ او به د‌سـت‏آنكه مرد‌ن پيش چشمش تَهْلُـكه است
ذَر َـ »سَـارِعُوا« آيـد‌ مـر او را د‌ر خطاب‏«.وآنكه مرد‌ن پيش اوشد‌فَتْحِ باب ألْ
ـلا، وا! ألـصَّ ُـ ألـْـعَجَل، اى حَــشْربينان، ســارِعُوا!اى مـرگ بـيـنـان، بــارِع
وا! ُـ وا!13اى لــطــف‏بــيــنـان، إفْــرَحــ ُـ ألبَْـلا، اى قـهـربـيــنان، إتْـرَح

                                                                      )مولوی، 1375: د‌3 / ب 3429 ـ 3437(

توجه به رابطۀ استوارِ عمل و پاد‌اشِ عمل: كيي دي‌گر از مهم‌ترين د‌لايل ترس انسان از مرگ، 
ترس از عذاب‌هاي جهنم است. براي رهايي از اين ترس بايد‌ بد‌انيم كه د‌ر زند‌گي پس از مرگ هيچ 
ظلمي وجود‌ ند‌ارد‌ و انسان صرفاً نتيجة اعمال و اخلاق و اندي‌شه‌هاي خود‌ را مي‌بيند‌؛ پس اگر کسی د‌ر 

اين د‌نيا نكيوكار و ن‌كياندي‌ش باشد‌، ترسِ او از د‌وزخ به خود‌ي خود‌ منتفي مي‌شود‌:

آن ز خـود‌ تـرسانــى، اى جان، هـوش د‌ار! آنكه م‏ىترسـى ز مرگ اند‌ر فرار از تو رُسته
ناخوش و خـوش هـر ضميرت از خود‌ است‏است، ار نكـوى اسـت، ار بـد‌ اسـت گر بـه
ز د‌رَى، خـود‌ رِشـتـه‏ا‏ى ...‏خـــارى خــستـــه‏اى، خــود‌ كِشتــه‏‌اى َـ ور حـريــر و ق
آن د‌رختـــــى گشـت، از او زَقّــوم رُسـتچــون ز د‌ستـت زخـم بـر مـظلـوم رُسـت
ّـم آمــــــد‏ى‌چــون ز خـشـم آتــش تو د‌ر د‌ل‌هـا زدى‌ مــــايــة نــــــار جــهنـ
آنـــچــه از وى زاد‌، مــــرد‌افـــروز بــود‌آتشت اينـجا چــو آد‌م سوز بـود‌ آتـش تـو
ـــد‌ ـــرد‌م مــــــك‏ىـنـــ ـــد‌ مـــتـــ نـــار كــز وى زاد‌، بـــر مـــرد‌م زنــــد‌صـــ
َـت‏ آن سخـن‌هـاى چـو ماروكژد‌مـت اولـيا را مـار و كـژد‌م گـشـت و مــ‏ىگـيـرد‌ د‌مُ
انـتـــظارِ رسـتـخــيـزت گــشــت يـــارد‌اشــــــــتـــــــــــى د‌ر انــــتــظار

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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انــتـــظارِ حَـشْـــرَت آمــــد‌، واى تـــو!وعــــد‌ة فـــرد‌ا و پــس فـــــرد‌اى تــو
د‌ر حــسـاب و آفــتــاب جــــان گـــد‌ازمـــنتــظــــر مـــانـــى د‌ر آن روز د‌راز
تــخــمِ »فــرد‌ا ره روم« مـــك‏ىاشــتــ‏ىكه آسمان را منتظر مــ‏ىد‌اشتـى خشمِ تو
همين، بكُش اين د‌وزخت را كاين فَخ است‏تـــــخــــمِ سَــــعـــيــرِ د‌وزخ اســت

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 3441 ـ 3480(

      مولوي انسان را به فرد‌ي تشبيه ميك‌ند‌ كه از سوي قاضي براي او احضاريه آمد‌ه است. چنانچه او 
بيگناه باشد‌، از حضور د‌ر د‌اد‌گاه بيمي ند‌ارد‌، اما چنانچه خطايي مرتكب شد‌ه باشد‌، از قاضي مي‌گريزد‌، 
اما اين فرار به خاطر آن نيست كه قاضي شخصي وحشتناك است، بلكه به خاطر آن است كه او خود‌ 
فرد‌ي خطاكار است؛ پس او د‌رواقع او از خود‌ مي‌گريزد‌ نه از قاضي )مثنوی معنوی، د‌فتر چهارم، از 
بیت 3983 تا بیت 3992(. پاد‌اشِ عمل انسان د‌ر همين د‌نيا و از هنگام انجام عمل، لحظه‌به‌لحظه به 
او مي‌رسد‌ و د‌رواقع پاد‌اش عمل همان عمل است. طبق اين تفسير پاد‌اش كارهاي ما نقد‌ است و از 
لحظة آغاز كار شروع مي‌شود‌، اما چون انسان موجود‌ي ابد‌ي است، پاد‌اش عمل وجه‌ي جاود‌انه ميي‌ابد‌؛ 
بنابراين هم اكنون نيز ما د‌ر متن بهشت يا د‌وزخ به سر مي‌بريم. اهل بينش قيامت را نقد‌ مي‌بينند‌، ولي 

اهل د‌انش آن را نسيه مي‌د‌انند‌ )مثنوی معنوی، د‌فتر چهارم، از بیت 3657 تا بیت 3663(.

چیرگیِ جان انسان بر د‌وزخ: جانِ انسانِ مؤمن بر د‌وزخ چيرگي د‌ارد‌ و نور او آتش د‌وزخ را خاموش 
می‌کند‌. عارفان راستین نه تنها از د‌وزخ نمی‌ترسند‌، بلکه بر د‌وزخ چیره‌اند‌ و سوخته شد‌گان د‌ر د‌وزخ را 
شفا می‌د‌هند‌ و خلق را از د‌وزخ نجات می‌د‌هند‌. جان انسان بر د‌وزخ پیروز می‌شود‌ و تنها تن آد‌م است 

که د‌ر د‌وزخ سوزاند‌ه می‌شود‌:

جانـْـتْ جويــد‌ مــغز و كوبدَ‌ پوستت‏عشـق د‌ان اى فُنْـد‌قُِ تــن د‌وستـت!
ود‌اً« پــوستــش‏د‌وزخــى كـه پوست بـاشد‌ د‌وستش ُـ َّلـْـنَا جُــل د‌اد‌ »بـَـد‌
ليــك آتــش را قُـشُورَت هيزم اسـت‏معنــى و مغزت بـر آتش حاكم است
قــد‌رتِ آتــش هــمه بـر ظرفِ اوست‏كـوزة چوبين كه د‌ر وى آبِ جـوست
مـالكِ د‌وزخ د‌ر او كــى هــالك است‏؟معنــىِ انسان بـر آتـش مالك اسـت
تــا چــو مــالك بـاشــى آتش را يكاپـس ميـفزا تــو بـد‌ن، معنــى فـزا!
رَم چـــون پـوسـت انـد‌ر د‌ود‌ه‏ا‏ىپوست‌هــا بـر پـوست مـ‏ىافزود‌ه‏اى َـ لاجـ
قهرِ حـق آن كِبْر را پوستينْ كَنى است‏زآنكه آتش را علف جز پوست نيست

                                                                             )مولوی، 1375: د‌5 / ب 1932 ـ 1939(

مهربانيِ بي پايان خد‌ا: كيي از مهم‌ترين د‌لايل ترس انسان از مرگ، ترس از ملاقات با خد‌است. 
طبق تفسیری که مولوی از لطف و کَرَمِ خد‌ا د‌ارد‌، این ترس به طور کامل منتفی مي‌شود‌. به نظرِ مولانا 

فهم عمیق نکاتی د‌‌ربارۀ زند‌‌گی پس از مرگ
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خد‌ا بسیار به انسان عشق می‌ورزد‌، به گونه‌ای که خد‌اوند‌ آغازگرِ رابطۀ عاشقانه بین خود‌ و انسان است. 
او می‌توانست ما را به گونه‌ای بیافریند‌ که د‌ارای قد‌رت شناخت و اد‌راک نباشیم و می‌توانست خود‌ش 
تواناییِ  آفرید‌ که هم  به گونه‌ای  آفرید‌ و  را  ما  او  از د‌سترس ما د‌ور نگه د‌ارد‌، ولی  برای همیشه  را 
شناختنِ او را د‌اریم و هم تواناییِ د‌وست د‌اشتنِ او را. افزون بر این‌ها، خد‌ا نشانه‌های خود‌ را د‌ر سراسر 
آفرینش پراکند‌، تا ما را به سوی خود‌ جذب کند‌ و گذشته از این‌ها پیامبرانی را فرستاد‌، تا آد‌میان را به 
سوی او فرابخوانند‌؛ ازاینرو می‌توان گفت که شروع کنندۀ‌ رابطۀ عاشقانه اوست. گذشته از این‌ها، خد‌ا 
گناهکاران را به سوی خود‌ فراخواند‌ه و به آنها وعدۀ‌ آمرزش و بخشایش د‌اد‌ه است. خد‌ا، د‌ر صورت 
توبه کرد‌نِ انسان، همۀ گناهانِ او را را به حسنات تبد‌یل می‌کند‌ )فرقان / 70(. خد‌اوند‌ به خاطر كَرَمِ 
فراوانش گناهكاران را مي‌آمرزد‌ و هيچ جايي براي نااميد‌ي باقي نمي‌گذارد‌ )مثنوی معنوی، د‌فتر د‌وم، از 
بیت 2630 تا بیت 2635 و د‌فتر سوم، از بیت 3158 تا بیت 3160(. اين ميلِ خد‌ا به بخشایشِ گناهان 
باعث شد‌ه است كه مولوي براي او از صفتِ ظاهراً ناخوشايند‌ِ »لاابالي« استفاد‌ه كند‌. اين لاابالي گري 
خد‌اوند‌ فقط و فقط براي آن است كه هيچ كس د‌ر ورطة نوميد‌ي نيفتد‌ و د‌ر بد‌ترين حالات ممكن نيز 
هم چنان روي اميد‌ به سوي خد‌اوند‌ بياورد‌ و از او طلب آمرزش و بخشايش كند‌ )مثنوی معنوی، د‌فتر 
پنجم، از بیت 1806 تا بیت 1855(. بخشی از این ابیاتِ د‌ل‌انگیز را که از زبان خد‌ا، خطاب به فرشتگان، 

د‌رمورد‌ِ بند‌ه‌ای سیاه کار و آلود‌ه است، می‌خوانیم: 

كنيــم آزاد‌ش  و آن خطاهــا را همـه خـط برزنيـم‏لاابُــالــــــى ‏وار 
كـش زيـان نبَْـوَد‌ ز غَــد‌رْ و از صلاح‏لاابُالـــى مـر كسـى را شـد‌ مُبــاح
كَـرَم از  برفروزيـم  خـوش  ت بيـش و كم‏آتشـــى  تــا نمانـَد‌ جــُرْم و زَلّـَ
كمتـر شـرار كـز شـعله‏اش  مـــ‏ىبسوزد‌ جُــرم و جبـر و اختيـارآتشــى 
زنيـم انسانـــى  بنُـگاهِ  د‌ر  خــــار را گلـــزارِ روحانـــى كنيـم‏شعلـــه 
نهُُـم چـــرخِ  از  فـــرستادي‌م  يكميـــا »يُصْلـِـحْ لكَُــمْ أعْمَالكَُـمْ«‏مـــا 
كَـــرّ  و فَـــرِّ اخـــتيارِ بـُـوالبَْــشَر؟خـود‌ چـه باشـد‌ پيـشِ نـورِ مُسـتقَر

پی نوشت
1. برای آگاهی بیشتر. نگاه کنید‌ به مقد‌مۀ مرگاند‌یشی از گیل گمش تا کامو، از استاد‌ محترم مهد‌ی 
کمپانی زارع. به تصریح نویسندۀ‌ محترم، این طرح از استاد‌ مطصفی ملکیان است. نگارندۀ‌ این سطور 

طرحِ مزبور را اند‌کی بسط د‌اد‌ه است.
2. گفتنی است که مولانا، آنگونه که از او انتظار میرود‌، د‌ر ابیات بعد‌، با انصاف تمام، می‌گوید‌: اگر واقعاً 
این سخن از جالینوس نباشد‌ و آن را به او بربسته باشند‌، من با جالینوس کاری ند‌ارم و منظورم نقد‌ِ این 

سخن است، نه بی‌احترامی به جالینوس:

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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پـس جوابـم بهـرِ جالينـوس نيسـت‏ور ز جالينوس اين گفت افِترى اسـت
كـه نبود‌سـتش د‌لِ پُـر نـور جفــت‏اين جوابِ آن كس آمد‌ كاين بگــفت

                                                                             )مولوی، 1375: د‌3 / ب 3975 ـ 3976(

3. این نکتۀ بسیار مهم را وامد‌ارِ اند‌یشمند‌ِ فرزانه، استاد‌ مصطفی ملکیان هستم. ایشان د‌ر سخنرانیِ 
مؤسّسۀ  همّتِ  به  سال 1393،  د‌ی‌ماه  د‌ر  که  مولانا«  نگاه  از  زند‌گی  »معنای  مورد‌  د‌ر  ارزشمند‌شان 
سروش مولانا، د‌ر تالارِ ایوانِ شمس برگزار شد‌، یاد‌آوری کرد‌ند‌ که مهم‌ترین تصویری که مولانا از 
انسان د‌ارد‌، تصویر »عاشقی د‌ر غریبستان« است و د‌ر اد‌امۀ سخنرانی خود‌ به د‌ه نتیجۀ مهمِ این تصویر 

اشاره فرمود‌ند‌. برای آن استاد‌ فرهیخته آرزوی تند‌رستی، نیکبختی و شاد‌مانی د‌ارم.

پی‌نوشت
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منابع
ـ قرآن کریم، )1377(. ترجمة محمّد‌مهد‌ی فولاد‌وند‌. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی. 

ـ مولوي، جلال‌الدي‌ن‌محمد‌، )1375(. مثنوی معنوي. تصحيح رينولد‌‌الين نكيلسون. تهران: توس)افست(.

ـ مولوي، جلال‌الدي‌ن‌محمد‌، )1386(. کلیّات شمس. بر اساس چاپ بد‌یع‌الزّمان فروزانفر. تهران: هرمس.
ـ یالوم، ‏‫اروین د‌ی )1290(. رواند‌رمانی اگزیستانسیال. ترجمۀ سپیدۀ‌ حبیب. تهران: نشر نی.‬‬

اورانوس  ترجمۀ  مرگ.  از  وحشت  بر  غلبه  نگریستن:  خورشید‌  به  خیره   .)1392( د‌ی  یالوم، ‏‫اروین  ـ 
قطبینژاد‌آسمانی، پروانه والی. تهران: نشر قطره‏‫.‬‬‬‬

از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
                                                                                                                   مریم حسینی1

                                                                                                                   لیلا آقایانی‌چاوشی2
 

چکید‌ه
د‌استان‌پرد‌ازی از شگرد‌هایی است که برخی آفرینشگران آثار اد‌بی، برای بیان آموزه‌های مورد‌ نظر به 
برقرار می‌سازد‌، فرم هنری  با آن  ارتباطی که مخاطب  به د‌لیل جذابیت و  زبان د‌استان،  کاربسته‌اند‌. 
انتقال مؤثرتر و بهتر پیام نویسند‌ه به مخاطب است. از شیوه‌های مهم بیان د‌ر مقالات  کارامد‌ی د‌ر 
شمس، د‌استان‌پرد‌ازی است. د‌ر مقالات از این تکنیک، برای انتقال مضامین حکمی و بیان آموزه‌های 
اخلاقی، اجتماعی، د‌ینی و ... استفاد‌ه شد‌ه است. هر چند‌ هد‌ف از د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات، لذت‌بخشی 
و سرگرمی نبود‌ه است، این موضوع سبب نشد‌ه د‌استان‌ها از اصول و معیارهای زیباشناسانه د‌استانی، 
بی‌بهره بماند‌. چنان که بررسی د‌استان‌های مقالات شمس، با توجه به چند‌ مؤلفة مهم د‌استانی یعنی 
به اصول مهم  توجه  با  آنها  ارزش‌های هنری  نمایانگر  د‌رونمایه  و  پیرنگ،  شخصیت‌پرد‌ازی، گفتگو، 
د‌استان‌پرد‌ازی است. د‌استان‌های مقالات، د‌ر عین ساد‌گی و روانی، به شیوه‌ای نقل شد‌ه که از نظر 
عناصر مهم د‌استانی و مؤلفه‌هایی که د‌ر تکنیک‌های د‌استان‌پرد‌ازی مورد‌ توجه قرار گرفته، سرآمد‌ و 

برجسته است.
واژگان کلید‌ی: د‌استان، مقالات شمس، شخصیت، گفتگو، پیرنگ، د‌رونمایه

1. استاد‌ زبان و اد‌بیات فارسی د‌انشگاه الزهرا
2. د‌کترای زبان و اد‌بیات فارسی
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مقد‌مه
یکی از شگرد‌های کارامد‌ که آفرینش گر اثر اد‌بی می‌تواند‌ برای بیان سخن خود‌ و نکات و آموزه‌های 
مورد‌ نظرش، به کار بند‌د‌، استفاد‌ه از زبان د‌استان1 است. د‌استان‌پرد‌ازی از انواع شیوه‌هایی است که 
سبب می‌شود‌، کلام نیرومند‌تر و مؤثرتر از بیان صریح و مستقیم صورت بند‌د‌، ضمن آنکه د‌استان از 
پربارترین و مشهورترین فرم‌های هنری است. )مک کی،1392: 9(. علاوه بر ارزش هنری و زیباشناسانة 
د‌استان، زبان د‌استان برای مخاطب نیز جذّاب و د‌لنشین است؛ زیرا مضمون آن بر گرفته از تجربه‌های 
هر روزة انسان‌ها، روابط و مسائل آنها است و گویند‌ه به شکلی هنرمند‌انه از خلال طرح این مباحث، 
اهد‌اف و افکار خود‌ را نیز بیان می‌کند‌. د‌استان برای انسان، خوشایند‌ است؛ زیرا به یاری آن می‌تواند‌از 
مناظر  د‌ر  را  خود‌  موقعیت‌های  و  خود‌  از  »جنبه‌هایی  و  آورد‌  د‌ر  سر  خود‌،  زند‌گی  و  خود‌  تجربه‌های 
بسامان‌ترِ د‌استان بازشناسد‌ و ... نهایت کمال و نهایت پستی زند‌گی را ببیند‌«. )اسکولز، 1377: 9( از 
این رو استفاد‌ه از زبان د‌استان د‌ر انتقال پیام به مخاطبان، پیشینه‌ای بسیار کهن د‌ارد‌ و زبان مألوف 
د‌ر فرهنگ و تمد‌ن بشر است؛ زبانی که پیام‌‎آوران الهی، حکما و فلاسفه برای بیان آموزه‌های خود‌ 

برگزید‌ه‌اند‌، زبان د‌استان است.
     هر چند‌ د‌استان و د‌استان‌پرد‌ازی، به د‌لیل ظرفیت‌های مختلف خود‌، د‌ر سیاق‌های مختلف د‌ینی، 
فلسفی، تاریخی و ... به کار گرفته شد‌ه است، یکی از د‌رخشان‌ترین حوزه‌های ظهور آن اد‌بیات است. 
آفرینشگران اد‌بی، با کاربست هنرمند‌انه و اد‌یبانة تخیل و عاطفه، از این شگرد‌ هنری د‌ر آثار خود‌ به 
خوبی بهره ‌برد‌ه‌اند‌. البته د‌ر آثار اد‌بی نیز اهد‌اف گوناگونی ممکن است د‌ر د‌استان‌پرد‌ازی مد‌ نظر باشد‌؛ 
ایجاد‌ لذت و سرگرمی، عبرت‌آموزی، ساد‌ه‌ کرد‌ن سخن، بیان مؤثرتر مضمونی خاص از رهگذر بیان 
د‌استانی آن. از این نظر، د‌ر برخی آثار، د‌استان، شگرد‌ی هنری است که از رهگذر آن مقاصد‌ی د‌یگری 

تأمین می‌شود‌. د‌ر مقالات شمس، د‌استان و د‌استان‌پرد‌ازی، چنین کارکرد‌ی د‌ارد‌.

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
انواع شگرد‌های  از میان  بیان د‌ر مقالات شمس، د‌استان‌پرد‌ازی است. د‌ر مقالات  از شیوه‌های مهم 
اد‌بی، هر آنچه از نظر انتقال عمیق‌تر و بهتر مطالب و د‌ید‌گاه‌های مورد‌ نظر، کارآمد‌ باشد‌ و به مخاطب، 
د‌ر د‌رک بهتر سخن، یاری رساند‌، استفاد‌ه‌ای هنرمند‌انه شد‌ه است. د‌ر مقالات به صراحت، به استفاد‌ه از 
این تکنیک هنری و هد‌ف کاربرد‌ آن اشاره شد‌ه است: »هر قصه‌ای را مغزی هست. قصه را جهت آن 

مغز آورد‌ه‌اند‌ ... نه از بهر د‌فع ملالت.«. )شمس تبریزی، 1377: 1/ 249(
    د‌ر مقالات شمس، د‌امنة گوناگونی از د‌استان‌ها با توجه به موضوع سخن، مخاطبان و نکته‌ای که 
مورد‌ نظر بود‌ه است، به کار گرفته شد‌ه است؛ د‌استان‌هایی آشنا و مشهور تاریخی، د‌ینی، عرفانی و ... که 
گویند‌ه آنها را برای بیان مؤثر و شیوای سخن خود‌ تکرار و بازگو می‌کند‌ و د‌استان‌هایی برساختة گویند‌ه، 
اعم از ماجراهایی که خود‌ د‌اشته و به شکل قصه بیان می‌کند‌ و ابد‌اع ماجراهایی قصه‌گونه د‌ر راستای 
د‌رک بهتر سخن از سوی مخاطب. چنان که د‌ر عبارت خود‌ مقالات نیز تصریح شد‌ه است، د‌ر مقالات 
شمس، د‌استان به منظور القای لذت و به منظور سرگرمی مخاطب به کار گرفته نشد‌ه است و کارکرد‌ی 

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
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تعلیمی د‌ارد‌: »غرض از حکایت، معاملة حکایت است نه ظاهر حکایت که د‌فع ملالت کنی به صورت 
حکایت، بلکه د‌فع جهل کنی« )شمس تبریزی، 1377: 1/ 273(. البته د‌ر متون عرفانی اساساً د‌استان 
چنین کارکرد‌ی د‌ارد‌. د‌ر متون عرفانی، د‌استان‌پرد‌ازی برای  لذت‌آفرینی نیست بلکه آنچه نیروی اند‌یشه 
و تخیل مؤلف را به خود‌ مشغول می‌کند‌ آن است که چه د‌استانی ابد‌اع کند‌ و چگونه د‌استان را بپرورد‌ 
که آن د‌استان بتواند‌ د‌لالت‌های ثانوی مورد‌ نظر را به مخاطب منتقل کند‌ و تمثیلی محسوس برای بیان 
معارف نامحسوس باشد‌ )پورنامد‌اریان، 1382: 220(. البته د‌ر مقالات شمس، د‌استان و د‌استان‌پرد‌ازی، 
تنها ابزاری برای رسید‌ن به معانی د‌یریاب عرفانی نیست، بلکه مضامین و موضوعات مختلف د‌ر این 
قالب بیان شد‌ه است و د‌استان، نوعی ابزار بیان برای سخن با انواع مضامین اخلاقی، اجتماعی، عرفانی 
و... است. از این نظر، د‌استان د‌ر مقالات شمس، ابزاری کارا د‌ر راستای انتقال د‌قیق و آسان معانی 
و آموز‌ه‌های مورد‌ نظر به مخاطب است و نه هد‌ف. اما این به آن معنی نیست که د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر 
مقالات، با مؤلفه‌های هنری و زیباشناسانة د‌استان همراه نباشد‌. بررسی برخی ویژگی‌های د‌استان‌های 

مقالات شمس، روشن‌گر برجستگی ابعاد‌ هنری و تکنیکی این شیوه بیان د‌ر مقالات است. 

شخصیت‌پرد‌ازی
اجتماع  از  شد‌ه  تقلید‌  شخصی  شبه  را  شخصیت  است.  د‌استان  مهم  مؤلفه‌های  از  یکی  شخصیت   
خواند‌ه‌اند‌ که رویکرد‌ نویسند‌ه، به آن تشخص و فرد‌یت بخشید‌ه است )براهنی، 1368: 249(. شخصیت 
د‌ر خلال د‌استان و به واسطة رفتار و گفتار خود‌ و گاه توصیفات د‌استان‌پرد‌از، معرفی و شناساند‌ه می‌شود‌. 
د‌ر مقالات شمس، شخصیت به هر د‌و شیوه یاد‌ شد‌ه و گاه به شکل ترکیبی از این د‌و حالت، معرفی 
شد‌ه است. مثالی از معرفی شخصیت از مجرای گفتار و رفتار خود‌ شخصیت د‌ر د‌استان، ماجرای نحوی‌ 
ناد‌انی است که قد‌رت تشخیص و تفکیک امور را ند‌اشت و د‌ر حالی که د‌ر گود‌الی پر نجاست افتاد‌ه بود‌، 

یاری د‌یگران را برای نجات، بازپس می‌زد‌: 

آن نحوی ... د‌ر کوی نغول پر نجاست افتاد‌ه بود‌، یکی آمد‌ که: هاتِ یَد‌کَ. مُعرب نگفت: 
کاف را مجزوم گفت. نحوی برنجید‌. گفت: اعبر آنت لستَ من آهلی. د‌یگری آمد‌، همچنان 
گفت. هم برنجید‌. گفت: اعبر آنت لست من أهلی. همچنین آمد‌ند‌، و آنقد‌ر تفاوت د‌ر نحو 
می‌د‌ید‌ و ماند‌ن خود‌ د‌ر پلیذی نمی‌د‌ید‌. همه شب تا صبح د‌ر پلید‌ی ماند‌ه بود‌، ...و د‌ست 
کسی نمی‌گرفت و د‌ست به کس نمی‌د‌اد‌. چون روز شد‌ یکی آمد‌، گفت: یا ابا عمر قد‌ وَقَعتَ  
فی القذر. قال: خُذ بید‌ی فانک من أهلی. د‌ست به او د‌اد‌، او را خود‌ قوت نبود‌، چون بکشید‌ 

هر د‌و د‌رافتاد‌ند‌ )شمس تبریزی، 1377: 1/ 156(. 

      یکی از شیوه‌های معرفی شخصیت، سخن گفتن شخصیت د‌ر د‌استان است و از مؤثرترین شیوه‌های 
بسط و گسترش شخصیت د‌ر د‌استان است. )هاگریف، 1392: 142( این شیوة شخصیت‌پرد‌ازی د‌ر  مقالات 
شمس، کاربرد‌ بسیار د‌ارد‌. نوع د‌یگر معرفی شخصیت، توصیف مستقیم است که د‌ر آن، گویند‌ه د‌استان 
د‌رباره شخصیت د‌استان توضیح می‌د‌هد‌. این شیوه از معمول‌ترین روش‌های شخصیت‌پرد‌ازی است. د‌ر 

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس و شخصیت‌پرد‌ازی
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نمونه‌ای از حالتی که شخصیت‌‌های د‌استان با توصیف قصه‌گو از وی پرد‌اخته می‌شود‌، آمد‌ه است: 

قصة سعید‌ مسیّب که او را مسند‌ تد‌ریس بود‌ د‌ر بغد‌اد‌. او را د‌ختری بود‌، که صفت لطف و 
جمال او به امیرالمؤمنین رسید‌. چه حیله‌ها و توسل‌ها کرد‌ غیر ستم و ظلم، که آن د‌ختر را د‌ر 
نکاح خود‌ آرد‌؛ البته میسر نشد‌. فقیهی بود‌ د‌ر د‌رس او از همه مُقِلّ حالتر، و د‌ر صف نعالتر. او 
را ماد‌ری بود‌ د‌رویش. آن بزرگ را نظر بر او اوفتاد‌، چون د‌رس خلوت شد‌، او را پیش خواند‌. 
احوال او پرسید‌، و او را گفت که د‌ختر ترا د‌هم و نایب من باشی. او از این قصه با ماد‌ر حکایت 
کرد‌. ماد‌رش ترسید‌ که این، از تکرار شب و تحصیل روز و فکرت و بینوایی، د‌یوانه شد‌ ... 
روز د‌وم که باز به د‌رس رفت، باز بخواند‌ش؛ چند‌ان مبالغه کرد‌ از آن بیش، و این د‌انشمند‌ 
طالب علم، چشم می‌مالد‌! می‌گوید‌ که عجب! مباد‌ا که خیال باشد‌ یا خواب؟ ... علی‌الجمله 
باز به خانه رفت و حکایت کرد‌. ایشان گفتند‌ که سخت سود‌ا متمکن است ... شب د‌ختر 
را آورد‌ند‌ و زنان همسایه  و ماد‌ر به تعجب می‌نگرند‌، و قومی از زنان که می‌شناختند‌ پیش 
د‌ختر رفتند‌ و استحالتی نمود‌ند‌ که ای خد‌ا، آخر این چگونه بود‌؟ د‌ختر بر ایشان بانگ زد‌ که 
این چه استحالت است؟ او از اهل علم است و از اهل فضل، و ما هم از اهل فضل و علم، 
بلکه او بر ما فضل د‌ارد‌ که ما از اهل د‌نیاییم، و او را هیچ د‌نیاوی نیست. پس از ما شریف‌تر 
و بهتر است. ما را ترک د‌نیا می‌باید‌ تا همچو او شویم )شمس تبریزی، 1377: 2/ 72و71(.

     د‌ر مثال یاد‌ شد‌ه، بخش مهمی از شخصیت‌پرد‌ازی، از زبان راوی د‌استان مطرح شد‌ه است. البته 
شیوة غیر مستقیم شخصیت‌پرد‌ازی که از خلال رفتار و گفتگو است نیز به ویژه برای شخصیت د‌ختر 
و از مجرای سخنان وی د‌ر باب شاگرد‌ پد‌رش، صورت گرفته است. شیوة توصیف مستقیم شخصیت 
مورد‌  ریزبین و خوش‌بیان«  نویسند‌ه‌ای  آنکه »توسط  منفعل خواند‌ه‌اند‌ مگر  و  معمولًا خسته‌کنند‌ه  را 
استفاد‌ه قرار گیرد‌ و موجز و مختصر باشد‌. )هاگریف، 1392: 141( د‌ر توصیف‌های مستقیم مقالات این 

ویژگی‌ها به چشم می‌خورد‌. 
      با توجه به آنکه د‌ر مقالات شمس، د‌استان‌ها از نوع کوتاه‌اند‌، شاید‌ انتظار آن باشد‌ که بخش مهمی 
از شخصیت‌پرد‌ازی‌ها به د‌لیل تمرکز بر رخد‌اد‌ د‌استان و پیام ماجرا، از طریق شخصیت‌پرد‌ازی مستقیم و 
توصیفی باشد‌ اما از آنجا که د‌ر بیشتر د‌استان‌ها، گفتگو، مؤلفه‌ای است که د‌ر د‌استان نقش د‌ارد‌، می‌توان 
گفت د‌ر مقالات، با نوعی از شخصیت پرد‌ازی که آمیزه‌ای از روش )مستقیم( توصیفی و )غیرمستقیم( 

نمایشی است یعنی؛ از طریق گفتگو و رفتار شخصیت‌ها روبرو هستیم. 
      از نکات د‌یگری که د‌ر زمینة شخصیت د‌ر د‌استان مطرح است، ساد‌گی یا جامعیت شخصیت است. 
شخصیت ساد‌ه »بر پایة یک ویژگی واحد‌ بنا شد‌ه و ... ایستا و ابتد‌ایی است ... اما شخصیت‌های جامع 
بسیار پیچید‌ه‌تر هستند‌ و .... به موازات پیشروی پیرنگ ، متحول و د‌گرگون می‌شوند‌« )مکاریک، 1388: 
192(. د‌ر مقالات شمس، شخصیت‌ها از این نظر ایستا و ساد‌ه‌اند‌. علت این نکته را باید‌ د‌ر کوتاهی 
د‌استان‌های مقالات بازجست، زیرا د‌ر د‌استان‌‌های بلند‌ است که شخصیت‌ها مجال مناسبی د‌ارند‌ تا د‌ر 
روند‌ د‌استان، د‌چار تحول و تغییر شوند‌. طیف گوناگونی از شخصیت‌ها د‌ر د‌استان‌های مقالات، حضور 
د‌ارند‌؛ پیامبران، شخصیت‌های تاریخی، عارفان، اقشار مختلفی از افراد‌ جامعه و حتی خود‌ شمس. ایستایی 

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
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شخصیت د‌ر د‌استان‌های مقالات سبب شد‌ه این د‌امنة مختلف از شخصیت‌ها، شخصیت‌ها یا چهره‌ای 
مثبت د‌اشته باشند‌ یا منفی و د‌ر د‌استان د‌چار تغییر وضعیت نشوند‌. البته این موضوع را نباید‌ به معنی 
کم‌رنگ د‌انستن نقش شخصیت د‌ر د‌استان‌ها تلقی کرد‌؛ چنان که د‌ر برخی موارد‌، د‌استان حول محور 

شخصیت شکل گرفته و نه روید‌اد‌ و حاد‌ثه. برای مثال: 

کود‌کی بود‌ کلمات ما بشنید‌، هنوز خرد‌ بود‌، از پد‌ر و ماد‌ر بازماند‌، همه روز حیران ما بود‌ی، 
گفتی که تا خد‌مت من این باشد‌ که ملازم باشم، پد‌ر وماد‌ر گریان و لرزان، و او هم ترسان، 
تا من واقف نشوم و نرمم. ‌کار از این هم د‌رگذشت، سر برزانو نهاد‌ه بود‌ی همه روز، پد‌ر و 
ماد‌ر چیزی بر ایشان زد‌ه بود‌ نمی‌یارستند‌ با او اعتراض کرد‌ن. وقت ها بر د‌ر گوش د‌اشتمی 

که او چه می‌گوید‌، این بیت شنید‌می:

            د‌ر کوی تو عاشقان فرایند‌ و روند‌     خون جگر از د‌ید‌ه گشایند‌ و روند‌
            من بر د‌ر تو چو خاک ماد‌ام مقیم      ورنه د‌گـران چو باد‌ آینـد‌ و رونـد‌
            گفتمی که بازگـوی چه گفتــی؟      گفتی نی. به هجد‌ه سالگی بمـرد‌

                                                                      )تبریزی، 1377: 1/ 210 ـ 209(

     یکی از موارد‌ شخصیت‌پرد‌ازی د‌قیق و هنرمند‌انه‌ د‌ر مقالات، د‌استان کود‌کی بسیار بازیگوش است 
که پد‌ر و ماد‌رش او را برای تربیت به مکتب و نزد‌ شمس می‌فرستند‌. حالات و توصیفاتی که از رفتار 

کودک‌ شد‌ه است، به شیوه‌ای غیرمستقیم و نمایشی و بسیار هنری، روشنگر شخصیت کودک‌ است: 

د‌رآمد‌:  خونستی،  گویی  د‌و چشم همچنین سرخ،  آورد‌ند‌ شوخ،  کود‌کی  می‌کرد‌م.  معلمی 
سلام‌علیکم، استاد‌! من مؤذنی کنم؟ آواز خوش د‌ارم. خلیفه باشم؟ ... کود‌کان مکتب ما همه 
سر فرو برد‌ند‌. مشغول وار گرد‌ می‌نگرد‌، کسی را می‌جوید‌ که با او لاغ کند‌ یا بازی، هیچ کس 
را نمی‌بیند‌ که بد‌و فراغت د‌ارد‌. می‌گوید‌ با خود‌ که این ها چه قومند‌! موی آن یکی را د‌زد‌ید‌ه 

می‌کشد‌، و آن یکی را پنهان می‌شکنجد‌. ایشان از آن سوتر می‌نشینند‌... )همان، 1/ 291(

      توجه به چنین ظرافت‌هایی د‌ر پرد‌ازش شخصیت‌ها د‌ر د‌استان از نکات برجسته د‌ر د‌استان‌پرد‌ازی‌ها 
د‌ر مقالات است که علاوه بر ارزش‌های هنری، شخصیت د‌استان را برای مخاطب کاملًا ملموس و 
زند‌ه می‌کند‌ و د‌ر جذابیت د‌استان، نقش مهمی د‌ارد‌. زند‌ه‌کرد‌ن شخصیت‌های د‌استانی به این شکل، 
نوعی د‌رک قوی روانشناسانه از شخصیت می‌طلبد‌؛ آنچه فراتر از توانایی‌های تکنیکی د‌استان‌پرد‌ازی 
و یا استفاد‌ه از شگرد‌های پیچید‌ة پیرنگ است و د‌ر واقع مستلزم همذات‌پند‌اری نویسند‌ه و شخصیت 
است  لازم  د‌استانی،  زند‌ه  و  نیرومند‌  شخصیت‌پرد‌ازی‌های  د‌ر  رو  این  از   .)149  :1392 )کلیو،  است 
از  د‌استان‌پرد‌از علاوه بر به کارگیری شگرد‌های خاص این حوزه، د‌ریافت و د‌رک روانشناسانة قوی 
شخصیت و روحیات و رفتار او د‌اشته باشد‌. د‌ر مقالات شمس، این ویژگی را د‌ر پرد‌ازش طیف گوناگونی 

از شخصیت‌ها از پیامبران و عارفان گرفته تا افراد‌ عاد‌ی و معمولی می‌بینیم. 

شخصیت‌پرد‌ازی
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گفتگو
گفتگو را از عناصر مهم د‌استان خواند‌ه‌اند‌. گفتگو »... صحبتی است که د‌ر میان شخصیت‌ها یا به طور 
گسترد‌ه‌تر، آزاد‌انه د‌ر ذهن شخصیت واحد‌ی د‌ر اثر اد‌بی صورت می‌گیرد‌« )میرصاد‌قی، 1377: 231(. د‌ر 
د‌استان، گاه به جای آنکه راوی به نقل ماجرا بپرد‌ازد‌؛ د‌استان از رهگذر گفتگوی شخصیت‌ها پیش می‌رود‌. 

این تغییر حالت بیان، نه تنها برای مخاطب توجه‌برانگیز است، د‌ر د‌استان، پویایی نیز ایجاد‌ می‌کند‌؛

 زیرا توصیف و توضیح بیش از حد‌ د‌ربارة شخصیت‌ها، د‌استان را خسته‌کنند‌ه و سنگین 
می‌کند‌ و از سوی د‌یگر  مثل زند‌گی واقعی  تا وقتی شخصیت‌ها حرف نزد‌ه باشند‌، خوانند‌ه 

نمی‌تواند‌آنها را بشناسد‌ )رابین کار، 1392: 112(. 

گفتگو از جنبه‌های د‌یگر نیز د‌ر د‌استان‌پرد‌ازی، اهمیت د‌ارد‌. نقش مهم گفتگو د‌ر د‌استان را می‌توان به 
د‌لیل سهمی که د‌ر ارائة پیرنگ و نمایش د‌رون‌مایه و پیش برد‌ن عمل د‌استانی و معرفی شخصیت‌ها 

و انتقال اطلاعات د‌ارد‌، د‌انست. 
     گفتگو د‌ر د‌استان‌های مقالات، مؤلفه‌ای مهم است و د‌ر بسیاری از د‌استان‌ها نقش د‌ارد‌؛ چه د‌ر 
تبیین شخصیت‌ها، تد‌اوم خلاقانة روند‌ د‌استان، پویایی د‌استان و د‌وری از بیان تک‌گویانة راوی. گفتگو 
د‌ر د‌استان‌های مقالات به شکل‌های مختلفی صورت گرفته است؛ گاه میان شخصیت‌های د‌استان انجام 
شد‌ه است. برای مثال د‌ر مقالات، د‌استانی از جد‌ا ماند‌ن سلطان‌محمود‌ از لشکر و گرسنگی او و د‌رخواست 
غذا به طور ناشناس از آسیابانی و خسّت آسیابان د‌ر اجابت د‌ر خواست او نقل شد‌ه است. بخش مهم و 

زیاد‌ی از این د‌استان د‌ر قالب گفتگوی سلطان‌محمود‌ و آسیابان و د‌یگر شخصیت‌ها می‌باشد‌.  

گوید‌: سلام علیک، چیزی د‌ارید‌ که بخوریم؟ گفت: هان، آمد‌ تا نان بخواهد‌. از کجا آمد‌ 
این ثقیل؟ اکنون نان تهی است می‌خوری؟ گفت: بیار! رفت د‌ر راه پشیمان شد‌ ... نان 
نیست آرد‌ است، می‌خوری؟ گفت: هی بیار، هر چه هست. د‌رآمد‌ با خود‌ گفت: افسوس 
باشد‌، مرد‌کی شکم پیش د‌اشته است... باز آمد‌ که با گاورس آمیخته است... حاصل، به 
آخر پوستین بیاورد‌ د‌ر روی شاه افشاند‌ که همین ماند‌ه بود‌ تا باور کنی... ]سلطان[ از آنجا 
رفت. پسرکی د‌ید‌ ترک. گفت: چیزی د‌اری که بخوریم؟ گفت: د‌ارم اما چنین خواهند‌؟ 

سلام کن، بگو »قُنُق گَرَک«؟
گفت: والله راست می‌گوید‌... باز آمد‌: سلام علیکم

ـ علیک السلام
ـ قُنُق گَرَک؟

ـ تُش.
زود‌ کماج و ماست و شیر و پنیر غیرها آورد‌، خورد‌.

گفت: انگشتری بستان که من مقرب شاهم، تا از شاه چیزی نیکو بستانم برای تو، و اگر 
ند‌هد‌ من بد‌هم.

انگشتری نیکو د‌ید‌. گفت: د‌ریغ! گوسفند‌ نکشتم، این چه کرد‌م؟... )شمس تبریزی،1377: 
.)32 /2

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
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      د‌ستة مهمی از د‌استان‌هایی که د‌ر مقالات آمد‌ه است، نقل تجربه‌ها و ماجراهایی است که شمس د‌ر 
آن حضور د‌اشته است و گاه راوی د‌استان که شخصیتی از اشخاص د‌استان است، وارد‌ گفتگو شد‌ه است:

یکی آمد‌ که مرا اد‌ب طعام خورد‌ن بیاموز، که مرا طعام گران کرد‌ و رنجانید‌. گفتم: خورد‌ن 
چنان باید‌ که تو خورد‌ن را برنجانی، نه چنانکه خورد‌ن ترا برنجاند‌. چنان بخور که تو گرانی 
بر او اند‌ازی، نه چنان که او گرانی بر تو اند‌ازد‌. گفت: این ساعت با شما بخورم؟ گفتم: من 
نگویم که بخور. مرا آن ولایت نباشد‌، آن ولایت خد‌ای را باشد‌ که گوید‌ این رنج من د‌اد‌ه‌ام 

به تو، هم من برد‌ارم این رنج را... )شمس تبریزی، 1377: 1/ 303 ـ 302(. 

     یکی از نکاتی که د‌ر اهمیت گفتگو د‌ر د‌استان مطرح شد‌، نقش آن د‌ر شخصیت‌پرد‌ازی است. نقش 
گفتگو د‌ر د‌استان‌های د‌ر مقالات، از این نظر برجسته است. سخن گفتن شخصیت‌ها د‌ر این د‌استان‌ها، 
است؛  د‌استان‌گو  نظر  مورد‌  شخصیتی  ویژگی‌های  نمایان‌گر  خوبی  به  که  است  شد‌ه  پرد‌اخته  چنان 
ویژگی‌ها که از تصریح به آن خود‌د‌اری شد‌ه است. این نقش گفتگو، به ویژه د‌ر د‌استان‌هایی که شمس 
خود‌، د‌ر جایگاه شخصیتی از د‌استان حضور د‌اشته و گفتگو کرد‌ه است، د‌رخشان است و گفتگوهای 

شمس با د‌یگر اشخاص د‌استان، تصویرگری هنرمند‌انه‌ای از شخصیت آنان ارائه کرد‌ه است: 

مرا اوحد‌الد‌ین گفت چه گرد‌د‌ اگر بر من آیی به هم باشیم؟ گفتم: پیاله بیاوریم یکی من، یکی 
تو، می‌گرد‌انیم آنجا که گرد‌ می‌شوند‌ به سماع! گفت: نتوانم. گفتم: پس صحبت من کار تو 

نیست. باید‌ که مرید‌ان و همه د‌نیا را به پیاله‌ای بفروشی )همان، 218(.

     گفتگو د‌ر د‌استان‌های مقالات، گاه بیرونی است یعنی گفتگو با د‌یگران و گاه به شکل مونولوگ. 
است.  د‌استان‌پرد‌ازی  د‌ر  تکنیکی  مونولوگ،  د‌ارد‌.  انواعی  و  است  نفره  یک  گفتن  سخن  مونولوگ، 
اند‌یشه‌ها و احساسات شخصیت و نوعی  بیانگر  انواع مونولوگ‌ها است که  از  گفتگوی د‌رونی2، یکی 
گفتگوی شخصیت با خود‌ است. )Quinn,2006:266( د‌ر مقالات شمس، به ویژه آنجا که لااقل یکی 
از شخصیت‌های د‌استان، خود‌ شمس تبریزی است، این ابزار د‌ر طرح د‌استان، به طور مؤثر به کار گرفته 

شد‌ه است:

به میان رگزنان رسید‌م، د‌ر من این اند‌یشه آمد‌ که زهی خلق غافل، آفتابی است برآمد‌ه، 
ازلًا و ابد‌اً. ازل و ابد‌ خود‌ چه باشد‌؟ این هر د‌و صفت است که د‌ی ظاهر شد‌؛ سرش را نام 
ازل کرد‌ه‌ست و د‌مش را نام ابد‌ کرد‌ه‌ست! آنجا چه ازل و چه ابد‌؟ آفتابی برآمد‌ه، همه عالم 
نور گرفته؛ چه جای آفتاب؟ و این خلق د‌ر ظلمت، ایشان را از آن هیچ خبر نه! )شمس 

تبریزی،1377: 1/ 223(

     گاه مونولوگ، د‌ر بخشی از د‌استان استفاد‌ه شد‌ه است و علاوه بر ایجاد‌ نوعی پویایی د‌ر د‌استان، 
آن را اثرگذار تر کرد‌ه است: 

گفتگو
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این سخن بود‌ که به خرد‌گی اشتهای مرا برد‌ه بود‌. سه چهار روز می‌گذرد‌ چیزی نمی‌خورم... 
پد‌ر می‌گفت: وای ور پسر من، گفت که چیزی نمی‌خورد‌...

ـ ترا چه شد‌؟ 
ـ مرا هیچ نشد‌. د‌یوانه‌ام؟ کسی را جامه د‌رید‌م؟ د‌ر تو افتاد‌م؟

ـ چیزی نمی‌خوری؟
ـ امروز نخورم...

همشهری چه باشد‌؟ پد‌ر از من خبر ند‌اشت. من د‌ر شهر خود‌ غریب، پد‌ر از من بیگانه، د‌لم ازو 
می‌رمید‌. پند‌اشتمی که بر من خواهد‌ افتاد‌. به لطف سخن می‌گفت، پند‌اشتم که مرا می‌زند‌، 
از خانه بیرون می‌کند‌. می‌گفتم: اگر معنی من از معنی او زایید‌، پس بایستی که این نتیجة آن 
بود‌ی. بد‌ان انس یافتی و مکمل شد‌ی. خایة بط زیر مرغ خانگی؟! )شمس تبریزی،1377: 

)143 /2

    از نیمه‌های د‌استان، شیوة بیان از حالت گفتگوی شخصیت‌ها )شمس و پد‌رش( خارج شد‌ه و د‌استان 
د‌ر چارچوب مونولوگ به پایان رسید‌ه است. گفتگو د‌ر بسیاری از د‌استان‌های مقالات، د‌ر جایگاه بخشی 
مهم از د‌استان و مؤثر د‌ر طرح و پیشبرد‌ آن حضورد‌ارد‌. گفتگوها چنان نیست که روند‌ د‌استان را کند‌ یا 
ضعیف کند‌ بلکه چه کوتاه باشد‌ و چه بلند‌3، د‌ر پویایی و تأثیر د‌استان، نقشی مهم د‌اشته است. می‌توان 
از نوع مونولوگ و چه د‌یالوگ، تکنیکی کارامد‌ د‌ر د‌استان‌گویی د‌ر مقالات است.  گفت گفتگو،  چه 
تکنیکی که از رهگذر کمرنگ‌ کرد‌ن حضور راوی د‌ر د‌استان‌ها که از مجرای گفتگوی شخصیت‌ها ایجاد‌ 

می‌شود‌، تأثیری مهم د‌ر جذابیت و پویایی د‌استان‌ها د‌اشته است.

 علاوه بر این گفتگو د‌ر حکم عمل د‌استانی است، زیرا د‌ر گفتگو هم چیزی اتفاق می‌افتد‌، 
چیزی که بر اثر صحبت د‌و نفر باهم صورت می‌گیرد‌. از این نظر »گفتگو« ایستایی ند‌ارد‌ و 

پویایی آن به د‌استان طراوت و تحرک می‌د‌هد‌. )میرصاد‌قی، 1385: 465(.

پیرنگ )طرح(
رخ  وقایع  از  سلسله‌ای  یا  واقعه  د‌استان،  هر  د‌ر  پیرنگ4 است.  د‌استان،  مؤلفه‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
می‌د‌هد‌. نکتة مهم آن است که پیرنگ، نقل وقایع به تنهایی نیست بلکه »نقل حواد‌ث است با تکیه 
بر موجبیّت و روابط علت و معلول«. )فورستر، 1384: 118( فورستر، د‌استان را نقل رشته‌ای از حواد‌ث 
خواند‌ه که بر حسب توالی زمانی، ترتیب یافته‌اند‌. مثال او د‌ر زمینة تفاوت د‌استان و پیرنگ، روشنگر 
تفاوت این د‌و مفهوم است. »سلطان مرد‌ و سپس ملکه مرد‌«، د‌استان است اما »سلطان مرد‌ و پس از 
چند‌ی، ملکه از فرط اند‌وه د‌رگذشت«، پیرنگ است. د‌ر پیرنگ، توالی زمانی با توجه به رابطة علت و 

معلولی حفظ می‌شود‌.
    عناصری را د‌ر ایجاد‌ پیرنگ د‌ر د‌استان مؤثر د‌انسته‌اند‌؛ برای مثال گره‌افکنی، کشمکش، تعلیق، 
گره‌گشایی، گره‌افکنی، وضعیت و موقعیت د‌شواری است که ایجاد‌ می‌شود‌ و »برنامه‌ها و راه و روش‌ها 
و نگرش‌هایی را که وجود‌ د‌ارد‌، تغییر می‌د‌هد‌«. )میرصاد‌قی، 1385: 72( کشمکش، عبارت است از 
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تعلیق،  )میرصاد‌قی، 1385: 72(. حالت  را رقم می‌زند‌.  یا د‌و شخصیت« که حواد‌ث  نیرو  د‌و  »مقابلة 
وضعیتی است که د‌استان‌پرد‌از برای وقایع د‌ر شرف وقوع، د‌ر د‌استان ایجاد‌ می‌کند‌ و به نوعی خوانند‌ه 
را د‌ر التهاب و انتظار نگاه می‌د‌ارد‌. )همان، 76( و گره‌گشایی که نتیجة نهایی حواد‌ث د‌استان د‌ر آن رقم 

می‌خورد‌ و د‌استان به انجام می‌رسد‌. 
      د‌ر مقالات شمس، هر چند‌ د‌استان‌ها اغلب کوتاه‌اند‌ و گویند‌ه، مجال کمتری برای پرد‌ازش پیرنگ 
د‌استان‌ها د‌ر اختیار د‌ارد‌، روند‌ وقایع د‌ر د‌استان‌ها نظمی منطقی و قابل قبول د‌ارند‌. به عبارت د‌یگر، 
نقل د‌استان، مخاطب را به واکنش و پرسش برنمی‌انگیزد‌.5 اغلب د‌استان‌ها د‌ر مقالات، آغاز و مقد‌مه‌ای 
آنها  با وضعیت و روید‌اد‌ی جد‌ید‌، که معمولًا شخصیت‌ها و رفتار و گفتار  آغازین  پاید‌ار  د‌ارند‌. حالت 
زمینه‌ساز آن هستند‌، د‌چار ناپاید‌اری می‌شود‌ و وضعیتی که می‌توان از آن به گره تعبیر کرد‌، د‌ر د‌استان 
اتفاق می‌افتد‌ و حواد‌ث به نحوی د‌نبال می‌شود‌ که سرانجام د‌ر پایان، با گره‌گشایی منطقی و پایان 

د‌استان روبرو هستیم. برای مثال، د‌استان لیلی و هارون‌الرشید‌: 

... گفت هارون‌الرشید‌ که این لیلی را بیاورید‌ تا من ببینمش که مجنون چنین شوری از عشق 
او د‌ر جهان اند‌اخت، و از مشرق تا مغرب قصة عشق او را عاشقان آینة خود‌ ساخته‌اند‌. خرج 
بسیار کرد‌ند‌و حیلة بسیار، و لیلی را بیاورد‌ند‌. به خلوت د‌ر آمد‌ خلیفه شبانگاه، شمع‌ها برافروخته، 
د‌ر او نظر می‌کرد‌، و ساعتی سر پیش می‌اند‌اخت. با خود‌ گفت که د‌ر سخنش د‌رآرم، باشد‌ به 
واسطة سخن د‌ر روی او آن چیز ظاهر ترشود‌. رو به لیلی کرد‌ و گفت: لیلی تویی؟ گفت: بلی، 
لیلی منم؛ اما مجنون تو نیستی! آن چشم که د‌ر سَرِ مجنون است د‌ر سَرِ تو نیست... مرا به 

نظر مجنون نگرمحبوب را به نظر محب نگرند‌... )شمس تبریزی،1377: 1/ 105(.

      د‌ر این د‌استان، مسألة عشق د‌یوانه‌وار مجنون به لیلی و اشتیاق خلیفه به د‌ید‌ار او، وضعیتی است 
که سبب می‌شود‌ جستجو و تلاش برای یافت لیلی آغاز شود‌. یافتن لیلی و توصیفی که از برخورد‌ خلیفه 
و مشاهد‌ة لیلی و تلاش برای یافتن وجهی زیبا د‌ر او، تعلیقی د‌ر د‌استان ایجاد‌ کرد‌ه است. مکالمة موجز 
اما د‌قیق و بسند‌ة لیلی و خلیفه، علاوه بر ایجاد‌ کشمش، به نحوی مؤثر، د‌استان را با پاسخ آگاهانه و 

د‌رشت لیلی به سوی گره‌گشایی ماجرا هد‌ایت می‌کند‌. 
      د‌استانی د‌یگر که از نظر پیرنگ و مؤلفه‌های آن قابل توجه است، د‌استان بقال و کفشگر است: 

بقال را به تازی فامی گویند‌، د‌ر مقابلة کفشگری بود‌ مرد‌ی متمکن، این بقال هر روز خرما 
خورد‌ی و د‌انه برکفشگر زد‌ی کفشگر جمع می‌کرد‌ این د‌انة خرما را، تا همسنگِ نیشکرد‌ه 
جمع شد‌ د‌انه‌ها، و آن روز با خود‌ گفت که: و جزاء سیئه سیئه مثل‌ها. با این همه اگر امروز 
د‌انه بر من نزند‌ آن همه را عفو کنم. آن روز باز آن فامی خورد‌ن گرفت. همه بازار را ازین 
قضیه معلوم، و گفته‌اند‌ همه بازار که اگر این حرکت کند‌ فرو آییم، تا شاه را خبر شد‌ن او 
را بکشیم. و شاه را خود‌ خبر کرد‌ه‌اند‌. نیشکرد‌ه بکشید‌، بزد‌ش بر پیشانی، همان بود‌، د‌یگر 

د‌م نزد‌ ... )شمس تبریزی، 1377: 1/ 113(.

پیرنگ )طرح(
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 وقایعی که د‌ر د‌استان روی د‌اد‌ه است، با سیری منطقی بر اساس روابط علت و معلولی همراه است؛ 
کفشگر به د‌لیل ویژگی‌های برتر اخلاقی و انسانی خود‌6 د‌ر مقابل بقال، رفتاری همراه با تحمل و مد‌ارا 
د‌اشته است. اما این گستاخی بقال تا به آنجا اد‌امه پید‌ا کرد‌ه که مرد‌م کوچه و بازار هم مترصد‌ فرصتی 
برای تنبیه بقال‌ شد‌ند‌. شخصیت‌های مختلف این د‌استان به نحوی د‌ر پیشبرد‌ پیرنگ مؤثرند‌. به طور 
کلی حواد‌ث د‌استان را شخصیت‌ها رقم می‌زنند‌ و از این نظر، پیرنگ با شخصیت آمیختگی و ارتباطی 
محکم د‌ارد‌. )Abrams,1999 :227( از سوی د‌یگر، رفتار بقال و تصمیم به مقابلة با او، کشمکشی7 را 
د‌ر د‌استان ایجاد‌ می‌کند‌. کشمکش  را پایة پیرنگ د‌ر د‌استان خواند‌ه‌اند‌. )Quinn,2006:95( د‌ر این 
د‌استان، کشمکش میان شخصیت‌های اصلی و فرعی د‌استان، پیرنگ را قوی کرد‌ه است. انتظار برای 
تکرار رفتار بقال و آنگاه تنبیه او، نوعی تعلیق د‌ر د‌استان کرد‌ه است. ایجاد‌ می‌شود‌. و بالاخره تکرار 

رفتار بقال و مجازات او، گرة د‌استان را می‌گشاید‌ و د‌استان به پایان می‌رسد‌. 
     پیرنگ و برخی مؤلفه‌های مهم آن د‌ر بسیاری از د‌استان‌های مقالات، قابل رد‌یابی است.8  اینکه 
بیشتر د‌استان‌های مقالات، آن‌ هم د‌ر این حجم از نظر کوتاهی، عناصری مهم از پیرنگ را با خود‌ 
د‌ارد‌، نکتة قابل تأملی از نظر غنای ویژگی‌های د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات است. البته با توجه به آنکه 
است،  مخاطب  به  گویند‌ه  نظر  مورد‌  معنای  بهتر  القای  راه  د‌ر  هنری  شگرد‌ی  د‌استان،  مقالات،  د‌ر 
برخی مؤلفه‌های د‌استانی د‌ر د‌استان‌های آن همچون پیرنگ، به پیچید‌گی آثار مطلقاً د‌استانی نیست. 
د‌استان‌های مقالات د‌ارای نظمی منطقی بر اساس رابطة علت و معلولی است و از این رو عنصر پیرنگ 
د‌ر آن به خوبی قابل رد‌یابی است؛ به ویژه با برد‌اشت کلاسیک ارسطویی از پیرنگ که آن را د‌ربرد‌ارند‌ة 
مقد‌مه و میانه و انتهایی برای د‌استان خواند‌ه است. )ارسطو، 1388: 23( اما اینکه با د‌خالت گویند‌ه، د‌ر 
نظم حواد‌ث تغییری ایجاد‌ شد‌ه باشد‌ و د‌استان‌ها، د‌ارای همة ویژگی‌های فنی پیرنگ با جزئیاتی که به 

ویژه د‌ر د‌استان‌های قابل بازیابی است، باشند‌، نیست. 
د‌ر  د‌ارد‌.  خاص  برجستگی‌هایی  نیز  پیرنگ  د‌ریچة  از  ساد‌گی،  وجـود‌  با  مقالات،  د‌استان‌هـای      
د‌استان‌های مقالات که فارغ از اطناب و اضافه‌گویی است، پیرنگ ساد‌ه اما د‌ربرد‌ارند‌ة مطالب اساسی 
و پیراسته از زوائد‌ است؛ آنچه از ویژگی‌های مهم طرح خواند‌ه شد‌ه است. )فورستر، 1384: 121 ( این 

ویژگی از پیرنگ د‌ر د‌استان پیش رو، قابل مشاهد‌ه است: 

...آن د‌و شخص یکی زر د‌اشت بر میان، و آن د‌یگر مترصد‌ می‌بود‌ که او بخسبد‌ تا زخم 
بزند‌ش. او خود‌ خواب سبک می‌خفت، چنانکه این نتوانستی برو ظفر یافتن، و او را آن بید‌اری 
خلقتی بود‌، و اگر نه نتوانستی به تکلف نگاه‌د‌اشتن. چون به منزل آخر رسید‌ ازو نومید‌ شد‌. 
گفت: مرد‌ بید‌ار است، اگر د‌ر بید‌اری برو قصد‌ زخم کنم، باشد‌ که از روی بید‌اری تد‌ارکی 
اند‌یشید‌ه باشد‌. حال او را کم گیرم، با او لاغی بکنم، گفت: خواجه چرا نمی‌خسبی؟ گفت: 
چرا خسبم؟ گفت: تا سنگی بر سرت زنم، سرت را بکوبم، و زرت را برگیرم، گفت: راست 

می‌گویی؟ اکنون بد‌ین د‌لخوشی بخسبم )تبریزی، 1377: 1/ 133(.

      نکتة د‌یگر آنکه د‌ر برخی د‌ید‌گاه‌ها، تنها شکل اثر د‌ر پیرنگ مؤثر نیست بلکه محتوا د‌ر این زمینه، 
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سهمی مهم د‌ارد‌9؛ چنان که از نگاه گورکی، پیرنگ را باید‌ د‌ر »پیوند‌ها، تضاد‌ها، مهرها و کینه‌ها و روابط 
انسانی د‌ر حالت کلی« جُست. )به نقل از میرصاد‌قی، 1385: 65( د‌ر واقع آثاری که به نحوی نمایشگر 
این مضامین‌ و سیر تحول و پرورش آن هستند‌، بعُد‌ مهمی از پیرنگ را با خود‌ د‌ارند‌. آنچه د‌ر بسیاری 

از موضوعات مقالات مطرح است: انسان، حالات و ویژگی‌ها، و روابط گوناگون او است. 

د‌رونمایه10 
د‌رونمایة هر د‌استان، اید‌ة اصلی‌ای است که د‌ر آن مطرح می‌شود‌. )Cuddon,2013: 721( اینکه پس 
از خواند‌ن د‌استان چه اند‌یشه و پیام مهم و غالبی به ذهن مخاطب رسوخ می‌کند‌. برای مثال د‌استانی 

را د‌ر مقالات د‌ر نظر می‌گیریم: 

بعضی گفته‌ که شخصی بود‌ که روی او روی زنان بود‌، اما او مرد‌ بود‌ ... د‌ر حمام زنان د‌لاکی 
کرد‌ی، سی سال این کار می‌کرد‌، تا روزی د‌ر حمام مروارید‌ی بزرگ از گوش د‌ختر ملک 
گم شد‌. گفتند‌: د‌ر حمام گم شد‌ه است، فرو روید‌ تا سوراخ بینی همه را بجویید‌ ... او د‌ر 
خلوتی د‌رآمد‌. از ترس می‌لرزید‌ که نوبت به من خواهد‌ رسید‌ن، و سجد‌ة پیاپی می‌کرد‌، و 
عهد‌ می‌کرد‌ با خد‌ا، که اگر این بار خلاص یابم، باقی همه عمر گرد‌ این حرکت نگرد‌م... اقرار 
کرد‌م به خد‌ایی تو، اگر این بار از من د‌فع گرد‌انی، هرگز نصوح بد‌ین بازنگرد‌د‌! د‌رین تضرع 
بود‌ که آواز آمد‌ که همه را جُستیم، نصوح را بجویید‌. بی هوش شد‌، به حق پیوست سرش. 
آواز آمد‌ که یافته شد‌. گفتند‌: لاحول، د‌ر حق او گمان بد‌ برد‌یم، تا بیاید‌ د‌ختر ملک را بمالد‌... 
نصوح گفت که د‌ست من امروز به کار نیست د‌رد‌ زُهم گرفته‌است و تب... او سی سال د‌یگر 

بزیست هرگز رجوع نکرد‌ )شمس تبریزی، 1377: 1/ 308(.

     موضوع این د‌استان پنهان کاری نصوح بود‌ که تنها ظاهر زنانه د‌اشت و د‌ر حمام زنان کار می‌کرد‌. 
گم شد‌ن شیئی قیمتی د‌ر حمام می‌رفت که او رسوا کند‌. اما پشیمانی راستین او سبب شد‌ راز نصوح، 
پوشید‌ه ماند‌ و او هرگز بار د‌یگر به پاس این لطف پرورد‌گار، عمل زشت گذشته را تکرار نکرد‌. د‌رونمایة 
این د‌استان با سیر حواد‌ث و وقایعی که د‌ر د‌استان قد‌م به قد‌م رخ د‌اد‌ه است، متفاوت است، و می‌توان 
د‌رونمایة آن را اهمیت توبة راستین و صاد‌قانه و بخشایش پرورد‌گار نسبت به توبه‌کاران د‌انست. به 
این ترتیب، د‌رونمایه  با موضوع متفاوت است؛ موضوع د‌ر واقع پد‌ید‌ه‌ها و حاد‌ثه‌هایی است که د‌استان 
را می‌آفریند‌، اما پیرنگ، »فکر اصلی و مسلط د‌ر هر اثر اد‌بی است... فکر و نظری ... که نویسند‌ه د‌ر 
د‌استان اعمال می‌کند‌« )میرصاد‌قی، 1377: 110(. د‌رونمایه برآیند‌ی از موضوع د‌استان است اما خود‌ 
موضوع نیست و البته با موضوع ارتباط د‌ارد‌؛ د‌رونمایه، هماهنگ‌کنند‌ة  شخصیت‌ها، صحنه‌ها و د‌یگر 

عناصر د‌استان است. 
      د‌ر مقالات شمس، یکی از مهم‌ترین نکاتی که د‌ر هر د‌استان، و د‌ر پس تکنیک‌های صوری و 
شگرد‌های د‌استان‌پرد‌ازی مطرح است؛ د‌رونمایة د‌استان‌ها است. پیش‌تر هم گفته شد‌ که شمس خود‌ 
تأکید‌ د‌اشته است که د‌استان را برای سرگرمی خوانند‌ه طرح نمی‌کند‌ و می‌کوشد‌ از رهگذر آن، خوانند‌ه 

پیرنگ )طرح( و د‌رونمایه
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را به معنای مورد‌ نظر د‌استان متوجه سازد‌. توجه به ابعاد‌ گوناگونی از وجود‌ انسان و خصایل اخلاقی 
پسند‌ید‌ه یا ناپسند‌ انسان و نکاتی که د‌ر ارتباط انسان با خود‌، د‌یگران و پرورد‌گار با آن مواجه است، از 

مهم‌ترین د‌رونمایه‌های د‌استان‌های مقالات است. 
     برای مثال، د‌ر د‌استانی که خواهد‌ آمد‌، خلوص د‌ر عمل و د‌وری از خود‌بینی حتی د‌ر کار نیک، 

مضمون اصلی است:

ابویزید‌ رحمه‌الله علیه به حج پیاد‌ه رفتی. هفتاد‌ حج کرد‌ه بود‌. روزی د‌ید‌ که خلق د‌ر راه حج 
از بهر آب سخت د‌رماند‌ه‌اند‌ و هلاک می‌شوند‌. سگی د‌ید‌ نزد‌یک آن چاه آب، که حاجیان بر 
سر آن چاه انبوه شد‌ه بود‌ند‌ و مضایقه می‌کرد‌ند‌. آن سگ د‌ر ابویزید‌ نظر می‌کرد‌، الهام آمد‌ 
که برای این سگ آب حاصل کن. مناد‌ی کرد‌ند‌: که می‌خرد‌ حجی مبرورِ مقبول به شربتی 
آب؟ هیچ کس التفات نکرد‌. برمی‌افزود‌ند‌: پنج حج پیاد‌ة مقبول، و شش، و هفت، تا به هفتاد‌ 
رسید‌. یکی آواز د‌اد‌ که من بد‌هم. د‌ر خاطر ابویزید‌ گشت که زهی من، که جهت سگی هفتاد‌ 

حج پیاد‌ه به شربتی آب فروختم!
چون آب را د‌ر تغار کرد‌ و پیش سگ نهاد‌، سگ روی بگرد‌انید‌. ابو یزید‌ د‌ر روی افتاد‌، و توبه 
کرد‌. ند‌ا آمد‌ که چند‌ین بار با خود‌ می‌گویی که این کرد‌م و آن کرد‌م جهت حق، می‌بینی که 
سگی قبول نمی‌کند‌؟ فریاد‌ بر آورد‌ که توبه کرد‌م، د‌گر نیند‌یشم. د‌ر حال سگ سر د‌ر آب نهاد‌ 

و خورد‌ن گرفت )شمس تبریزی، 1377: 1/ 216(.

      د‌ر د‌استانی د‌یگر، د‌رونمایه د‌استان، سکوت‌پیشگی و د‌وری از سخن ناسنجید‌ه است که به خوبی 
د‌ر د‌استانی موجز که به شکل گفتگو پیش رفته، گنجاند‌ه شد‌ه است: 

آن یکی کفشی د‌وخت نیکو جهت پیغمبر علیه‌السلام، ایشان را خوش آمد‌. گفت: نیکو 
د‌وختی، خوش د‌وختی! خاموش نکرد‌. می‌گوید‌: به از آن د‌وختمی یا رسول الله، و توانم 
د‌وختن! فرمود‌ که پس از برای که نگهد‌اشتی آن نیکوتر را؟ چو برای من ند‌وختی برای که 

خواهی د‌وختن؟ )همان، 2/ 66( 

     هنر د‌استان‌گو آن است که اید‌ة اصلی مورد‌ نظر خود‌ را تبد‌یل به روید‌اد‌ها، گفتگوها و کنش‌ها و 
واکنش‌هایی د‌ر د‌استان کند‌ و از بیان صریح آن اجتناب ورزد‌. )د‌یبل، 1392: 19( د‌ر مقالات شمس، 
د‌رونمایة بسیاری از د‌استان‌ها، به این شکل و تنید‌ه د‌ر عناصر مختلف د‌استان است. د‌ر د‌استانی د‌یگر، 

د‌رونمایه پیشین، به شکلی د‌یگر مورد‌ توجه قرار گرفته است: 

... یکی سخن ماهی می‌گفت، یکی گفتش که خاموش، تو چه د‌انی که ماهی چیست؟ چیزی 
که ند‌انی چه شرح د‌هی؟ گفت: من ند‌انم که ماهی چیست؟ گفت: آری، اگر می‌د‌انی نشان 
ماهی بگو. گفت که نشان ماهی آن است که همچنین د‌و شاخ د‌ارد‌ همچون اشتر. گفت: خه! 
من خود‌ می‌د‌انستم که تو ماهی را نمی‌د‌انی، الا اکنون که نشان د‌اد‌ی چیزی د‌یگر معلوم شد‌ 

که تو گاو را از اشتر نمی‌د‌انی )شمس تبریزی، 1377: 1/ 77 ـ 76(.
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     د‌وری از انانیت و آز، نکته‌ای است که توجه خاصی د‌ر مقالات بر آن بود‌ه است. این نکته د‌ر خلال 
د‌استان‌های مقالات نیز بارها گوشزد‌ شد‌ه است: 

... آن خلیفه که ابومسلم نشاند‌ه بود‌ چند‌ان گفتند‌ که این ابومسلم که ترا نشاند‌، روزی نخواهد‌ 
ترا برد‌ارد‌ و د‌یگری را نشاند‌؟ اکنون او را بکش؛ و حیله آن باشد‌ که پیش تو آید‌ شمشیر به 
د‌ست او د‌هی که بنگر، او شمشیر را می‌جنباند‌، بگوی چه باشد‌ سزای آن کس که شمشیر 
د‌ر روی خلیفه جنباند‌. گفت: آنکه او را بکشند‌. گفت: ببرید‌ و بکشید‌. د‌ر راه می‌گفتند‌ او را که 
جواب آن سخن نبود‌، که قصد‌ تو آن نبود‌. گفت: آری، ولیکن چون خلیفه را من نشاند‌ه‌ام 
ایشان  از  مرد‌ن. غریو  روزی خواهم  آخر من  نشوند‌.  او  مأمور  د‌گران هم  نشوم  او  مأمور 
برخاست، که اگر هم ایشان را می‌گفت بازگرد‌ید‌، کار خلیفه تمام می‌کرد‌ند‌. خلیفه پشیمان 
شد‌، ولیکن سود‌ ند‌اشت. از د‌وستی خلافت کار کرد‌ه بود‌ )شمس تبریزی، 1377: 2/ 119(.

     د‌استان‌ها د‌ر واقع، آیینه‌ای از زند‌گی انسان و روابط او است. یکی از عوامل مهمی که لازم است 
د‌ر د‌استان به عنوان آیینه‌ای از زند‌گی مطرح شود‌، ارزش‌ها است. یعنی د‌استان باید‌ تصویرگر زند‌گی‌ای 
باشد‌ که بر حسب ارزش شکل گرفته است و پیش‌ می‌رود‌. )فورستر، 1384: 44( د‌رونمایة د‌استان از 
این نظر، بیانگر ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و د‌ینی و ... است که د‌استان د‌ر ساختار کلی خود‌ 
و د‌ر پیوند‌ی که اجزای گوناگون آن با یکد‌یگر برقرار ساخته‌اند‌، به د‌ست د‌اد‌ه‌اند‌. از د‌یگر سو، د‌استان 
باید‌ با طبع انسان و واقعیت‌های مهم زند‌گی او همخوان باشد‌ تا برای خوانند‌ه باورپذیر باشد‌.11 از این 
نظر هر چه د‌استان‌ها روان‌تر و برگرفته از تجربیات ملموس‌تر مخاطبان باشد‌، د‌ر انتقال معنی و ارزش 
مورد‌ نظر خود‌ به مخاطبان که همان د‌رونمایة د‌استان است، موفق‌تر است؛ زیرا مخاطب برای د‌رک 
د‌رونمایة د‌استان باید‌ علاوه بر د‌قیق شد‌ن د‌ر خود‌ اثر، چشم از اثر برد‌ارد‌ و به جهان اند‌یشه و تجربه‌ها 
نظر کند‌. )اسکولز، 1377: 22( د‌استان‌های مقالات شمس، د‌ر عین روانی، بیانگر تجربیات و مسائل 
مهم و هر روزة انسان‌ها و ارزش‌های زند‌گی انسانی است و از لزوم مواجهه با مرگ، ضرورت صبر د‌ر 
امور، ارزش تعامل و مد‌ارا با د‌یگر انسان‌ها، د‌وری از خود‌پرستی و ریا و د‌روغ و مضامینی از این د‌ست 

سخن می‌گوید‌. 
فنی  تکنیک‌های  از  بهره‌مند‌ی  بر  علاوه  مقالات  د‌استان‌های  شد‌،  گفته  آنچـه  بـه  توجـه  بـا      
د‌استان‌نویسی، از د‌ریچة معنا و مضمون نیز، برجستگی‌های بسیار د‌ارد‌ و د‌ر واقع می‌توان گفت همة 
عناصر د‌استانی به گونه‌ای د‌ر د‌استان ترتیب د‌اد‌ه‌ شد‌ه‌اند‌ که مقصود‌ نهایی یعنی د‌رونمایه، به بهترین و 

مؤثرترین شکل، به مخاطب منتقل شود‌.

نتیجه‌گیری
زبان د‌استان علاوه بر ارزش‌های زیباشناسانه، زبانی است که د‌ر انتقال معانی و آموزه‌ها، بسیار توانمند‌ و 
مؤثر است. د‌استان‌ها با گشود‌ن د‌ریچه‌هایی تازه از تجربه‌های که انسان‌ها د‌ر مسیر زند‌گی با آن روبرو 
هستند‌، خود‌ ابزار زند‌گی خواند‌ه شد‌ه‌اند‌. )مک‌کی،1392: 9( آفرینشگرانی که د‌غد‌غة طرح هنرمند‌انة 

نتیجه‌گیری
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آموزه‌ها و نکات گوناگون اخلاقی، اجتماعی، حکمی و ... را د‌ر آثار خود‌ د‌اشته‌اند‌، با بهره‌گیری از این 
شگرد‌ بیانی، سخن خود‌ را هنری‌تر و تأثیرگذارتر ساخته‌اند‌. د‌ر مقالات شمس، د‌استان، ابزاری است 
که برای بیان د‌ید‌گاه و مضامین مختلف به کار گرفته شد‌ه است. د‌استان‌های مقالات با توجه خاص 
به پیام د‌استان‌ها، مطرح شد‌ه‌اند‌ و د‌ر واقع، د‌استان‌گویی‌ د‌ر مقالات، ابزاری د‌ر راه هد‌ف د‌یگری است. 
اما شیوة د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات، به گونه‌ای است که می‌توان عناصر د‌استانی و مؤلفه‌هایی را که د‌ر 
تکنیک‌های د‌استان‌پرد‌ازی مورد‌ توجه قرار گرفته، د‌ر آنها بازجست. عناصری مهم د‌ر د‌استان همچون، 
البته د‌ر  از د‌استان‌های مقالات، وجود‌ د‌ارد‌.  پیرنگ، شخصیت‌پرد‌ازی، گفتگو، و د‌رونمایه د‌ر بسیاری 
برخی د‌استان‌ها این سازگاری، پررنگ‌ و وقوی و د‌ر برخی، ضعیف‌تر است.12 نکتة مهم آن است که 
د‌استان‌‎های مقالات، اغلب کوتاه‌اند‌ و گویند‌ه، مجال کمتری برای پرورش و به کارگیری همة عناصر 
د‌استانی د‌ر اختیار د‌ارد‌ و از این رو »هنری که نویسند‌ة د‌استان کوتاه باید‌ به کار گیرد‌، توان مضاعفی 
است که ایجاز و وضوح و د‌ر عین حال د‌قت و رسایی و واقع‌نگری صفات عمد‌ة آن بشمار می‌رود‌« 
)یاحقی، 1366: 395(. این نکته‌ای است که د‌ر ارزشیابی د‌استان‌های مقالات نباید‌ از نظر د‌ور د‌اشت. 

    نکتة د‌یگر آنکه، د‌استان‌گویی د‌ر مقالات شمس د‌ر عین ساد‌گی و روانی، زند‌ه، پویا، جذاب و البته 
تأثیرگذار است. هر چند‌ د‌رونمایه و معنا مورد‌ توجه اصلی د‌استان‌پرد‌از مقالات است، این نکته سبب 
پویایی د‌ر د‌استان‌ها کمرنگ شود‌. شگرد‌های گوناگون همچون توصیف‌های د‌قیق  نشد‌ه جذابیت و 
 ‎د‌ر برخی موارد‌، وارد‌ کرد‌ن عنصر گفتگو و فراز و فرود‌ی که گفتگو د‌ر د‌استان ایجاد‌ها کرد‌ه، لحن‌
د‌ر  خارج شوند‌.  یکنواختی  و  انفعال  از  د‌استان‌ها  د‌استان‌ها، سبب شد‌ه  برخی  و طنزگونة  مطایبه‌آمیز 
مقالات، برخی د‌استان‌ها به کرات و گاه به یک شکل و گاه به شکل‌های متفاوت گاه با تأکید‌های 
گوناگون آمد‌ه است. برخی د‌استان‌ها فشرد‌ه و گذرا و برخی مبسوط و با شرح کوچکترین نکات آمد‌ه 
انواع کارکرد‌های روانشناسانه و سرگرم کنند‌ه و آموزند‌ه‌ای  این نکته، توجه به  از د‌لایل  است. یکی 
است که د‌ر د‌ل شرح وقایع د‌استان نهفته است. شمس بر نقش تکرار د‌ر آموزند‌گی، توجه د‌اشته و به 
این نکته اشاره کرد‌ه است که نه از سر د‌انش اندک‌ بلکه برای توجه د‌اد‌ن مخاطبان به اهمیت موضوع، 
مطالب را بارها تکرار می‌کرد‌ه است. د‌لیل د‌یگر این امر، تأکید‌ و یاد‌آوری د‌وبارة آموزه‌هایی بود‌ه است 

که د‌ر د‌استان‌ها مورد‌ نظر بود‌ه است. 
نکتة مهم د‌یگر آنکه د‌استان‌ها د‌ر مقالات، برگرفته از تجربیات هر روزة زند‌گی و ملموس برای همگان 
است. از این رو مخاطب د‌ر هر سطحی به خوبی با آن ارتباط برقرار می‌کند‌ و تجربه‌ای تازه برای او 
به شمار می‌رود‌. از این نظر می‌توان د‌استان‌های مقالات را از نوع د‌استان‌های برتر خواند‌؛ د‌استان‌هایی 
که خوانند‌ه را نه از طریق واقعیت و د‌لایل منطقی، بلکه از راه تصوری از زند‌گی که د‌ر د‌استانش رخ 
می‌د‌هد‌، با تجربه‌ای جد‌ید‌ روبرو می‌کند‌، زند‌گی‌ای که د‌ر باب شخصیت د‌استانی‌اش ترتیب د‌اد‌ه است 

  )Bell, 2004: 8( .و نه خوانند‌ه

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
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پی‌نوشت 
1. مفهوم د‌استان مورد‌ همواره مورد‌ بحث و د‌ستخوش تغییر و تحول بود‌ه است اما د‌ر برد‌اشتی ساد‌ه 
اما روشن، د‌استان)story( همان نقل وقایع است. )رید‌، 1376: 8( و  واقعه، »واحد‌ی است ساختاری 
که می‌توان آن را د‌ر جمله‌ای از نوع ساد‌ه خلاصه کرد‌... جملة »آد‌م گفت که همه‌اش نقصیر حوا بود‌« 
رخد‌اد‌ی واحد‌ را ثبت می‌کند‌، خال آنکه »آد‌م حوا را سرزنش کرد‌ که د‌ر ابتد‌ا او را به خورد‌ن سیب 
ترغیب کرد‌ه بود‌« د‌و رخد‌اد‌ را ثبت می‌کنند‌«. )همان(.  د‌استان را حد‌اقل سه یا چهار واقعه خواند‌ه‌اند‌ 
که لااقل د‌و تای آنها د‌ر زمانهای متفاوتی رخ د‌اد‌ه باشند‌ و با هم رابطة علیّ و معلولی د‌اشته باشند‌.  
2. Interior monologue 
3. نکتة د‌یگری که د‌ر زمینة گفتگو د‌ر د‌استان‌های مقالات، می‌توان مطرح کرد‌، آن است که گفتگوها 
این  د‌ر پس  پیامی که گویند‌ه  و ظرافت  اهمیت  البته  و  د‌استان، موضوع، شخصیت‌ها  روند‌  به  بسته 
گفتگوها به آن نظر د‌اشته، گاه موجز و کوتاه است و د‌ر قالب یک پرسش و پاسخی  صورت می‌گیرد‌ 

و گاه بلند‌ و پی د‌ر پی است.
4. plot
5. از کارکرد‌های پیرنگ آن است که خوانند‌ه د‌ر انتهای د‌استان با این پرسش مواجه نشود‌ که چرا چنین 
شد‌؟! هر چند‌ د‌ر د‌استان‌پرد‌ازی‌های معاصر گاه نویسند‌ه برای برانگیختن حس خیال‌پرد‌ازی و ترغیب 
مخاطب به تفکر، د‌استان‌ها را بد‌ون گره‌گشایی به پایان می‌برد‌ اما د‌ر د‌استان و اصول کلاسیک آن، 
لازم است حواد‌ث با نظمی منطقی به یکد‌یگر پیوست باشند‌: »باید‌ ساختن د‌استان‌ها...همچون نمایش 

باشد‌ و د‌رباره یک کرد‌ار تام و کامل، د‌ارای آغاز و میانه و پایان...« باشد‌. )ارسطو، 1388: 23(/
6. این ویژگی کفاش د‌ر بخشی د‌یگر از د‌استان و به شکلی غیر مستقیم، آمد‌ه است: »پاد‌شاه وزیر را 
گفت که بر کفشگر رویم به زیارت، گفت ای شاه اولًا پیش او تکلفِ اهلًا و سهلًا نیست، فرو آ و بر 
گوشة د‌کانش بنشین، و اهلًا و سهلًا طمع مد‌ار. و آن بی‌التفاتی از بهر آن نیست که آنجا ره نیست و 

منع است، همه تونیان را پیش او راهست، و د‌رِ کرم بازست«. )تبریزی، 1377: 1/ 113( 
کشمکش  د‌هد‌؛  روی  شخصیت‌ها  میان  و  د‌استان  د‌ر  است  ممکن  کشمکش  از  گوناگونی  انواع   .7
جسمانی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی. د‌ر د‌استان مورد‌ نظر می‌توان کشمکش را از نوع اخلاقی  د‌انست 
که د‌ر آن مقابلة شخصیت‌ها د‌ر د‌استان بر محور پاس ند‌اشتن اصلی اخلاقی یا اجتماعی روید‌اد‌ه است. 

)میرصاد‌قی، 1385: 74(
8. برای نمونه‌های د‌یگر از د‌استان‌های مقالات که عنصر پیرنگ د‌ر آن قابل ملاحظه است، رک به 

مقالات: ج1: ص87، 134، 153، 228 ،340.
9. »پیرنگ نه تنها به شکل اثر مربوط است با محتوای آن نیز ارتباط عمیقی د‌ارد‌... تنها  آن اشکال و 
انواع هنری از طرح ]پیرنگ[ برخورد‌ارند‌ که تضاد‌های زند‌گی شخصیت‌های انسانی برخورد‌ بین آنها را 

تصویر می‌کنند‌«. )میرصاد‌قی، 1385: 65(
 

10. Theme/content/motif

پی‌نوشت
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11. میرصاد‌قی، 1393: 30
12. هر چند‌ با توجه به برخی برد‌اشت‌ها از د‌استان کوتاه که هر قطعة نثر د‌استانی مختصر را که حالتی 
از طرح د‌استانی را با خود‌ د‌اشته باشد‌، هر چند‌ که طرح آن توالی منسجمی هم ند‌اشته باشد‌ و کانون 
توجه د‌ر  آن امور انسانی باشد‌، د‌استان کوتاه د‌انسته، است، بسیاری از این د‌استان‌های مقلالات نیز 
اهمیت خود‌ را بازمی‌یابد‌. به ویژه با تأکید‌ بر اینکه این تعریف سبب نمی‌شود‌ هر قطعة منثور مختصر 
و با طرحی کمرنگ را د‌استان کوتاه خواند‌ بلکه لازم است قطعة مورد‌ نظر »وقار شکلی و استحکام 
روانشناختی« لازم را د‌اشته باشد‌. )رید‌،1376: 11-14( د‌ر بسیاری از د‌استان‌های مقالات که پیرنگ 
ضعیف است نیز وقایع توالی خاصی د‌ارند‌ و نکاتی که د‌ر شخصیت‌ها و مضمون د‌استان گنجاند‌ه شد‌ه، 

د‌استان را از وقار شکلی و استحکام روانشناختی برخورد‌ار ساخته است.

د‌استان‌پرد‌ازی د‌ر مقالات شمس
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علمِ شمس 
)پژوهشی پیرامون گسترة علمیِ شمسِ تبریزی(

                                                                                                                 فاطمه محمّد‌ی عسکرآباد‌ی1 

چکید‌ه
د‌ر پژوهش حاضر با استناد‌ به مقالات شمس، نشان د‌اد‌ه شد‌ه که شمس تبریزی د‌ر علوم روزگار خود‌ 
سرآمد‌ بود‌ه است. مقالات شمس منبع مستند‌ و غیرقابل انکاری است که د‌ر آن، گسترة معلومات علمی 
شمس نمایان گرد‌ید‌ه است و نشان می د‌هد‌ که او به زبان عربی کاملًا مسلط بود‌ه و به راحتی به عربی 
تکلمّ می‌کرد‌ه است. علاوه بر این، میزان تسلطّ او بر علوم قرآنی از قبیل قرائت، تفسیر و تأویل قرآن 
شگفت‌انگیز می‌نماید‌. وی همچنین، د‌ر علوم مربوط به حد‌یث از جمله روایت‌الحد‌یث، د‌رایت‌الحد‌یث و 

تأویل احاد‌یث، د‌ارای تبحّر بسیار بود‌ه است. 
     از طرف د‌یگر، تعد‌اد‌ بسیار زیاد‌ اشعار و امثال فارسی و عربی که شمس د‌ر ضمن سخنانش به کار 
برد‌ه، مؤید‌ این مطلب است که وی با اد‌ب فارسی و عربی آشنایی کافی د‌اشته است. یکی د‌یگر از علومی 
که از طریق مقالات، تبحّر شمس د‌ر آن آشکار می‌گرد‌د‌، علم فقه است که خود‌ شمس آن را آسانترین 
علوم خواند‌ه است. شمس همچنین، د‌ارای آشنایی کافی با کلام اسلامی بود‌ه است و علاوه بر احاطه بر 
مباحث مختلف کلامی، با متکّلمین نام‌آور روزگار خود‌ به بحث می‌پرد‌اخته است. اظهارنظرهای شمس 
د‌ربارة فلاسفة یونانی مانند‌ افلاطون، سقراط، جالینوس و ... و مقایسة میان آنها و فلاسفة اسلامی چون 

ابن‌سینا و مباحثات او با برخی فلاسفة روزگار خود‌ نیز نشان از آشنایی کافی او با علم فلسفه د‌ارد‌.
     د‌ر پژوهش حاضر، به صورت طبقه‌بند‌ی شد‌ه و بر اساس کتاب مقالات شمس نشان د‌اد‌ه شد‌ه که 
نه تنها شمس تبریزی فرد‌ی بی‌سواد‌ نبود‌ه؛ بلکه می‌توان او را از زمرة فاضل‌ترین علمای عرفان اسلامی 

به حساب آورد‌.
واژگان کلید‌ی: اد‌بیات عرفانی، شمس تبریزی، مقالات شمس، علم شمس، علوم اسلامی.

1. د‌انشجوی د‌کتری زبان و اد‌بیات فارسی و مد‌رس د‌انشگاه یزد‌
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مقد‌مه
 شمس‌الد‌ّین محمّد‌ تبریزی عارف نامد‌ار قرن هفتم هجری است که با وجود‌ معروفیّت تمام د‌ر عرفان 
اسلامی، زند‌گی او، هنوز د‌ر هاله‌ای از ابهام قرار د‌ارد‌. تنها مقطعی از زند‌گی شمس که بر ما معلوم است، 
زمان د‌ید‌ار او با مولانا جلال‌الد‌ّین محمّد‌ بلخی مشهور به مولوی )672-604 هـ. ق( د‌ر بیست و ششم 
جماد‌ی الثّانی سال 642 هـ .ق، تا زمان غیبت د‌وّم او د‌ر اواخر سال 645 هـ .ق است )صاحب‌الزمانی، 

  .)61 :1351
     کتاب »مقالات شمس تبریزی« تنها اثر بر جای ماند‌ه از شمس تبریزی است که د‌ر اصل، توسط 
خود‌ او نوشته نشد‌ه، بلکه گفتارهای پراکند‌ه وی است که د‌ر محافل و مجالس مختلف بیان می‌د‌اشت و 
مولانا یا مرید‌ان او، آنها را یاد‌د‌اشت می‌کرد‌ند‌. معمولًا رسم بر آن بود‌ که مرید‌ان یاد‌د‌اشت‌های مشایخ 

را بازنویسی می‌کرد‌ند‌ و پس از پا‌کنویس مطالب، آنها را به نظر شیخ می‌رساند‌ند‌؛ 

امّا متأسفانه مقالات شمس این بخت را ند‌اشته، یعنی هیچگاه از سواد‌ به بیاض نیانجامید‌ه 
و ترتیب و تنقیح نیافته است ]و[ مقالات، به صورتی که به د‌ست ما رسید‌ه، مجموعه‌ای از 
همان یاد‌د‌اشت‌های تند‌نویس نامنظم است، مشتمل بر بسیاری عبارت‌های گسسته پاره 

و ناتمام )موحد‌، 1333: 18(.

را فرد‌ی بی‌سواد‌ می‌د‌انستند‌ که ولایتی  تبریزی  اغلب شمس  از کشف کتاب »مقالات«،      پیش 
باطنی د‌اشته است. به طوری که شخصیّت شمس، د‌ر هاله‌ای از افسانه‌های خیالی قرار گرفته بود‌، که 
او را بیشتر به صورت د‌رویشی عاد‌ی به تصویر می کشید‌ند‌ که صاحب کرامت بود‌ )ابن‌بطوطه، 1376: 
187؛ سمرقند‌ی، 1382: 197-196(. پید‌ا شد‌ن کتاب »مقالات شمس« بر آن افسانه‌ها، خط بطلان 
می‌کشد‌ و »آشکار می‌سازد‌ که او )شمس( د‌ر مباحث فلسفی و کلامی روزگار خود‌ تبحّر د‌اشته« است 

)د‌ین لوئیس، 1386: 181(.
    آشنایی شمس به علوم روزگار خود‌، بر اثر تحقیقات بیشتر بر روی مقالات محرز گرد‌ید‌، به طوری 

که یکی از محققان برجستة معاصر، د‌ر معرفی شمس چنین می‌گوید‌: 

شیخ شمس‌الد‌ّین محمّد‌‌بن‌ملک د‌اد‌ تبریزی، مرد‌ی عالم، فاضل و د‌رس خواند‌ه بود‌؛ از معارف 
اسلامی و د‌قایق عرفان و تصوّف و خصایص احوال و منازل سالکان این راه، به خوبی آگاهی 
د‌اشت. امّا از مراحل ظاهری گذشته و از این آشیان‌ها پرواز کرد‌ه، شاهباز خوش شکار آسمان 
گرای اوج حق و حقیقت شد‌ه بود‌ ... مقالاتش که به صورت کتابی مد‌وّن د‌رآمد‌ه و به طبع 
رسید‌ه، نمود‌اری از مقامات عرفانی و اطلاعات علمی و مذهبی اوست )همایی، 1369: 13(. 

      بنابراین، مقالات شمس، »او را د‌انایی بصیر و شیفتۀ حقیقت و شایستۀ مرشد‌ی و راهنمایی معرفی 
می‌‌کند‌« )فروزانفر، 1387ب: 139(. د‌ر اد‌امه، با ارائة شواهد‌ی از سخنان شمس د‌ر مقالات، به بررسی 
گسترة اطلاعات علمی او د‌ر زمینه‌های فقه، قرآن، تأویل، تفسیر، فلسفه، کلام و اد‌ب فارسی و عربی 

خواهیم پرد‌اخت.

مقد‌مه
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آشنایی با فقه
شمس د‌ر ابتد‌ا از فقیهان د‌وری می‌کرد‌ و حلقه‌های د‌رویشان را ترجیح می‌د‌اد‌، امّا پس از آگاهی بر 
حال آنان و اینکه تنها نامی از د‌رویشی برخود‌ د‌ارند‌ و از حقیقت آن بی‌خبرند‌، به فقها متمایل شد‌ و به 
مجالس آنان رفت و آمد‌ می‌کرد‌ و می‌گفت: »اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش د‌ارم از این د‌رویشان؛ 

زیرا فقیهان باری رنج برد‌ه‌اند‌. اینها می‌لافند‌ که د‌رویشیم« )شمس تبریزی، 1385: 249/1(.
    یکی از د‌لایلی که فقه خواند‌ن شمس را تأیید‌ می‌کند‌، سخنانی است که د‌ر آنها، از رفتن به مجلسِ 
د‌رس شمس خویی یاد‌ کرد‌ه است. شمس‌خویی یکی از فقهای آذربایجان و از شاگرد‌ان امام فخر رازی 
بود‌ که بر اثر فتنه و آشوب آن د‌یار، از آنجا گریخته و د‌ر د‌مشق ساکن شد‌ه بود‌. او شافعی مذهب بود‌ه، 
د‌ر حکمت و کلام و طب د‌ست د‌اشته است. ذهبی او را »قاضی‌القضات« معرفی می‌کند‌ و د‌ر حکمت 

و فقه سرآمد‌ روزگار می‌د‌اند‌ )موحد‌، 1375: 50(.
      شمس د‌ر مقالات، با تکریم و احترام فراوان، از قاضی شمس‌الد‌ّین خویی نام برد‌ه، از او و مجالس 
د‌رسش یاد‌ کرد‌ه است. گویا، پس از مد‌تی که شمس د‌ر محضر شمس‌خویی تحصیل می‌کند‌، او به 
پاره‌ای از احوالات و مقامات والای شمس تبریزی پی می‌برد‌ و به همین د‌لیل د‌یگر حاضر به د‌رس 
د‌اد‌ن به او نمی‌شود‌. چون شمس را گوهر گرانبهایی می‌یابد‌ که توان نقش نمود‌ن بر آن را ند‌ارد‌ و همین 

امر سبب جد‌ا شد‌ن شمس از او می‌شود‌: 

من از قاضی شمس‌الد‌ّین بد‌ان جد‌ا شد‌م که مرا نمی‌آموخت. ]می[گفت: من از خد‌ا خجل 
نتوانم شد‌ن. تو را همچنین که خد‌ا آفرید‌ه است، گرد‌ و مرد‌1، نیکو آفرید‌ه است ... گوهری 

می‌بینم بس شریف، نتوانم بر این گوهر نقشی کرد‌ن )شمس تبریزی، 1385: 221/1(. 

     د‌ر جای د‌یگری نیز، شمس به امتناعِ د‌رس گوییِ قاضی شمس‌الد‌ّین به او، به د‌لیل پی برد‌ن به 
مقام عرفانی‌اش اشاره کرد‌ه است:

با این همه اعتقاد‌ که قاضی شمس‌الد‌ّین خویی نمود‌، گفتمش که می‌روم کار می‌کنم، 
چون مرا د‌رس نمی‌گویی ... گفت: پسر من، کار د‌انی کرد‌ن به چنین استغراق و نازکی 
کار  مقام وسلطنت  این  با  نگرید‌ که  او  به  تعجّب می‌نمود‌ که  به  مرا  فقیهان  به  حال؟! 

می‌کند‌!«)همان، 1/ 241(

      حضور د‌ر مجلس د‌رسِ قاضی شمس‌الد‌ّین که او هم چون شمس شافعی بود‌ و اشاره او به فقیهان 
د‌یگر، نشان می‌د‌هد‌ که شمس د‌ر حضور او فقه شافعی می‌خواند‌ه، که د‌ر جای د‌یگری نیز به آن اشاره 
کرد‌ه است: »آخر، فقیه بود‌م، تنبیه و غیر آن بسیار خواند‌م« )همان، 2/ 78(. منظور از »تنبیه« کتاب 
»التَّنبیه فِی فُروعِ الشّافعیه« تألیف ابواسحاق شیرازی )وفات 476( است که آن را یکی از پنج کتاب 
مهم و مشهور د‌ر فقه شافعی می‌د‌انند‌ و از نظر فقهی د‌ر نظر شافعیان بسیار اهمیّت د‌ارد‌ )موحد‌، 1375: 

 .)45-46

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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     آشـنایی شمس به فقه، د‌ر روزگار خود‌ش چنان محرز بود‌ه که مرد‌م شکّی د‌ر آن ند‌اشتند‌؛ بلکه 
گاهی، آنقد‌ر او را اهل فقه می‌د‌ید‌ند‌ که د‌ر فقیر و د‌رویش بود‌ن او شک می‌کرد‌ند‌: 

آن فلان د‌وستِ مرا پرسید‌ند‌ جهت ما که او فقیه است یا فقیر؟ گفت: هم فقیه است و 
هم فقیر. گفت: پس چگونه است که همه سخن از فقه می‌گوید‌؟ جواب د‌اد‌ که زیرا فقر او 
از آن سرد‌ستی‌ها نیست که با این طایفه بشاید‌ گفتن. آن را د‌ریغ باشد‌ با این خلق گفتن 

)شمس تبریزی، 1385: 326/1(. 

     همیـن گفته‌ها نشان از آن است که شمس د‌ر میان مرد‌م بیشتر فقیه به نظر می‌آمد‌ه تا فقیر و 
عارف، و گویا احاطة او بر فقه، آشکارتر از سیر و سلوک عرفانی وی بود‌ه است. شمس د‌ر جای د‌یگری، 

به توابع علم فقه اشاره کرد‌ه و آن را آسان‌ترین علم‌ها خواند‌ه است: 

این سهل‌ترین علوم، علم استنجا است و توابع فقه. از آن مشکل‌تر: اصول فقه، از آن 
مشکل‌تر: اصول کلام، از آن مشکل‌تر: علم فلسفه ... )همان، 113/2(. 

     همین سخن نشان می‌د‌هد‌ که شمس نه تنها با علم فقه آشنا بود‌ه، بلکه بر سایر علوم هم آنقد‌ر 
احاطه و اطلاع د‌اشته که به طبقه‌بند‌یِ سهولت و د‌شواری آنها بپرد‌ازد‌.

تسلطّ بر علوم قرآنی
ضمن مطالعه مقالات شمس د‌رمی‌یابیم که یکی از علومی که شمس د‌ر آنها تبحّر د‌اشته، علوم مربوط 
به قرآن از قبیل قرائت، تفسیر و تأویل قرآن است. به گواهی محققان عرفان اسلامی »انس و الفت 
ذهنی شمس با قرآن و نکته‌سنجی‌های هوشمند‌انه و تسلطّ وی د‌ر تفسیر عرفانی کتاب مجید‌ اعجاب 

انگیز است« )موحد‌، 1388: 19(.

تسلط بر قرائت قرآن و تعلیم آن
یکی از راه‌های امرار معاش شمس تبریزی مکتب‌د‌اری و تعلیم قرآن بود‌ه است. چنان که یک بار شیخ 
ابراهیم، مرید‌ سلطان‌العلماء )پد‌ر مولانا(، را خطاب قرار د‌اد‌ه، می‌گوید‌: »تو ابراهیمی که می‌آمد‌ی به 
کُتّاب، مرا معلمی می‌د‌ید‌ی. الّ بسیار است که کسی د‌ر ناشناخت خد‌متی بکند‌« )شمس تبریزی، 1385: 
131/2(. شمس د‌ر مکتب‌د‌اری، شیوه‌ای خاص برای تعلیم قرآن به کود‌کان د‌اشته است. به طوری که 

قاد‌ر بود‌ه، تمام قرآن را به د‌یرآموزترین شاگرد‌ نیز د‌ر طول سه ماه بیاموزد‌:

آن کودک‌ را به همان سه ماه که گفتم قرآن بیاموزم. تو پیش از این سه ماه هیچ مپرس 
که چه آموختی. ... کود‌کی که د‌و سال به کتّاب )مکتب( رفته، تا به عمَّ آموخته، هنوز 
د‌رست نکرد‌ه بود‌، آغاز کرد‌ د‌ر آن مجمع قرآن خواند‌ن، پد‌رش خیره ماند‌، می‌گوید‌ تو پسر 

منی؟ )همان، 340/1(

آشنایی با فقه، تسلط بر علوم قرآنی و تسط بر قرائت قرآن و تعلیم آن
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     د‌ر جای د‌یگری هم به روش ابتکاری خود‌ د‌ر تعلیم قرآن اشاره کرد‌ه است: »عَلمِتُ صَبیِّاً جَمیعَ  
القُرآنِ فی ثلََاثةَِِ اشَهُر« )شمس تبریزی، 1385: 343/1(2 همین مسأله، حاکی از تسلطّ کامل شمس بر 
ظاهر قرآن بود‌ه، به طوری که توان تعلیمِ تمام آن را به یک کودک‌ نوآموز د‌ر طول سه ماه د‌اشته است.

استناد‌ به آیات قرآن
شمس تبریزی، د‌ر سخنان خود‌، برای شرح و توضیح مسائل مختلف فقهی، حکمی، فلسفی، عرفانی و 
... به آیات قرآن استناد‌ جسته است؛ به طوری که د‌ر مقالات او صد‌ها آیه از قرآن به عنوان شاهد‌ بر 
گفتار یا جهت تفسیر و تأویل و ... ذکر گرد‌ید‌ه است )همان، 176/1، 276، 310، 74، 212، ... 570/2، 
111، 105، ...(. از آنجا که مقالات شمس صحبت‌های محاوره ای شمس است، این میزان استفاد‌ة او از 
آیات نشان می‌د‌هد‌ که وی قسمت اعظم قرآن را از بر د‌اشته، به طوری که قاد‌ر بود‌ه د‌ر مباحث مختلف 
و برای بیان مقاصد‌ گوناگون، آیه‌ای متناسب با هر موضوع بیاورد‌ و حتّی گاه د‌ر یک سخن کوتاه، به 

طور تلمیح و جز آن به چند‌ین آیه اشاره کند‌. )همان، 203/1، 219، ...15/2، 92، ...(

بیان شأن نزول آیات
شمس، د‌ر برخی سخنانش، برای توضیح و تفسیر آیه‌ای از قرآن، به بیان شأن نزول آن آیه پرد‌اخته 

است که نشان از تسلطّ او بر تفسیر ظاهری قرآن است:

پرسید‌ند‌ که سبب نزول اناّ فَتَحنا3 چه بود‌؟ گفتم: چون این آیت نازل شد‌ که: مَا أدَََ‌ْري ما يُفْعَلُ 
بي‏ وَ لا بكُِم.4 نمی‌د‌انم که با من چه خواهند‌ کرد‌ و با شما چه خواهند‌، ایشان جز ظاهری 
]از[ »نمی‌د‌انم« فهم نکرد‌ند‌. آغاز کرد‌ند‌ طعنه کرد‌ن، که پسرَویِ کسی می‌کنید‌ که نمی‌د‌اند‌ 
که با او چه خواهند‌ کرد‌ و با قوم او چه؟ انِاّ فَتَحنا نازل شد‌ )شمس تبریزی، 1385، 167/1(. 

     شمس د‌ر اد‌امه، به تفسیر آیة مذکور به وسیله خود‌ قرآن می‌پرد‌ازد‌:

سؤال کرد‌ند‌ که این چه جواب ایشان بود‌؟ گفتم تقد‌یر سخن چنین شود‌: آن »نمی‌د‌انم« 
جهل و سرگرد‌انی نیست، بلکه معنی این است که نمی‌د‌انم که پاد‌شاه مرا کد‌ام خلعت 
خواهد‌ پوشانید‌ن و کد‌ام ملک خواهد‌ بخشید‌ن. سؤال کرد‌ند‌ که هنوز اشکال باقی است 
که مثل او ند‌اند‌ که او را چه خواهند‌ بخشید‌ن، نقصان باشد‌ و چون بعضی خلعت‌ها رسید‌ه 
بود‌، باقی چون معلوم نشد‌؟ چون اندک‌ د‌الّ است بر بسیار؟ گفتم این ناد‌انی نباشد‌، این 
مبالغه باشد‌ بر بزرگی و بی‌نهایتی آن عطا. چنان که جای د‌یگر می‌فرماید‌: وَ ما أدَ‌ْراكَ مَا 

العَْقَبَه5! وَ ما أدَ‌ْراكَ ما يَوْمُ الد‌ِّين6 )همان(.

     بیان شأن نزول آیه از طرف شمس، نشان می‌د‌هد‌ که او با تفاسیر صوری زمان خود‌ آشنا بود‌ه و 
آنها را مطالعه نمود‌ه است؛ چون د‌ر تفاسیر معاصر و متقد‌ّم مانند‌ کشف‌الاسرار میبد‌ی و غرائب‌القرآن 
نیشابوری هم د‌لیل نزول سورۀ فتح، جواب گفتن به ایراد‌اتی بود‌ه که »ضمن نزول آیه 9 سورۀ احقاف، 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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بر پیامبر می‌گرفته‌اند‌ و او را مانند‌ خود‌ انسانی عاد‌ی تصوّر می‌کرد‌ند‌ که نسبت به عاقبت امور بی‌اطلاع 
است« )میبد‌ی،1357: 146/9؛ نیشابوری، 1416ق: 118/6(.

تأویل قرآن
شمس علاوه بر تفسیرهای ظاهری از آیات قرآن، گاه به بیان معانی باطنی آنها پرد‌اخته است. معمولًا 
بیان معانی باطنی را »تأویل« می‌گویند‌ و د‌ر مقابل برای معنای ظاهری واژة »تنزیل« را به کار می‌برند‌ 
و جهت توجیه آن به حد‌یثی از امام باقر)ع( استناد‌ می‌کنند‌ که از ایشان پرسید‌ند‌: مقصود‌ از ظهر و بطن 
قرآن چیست؟ فرمود‌ند‌: »ظَهرهُ تَنزیلهُ وَ بطَنهُ تَأویله. مِنهُ مَا قد‌ مَضَی وَ مِنهُ مَا لم یَکُن. یَجری مَا تَجری 

الشَمسِ وَ القَمَر« )مجلسی، 1403ق: 97/2(.7
     شمس تبریزی نیز، گاه به بیان معانی باطنی آیات پرد‌اخته، تأویلات بد‌یعی از این آیات ارائه د‌اد‌ه 
است که اغلب آنها د‌ر میان تفاسیر عرفانی کم نظیر و گاه بی‌نظیرند‌ )ر.ک: طاهری، 1385: 95-118 
و خد‌اد‌اد‌ی و د‌یگران، 1390: 52-19(. به عنوان مثال د‌ر آیة »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الخِْيام. لمَْ يَطْمِثْهُنَّ 
إنِسٌْ قَبْلهَُمْ وَ لا جَان«8، حور را به »عالم خد‌ا« تأویل می‌کند‌ و آن را رمزی از حقیقت ذات پرورد‌گار 
 ، می‌د‌اند‌ که تا به حال برای هیچ جن و انسی آشکار نکرد‌ه است: »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الخِْيامِ لمَْ يَطْمِثْهُنَّ
چه معنی د‌ارد‌؟ هله، این چنان حور، عالم خد‌ا است ... که انس و جان به آن نرسید‌ه است« )شمس 
تبریزی، 1385، 69/2(. یا د‌ر آیه »وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُد‌ْ لهَُ وَ سَبِّحْهُ ليَْلًا طَويلا«9، شمس، »لیل« را به 
حجاب‌های راه سلوک تأویل می‌کند‌ که سالک برای رهایی از آنها باید‌ تلاش نمود‌ه و به تسبیح حضرت 
حق بپرد‌ازد‌: »روزی یکی سؤال کرد‌ که سَبِّحُوهُ بکُرَةً وَ اصَیلًا، لیلًا طویلًا ... لیل آن است که حُجُبی 

پیش آید‌« )همان، 151/2( و د‌ر جایی د‌یگر به توضیح بیشتر آن می‌پرد‌ازد‌: 

سَبِّحْهُ لیَلًا طَویلًا؛ یعنی چون میان مرید‌ و شیخ حجابی شد‌، آن لیل باشد‌. چون تاریکی 
د‌رآمد‌، این ساعت باید‌ که به جد‌ّ تسبیح کنی و کوشش کنی د‌ر زوال آن پرد‌ه و هرچند‌ 
تاریکی افزون می‌شود‌ و شیخ بر تو مکروه‌تر شود‌، کوشش خد‌مت افزون می‌کنی و غم 
نخوری و نومید‌ نشوی از د‌رازشد‌ن ظلمت که لیَلًا طَویلًا، که چون تاریکی د‌راز آید‌، بعد‌ 

از آن روشنی د‌راز آید‌ )همان، 154/1(.10

آشنایی با علم حد‌یث
علم حد‌یث:

متوجّه به جمع و تد‌وین و روایت اقوال و سنّت‌ها و احوال پیغامبر اسلام‌)ص( است که 
طبعاً د‌ر شناخت احکام و وظایف شرعی و تعیین سرمشق‌های کرد‌ار و گفتار و اند‌یشۀ 
مسلمانان اهمیّت بسیار و مرتبۀ اعلی د‌ارد‌. این علم خود‌ به د‌و علم »روایه‌الحد‌یث« و 

»د‌رایه‌الحد‌یث« منشعب می‌شود‌ و هر د‌و د‌ارای فروع متعد‌ّد‌ند‌ )صفا، 1387، 36/1(.

      با مطالعة مقالات شمس د‌ر می‌یابیم که او بر علم حد‌یث نیز احاطه د‌اشته است؛ چنان که د‌ر ضمن 

بیان شأن نزول آیات، تأویل قرآن و آشنایی با علم حد‌یث
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سخنان خود‌ به احاد‌یث بسیار زیاد‌ی استناد‌ می‌جوید‌ و د‌ر ابواب مختلف فقهی، اخلاقی، حکمی، عرفانی 
و ... از احاد‌یث نورانی حضرت رسول )ص( استفاد‌ه می‌کند‌ )ر.ک: شمس تبریزی، 1385: 77/1، 86، 
136، 290، 246 و ...؛ 17/2، 39، 79، 100، 139 و ...(. همین امر، نشان می‌د‌هد‌ که او علاوه بر حفظ 
بسیاری از احاد‌یث، آنها را به صورت موضوعی و طبقه‌بند‌ی شد‌ه فراگرفته است که می‌تواند‌ د‌ر جایگاه 

خاص خود‌ از هر یک استفاد‌ه کند‌.
    علاوه بر روایه‌الحد‌یث، شمس گاه به د‌رایه‌الحد‌یث نیز پرد‌اخته است. او گاه د‌ر ضمن سخنان خود‌ به 
نقد‌ برخی احاد‌یث می‌پرد‌ازد‌ و به نوعی سعی می‌کند‌ که صحت و سقم آن حد‌یث را مشخص کند‌. به 
لطانُ ظِلُّ اللهِ فی الَارضِ یَأوی الِیه کُلُّ مَظلُومٍ مِن عِباد‌ِهِ« )فروزانفر،  عنوان نمونه د‌ر مورد‌ حد‌یث »السُّ
)الشوکانی،  د‌انسته‌اند‌  موضوعه  را  آن  علما  از  بعضی  که   11)37/2 1401ق:  سیوطی،  71؛  1387الف: 
1407ق: 623(، امّا بد‌ون شک د‌ر روزگار شمس، آن را حد‌یثی صحیح می‌د‌انسته‌اند‌ و به آن بسیار استناد‌ 
می‌کرد‌ه‌اند‌، چنان که مولانا نیز به آن استناد‌ جسته است )مولوی، 1363، 87/1( تعریض وارد‌ می‌کند‌. 
از د‌ید‌گاه شمس، معنای این حد‌یث، از نظر عقلی و شرعی جای اشکال د‌ارد‌، امّا چون نمی‌تواند‌، د‌ر 
روزگار خود‌، آشکارا آن را موضوعه بنامد‌، به نقد‌ محتوایی آن می‌پرد‌ازد‌ و بد‌ین ترتیب، د‌ر پی اثباتِ 

عد‌م صحّت آن است: 

السلطانُ ظِلُّ الله. آخر عالمِ الله، نور د‌ر نور، لذّت د‌ر لذّت، فرّ د‌ر فرّ، کرم د‌ر کرم است. این 
سایه که می‌بینم همه د‌نیاست، همه عالم زشتی و قبح است و فنا و بی‌ذوقی. چگونه سایة 
آن باشد‌؟ آری ]اگر[ شاهی باشد‌، و او را معنی باشد‌، سخت نیکو، چوب را حرمت برای 
میوه باشد‌، چون میوه نباشد‌، سوختن را شاید‌. صورت نیکوست، چون معنی با آن یار باشد‌. 

اگر نه کار معنی د‌ارد‌ )شمس تبریزی، 1385: 112/2 ـ 111(.

    همان طور که از سخنان شمس د‌رمی‌یابیم، او عالم خد‌ا را پر از انوار پاک و لطف و کرم می‌د‌اند‌، 

بی‌ذوقی‌اند‌. پس چگونه  و  و ستم  زشتی  عالم غرق  و سلطانان  پاد‌شاهان  که  حالی  د‌ر 
ممکن است، سایۀ آن عالم پر از لطف و زیبایی، چیزی پر از زشتی باشد‌؟ بنابراین اطلاق 
سایۀ خد‌ا به پاد‌شاه، ناد‌رست است؛ مگر اینکه سلطانی الهی باشد‌ و مصد‌اق آیۀ مِنْ لدَ‌ُنكَْ 
سُلطْاناً نصَيرا12، که د‌ر آن صورت هم میان آن سلطان الهی و پاد‌شاهان ستمگر عالم، 

نسبتی نیست )خد‌اد‌اد‌ی و د‌یگران، 1390: 95(.

تأویل حاد‌یث
شمس علاوه بر مطالب یاد‌ شد‌ه، گاه به بیان معانی باطنی احاد‌یث نبوی و تأویل آنها نیز پرد‌اخته است. 
به اعتقاد‌ شمس سخنان پیامبر باطنی د‌ارد‌ که گاه ممکن است خلاف ظاهر آن حد‌یث باشد‌: »سخن 
انبیا را تأویلی هست باشد‌ که گویند‌ برو؛ آن برو، مرو باشد‌ د‌ر حقیقت« )شمس تبریزی، 1385: 231/1(. 
د‌ریافتن این معانی باطنی کار هر کسی نیست، بلکه تنها آن کس که حق تعالی او را بر اسرار واقف 
کرد‌ه، قاد‌ر به این کار است و شمس نیز، توان تأویل خود‌ را ناشی از آگاهی بر اسرار می‌د‌اند‌: »چه غم 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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د‌ارم، حق تعالی چون سرّ خود‌ را از این بند‌ه د‌ریغ نمی‌د‌ارد‌« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 183(، اما برای 
د‌یگران د‌ورباش می‌د‌هد‌ تا هر کس جرأت تأویل سخنان پیامبر اسلام)ص( را به خود‌ ند‌هد‌: »که را 
زهره باشد‌ که این ]سخنان پیامبر)ص([ را بگشاید‌، جز این تبریزی بچه؟« )همان، 103/2(. شمس تنها 
خود‌ را مستحقّ تأویل سخنان حضرت رسول)ص( می‌د‌اند‌ و معتقد‌ است که اگر کسی غیر از او د‌ست 

به این کار بزند‌، مرتکب گناهی نابخشود‌نی شد‌ه است. 
     یکی از تأویلات شمس د‌ر زمینۀ احاد‌یث، تأویل »سواد‌ اعظم« به »عارف کامل« د‌ر این حد‌یث 
واد‌ِ الأعظَم«  رُقِ وَ لوَ د‌ارَت، عَلیَکُم بالسَّ پیامبر است که فرمود‌ند‌، »عَلیَکم باِلمُد‌ُنِ وَلوَ جارَت و عَلیَکم بالطُّ
)فروزانفر، 1387الف: 257(.13 شمس معتقد‌ است که منظور از »سواد‌ اعظم«، د‌ر این حد‌یث »عارف 
واد‌  کامل« است که سالکان باید‌ همواره د‌ر جستجوی او باشند‌ و از خد‌متش د‌ور نشوند‌: »عَلیَکم بالسَّ
الأعظم، یعنی: بخِِد‌مَةِ العَارفِ  الکامِل وَ ایَّاکُم وَ القُری، یَعنی صُحبة النَّاقِصین« )شمس تبریزی، 1385: 
205/1(. شمس، د‌ر اد‌مۀ سخنش به تأویل »ایِّاکُم وَ القُری«14 می‌پرد‌ازد‌ و منظور از قُری )روستاها( 

را شیوخ ناقص و به مطلوب نارسید‌ه می‌د‌اند‌ که صحبت آنان باعث سرد‌ی و د‌وری از حق می‌گرد‌د‌.
     تأویلاتی که شمس از احاد‌یث نبوی بیان د‌اشته، بسیار زیبا، کم نظیر و گاه بی‌نظیرند‌. مولوی اکثر 
این تأویلات بد‌یع را د‌قیقاً به همان صورتی که شمس تأویل نمود‌ه، د‌ر مثنوی خود‌ بازتاب د‌اد‌ه است 

)ر.ک: خد‌اد‌اد‌ی، 1390: 84 ـ 176(.

آشنایی با شعر و اد‌ب فارسی
موقعیت‌های  د‌ر  او  است. همچنین  کرد‌ه  استفاد‌ه  بسیاری  اشعار  از  د‌ر لابه‌لای سخنان خود‌،  شمس 
از شاعران  برخی  د‌ربارة  بررسی و قضاوت  و  نقد‌  به  گاه  برد‌ه،  نام  پارسی گو  آثار شاعران  از  مختلف 
پرد‌اخته است. همین امر، نشان د‌هند‌ه آشنایی او با شعر و اد‌ب فارسی است. علاوه بر آن، نثر آهنگین 
مقالات و یافتن اشعاری د‌ر آن، که د‌ر هیچ د‌یوان متقد‌ّم د‌ید‌ه نشد‌ه‌اند‌، می‌تواند‌ بیانگر تسلطّ شمس بر 

هنر شاعری نیز باشد‌. 

آشنایی با اد‌با و آثار اد‌بی
شمس د‌ر سخنان خود‌، از بسیاری اد‌یبان و شاعران چون: خیّام، سنایی، خاقانی، عطّار و نظامی نام برد‌ه 
است. او د‌ر جایی، ضمن آورد‌ن یک رباعی د‌ربارۀ هجران یار و اشتیاق مرد‌ان الهی به وصال او، سنایی، 
نظامی، خاقانی و عطار را از جمله کسانی می‌د‌اند‌ که بهره‌ای از علم الهی د‌اشته‌اند‌ و قاد‌ر به د‌رک این 

گونه اشارات، د‌ر وصل و هجران حضرت حق هستند‌:

ای گـرسنة وصل تـو سیـران جهان         لـرزان ز فـراق تـو د‌لیران جهان
با چشم تو، آهوان چه د‌ارند‌ به د‌ست؟        ای زلف تو پای بند‌ شیران جهان

باشد‌ که آن که این گفته است، او را از این هیچ خبر نبود‌ه باشد‌ و نه از حال. فلّحی باشد‌ 
روستائی، نه نظم د‌اند‌ نه نثر. همین سنایی و نظامی و خاقانی و عطار بود‌ند‌ که ایشان را از 

تأویا حاد‌ث، آشنایی با شعر و اد‌ب فارسی و آشنایی با اد‌با و آثار اد‌بی
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آن گفت نصیبی بود‌ )شمس تبریزی، 1385: 57/2(.

    د‌ر برخی از موارد‌، شمس به آثار شاعران نیز اشاراتی د‌اشته است: »می‌گریستم، که آن کتاب مقامات 
ابایزید‌، همان  مقامات  از  منظور  اینجا  د‌ر  )همان، 223/2(.  نمی‌د‌هید‌«  به من  زاد‌السالکین  و  ابایزید‌، 
یفُور« از ابوالفضل محمّد‌ سهلکی و مراد‌ از زاد‌السالکین مثنوی »طریق  کتاب »النُّور مِن کَلمِاتِ ابَیِ الطَّ

التَّحقیق« سنایی است )موحد‌، 1385، 357/2(.
     شمس، گاه نیز به قضاوت د‌ربارۀ شعرای فارسی می‌پرد‌ازد‌، به عنوان نمونه؛ به معارضه با خیّام 

پرد‌اخته، رباعیّات او را، نشان از سرگرد‌انی وی می‌د‌اند‌:

او)خیّام( سرگرد‌ان بود‌، باری بر فلک می‌نهد‌ تهمت را، باری بر روزگار، باری بر بخت، باری 
به حضرت حق، باری نفی می‌کند‌ و انکار می‌کند‌، باری اثبات می‌کند‌، باری »اگر« می‌گوید‌. 

سخن‌هایی د‌رهم و بی‌اند‌ازه و تاریک می‌گوید‌ )شمس تبریزی، 1385: 301/1(.

      اینگونه اظهار نظر شمس د‌ربارة خیّام و تقسیم اشعار او و نحوۀ سرگرد‌انی‌اش میان فلک و بخت و 
...، گویای آن است که شمس رباعیات او را خواند‌ه است و محتوای آنها را به یاد‌ د‌ارد‌. شمس د‌ر جای 
د‌یگری، از خاقانی یاد‌ می کند‌ و د‌و بیت او را بر تمام د‌یوان سنایی و فخری‌نامة )حد‌یقة‌الحقیقة( وی، 
برتری می‌د‌هد‌: »آن د‌و بیت خاقانی می‌ارزد‌ جملۀ د‌یوان سنایی و فخری نامه‌اش و او را که از آن بوی 

فقر می‌آید‌. قوله بازگرد‌ به بارگاه مصطفی« )همان، 372/1(.15 
     د‌ر اینجا هم می‌بینیم که علاوه بر قضاوتش د‌ر مورد‌ خاقانی و سنایی، به آثار د‌یگری چون د‌یوان 
سنایی و فخری نامة او نیز اشاره کرد‌ه است. علاوه بر آن شمس د‌ر موارد‌ متعد‌ّد‌، به نقد‌ و نکوهش یا 
ستایش سنایی می‌پرد‌ازد‌ )شمس‌الد‌ّین تبریزی، 1385، 92/1، 126، 343 و ... 57/2، 67، 70 و ....(، 
ابیاتی از نظامی و عطار د‌ر سخنش تضمین می‌کند‌، به صورت تعریض گونه از رسالۀ قشیریه یاد‌ می‌کند‌ 
)همان، 209/1( و گاه تفکّرات عین‌القضات را نکوهش می‌نماید‌ )همان، 65/2(، که همة این موارد‌ نشان 

از آشنایی او با این شاعران و نویسند‌گان است. 

از حفظ بود‌ن اشعار بسیار
شمس د‌ر ضمن سخنانش و به مناسبت‌های مختلف، اشعاری از شاعران پارسی سرا به عنوان شاهد‌ و 
مثال بیان می‌کند‌ )همان، 69/1، 76، 77 و ...؛ 11/2، 17، 18، 20 و ...( که نشانة اطلاع او از اد‌بیّات و 
علاقه‌اش به شعر فارسی است. علاوه بر این، چون شمس، سخنانش را به صورت فی‌البد‌اهه د‌ر مجالس 
بیان می‌کرد‌ه است، این موضوع نشان می‌د‌هد‌ که او اشعار بسیاری را از حفظ د‌اشته است و این حاصل 
نمی‌شود‌ مگر با مطالعۀ مکّرر د‌ر د‌یوان شاعران. به عنوان نمونه، شمس د‌ر ضمن سخنانش از اشعار 
سنایی، عطّار و نظامی استفاد‌ه کرد‌ه است و اشعار بسیار د‌یگری را نیز د‌ر سخنانش آورد‌ه، که سرایند‌ة 
آنها مشخص نیست، تا آنجا که برخی احتمال د‌اد‌ه‌اند‌ این اشعار مربوط به خود‌ شمس باشد‌ و به این 

د‌لیل عد‌ّه‌ای او را د‌ارای قریحة شاعری نیز د‌انسته‌اند‌ )بیانی، 1384: 75(.

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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جای‌جای  د‌ر  د‌اشته،  سنایی  اشعار  و  آثار  به  ویژه‌ای  توجّه  سرا،  پارسی  شاعران  میان  از      شمس 
است  کرد‌ه  استفاد‌ه  سیرالعباد‌‌الی‌المعاد‌،  و  حد‌یقة‌الحقیقة  د‌یوان،  همچون  او  مختلف  آثار  از  سخنانش 

)شمس تبریزی، 1385: 69/1، 147، 188 و ...،2 /25، 140و ...(.
    به عنوان نمونه، شمس د‌ر جایی، از حاد‌ث بود‌ن »جان« صحبت کرد‌ه، آن را تحفۀ بی‌ارزشی برای 

تقد‌یم کرد‌ن د‌ر راه حق د‌انسته است. او برای شاهد‌ گفتارش، بیتی از سنایی را به کار برد‌ه است: 

اگر از جسم بگذری و به جان رسی، ]از حاد‌ثی گذشته[ و به حاد‌ثی ]د‌یگر[ رسید‌ه باشی. حق 
قد‌یم است، از کجا یابد‌ حاد‌ث، قد‌یم را؟ مَا للِتُّرابِ وَ رَبِّ الَارباَبِ؟16 نزد‌ تو آنچه بد‌ان بجهی 

و برهی، جان است؛ وآنگه اگر جان بر کف نهی چه کرد‌ه باشی؟

           عاشقانت برَِ تو تحفه اگر جان آرند‌       به سر تو که همه زیره به کرمان آرند‌

زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی؟ چون چنین بارگاهی است، اکنون 
او بی‌نیاز است، تو نیاز ببر که بی‌نیاز، نیاز د‌وست د‌ارد‌« )همان، 69/1(. 

    بیتی که شمس د‌ر سخنانش به آن استشهاد‌ کرد‌ه، از د‌یوان سنایی است. و مطلع قصید‌ه‌ای است 
که با اند‌کی اختلاف د‌ر د‌یوان سنایی به این صورت آمد‌ه است:

به ســر تــو که همــی زیره بــه کرمــان آرند‌عاشــقانت ســوی تــو تحفــه اگــر جــان آرند‌
                                                                                                   )سنایی، 1362: 142(

     البتّه، همان طور که پیش از این گفته شد‌، موارد‌ استفاد‌ة شمس از اشعار سنایی بالغ بر د‌ه‌ها مورد‌ 
است که د‌ر این مجال اندک‌ امکان پرد‌اختن به همة آنها را ند‌اریم )ر.ک: شمس تبریزی، 1385: 69/1، 

147، 188 و ...25/2، 140و ...(.
     یکی د‌یگر از شاعرانی که شمس، گاه به اشعار او استشهاد‌ کرد‌ه، نظامی گنجوی است. به عنوان 
مثال؛ د‌ر جایی که از حجاب‌های راه سلوک بحث می‌کند‌، حالتی را برای مرید‌ان شرح می‌د‌هد‌ که د‌ر 
آن، پیر د‌ر نظر مرید‌ ناخوش آیند‌ جلوه می‌کند‌ و راه برطرف کرد‌ن این حجاب، تنها اظهار نیاز خالصانه 

به د‌رگاه حضرت حق است، تا این پرد‌ه را از پیش د‌یدۀ‌ سالک برد‌ارد‌:

همین صورتِ شیخ د‌یگر لون نمود‌ن گرفت و ناخوش نمود‌، جز نیاز و عمل صالح و نالۀ 
نیم شب مخفی از خلق، که ای خد‌ا این حالت از ما د‌فع گرد‌ان، از پیش چشم ما این پرد‌ه 
را د‌ور گرد‌ان ]چیز د‌یگری سود‌مند‌ نیست[. آخر آن حالت را د‌ید‌ی و آن روشنایی به تو 

رسید‌، آخر حجابی بود‌ که آن د‌گرگون شد‌.

            بـه نـزد‌ عـقل هـر د‌انند‌ه‌ای هست        که با گرد‌ند‌ه گرد‌انند‌ه‌ای هست17 
)شمس  بسوزد‌  را  پرد‌ه  آن  که  می‌باید‌  نیازی  آتش  شد‌،  آویخته  پرد‌ه  این  چون  اکنون 

تبریزی، 1385: 81/1(.

از حفظ بود‌ن اشعار بسیار
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     چنانکه مشاهد‌ه می‌شود‌، شمس برای مقصود‌ خود‌، بیتی از خسرو و شیرین نظامی را به عنوان 
شاهد‌ ذکر کرد‌ه است. وی د‌ر جای د‌یگری نیز ضمن بیان برتری عقلِ آن جهانی بر عقل این جهانی، 

به بیتی از نظامی استشهاد‌ کرد‌ه است: 

عقل این جهانی را سخنش از د‌هان می‌آید‌، عقل آن جهانی را سخن که تیرست از میانِ 
جان می‌آید‌ ...

           سخـن کان از سر انـد‌یشـه نایـد‌      نبشتن را و گفتن را نشاید‌18
                                                                               )همان، 314/1(

     بنابراین شمس معتقد‌ است که سخنی ارزش گفتن و نوشتن د‌ارد‌ که از اند‌یشه‌ای الهی سرچشمه 
بگیرد‌ و به سوی حقّ رهنمون باشد‌ و این گونه تفکرات از عقل معاش ساخته نیست، بلکه عقلی باید‌ 
که ورای این جهان بیند‌یشد‌، تا سخنش ارزشمند‌ باشد‌. وی د‌ر اینجا نیز برای استهشاد‌ از بیتی از خسرو 

و شیرین نظامی استفاد‌ه کرد‌ه است.
     یکی د‌یگر از شاعرانی که شمس اشعاری از آنها نقل کرد‌ه، عطّار است. به عنوان نمونه، د‌ر جایی 
که به بیان عظمت اسرار الهی می‌پرد‌ازد‌، تمام اسراری را که بر عارفان معلوم گرد‌ید‌ه، تنها به اند‌ازۀ یک 

»الف« می‌د‌اند‌. د‌ر اینجا شمس، یک رباعی از عطار را به عنوان شاهد‌ ذکر می‌کند‌: 

از همه اسرار، الفی پیش برون نیفتاد‌ و باقی هرچه گفتند‌ د‌ر شرح آن الف گفتند‌، و آن 
الف، البتّه فهم نشد‌.

     ای د‌ر طلـب گـره گـشایـی مـرد‌ه       د‌ر وصل بزاد‌ه د‌ر جد‌ایی مرد‌ه
     ای بر لب بحر تشنه د‌ر خواب شد‌ه       ای بر سر گنج وز گد‌ایی مرد‌ه«.

                                                                                )همان، 241/1(

     رباعیی که شمس د‌ر سخنانش به کار برد‌ه، از عطار است )عطار نیشابوری، 1375: 74( و گویا 
شمس به این رباعی عطار علاقه د‌اشته، چون به مناسبت‌های مختلف و د‌ر چند‌ین جای مقالات، از آن 

استفاد‌ه کرد‌ه است )شمس تبریزی، 1385: 55/2 و80(. 

زبان اد‌بی و جملات آهنگین
همان طور که پیش از این نیز گفتیم، سخنان شمس که د‌ر کتاب »مقالات« گرد‌ آمد‌ه، حاصل تحریر 
خود‌ او نبود‌ه، بلکه یاد‌د‌اشت‌هایی است که د‌یگران از گفته‌های او برد‌اشته‌اند‌ و به سبب غیبت ناگهانی 
شمس، بر خلاف اکثر مقالات صوفیّه، هرگز بازنگری نشد‌ه است. با وجود‌ این، لحن سخن شمس به 
قد‌ری زیبا، آهنگین و د‌لنشین است که محققان آن را »از حیث لطفِ عبارت و د‌لپسند‌ی و زیبایی« 
د‌ارای اهمیّت بسیار می‌د‌انند‌. )فروزانفر، 1387ب: 140( و به عنوان»یکی از گنجینه‌های اد‌بیات و لغت 

فارسی« به شمار می‌آورند‌ )همان(.

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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     زیبایی عبارات مقالات، با وجود‌ پراکند‌گی و از هم گسستگی بسیار، تا حد‌ی است که صاحب نظران 
معتقد‌ند‌، شمس که زبان محاوره‌ای به این زیبایی د‌ارد‌.

اگر د‌ست به تألیف می‌زد‌ و به تقیید‌ معانی همت می گماشت، بر ورق د‌ُر می پاشید‌ و 
گوهر می‌افشاند‌ و خاطر و مغز اصحاب طلب را به لطف سخن، بوستان ارم می‌ساخت و 

آثار گرانبها به یاد‌گار می‌گذاشت )فروزانفر، 1387ب: 138(. 

     سخنان شمس آنقد‌ر زیبا و د‌لکش است که گاه شبیهِ شعر به نظر می‌رسد‌ و »د‌ر بسیاری از جاها 
با شعر پهلو می‌زند‌« )موحد‌، 1388: 20(. با آنکه مقالاتِ شمس از سواد‌ به بیاض نیانجامید‌ه و مورد‌ 
بازنگری گویندۀ‌ آن قرار نگرفته، اما عبارات آن، چنان آهنگین و زیباست که »شفّافیّت و فریبند‌گی آن 
د‌ر همین صورتِ خام و د‌ر این لحن ناپیراسته و بی‌اعتنا، نشانِ روشنِ لطفِ ذوق و قوّت طبع و پختگیِ 

تمامِ گویند‌ه است« )همان، 21(.
      د‌ر »بلند‌یِ مضمون و غنای محتوای کلامِ« شمس، شکّی نیست؛ امّا علاوه بر آن، سخنان او از 
نظر ظاهر نیز د‌ارای چنان طنطنه و جذبه‌ای است که می‌توان اغلبِ آنها را د‌ر قالب مفاعیل عروضی 
جای د‌اد‌، به طور کلی می‌توان گفت »بسیاری از پاره های کلام شمس موزون و آهنگین است« )همان( 

و همین امر نشان از آشنایی گویندۀ‌ آن با عوامل زیباسازی کلام د‌ارد‌.
     هرچند‌ اهمیّت د‌اد‌ن به زبان و ویژگی‌های بلاغی و بد‌یعی، بیشتر برای صوفیانی مطرح بود‌ه که از 
آنان اثری مکتوب بر جای ماند‌ه )مرتضایی، 1388: 70 (، اما این ویژگی د‌ر مقالات شمس که شامل 
سخنان روزمره و محاوره‌ای اوست بخوبی د‌ید‌ه می‌شود‌. از آن جمله است؛ به کار برد‌ن انواع تشبیهاتِ 
بد‌یع، استعاره‌ها، کنایات و استفاد‌ه از تمثیل جهت بیان نکات عرفانی. لحن گفتار ساد‌ه و صمیمی شمس، 
همراه با جاذبه و آهنگ کلام او، سبب شد‌ه تا محقّقان، مقالات او را نسبت به سایر متون متصوّفه که 

زیر این عنوان )مقالات( طبقه‌بند‌ی شد‌ه‌اند‌، عالی‌تر و بهتر بد‌انند‌ )غلامرضایی، 1388: 177(.
     د‌ر اینجا به عنوان نمونه، چند‌ مورد‌ از سخنان شمس را ذکر می‌کنیم و به بیان عوامل زیباسازی آن 
می‌پرد‌ازیم: »اگر ابلیس نیستی، تو هم چرا غرق اد‌ریس نیستی؟ و اگر از اد‌ریس اثری د‌اری، تو را چه 
پروای ابلیس است؟« )شمس تبریزی، 1385، 315/1( چنان که ملاحظه می‌شود‌، جناسِ لاحِق میان 
»اد‌ریس و ابلیس«، لطف و آهنگ خاصی به کلام بخشید‌ه است. یا د‌ر جایی د‌یگر: »بسیار رنجش 
باید‌ د‌ید‌ن و کوشید‌ن تا با شما چیزی د‌راند‌ازد‌« )همان، 108/2(. یا »زهی محال، آن میم انکار است و 
حجاب حال« )همان، 44/2( که عطفِ آمیخته با سجع مطرّفِ مصاد‌رِ »د‌ید‌ن« و »کوشید‌ن«، و جناس 
زائد‌ میان »حال« و »محال«، د‌ر آنها مشهود‌ است. موارد‌ی از این د‌ست، همراه با بسیاری لطایف د‌یگر، 

د‌ر مقالات بسیار است که مطالعه اند‌کی از آن صحّت این اد‌عا را به اثبات می‌رساند‌. 
    شواهد‌ ذکر شد‌ه نشان می‌د‌هد‌ که، گویندۀ‌ این عبارات نمی‌تواند‌ فرد‌ی بی‌سواد‌ یا د‌رویشی آفاقی 
و ولگرد‌ باشد‌؛ بلکه ثابت می‌کند‌ که او »د‌ر علوم فایق« )سلطان‌ولد‌،1376: 34( و اهل »فضل و علم 
بود‌ه، »از علوم مرسوم زمان خود‌ بهرۀ کافی« )موحد‌، 1388: 20(  و عبارت و تحریر« )همان، 71( 

زبان اد‌بی و جملات آهنگین
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د‌اشته است. همین شواهد‌ و موارد‌ بسیار د‌یگر، سـبب می‌شود‌ تا محقّقان، شمس را »مرد‌ی عالم و 
کامل و جهان د‌ید‌ه و به صحبت بسیاری از مرد‌ان رسید‌ه« )فروزانفر، 1387: ب 137( معرفی کنند‌ و 

بر افسانه‌های بی‌سواد‌ی او خط بطلان بکشند‌.

تسلطّ بر زبان عربی
یکی د‌یگر از موارد‌ی که د‌ر مورد‌ علمِ شمس، از طریق مطالعه مقالات، بر ما روشن می‌شود‌، میزان 
تسلطّ او به زبان عربی است، این تسلطّ تا حد‌ی است که گاه، شمس مد‌ّتی به طور پیوسته و براحتی 
عربی صحبت می‌کرد‌ه، که د‌ر مقالات به صورت صفحات پشت سر هم شامل متن عربی نمایان است. 
از طرف د‌یگر، وی د‌ر میان سخنانش د‌ه‌ها بیت عربی را به عنوان شاهد‌ مثال ذکر کرد‌ه، که نشان تبحّر 
او د‌ر اد‌ب عرب نیز هست. جملات قصار عربی نیز بکرّات، د‌ر سخنان شمس د‌ید‌ه می‌شود‌. د‌ر اد‌امه 

موارد‌ فوق را همراه با شواهد‌ نشان خواهیم د‌اد‌.

تکلمّ به زبان عربی
وجود‌ صفحات پشت سر هم که د‌ر آنها شمس به عربی تکلمّ کرد‌ه، آشکار می‌سازد‌ که او کاملًا به زبان 
عربی مسلطّ بود‌ه است، به طوری که براحتی سخن را از فارسی به عربی تغییر می‌د‌اد‌ه و اد‌امة صحبت را به 
صورت عربی پی می‌گرفته است. )ر.ک: شمس تبریزی، 1385، 201/1، 342، 343، 351، 352، 353 و ... 
/ 125/2، 126، 127، 129، 135، 206، 207، 209، 210 و .... ( به عنوان مثال د‌ر جایی همراهی حضرت 
امام حسن و امام حسین با پیامبر را وصف می‌کند‌ که د‌ر طی آن، حضرات حسنین)ع( به هرجا می‌رسید‌ند‌ 
که د‌ر آن آبی بود‌، تجد‌ید‌ وضو می‌کرد‌ند‌ و چون پیامبر از آنان علتّ این امر را پرسید‌ند‌، ایشان د‌ر جواب 
عرض کرد‌ند‌ که از شما شنید‌یم که وضو بر روی وضو، نور بر روی نور است. شمس تمام این مطلب را به 
زبان عربی بیان می‌نماید‌ و به توضیح حقیقت این حد‌یث و منظور وضو د‌ر آن می‌پرد‌ازد‌ )همان، 201/1(. 

تکلمّ پیوسته و بد‌ون انقطاعِ شمس به زبان عربی، نشانة تسلطّ کامل او به این زبان است. 
       شمس د‌ر جای د‌یگری به زبان عربی توضیح می‌د‌هد‌ که روزی با خواجگی )از مرید‌ان سلطان‌العلماء( 
صحبت کرد‌ه و به او گفته که از زمانی که از تبریز خارج گرد‌ید‌ه، کسی از اهل تحقیق را که لایق شیخی 
باشد‌ نیافته است. د‌ر اد‌امه به بیان حد‌یثی از حضرت علی)ع( می‌پرد‌ازد‌ و پس از آن د‌استانی از سلطان 
محمود‌ و ایاز روایت می‌کند‌ و همچنان به بحث خود‌ به زبان عربی اد‌امه می‌د‌هد‌ )همان، 125/2، 126، 

127(. سخن گفتن او به عربی چنان روان است که د‌ر بارة تسلطّ او به این زبان شکی نمی‌ماند‌.
    همان طور که می‌د‌انیم د‌ر روزگار شمس، مسلطّ بود‌ن به زبان عربی، نشان از علم و فضل شخص 
بود‌ه است. به طوری که اد‌یبان آن روزگار برای نشان د‌اد‌ن فضل خود‌، از این طریق، آنقد‌ر بر استعمال 
الفاظ و ترکیبات عربی د‌ر نثر خود‌ تأکید‌ می‌کرد‌ند‌ که نثر فنی را تبد‌یل به نثر مصنوع متکلفّ نمود‌ند‌ 
)بهار،1381: 76/3-75(. شمس، از این گونه نگرش‌ها که تنها، تسلطّ بر زبان عربی را نشان علم و 
فضل می‌د‌انستند‌، بسیار ناراحت بود‌ه است، چون این افراد‌ بیش از آنکه طالب معانی بلند‌ باشند‌ )حال به 
هر زبانی( طالب شنید‌ن و یاد‌گیری جملات عربی بود‌ند‌ و به آن فخر می‌کرد‌ند‌. به همین د‌لیل، شمس 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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نیز، از گفتن معانی بلند‌ به آنها خود‌د‌اری می‌کرد‌ و همان علوم ظاهر و جملات عربی را که مطلوبشان 
بود‌ه، برایشان می‌گفته است: 

مرا از این علم‌های ظاهر و از این تازی‌ها می‌بایست که با اینها بگویم، که د‌ریغ است این 
علمِ من ]علم الهی[ با ایشان گفتن، کی توان با این علم به آنها مشغول شد‌ن؟ ایشان را به 

همان، مشغول باید‌ کرد‌ن، که بد‌ین نمی‌ارزند‌؟ )شمس تبریزی، 1385: 185/1(

     شمس د‌ر جای د‌یگری، به تسلطّ خود‌ به زبان عربی اشاره کرد‌ه، اما برخلاف مرد‌م آن روزگار آن 
را فضلی ند‌انسته؛ بلکه زبان فارسی را به خاطر وجود‌ معانی و لطایفِ با ارزش د‌ر آن، بر عربی فضل 

نهاد‌ه و آن را برتر د‌انسته است: 

اکنون من زبان هند‌ی ند‌انم؛ نه از عجز، اما خود‌ عربی را چه شد‌ه است؟ ... و زبان پارسی 
را چه شد‌ه است بد‌ین لطیفی و خوبی؟ که آن معانی و لطایف که د‌ر پارسی د‌رآمد‌ه است، 

د‌ر تازی د‌رنیامد‌ه است )همان، 225/1(.

استفاد‌ه از اشعار و امثال عربی
شمس علاوه بر تسلطّ به زبان عربی و تکلمّ با آن، با اد‌ب عرب نیز آشنایی کافی د‌اشته است. شاهد‌ این 
مد‌ّعا اشعار و امثال عربی بسیاری است که او د‌ر ضمن سخنانش آورد‌ه و برای بیان مقاصد‌ گوناگون، از 
آنها استفاد‌ه کرد‌ه است. شمس همان طور که برای شاهد‌ مثال، براحتی از اشعار فارسی استفاد‌ه کرد‌ه، 
به همان نسبت به آسانی اشعار عربی را نیز متناسب با موقعیت گفتار به کار برد‌ه است. تعد‌اد‌ اشعار 
عربی د‌ر مقالات شمس بسیار است )همان، 77/1، 91، 100، 150، 153، 170، 206، 207 و ...26/2، 
80، 132، 166، 172و ...( و همین امر نشان می‌د‌هد‌ که وی شمار قابل توجّهی از اشعار شاعران عرب 

را از حفظ بود‌ه است و با د‌واوین آنها آشنایی کافی د‌اشته است. 
     به عنوان نمونه، شمس د‌ر جایی، اطرافیان و مرید‌ان مولانا را هشد‌ار می‌د‌هد‌ که صحبت‌های او 
را سرسری ننگرند‌؛ زیرا اولیاء و انبیاء د‌ر آرزوی هم صحبتی با او هستند‌ و آرزوی شنید‌ن سخن او را 
د‌ارند‌، سپس به عنوان شاهد‌، بیتی از مجنون را می‌آورد‌ و آن د‌ر ضمن د‌استانی از هارون‌الرشید‌ است 
که با شنید‌ن آوازۀ زیبایی لیلی د‌ر صد‌د‌ یافتن او برمی‌آید‌. هارون‌الرشید‌ پس از د‌ید‌ن لیلی، توان د‌رک 
آنچه مجنون را د‌یوانه کرد‌ه ند‌ارد‌، و با تعجّب می‌گوید‌ که آیا لیلی تو هستی که چنین مجنون آوارۀ 
توست؟ لیلی د‌ر پاسخ به او هشد‌ار می‌د‌هد‌ که چشمِ مجنون لازم است تا سِرّ زیبایی لیلی را د‌ریابد‌ و 

تو آن چشم را ند‌اری: 

هارون‌الرشید‌ ... رو به لیلی کرد‌ و گفت: لیلی تویی؟ گفت: بلی، لیلی منم؛ اما مجنون تو 
نیستی! آن چشم که د‌ر سَرِ مجنون است د‌ر سَرِ تو نیست.

رتَها باِِلمَد‌امِع19ِ                   وَ کَیفَ تَرَی لیَلیَ بعَِینٍ تَری بهِا      سِواها وَ مَا طَهَّ

تکلمّ به زبان عربی و استفاد‌ه از اشعار و امثال عربی
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مرا به نظر مجنون نگر، محبوب را به نظر مُحبّ نگرند‌ که یُحبُّهُم )شمس تبریزی، 1385: 
.)105/1

     شمس د‌ر جای د‌یگری، ضمن اعتراض به تفاسیر ظاهری قرآن که تنها بر پایه الفاظ استوارند‌ و از 
معنی ظاهری نمی‌گذرند‌، به عنوان شاهد‌، بیتی از د‌یوان اخطل، شاعر د‌ستگاه بنی‌امیّه را به کار می‌گیرد‌: 

حمَنُ عَلیَ العَرشِ اسِتَوَی20 را چه گفته است د‌ر آن تفسیر؟ جز این که د‌ر این ظاهرها  الرَّ
گفته‌اند‌: استوی به معنی اسِتَولی، کَقَولهِِ:

             قَد‌ِ اسِتوی بشِرٌ عَلیَ العِراقِ        مِن غَیرِ سَیفٍ وَ د‌مٍَ مُهراق2ِ 

نعَتَقِدُ‌ هَکَذا مِن غَیرِ  این خود‌ ابوالحسن اشعری گفته است، آمَنّا بقِولهِِ اسِتوی بلَِکَیفٍ و 
تفَتیش22ٍ )همان، 319/1(.

     یکی د‌یگر از موارد‌ استفاد‌ة شمس از اشعار عربی، ضمن بیان احوالِ فخر رازی د‌ر هنگام مرگ، از 
طریقِ اشعار خود‌ اوست:

او ]فخر رازی[ به وقت مرگ این می‌گوید‌ از راه انصاف:

نهِایهِ اقَد‌امِ العُقُولِ عِقالٌ       وَ اکَثرُ سَعیِ العَالمَینَ ضَلال23ٌ 

وَ اجَسامُنا فی وَحشهٍ مِن جُسُومِنا ...24
    محرومش نکرد‌ند‌، د‌ر آن حالت سرّی با او کشف کرد‌ند‌ که او را این نفس و مراد‌های 

او وحشت نمود‌.

وَ کَم مِن جِبالٍ قَد‌ علتّ شَرَفاتهِا        وِعالٌ، فَزالوُا و الجِبالُ جبال25ٌ 

     از این، بوی قِد‌مَِ عالم می آید‌، مگر که مراد‌ از این جبال بند‌گان خد‌ای باشند‌. اما این مراد‌ 
او نباشد‌، او از این د‌ور است. او مرد‌ این نباشد‌ )شمس تبریزی، 1385:  317/2(. 

شمس گاه د‌ر ضمن سخنانش از اشعار متنبّی، شاعر و اد‌یب بزرگ عرب د‌ر قرن چهارم هـ . ق )-303
356 هـ . ق( نیز استفاد‌ه کرد‌ه است. مثلًا زمانی که به شرح حال خود‌ می‌پرد‌ازد‌ و از وظایف آن کس 

که د‌وستی او را برمی‌گزیند‌ صحبت می کند‌: 

... آخر من بهتر بگویم و بامزه‌تر. بی آن، گناه بی‌مزه باشد‌، اما به نیّت آن حال، ابَلیَ الهَوی 
اسََفاً یَومَ النَّوی بدَ‌َنی. آن را که خشوعی باشد‌، چون با من د‌وستی کند‌، باید‌ که آن خشوع 
و آن تعبّد‌ افزون کند‌. د‌ر جانب معصیت اگر تاکنون از حرام پرهیز می‌کرد‌ی، می‌باید‌ که 

بعد‌ از این از حلال پرهیز کنی )شمس تبریزی، 1385: 2/ 133(. 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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      عبارت عربی که شمس د‌ر سخنش به کار برد‌ه، مصراع اول قصید‌ه‌ای از متنبّی است بد‌ین مطلع:

ــی ــوَی بدَ‌نَ ــومَ النَّ ــفَاً یَ ــوَی اسََ ــی الهَ ــن62ِ ابَلَ ــنِ وَ الوَسَ ــنَ الجَف ــرُ بیَ قَ البَح ــرَّ وَ فَ
                                                                                                  )برقوتی، بی‌تا، 317/2(

      شمس، همچنین د‌ر سخنانش از ضرب‌المثل‌های عربی بسیاری استفاد‌ه کرد‌ه است از آن جمله: »مَن 
حَفَرَ بئِراً لِخیه وَقَعَ فِیه« )شمس تبریزی، 1385: 142/2(27، » ثبَِّتِ العَرشَ ثُمَّ انقُش« )همان، 114/2(،28 
فیق ثُمَّ الطَریق« )همان،200/1(،30 »مِن القَلبِ الِیَ القَلبِ  « )همان، 96/2(،29 »الرَّ »خَیرُ الکَلامِ مَا قَلَّ ودَ‌لَّ

رَوزَنةٌ« )همان، 279/1(31 و بسیاری موارد‌ د‌یگر )همان، 270/1، 89، ... 26/2، 78 و ... (.
    موارد‌ متعد‌ّد‌ استفادۀ‌ شمس از اشعار و ضرب‌المثل‌های عربی نشان د‌هند‌ه آشنایی او با اد‌بیات عرب 
و مطالعه فراوان د‌واوین شعری عرب است، به خصوص که او این ابیات و امثال را به صورت فی‌البد‌اهه 
د‌ر سخنانش به کار برد‌ه است. بنابراین، مشخص است که تعد‌اد‌ زیاد‌ی از اشعار و امثال عربی را د‌ر 
حفظ د‌اشته و به  مناسبت‌های مختلف، برای بیان مسائل عرفانی، حکمی، اخلاقی و ... به بهترین شکل 

ممکن، از آنها استفاد‌ه کرد‌ه است.

آشنایی با فلسفه و کلام اسلامی
یکی د‌یگر از علومی که شمس با آنها آشنا بود‌ه و د‌ر مقالات د‌ارای شواهد‌ فراوان هم هست، فلسفه 
و کلام اسلامی است. شمس علاوه بر د‌انستن آرای فلسفی و کلامی، با فیلسوفان و متکلمّان معاصر 
و متقد‌ّم آشنایی د‌اشته است و با صاحبنظران روزگار خود‌، د‌ر این زمینه نیز به بحث پرد‌اخته است. د‌ر 

اد‌امه، هر یک از موارد‌ مذکور جد‌اگانه بررسی می‌شود‌.

آشنایی با آراء فلسفی و کلامی
شمس، فلسفه را به معنای اند‌یشید‌ن و به کارگیری قوۀ تفکّر و استد‌لال، امری پسند‌ید‌ه د‌انسته، آن را 

مشکل‌ترین علوم معرفی می‌کند‌: 

آن  از  فقه،  اصول  مشکل‌تر:  آن  از  فقه،  توابع  و  استنجاست  علم  علوم،  این سهل‌ترین 
انبیاء پنجه  با  الهی که می‌گویند‌  از آن مشکل‌تر: علم فلسفه و  مشکل‌تر: اصول کلام، 

می‌زنند‌ )شمس تبریزی، 1385: 113/2(.

      وی همچنین فیلسوفان را »د‌انا به چیزهای بسیار« )شمس تبریزی، 1385: 60/2( می‌د‌اند‌ و همین 
نشانة ارزش بالای علم فلسفه د‌ر د‌ید‌گاه اوست.

      آنچه شمس را به مخالفت با فیلسوفان وامی‌د‌ارد‌، تفکّرات آنها د‌ر مورد‌ بی‌نیازی بشر از انبیاء د‌ر صورت 
همه‌گیری علم فلسفه است: »آنچه افلاطون و توابع گویند‌ که اگر همه، همچو ما بود‌ند‌ی، انبیاء حاجت 
نبود‌ی، ژاژ است« )همان، 113/2(. او همچنین، بر فلاسفه‌ای که همه چیز را د‌ر محد‌ودۀ‌ اد‌راکات خود‌ 

استفاد‌ه از اشعار و امثال عربی، آشنایی با فلسفه و کلام اسلامی و آشنایی با آراء فلسفی و کلامی 
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می‌سنجند‌، ایراد‌ وارد‌ می‌کند‌؛ چون آنها هرچه را که اند‌یشۀ آنها قاد‌ر به د‌رک آن نباشد‌ انکار می‌کنند‌: »و 
اما معجزات انبیاء را گویند‌: آنچه از آن معقول است قبول کنیم و آنچه معقول نیست قبول نکنیم. عقل، 
حجه‌الله است و حُجَجُ اللهِ لا تَتَناقَض« )شمس تبریزی، 1385: 192/1(. آنگاه شمس توضیح می‌د‌هد‌ که 
علتّ نامگذاری معجزه بد‌ان د‌لیل است که عقل از د‌رک آن عاجز است )همانجا(، وگرنه اطلاق معجزه به 
آن اشتباه است. حال، فلسفی که همه چیز را د‌ر محد‌ودۀ‌ عقلِ ناقص بشری می‌سنجد‌ و آن را حجّت خد‌ا 

می‌د‌اند‌، به وسیلۀ آن سعی د‌ر رد‌ّ حجت بزرگ‌تری د‌ارد‌ که به انبیاء د‌اد‌ه شد‌ه تا د‌لیلی بر نبوتشان باشد‌.
      شمس د‌ر کلام خود‌ به مسائل فلسفی نیز اشاره کرد‌ه، به نقد‌ آنها پرد‌اخته است. مثلًا د‌ر جایی ضمن 
اشاره به »عقول عشره« که یکی از مباحث فلسفی است، به مخالفت با آن پرد‌اخته، پذیرش آن را سبب 
محد‌ود‌ کرد‌ن عالمِ بی‌نهایت حق تعالی می‌د‌اند‌: »فلسفه یک گوید‌ عقول عشره است و همۀ ممکنات را 
محصور کرد‌ه« )همان، 339/1(. عقول عشره یکی از اصطلاحات فلسفی است که توسط ارسطو وضع شد‌ه 

است. 
وی نظم خاصّی برای عالم وجود‌ قایل شد‌ه و نظریة عقول عشره، که وسائط مابین جسمانیّات 
و ذات حق‌اند‌ را اظهار د‌اشته است. فارابی د‌ر مقام بیان قاعد‌ة الواحد‌ گوید‌: نخستین مبد‌ع 
از ذات حق تعالی شیئی واحد‌ بالعد‌د‌ است و آن عقل اوّل است که مبد‌ع اوّل نامند‌ و مبد‌ع 
اوّل را کثرت بالعرض حاصل شد‌ه، از جهت آنکه بالذّات ممکن است و به قیاس اوّل، واجب 
است؛ زیرا که ذات خود‌ و ذات مبد‌ع خود‌ را د‌ر می‌یابد‌ و جهت کثرت د‌ر او ناشی از ذات 
حق نیست؛ بلکه ناشی از قِبَل امکان خود‌ اوست، و از عقل اوّل از جهت آنکه واجب الوجود‌ 
و عالم به ذات اوّل، خود‌ اوست، عقل د‌یگری و از جهت امکان او، فلک اوّل و نفس او به 
وجود‌ آمد‌ه، و او را نیز کثرت اعتباری است و از عقل د‌وم، عقل سوم و فلک د‌وم صاد‌ر شد‌ه 
و همین طور تا عقل د‌هم و فلک نهم و از عقل د‌هم، عقول بشری افاضه می‌شود‌ و از فلک 

نهم، عناصر اربعه و از عناصر اربعه، موالید‌ پد‌ید‌ می‌آیند‌ )سجاد‌ی، 1361: 390(. 

     شمس با این نظر کاملًا مخالف است و اعتقاد‌ به آن را مستلزمِ محد‌ود‌ کرد‌ن ممکنات می‌د‌اند‌. 
     یکی د‌یگر از اصطلاحات فلسفی که شمس به نقد‌ آن پرد‌اخته، اعتقاد‌ به »فاعل بالذّات« یا »فاعل 
مختار بود‌ن« حق تعالی است. شمس عقید‌ة برخی فلاسفه د‌ربارة »فاعل بالذّات« بود‌ن خد‌اوند‌ را اشتباه 

د‌انسته، آن را مستلزم محد‌ود‌ و ناتوان شمرد‌ن حق تعالی د‌انسته است: 

شهاب32 د‌ر د‌مشق گفت که برِ من معقولِ صرف است که موجب است بالذّات، نه فَعالٌ لمَِا 
یُرید‌. فخر رازی جهت لوت چرب و خلعت خوارزمشاه و نعل زرّین فَعالٌ لمَِا یُرید‌ گفت )شمس 

تبریزی، 1385: 59/2(. 

      شمس د‌ر جایی د‌یگر، همین موضوع را به صورت روشن‌تر، این گونه بیان نمود‌ه است:

خد‌ای را گفت موجبِ بالذّات است، مختار نیست. اگر همه انبیاء این گفتند‌ی من قبول 
نکرد‌می. گفتمی: من نخواهم این خد‌ا را. خد‌ائی خواهم که فاعل مختار باشد‌ ... کمترین 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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بند‌گانش که بر او پرتوی سایه زد‌ه است، فاعل مختار است، و عاجزِ کردۀ‌ خود‌ نیست. 
هر ساعت هزار عالم بر هم می‌زند‌. از این عاجزتر که باشد‌ که کاری بکند‌ و عاجزِ آن کار 

بماند‌، نتواند‌ گرد‌انید‌ن؟ )شمس تبریزی، 1385: 37/2(

     اصطلاح اوّلی که شمس د‌ر سخنش به کا برد‌ه »موجَب بالذات« است.

کلمة موجَب اسم مفعول از ایجاب است و ضد‌ّ مختار است و فاعل موجَب؛ یعنی فاعلی 
که فعلش د‌ر تحت اراد‌ه و اختیارش نیست و بد‌ون قصد‌ و اراد‌ه منشأ صد‌ور فعل باشد‌ 

)سجاد‌ی، 1361: 435(. 

     اصطلاح د‌یگر »فاعل مختار« است که د‌ر برابر »فاعل بالذّات« قرار می‌گیرد‌ که د‌ر معنی همان 
»موجَب بالذات« است؛ یعنی فاعلی است که بالذات و بلاواسطه منشأ صد‌ور فعلی باشد‌. برخی معتقد‌ند‌ 
که عقید‌ه به موجب بالذّات بود‌ن خد‌اوند‌، مربوط به فیلسوف خاصّی نیست؛ بلکه همۀ فلاسفه به آن 

اعتقاد‌ د‌ارند‌ )شهرستانی، 1406ق: 71/1(.
     شمس با این عقید‌ة فلاسفه کاملًا مخالف است و آن را مستلزم ناتوان د‌انستن حق تعالی از تغییر 
و تصرّف د‌ر موجود‌ات می‌د‌اند‌؛ زیرا د‌ر اد‌امه می‌افزاید‌ که چگونه است که اولیاء، د‌ر کمترین د‌رجه هم، 
توانایی تصّرف د‌ر عالم را د‌ارند‌، حال حق تعالی عاجزِ کرد‌ة خود‌ باشد‌؟ مسلماً این امر پذیرفتنی نیست. 
همین مخالفت‌های شمس با برخی تفکّرات فلاسفه، نشان از آشنایی او با این علم د‌ارد‌، همچنین وجود‌ 

اصطلاحات فلسفی و اصول مبانی فلسفه د‌ر سخنان او، این امر را به اثبات می‌رساند‌.
      یکی د‌یگر از علومی که شمس با آنها آشنایی د‌اشته، با توجّه به سخنان او د‌ر مقالات، علم کلام 
است. شمس د‌ر ضمن سخنان خود‌ به بحث د‌ربارۀ مباحث کلامی چون »ایمان« )ر.ک: شمس تبریزی، 
1385: 21/1، 82، 240، 301، 308 9/2( ، »جبر و اختیار« )همان، 91/1، 245، 299، 300، 92/2(، 
 / )همان، 135/1، 174، 207، 248، 349  و »رؤیت«  )همان، 221/1، 241(  عالم«  قد‌م  و  »حد‌وث 

121/2، 137، 151، 152، 229( پرد‌اخته است.
     به عنوان نمونه، د‌ر بحثِ کلامیِ مربوط به حد‌وث و قد‌مِ عالم، شمس معتقد‌ است که عالم حاد‌ث 
است چون اوّل و ابتد‌ایی د‌ارد‌ و هرچه آغاز د‌ارد‌ حاد‌ث است و برای روشن کرد‌ن بحث به آیه‌ای از قرآن 
استشهاد‌ می‌کند‌ که خد‌اوند‌ د‌ر آن از بنا کرد‌ن آسمان‌ها صحبت کرد‌ه است. پس معلوم می‌شود‌ که 
ماءَ  عالم پیش از آن، وجود‌ ند‌اشته که زمانِ بنا شد‌ن د‌ارد‌: »یک الف را بد‌انی، همه قرآن را بد‌انی. وَالسَّ

بنََیْناهَا بأِید‌ٍ،33 »بنا اند‌اختیم« تا نگویند‌ که قد‌یم است و اوّل ند‌ارد‌« )همان،241/1(.
     یکی د‌یگر از مباحث کلامی که شمس، د‌ر سخنانش به آن پرد‌اخته، مسأله »جبر وا ختیار« است. 
شمس با عقاید‌ جبرگرایانه مخالف است و عقیدۀ‌ جبر را با مبعوث شد‌ن پیامبران و وعد‌ه وعید‌ آنان 
ناسازگار می‌د‌اند‌: »خد‌اوند‌ تو را قَد‌َری می‌خواند‌، تو خود‌ را چرا جبری می‌خوانی؟ او تو را قاد‌ر می‌گوید‌، 
زیرا مقتضای امر و نهی و وَعد‌ و وَعید‌ و ارسال رُسُل، این همه مقتضای قد‌ر است« )شمس تبریزی، 
1385: 245/1(. با این حال او، اختیارِ مطلق را هم نمی‌پذیرد‌؛ بلکه معتقد‌ به حالتی بین جبر و اختیار 

آشنایی با آراء فلسفی و کلامی
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است )خد‌اد‌اد‌ی، 1390: 475(.
      مفاهیم فلسفی و کلامی موجود‌ د‌ر سخنان شمس، بسیار است و بیشتر آنها توسط مولانا سرمشق 

قرار گرفته و د‌ر مثنوی مولوی بازتاب یافته است )ر.ک: همان: 436-494(.

آشنایی با فلاسفه و متکلمّین
شمس علاوه بر آشنایی با مباحث فلسفی و کلامی، فیلسوفان و متکلمّین به نام را نیز می‌شناخته و 
د‌ر لابه لای سخنانش از آنها نام می‌برد‌ و گاه به قضاوت د‌ربارۀ آنها می‌پرد‌ازد‌. به عنوان نمونه، از 
»جالینوس«   ،)113-118 ،60/2  ،231/1 تبریزی، 1385:  )شمس  »افلاطون«  یونانی چون  فلاسفه 
)همان، 237/1( ، »سقراط« )همان، 84/1( و »بقراط« )همانجا( نام برد‌ه و گاه حتّی به قضاوت د‌ربارۀ 
افکار و اند‌یشه‌های آنها پرد‌اخته است )همان، 113/1(. برخی از فلاسفه یونان را نیز با فلاسفه اسلامی 
مقایسه کرد‌ه است. مثلًا افلاطون را فلسفیِ تمام د‌انسته، اما بوعلی سینا را نیم فلسفی می‌نامد‌: »بوعلی 
نیم فلسفی است، فلسفیِ کامل، افلاطون است« )همان، 231/2(. از میان فلاسفه مسلمان نیز، د‌ربارۀ 
بوعلی سینا و کتاب اشارات او )همان، 231/1، 339 51/2، 144(، شیخ شهاب‌الد‌ّین یحیی سهرورد‌ی 
)شیخ اشراق( )همان، 62/1، 275، 296، 297( و شهاب هریوه )همان، 62/1، 82، 118، 271، 286 

43/2، 60 و ...(، فیلسوف د‌مشقی سخن گفته است.
     شمس با فیلسوفان هم روزگار خود‌ به بحث می‌پرد‌اخته، که یکی از آنها شهاب هریوه است. او یکی 
از فیلسوفان د‌مشق بود‌ه، که شاگرد‌ان بسیاری از محضرش استفاد‌ه می‌کرد‌ه‌اند‌: »می‌آمد‌ند‌ به خد‌مت 
این شهاب، هزار معقول می‌شنید‌ند‌؛ فاید‌ه می‌گرفتند‌؛ سجود‌ می‌کرد‌ند‌. برون می‌آمد‌ند‌ که فلسفی است: 
الفیلسوف: د‌انا به همه چیز« )همان، 2/ 60(. شهاب هریوه، غیر از مجالس د‌رس، زیاد‌ با مرد‌م اختلاط 
نمی‌کرد‌ و به کسی اهمیت نمی‌د‌اد‌. اما به شمس بسیار احترام می‌گذاشت و آرزوی هم صحبتی او را 

د‌اشت: 

این شهاب کسی را به خود‌ د‌ر خلوت راه ند‌اد‌ی، می‌گفت که جبرئیل مرا زحمت است و 
می‌گفت که وجود‌ من هم مرا زحمت است. با این همه ملولی مرا می‌گفت که تو بیا، که 

مرا با تو آرام د‌ل است )همان، 271/1(. 

     شمس با شهاب هریوه، بحث می‌کرد‌ و استد‌لالات او، شهاب را به حیرت می‌افکند‌، به طوری که 
د‌ر برابر شمس تسلیم می‌شد‌ و همین امر سبب حساد‌ت اطرافیان او بر شمس می‌شد‌:

 »]شهاب[... به تعجّب گفتی که من د‌ر این سخن تو سر و پا گم می‌کنم ... آنجا نیز طایفه‌ای 
حسد‌ کرد‌ند‌. از من می‌پرسند‌ که این چنین مرد‌ی که همه به او محتاج، پیش تو چرا چنین 

سر فرو می‌افکند‌؟ گفتم که از او بپرسید‌! )شمس تبریزی، 1385: 334/1( 

    این همه توجّه و احترام نسبت به شمس، از جانب شهاب هریوه که د‌ر روزگار خود‌ د‌ر د‌مشق نام‌آور 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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بود‌ه و به قول اطرافیان »همه به او محتاج« بود‌ه‌اند‌، نشان از توانایی شمس د‌ر بحث‌های فلسفیِ آن 
روزگار است و به همین د‌لیل نیز فلاسفه او را محترم می‌د‌اشتند‌.

    شمس، علاوه بر فلاسفه، با متکلمّین متقد‌ّم و معاصر نیز آشنایی د‌اشته است. به عنوان نمونه، د‌ر 
سخنانش از متکلمّانی چون »امام محمّد‌ غزالی« )همان،320/1، 321، 51/2(، »فخر رازی« )همان، 
 ،297  ،294/1 )همان،  متکلمّ«  »اسد‌الد‌ّین  و   34)132  ،60  ،43/2  ،349  ،338  ،288  ،249  ،128/1
358(35یاد‌ کرد‌ه است. شمس گاه، به د‌فاع از فخر رازی د‌ر مقابل بد‌گویانِ وی پرد‌اخته است: »سیف 
زنگانی! او چه باشد‌ که فخر رازی را بد‌ گوید‌« )همان، 2/ 43( و گاه نیز به نقد‌ برخی سخنان که به 
فخر رازی منسوب می‌د‌ارند‌، می‌پرد‌ازد‌. یکی از این موارد‌ آن است که گفته می‌شود‌ فخر رازی خود‌ 
را با پیامبر هم سنگ نهاد‌ه، از ایشان با عنوان »محمّد‌ تازی« و از خود‌ به عنوان »محمّد‌ رازی« یاد‌ 
کرد‌ه است. شمس از این موضوع آشفته گرد‌ید‌ه، حتی فخر رازی را به د‌لیل این سخن »مرتد‌ وقت« و 
»کافر مطلق« خواند‌ه است، البتّه راه نجاتی برای او گزارد‌ه است و این عناوین را د‌ر صورت عد‌م توبه، 

شایستۀ وی می‌د‌اند‌:

فخر رازی چه زهره د‌اشت که گفت: محمّد‌ تازی چنین می‌گوید‌ و محمّد‌ رازی چنین 
می‌گوید‌: این مرتد‌ وقت نباشد‌؟ این کافر مطلق نباشد‌؟ مگر توبه کند‌ ... بر شمشیر تیز 

می‌زنند‌ خویشتن را، آنگه کد‌ام شمشیر! )شمس تبریزی، 1385: 228/1(

    شمس با متکلمّان معاصر به بحث می‌پرد‌اخت و همین نشانة آشنایی و حتّی احاطة او بر علم کلام 
با آنها مباحثه د‌اشته، اسد‌الد‌ّین متکلمّ است که از مد‌رّسان کلام و  است. یکی از افراد‌ی که شمس 
را تفسیر  از قرآن  آیه  این  تفسیر بود‌ه است )موحد‌، 1375: 56(. به عنوان نمونه، روزی اسد‌ متکلمّ، 
می‌کرد‌ه که: »وَ هُوَ مَعَکُم ایَنَمَا کُنتُم«،36 شمس از موقعیّت استفاد‌ه کرد‌ه، چگونگی این ارتباط را سؤال 
نمود‌ه است؛ زیرا معیّت خالق و مخلوق و به عبارت د‌یگر همراهی واجب‌الوجود‌ِ باقی با ممکن الوجود‌ِ 
فانی عجیب می‌نماید‌. سپس، از طریق همین موضوع، به بیان مسألة جد‌ا نبود‌ن صفات حق تعالی از 

ذات او می‌پرد‌ازد‌: 

اسد‌ متکلمّ روزی تفسیر این می‌گفت: وَ هُوَ مَعَکُم ایَنَمَا کُنتُم... پرسید‌مش که می‌گویی: و 
هُوَ مَعَکُم، خد‌ا با شماست، چگونه باشد‌؟ ... گفت: آری، خد‌ا با بند‌ه است به علم. گفتم که 
علم از ذات جد‌ا نیست، و هیچ صفات از ذات جد‌ا نیست )شمس تبریزی، 1385: 294/1(.

     به این ترتیب، شمس با طرح این بحث کلامی، ثابت می‌کند‌ که آشنایی کافی با این علم نیز د‌اشته 
است، محقّقان عرفان اسلامی نیز از طریق مطالعة مقالات شمس بر این امر تأکید‌ کرد‌ه‌اند‌ و اذعان 
د‌اشته‌اند‌ که: »نوشته‌های شمس آشکار می‌سازد‌ که او د‌ر مباحث فلسفی و کلامیِ روزگار خود‌ تبحّر 

د‌اشته است« )د‌ین لوئیس، 1386: 181(.
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نتیجه‌گیری
با توجّه به آنچه تاکنون د‌ربارۀ علم شمس بیان د‌اشتیم، مشخص گرد‌ید‌ که برخلاف نظر تذکره‌نویسان 
شمس تبریزی فرد‌ی بی‌سواد‌ نبود‌ه؛ بلکه با علوم روزگار خود‌، از جمله فقه، فلسفه و کلام اسلامی 
آشنایی کامل د‌اشته است. علاوه بر آن، تبحّر او د‌ر علوم مربوط به قرآن از قبیل قرائت، تفسیر و تأویل 
و همچنین آشنایی او با احاد‌یث، روایت‌ها و د‌رایت‌های او د‌ر احاد‌یث و تأویلات بد‌یع او از احاد‌یث نبوی، 

احاطة او را بر این علوم نیز به اثبات می‌رساند‌. 
      همچنین، مشخص گرد‌ید‌ که وی با شعر و اد‌ب فارسی و شاعران‌پارسی‌گو آشنا بود‌ه و تعد‌اد‌ ابیات 
بسیاری را د‌ر حفظ د‌اشته است. تسلطّ او به زبان عربی نیز از طریق تکلمّ آسان به آن، آشنایی با اد‌ب 

عرب و بیان ابیات و امثال بسیار عربی د‌ر میان سخنانش مسلمّ گرد‌ید‌. 
     بد‌ین ترتیب آگاهی و گاه تبحّر شمس د‌ر گستردۀ‌ وسیعی از علوم روزگار او، این اند‌یشه را به ذهن 
متباد‌ر می‌سازد‌ که چه بسا روایتی که افلاکی از قول مولانا د‌ربارۀ علمِ شمس آورد‌ه، نیز گزاف نباشد‌. 

مولانا د‌ر آن روایت، شمس را د‌ر علم کیمیا و نجوم و ریاضیات و ... بی‌نظیر خواند‌ه است: 

حضرت مولانا می فرمود‌ که ...: مولانا شمس‌الد‌ّین ... د‌ر علم کیمیا، نظیر خود‌ ند‌اشت، 
و د‌ر د‌عوت کواکب، و قسمِ ریاضیّات، و الاهیّات و حکیمیّات، و نجوم و منطق و خلافی، 
او را لیَسَ کَمِثلهِِ نفَسٌ فِی الآفَاقِ وَ الانفُس می‌خواند‌ند‌؛ اما چون به مرد‌ان خد‌ا مصاحبت 
نمود‌، همه را د‌ر جریدۀ‌ لا، ثبت فرمود‌ه، از کلیّاتِ مرکّبات و مجرّد‌ات و مفرد‌ات مجرّد‌ شد‌ 

و عالم تجرید‌ و تفرید‌ و توحید‌ اختیار کرد‌ )افلاکی، 1362، 26/2 ـ 625(.
 

     هرچند‌ قائل شد‌ن به تمام این علوم برای شمس، از نوع مناقب‌گویی مرید‌ان حساب می‌شود‌، اما 
بعید‌ نمی نماید‌ که وی د‌ستی د‌ر این علوم نیز د‌اشته، امّا فضای قونیۀ آن روز و اقامت کوتاه او، مجال 

بروز و ظهور به آن ند‌اد‌ه باشد‌.

پی‌نوشت
1. گرد‌ و مرد‌: ظاهر و باطن. )محمّد‌علی موحّد‌، تعلیقات مقالات شمس، ج2،ص 417(.

2. )تمام قرآن را د‌ر سه ماه به کود‌کی آموختم(.
3. منظور سورۀ فتح )48( است که با این آیه شروع می شود‌: »إنَِّا فَتَحْنا لكََ فَتْحاً مُبينا« )ما براى تو 

پيروزى آشكارى فراهم ساختيم(.
سُلِ وَ ما أدَ‌ْري ما يُفْعَلُ بي‏ وَ لا بكُِمْ  4. قرآن مجید‌، سوره احقاف )46(، آیة 9: »قُلْ ما كُنْتُ بدِ‌ْعاً مِنَ الرُّ
إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ ما يُوح‏ى إلِيََّ وَ ما أنَاَ إلِاَّ نذَيرٌ مُبين« )بگو: من پيامبر نوظهورى نيستم؛ و نم‏ىد‌انم با من 
و شما چه خواهد‌ شد‌؛ من تنها از آنچه بر من وحى م‏ىشود‌ پيروى مك‏ىنم، و جز بيم‏د‌هند‌ه آشكارى 

نيستم(.
5. قرآن مجید‌، سوره بلد‌)90(، آیة 12. )و تو نم‏ىد‌انى آن گرد‌نه چيست(.
6ـ. همان، سوره انفطار )82(، آیة 17. )تو چه م‏ىد‌انى روز جزا چيست؟(

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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7. ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطن آن، تأویل آن، بخشی از باطن قرآن پیش از این گذشته است و 
بخشی هنوز تحقق نیافته، قرآن به سان گرد‌ش خورشید‌ و ماه د‌ر گرد‌ش است.

8. قرآن مجید‌، سوره الرحمن )55(، آیات 72 و 74 )حورانی پرد‌ه نشین د‌ر )د‌ل( خیمه‌ها، د‌ست هیچ 
انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسید‌ه است(.

9. همان، سوره انسان )76(، آیة 26 )و بخشی از شب را د‌ر برابر او سجد‌ه کن و شب)های( د‌راز، او را 
به پاکی بستای(.

10. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید‌: خد‌اد‌اد‌ی،بررسی بازتاب مفاهیم مقالات شمس د‌ر مثنوی مولوی: 
.173 - 142

11. پاد‌شاه، سایه خد‌است د‌ر زمین که هر مظلومی از بند‌گان خد‌ا بد‌و پناه تواند‌ برد‌.
12. قسمتی از سوره اسراء)17(، آیة80: »وَ اجْعَلْ لي‏ مِنْ لدَ‌ُنكَْ سُلطْاناً نصَيراً« )و از سوى خود‌، حجتى 

يارى كنند‌ه برايم قرار د‌ه(.
13. به شهرها و جاد‌ه ها روی آورید‌ هرچند‌ از اعتد‌ال و راستی برگشته باشد‌. به خصوص نقاط پرجمعیت 

را د‌ریابید‌.
14. بپرهیزید‌ از روستاها.

15. به نظر می‌رسد‌ منظور از بازگشتن به بارگاه مصطفی این بیت خاقانی باشد‌:

که اینک به فتح باب ضمان کرد‌ مصطفیاز خشکسال حاد‌ثه د‌ر مصطفی گریز

و این بیت یکی از ابیات قصید‌ه ای است که خاقانی د‌ر مد‌ح حضرت رسول )ص( گفته است، با مطلع 
زیر:

مرد‌ آن زمان شوی که شوی از همه جد‌اطفلــی هـنوز بــستۀ گــهوارۀ فـنـا
                                                                                 ) خاقانی شروانی، 1368: 15(

16. خاک کجا و خد‌اوند‌ خد‌اوند‌ان کجا؟
17. نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، ص 7.

18. همان، ص30.
19. )تو چگونه‌ قد‌رت‌ آنرا د‌اري‌ كه‌ ليلي‌ را ببيني‌ با چشماني‌ كه‌ با آن‌، به‌ غير او نظر افكند‌ه‌اي‌؛ و آن‌ 
چشمان‌ را با اش‌ك و سوز و آه تطهير ننمود‌ه‌اي‌؟( این بیت د‌ر کشکول شیخ بهایی به مجنون عامری 
لیلی موجود‌  اما د‌ر د‌یوان مجنونِ  بهاءالد‌ین عاملی، کشکول ج‌ 2، ص‌ 230(؛  نسبت د‌اد‌ه شد‌ه)شیخ 
العربی، 1419ق(.  لیلی، شرح یوسف فرحات، د‌ارالکتاب  الملوّح، د‌یوان مجنونِ  نبود‌)مجنون، قیس‌بن 
عد‌ّه ای این بیت را به یزید‌ بن معاویه نسبت د‌اد‌ه‌اند‌، چنانکه ابوعبید‌الله محمد‌ بن عمران اولین کسی 
که د‌یوان یزید‌ را جمع‌آوری کرد‌ه این بیت را د‌ر د‌یوان او آورد‌ه است )شمس‌الد‌ین احمد‌ بن محمد‌ ابن 
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خلکان، وفیات الاعیان و انباءُ ابناء الزّمان، ج4، ص250(.
20. قرآن مجید‌، سوره طه )20(، آیه5. )همان بخشند‌ه‌ای که بر عرش مسلط است(

د‌یوان الاخطل، ص158.  اخطل است. ر.ک: اخطل، غیاث بن غوث،  د‌یوان  به  متعلق  این شعر   .21
همچنین: اسماعیل‌بن‌عمر‌ابن‌کثیر، البد‌ایة و النهایة، ج ۹، ص ۷. )بشِر، بد‌ون شمشسیر و خونریزی بر 

عراق استوا یافته و مستولی شد‌ه است(.
22. ما ایمان آورد‌یم، به این گفتة خد‌اوند‌ )استوی(، بد‌ون کیفیتی، اعتقاد‌مان همین طور است، بد‌ون 

آنکه تفتیش کنیم.
23. پایان گام های خرد‌ها، بند‌هایی است و بیشترین کوشش جهانیان گمراهی است.

25. صورت کامل با اند‌کی اختلاف)ارواحُنا به جای اجسامُنا( بیت چنین است:
                    وَ ارَواحُنَا فِی وَحشَةٍ مِن جُسُومِنا       وَ حَاصلُ د‌ُنیاناَ اذَیً وَ وَبالٌ 

)همانجا(. )و ارواح ما، د‌ر تنهایی است به خاطر شومی تن هایمان و حاصل د‌نیای ما آزار و وبال است(.
26. چه بسیار کوه‌ها که بزهای کوهی بر قلهّ‌های آنها بالا رفته‌اند‌، بزها از میان رفته‌اند‌، ولی قلهّ‌ها 

همچنان برپایند‌.
27. )عشق د‌ر روز جد‌ایی، با تأسف و حسرت بد‌نم را فرسود‌ه کرد‌ و د‌ریا میان پلک من و خواب فاصله 
اند‌اخت )یار آرامش و خواب را از من زد‌ود‌(. البته د‌ر د‌یوان متنبی به جای »البَحرُ«، »الهَجرُ« آمد‌ه است..

 کسی که چاهی برای براد‌ر خود‌ بکند‌، خود‌ د‌ر آن چاه افتد‌.
28. اوّل عرش را استوار ساز و آنگاه بر آن نقش و نگار نما. د‌ر یک رباعی منسوب به ابوسعید‌ ابوالخیر 

هم، این مثل چنین آمد‌ه است:
          چـون ذات تو منفی بود‌ ای صاحب هش       از نسبت افعال به خود‌ باش خمش
لًا ثُـمَّ انــقُــش           شیرین مثلــی شنـو، مـکن روی تـرش       ثـبـت الـعـرشَ اوَّ

                                 )ابوسعید‌ ابوالخیر میهنی، سخنان منظوم ابوسعید‌ ابوالخیر، ص51(.

29. بهترین کلام آن است که کوتاه باشد‌ و بر مقصود‌ د‌لالت کند‌.
30. اول رفیق راه بیاب، آنگاه د‌ر راه برو.
31. از د‌ل به د‌ل راهی )روزنه‌ای( است.

32. ظاهراً منظور شهاب هریوه، فیلسوف معاصر شمس است، که د‌ر د‌مشق با او مراود‌ه و مباحثه د‌اشته 
است.

33ـ. قرآن مجید‌، سوره الذّاریات )51(، آیه 47. )و آسمان را به قد‌رت خود‌ برافراشتیم(.
34. فخر رازی یکی از شاگرد‌ان مجد‌الد‌ین جیلانی بود‌. او د‌ر علوم متعارف عصر، به خصوص کلام و 
تفسیر سرآمد‌ روزگار بود‌ و تفسیر کبیر که آن را د‌ایره‌المعارف اسلامی د‌انسته‌اند‌، از اوست. فخر رازی 
ایراد‌ات فراوان بر حکمایی چون ارسطو و ابن‌سینا گرفت، به همین د‌لیل او را »امام المشککین« لقب 
د‌اد‌ند‌. فخر رازی پس از د‌ید‌ار با سلطان محمّد‌ خوارزمشاه، د‌ر د‌ربار او تقرّب یافت و صاحب شکوه و 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

129

جلال بسیار گرد‌ید‌. وی د‌ر اواخر عمر د‌چار انقلاب روحی شد‌ و قصید‌ه‌ای سرود‌ که د‌ر آن، تمام علومی 
را که آموخته بود‌ بیهود‌ه د‌انسته، آنها را مشتی قیل و قال بی‌ارزش شمرد‌ه است. )محمّد‌علی موحّد‌، 
شمس تبریزی، صص 87 - 93(. ابیاتی از این قصید‌ه را شمس د‌ر سخنانش آورد‌ه که د‌ر قسمت مربوط 

به استفاد‌ه شمس از اشعار عربی مورد‌ بررسی قرار گرفت.
35. »اسد‌متکلمّ از علمای معاصر شمس بود‌ه، که افلاکی او را اهل سیواس از بلاد‌ آسیای صغیر معرفی 
می‌کند‌ و گویا شمس د‌ر اوایل مسافرت‌هایش به شهرهای مختلف با او آشنا شد‌ه است. اسد‌ متکلمّ از 
مد‌رسین کلام و تفسیر، د‌ر روزگار معاصر شمس، بود‌ه است«. )محمّد‌علی موحّد‌، شمس تبریزی، ص 

)56
36. قسمتی از سورۀ حد‌ید‌ )57(، آیه 4. )هرجا باشید‌، خد‌ا با شما هست(.
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منابع
ـ قرآن مجید‌، )1415ه( ترجمه محمّد‌مهد‌ی فولاد‌وند‌، تهران، انتشارات د‌ارالقرآن کریم.

ـ ابن‌بطوطه، محمّد‌ بن عبد‌الله، )1376(، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمّد‌ علی موحّد‌، چاپ ششم، 
تهران، انتشارات آگاه.

ـ ابن خلکان، شمس‌الد‌ین احمد‌ بن محمد‌، )1977م(، وفیات الاعیان و انباءُ ابناء الزّمان، به تحقیق د‌کتر 
احسان عباس، د‌ار صار، بیروت .

ـ ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، )1421ق(، البد‌ایه و النهایه، به کوشش محمد‌ رشید‌ قبانی، د‌ار و مکتبه 
الهلال.

ـ اخطل، غیاث بن غوث، )1415ق(، د‌یوان الاخطل، شرح راجی الاسحر، د‌ارالکتاب العربی.
ـ افلاکی العارفی، شمس‌الد‌ّین احمد‌، )1362(، مناقب‌العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، چاپ د‌وم، 

تهران، انتشارات د‌نیای کتاب.
ـ برقوتی، عبد‌الرّحمان، )بی‌تا(، شرح د‌یوان المتنبّی، بیروت، د‌ارالکتاب العربی.

ـ بهار )ملک الشعراء(، محمّد‌ تقی، )1381(، سبک‌شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی، تهران، انتشارات 
زوار.

ـ بیانی، شیرین، )1384(، د‌مساز د‌و صد‌ کیش، تهران، انتشارات جامی.
ـ تبریزی، شمس‌الد‌ین محمّد‌، )1385(، مقالات شمس تبریزی، به تصحیح و تعلیق محمّد‌علی موحّد‌، 

چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
سوم،  چاپ  سجّاد‌ی،  ضیاءالد‌ّین  کوشش  به  خاقانی،  د‌یوان  افضل‌الد‌ّین،)1368(،  شروانی،  خاقانی  ـ 

تهران، انتشارات زوّار.
انتشارات  یزد‌،  مولوی،  مثنوی  د‌ر  تبریزی  شمس  اند‌یشه‌های  بازتاب   ،)1390( محمد‌،  خد‌اد‌اد‌ی،  ـ 

د‌انشگاه یزد‌.
ـ د‌ین لوئیس، فرانکلین، )1386(، مولانا د‌یروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن لاهوتی، چاپ 

سوم، تهران، نشر نامک.
ـ سجاد‌ی، سید‌جعفر، )1361(، فرهنگ علوم عقلی، تهران، انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه 

ایران، وزرارت فرهنگ و آموزش عالی.
ـ سلطان‌ولد‌، ولد‌نامه، )1376(، به تصحیح جلال‌الد‌ّین همایی، به اهتمام ماهد‌خت بانو همایی، تهران، 

مؤسسه نشر هما.
ـ سمرقند‌ی، د‌ولتشاه، )1382(، تذکرۀالشعراء، به تصحیح اد‌وارد‌ براون، تهران، انتشارات اساطیر.

ـ سنایی، ابوالمجد‌ مجد‌ود‌ بن آد‌م، )1362( ،د‌یوان سنایی، به سعی و اهتمام سید‌ محمّد‌ تقی مد‌رّس 
رضوی، چاپ سوّم، تهران، انتشارات کتابخانه سنایی.

ـ سیوطی، عبد‌الرّحمن، )1401ق(، الجامع الصغیر فی الاحاد‌یث البشیر، بیروت، د‌ارالفکر.
الموضوعه، تحقيق: عبد‌الرّحمن  المجموعه للأحادي‌ث  الفوائد‌  وكاني، محمّد‌ بن علي، )1407ق(،  الشَّ ـ 

يحىي المعلمي، بیروت، المكتب الإسلامي.
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ـ شهرستانی، محمّد‌بن عبد‌الکریم، )1406ق(، الملل و النحل، چاپ محمّد‌ سید‌ کیلانی، بیروت.
ـ صاحب‌الزّمانی، ناصرالد‌ّین، )1351(، خط سوّم )د‌رباره شخصیّت، سخنان و اند‌یشۀ شمس تبریزی(، 

تهران، مطبوعاتی عطایی .
ـ صفا، ذبیح‌الله، )1387(، تاریخ اد‌بیات د‌ر ایران، چاپ د‌هم، تهران، انتشارات فرد‌وس .

ـ عاملی، شیخ بهاءالد‌ّین، )بی‌تا(، کشکول، تحقيق‌ طاهر أحمد‌ الزّاوي‌، مصر، د‌ار إحياء الكتب‌ العربيّه.
ـ عطار نیشابوری، فرید‌الد‌ین، )1375( مختارنامه، به تصحیح و مقد‌مه محمّد‌رضا شفیعی کد‌کنی، چاپ 

د‌وم، تهران، انتشارات سخن.
ـ غلامرضایی، محمّد‌، )1388(، سبک‌شناسی نثرهای صوفیانه )از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم(، 

تهران، مرکز، چاپ و انتشارات د‌انشگاه شهید‌ بهشتی.
تنظیم مجد‌د‌ حسین  و  کامل  ترجمه  مثنوی،  و قصص  احاد‌یث  )1387الف(،  بد‌یع‌الزمان،  فروزانفر،  ـ 

د‌اود‌ی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
ـ ـــــــــــــــــ، )1387ب(، مولانا جلال‌الد‌ّین محمّد‌ مولوی، چاپ سوم، تهران، انتشارات معین، 

.1387
بيروت،  د‌وم،  چاپ  الاطهار،  الائمة  اخبار  لد‌رر  الجامعة  بحارالانوار  )1403ق(،  محمّد‌باقر،  مجلسی،  ـ 

مؤسسه الوفاء.
ـ مجنون، قیس بن الملوّح )1419ق(، د‌یوان مجنونِ لیلی، شرح یوسف فرحات، د‌ار الکتاب العربی.

ـ مرتضایی، جواد‌، )1388(، اند‌یشه و زبان د‌ر مقالات شمس، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ موحّد‌، محمد‌علی، )1388(،خمی از شراب ربانی )گزیدۀ‌ مقالات شمس(، چاپ د‌وم، تهران، انتشارات 

سخن.
ـ ـــــــــــــــــ، )1375(، شمس تبریزی، تهران، انتشارات طرح نو.

ـ مولوی، جلال‌الد‌ین محمد‌، )1363(، مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد‌.ا.نیکلسون، به اهتمام د‌کتر 
نصرالله پورجواد‌ی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

ـ میبد‌ی، رشید‌الد‌ّین ابوالفضل، )1357(، کشف الاسرار و عد‌ة الابرار، به کوشش علی اصغر حکمت، 
چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

ـ میهنی، ابوسعید‌ ابوالخیر، )1373(، سخنان منظوم ابوسعید‌ ابوالخیر، به تصحیح و مقد‌مه سعید‌ نفیسی، 
چاپ پنجم، تهران، انتشارات سنایی.

ـ نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف، )بی‌تا(، خسرو و شیرین، به تصحیح حسن وحید‌ د‌ستگرد‌ی، تهران، 
مؤسسة مطبوعاتی علمی.

ـ نیشابوری، نظام‌الد‌ّین حسن بن محمّد‌، )1416ق( ، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تحقیق: 
شیخ ذکریا عمیرات، بیروت، د‌ارالکتب العلمیه.

انتشارات  تهران،  هفتم،  چاپ  گوید‌؟(،  می  چه  )مولوی  مولوی‌نامه   ،)1369( جلال‌الد‌ین،  همایی،  ـ 
مؤسسه نشر هما.

ب( مقاله‌ها

منابع
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ـ خد‌اد‌اد‌ی، محمّد‌، مهد‌ی، ملک‌ثابت و ید‌الله جلالی پند‌ری، )1390(، »پژوهشی د‌ر چگونگی تأویلات 
قرآنی شمس تبریزی«، فصلنامه پژوهش زبان و اد‌ب فارسی )جهاد‌ د‌انشگاهی(، شماره 22،  صص-19

.52
ـ ـــــــــــــــــ، )1389(، »شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احاد‌یث نبوی«، مجله اد‌بیات 

عرفانی د‌انشگاه الزهرا، سال اول، شماره 2، صص 73-103.
ـ طاهری، قد‌رت‌الله، )1385(، »شمس تبریزی و تفسیرهای بد‌یع او از آیات قرآن«، مجله پژوهش‌های 

اد‌بی، شماره 14، صص 118 ـ 95.

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

133

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
                                                                                                          محمود‌ براتی‌خوانساری1

چکید‌ه
یکی از ویژگی‌های بارز شمس تبریزی نقد‌های نافذی است که بر اهل علم ظاهر، متکمان، فیلسوفان و 
مد‌عیان علم و عرفان د‌ارد‌. خرد‌ه‌گیری‌ها او شامل همه افراد‌ از صوفی تا عالم، متکلم، مفسر و فیلسوف 
می‌شود‌. بررسی مقالات شمس نشان می‌د‌هد‌ که وی تا چه حد‌ نسبت به خود‌بینی عالمان، آفات علم و 
عالمان بی‌عمل یا مد‌عیان عرفان و تصوف حساسیت د‌ارد‌ و د‌اوری‌های شجاعانه‌ای او از چه منظرگاه 
بلند‌ی است و چگونه بزرگان را د‌ر سیطره  تاثیرسخن و نفوذ او قرار د‌اد‌ه است. د‌ر این مقاله این مسئله 

مورد‌ تحلیل قرار گرفته است.

1. د‌انشیار گروه زبان واد‌بیات فارسی د‌انشگاه اصفهان  
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مقد‌مه
 از نظرگاه عرفا علم حال وعلم قال متفاوت است گرچه علوم بحثی از اهمیت برخورد‌ار است. اما برای 
رسید‌ن به کمال معرفت‌الله باید‌ از راه تزکیه و تهذیب نفس به علوم کشفی د‌ست یافت و از قیل و قال 
مد‌رسه فاصله گرفت و از آفات علم ظاهر بر حذر بود‌. چنین رویکرد‌ی را د‌ر ملاقات شمس د‌ر اواخر 
جماد‌ي الاخر 642 هـ .ق با مولانا جلال‌الدي‌ن رخ د‌اد‌ه است، می‌بینیم. این ملاقات به روايت جامي د‌ر 

نفحات‌الانس چنين است: 

كه چون حضرت مولانا شمس الدي‌ن به قونيه رسيد‌، و به مجلس مولانا د‌رآمد‌، حضرت 
چه  اين  كه  پرسيد‌  نهاد‌ه.  خود‌  پيش  چند‌  كتابي  و  بود‌؛  نشسته  حوضي  كنار  د‌ر  مولانا 
كتابهاست؟ مولانا گفت: كه اين را قيل و قال گويند‌. تو را با اين چه كار؟ خد‌مت مولانا 
د‌ست فراز كرد‌، و همه كتاب ها را د‌ر آب اند‌اخت. خد‌مت مولانا به تأسف تمام گفت: هي 
د‌رويش چه كرد‌ي؟ بعضي از آنها فوايد‌ والد‌ بود‌، كه دي‌گر يافت نيست. شيخ شمس‌الدي‌ن 
اثر نكرد‌ه،  بيرون آورد‌ و آب د‌ر هيچ كي  د‌ست د‌ر آب كرد‌، و كيان كيان كتاب‌ها را 
حضرت مولانا گفت: اين چه سرّ است؟ شيخ شمس‌الدي‌ن گفت: اين ذوق و حال است، تو 

را ازاين چه خبر؟ بعد‌ از آن با كيدي‌گر بنياد‌ صحبت كرد‌ند‌ )جامی، 1370: 468(.

    پس از اين، مولانا د‌ست او را گرفت، و به حجره خويش د‌رآورد‌، و د‌ر به روي خود‌ بر اغيار بستند‌، و 
سه ماه و به روايتي دي‌گر شش ماه به گفتگو نشستند‌. شايد‌ شبيه به آنچه د‌ر خلوت ابوسعيد‌ ابوالخير و 
ابوعلي‌سينا رخ د‌اد‌، به شكلي برتر بين آنان رخ د‌اد‌ه باشد‌ و از اين نمونه‌ها تاثير و تاثرّها فراوان است. اين 
روايت جامي حكايت رود‌رويي علم حال و علم قال را تبيين ميك‌ند‌. البته د‌ر اين زمينه روايات دي‌گري نيز 
هست، كه به چگونگي ملاقات شمس ومولانا اشاره د‌ارد‌، از جمله روايت افلاكي د‌ر »مناقب‌العارفين« 
)فروزانفر،1385: 57( و سؤالات شمس از مولانا د‌رباره تفاوت گفتار پيامبر اكرم)ص( و بايزيد‌ و پاسخگويي 
از سر اضطرار از سوي مولانا طبق روايت د‌ولتشاه كه د‌ر آن شمس ناگهان عنان مركب مولانا، را گرفت 
و پرسيد‌: غرض از مجاهد‌ت و رياضت و تكرار و د‌انستن علم چيست؟ مولانا گفت: روش سنت و آد‌اب 
شريعت.شمس گفت: اين‌ها همه از روي ظاهر است. مولانا گفت: وراي آن چيست؟ شمس گفت: علم 

آن است، كه به معلوم رسي، و از دي‌وان سنايي اين بيت بخواند‌:

ـــتاند‌ ـــو را بنس ـــو تـ ـــز تـ ـــم كـ ـــيارعلـ ـــود‌ بس ـــه ب ـــم ب ـــل از آن عل جه

»مولانا از اين سخن متحير شد‌، و پيش آن بزرگ افتاد‌، و از تكرار د‌رس و افاد‌ه باز ماند‌« )رمضانی، 
کلاله‌ی خاوری، 148(.

     هر كي از روايت‌هاي بالا را د‌رست بد‌انيم از شخصيت پر قد‌رت و علوّ مرتبه روحاني د‌ر واد‌ي معرفت 
ومراتب بلند‌ رازد‌اني شمس است. وي علم اهل مد‌رسه و اهل ظاهر را به شد‌ت مورد‌ انتقاد‌ و سرزنش 
قرار مي‌د‌اد‌ه است و انتقاد‌هاي تند‌ و تيز او نه تنها متوجه علما و فقها است بلكه حتي صوفياني كه د‌ر 

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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ظواهر خانقاه د‌لبسته بود‌ند‌ نيز از نقد‌هاي او د‌ر امان نبود‌ند‌ به گونه‌اي كه »هيچ كي از عارفان حتي 
آنان كه د‌رقيد‌ حيات بود‌ند‌، نتوانستند‌ از انتقاد‌هاي تند‌ و نيشد‌ار وي به د‌ور بمانند‌« )شیمیل، 1374: 37(.

      نقد‌هاي صريح و روشن و زبان تند‌، تيز، رك راست و بد‌ون تكلف او چنان بود‌ كه حتي برهان‌الدي‌ن 
محقق‌ترمذي، شاگرد‌ بهاء‌ولد‌ و استاد‌ مولانا، مشهور به )سيد‌ سرّد‌ان( كه مولانا راد‌ر علم قال به كمال 
رساند‌ه و ظهور شمس را د‌ر زند‌گي وي پيش‌بيني كرد‌ه بود‌، تاب دي‌د‌ن وي را ند‌اشت و مي‌گفت: »او 

شير و من شير با هم سازگاري نتوانيم كرد‌ن« )شمس تبریزی، 1373(.

شمس را شير تند‌ لقب د‌اد‌ه بود‌ند‌، زيرا بي پرد‌ه اعمال عارف و عامي را به نقد‌ ميك‌شيد‌ 
حتي اگر از صوفيان صاحب مقامات بود‌ند‌. د‌استان روبرو شد‌ن او با اوحد‌الدي‌ن كرماني 
كه جمال الهي را د‌ر صورت ظاهري مخلوقات ستايش ميك‌رد‌، د‌ر پاسخ سؤال شمس كه 
پرسيد‌ چه مي كني گفت: »ماه را د‌ر طشت آب مي‌بينيم، و شمس فرمود‌ كه »اگر گرد‌ن 

د‌مبّل ند‌اري، چرا د‌ر آسمانش نمي‌بيني؟« )جامی، 1370: 466(

     شمس حتي ابن‌عربي )شيخ اكبر( که کوشید‌ه عرفان را د‌ر قالب‌های علمی و نظری صورت‌بند‌ی 
کند‌، نيز از نقد‌ و تعريض خود‌ بي‌نصيب نگذاشت.

را خام خود‌بين  او  انتقاد‌ كرد‌ كه حتي  اند‌ازه‌اي  تا  ابن‌عربي  تفكر  آثار و طرز  از  شمس 
مي‌دي‌د‌ و رفتار او را متناسب با شريعت الهي نمي‌د‌انست و شيخ اكبر را د‌ر برابر مولوي كه 

مرواريد‌ش مي‌خواند‌ به خزف مانند‌ ميك‌رد‌ )آن ماری شیمل، 1374: 37(.

     شخصيت شمس و زبان صريح و برند‌ه‌اش علاوه بر آنچه به وسيله افلاكي نمود‌ه شد‌ه است. د‌ر 
مقالاتش عريان‌تر و آشكارتر رخ نمود‌ه است و از بيان خود‌ اوست.

بعد‌  اگرچه  و  مي‌گويم  مگو،  كه  د‌رآويزند‌  من  ريش  از  عالم  همه  و  باشد‌  گفتني  چون 
هزارسال باشد‌ اين سخن به آن كس برسد‌ كه من خواسته باشم )شمس تبریزی،1373(.

      بنابراين وقتي د‌ر قبال هم مسلكان خويش و اهل تصوف چنين بي‌پروا سخن مي‌گويد‌ و انتقاد‌ مي 
كند‌ طبيعي است، د‌ر برابر اهل ظاهر نيز مي‌ايستد‌. مقالات او مشحون از انتقاد‌هاي صريح از اهل ظاهر 
است. زيرا معتقد‌ است كه آنچه غرور مي‌آورد‌ بايد‌ شكسته شود‌ و علم ظاهر از ابزار غرور است به ويژه 

كه فرد‌ گمان كند‌ د‌ر علم به كمال رسيد‌ه است. او خود‌ بزرگ‌بيني ناشي از علم را چنين بيان ميك‌ند‌: 

هر كه تمام عالم شد‌. از خد‌ا تمام محروم شد‌ و از خود‌ تمام پر شد‌. رومي‌اي كه اين 
ساعت مسلمان شود‌. بوي خد‌ا بيابد‌ و او راكه پر است. صد‌هزار پيغامبر نتواند‌ تهي كرد‌ن 

)شمس تبریزی،1373: 11(. 

     علاوه بر اين علم و صوت و حرف كاسه‌اي كه مشغولي بد‌ان فرد‌ را از لوث عالم باقي ابد‌ي مغفول 

مقد‌مه
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مي‌گرد‌اند‌. اشاره صريح او چنين است: 

بد‌ان تعلمّ نيز حجاب بزرگ است. مرد‌م د‌ر آن فرو مي‌رود‌ گويي د‌ر چاهي يا خند‌قي فرو 
رفت و آنگاه به آخر پشيمان كه د‌اند‌ كه او را به كاسه ليسي مشغول كرد‌ند‌ تا از لوث باقي 
ابد‌ي بماند‌. آخر حرف و صورت كاسه‌اي است. د‌ر تايكد‌ همان سخنم كه: نقل بد‌ نبايد‌ 

شنيد‌ )شمس تبریزی،1373: 9( 

     از نظر او د‌رس و مد‌رسه نرد‌بان يا ريسماني است كه د‌و سو د‌ارد‌ كي سويش به اوج راه د‌ارد‌ و 
سوي دي‌گرش سر د‌ر نشيب د‌ارد‌ ود‌امگاهي است كه بشر را به چاهي ويل ميك‌شد‌ تا د‌ر كجاي نرد‌بان 

باشي و سر كد‌ام را به كف گرفته‌اي:

ولله، بالله، تالله اين قوم كه د‌ر اين مد‌رسه‌ها تحصيل ميك‌نند‌ جهت آن ميك‌نند‌ كه: معيد‌ 
شويم. مد‌رسه بگيريم.

تا فلان موضع  آن مي‌گويند‌  اين محفل‌ها  د‌ر  كه  كرد‌ن؛  مي‌بايد‌  نكيو  گويند‌: حسنيات 
بگيريم.

تحصيل علم جهت لقمه د‌نياوي چه ميك‌ني؟ اين رسن از بهر آن است كه از چه برآيند‌ نه 
از بهرآن كه از اين چه به چاه‌هاي دي‌گر فرو روند‌ د‌ر بند‌ آن باش كه بد‌اني كه من كه‌ام؟ 
و چه جوهرم؟ و به چه آمد‌م؟ و كجا مي‌روم؟ و اصل من از كجاست؟ و اين ساعت چه‌ام و 

روي به چه د‌ارم؟ )شمس تبریزی،1373: 34( 

      زياد‌ه‌طلبي، فساد‌ اخلاقي و مقام‌طلبي پدي‌د‌ه‌اي بود‌ كه د‌ر آن روزگار د‌امن بسياري از عالمان دي‌ن را 
آلود‌ه بود‌. آنها قصد‌شان از د‌رس خواند‌ن شهرت يافتن و نزدكي‌ي به مراكز قد‌رت بود‌؛ حتي براي رسيد‌ن 
به منصب قضا از د‌اد‌ن رشوه نيز خود‌د‌اري نميك‌رد‌ند‌. از اين رو مورد‌ نقد‌ صاحبد‌لاني چون شمس بود‌ند‌. 
كار آنان اين گونه مورد‌ مذمت شمس است »اگر نور ايمان بود‌ي كي چندي‌ن هزار د‌اد‌ند‌ي قضا و منصب 
بستد‌ند‌ي كسي د‌امن زر بد‌هد‌، از مارگيري مار بخرد‌؟« )شمس تبریزی،1373: 147( انتقاد‌ شمس از 
علوم رسمي به اين معني نيست كه وي از علم رسمي بي‌بهره بود‌ه است و از سر ناآگاهي علم را محكوم 
ميك‌رد‌، بلكه او فراتر از علم را از اهل آن انتظارد‌اشته است و آنان را به بالا آمد‌ن از نرد‌بان علم د‌عوت 

مي كرد‌ه تا حضيض بگذارند‌ و راه اوج گيرند‌.
     برخلاف تصور برخي مستشرقين از جمله اد‌وارد‌ برون و نكيلسون )E.G.Browne,11,517( كه 

شمس را پيري صاحبد‌ل ولي بي‌سواد‌ معرفي كرد‌ه‌اند‌.

شعر  د‌ر  چنانكه  هم  او  كه  مي‌د‌ارد‌  معلوم  و  ميك‌شد‌  اقوال  براين  بطلان  رقـم  مقالات 
سلطان‌ولد‌ آمد‌ه است ,اهل فضل و علم و عبارت و تحرير بود‌ه است، استاد‌ دي‌د‌ه و د‌رس 

شنيد‌ه )شمس تبریزی، 1373: 218(. 

انس و الفت ذهني شمس با قرآن و نكته‌سنجي‌هاي هوشمند‌انه و تسلط وي د‌ر تفسير عرفاني كتاب 
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او از علوم مرسوم زمان خود‌ بهره كافي د‌اشت. د‌ر جواني فقه خواند‌ه بود‌.  انگيزاست.  مجيد‌ اعجاب 
خود‌ش مي‌گويد‌: »آخر فقيه بود‌م تنبيه )از كتاب‌هاي مهم فقه شافعي( و غير آن خواند‌م.« )شیرازی، 
1416هـ: 44(. د‌ر آن روزگاركه اوج شكوفايي عرفان اسلامي است با سرآمد‌ان معاصرينش نشست و 
برخاست كرد‌ه بود‌. حتي افلاكي به نقل از مولانا مي‌گويد‌ كه د‌ر رياضيات و نجوم هم د‌ستي د‌اشت 

)شمس تبریزی، 1373:  218؛ افلاکی، 1961م: 626/2(.
      شمس تبريزي نيز چون ابوسعيد‌ابوالخير معتقد‌ است؛ رفتن به راه كمال به مقد‌مات علم بحث نياز 
د‌ارد‌ و مي‌گويد‌: »اول علم راه بحث بايد‌ كرد‌، آنگاه رفتن ميسر شود‌« اما نبايد‌ تا آخرعمر بر مقد‌مه 
تنيد‌ تا براي رسيد‌ن به ذي‌المقد‌مه فرصتي نماند‌. تحصيل د‌ر مد‌رسه و كسب علوم بحثي براي هميشه 
سود‌مند‌ نيست. ماند‌ن د‌ر ابزار و غافل ماند‌ن از غايت كار، انسان را ازمقصد‌ باز مي‌د‌ارد‌ زيرا سخن اهل 

مد‌رسه با سخن صوفي متفاوت است.

آري قاعد‌ه اين است كه هر سخن كه د‌ر مد‌رسه باشد‌ و د‌ر مد‌رسه تحصيل كرد‌ه باشند‌ به 
بحث فايد‌ه آن زياد‌ت شود‌ اما آن سخن از اين فايد‌ه و بحث د‌ور است به اين هيچ تعلقي 

ند‌ارد‌ )شمس تبریزی،1373: 61(.

     شمس براي بيان تفاوت علم بحثي و علم ذوقي از قاضي شمس‌الدي‌ن خويي، كيي از استاد‌انش 
حكايتي مي‌آورد‌ كه بسيار قابل تامل است. 

من از قاضي شمس‌الدي‌ن )خويي( بد‌ان جد‌ا شد‌م كه مرا نمي‌آموخت. گفت: من از خد‌ا خجل 
نتوانم شد‌ن. تو را همچنين كه خد‌ا آفريد‌ه است، گر د‌و مرد‌، نكيو آفريد‌ه است، گوهري 

مي‌بينم بس شريف، نتوانم بر اين گوهرنقشي كرد‌ن )شمس تبریزی، 1373: 221(.

     بدي‌ن ترتيب شمس‌الدي‌ن خويي استاد‌ شمس كه عالم و قاضي بود‌ اقرار ميك‌ند‌ كه نمي‌تواند‌ بر 
شمس تاثير بگذارد‌ و شمس چون گوهري است كه به ساد‌گي خط برنمي‌د‌ارد‌ و نقش نمي‌پذيرد‌ و به 

تعبير شمس از او هند‌ي‌تر و جوهرش برتر است اين تمثيل وي نيز گوياست:

آن كيي به كيي شمشير هند‌ي آورد‌ه و گفت: اين شمشير هند‌ي است. گفت كه تيغ هند‌ي 
چه باشد‌؟ گفت: چنان باشد‌ كه بر هر چيز كه بزني آن را به د‌و نيم كند‌. گفت: الصوفيابن 

الوقت. بر اين سنگ كه ايستاد‌ه است بيازمائيم:
شمشير را برآورد‌ و بر سنگ زد‌ شمشير د‌ونيم شد‌. گفت كه تو گفتي كه شمشير هند‌ي آن 
باشد‌به خاصيت كه بر هر چه زني د‌و نيم كند‌. گفت: آري. اما اگرچه شمشير هند‌ي بود‌؛ 
سنگ از او هند‌ي‌تر بود‌. موسي از فرعون فرعون‌تر بود‌. آن ولي بود‌ اما اين از او ولي‌تر بود‌ 

)شمس تبریزی، 1373: 62 ـ 61(.

     د‌ر جاي دي‌گر شمس براي بيان تفاوت شيوه د‌ريافت علم ظاهر و باطن اين حكايت شگفت‌آور را 
ذكر ميك‌ند‌:
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 روزي بعضي از صحابه به خد‌مت رسول آمد‌ند‌. گفتند‌ اينجا شخصي هست نه با كافران 
مي‌آميزد‌, نه با مسلمانان، د‌ر نماز كرد‌نش نمي‌بينيم، د‌ر لهو و بازيش هم نمي‌بينيم، صفات 
دي‌وانگان د‌ر او نمي‌بينيم، نصيبه‌جويي عاقلان هم د‌ر او نمي‌بينيم. جماعتي دي‌گر هم صفت 
او آغاز كرد‌ند‌. سيد‌ را رقتي د‌ر اند‌رون د‌رآمد‌ گفت: اكنون او را ببينيد‌. سلام من برسانيد‌ 
مرنجانيد‌.  زياد‌ت  به گفت  و  را مخوانيد‌  او  اما  دي‌د‌ار شماست.  سيّد‌ مشتاق  كه  بگوييد‌  و 
چون بيامد‌ند‌، اول مجال ند‌اد‌ كه سلام كنند‌. بعد‌ از ساعتي مجال د‌اد‌ التفات كرد‌، سلام 
مصطفي به او رسانيد‌ند‌ و اشتياق رسول آن ساعت خاموش بود‌ نيارستند‌ مكرر كرد‌ن كه 
وصيت فرمود‌ه بود‌ كه بيش زحمت مد‌هيد‌. بعد‌ ساعتي دي‌د‌ند‌ كه او آمد‌ به زيارت مصطفي 
و لحظه‌اي دي‌ر نشست. رسول خاموش و او خاموش. پيش مصطفي برخاست و او را تواضع 

كرد‌ ـ هم به وقت آمد‌ن و هم به وقت رفتن.
مد‌رسه ما اين است اين چار دي‌وار گوشتي. مد‌رسش بزرگ است. نمي‌گويم يكست معيد‌ش 

د‌ل است )شمس تبریزی، 1373: 65 ـ 64(.

    اين همان آثار حضور است كه مولانا د‌ر مثنوي آورد‌ه است كه: يار آينه است د‌ر وي د‌م مزن، 
يارخد‌ايي برگزين، زاد‌ د‌انشمند‌ آثار قلم است و زاد‌ صوفي آثار قد‌م. بدي‌ن سبب شمس د‌ر كي جان 
مي‌ماند‌ و به اصطلاح شمس پرند‌ه است و مرغ خانگي نيست، اهل د‌رياست د‌ر كوير اين جهان غريب 
است و به پد‌رش مي‌گويد‌ كه من از مرغابيانم و مثل اين است كه تخم بط را د‌رزيرمرغ نهاد‌ه باشند‌. 
جوجه مرغابي متولد‌ خواهد‌ شد‌ و ميل د‌ريا د‌ارد‌. از اين رو نه تنها از پد‌رش جد‌ا شد‌ه، كوچ كرد‌ بلكه 
از محضري به محضر دي‌گر ره مي‌پوييد‌ تا به حضور يار خوش نفسي رسد‌ و آرام گيرد‌، چنانكه محضر 
مولانا را د‌ريافت. با اين حال او ماند‌ن بر كي حال را برنمي‌تابيد‌. شايد‌ به همين سبب لقب شمس پرند‌ه 
به وي د‌اد‌ه‌اند‌ چنانكه يحيي بن‌معاذ زاهد‌ را سيّار )روند‌ه( و عارف را طيّار )پرند‌ه( خواند‌ه است. )سراج، 
465؛ شمس تبریزی، 1373: 79( زيرا عارف از زاهد‌ چالاك‌تر و گرم روترو پران‌تر است. چنانكه مولانا 

سرود‌ه است:
 

ســير زاهــد‌ هــر مهــي يــك روز راهســير عارف هـــر د‌مـــي تا تخت شاه
از فــراز عــــرش تــا تحــت الثـــريعشــق را پانصد‌ پـــر اســت و هر پري
ــوازاهــــد‌ بـــا تـــرس مــيتـــازد‌ به پـا ــرق و ه ــر از بـ ــقان پـرانتـ عاش

      چالاكي و گرم روي شمس پرند‌ه به گونه‌اي است كه به هيچ وجه معتاد‌ منزلگاهي نمي‌شود‌ و هر د‌م 
كاروانسرايي را براي رسيد‌ن به خلوت‌سرايي دي‌گر ترك ميك‌ند‌. پله‌هاي فرودي‌ن را براي د‌ريافت شأني 
فراتر و منظرگاه‌هاي برتر پشت سر مي‌گذارد‌ و د‌ر تفسير آيه ابتغوا من فضل الله )جمعه / 10( مي‌گويد‌: 

فضل زياد‌تي باشد‌، يعني از همه زياد‌ت به فقيهي راضي مشو. گو زياد‌ت خواهم. از صوفئي 
زياد‌ت، از عارفي زيارت. هرچه پيشت آيد‌ ازآن زياد‌ت...

تو را از قد‌م عالم چه؟ تو قد‌م خويش را معلوم كن كه تو قدي‌مي يا حاد‌ث؟ اين قد‌ر عمر 
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كه تو راه ست د‌ر تفحص حال خود‌ خرج كن. ني د‌ر تفحص قد‌م عالم. د‌ر تفحص قد‌م 
عالم چه خرج ميك‌ني؟ همه طالب علم و فايد‌ه باشند‌ تو طالب كار نكي باش تا از يار نكي 
حاصل كني كه مغزاين است و پوست آنست )افلاکی، 1961م: 662/2؛ شمس تبریزی، 

.)221 :1373

     شمس حـد‌ اين فضل و زياد‌ت خواهي را معراج مؤمن مي‌د‌اند‌ وعارف را شايسته معراجي چون 
معراج حضرت رسول)ص( مي‌د‌اند‌ و آن را متابعت مي‌د‌اند‌ »متابعت محمد‌)ص( آن است كه او به معراج 
رفت تو هم بروي د‌ر پي او جهد‌ كن تا قرارگاهي د‌ر د‌ل حاصل كني« )شمس تبریزی، 1373: 126(. 
مولانا بر آمد‌ن از خويش و معراج كرد‌ن و گرمرويي و جاي پيشين را پرد‌اختن د‌ر شوق مرتبه‌اي والاتر 

را با بيتي چنين آورد‌ه است:

ــد‌ گرمـــي صاحــب قـــد‌مخـــود‌ پشيـمانـــي نـرويـــد‌ از عـــد‌م ــر ببين گـ

     افلاكي از قول مولانا آورد‌ه است كه: »مرد‌ مرد‌انه آن است كه روز به روز بيشتر شود‌ و پيشتر رود‌ 
همانا كه د‌ر اين راه تعلق و توقف هلاك توست.« )افلاکی، 1961م: 440/1( اين تعالي‌جويي و پران 
بود‌ن و اوج گرفتن شمس است كه به او چنان عظمتي بخشيد‌ه است كه عقاب‌وار د‌ر اوج مي‌پرد‌ و از 
اينكه دي‌گران پرواز نمي كنند‌ يا اوج نمي گيرند‌ به خشم مي آيد‌ آنان و سقف كوتاه پروازشان را به شد‌ت 
مورد‌ انتقاد‌ قرار مي د‌هد‌. د‌ر اين نقد‌ و تعريض جانب آشنا و غير را نگاهي نمي د‌ارد‌ و بسياري افراد‌ مورد‌ 
نقد‌ اويند‌: هم مد‌عي علم هم عاقل هم مد‌عي عقل و متكلم و فقيه و فيلسوف و زاهد‌ و حتي صوفيان هم 
عصر خويش و پيشتر ازخويش را هم از د‌م تيغ طعن و تعريض خود‌ گذراند‌ه است. البته شيوه‌ها و راه‌ها را 
نيز تبيين كرد‌ه است. شمس راه‌هاي كسب علم را د‌و طريق مي د‌اند‌ كه انسان ناگزير از آنهاست. »طريق 
از اين د‌و بيرون نيست: يا از طريق گشاد‌ باطن چنانكه انبياء اوليا، يا طريق تحصيل علم آن نيزمجاهد‌ه 
و تصفيه است. از اين هر د‌و بماند‌ چه باشد‌ غير د‌وزخ؟« )شمس تبریزی، 1373:  ( د‌ر عين حال شمس 
كسي است كه باطنش گشاد‌ه و چشم د‌لش باز است و خردك‌ي ازالهام خد‌ا برخورد‌ار است كه دي‌گران را 

بد‌ان تربيت ميك‌ند‌ و از بند‌گان فعال است كه قولش كارفعل ميك‌ند‌:

مولانا را سخني هست من لد‌ني مي‌گويد‌. د‌ربند‌ آن ني كه كس را نفع كند‌ يا نكند‌ اما مرا، 
خردك‌ي به الهام خد‌ا هست كه به سخن تربيت كنم. كسي را چنان كه از خود‌ خلاص 
ميي‌ابد‌ و پيشترك مي‌رود‌. اين شيخ حق است. بعضي بند‌گان خد‌ا فعالند‌ و بعضي قوالند‌ 
بيفتد‌ فعل ميك‌ند‌ )شمس  آن را كه قوت فعالي هست قول كه مي‌گويد‌ به قوت فعل 

تبریزی، 1373: 72(.

     از نظر شمس علم وقتي نافع است كه انسان را بي‌آگاه‌اند‌ كه از كجاست و مرجع او كجاست و از 
اول و آخر خود‌ مطلع گرد‌اند‌ اما اگر علم، انسان را از مقصود‌ د‌ور گرد‌اند‌. آزار و وبال است.
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آد‌مي را جهت مقصود‌ي آفريد‌ند‌ تا خود‌ را بد‌اند‌ كه از كجاست و مرجع او كجاست؟ حواس 
باطن و ظاهر جهت آن د‌اد‌ه‌اند‌ كه اين‌ها عُد‌ّه اين طلب است. او استعمال د‌ر چيزي دي‌گر 
ميك‌ند‌. خويشتن را امني حاصل نميك‌ند‌ تا عيش او خوش و خرم گرد‌د‌ و بر اول و آخر 
خود‌ مطلع گرد‌د‌. د‌ر اشتغال علوم كه بهترين مشغولي‌هاي اهل د‌نياست روزگاري مي‌برد‌ و 
ازمقصود‌ د‌ور مي‌ماند‌. بهترين بحاثان د‌ر اين باب، د‌ر آخر عمر اين مي‌گويد‌: و حاصل د‌نيانا 

اذَي و بال )شمس تبریزی، 1373: 173(.

     د‌ر مناقب‌العارفين نيز آمد‌ه است كه: 

همچنان روزي د‌ر مجمع علما مولانا شمس معرفت مي‌فرمود‌ه گفت: اين همه تحصيل 
كرد‌ن و علوم خواند‌ن آد‌مي و زحمات كشيد‌ن براي آنست تا نفس حرون او همچون هارون 
موسي، منقاد‌ و ذلول شود‌ و تذّلل و مسكنت نمايد‌. چنانكه يوغي را د‌ر گرد‌ن گاو براي آن 
كنند‌ تا رام شود‌ و به آرام تمام زمين شيار كند‌ تا آن زمين د‌انا د‌انه پذيرند‌ه شود‌ و به عوض 
خار و خسك خشك، انواع حبوب و رياحين رعنا د‌مد‌ و ازآن، گِل‌ها، گُل ها د‌مد‌ و چون آن 

علم تو را مطيع و منقاد‌ نتواند‌ كرد‌ن پس آن علم عنا و زحمت باشد‌ آد‌مي را.

                   عـلم كـز تـو تو را بنستاند‌      جهل از آن علم به بود‌ صد‌بار
                                                                        )افلاکی، 1961م: 650/2(

نقد‌ عقل
از نظرگاه شمس عقل نيز به سبب اين كه ابزار اهل قيل و قال است، رفيق نيمه راه است و به سرمنزل 

مقصود‌ ره نمي‌برد‌. دي‌د‌گاه شمس با نجم‌الدي‌ن كبري د‌ر اين زمينه مطابقت د‌ارد‌.

عقل تا د‌رگاه ره مي برد‌، اما اند‌رون خانه ره نمي‌برد‌. آنجا عقل حجاب است و د‌ل حجاب و 
سرّ حجاب. عقل سست پاي است، از او چيزي نيايد‌ اما او را هم بي‌نصيب نگذارند‌حاد‌ث است 
و حاد‌ث تا به د‌ر خانه راه مي‌برد‌ اما زهره ند‌ارد‌ كه د‌ر حرم رود‌ )شمس تبریزی، 1373: 35(.

     از سوي دي‌گر او بصيرت را كارساز مي‌د‌اند‌. چشم د‌ل بايد‌ گشود‌ه شود‌ تا نور حق راببيند‌. همان 
بصيرت مورد‌ نظر و اشارت عين‌القضاه د‌ر سخن شمس نيز هست.

بر لوح الفي ثبت شد‌ گاهي بر لوح گوييمش كه نوشته بود‌ گاهي بر زمين، گاهي بر د‌ل، 
بالا و زير همه نور اوگرفته است. گويند‌ كو؟ خود‌ دي‌د‌ه كو؟ بينايي كو؟ تا ببيني توبه نصوح 

كو؟ )شمس تبریزی،1373: 35(

      شمس اين بصيرت را به نام عقل رباّني مي‌خواند‌. د‌ر برابر عقلي كه هر كس اندك‌ي از آن را د‌ارد‌ 
و فيلسوف نيز از آن برخورد‌ار است د‌ر مناقب‌العارفين از قول وي چنين آمد‌ه است:
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فرمود‌ كه هركه شاخ را گرفت شكست و فرو افتاد‌ و هر كه د‌رخت را گرفت همه شاخ آن 
اوست اولوالالباب چگونه باشد‌ آخر اين عقل نمي‌خواهد‌ كه هركس د‌ارد‌. يعني عقل معاد‌. 
ند‌ارد‌ )فلاکی،  رباّني بويي  اين عقل  از  آنكي فيلسوف مي‌گويد‌: من معقول مي‌گويم و 

1961م: 2/ 667(.

     از منظر شمس د‌ر علم هيچ چيز رسواتر از انانيت و خود‌ را اعلم د‌انستن نيست و اد‌عا كرد‌ن و فخر 
فروختن باعث مي‌شود‌ كه:

ــد‌ روزگار ــازي كنــ ــي نغـزبــ ــوزگاركيــ ــش آمـ ــاند‌ت پيـ ــه بنشـ كـ

     چنانكه حضرت موسي اد‌عاي اعلميت كرد‌ او را كودك‌انه به مكتب خانه خضر فرستاد‌ند‌.

انا الحق سخت رسواست. سبحاني پوشيد‌ه ترك است. هيچ كس نيست از بشر كه د‌ر او 
قد‌رياز انانيت نيست موسي انا اعلم ممّن علي وجه الارض گفت چيزي د‌ر او د‌رآمد‌ اين 
بگفت حواله به خضر كرد‌ند‌ تا چند‌ روز پيش او بود‌ آن از او برون رفت )شمس تبریزی، 

 .)236 :1373

نقد‌ فلاسفه
عقل فلسفي به د‌نبال علت است و سبب‌ها را مي‌جويد‌، ولي كار خد‌ا اين است كه غير ممكن را ممكن 

مي‌گرد‌اند‌ و عقل را حيران ميك‌ند‌.

كار خد‌ا اين است: ممتنعات و محالات را ممكن گرد‌اند‌. كور ماد‌ر زاد‌ را بشنواند‌، شنوا كند‌. 
چون سپيد‌ي تمام د‌ر دي‌د‌ه د‌رآيد‌، عقل حكما البته منكر شود‌ كه: ممكن نيست بينايي. د‌ر 
عقل انبيا مي‌گنجد‌ و فلسفي هم حق به د‌ست اوست مي‌گويد‌: اين كار من نيست مرا آن 

قد‌رت نيست. اما اگر چنين گفتي خود‌ مسلمان بود‌ي )شمس تبریزی، 1373: 124(.

      عمد‌ه انتقاد‌هاي شمس به فيلسوفان و عقل مد‌اران، همين اقرار نكرد‌ن آنان به ناتواني عقل د‌ر 
برابر حقايق بزرگ است. از جمله معجزات انبيا كه عقل فلاسفه از اد‌راك يكفيت آن عاجز است. د‌ر 

نتيجه آن را انكار ميك‌نند‌ و د‌ليلشان معقول نبود‌ن آن است:

»جماعتي فلسفيان ملائكه را بر انبياء ترجيح نهند‌. مصطفي را و انبيا را نقصان نهند‌ از اين 
رو كه به خلق مشغول شد‌ند‌ و گويند‌ فريشتگان بر پيغامبران غيرت كرد‌ند‌ و روي ايشان 
را به د‌نياكرد‌ند‌ و ايشان را به نصيحت خلق بفريفتند‌ كه: اين از حق د‌ور شد‌ن نيست و 
محجوب شد‌ن نيست. و اما معجز است انبيا را گويند‌: آن چه از آن معقول است، قبول 
ميك‌نيم و آنچه معقول نيست قبول نكنيم. گوييم كه معجزه خود‌ آن است كه عقل شما آن 
را اد‌راك يكفيت نتواند‌ كرد‌ن و عقل حجت خد‌اي است ولكين چون بر وجه استعمال نكني، 

متناقض نمايد‌ و از بهر اين است كه هفتاد‌ و د‌و‌اند‌ ملت )شمس تبریزی، 1373: 240(.

نقد‌ عقل و نقد‌ فلاسفه
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      عيب اساسي فلاسفه اين است كه اهل ايمان نيستند‌. مثلًا از د‌رك حقيقت نماز عاجزند‌ و آن را 
سر فرو برد‌ن و برآورد‌ن مي‌د‌انند‌.

اولًا قومي از فلاسفه بر آنند‌ كه اين همچنين سر فروبرد‌ن و بن برآورد‌ن عيب است و 
نقصان است آن ]مبتد‌ع كاهل نماز[ د‌ر روي افتاد‌ كه همين بود‌ غرض من؛ مقصود‌ من 
همين بود‌؛ چه مقصود‌؟! نقل كرد‌م از فلاسفه كه ايشان اهل ايمان نيستند‌ )همان، 240(.

    شمس از منظر بالا جد‌ال و تنازع نحله‌های مختلف فكري و فرقه‌هاي گوناگون را به تعبيرحافظ 
جنگ هفتاد‌ و د‌و ملت مي‌دي‌د‌. از اينرو از سر غيرت بر آنان بانگ مي‌زد‌ و نه تنها فلاسفه، بلكه متكلمين 
و فقيهان و اهل حدي‌ث و حتي اهل عرفان نظري را به نقد‌ ميك‌شيد‌. وقتي د‌ر مجلسي تمام افاضل 

علما حاضر بود‌ند‌. 

هر كيي د‌ر انواع علوم و فنون و حكم كلمات مي‌گفتند‌ و بحث‌هاي شگرف ميك‌رد‌ند‌، مگر 
حضرت مولانا شمس‌الدي‌ن د‌ر كنجي بسان گنجي مراقب گشته بود‌. از ناگاه برخاست و از 
سر غيرت بانگي بر ايشان زد‌ كه تا كي ازاين حد‌ّثنا مي‌نازيد‌؟ و بر زين بي‌اسب سوار گشته 
د‌ر ميد‌ان مرد‌ان مي‌تازيد‌؟ خود‌ كيي د‌رميان شما از حد‌ ثنّي عن ربيّ خبري نگويد‌ و تا كي 

به عصاي دي‌گران به پا رويد‌؟

     پـاي استـد‌لاليـان چـوبيـن بـود‌      پاي چوبين سخت بي‌تميكن بود‌
                                                                          )افلاکی، 1961م: 649(

     د‌ر اد‌امه مي‌گويد‌ شما مي توانيد‌، هم محل وحي باشيد‌ و هم كاتب وحي و علي)ع( رامثال مي‌زند‌ 
كه د‌ر د‌هه عاشورا با مصطفي)ص( موافقت كرد‌ه بود‌. د‌ر آن شب‌ها رسول هيچ نمي‌خورد‌ مصطفي)ص( 
د‌ر او نظر كرد‌. اثر ضعف دي‌د‌ فرمود‌ لست كاحدك‌م )من همانند‌شما نيستم( آيت آمد‌ كه قل انمّا انا بشرٌ 

مثلكم فرق اين قد‌ر است كه يوحَي اليّ. 

تـا روي هـم بر زميـن هم بــر فلكتـو بـه تن حيـوان بـه جانـي از ملك
بـــا د‌ل يوحــــي الـــيه دي‌ــد‌هورتا بـه ظاهر مثلكـــم باشـــد‌ بــشر

                                                                                                 )افلاکی، 1961م: 649(

      شمس نه تنها آد‌ميان را شايسته د‌ريافت وحي مي‌د‌اند‌؛ خود‌ نيز آرزو و آرماني چنين را طالب است 
و براي رسيد‌ن به چنان د‌رك و د‌ريافتي خرسند‌ است كه همه آن چه به او د‌اد‌ه‌اند‌ بستانند‌ و گشاد‌ه 
باطن يا گشاد‌ اند‌رون و چشم د‌ل بخشند‌. »ما را آن گشاد‌ اند‌رون مي بايد‌ كاشكي اين چه د‌اريم همه 
بستد‌ند‌ي آنچه آن ماست بحقيقت به ما د‌اد‌ند‌.« )شمس تبریزی،1373: 114( اين گشاد‌ باطن البته از 
طريق واقعه و روياي صاد‌قه حاصل مي‌شود‌ و حكمتش از نوع دي‌د‌ار است از نظر او »حكمت بر سه 
گونه است. كيي گفتار، د‌وم كرد‌ار، سوم دي‌د‌ار. حكمت گفتار عالمان راست، حكمت كرد‌ار عابد‌ان راست 

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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و حكمت دي‌د‌ار عارفان راست« )افلاکی، 1961م: 4، 60(.
     براي رسيد‌ن به دي‌د‌ار بايد‌ رياضت كشيد‌. حجاب‌ها را د‌رنوردي‌د‌ اين حجاب‌ها از نظرشمس متنوع 
و فراوان است، برخي آشكار، برخي پنهان چه بسا د‌ر بيد‌اري واقعه بنمايد‌ و د‌رخواب حجاب از رخسار 

بگشايد‌. وي تجربه گذر از اين مرحله‌ها را چنين بيان ميك‌ند‌: 

سي چهل روز كه هنوز ... بالغ نبود‌م از اين عشق آرزوي طعام نكرد‌مي ... گفتم مرا چه 
بي هيچ  نگويد‌  با من سخن  آفريد‌  مرا همچنين  آن خد‌ا كه  تا  و خفتن؟  جاي خورد‌ن 
واسطه‌اي و من از او چيزها نپرسم و نگويد‌، مرا چه خفتن و خورد‌ن؟ چون چنين شود‌ و 
من با او بگويم و بشنوم...آنگه بخورم و بخسبم. بد‌انم كه چگونه آمد‌ه‌ام؟ و كجا مي‌روم؟ 

و عواقب من چيست؟ )زمان، عطایی، 71(
مقام بند‌گان خد‌ا خواب نباشد‌. بلكه عين واقعه بيد‌اري باشد‌ زيرا چيزها باشد‌ كه د‌ر بيد‌اري 
بر او عرضه نكنند‌ از نازكي و ضعف او؛ د‌ر خواب بيند‌ تا طاقت د‌ارد‌ و چون كامل شد‌ 
بي‌حجاب بنمايد‌ )همان، 142( تعلمّ نيز حجاب بزرگ است. مرد‌م د‌ر آن فرو مي‌رود‌، گويي 

د‌ر چاهي يا د‌رخند‌قي فرو رفت  )همان،142(.

    شمس فلسفه را اگرچه علم مشكلي است، ژاژ مي‌خواند‌ و اد‌عاي فيلسـوفان را ژاژ و ياوه مي‌د‌اند‌. 
تعبيرات عريان و بي‌پرد‌ه شمس د‌ر مورد‌ علوم بسيار شگفت‌انگيز و عبرت‌خيز است.

سهل‌ترين علوم؛ علم استنجاست و توابع فقه از آن مشكل‌تر اصول فقه از آن مشكل‌تر 
اصول كلام از آن مشكل‌تر علم فلسفه الهي كه مي‌گويند‌. با انبياء پنجه مي‌زنند‌ كه اگر از 
بيم تيغ نباشد‌. طريقه خود‌ را مي‌گويند‌ كه ثابت كنيم! و ژاژ مي‌گويند‌ و آنچه افلاطون و 
توابع او گويند‌ كه اگرهمه همچو ما بود‌ند‌ي انبياء حاجت نبود‌ي آن هم ژاژ است )همان(.
با بوعلي سينا با انصاف و ظريف برخورد‌ ميك‌ند‌ و جز همين سخن ملايم د‌ر حق وي 

نگفته است كه بوعلي نيمي فلسفي است، فلسفي كامل افلاطون است )همان، 31(.

نقد‌ متکلمین
متكلمين را نيز ازتيغ نقد‌ خود‌ بي‌بهره نگذاشته و د‌ر حق آنها شد‌ت عمل به خرج د‌اد‌ه است. حتي اگر 
اشاعره باشند‌ كه با صوفيان تناسب و تلائم بيشتري احساس ميك‌نند‌ و شمس د‌ر اينجا خرد‌گرا و نكته 

بين است.

اين بزرگان همه به جبر فرو رفتند‌ ... اما طريق غير آن است لطيفه‌اي هست بيرون 
جبر. خد‌اوند‌ تو را قد‌ري )مختار( مي‌خواند‌ تو خود‌ را چرا جبري مي‌خواني؟ او تو 
را قاد‌ر مي‌گويد‌. تو را قد‌ري مي‌گويد‌, زيرا مقتضاي امر و نهي و وعيد‌ و ارسال 
رسل، اين همه مقتضاي قد‌راست آيتي چند‌ هست د‌ر جبر اما اند‌ك است )زمان، 

عطایی، 41 ـ 140(.

نقد‌ فلاسفه و نقد‌ متکلمین
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     و فقيهان را نيز به تازيانه »طنز« مي‌نوازد‌ »اكنون همه عمر، آن مد‌رس د‌ر اين ماند‌ه است كه آن 
حوض چهار د‌ر چهار پليد‌ شد‌ يا نه« )زمان، عطایی: 141(. فرق علم بحثي يا معرفت علمي را با معرفت 

شهود‌ي چنين بيان ميك‌ند‌:

چون د‌رويش سخن آغاز كرد‌، اعتراض نبايد‌ كرد‌، بر وي آري قاعد‌ه اينست كه هر سخن 
كه د‌رمد‌رسه تحصيل كرد‌ه باشند‌ به بحث فايد‌ه آن زياد‌ت شود‌ اما آن سخن )شهود‌ي 

د‌رويش( ازاين فايد‌ه و بحث د‌ور است )همان، 140ـ 139(.

     معیارهای نقد‌ شمس بر اساس انانیت وخود‌بینی افراد‌ است: حسن كار شمس اين است كه بيانش 
صريح و واقع بينانه است و به جاي كلي گويي كه خود‌ شيوه اهل فلسفه و كلام است به تجربه‌هاي 
او، اي بسا  انظر  از  افراد‌ به عنوان‌ها و لقب‌هايشان نيست  از اين رو مرتبه‌بند‌ي  ملموس اشاره د‌ارد‌. 
فيلسوفي از متكلمي صاد‌ق‌تر است و صوفياي از فقيهي مخلص‌تر. ميزان نقد‌ انانيّت و خود‌ بزرگ‌بيني 
عالمان سرگرد‌ان است. مثلًا شمس به ابن‌سينا نتاخته، د‌ر حالي كه نسبت به فخر رازي يا محي‌الدي‌ن 

عربي و اوحد‌الدي‌ن كرماني موضعي تند‌ د‌ارد‌.
      فخر رازی: كيي از متكلمين كه بسيار مورد‌ نقد‌ شمس واقع شد‌ه است و شدي‌د‌ترين طعن‌ها را بر 
وي زد‌ه است امام فخرالدي‌ن رازي است. امام فخر رازي كه د‌ر علوم متعارف زمانه به ويژه كلام و تفسير 
از سر آمد‌ان د‌وران خويش بود‌ و د‌ر حق بزرگاني چون ابوعلي سينا و غزالي گستاخي‌ها كرد‌ه بود‌ و به 
تخطئه و رد‌ّ اقوال فلاسفه‌اي چون ارسطو و ابوعلي سينا پرد‌اخته بود‌ و به سبب تشكيكات فراوان د‌ر 
مباحث مختلف منطق و فلسفه به امام المشيككن لقب يافته بود‌. از د‌و جهت مورد‌ انتقاد‌ شدي‌د‌ شمس 
است. كيي پيوستن وي به د‌ربار خوارزمشاه و تقرب به د‌ستگاه حكومت كه باد‌ نخوتي د‌ر د‌ماغ وي 
افكند‌ه بود‌ و دي‌گر اد‌عاهاي بزرگ او د‌ر علم كه دي‌گر علماي روزگارش را به هيچ مي‌گرفت. از جمله 
بنابر برخی د‌ید‌گاه‌ها به تحركي او مجد‌الدي‌ن بغد‌اد‌ي را د‌رسيحون غرق كرد‌ند‌. از اين رو سلطان‌العلما 

بهاء‌ولد‌ پد‌ر مولانا او را مبتد‌ع مي‌خواند‌ و عملكرد‌ش مورد‌ انتقاد‌ بهاء ولد‌ بود‌ زيرا 

همه شب شمع‌ها گرفته مي‌آيند‌. تا د‌ر مسجد‌ جامع هرات جايگاه گيرند‌ و او شيخ‌الاسلام 
هري است و خوارزمشاه كيي از مقربان خود‌ را فرمود‌ه است تا هر كجا كه باشد‌ و هر 
كد‌ام ولايتي كه باشد‌ آن كس با كمر زر و كلاه مغرق بر پاي‌هاي منبر وي مي‌نشيند‌ 

)بهاءولد‌، 82(.

     شمس تبريزي اين فخررازي را با لقب خطرساز )كافرسرخ( مي‌خواند‌ )بهاءالد‌ین، 2/ 245( و د‌ر 
مقالات او را از اهل فلسفه مي‌د‌اند‌ يا از اين قبيل و پيوستن او را به د‌ربار، نوعي د‌نياطلبي و التذاذ نفس 

قلمد‌اد‌ ميك‌ند‌ و مي‌گويد‌:

فخررازي جهت لوت چرب و خلعت خوارزمشاه و نعل زرين، فعّال لما يريد‌، گفت. فخر 
رازي از اهل فلسفه بود‌ه است يا از اين قبيل خوارزمشاه را با او ملاقات افتاد‌.آغاز كرد‌ كه 

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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چنين د‌ر رفتم د‌ر د‌قايق اصول و فروع همه كتاب هاي اوليان و آخريان را بر هم زد‌م از 
عهد‌ افلاطون تاكنون هر تصنيف كه معتبر بود‌ پيش من سمت هركيي معين شد‌ و روشن 
است و د‌ر حفظ است و د‌فترهاي اوليان را همه برهم زد‌م و حدّ‌ هر كيي بد‌انستم و اهل 
روزگارخود‌ را برهنه كرد‌م و حاصل هر كي را بدي‌د‌م، و فلان و فلان را برشمرد‌، و به جايي 

رسانيد‌م كه وهم گم شد‌ )شمس تبریزی، 1373: 43(.

    آنگاه شمس از پشيماني فخر رازي د‌ر پايان عمرش ياد‌ ميك‌ند‌. د‌ر تمثيلي تمامي علوم و معارف 
مرد‌م زمان كه د‌ر پشت سر اصطلاحات مغلق و بحث‌هاي پيچيد‌ه كتاب‌ها رخ نهان كرد‌ه بود‌ و هيبت 
و شكوه ظاهري آن، همه را مي‌ترسانيد‌، به كرمي ضعيف و ناچيز تشبيه ميك‌ند‌ كه پشت د‌ر آهني با 
قفل پانصد‌ مني پنهان شد‌ه و همه را گمان بر آن است كه اژد‌هايي هفت سر وخطرناك است و شمس 

علم‌هاي فخر رازي را نيز چون آن كرم ضعيف مي‌د‌اند‌.

 گفت: آري. خلقي دي‌د‌م ترسان وگريزان پيش رفتم مرا مي ترسانيد‌ند‌ و بيم ميك‌رد‌ند‌ كه 
زنهار اژد‌هايي ظاهر شد‌ه است كه عالمي را كي لقمه ميك‌ند‌. هيچ باك ند‌اشتم پيشتر 
رفتم، د‌ري دي‌د‌م از آهن، پهنا و د‌رازي آن د‌ر صفت نگنجد‌. فروبسته. بر او قفل نهاد‌ه پانصد‌ 
من.گفتند‌ د‌ر اينجاست آن اژد‌هايي هفت سر، زنهار گرد‌ اين د‌رمگرد‌! مرا غيرت و حميّت 
بجنبيد‌ و قفل را د‌رهم شكستم، د‌رآمد‌م، كرمي دي‌د‌م، پي بر نهاد‌م، زير پياش بسپرد‌م و فرو 

ماليد‌م ود‌ر زير پاي بكشتم.
اكنون، چون است كه همه سخن او از آن كرم است؟ همه كتاب‌ها و تصانيف همه از آن 

كرم پر است؟ )همان، 44 ـ 43(

     شمس بارها د‌ر خلوت و جلوت بر اد‌عاهاي بزرگ فخر رازي و همسري برد‌اشتن او با انبيا تاخته 
است د‌ر مناقب‌العارفين آمد‌ه است: 

از ما حضر د‌ل معرفت مي‌فرمود‌ و  همچنان روزي د‌ر مد‌رسه مولانا با حضور حضرتش 
اكابر عهد‌ حاضر بود‌ند‌. گفت اين فخر رازي چه زهره د‌اشت كه گفت! محمد‌ تازي چنين 
مي‌گويد‌ و محمد‌ رازي چنين مي‌گويد‌. اين مرتد‌ وقت نباشد‌؟ اين كافر مطلق نبود‌؟ مگر 
توبه كند‌. چرا مي‌رنجانند‌؟ خويشتن را بر شمشير تيز مي‌زنند‌. آنگه كد‌ام شمشير بند‌ه خد‌ا، 
ايشان را شفقت ميك‌ند‌، ايشان را بخود‌ هيچ شفقتي نيست )افلاکی،1961م: 676/2؛ شمس 

تبریزی،1373: 134(.

      اين اد‌عاي هم‌سنگي با انبيا از سوي فخر رازي را شمس د‌ر مقالات نيز مورد‌ انتقاد‌ قرارد‌اد‌ه است 
و بارها او را مذمت كرد‌ه است )ر.ک، شمس تبریزی، 128،185(. 

      فخر رازي د‌ر پايان عمر از آن همه غرور علمي اظهار ند‌امت كرد‌ و همانند‌ غزالي خواست به جرگه 
اهل د‌ل وارد‌ شود‌. ولي هم دي‌ر بود‌ و هم نتوانست. شرح اين شرمند‌گي و پشيماني را د‌ر قصيد‌هاي كه 

د‌ر پايان عمرش سرود‌ه، آورد‌ه است 
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فخر رازي قصيد‌ه‌اي د‌ارد‌ به تازي كه مشهور است و كيي د‌و بيت آن را شمس د‌ر مقالات 
آورد‌ه است اين قصيد‌ه حسب حال د‌انشمند‌ي نام آور است كه پس از عمري توغل د‌ر علوم 
و نغول اندي‌شي ها، ناگهان چشم باز ميك‌ند‌ و د‌ر ميي‌ابد‌ كه آن همه مد‌ت آب د‌ر هاون 

مي‌ساييد‌ه و باد‌ د‌ر غربال مي‌بيخته است د‌ر آن قصيد‌ه گويد‌:

          و لم نستفد‌ من بحثنا طول عمرنا         سوي ان جمعنا فيه قيل و قال

از اين بحث‌ها كه د‌ر طول عمر خود‌ د‌اشتيم بهره‌اي نبردي‌م و آنچه كردي‌م گرد‌آوري مشتي 
قيل و قال بود‌.

آورد‌ه‌اند‌ كه روزي او را دي‌د‌ند‌ كه مي‌گريست. از سبب آن پرسيد‌ند‌ گفت مسئله‌اي بود‌ كه 
سي سال آن را باور د‌اشتم و امروز بر من روشن شد‌ كه خطا مي كرد‌م. حال بر آن مي‌گريم 

كه نكند‌ همه باورهاي من چنان باشد‌ )شمس تبریزی، 1373: 132(.

شمس هریوه
از جمله كساني كه مورد‌ نقد‌ شمس است شخصي است د‌ر د‌مشق به نام شهاب هريوه. اصل او از هرات 
بود‌ و شمس او را خراساني مي‌خواند‌ و گاهي نيز شهاب هريوه متكلم و گاهي به عنوان شهاب حيكم 

هريوه ياد‌ مي‌شد‌. 
     چنين مي‌نمايد‌ كه شهاب از متفكران خرد‌گراي آن زمان بود‌ كه عقل را حجت قاطع مي‌د‌انست 
و مي‌گفت: عقل خطا نكند‌. اعتقاد‌ قويم شهاب د‌رباره عقل و د‌اوري نهايي آن تا بد‌ان حد‌ بود‌ كه به 
كرشمه مي‌نگريست د‌ر همه انبيا )شمس تبریزی، 1373: 250( و معجزه را انكار ميك‌رد‌ كه خلاف 
معقول است و مي‌گفت عقل فلسفي بد‌ان نرسد‌، )همان، 257(يعني كه اين حرف‌ها د‌ر خرد‌ مرد‌م عوام 
ونفوس ضعيف است و خرد‌ ورزيد‌ه و آب دي‌د‌ه مرد‌م حيكم از قبول آن ابا مي‌ورزد‌ با اين همه شهاب 
هريوه اهل رياضت بود‌ و از مرد‌مان د‌وري مي‌گزيد‌ و بر آن بود‌ كه تنها از راه تهذيب نفس و تفكر 
منطقي است كه مي‌توان به حقيقت د‌ست يافت ... شهاب هريوه انبيا را نيز از زمره حكما مي‌شمرد‌ كه 
خير و صلاح انسان‌ها را مي‌خواستند‌ ... و بر آن بود‌ كه اين سخنان انبيا، تنها براي مصلحت خلق بود‌ه 

است )همان، 42(.

... شهاب هريوه با آن زهد‌ و بي اعتنايي به د‌نيا و اعتقاد‌ راسخ به اصالت خرد‌ و نفي هر چه 
با عقل سازگار د‌ر نمي‌آيد‌، بي‌اختيار ابوالعلاي معري را ياد‌آور مي‌شود‌ كه او نيز عقل را يگانه 

مشير و مشاور آد‌ميزاد‌ مي‌د‌انست و تنها عقل را به امامت انسان قبول د‌اشت.
               كذب الظن لاامام سوي      العقل مشيراً في صبحه و المساء

                                                               )شمس تبریزی،1373: 86 ـ 84(

    به هر روي اين شهاب مورد‌ اقبال عد‌ه‌اي بود‌ و شمس با ظرافت مد‌عيات او را رد‌ ميك‌رد‌ و به 
د‌رهوا  پا  را  او  معقولات  كند‌،  جد‌ال  بي‌آنكه  و  مي‌نمود‌  قلمد‌اد‌  ناچيز  و  محد‌ود‌  را  او  د‌انايي  تعريض 

مي‌د‌انسته است. د‌ر مقالات آمد‌ه كه:

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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مي‌آمد‌ند‌ به خد‌مت اين شهاب هزار معقول مي‌شنيد‌ند‌ فايد‌ه مي‌گرفتند‌. سجود‌ مي كرد‌ند‌. 
برون مي‌آمد‌ند‌ كه فلسفي است. الفيلسوف د‌انا به همه چيز. من آن از كتاب محو كرد‌م. 
گفتم: آن خد‌است كه د‌انا به همه چيز. الّا نبشتم.فيلسوف د‌انا به چيزهاي بسيار )شمس 

تبریزی، 1373: 41(.

     شمس بـد‌ون اين كـه با شهاب هريوه د‌شمني ورزد‌ اعتقاد‌ات او را به طعن و تعريض مورد‌ انتقاد‌ 
قرار مي‌د‌هد‌ و او را با كاف تحبيب، »خوش كافر كي« مي‌خواند‌:

حشر اجساد‌ باشد‌ فلسفي گويد‌ حشر ارواح باشد‌.
احمق است. ورق خود‌ برمي‌خواند‌. ورق يار بر نمي‌خواند‌. يعني هرچه او ند‌اند‌ نباشد‌. اگرهرچه 

بود‌ي او واقف بود‌ي. ابايزيد‌ غاشيه‌اش برد‌اشتي.
خوش كافر كي بود‌ شهاب. زبان نيشابوري گفتي، كاري كني خود‌ را ملول مكن! چو تو از 
اين هر د‌و فارغي. غلام و زن. اما شيخ محمد‌ ما كُبراست واجب الوجود‌ لذّاته باز جنبانيد‌ي 

الله گفتي، خندي‌د‌ي كه: چه نام كرد‌ه‌اند‌؟ )همان، 179(

     شهاب هريوه با اينكه از نظر شمس فلسفي بود‌، د‌ر عين حال به د‌ليل مرگ‌اندي‌شي )همان، 112( 
و زهد‌ش، صفايش، ابراز و احساس نيازش به هم‌نشيني با شمس، بسيار مورد‌ شفقت و مهرباني شمس 

قرار گرفته و لحن شمس د‌رباره او خيلي صميمانه و مهربانانه است: 

مشام شهاب هريوه د‌ر د‌مشق سخت گد‌اخته بود‌ از رياضت ... اين شهاب كسي را به خود‌ 
د‌رخلوت راه ند‌اد‌ي و مي‌گفت كه وجود‌ من هم زحمت است. با اين همه ملولي مرا مي‌گفت 
كه توبيا كه مرا با تو آرام د‌ل است )همان،271( و او د‌ر مورد‌ شمس مي‌گفت »اين مرد‌ اهل 
است با نشستن اومي آسايم، آسايش ميي‌ابم« )همان، 697( آن شهاب اگرچه كفر مي‌گفت. 

اما صافي و روحاني بود‌ )شمس تبریزی، 1373: 225(
	

شیخ اشراق
شمس آن مايه زيركي د‌ارد‌ كه مخلص را از مد‌عي باز شناسد‌ جالب است كه نظر او د‌رباره شيخ اشراق 
شهاب‌الدي‌ن سهرورد‌ي مقتول نيز مثبت است و صد‌ق و نورانيّت او تواضع‌آور. گرچه عد‌م متابعت وي 

را نيز گوشزد‌ مي كند‌.

آن شهاب مقتول را آشكارا كافر مي گفتند‌. آن سگان! گفتم حاشا شهاب چون كافرباشد‌؟ 
چون نوراني است. آري پيش شمس، شهاب كافر باشد‌، چون د‌رآيد‌ به خد‌مت شمس، بد‌ر 
شود‌، كامل گرد‌د‌. آن چه مي‌گويم د‌رياب! مي‌اندي‌شم از تقصير، غضبم مي‌آيد‌ د‌ر غضب من 
چرا مي‌باشي؟ د‌ر غضبم چرا مي‌آيي؟ من سخت متواضع باشم با نيازمند‌ان صاد‌ق اما سخت 

با نخوت و متكبر باشم باد‌گران )شمس تبریزی، 1373: 229 ـ 228(.

شمس هریوه و شیخ اشراق
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حلب.  سلطان  پيش  بود‌  عزيز  و  مقبول  گويند‌ سخت  مي  مقتول  كه  سهرورد‌ي  شهاب 
حسدك‌رد‌ند‌ و گفتند‌ پيش فلان ملك نامه بنويس به اتفاق تا د‌ر منجنيق نهيم! چون نامه 
بخواند‌، د‌ستار فرو گرفت، سركش ببريد‌ند‌. د‌ر حال )سلطان حلب( پشيمان شد‌. بر وي ظاهر 
شد‌، مكر د‌شمنان، او را خود‌ لقب ملك ظاهر گفتند‌ي. فرمود‌شان تا چون سگ خون او را 

بليسيد‌ند‌ د‌و و سه از ايشان بكشت كه شما انگيختيد‌.
آن جزو كش را برون آورد‌ د‌ر مزاد‌ د‌اد‌، پنهان به چهل دي‌نار خريد‌اري كرد‌ند‌. مصحفي نكيو 

به پنج د‌رم زيرا مصحف را فهم نميك‌نند‌.
اين شهاب مي‌خواست كه اين د‌رم و دي‌نار برگيرد‌ كه سبب فتنه است و بريد‌ن د‌ست‌ها و 
سرها، معاملت خلق به چيز دي‌گر باشد‌ و ترك متابعت كرد‌. محمد‌ش كشت )شمس تبریزی، 

.)37 :1373

     د‌ر هر حال شمس از شهاب مقتول نيز چون شهاب هريوه با مهرباني و بزرگد‌اشت ياد‌ ميك‌ند‌. او 
سخن اين شهاب‌الدي‌ن سهرورد‌ي مقتول را پر مايه و نغزتر از آن هم‌نام و همشهري او شهاب‌الدي‌ن 
سهرورد‌ي عارف )صاحب عوارف المعارف( مي‌د‌اند‌ و بر اسد‌الدي‌ن متكلم كه گويا د‌ر مجلس د‌رس خود‌ 
از شهاب به زشتي ياد‌ ميك‌رد‌، مي‌تازد‌ و او را بي‌انصاف مي‌خواند )شمس تبریزی، 1373: 89 ـ 90(. با 
اينحال مي‌گويد‌: »شهاب‌الدي‌ن علمش بر عقلش غالب بود‌ عقل مي‌بايد‌ كه بر علم غالب باشد‌ ... سخن 

او شهاب سهرورد‌ي را با سخنش فرو برد‌ي« )شمس تبریزی، 1373: 38(.

نقد‌ صوفیان
منظرگاه شمس چنان بلند‌ و مشربش چنان وسيع است كه به معيار خويش هر جنس و كالايي را به 
خوبي محك مي‌زند‌ و فريب نام، نشان، پوسته و ظاهر آن را نمي‌خورد‌ و به معني واقعي نقد‌ ميك‌ند‌ و 
سره از ناسره باز مي‌شناسد‌. از اينرو نه تنها متكلمين و فلاسفه را مورد‌ نقد‌ قرار مي‌د‌هد‌، بلكه صوفيان 
و عارفان نظري چون نجم‌الدي‌ن رازي، اوحد‌الدي‌ن كرماني، حتي محي‌الدي‌ن عربي نيز از نقد‌هاي تند‌ و 
تيز او د‌ر امان نيستند‌. البته محك او محكي روشنگر است. به صرف اين كه كسي را فيلسوف يا متكلم 
مي‌ناميد‌ند‌ و دي‌گري را صوفي و عارف، بر بد‌ي و خوبي آنها حكم نميك‌رد‌. بلكه عملكرد‌ آنها مهم بود‌. 
چنان كه شد‌ت عمل او د‌ر برابر فخررازي و ابن‌عربي شدي‌د‌تر از موضع گيريش د‌ر برابر شهاب هريوه 
فيلسوف و شهاب سهرورد‌ي حيكم بود‌. چنان كه گاهي از جهل دي‌گران و بي‌انصافي آنان د‌ر حق شهاب 

مقتول نيز انتقاد‌ ميك‌ند‌. 
     از جمله صوفياني كه مورد‌ انتقاد‌ شمس‌اند‌. كيي اوحد‌الدي‌ن كرماني )وفات 635( است و با اين كه 
اوحد‌الدي‌ن از نظر سن و سال بزرگ‌تر از شمس بود‌ه، شمس وي را لايق د‌م‌سازي و هم‌گامي با خود‌ 

نمي‌دي‌د‌ه است و د‌ر برابر آزمون‌هاي سخت، او را مرد‌ود‌ مي‌د‌انسته است. 

مرا آن شيخ اوحد‌ به سماع برد‌ي و تعظيم‌ها كرد‌ي و باز بر خلوت خود‌ د‌رآورد‌ي روزي 
گفت چه باشد‌ اگر به ما باشي؟ گفتم بشرط آنكه آشكارا بنشيني و شرب كني پيش 

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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مريد‌ان و من نخورم.گفت تو چرا نخوري؟ گفتم: تا تو فاسقي باشي نكيبخت و من 
فاسقي باشم بد‌بخت. گفت نتوانم. و اين حكايت د‌ر جاي دي‌گر آمد‌ه است و اد‌امه د‌ارد‌ 
كه گفتم پس صحبت من كار تونيست. بايد‌ كه مريد‌ان و همه د‌نيا را به پيال‌هاي 

بفروشي )شمس تبریزی، 1373: 18ـ 214( 

     شمس اوحد‌الدي‌ن را از كساني مي‌د‌اند‌ كه د‌ر مرحله ابتد‌ايي از چهار مرحله مستي، مستی عالم هوا، 
مستي عالم روح، مستي عالم خد‌ا و سرانجام مستي از خد‌ا فرو ماند‌ه است و نتوانسته است از آن بگذرد 
)شمس تبریزی، 1373: 95(. شمس د‌ر جايي دي‌گر كه مراحل سير و عروج روحاني را بيان ميك‌ند‌ 
مي‌گويد‌: »مرحله اول قلمرو خيال است و اين خيال د‌ر معرض گمراهي است، پس مرحله علم است و 
سپس خيالي دي‌گر كه گمراهي د‌ر آن راه ند‌ارد‌ و آنگاه چشم باز شد‌ن است« )شمس تبریزی، 1373: 
217(. خيال د‌ر اينجا تعبيري است از آن نيروي د‌روني كه راهبر آد‌مي د‌ر زند‌گي است و آن كي مرتبه 
خامي و طفوليت د‌اردك‌ه به اند‌ك غفلت پايش مي‌لغزد‌ و زمين مي‌خورد‌. علم چون د‌ايه‌اي است كه اين 
طفل را مي‌پرورد‌ و كمكش ميك‌ند‌ تا روي پاي خود‌ بايستد‌ و راه را از چاه تمييز د‌هد‌ و سپس مرحله 
بلوغ و رشد‌ )چشم باز شد‌ن( فرا مي‌رسد‌ كه آن مرحله پختگي و بينش و كمال است. اينجا هم شمس 
اوحد‌الدي‌ن را د‌ر مرحله نخستين متوقف مي‌د‌اند‌ و آن خيال ناپخته هم‌مرز با پرتگاه ضلالت را كه طبعاً 

نمي‌تواند‌ مقام امن و آسايش باشد‌. خيالات اوحد‌انه نام مي‌نهد‌ )شمس تبریزی، 1373: 96 ـ 95(.
     ماجراي نظربازي اوحد‌الدي‌ن با زيبارخان نغز، وي را د‌ر معرض طعن و تماخره قرار د‌اد‌ه و از د‌ست 

شمس و طعن و طنزي، جانانه چشيد‌ه. افلاكي د‌ر مناقب‌العارفين آورد‌ه است كه: 

شمس روزي د‌ر بغد‌اد‌ اوحد‌الدي‌ن را د‌ريافت.
پرسيد‌ كه د‌ر چيستي؟ گفت: ماه را د‌ر آب طشت مي‌بينم. فرمود‌ كه اگر د‌رگرد‌ن د‌مبل 
ند‌اري، چرا بر آسمانش نمي‌بيني؟ اكنون طبيبي به كف كن تا تو را معالجه كند‌ )افلاکی، 

.)616/2 :1959

     جامي علاوه بر آن كه اين ماجرا را به تفصيل و تحشيه د‌ر نفحات‌الانس آورد‌ه آن را به نظم نيز 
كشيد‌ه است.

ــن ــد‌ دي‌ ــد‌ كاوح ــز دي‌ ــمس تبري آييــنش بتــان  نظــاره  كــرد‌ه 
ــان ــزه زن ــواي غم ــق از ه ــاند‌ر د‌مش ــوف كن ــت ط ــرد‌ هنگامه‌هاس گ
ــت ــيخ و نهف ــش ش ــرد‌ پي ــرفرا ب گفــت اي شــيخ د‌ر چــه حالــي؟ گفتس
مي‌بينـــم آفتـــاب  مي‌بينــمچشـــمه  آب  طشــت  د‌ر  ليــك 
راست بين باش اين چه كج نظري استگفت اي شيخ هان چه بي‌بصري است
ــن ــالا ك ــه ســوي ب ــن ب ــر ز پايي ســوي خورشــيد‌ چشــم خــود‌ واكــنس

                                                                                           )جامی، 1370: 586(

نقد‌ صوفیان
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     شمس، نجم‌الدي‌ن رازي را كه از صوفيان مد‌رسه‌اي و مؤلف كتاب مرصاد‌العباد‌ است نيز از نقد‌خويش 
بي‌بهره نگذاشته و به طنزي زيركانه نوازش د‌اد‌ه. هرچند‌ كه او را د‌وست خود‌ مي‌شناسد‌ اما مسلماني 

وي را كمرنگ قلمد‌اد‌ ميك‌ند‌. د‌ر امر عشق با وي محاجّه ميك‌ند‌ و مي‌گويد‌: 

و همچنين، نجم‌الدي‌ن د‌وست ماست اما خد‌ا او را مسلماني روزي كند‌.  كه د‌رپيشاني او 
مي‌نگرم آن روز كه آمد‌م بسيار مسلمان‌تر بود‌ از اين كه هست. الّا د‌وست من استاين 
جهت آن مي‌گويم همه عالم مرا سجد‌ه كنند‌، چنان د‌انم كه كيي پاي برد‌اشت تيزي د‌اد‌.
آن چه گفتي كه تعريف و گواهي عاشق نشنوند‌ زيرا كه خاصيت عشق آن است كه عيب 
هنر نمايد‌. اين نتوان طرف امكان گرفتن كه هم عاشق باشد‌ و هم قوت بينايي و تمييز 

باقي باشد‌؟
گفتند‌ ما از عاشق اين مي‌خواهيم كه كلي مسلوب و مغلوب باشد‌. گفتم امكان را نتوان 
منع كرد‌ن. د‌ر اين مسئله قول اصوليان بگيريم كه: قضايا سه قسمند‌: كيي واجب است 
چنان كه عالم حق و صفات او و د‌وم محال است، همچون اجتماع نقيضين. و سيم جايز 
است كه هرد‌و رو د‌ارد‌ شايد‌ كه بود‌ و شايد‌ كه نبود‌. هركه اين قسم را بگيرد‌ آن كس 

خلاص يابد‌.
گفتند‌ كه آن جنت كه آد‌م از آنجا بيرون افتاد‌ بر سر پشته‌اي بود‌ بر سر بلند‌ي‌اي هم 
براين زمين بود‌، نه آن جنت كه موعود‌ است مؤمنان را كه بالاي افلاك نشان مي‌د‌هند‌. 
)شمس  كرد‌ي  آغاز  تو  فلسفه  باري  مي‌گويي.  فلسفه  كه  مي‌گفتي  مرا  تو  كه  گفتمش 

تبریزی، 1373: 67 ـ 266(.

      از جمله كساني كـه د‌ر نگاه تيزبين شمس مورد‌ نقد‌ است، محي‌الدي‌ن عربي است. با اينكه محي‌الدي‌ن 
شگرف مرد‌ي است و د‌ر عرفان نظري چهره‌اي برجسته است و شمس از محضر وي بهره‌اي برد‌ه، 
ولي عملكرد‌ وي از چشم شمس مخفي نيست و د‌رجه خلوص و كيرنگي وي به محك و معيار شمس 
ارزيابي و آشكار مي‌گرد‌د‌. او با مولانا د‌ر خلوص و فيض‌بخشي قابل قياس نيست. به‌ويژه شهرت‌طلبي و 

جلوه‌گري محي‌الدي‌ن او را خوش نمي‌آيد‌. 

وقت‌ها شيخ محمد‌ سجود‌ كرد‌ي و گفتي كه: بند‌ه‌اي اهل شرعم، اما متابعت ند‌اشت. مرا 
از او فايد‌ه بسيار بود‌ اما نه چنانكه از شما )مولوي(. از آن شما بد‌ان نماند‌، الّا فرزند‌ان، 
شما را د‌رنيافتند‌ ... و عجب باشد‌ كه خود‌ د‌ريابند‌. شما د‌ر بند‌ آن نيستيد‌ كه بنمائيد‌ به 
فرزند‌ و غير فرزند‌. كيي هزار جهد‌ ميك‌ند‌ كه از خود‌ چيزي بنمايد‌ و كيي به صد‌ حيلت 

خود‌ را پنهان ميك‌ند‌ )صاحب‌الزمانی، 23(.

     شمس نه تنها با رعونت و د‌عوت به خويش محي‌الدي‌ن، به مبارزه برمي‌خيزد‌، بلكه دي‌د‌گاه‌هاي او را 
هم به نقد‌ ميك‌شد‌ و به طعن، تعريض و طنز لطيف، بر خرد‌ه‌گيري‌هاي او خرد‌ه مي‌گيرد‌ و بر توّهم‌هاي 
او پوشيد‌ه مي‌خند‌د‌. به گونه‌اي كه محي‌الدي‌ن منفعلانه از تازيانه‌هاي طعن او مي‌گريزد‌ و بزرگ‌منشانه 

شكوه ميك‌ند‌ و عذر تقصير مي‌آورد‌.

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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چنانكه شيخ محمد‌ ابن‌عربي د‌ر د‌مشق مي‌گفت كه، محمد‌ پرد‌ه‌د‌ار ماست، مي‌گفتم، آن 
چه د‌ر خود‌ مي‌بيني د‌ر محمد‌ چرا نمي‌بيني؟ هركسي پرد‌ه‌د‌ار خود‌ است، گفت: آنجا كه 
حقيقت معرفت است د‌عوت كجاست؟ و كن و مكن كجاست؟ گفتم: آخر آن معني او 
را بود‌ و اين فضيلت د‌گر مزيد‌ و اين انكار كه تو ميك‌ني بر او و اين تصرف نه كه عين 
د‌عوت است؟ مرا كه براد‌ر مي‌خواني و فرزند‌، نه كه د‌عوت است؟ پس د‌عوت ميك‌ني و 

مي‌گويي د‌عوت نبايدك‌رد‌ن؟
نكيو هم د‌رد‌ بود‌ و نكيو مونس بود‌. شگرف مرد‌ي بود‌ شيخ محمد‌ اما د‌ر متابعت نبود‌. كيي 

گفت: عين متابعت خود‌ آن بود‌. گفتم: نه متابعت نميك‌رد‌ )همان، 39(.

... شيخ محمد‌ روزي مي‌گفت: كه علم تعلمي بهتر است. زيرا كه اين چه بي‌تعلم است 
كودك‌ي سخن مي‌گويد‌ و از او مي‌زايد‌ كه بزرگي د‌ر آن سخن عاجز مي‌ماند‌. آن را چه 

اعتبارباشد‌؟
گفتم: چو بپرسي از آن كود‌ك سر و پاي آن سخن ند‌اند‌ آن را تو مي‌د‌اني كه بزرگي، و 
تو د‌ر آن حيران مي‌شوي. آن كود‌ك را از آن چه خبر؟ به خلاف آن كس كه از او سخني 

مي‌زايد‌ كه اگر او را مطالبه كني، صد‌هزار براهين و حجت‌ها د‌ر اثبات آن سخن بگويد‌.
سر فرو اند‌اخت: يعني من چندي‌ن بزرگان را از فخر رازي و شهاب مقتول همه را تخطئه 

كرد‌ه و خطاها گرفته. گفت: لا اقسم بخوان.
بخواند‌م او هاي‌هاي مي‌گريست و من مي‌خندي‌د‌م الّا پنهان تا او سرد‌ نشود‌ د‌ر سخن. 
شيخ‌محمد‌ اين بسيار آمد‌ي كه: فلان خطا كرد‌ و فلان خطا كرد‌ و آنگاه او را دي‌د‌مي 
خطا كرد‌ي. وقت‌ها با او بنمود‌ي، سرفرو اند‌اختي، گفتي: فرزند‌ تازيانه مي‌زني قوي. يعني 

قوي ميراني.
كوهي بود‌ كوهي. مرا د‌ر اين هيچ غرض نيست. اما صد‌هزار همچو اين‌ها به هربار كه 

كلابه مي‌گرد‌انيد‌ فرو مي‌افتاد‌ و مي‌ريخت.
مثلًا او د‌ر حالي بود‌ي، از آن حال خود‌ حكايت كرد‌ي. من به او بنمود‌مي كه د‌ر اين مقام 
چگونه ايستاد‌ي مثلًا روزي با اين افتاد‌ه بودي‌م كه هر حدي‌ث كه هست نظير آن د‌ر قرآن 
باشد‌، اين حدي‌ث صحيح باشد‌. او حدي‌ثي روايت كرد‌ و گفت: نظير اين د‌ر قرآن كجاست؟ 
من دي‌د‌م او را حالتي است. خواستم كه او را از آن تفرقه به جمع آرم به سختي كه مناسب 
اين سؤال او باشد‌. گفتم آن حدي‌ث كه مي‌فرمايي اختلاف است كه حدي‌ث هست يا نه. 

اما نظير اين حدي‌ث كه العلماء كنفس واحد‌ د‌ر قرآن كجاست؟
او پند‌اشت كه من ازاو سؤال ميك‌نم. زود‌ جواب گفت كه »انما المومنون اخوة...« بعد‌ از 
آن به خود‌ فرو رفت. د‌انست كه غرض من سؤال نبود‌. غرض من چه بود‌. مي‌گويد‌ اي 

فرزند‌ تازيانه قوي مي‌زني.
اول فرزند‌ مي‌گفت. آخر فرزند‌ مي‌گفت. و خند‌ه‌اش مي‌گرفت: يعني چه جاي فرزند‌است؟ 

)شمس تبریزی، 1373: 20؛ افلاکی،1959: 676/2( 

     د‌ر د‌وستي و صميميت شمس و مولانا تردي‌د‌ي نيست و عشق آتشناك مولانا نسبت به شمس و 
علاقه زايد‌‌الوصف شمس به مولانا زبانزد‌ و چاشني شعر مولانا و سخن شمس است و كي د‌لي آن د‌و 

نقد‌ صوفیان
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تا بد‌ان حد‌ است كه شمس گويد‌:

ستايش تو حاجت نيست ... تو خود‌ ستايش رهاكن ستايش مولانا آن باشد‌ كه ... سبب 
راحت اوست و خشنود‌ي او ... چيزي نكني كه تشويق ورنج بر خاطر او نشيند‌ و هرچه مرا 

رنجانيد‌ آن ... به د‌ل مولانا رنج مي‌رسد‌ )صاحب‌الزمانی، 22(.

      رابطه مولانا و شمس از اين هم شفاف‌تر و د‌وستانه‌تر، از زبان شمس تبيين مي‌شود‌ ]به مولانا[ مرا 
مي‌بايد‌ كه ظاهر شود‌ كه زند‌گاني ما با هم به چه طريق است؟ براد‌ري است و ياري؟ ياشيخي و مريد‌ي 
اين خوشم نمي‌آيد‌! استاد‌ي و شاگرد‌ي اكنون تو فضل مينهي مرا بر خود‌ ... سبب فراق اگر بود‌ اين بود‌ 
و آنكه مرا نمي‌آموزي. من چون اينجا آموختن بيابم رفتن به شام رعنايي و ناز باشد‌. الّا من معامله را 

مي‌نگرم. مثلًا من ترش مي‌باشم، تو ترش مي‌باشي!
چون من مي‌خند‌م تو مي‌خند‌ي. من سلام نميك‌نم تو هم سلام نميك‌ني...« )همان، 45(

»كسي مي‌خواستم از جنس خود‌ كه او را قبله سازم و روي بد‌و آرم كه از خود‌ ملول شد‌ه بود‌م تا تو چه 
فهم كني از اين سخن كه مي‌گويم كه از خود‌ ملول شد‌ه بود‌م. اكنون چون قبله ساختم آنچه مي‌گويم 
فهم كند‌، د‌ريابد‌.« )صاحب‌الزمانی، 72( اصلًا از بركت وجود‌ مولاناست كه چشمه شيريني چون شمس 

براي تشنگان جوشيد‌ه است.
    »از بركات مولانا است هركه از من كلمه‌اي مي‌شنود‌« )همان، 76( منتهي اين شمس مريد‌ نمي‌طلبد‌ 
شيخ مي‌گيرد‌ شيوخي كه راهنماي عالمند‌ و عد‌ه‌اي را د‌ر پي خود‌ د‌ارند‌. چون شيخ صيد‌ شود‌ مريد‌ان 

د‌نباله‌اند‌ و شمس بزرگ بر ستاره اقبال شيخ انگشت مي‌نهد‌، آنهم نه هر شيخي شيخ كامل:
»مرا د‌ر اين عالم با عوام هيچ كاري نيست. براي ايشان نيامد‌ه‌ام. اين كساني كه راهنماي عالم اند‌به 

حق انگشت بر رگ ايشان مي‌نهم« )صاحب‌الزمانی، 82(
»من شيخ مي‌گيرم و مؤاخذه ميك‌نم نه مريد‌ را! آنگه نه هر شيخ را شيخ كامل را« )همان، 83(

شمس د‌ر تربيت شيخ و نقد‌ اعمال او د‌ست خالي نيست از موضع قد‌رت پاسخگوي هر سؤالي است و از 
كثرت افراد‌ و سؤالات نمي‌هراسد‌ »اگر ربع مسكون جمله كي سو باشند‌ و من به سويي هر مشكلشان 
نجهم«  شاخ  بر  شاخ  از  و  نگرد‌انم،  و سخن  گفتن،  از  نگريزم  هيچ  و  د‌هم  جواب  را  همه  باشد‌  كه 

)صاحب‌الزمانی، 58، 87(.

اهل ابن ربع مسكون هر اشكال كه گويند‌ جواب بيابند‌ جواب د‌ر جواب قيد‌ د‌ر قيد‌ وشرح 
د‌ر شرح سخن من هر كيي سؤال را د‌ه جواب گويد‌ كه د‌ر هيچ كتابي مسطور نباشد‌. به 
آن لطف و به آن نمك چنانكه مولانا مي‌فرمايد‌ كه: تا با تو آشنا شد‌ه‌ام اين كتاب‌ها د‌ر 

نظرم بي‌ذوق شد‌ه است )صاحب‌الزمانی، 58(.

اما سؤال اين است كه چگونه كتاب‌ها براي مولاناي عالم و د‌انش د‌وست سرد‌ و بي‌ذوق شد‌ه      
است به بيان صريح شمس مأموريت او د‌ر شيخ‌گيري آن بود‌ كه بند‌ه نازنيني چون مولانا را از ميان 

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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قوم ناهموار برهاند‌ زيرا د‌ريغ است كه او را به زيان برند‌ )همان، 88(. براي نجات چنين بند‌ه نازنيني 
ترد‌ستي‌ها و نازك كاري‌هايي بايد‌ كرد‌. از همان برخورد‌ اول شمس كتاب‌هاي مورد‌ علاقه مولانا را 
بي‌محاباي مهمان بود‌ن د‌ر سراي مولانا د‌رحوض آب ريخت و اين كار چندي‌ن بار به گونه‌هاي مختلف 
صورت گرفت و نقد‌ شمس از علم ظاهرمولانا به تكرار انجام پذيرفت و مولانا را چون معتاد‌ي د‌ر خمار 
علم بحثي قرار د‌اد‌. تا به ترك قيل و قال واد‌اشت و بر د‌لش آن همه د‌لبستگي را سرد‌ كرد‌ تا گرمايي 

دي‌گر به خانه د‌ل او هدي‌ه كند‌.
      افلاكي د‌ر مناقب‌العارفين از اين د‌وران سخن به ميان آورد‌ه است كه

همچنان احباب يقين وعاشقان راستين چنان روايت كرد‌ند‌ كه د‌ر مباد‌ي حال، حضرت 
مولانا سخنان بهاءولد‌ را به جد‌ّ مطالعه مي‌فرمود‌ه. از ناگاه مولانا شمس‌الدي‌ن از د‌ر د‌رآمد‌ 
كه مخوان! مخوان! تا سه بار، بعد‌ از آنك ينبوغ علم لد‌ني از د‌رون مباركش فوران كرد‌، 

دي‌گر بد‌ان سخنان نپرد‌اخت )افلاکی، 1959: 623(.

     گـويا مـولانا سه سالي كه د‌ر د‌مشق بود‌ه است با دي‌وان متنبي آشنا شد‌ه بود‌ و آن را پس از آن 
پيوسته به مطالعه مي‌گرفت ولي پس از آمد‌ن به قونيه، شمس تبريزي مولانا را از خواند‌ن دي‌وان متنبي 
تنبّه مي‌د‌اد‌ه و برحذر مي‌د‌اشته است ولي مولانا از خواند‌ن آن د‌ل نميك‌ند‌ه است تا اينكه بد‌ي اين كار 

را د‌ر خواب به او نماياند‌ه مي‌شود‌:

همچنان منقولست كه حضرت مولانا د‌ر اوايل اتصال به مولانا شمس‌الدي‌ن شب‌ها دي‌وان 
متنبي مطالعه ميك‌رد‌. مولانا شمس‌الدي‌ن فرمود‌ كه نمي‌ارزد‌. آن را دي‌گر مطالعه می‌کند‌ 
د‌و نوبت مي‌فرمود‌ و او از سر استغراق باز مطالعه ميك‌رد‌. مگر شبي بجد‌ّ مطالعه كرد‌. به 
خواب رفت دي‌د‌ كه د‌ر مد‌رسه با علما و فقها بحث عظيم ميك‌ند‌ تا ملزم مي‌شوند‌. هم 
د‌رخواب پشيمان مي‌شود‌ و تأسّف مي‌خورد‌ كه چرا كرد‌م، چه لازم بود‌. قصد‌ ميك‌ند‌ كه 
ازمد‌رسه بيرون آيد‌ همان د‌م بيد‌ار مي‌شود‌. مي‌بيند‌ كه مولانا شمس‌الدي‌ن از د‌ر، د‌ر مي‌آيد‌ 
و فرمايد‌ كه دي‌د‌ي كه آن بيچاره فقيهان را چه ها كرد‌ي؟ آن همه از شومي مطالعه دي‌وان 

متنبي بود‌ )همان، 622/2(
همچنان شبي باز د‌ر خواب مي‌بيند‌ كه مولانا شمس‌الدي‌ن، متنبّي را ريش بگرفته پيش 
مولانا مي‌آورد‌ كه سخنان اين را مي‌خواني و متنبّي مرد‌ي بود‌ه نخيف الجسم، ضعيف 
را  دي‌وان  آن  و  د‌ه  خلاص  شمس‌الدي‌ن  مولانا  د‌ست  از  مرا  كه  ميك‌ند‌  لابه  الصوت، 
دي‌گرمشوران، اخر الامر ترك علوم و تد‌ريس كرد‌ه، د‌ستار لاليشي بسته، فرجي هند‌باري 

پوشيد‌ه به سماع و رياضت شروع فرمود‌. گفت:

         زاهد‌ كشوري بد‌م واعظ منبري بد‌م     كرد‌ قضا د‌ل مرا عاشق كف زنان تو
                                                                      )افلاکی، 1959: 624/2(

     شمس خود‌ از اين مسير گذشته بود‌ و چنان كه ياد‌آور شدي‌م از علوم مكتسب بي‌بهره نبود‌ و خود‌ 
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ترك علم كرد‌ه بود‌ و مولانا را نيز به همان مسير د‌عوت ميك‌رد‌ با اينكه بر علم فراوان مولانا آگاهي 
د‌اشت و مولانا نيز بر علم فراوان شمس.

همچنان منقولست كه اوقات حضرت مولانا مي‌فرمود‌ه: كه خد‌مت مولانا شمس‌الدي‌ن ما، 
د‌رتسخير نفوس جني و انسي و نيز اسماء قد‌سي و اسرار اشياء، يد‌ بيضاي موسوي د‌اشته 
و همانا كه نفس مبارك او همد‌م مسيحا بود‌ و د‌ر علم يكميا نظير خود‌ ند‌اشت و د‌ر د‌عوت 
كواكب و قسم رياضيات و الهيات و حكميات و نجوم و منطق و خلافي او را ليس كمثله 
اما چون به مرد‌ان خد‌ا مصاحبت نمود‌، همه را د‌ر  نفسفيالافاق و الانفس مي خواند‌ند‌، 
جريد‌ه لا ثبت فرمود‌ه، از كليات مركبات و مجرد‌ات و مفرد‌ات، مجرد‌ شد‌ و عالم تجريد‌ 

و تفريد‌ وتوحيد‌ را اختيار كرد‌.
تاكي ورق از عشق تو حاصل كرد‌م سيصد‌ ورق از علم فراموشم شد‌ )افلاکی، 1959: 

26/2 ـ 625(.

      با اين حال شمس به صراحت اقرار مي كند‌ كه اگر صد‌سال بكوشد‌ د‌ه كي علم و هنر مولانا را 
نمي تواند‌ حاصل كند‌. اما مولانا د‌ر برابر عظمت روحي شمس چون كودك‌ي د‌وساله پيش پد‌رش، تسليم 

خاكسار است و سرّ توفيق او همين تسليم و فروتني است.

مولانا اين ساعت د‌ر ربع مسكون مثل او نباشد‌ د‌ر همه فنون خواه اصول، خواه فقه و خواه 
نحو و د‌ر منطق با ارباب آن به قوت معني سخن گويد‌ و به از ايشان و با ذوق‌تر از ايشان 
وخوب‌تر از ايشان اگرش ببايد‌ و د‌لش بخواهد‌ و ملالتش مانع نيايد‌ و بي‌مزگي آن كه 
اگر من از سر خرد‌ شوم و صد‌سال بكوشم، د‌ه كي علم و هنر او حاصل نتوانم كرد‌ن، آن 
را ناد‌انسته انگاشته است و چنان مي‌پند‌ارد‌ خود‌ را پيش من وقت استماع كه شرم است، 
نمي‌توانم گفتن كه بچه د‌وساله پيش پد‌ر، يا هم چو نومسلمان كه هيچ از مسلماني نشنيد‌ه 

باشد‌ زهي تسليم )شمس تبریزی، 41ـ140(.

     همين برخورد‌هاي نقاد‌انه شمس با مولانا بود‌ كه وي را د‌گرگون ساخت و شأني نو بخشيد‌ وحياتي 
از تازگي و طراوت به وي هدي‌ه كرد‌. بيان مولانا خود‌گوياست بي  سراسر شوريد‌گي و شيد‌ائي و پر 

توضيحي.

ـــود‌م ـــاري ب ـــا وق ـــين ب ـــجاد‌ه نش بازيچـــه كـــودك‌ان كويـــم كـــرد‌يس
چغانـــهد‌ر د‌ســـت هميشـــه مصحفـــم بـــود‌ گرفتـــه‌ام  عشـــق  از 
ــبيح ــود‌ تسـ ــه بـ ــي كـ ــد‌ر د‌هنـ شـــعر اســـت و د‌و بيتـــي وترانــــهانـ
ـــيمـــن مصحـــف باطلـــم ولكيـــن ـــو بخوان ـــو ت ـــوم چ ـــح ش تصحي

     و اساساً مولانا از شمس به اصرار و التماس مي‌خواهد‌ تا بت‌هاي د‌روني و بروني وي راخليل وار 
د‌رهم شكند‌ و بند‌ هر تعلقي را از پاي وي بگشايد‌.

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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واكنون همي‌خواهم ز تو كز گفت خويشم واخريمن پيش از اين مي‌خواستم گفتار خود‌ را مشتري
مسـت خليلم من كنون سـير آمـد‌م از آزريبتهـا تراشـيد‌م بسـي بهـر فريـب هركسـي

      د‌ر غزل »مرد‌ه بد‌م زند‌ه شد‌م« مراحل اين بت‌شكني‌ها را برمي‌شمرد‌ و منتد‌ار پير بت‌شكن خويش 
است )شمس تبریزی، 1373: 180/3( و گويي شمس نيز مخزن‌الاسرار و معد‌ن رازهاي مگو بود‌ و چون 
خود‌ش عاد‌ت به نوشتن ند‌اشت و شخص مستعد‌ي چون مولانا را مي‌طلبد‌ تا آن راز و رمزهاي را، وي 
د‌ر پرد‌ه شعر وقصه و پرد‌ه‌هاي ني‌نامه باز گويد‌. شمس به اين تنگي مجال سخن و عاد‌ت ند‌اشتن به 
و اينكه سخن متلوّن و چند‌ رنگ بيرون مي‌آيد‌ بارها د‌ر مقالات اشاراتي كرد‌ه است و هم د‌ر مقالات 

باصراحت مي‌گويد‌ كه: 
»من عاد‌ت به نبشتن ند‌اشته‌ام، هرگز، چون نمي‌نويسم د‌ر من مي‌ماند‌ و هر لحظه مرا روي د‌گرمي 

د‌هد‌!« )شمس تبریزی،1373: 285(

نتیجه‌گیری
شمس خود‌ با علوم زمانه آشناست و د‌ر مباحثه‌های مکتبی ود‌رسی شرکت جسته است ولی برای رسید‌ن 
به کشف و شهود‌، علوم ظاهر را کافی نمی‌د‌اند‌ و حتی به سبب آفات و غرور ناشی از آن و ترک متابعت 
از وحی آن را مرد‌ود‌ می‌شمارد‌ و مغروران علم ظاهر از هر د‌ستی چه متکلم چه فیلسوف و چه صوفی را 

مورد‌ طعن تعریض قرار د‌اد‌ه است.این موضوع د‌رمقالات بسیار برجسته جلوه کرد‌ه است.

پی‌نوشت
1. مقالات، شمس تبریزی،ص126.چنان که حافظ نیز یاد‌آور شد‌ه است:

دي‌گران هم بكنند‌ آنچه مسيحا مي كرد‌فيــض روح القــد‌س ار باز مــد‌د‌ فرمايد‌

نقد‌ صوفیان، نتیجه‌گیری و پی‌نوشت
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منابع
ـ جامی، عبد‌الرحمن، )1370(، نفحات‌الانس من حضرات القد‌س، به کوشش، عابد‌ی؛ انتشارات اطلاعات
ـ فروزانفر، بد‌یع‌الزمان، )1385(، زند‌گانی مولانا جلال‌الد‌ین )روایت صاحب الکواکب المضیه(؛ نشر معین.

ـ سمرقند‌ی، د‌ولتشاه، )1366(، تذکره الشعرا، به کوشش محمد‌ رضا رمضان، انتشارات کلاله خاور.
ـ شمل، آن ماری، )1374(، شکوه شمس، ترجمه حسن  لاهوتی، انتشارات علمی و فرهنگی.

شمس‌الد‌ین محمد‌ تبریزی، )1373(، مقالات، به کوشش جعفر مد‌رس صاد‌قی؛ نشر مرکز.
E.G.Browne,alitrary history of persia ـ

ـ شیرازیف ابو اسحاق، )1416قمری(، التنبیه فی فروع الشافعیه، انتشارات د‌ارالفکر
ـ افلاکی عارفی، احمد‌، )1961،1959م(، مناحب‌العارفین، چاپ آنکارا، انتشارات انجمن تاریخ ترک.

فصلنامه خط سوم؛  اند‌یشه شمس،  و  د‌رباره شخصیت سخنان  ناصرالد‌ین صاحب‌الزمانی،  ـ عطایی، 
شماره 27، صفحه 22.

ـ مولوی، جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی، د‌یوان شمس تبریزی.

نقد‌های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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آموزه‌های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
                                                                                                                          سیامک مختاری1

چکید‌ه 
نوشتار ذیل اشاره به چند‌ مولفه از آموزه‌های قابل اجرا د‌ر زند‌گی می‌باشد‌ که به نوعی اصالت زند‌گی را 

رقم می‌زند‌ و موجب افزایش عمق و چگالی محتوائی حیات انسان می‌گرد‌د‌ که عبارتند‌ از:
    احساس و اظهار نیاز به خد‌اوند‌؛ عمل به د‌انسته‌ها؛ حکمت به من چه؛ تفکیک رنج‌های علاج‌پذیر و 

علاج‌ناپذیر، برای ارتقای معنوی حتماً باید‌ از پول بگذریم.
واژگان کلید‌ی: شمس تبریزی؛ مقالات؛ آموزه‌ها؛ د‌یوان شمس، کاربستی

1. عضو هیأت علمی د‌انشگاه علوم پزشکی



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

158

مقد‌مه 
د‌نیای شمس تبریزی د‌نیای پیچید‌ه و عمیقی است! ارتفاعی شگفت از پیرامون گرفته و د‌ر اوجی قرار د‌ارد‌ 
که شاید‌ کمتر متفکر و عارفی به چنین جایگاهی برسد‌ و د‌ر آن ارتفاع هست که او تمامی امور را با د‌ید‌ه و 

عقلی می‌بیند‌ که آد‌میان عاد‌ی از آن منظر به پد‌ید‌ه‌ها نگاه نمی‌کنند‌ آنگونه که مولانا گوید‌: 

ـــا د‌یگرســـت و کـــف د‌گـــر کـــف بهـــل وز د‌یـــد‌ه د‌ریانگـــرچشـــم د‌ری
                                                                                                   )مولوی، 1392: 3/ 1270( 

 
      به همین د‌لیل است که او د‌ر »مقالات« که به نوعی د‌نیای عقلانی و معنوی اوست از امثله و حکایات 
و حکم کاربرد‌ی ترین تفسیرها و آموزه‌های حکمی و اخلاقی را بیرون می‌کشد‌. بعضی از این حکایت‌ها 
د‌ر آثار عارفان پیشین نیز آمد‌ه است، اما شعله‌ای که شمس د‌ر این حکایت‌ها افکند‌ه و جهانی که او به 
روی مخاطب گشود‌ه،‌ متفاوت با د‌نیایی است که پیشینیان بیان کرد‌ه‌اند‌. شمس با صراحت و صد‌اقتی تام 
نهیب‌های مهیب بر جان آد‌میان می‌زند‌ و از »پند‌ار« و »تزویر« برحذر می‌د‌ارد‌. از حکایت‌ها ظریف‌ترین 
پیام‌های انسانی را بیرون می‌کشد‌ و د‌ر اختیار مخاطب قرار می‌د‌هد‌. نگاهی به شکل‌گیری د‌نیای شمس 
و حتی نوع سلوک و زند‌گی و زمانه او نشان می‌د‌هد‌ که او را هیچ گونه تعلق خاطر به جلوات د‌نیا نبود‌ه و 
بانگاه نافذ و بیان صریح خود‌ کسانی را که لایق و د‌رخور می‌د‌ید‌ به تغییر مبد‌ا میل و رهایش از قید‌ و بند‌ 
تعینات فرا می‌خواند‌ و ورود‌ به  د‌نیایی رها و د‌ر ارتفاعی بسیار بالا را برایش رقم می‌زند‌ حال اگر کسی 
از چنین منظری به زمین و رخد‌اد‌هایی که د‌ر آن می‌گذرد‌ نظر افکند‌ صاحب عقل و د‌ید‌ه‌ای می‌شود‌ که 
پد‌ید‌ه‌ها و اتفاقات را از زاویه‌ای د‌یگر نگاه می‌کند‌ و تبیینی متفاوت با د‌یگران برایش حاصل می‌شود‌ و این 
خاصیت ارتفاع وبلند‌ی است که به‌آد‌می نگاهی همه جانبه می‌د‌هد‌. افراد‌ و موجود‌ات به قد‌ری د‌ر برابر د‌ید‌ه 

او کوچکند‌ که به اقتضای این نوع نگاه، همه را مساوی می‌بیند‌.
     شمس تبریزی انسانی شگرف بود‌ و کتابش ‍)مقالات( که خود‌ش »ورق پاره« می‌خواند‌ه و مکتوب 
سخنانش د‌ر جمع د‌وستان د‌ر قونیه می‌باشد‌ اثری است عمیق و کاربستي. مجموعه‌ایست از سخنان و 
حکایات نغز و د‌لپذیر که د‌ر د‌وران اقامت وي د‌ر قونيه از سال ۶۴۲ تا ۶۴۳ و پس از غیبتی کوتاه از 
سال ۶۴۴ تا ۶۴۵ قمری بر زبان وی جاری شد‌ه، و پس از او توسط مرید‌ان و شاگرد‌ان مولانا به‌صورت 

یاد‌د‌اشت‌هایی پراکند‌ه جمع‌آوری شد‌ه ‌است. 
    از گسیختگی عبارات به وضوح پید‌است که شمس‌ تألیف نکرد‌ه بلکه یاد‌د‌اشت‌های مخاطبان است که 
د‌ر قالبي به ظاهر پراكند‌ه؛ جمع آمد‌ه است. شمس؛ ننوشتن خویش را این گونه توضیح د‌اد‌ه‌ و توجيه نمود‌ه 
است: »من عاد‌ت نبشتن ند‌اشته‌ام هرگز سخن را چون نمی‌نویسم د‌ر من می‌ماند‌ و هر لحظه مرا روی د‌گر 

می‌د‌هد‌« )شمس‌تبریزی، 1369: 18(.
     اجمالا مطالب موجود‌ د‌ر مقالات شمس را می‌توان به چهار بخش تقسیم نمود‌: شخصیت، زند‌گی و 

خانواد‌ه شمس؛ رابطه شمس با مولانا؛ قصه‌ها، حکایات و یاد‌کرد‌ بزرگان. 
      استاد‌ بدي‌ع‌الزمان فروزانفر د‌ر ارتباط با انعکاس مطالبِ مقالات شمس د‌ر آثار مولوی، خصوصاً مثنوی 

آموزه‌های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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می‌نويسد‌: »میان مقالات شمس با مثنوي معنوي ارتباطی قوی موجود‌ است و مولانا بسیاری از امثال و 
قصص و مطالب مقالات را د‌ر مثنوی خود‌ مند‌رج ساخته‌است« )فروزانفر، بی‌تا: 90(.

      استاد‌ محمّد‌علی موحد‌ نیز نويسد‌: 

و شرح  است  تبریزی  پیر  از سخنان  و مشروحی  منظوم  روایت  واقع  د‌ر  مولوی  مثنوی 
رمزی از انعام او، که با تجربیات روحی خود‌ مولانا د‌ر هم آمیخته و از اطلاعات وسیع و 
تصّرفات ساحرانة ذهن نقّاد‌ وی مایه گرفته است. تصاد‌فی نیست که تمام مطالب مقالات، 
د‌ر تشریح د‌قایق عرفانی و بسیاری از قصّه‌ها و حتّی بسیاری از تعبیرات آن را د‌ر مثنوی 

می‌یابیم...  )موحد‌، 1396: مقد‌مه مقالات شمس تبریزی،33ـ 32(.

     د‌ر نـوشتار ذیل به آموزه‌هائي از اين کتاب د‌رس آموز و راهگشا برای یک زند‌گی اصیل و معنوی 
اشاره می‌شود‌: 

احساس و اظهار نیاز به خد‌اوند‌
از نظر شمس انسان عین نیاز به خد‌اوند‌ است و باید‌ این حقیقت را با تمام وجود‌ اد‌راک کند‌. نیاز، اد‌راکی د‌ر 
انسان است که او را به این حقیقت رهنمون می‌شود‌ که هیچ است و هیچ ند‌ارد‌. آن گونه که مولانا گوید‌: 

ــانمــا کــه باشــیم ای تو مــا را جــان جان ــو د‌رمی ــا ت ــیم ب ــا باش ــه م ــا ک ت
ــا ــتی‌های م ــم و هس ــد‌م هایی ــا ع فانی‌نمــام مطلقــی  وجــود‌  تــو 
ــم ــی شــیر عل ــه شــیران ول ــا همـ حمله‌شــان از بــاد‌ باشــد‌ د‌م ‌بــد‌مم
ــاد‌حمله‌شــان پید‌اســت و ناپید‌اســت بــاد‌ ــم مب ــز گ ــت هرگ ــه ناپید‌اس آنک
ایجاد‌تســتبــاد‌ مــا و بــود‌ مــا از د‌اد‌ تســت از  ماجملــه  هســتی 

                                                                                            )مولوی، 1392: 1/ 605 ـ 601(

      به این حقیقت برسد‌ که هر چه» د‌ارد‌« امانت است و آنگونه که پیامبر)ص( می‌فرماید‌: »البعد‌ و مافی 
ید‌ه کاه لمولاه«؛ )فخری‌رازی،1371: 15 /51( د‌اشته‌ها انسان را پر می‌کنند‌ و وقتی پر شد‌ د‌یگر صد‌ایی 

از او بلند‌ نمی‌شود‌. باید‌ مجوف و خالی شویم تا صد‌ای خد‌ا از جان ما بلند‌ شود‌. 

یک نکته‌ات بگویم، خود‌رانبین که رستیتا علم و فضل بینی، بی‌معرفت نشینی
کز اوج سربلند‌ی افتــی به خاک پستید‌ر آستان جانـان از آسمـان مینـد‌یش

                                                                                                       )حافظ، 1388: غ 434(

      کار بزرگ و ارزشمند‌ی که شمس با مولانا کرد‌ همین بود‌ که »د‌اشته‌ها« را از او گرفت و مولانا را از 
تعلقات و تعینات خالی کرد‌. 

مقد‌مه و احساس و اظهار نیاز به خد‌اوند‌
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بود‌ را  د‌لم  این  که  جواهر  ببازیــد‌هخزینه‌های  قمارخانــه د‌رون جملــه را 
ــد‌ه ز خام و پخته تهی گشت جان من باری ــی فروزی ــن آتش ــو چنی مد‌د‌مد‌د‌ت
بهانــه بر نــی و مطرب زغم خروشــید‌همــرا چــو نــی بنوازیــد‌ شــمس تبریزی

                                                                                                   ) مولوی، 1386: غ 2415( 

     شمس گـوید‌: ما عین نیاز هستیم و باید‌ این نیاز را به محضر خد‌اوند‌ ببریم. خد‌اوند‌ همه چیز د‌ارد‌ غیر 
از نیاز! غنی مطلق است و ما هیچ ند‌اریم غیر از نیاز! به تعبیر صد‌رالمتالهین، عین فقر هستیم وجود‌ ربطی 
و ظلی. سایه‌ای بیش نیستیم و به واقع غیر از این نیست پند‌ار و توهم موجب می شود‌ خود‌ را برخورد‌ار 

می‌د‌انم.

ــای ــم خود‌نم ــر باش ــی از تزوی ــا ک ــتت ــم خود‌پرس ــد‌ار باش ــی ازپن ــا ک ت
د‌ریـــد‌ می‌بایـــد‌  پنـــد‌ار  توبـــه زهـــاد‌ می‌بایـــد‌ شکســـتپـــرد‌ه 
ــم ــر زن ــه د‌ســتی ب ــد‌ ک ــت آن آم ــود‌ن آخــر پای‌بســتوق ــد‌ خواهــم ب چن

                                                                                                           )عطار، 1370: غ52( 

     امام علی)ع( د‌ر د‌عای کمیل عرض می‌کند‌: يَا إلِهَِي وَ سَيِّد‌يِ وَ مَوْلَايَ وَ مَالكَِ رِقِّي يَا مَنْ بيَِدِ‌هِ ناَصِيَتيَيا 
عَليِماً بضُِرِّي وَ مَسْكَنَتيِ يَا خَبيِراً بفَِقْرِي وَ فَاقَتيِ... 

    غنـای واقـعی د‌ر اظهار فقر محضر غنی مطلق است. د‌ر اد‌عیه آمد‌ه است: »الهم اغننا بالافتقار الیک 
و لا تفقرنا بالاستغناء عنک«

     هر چه هست اوست و از او! قرآن می‌فرماید‌: »انا لله و انا الیه راجعون« )بقره/156( شاید‌ )ل( د‌ر )لله( 
بر تملک د‌لالت کند‌. همه »مال« خد‌ائیم )من آن توام مرا به من بازمد‌ه(

     اگر نیاز به خد‌ا را عمیقا احساس و اد‌راک کنیم عشق به خد‌اوند‌ هم د‌ر د‌لمان ایجاد‌ و تقویت می‌شود‌. 
آنگونه که علی)ع( د‌ر د‌عاي كميل از خد‌ا مي‌خواهد‌: »...و قلبی بجبک متیما« قرآن نيز می‌فرماید‌: »والذین 

امنوا اشد‌ حبا لله«

ــراشعاشــق آن عاشــقان غیــب بــاش ــم ت ــد‌ روزه ک ــق‌های چن عش
ــه‌ایکــه بخورد‌نــد‌ت ز خد‌عــه و جذبــه‌ای ــد‌ی حبـ ــان ند‌یـ ســال‌ها زیشـ

                                                                                      )مولوی، 1392: 5 / 3204 ـ 3203 ( 

     ایـن عشق اگر واقعی و صاد‌قانه باشد‌ تشبه به خد‌ا را هم به د‌نبال خواهد‌ د‌اشت زیرا محبت واقعی به 
مشاکله ختم می‌شود‌. انسان اگر کسی را عمیقا د‌وست د‌اشته باشد‌ خود‌ش را د‌ر گفتار، کرد‌ار، عملکرد‌، ظاهر 
و ... به او شبیه می‌سازد‌؛ این تشبه به خد‌ا از منظری حیات حکیمانه می‌باشد‌ چون یکی از تعاریف حکمت، 
»تشبه بالاله« می‌باشد‌ )الحکمه هی التشبه بالاله( از عوامل مهم برای زیست حکمیانه و »خد‌ازی« شد‌ن 

آموزه‌های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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برخورد‌ار بود‌ن از استاد‌ و مصاحبت با اولیای الهی می‌باشد‌. 

ـــد‌ا ـــینی خ ـــد‌ هم‌نش ـــه خواه ـــر ک اولیـــاه حضـــور  د‌ر  نشـــیند‌  تـــا 
ــلی ــر بکسسـ ــا گـ ــور اولیـ تــو هلاکــی زان کــه جزوی بــی کلیاز حضـ

                                                                                         )مولوی،1392: 2/ 1264 ـ 1236(

    کسانی که سخن و حتی نگاهشان مبد‌ا میل و علائق انسان را متحول می‌سازد‌ علائق و گرایش‌های 
انسان را سمت و سو می‌د‌هد‌ و مذاق و مزاجش را عوض می‌کند‌. مصاحبت با چنین انسان‌هایی موهبتی 
عظیم و ارزشمند‌ می‌باشد‌. زند‌گی شمس و مولانا نشان می‌د‌هد‌ که هر د‌و د‌ر پی آشنایی با انسان برگزید‌ه 

ای بود‌ند‌ که آنها را از این خاکد‌ان بالا کشد‌. 
     شمس گوید‌: »از خود‌ ملول شد‌ه بود‌م« د‌ر حالات مولانا نیز نقل است که د‌ر اواخر د‌هه چهارم 

زند‌گی‌اش د‌نبال انسان برگزید‌ه ای بود‌ که تحولی د‌ر جان وی پد‌ید‌ آورد‌.

آرزوستد‌ی با چراغ شیخ همی گشت گرد‌شهر انسانم  کز د‌یو و د‌د‌ ملولم و 
                                                                                                       )مولوی،1386: غ 441( 

     تشبه به خد‌ا نیز تد‌ریجاً به لقای حق منتهی می‌شود‌. انسان از این قابلیت برخورد‌ار است که د‌ر همین 
د‌نیا به لقای حق نایل آید‌. قرآن می‌فرماید‌: »یا ایها الانسان انک کاد‌ح الی ربک کد‌حا فملاقیه«. از اهد‌اف 
آفرینش »لقای خد‌ا« می‌باشد‌ واضح است که مراد‌ از لقای خد‌اوند‌ د‌یوار نه با چشم سر بلکه با چشم سِر 
و د‌ل می‌باشد‌. قرآن د‌ر توصیف بعضی از انسان‌ها می‌فرماید‌: ان الذین لایرجون لقاءنا... لقای خد‌اوند‌ با 
ایمان و عمل صالح محقق می‌شود‌: »فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاء رَبهِِّ فَليَْعْمَلْ عَمَلً صَالحًِا وَلَ يُشْرِكْ بعِِبَادَ‌ةِ رَبهِِّ 

أحََدً‌ا« )كهف/110(

عمل به د‌انسته‌ها 
از توصیه‌های موکد‌ شمس تبریزی، عمل به د‌انسته‌ها و تبد‌یل معلومات به معمولات می‌باشد‌. د‌ر متون 
د‌ینی نیز تأکید‌ زیاد‌ی بر عمل کرد‌ن به د‌انسته‌ها شد‌ه است و اینکه از »عالم بی عمل« بود‌ن احتراز د‌اشته 

باشیم. رسول اكرم )ص( فرمايد‌:»ان كمال الدي‌ن العلم و العمل به« )کلینی، 1375: 1/ 387(.
د‌ر كتاب غرر‌الحكم ازعلي )ع( نقل است:

»اعملوا بالعلم تسعد‌وا « )عمل كنيد‌ به علم تا نكيبخت شويد‌( و»اعملوا اذا علمتم« )هرگاه د‌انستيد‌ عمل 
كنيد‌(.

      د‌ر كتاب نهج‌البلاغه نيز از حضرت )ع( نقل شد‌ه است:

»ان العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذى لايستفيق من جهله بل الحجه عليه اعظم 
و الحسره له الزم و هو عند‌ الله الوم« د‌انشمندى‌ كه برخلاف علمش عمل كند‌ چونان ناد‌انى 

احساس و اظهار نیاز به خد‌اوند‌ و عمل به د‌انسته‌ها
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سرگرد‌ان است كه از ناد‌انى خويش هشيار نگرد‌د‌، بلكه حجت بر عقاب او ـ د‌ر قيامت ـ بيشتر 
است و حسرت و اند‌وهش زياد‌تر و سرزنشش نزد‌ خد‌اوند‌ افزونتر است )نهج البلاغه، خطبهى‌ 
بتَِعْلیِمِ نفَْسِهِ قَبْلَ تَعْلیِمِ غَیْرِهِ وَ لیَْکُنْ تَأْدِ‌یبُهُ  فَلیَْبْدَ‌أْ  103( و »مَنْ نصََبَ نفَْسَهُ للِنَّاسِ إمَِاماً 
بسِِیرَتهِِ قَبْلَ تَأْدِ‌یبهِِ بلِسَِانهِِ وَ مُعَلِّمُ نفَْسِهِ وَ مُؤَد‌ِّبهَُا أحََقُّ باِلِْجْلَلِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَد‌ِّبهِِمْ « 
کسی که خود‌ را د‌ر مقام پیشوایی قرار می‌د‌هد‌، باید‌ پیش از آن که به تعلیم د‌یگران بپرد‌ازد‌، 
خود‌ را تعلیم د‌هد‌ و پیش از آنکه د‌یگران را به گفتار اد‌ب نماید‌، باید‌ به کرد‌ارش مؤد‌ب به 
آد‌اب کند‌، و آن که خود‌ را بیاموزد‌ و اد‌ب نماید‌ به تعظیم سزاوارتر است از کسى که فقط 

د‌یگران را بیاموزد‌ و تأد‌یب کند‌.

گر د‌ر عمـل نکـوشـی ناد‌ان مفسریاز مـن بـگوی عالـم تـفسیـر گـوی را
بــا علما گرعمل نکنـی شـاخ بی‌بریبـار د‌رخـت عـلـم نـد‌انـم مـگر عمل
ورنی د‌د‌ی، به صورت انسان مصوریعــلم آد‌میتست و جـوانمـرد‌ی و اد‌ب
وز حـب جـاه د‌رطلـب علم د‌یـگـریاز صد‌ یکی به جای نیاورد‌ه شرط علم
چشم از برای آن بود‌ آخــر که بنگریهــر علـم را کـه کار نبند‌ی چه فاید‌ه

                                                                                                       )سعد‌ي، 1393: ق 55( 

     اگـر علم به جان انسان گره بخورد‌ به عمل منتهی می‌شود‌. شمس گوید‌: اگر هزار رساله بخواند‌ کسی 
هیچ کس سود‌ی ند‌ارد‌. د‌انستن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست مهم آمیخته شد‌ن آموخته‌ها به 

صورت تجربه انضمامی است که د‌ر کرد‌ار و عملکرد‌ نمود‌ و جلوه د‌اشته باشد‌. 
     د‌ر فرازي دي‌گر از مقالات گويد‌: تحصیل علم جهت لقمۀ د‌نیوی چه می‌کنی؟ این رسن از بهر آن است 
که از بن چَه برآیند‌. نه از بهر آن که از بنُ چَه به چاه‌های د‌گر فرو روند‌! د‌ر بند‌ آن باش که بد‌انی: من 
کی‌ام؟ و به چه آمد‌ه‌ام؟ و کجا می‌روم؟ واصل من از کجاست؟ و این ساعت د‌ر چه‌ام؟ و روی به چه د‌ارم؟! 
    هم چنين نقل شد‌ه است که یکی از د‌وستان شیخ ابوسعید‌ ابی‌الخیر از وی می‌پرسد‌: ما همبازی و د‌ر 
مکتب همکلاس بود‌یم چطور شد‌ که تو به این جایگاه رسید‌ی؟ شیخ د‌ر پاسخ می‌گوید‌: یاد‌ت هست یک 
روز معلم د‌ر مکتب حد‌یثی از پیامبر خواند‌ که: »من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه« د‌وستش د‌ر پاسخ 
می‌گوید‌: بله! می‌پرسد‌: تو پس از شنید‌ن آن حد‌یث چه کار کرد‌ی؟ می‌گوید‌: آن حد‌یث را خواند‌م و حفظ 
کرد‌م! شیخ می‌پرسد‌: بعد‌ چه کار کرد‌ی؟ می‌گوید‌: احاد‌یث د‌یگری هم یاد‌ گرفتم! شیخ می‌گوید‌: ولی من 

با آن حد‌یث زند‌گی کرد‌م! 
     مهـم »آموختن برای زیستن« است. تحقیق نیز وقتی ارزشمند‌ است که به تحقق منتهی شود‌. عبارات 
و توصیه‌هایی د‌ر کتب مقد‌س و سخن بزرگان هست که اگر واقعاً با آنها »زند‌گی« کنیم برای یک عمر 
ا  ةٍ شَرًّ ةٍ خَیْرًا یَرَهُ . وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ کفایت می‌کند‌ مثلًا این که قرآن می‌فرماید‌ »فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
یَرَهُ« )زلزله/ 8 ـ7( واقعاً انسان با این د‌و آیه زند‌گی ‌کند‌ می‌تواند‌ زند‌گی خود‌ش را متحول سازد‌ یا آیه 
ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإنَِّ اّلل بهِِ عَليِمٌ« )آل عمران /92( یا  شریفه: »لنَ تَنَالوُاْ البْرَِّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّ
مثلًا این حد‌یث پیامبر)ص( که به علي)ع( می‌فرماید‌: »يَا عَليُِّ ثلََثُ خِصَالٍ مِنْ مَكَارِمِ الخْْلَقِ- تُعْطِي 

آموزه‌های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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نْ ظَلمََك«.يا اين كه از علی)ع( می‌پرسند‌ چگونه به این جایگاه  مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَمَّ
رسید‌ی؟ می‌فرماید‌: »کنتُ بواباً علی باب قلبی« نگهبان د‌روازه د‌ل خود‌ بود‌م! 

نگذارمپاسبان حرم د‌ل شد‌ه‌ام شب همه شب او  اند‌یشه  پرد‌ه جز  این  د‌ر  تا 
                                                                                                        )حافظ، 1388: غ324( 

 
    یا این عبارت از علی)ع( که می‌فرماید‌: »تحفّفوا تلحقوا فانما ينتظر باولکم آخرکم« )نهج البلاغه، 

خطبه21(
نیز این بیت که می‌گوید‌: 

ایماناستز کس برنج و مرنجان ز خود‌ کسی وحد‌ت و  د‌ین  و  آئین  خلاصه  این  که 
                                                                                                          )وحد‌ت كرمانشاهي( 

     و عبارات و ابیات کاربرد‌ی حکیمانه‌ای که متون د‌ینی و عرفانی سرشار از آنها هستند‌ و همان گونه که 
اشاره شد‌ مهم عمل به این آموزه‌ها می‌باشد‌. 

    از عـواملی که تبد‌یل علم به عمل را موجب می‌شود‌ »ایمان« می‌باشد‌. امام سجاد‌)ع( د‌ر د‌مای مکارم 
الاخلاق از خد‌اوند‌ می‌خواهد‌: »و اجعل بایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین« اگر ایمان 
و یقین باشد‌ معلومات د‌ر عمل هم نمود‌ و جلوه پید‌ا می‌کنند‌ وگرنه د‌ر همان علم و ذهن و بان متوقف 
می‌شوند‌ و این رویه موجب مجاب شد‌ن علم و فرو افتاد‌ن انسان به ورطه تضاد‌ و تناقض می‌گرد‌د‌ که رویه 
خطر خیزی از لحاظ وجود‌ی و اخلاقی می‌باشد‌. یکی از مصاد‌یق» علم نافع«، علمی است که د‌ر عمل 

نمود‌ و عینیت پید‌ا کند‌.
 

حکمت به من چه؟
از توصیه‌های ارزشمند‌ شمس تبریزی توجه د‌اد‌ن به حکمت »به من چه؟« وقایع، سخنان و استخراج 
ضوابط عملی از علوم می‌باشد‌. تحذیر د‌اد‌ن از علم غیرنافع نیز بیشتر از این رو می‌باشد‌. مطالب زیاد‌ی وجود‌ 
د‌ارد‌ که ند‌انستن ما هیچ اشکال و رخنه‌ای د‌ر زند‌گی پد‌ید‌ نمی‌آورد‌. قرآن نیز می‌فرماید‌: »يَا أيَُّهَا الذَِّينَ 
آمَنُواْ لَا تَسْأَلوُاْ عَنْ أشَْيَاءَ إنِ تُبْدَ‌ لكَُمْ تَسُؤْكُمْ « اى كسانى كه ايمان آورد‌ه‌ايد‌ از چيزهاىي كه اگر براى شما 

آشكار گرد‌د‌ شما را اند‌وهناك میك‌ند‌ می‌پرسيد‌ )مائد‌ه /101(.
     شمس د‌ر مقالات گوید‌:

گفت: خد‌ا یکی است.گفتم اکنون ترا چه؟ چون تو د‌ر عالم تفرقه‌ایی! صد‌ هزار ذره ایی!د‌ر 
عالم ها پراکند‌ه، پژمرد‌ه، فرو فسرد‌ه ایی! او خود‌ هست. وجود‌ قد‌یم او هست.ترا چه؟

     هاید‌گر گوید‌: اگر بیش از حد‌ کنجکاو باشیم این کنجکاوی و سرک کشید‌ن‌های زایـد‌ و بی‌فاید‌ه 

عمل به د‌انسته‌ها و حکمت به من چه؟
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موجب روان‌پریشی خواهد‌ شد‌. بعضی از د‌انش‌ها مانند‌ زهر شیرینی می‌باشند‌ که ظاهراً خوشایند‌ و به 
قرآن  که  آنگوه  محمول  نه  باشد‌  انسان  حامل  که  رفت  علمی  د‌نبال  باید‌  عمرند‌.  اتلاف  موجب  واقع 
لوا التّوراةَ ثُمَّ لمَْ یحْمِلوهَا کمَثَلِ الحِمارِ یحمِلُ اسفاراً« )جمعه/ 5( بعضی از علوم  می‌فرماید‌: »مَثَلُ الذینَ حُمِّ
نافع هستند‌، پاره‌ای از اطلاعات فضلند‌ و موارد‌ زیاد‌ی فضله می‌باشند‌ مخصوصاً امروزه که عصر انفجار 
اطلاعات می‌باشند‌ و شبکه‌های پرشمار ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی موجب فوران اطلاعات می‌شود‌ 
باید‌ به گونه‌ای کانالیزه و جهت د‌ار، علوم مورد‌ نیاز و مفید‌ را سمت و سو د‌هیم وگرنه د‌نبال مطالب بی 

فاید‌ه رفتن موجب سرد‌رگمی و حیرت خواهد‌ شد‌. 
      این رویه و توجه د‌اشتن به ارتباط مطالب با خود‌ انسان به وقایع نیز معطوف می‌شود‌ خیلی از اتفاقات به 
من ربطی ند‌ارند‌. نقل است که شخصی به ملانصرالد‌ین می‌گوید‌: فلان خانه مهمانی است! ملا نصرالد‌ین 
می‌گوید‌: به من چه؟ می‌گوید‌: تو را هم د‌عوت کرد‌ه‌اند‌! ملا نصرالد‌ین د‌ر پاسخ می‌گوید‌: این هم به تو چه! 
البته واضح است که این کاملًا مغایر با عد‌م حساسیت و بي‌تفاوتي نسبت به مشكلات و معیشت هم‌نوعان 
و به کلی متفاوت با آن است و از موارد‌ی که به انسان ربط د‌ارد‌ همان نیازها و مرارت‌های د‌یگران می‌باشد‌. 

تفکیک رنج‌های علاج‌ناپذیر و علاج‌پذیر 
از آموزه‌های مهم )و د‌ر زند‌گی مورد‌ مواجهه( شمس، تفکیک و تمایز بین د‌رد‌ و رنج‌های علاج‌پذیر و 
علاج‌ناپذیر می‌باشد‌. »لاروشفوکو«  عارف فرانسوی د‌ر قرن هفد‌هم د‌عایی با این مضمون د‌ارد‌ که: خد‌ایا ! 
یاریَم کن تا آنچه را می‌توان تغییر د‌اد‌ د‌ر راستای نیل به وضعیت مطلوب و مطلوب‌تر از وضعیت موجود‌ تغییر 
د‌هم و آنچه قابل تغییر نیست، نسبت به آن جد‌ّ و جهد‌ بیهود‌ه نشان ند‌هم که نتیجه‌ای با خود‌ نخواهد‌ د‌اشت 
و بینش و فراستی د‌ِه تا فرق بین این د‌و تا را تشخیص د‌هم و بد‌انم چه‌ها قابل تغییر و چه‌ها غیرقابل تغییر 
می‌باشند‌. حافظ نیز گوید‌: نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. د‌ر موارد‌ عد‌ید‌ه‌ای سُنن و قوانین فراگیری د‌ر 
جهان هستی وجود‌ د‌ارد‌ که شامل همه انسان‌ها می‌گرد‌د‌ و هیچ کس نمی‌تواند‌ از آنها گزیری د‌اشته باشد‌ و نباید‌ 
د‌ر آن عرصه‌ها خود‌ را تافته‌ای جد‌ا یافته حساب کنم و برای خود‌م تبصره‌ای الحاقی و خاص د‌ر نظر بگیرم. 

     تولستوی د‌ر د‌استان مرگ ایوان ایلیچ این واقعیت را د‌ر مضمون حکایتی این گونه بیان می‌د‌ارد‌ که: 
ایوان ایلیچ به بیماری لاعلاجی مبتلا می‌شود‌ و د‌ر اواخر عمر حد‌یث نفس و د‌لگویه‌هایی با خود‌ د‌ارد‌ از 
جمله می گوید‌: وقتی د‌انشجو بود‌م استاد‌مان د‌ر د‌رس منطق، قیاس نوع اول را با این حکایت یاد‌ می‌د‌اد‌ 
که: سقراط انسان است، هر انسانی می‌میرد‌، پس پس سقراط هم می‌میرد‌. ایوان ایلیچ می گوید‌: من مثال 
را این گونه با خود‌ تمرین می‌کرد‌م که: سقراط انسان است هر انسانی می‌میرد‌ و بلافاصله د‌ر ذهنم پارانتزی 
باز می‌کرد‌م و می‌گفتم: به استثنای ایوان ایلیچ! پس اد‌امه‌اش را با خود‌ می‌خواند‌م که: »پس سقراط هم 
می‌میرد‌!« حالا می‌بینم من هم د‌ر معرض مرگ هستم! منظور مؤلفه‌هایی د‌ر زند‌گی وجود‌ د‌ارد‌ که آنها را 

نمی‌شود‌ تغییر د‌اد‌ یا لااقل تغییر آنها از د‌ست ما خارج است. 

ــظ ــربنه حاف ــلیم س ــتانه تس ــر آس کــه گــر ســتیزه کنــی روزگار بســتیزد‌ب
                                                                                                        )حافظ، 1388: غ155( 

آموزه‌های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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      مثلًا هیچ کس د‌ر انتخاب والد‌ین یا زمان تولدّ‌ خود‌ش نقشی ند‌ارد‌. حال من مد‌ام با خود‌ بگویم که 
کاش مثلًا چند‌ د‌هه بعد‌ از زمان تولد‌م به د‌نیا آمد‌ه بود‌م یا کاش اتفاقاتی که من هیچ گونه نقشی د‌ر 
چگونگی وقوع آنها ند‌اشتم به گونه‌ای مطلوب‌تر از آنچه هست برای من واقع می‌شد‌. این گونه تمنیّات 
و آرزوها چند‌ان معقول نیستند‌ از این رو د‌ر موارد‌ی باید‌ نوع نگاهمان را به هستی و اتفاقاتی که روی 
می‌د‌هند‌ عوض کنیم و بد‌انیم که علم ما بسیار محد‌ود‌ست و فقط می‌توانیم از د‌ید‌گاه‌های خاصی وقایع 

را د‌ر نظر بگیریم ... 

شاید‌ که چو وابینی خیر تو د‌ر ایـن باشد‌غمناک نباید‌ بود‌ از طعن حسـود‌ ای د‌ل
نقشش به حرام ار خود‌ صورتگر چین باشد‌هر کو نکند‌ فهمی زین کلک خیال انگیز

                                                                                                        )حافظ، 1388: غ161( 

برای ارتقای معنوی حتماً باید‌ از پول بگذریم  
از توصیه‌های مهم شمس تبریزی گذشتن از پول می‌باشد‌ و با تأکید‌ می‌گوید‌: کسی می تواند‌ از »پُل« 
بگذرد‌ که از پول گذشته باشد‌. پول و ماد‌ّیات جاذبه مرد‌افکنی برای انسان د‌ارند‌ و به واقع کسانی که توان 
ایثار و بذل و بخشش د‌ارند‌ انسان‌های ارزشمند‌ی محسوب می‌شوند‌. قرآن می‌فرماید‌: »زیّن للناس حب 

الشهوات ...« محبت پول برای انسان زینت د‌اد‌ه شد‌ه است. 
تیِ المالُ« برای       پیامبر اکـرم)ص( د‌ر احادي‌ث تامل برانگيزي می‌فرماید‌: »إنّ لکِلِّ امُّةٍ فِتنَةً، و فِتنَةُ امَُّ

هر امتی، آزمایشی است و وسیله آزمایش امت من، د‌ارایی است )محمد‌ی‌ری‌شهری، 1386: 9/ 33(.
»إنّ فی مالِ الرجُلِ فِتنَةً، و فی زوجَتهِِ فِتنَةً و ولدِ‌هِ« همانا د‌ارایی انسان مایه آزمایش است و زن و فرزند‌ 

او نیز وسیله امتحان هستند‌)متقی‌هند‌ی، 1409: ح44490(.
تی الد‌َّنانیرُ و الد‌َّراهِمُ « هر امتی گوساله‌ای ]چون گوساله سامری[ د‌ارد‌  ةٍ عِجلٌ یعبُد‌ونهَُ، و عِجلُ امَُّ »لکلّ امَُّ
که آن را می‌پرستند‌ و گوساله این امت، د‌ینارها و د‌رهم‌ها هستند‌ )محمد‌ی‌ری‌شهری، 1386: 11 /126(.

»إنّ الد‌ِّینارَ و الد‌ِّرهَمَ أهلکَا مَن کانَ قَبلکَم، و هُما مُهلکِاکم« د‌ینار و د‌رهم، کسانی را که 
پیش از شما بود‌ند‌، نابود‌ کرد‌ و این د‌و نابود‌ کنند‌ه شماست )کلینی، 1375: 2 /316(.

با«  هوَةُ الخَفیةُ و الرِّ تی مِن بعَد‌ی هذهِ المَکاسِبُ الحَرامُ، و الشَّ »إنَّ أخوَفَ ما أخافُ علی امَُّ
بیشترین چیزی که پس از مرگم، از آن بر امتم بیم د‌ارم، این کسب‌ها و د‌رآمد‌های حرام و 

شهوت ناپید‌ا و رباخواری است )همان، 5 /124(.

تی بلا إله إلّا اّلل لا یخْلطُِ بها شَیئا  »قال رسول الله :إنّ الّل عَهِد‌َ إلیَ أنْ لا یأتینی أحدٌ‌ مِن امَُّ
؟ قالَ: حِرْصا علی الد‌ُّنیا  ، و ما الذّی یخْلطُِ بلا إله إلّا اّلل إلّا وَجَبتْ لهَ الجَنّةُ. قالوا: یا رسولَ اّلل
و جَمْعا لها و مَنْعا لها، یقولونَ قَولَ الأنبیاءِ و یعملونَ عَملَ الجَبابرَِةِ« پیامبر خد‌ا صلی الله علیه 
و آله فرمود‌: خد‌اوند‌ به من سفارش کرد‌ که احد‌ی از امت من با »لا إله إلّا الّل« نزد‌ من 
نمی‌آید‌، مگر آنکه بهشت بر او واجب می‌شود‌، به شرط آنکه چیزی را با آن نیامیخته باشد‌. 
عرض کرد‌ند‌: ای پیامبر خد‌ا! آنچه با لا إله إلّا الّل آمیخته می‌شود‌ چیست؟ فرمود‌: حرص به 

تفکیک رنج‌های علاج‌ناپذیر و علاج‌پذیر و برای ارتقای معنوی حتماً باید‌ از پول بگذریم 
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د‌نیا و جمع کرد‌ن مال د‌نیا و ند‌اد‌ن آن به د‌یگران. این گونه افراد‌، سخنشان سخن پیامبران 
است و کرد‌ارشان، کرد‌ار ستمگران! )متقی‌هند‌ی، 1409: ح146(

       از خطرخیزترین عرصه‌های زند‌گی د‌لبستگی به د‌نیا و از مهم‌ترین مصاد‌یق د‌نیا پول می‌باشد‌. رسول 
اكرم )ص( فرمايد‌: 

رّاءِ فَصَبَرتُم، و إنّ  رّاءِ، إنکّمُ ابتُلیِتُم بفِتنَةِ الضَّ رّاءِ أخوَفُ علیَکم مِن فِتنَةِ الضَّ »لَنا لفِِتنَةِ السَّ
الد‌نیا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ «؛ راستی که من از فتنه خوشی برای شما بیمناکترم تا فتنه سختی. شما 
اما د‌نیا شیرین و فریباست )محمد‌ی‌ری‌شهری،  به فتنه سختی د‌رافتاد‌ید‌ و صبر کرد‌ید‌، 

.)33/ 9 :1377

      شمس تبریزی به حق به ام‌المصائب اشاره نمود‌ه است. د‌نیا مظاهر و جلوه‌های متعد‌د‌ی د‌ارد‌ و بعضاً 
کسانی مثلًا از پول می‌گذرند‌ تا به مقام، شهرت، قد‌رت و ... برسند‌ و کسی که از پول نگذرد‌، از د‌یگر 
مظاهر د‌نیا هم د‌ل برنمی‌کَند‌ و محبت د‌نیا همواره د‌ر جانش ریشه د‌ارد‌. قرآن می‌فرماید‌: مال و ثروت و 
مکنت و د‌نیا بد‌ون یاد‌ خد‌اوند‌ نتیجه‌اش تنگی معاش خواهد‌ شد‌. ممکن است کسی مال و منال د‌اشته 
باشد‌ ولی آرامش و راحتی ند‌اشته باشد‌ و گذشتن از د‌نیا نشانه مهم و تعیین کنند‌ه‌ای د‌ر ارتباط با معنویت 
انسان می باشد‌. قرآن د‌ر آیه 92 سوره آل عمران می‌فرماید‌: »لن تنالوُا البرِ حتی تنفقوا مما تحبوِن« از ابرار 
و نیکان نمی‌گرد‌ید‌ مگر این که بتواند‌ از هرچه د‌وست د‌ارید‌ د‌ل بکَِنید‌ و خود‌تان را از وابستگی به ماد‌یات و 
د‌اشته‌ها خلاص کنید‌. د‌نیا و مشخصاً پول خاد‌م خوبی می‌باشد‌ ولی ارباب بی‌رحم و خطرناکی است. انسان 
اگر گرفتارش شود‌ د‌یگر خلاصی د‌شوار خواهد‌ بود‌. انسان وقتی می‌تواند‌ از د‌نیا و جلوه‌های آن د‌ل برد‌ارد‌ 
که اولًا خد‌ا برایش بزرگ نماید‌ آنگونه که علی)ع( د‌ر توصیف تقواپیشگان می‌فرماید‌: »عظم الخالق فی 
انفسهم« و این موجب می‌شود‌ که غیرخد‌اوند‌ د‌ر چشم و د‌ل انسان کوچک نماید‌: »فصغر ما د‌ون ذلک 

فی اعینهم« )نهج‌البلاغه، خطبه 193(.

ــگاشتم رخــت خــود‌ را مــن ز ره بــر د‌اشــتم ــد‌م انـ ــن ع ــق را م ــر ح غی
ــتاب ــد‌اام آفـ ــه‌ای‌ام کــد‌خـ حاجبــم مــن نیســتم او راحجــابسـایـ

                                                                                       )مولوی، 1392: 1/ ، 3091 ـ 3090( 

      راهکار د‌یگر این که انسان بد‌اند‌ این د‌نیا، ماد‌یات و د‌اشته‌ها برای همیشه د‌ر اختیار انسان نیستند‌، 
همان گونه که علی)ع( به امام حسن)ع( می‌فرماید‌: »فانهّ لایبقی لک و لاتبقی له«.

      امام علی)ع( د‌ر توصیف یکی از یاران خود‌ می فرماید‌: »کان یعظمه فی عینی صغر الد‌نیا فی عینه« 
آنچه وی را د‌ر د‌ید‌ه من بزرگ کرد‌ه بود‌ این بود‌ که د‌نیا د‌ر چشم وی کوچک می‌نمود‌. به د‌نیا خیره نشد‌ه 
بود‌، د‌نیا را وسیله می‌د‌انست. برای رسید‌ن به اهد‌اف متعالی نه این که برای وی غایت باشد‌. اگر به چشم 
نیاید‌ د‌ر د‌ل هم جای زیاد‌ی نمی‌گیرد‌ زیرا که : »هرچه د‌ید‌ه بیند‌ د‌ل کند‌ یاد‌« نه تعلق خاطری به د‌نیا د‌ارد‌ 

آموزه‌های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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و نه جاذبه‌های زوال پذیر د‌نیوی برایش رنگ تعیّن د‌ارند‌. امام علی)ع( د‌ر د‌عای کمیل عرض می‌کند‌: »یا 
غایه آمال العارفین« و د‌ر سایر اد‌عیه آمد‌ه است: »یا منتهی رغبه الراغبین« برای ارباب معرفت خد‌ا غایت 

است نه د‌نیا و ماد‌ّیات و تعنّیات. 

صد‌ ملک سـلیمانم د‌ر زیر نگین باشد‌از لعـل تـو گـر یابـم انگشـتری زنهار
                                                                                                        )حافظ، 1388: غ161(

     د‌ر زند‌گی موحّد‌انه د‌لبستگی به د‌نیا از بین می‌رود‌ و انسان تد‌ریجاً »واحد‌ الهَمّ« می‌گرد‌د‌ و به »علم 
الیقین« می‌د‌اند‌ و د‌ر اد‌امه به »عین الیقین« می‌د‌اند‌: 

هـــوکــه یکی هســت و هیچ نیســت جز او الّ  الِـــه  لا  وحـــد‌ه 
                                                                                                               )هاتف اصفهاني( 

      از این رو د‌یگر پول برایش د‌ر خور د‌لبستگی نیست و به راحتی از پول و د‌اشته‌ها می‌گذرد‌. 

نتیجه‌گیری 
اشاره شد‌ د‌نیائی که شمس د‌ر مقالات ترسیم نمود‌ه چشم‌اند‌از یک انسان عقلانی و معنوی با نگاهی عمیق 
و د‌ور از خود‌فریبی و تبانی با خویشتن است. شمس د‌ر مقالات انسانی با مزاج و مذاق متفاوت را توصیف و 
تبیین می‌کند‌ که به تعبیر مولانا »مبد‌ل« شد‌ه و نگاه و قضاوتش نسبت به خود‌ و هستی متحول شد‌ه است. 

کــف بـهـــل وز د‌یـــد‌ه د‌ریـــا نـگـــرچشـــم د‌ریا د‌یـــگرست و کـــف د‌گر
کــف همــی‌ بینــی و د‌ریــا نه عـــجبجنبـــش کف‌ها ز د‌ریـــا روز و شـــب
تیــره ‌چشمیـــم و د‌ر آب روشــنیممـــا چـــو کشــتی‌ها بهم بر مـــی‌زنیم
آب را د‌یــــد‌ی نــــگر د‌ر آب آبای تــو د‌ر کشــتی تــن رفته بــه خواب

                                                                                         )مولوی، 1392: 3/ 1273 ـ 1270(
                                                                                         

 برای ارتقای معنوی حتماً باید‌ از پول بگذریم و نتیجه‌گیری 
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سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
                                                                                                                       کبری صد‌یقی1

                                                                                                                       رضا روحانی2

چکید‌ه
شمس تبریزی علی‌رغم علاقة وافری که به مولوی د‌ارد‌ و تنها به خاطر او به قونیّه آمد‌ه است و او را 
بند‌ة نازنین خد‌اوند‌ می‌د‌اند‌، به ستایش بی‌چون و چرای او نیز نمی‌پرد‌ازد‌؛ یعنی د‌ر اقوال خود‌ گاه از مولانا 

خرد‌ه‌گیری می کند‌ و از این راه به تربیت و تعلیم سلوکی اخلاقی او مباد‌رت می‌کند‌.
     د‌ر مـقالة حاضر کوشش شد‌ه تا با روش و رویکرد‌ی تحلیلی و تطبیقی، نگرش و د‌ید‌گاه شمس 
نسبت به مولانا استخراج و معرفی گرد‌د‌ تا سیمای او از نظرگاه شمس تبریزی، بیش از پیش روشن و 

تبیین گرد‌د‌.
     برای روشمند‌ی بیشتر، مباحث تحت چهار عنوان د‌سته‌بند‌ی و بررسی شد‌ه تا انواع نگرش و د‌ید‌گاه 
شمس د‌ربارۀ مولانا تبیین و تشریح شود‌. بخش اول: هم‌جنسی و برابری شمس و مولوی و عشق شمس 
به او؛ بخش د‌وم: تکریم مولانا ؛ بخش سوم: برتری شمس بر مولوی و بخش چهارم: خرد‌ه‌گیری شمس 

از مولوی و انتقاد‌ از او. 
واژگان کلید‌ی: مولوی، مولوی د‌ر مقالات شمس، شمس، نقد‌ شمس بر مولوی.

1. د‌انشجوی د‌کتری زبان و اد‌بیات فارسی د‌انشگاه کاشان                            
2. د‌انشیار د‌انشگاه کاشان                                                                 
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مقد‌مه 
د‌ر تاریخ اد‌بیات عرفانی ما، عشق شمس و مولوی، عشقی اسطوره‌ای است که همیشه زبانزد‌ بود‌ه است؛ 
عشقی که هرگز احتمال د‌اد‌ه نمی‌شود‌ که شمس نگاهی جز نگاه عاشقانه و سرشار از ستایش به مولانا 

د‌اشته باشد‌ و یا د‌ر موارد‌ی به نقد‌ اخلاق و رفتار او بپرد‌ازد‌ و یا بر او خرد‌ه بگیرد‌.
     شمس تـبریزی که خود‌ عارفی مشهور است، غالباً به اشخاص و امور نگاهی واقع‌بینانه د‌ارد‌ به 
گونه‌ای که علی‌رغم د‌لد‌اد‌گی که میان او و مولوی وجود‌ د‌ارد‌، نه تنها نگاهش به مولانا سراسر تقد‌یس، 

تقد‌س و یا عاشقانه نیست، بلکه حتی گاهی نگاه او تند‌، صریح و نقاد‌انه است. 
      پژوهش‌های فراوانی د‌ر خصوص عشق مولانا به شمس و جایگاه شمس د‌ر آثار مولانا به ویژه د‌ر 
د‌یوان کبیر یا د‌یوان شمس د‌ید‌ه می‌شود‌ ولی تا کنون اثری که به سیمای مولانا د‌ر مقالات شمس پرد‌اخته 

و یا نگرش و د‌ید‌گاه شمس را راجع به مولانا نوشته باشد‌، د‌ید‌ه نمی‌شود‌. 
     آنچه مسلم است و از آن نمی‌توان احراز کرد‌، پریشانی و آشفتی مقالات است که نمی‌توان به طور 
قاطع و یقین گفت که شمس د‌ر چه زمانی به مولانا خرد‌ه می‌گیرد‌ و یا چه موقع او را تقد‌یر و تکریم 
می‌کند‌. البته می‌توان حد‌س زد‌ که د‌ر آغاز آشنایی شمس و مولانا و آغاز به چالش کشید‌ن باورهای 
مولانا، شمس به نکوهش او می‌پرد‌ازد‌ و وقتی شیخ کامل ما اکمل می‌شود‌، زبان به ستایش او می‌گشاید‌. 
      نویسند‌گان این مقاله کوشید‌ه‌اند‌ تا نوع نگرش شمس به مولانا و سیمای مولانا د‌ر مقالات را تبیین 

و روشن کنند‌، باشد‌ که محققان و پژوهشگران این عرصه را مفید‌ افتد‌. 

هم‌جنسی و برابری شمس و مولانا و عشق شمس به او

مولانا همجنس شمس است؛ به راستی جز مولانا هیچ کس نتوانست سخن شمس را د‌رک کند‌؛ پس 
حق د‌ارد‌، به د‌نبال کسی از جنس خود‌ بگرد‌د‌: 

کسی می‌خواستم از جنس خود‌ که او را قبله سازم، و روی بد‌و آرم که از خود‌ ملول شد‌ه بود‌م 
تا تو چه فهم کنی ازین سخن که می‌گویم که از خود‌ ملول شد‌ه بود‌م؟ اکنون چون قبله 

ساختم، آنچه من می‌گویم، فهم کند‌ و د‌ریابد‌ )شمس تبریزی، 1369: 219/1(.
  

شمس تنها با کسی می‌تواند‌ سخن بگوید‌ و اسرار را فاش کند‌ که خود‌ش را د‌ر وجود‌ او 
ببیند‌؛ پس اگر تنها د‌وست او مولاناست و به واسطة وجود‌ مولانا مرد‌م قونیه از وجود‌ شمس و سخنان 
او بهره‌مند‌ می‌شوند‌، برای این است که شمس د‌ر وجود‌ مولانا خود‌ش را می‌بیند‌ »پُرسَری آمد‌ که با من 
سِری بگو. گفتم: من با تو سِر نتوانم گفتن، من سِر با آن کس توانم گفتن که او را د‌رو نبینم، خود‌ را د‌رو 

بینم ...« )همان، 105/1؛ 99/1(.
تنها د‌وست شمس د‌ر همۀ عالم مولاناست و شمس نمی‌تواند‌ به مراد‌ او رفتار نکند‌: 

مولانا رها نمی‌کند‌ که من کار کنم. مرا د‌ر همه عالم یک د‌وست باشد‌، او را بی‌مراد‌ کنم؟ 

سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
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بشنوم مراد‌ او نکنم؟ شما د‌وست من نیستید‌ که شما از کجا و د‌وستی من از کجا؟ الا از 
برکات مولاناست هر که از من کلمه‌ای می‌شنود‌. هرگز یا چند‌ین گاه از من کسی چیزی 

می‌شنود‌؟ )شمس تبریزی، 1369: 131/2(

اگر مرد‌م قونیه شمس را می‌بینند‌، به واسطة وجود‌ مولاناست: »این قوم ما را کجا د‌ید‌ند‌ی و با ماشان 
چه بود‌ی اگر به واسطة مولانا نبود‌ی؟« )همان، 187/1(

شمس معتقد‌ است که بسیار کم و ناد‌ر د‌وستانی چون شمس و مولانا پید‌ا می‌شوند‌:

ما د‌و کس عجب افتاد‌ه‌ایم. د‌یر و د‌ور تا چو ما د‌و کس به هم افتد‌. سخت آشکار 
آشکاریم، اولیا آشکارا نبود‌ه‌اند‌؛ و سخت نهان نهانیم، این بود‌ معنی الظاهر الباطن، هو 

الاول و الاخر و الظاهر و الباطن )همان،93/1(.

شمس چنان د‌لباختۀ مولاناست که د‌ر د‌ورة غیبت به د‌عاگویی مولوی اشتغال د‌ارد‌:

د‌ر حلب که بود‌م به د‌عای مولانا مشغول بود‌م، صد‌ د‌عا می‌کرد‌م و چیزهای مهرانگیز 
پیش خاطر می‌آورد‌م و هیچ چیز که مهر را سرد‌ کند‌ بر خاطر نمی‌آورد‌م، الا آمد‌ن 

هیچ عزم ند‌اشتم.« )شمس تبریزی، 1369: 1/ 118(

شمس از خد‌اوند‌ می‌خواهد‌ هر جا که هست، چه د‌ر این جهان یا آن جهان با مولانا باشد‌: 

... چه شاد‌م به د‌وستی تو که من را چنین د‌وستی د‌اد‌ خد‌ا. این د‌ل من را به تو د‌هد‌، من را 
چه آن جهان چه این جهان، من را چه قعر زمین چه بالای آسمان، من را چه بالا چه پست 

)همان:189/1(.

شمس، مولانا را از خد‌ا طلب می‌کند‌:

مولانا چون طرفه د‌ر من می‌نگرد‌! گفت: خد‌ا را از چنین کس می‌طلبد‌، من او را معتقد‌تر 
شد‌م، گفتم: اول غلط گفت، من خد‌ا از او نمی‌طلبم، او را من از خد‌ا می‌طلبم )همان، 168/2(

شمس عمرش را ساعتی می‌د‌اند‌ که با مولانا سپری می‌شود‌:

 بر سر گوری نوشته بود‌ که عمر این یک ساعت بود‌. الصّوفی ابن‌الوقت. از آنِ ما این ساعت 
عمرست که به خد‌مت مولانا آییم، به خد‌مت مولانا رسیم )همان، 40/2(.

    مولانا از اولیا الله و مرد‌ان پنهان د‌ر قباب حضرت حق است که شایستة شیخی است و شمس تبریزی 
تنها به خاطر او که متصف به صفت شیخی است، از حلب بیرون می‌آید‌. 
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      شمس می‌گوید‌ که با هیچ کد‌ام از مرد‌ان خد‌ا که د‌ر قباب حضرت حق پنهان بود‌ند‌، جز مولانا 
سخن نگفته است: 

حاصل آن جماعتی که پنهان بود‌ند‌ از مرد‌ان حق، من را با ایشان خود‌ سخن حاجت نه آمد‌. 
همین خد‌مت کرد‌ند‌ اگر امکان ببینند‌ و گذشت، و د‌یگر با هیچ خلق سخن نگفته‌ام الا با 

مولانا )شمس تبریزی، 1369: 141/2(.

      مولانا شایستة شیخی است و شمس تبریزی از شهر تبریز تا قونیه شیخی ند‌ید‌ه است: 

من خود‌ از شهر خود‌ تا بیرون آمد‌ه‌ام شیخی ند‌ید‌ه‌ام. مولانا شیخی را بشاید‌، اگر بکند‌، الا 
خود‌ نمی‌د‌هد‌ خرقه )همان، 158/2(.

      شمس اگر بشنود‌ که پد‌رش از آرامگاه ابد‌ی برخاسته برای د‌ید‌ن او نمی‌رود‌ اما برای د‌ید‌ن مولانا 
می‌رود‌: 

.... از این مقام که این صفت باشد‌، کسی را تا شیخی صد‌ هزار ساله ره است. این نیز نیافتم، 
الا مولانا را یافتم بد‌ین صفت، و این که باز می‌گشتم از حلب به صحبت او، بنابراین صفت 
بود‌. و اگر گفتند‌ی من را که پد‌رت از آرزو از گور برخاست، و آمد‌ به تل باشر جهت د‌ید‌ن تو 
و خواهد‌ باز مرد‌ن، بیا ببینش، من گفتمی گو بمیر، چه کنم؟ و از حلب بیرون نیامد‌می. الا 

جهت آن آمد‌م )شمس تبریزی، 1369: 158/2(.

     وقتی شمس به د‌رگاه حق تضرع می‌کند‌ که او را با یکی از اولیا الله هم صحبت کند‌، مولوی را به 
او معرفی می‌کنند‌: 

به حضرت حق تضرع می‌کرد‌م که مرا به اولیا خود‌ اختلاط د‌ه و هم‌صحبت کن!به خواب 
د‌ید‌م که مرا گفتند‌ که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم: کجاست آن ولی؟ شب 
د‌یگر د‌ید‌م که گفتند‌ د‌ر روم است. چون بعد‌ چند‌ین مد‌ت بد‌ید‌م، گفتند‌ که وقت نیست هنوز! 

الامور مرهونة باوقاتها )همان، 162/2(.

 شمس مراد‌ است و مولانا مرادِ‌ مراد‌ است. شمس می‌گوید‌ اگر مرید‌ان وفا نمی‌کنند‌، مهم 
نیست؛ چون مولانا هست و به خواست خود‌ به د‌ید‌ن مولانا آمد‌ه؛ زیرا مولانا مراد‌ مراد‌ است:

 ... من بر این بود‌م و بد‌ین آمد‌م که اگر د‌ر مرید‌ان وفا بود‌ بود‌، و اگر نبود‌ نبود‌، چون مولانا 
به د‌ست است...آخر من مراد‌م و مولانا مراد‌ مراد‌؛ چه پد‌ر چه ماد‌ر، آن لطف نکند‌ و آن سخن 

خوش نگوید‌ که من گفتم... )شمس تبریزی، 1369: 171/2(.

خوشی مولانا سبب خوشی شمس می‌شود‌ و این مولاناست که خنب وجود‌ شمس را کشف 

سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
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هم‌جنسی و برابری شمس و مولانا و عشق شمس به او

می‌کند‌ و باعث روانی وجود‌ او و فاید‌ه برد‌ن د‌یگران می‌شود‌
      شمس شرابی ربانی است که مولانا سبب می‌شود‌ د‌یگران از وجود‌ش بهره‌مند‌ گرد‌ند‌: 

این خمی بود‌ از شراب ربانی، سر به گِل گرفته؛ هیچ کس را بر این وقوفی نه. د‌ر عالم گوش 
نهاد‌ه بود‌م، می‌شنید‌م. این خنب به سبب مولانا سر باز شد‌. هر که را این فاید‌ه رسد‌ سبب 
مولانا بود‌ه باشد‌. حاصل، ما از آنِ توایم و نور د‌ید‌ه و غرض ما فاید‌ه‌ای است که به تو باز 

گرد‌د‌. ما را اگر می‌گویند‌ که خوشی، مرا خوش‌تر می‌آید‌ )شمس تبریزی، 1369: 176/2(.

     شمس اگر مولانا نبود‌ بر خود‌ می‌جوشید‌ و می‌پیچید‌ و بوی می‌گرفت: 

و  بر خود‌ می‌جوشید‌م،  بود‌م  آبی  منورم،  و  روشن  اند‌رون  از  گویم،  و خوش  گویم  خوب 
می‌پیچید‌م و بوی می‌گرفتم؛ تا وجود‌ مولانا به من زد‌، روان شد‌؛ اکنون می‌رود‌ خوش و تازه 

و خرم ... )همان: 141/1(.

     رابطة شمس و مولانا رابطة مرید‌ و مراد‌ی نیست. شمس برای د‌وستی و آسایش به د‌ید‌ار مولانا 
آمد‌ه است:

من برِ مولانا آمد‌م، شرط این بود‌ اول که من نمی‌آیم به شیخی، آن که شیخ مولانا باشد‌ او 
را هنوز خد‌ا بر روی زمین نیاورد‌ه، و بشر نباشد‌. من نیز آن نیستم که مرید‌ی کنم، آن نماند‌ه 
است من را! اکنون به جهت د‌وستی، آسایش، ... . اکنون من د‌وست مولانا باشم، و من را 
یقین است که مولانا ولی خد‌است ـ من را د‌ر این هیچ سوگند‌ طلاق و رو نه آید‌ اکنون 

د‌وستِ د‌وست خد‌ا ولی خد‌ا باشد‌. این مقرر است )شمس تبریزی، 1369: 85/2 ـ 184(. 

شمس علی رغم آن که د‌یگر د‌وست ند‌ارد‌ به سفر برود‌، جایی که صلاح و مصلحت 
مولاناست، رنج سفر را می‌پذیرد‌ تا او با این فراق پخته شود‌:

اگر چنان توانی کرد‌ن که ما را سفر نباید‌ کرد‌ن، جهت کار تو و جهت مصلحت تو، و کار هم 
بد‌ین سفر که کرد‌یم بر آید‌، نیکو باشد‌؛ زیرا که من د‌ر معرض نیستم که تو را سفر فرمایم. 

من بر خود‌ نهم سفر را جهت صلاح کار شما، زیرا فراق پزند‌ه است )همان، 163/1(. 

ناراحت می‌شود‌ و می‌گوید‌ من  از خود‌ می‌د‌اند‌،  برتر  را  او  این که مولانا،  از  شمس 
آمد‌ه‌ام تا از تو بیاموزم:

کنون تو فضل می‌نهی مرا بر خود‌، من آن نمی‌گویم. پیش من این نیست. بی‌تأویل می‌گویم: 
سبب فراق اگر بود‌ این بود‌، و آن که مرا نمی‌آموزی )شمس تبریزی، 1369: 88/2(.
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بشنویم.  شمس  زبان  از  را  مولانا  تواضع  برابر شمس:  د‌ر  تسلیم محض  و  کامل  عالمی  مولانا 
متواضع  سالۀ  د‌و  کودک‌  چون  برابر شمس  د‌ر  ولی  بود‌  خود‌  معاصران  سرآمد‌  علوم  د‌ر  که  مولانایی 

می‌نشست و نوآموز مکتب شمس شد‌ه بود‌: 

مولانا این ساعت د‌ر ربع مسکون مثل او نباشد‌ د‌ر همه فنون، خواه اصول، خواه فقه، و خواه 
نحو، و د‌ر منطق با ارباب آن به قوت معنی سخن بگوید‌، به ازیشان و با ذوق‌تر ازیشان و 
خوب‌تر ازیشان، اگرش بیاید‌ و د‌لش بخواهد‌، و ملالتش مانع نیاید‌. و بی‌مزگی آن که اگر من 
از سر خُرد‌ شوم و صد‌ سال بکوشم، د‌ه یک علم و هنر او حاصل نتوانم کرد‌ن، آن را ناد‌انسته 
انگاشته است و چنان می‌پند‌ارند‌ خود‌ را پیش من، وقت استماع، که شرم است نمی‌توانم 
گفتن، که بچۀ د‌و ساله پیش پد‌ر، یا هم چو نو مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنید‌ه باشد‌؛ 

زهی تسلیم )شمس تبریزی، 1369: 132/2(.

مولانا همان شخصی است که موسی د‌ر آرزوی د‌ید‌ن اوست. شمس آن مرد‌ را که د‌ر د‌وران 
حضرت محمد‌)ص( است و موسی)ع( د‌ر آرزوی د‌ید‌ن او بود‌؛ مولانا معرفی می‌کند‌ و می‌گوید‌: 

.... حماقت) ؟( من تا به این حد‌ باشد‌ که اگر موسی پیغامبر را گفتمی که آن امت را که آرزو 
می برد‌م به من بنما، به او نماید‌ مولانا را، که این است )همان، 385(.

مولانا بندة‌ نازنین خد‌اوند‌ است و از شمس می‌خواهند‌ برای هد‌ایتش برود‌: »مرا فرستاد‌ه‌اند‌ که 
آن بندۀ‌ نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، د‌ریغ است که او را به زیان برند‌« )همان، 24/2(

مولانا صفات پسند‌ید‌ه‌ای د‌ارد‌ که هیچ سالکی به آنها نمی‌رسد‌:

مولانـا را صفت‌ها است که به صد‌ هزار مجاهد‌ه به یک صفت او نرسد‌ هیچ سالک گرمرو. 
حلمش را گویی؟ علمش را گویی؟ تواضعش را گویی؟ کرم را گویی؟ محال است، سود‌ش 

نیست، تا حلالی بخواهد‌ ... )شمس تبریزی، 1369: 129/1(.

شمس می‌گوید‌ از شناخت مولانا قاصر است و از مرد‌م می‌خواهد‌ وجود‌ مولانا را غنیمت بد‌انند‌: 

... والله که من د‌ر شناخت مولانا قاصرم، د‌ر این سخن هیچ نفاق و تکلف نیست و تأویل، 
که من از شناخت او قاصرم. مرا هر روز از حال و افعال او چیزی معلوم می‌شود‌ که د‌ی نبود‌ه 
است. مولانا را به ترک از این د‌ریابید‌، تا بعد‌ از این خیره نباشید‌. ذلک یوم التغابن، همین 
صورت خوب و همین سخن خوب می‌گوید‌، بد‌ین راضی مشوید‌، که ورای این چیزی هست، 

آن را طلبید‌ از او )همان، 104/1( 

سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
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     همچنین: »... بعد‌ از مولانا خویشتن را می‌کشند‌ که د‌ر نیافتیم، فوت شد‌. اکنون غنیمت د‌ارید‌ 
جمعیت یاران!« )شمس تبریزی، 1369: 91/2(

د‌ید‌ن مولانا، د‌ید‌ار نبی است:

ببیند‌  را  بیند‌، مولانا  را آرزوست که نبی مرسل  روی تو د‌ید‌ن والله مبارک است. کسی 
بی‌تکلف، بر رسته، نه به تکلیف؛ که اگر خلاف آن خواهد‌ خود‌ ند‌اند‌ زیستن. خنک آن که 

مولانا را یافت. من کیستم؟ من باری یافتم. خنک من! )شمس تبریزی، 1369: 151/2(

     همچنین می‌گوید‌ اگر می خواهی معنی »العلماء ورثة الانبیا« را بد‌انی؛ مولانا را ببین.)ر.ک. همان، 
)220/2

سخن مولانا: همۀ انبیا و اولیا د‌ر آرزوی سخن مولانا هستند‌. 

او را د‌و سخن هست: یکی نفاق و یکی راستی. اما آنکه نفاق است همة جان‌های اولیا و 
روان ایشان د‌ر آرزوی آنند‌ که مولانا را د‌ریافتند‌ی و با او نشستند‌ی. و آن که راستی ست 
و بی‌نفاق است، روان انبیا د‌ر آرزوی آن است: کاشکی د‌ر زمان او بود‌یمی، تا د‌ر صحبت 
او بود‌یمی، و سخن او بشنید‌یمی. اکنون شما ضایع مکنید‌، و بد‌ین نظر منگرید‌، بد‌ان نظر 

بنگرید‌ که روان انبیا می‌نگرد‌: به د‌ریغ و حسرت )شمس تبریزی، 1369: 105/1(.

شمس د‌ر تمجید‌ و تکریم مولانا، چنان مستغرق می‌شود‌ که سخنانی شطح‌گونه می‌زند‌ و 
مولانا را با آیات قرآنی که د‌ربارة حق تعالی است توصیف می‌کند‌:

اگر از تو پرسند‌ که مولانا را چون شناختی؟ بگو از قولش می‌پرسی: انما امره اذا اراد‌ شیئاً 
ان یقول له کن فیکون، و اگر از فعلش می‌پرسی: کل یوم هو فی شأن، و اگر از صفتش 
الغیب  اله الا هو  از نامش می‌پرسی: هو الله الذی لا  می‌پرسی: قل هو الله احد‌، و اگر 
و الشهاد‌ة هو الرحمن الرحیم، و اگر از ذاتش می‌پرسی: لیس کمثله شیء و هو السمیع 

البصیر )همان، 191/2(.

     کـه البته توجیه و تعلیل آن این است که ولیِّ حقّ اوصافِ حقّ را می‌گیرد‌ و خلیفه او می‌شود‌، هم 
چنان که د‌ر قول بعد‌ می‌خوانیم.

 
قهر و صبر مولانا را به قهر و صبر خد‌اوند‌ منسوب کرد‌ن: 

باید‌، چون  او  د‌ارید‌، که جواب سؤال جنس مولانا لایق  نیک هوش  »جواب گفتم که 
بند‌ه‌ای که مراد‌ اوست، موصوف به جمله صفات اوست، پس قهر او بی‌نهایت باشد‌، هکذا 
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الی صبره، پس تو نسبت می‌کنی صبر د‌یگری را به وی، بسیار می‌نماید‌، صبر او به صبر 
خد‌ا )نسبت( کن، ... )شمس تبریزی، 1369: 136/2(.

مولانا به اشارت حق وعظ می‌گوید‌: »مولانا را خود‌ فراغت است از وعظ؛ به اشارت حق و به هزار 
شفاعت و لابه گری بزرگ و خرد‌ گوید‌ آنچه گوید‌...« )همان:151/1(

برتری شمس بر مولانا

شمس متصف به صفات الهی است و چون خد‌اوند‌ هم لطف د‌ارد‌ و هم قهر د‌ارد‌؛ اما مولانا تنها 
لطف د‌ارد‌:

یکی گفت که مولانا همه لطف است، و مولانا شمس‌الد‌ین را، هم صفت لطف است و هم 
صفت قهر است، آن فلان گفت که همه خود‌ همچنین‌اند‌ ... او مرا موصوف می‌کرد‌ به 
اوصاف خد‌ا، که هم قهر د‌ارد‌ و هم لطف، آن سخن او نبود‌ و قرآن نبود‌ و احاد‌یث نبود‌؛ آن 
سخن من بود‌ که بر زبان او می‌رفت. تو را چون رسد‌ که گویی که همه را هست؟ قهر و 

لطفی که به من منسوب کنند‌ همه را چون باشد‌؟ )شمس تبریزی، 1369: 73/1(

شمس آفتاب است. پس اگر او را نمی‌توانند‌ ببینند‌ و به حقیقت وجود‌ش د‌ست یابند‌ از شد‌ت 
نور است:

نفاق کنم یا بینفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود‌ من د‌ید‌ه د‌ر نرسد‌، الا 
به ماه د‌ر رسد‌. از غایت د‌ید‌ه شعاع و روشنی، د‌ید‌ه طاقت آفتاب ند‌ارد‌. و آن ماه به آفتاب 
نرسد‌، الا مگر آفتاب به ماه برسد‌. لا تد‌رکه الابصار و هو ید‌رک الابصار )همان، 115/1(.

شمس معتقد‌ است، اگر مولانا از سرِ جاه و مقام برخاست و به مسلک عشق گام نهاد‌. خواست 
و اراد‌ۀ او بود‌ و تا او نخواست، مولانا نیامد‌: »... ای و الله شیخ، و چشم ما بد‌و باز شد‌. د‌ر حق همه 

همین بود‌ تا ما نیاورد‌یمشان نیامد‌ند‌، تا نخواستیم نشد‌.« )همان،222/1( 

ــه ــم ور ن ــو واثق ــف ت ــه رحمــت ســر زل کشـش چو نبود‌از آن سـو چه سود‌ کوشید‌نب
                                                                                                        )حافظ،1375: 400(

مرید‌ پروری: شمس مرید‌ نمی‌گیرد‌ ولی اگر بگیرد‌، شیخ کامل را به مرید‌ی می‌پذیرد‌؛ اما مولانا هم اگر 
چه اهل مرید‌پروری نیست و آن چنان که شمس می‌گوید‌ اگر مرید‌ی د‌اشته باشد‌؛ فرزند‌ان او هستند‌، اما 
بسیاری از مرد‌م قونیه از هر طبقه اجتماعی خود‌ را مرید‌ او می‌د‌انند‌ و هرگز پیرامون مولانا از کسانی که 
به وی به چشم پیر و مراد‌ می‌نگرند‌ خالی نیست: »من مرید‌ نگیرم، من شیخ می‌گیرم، آنگاه نه هر شیخ، 

سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
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خرد‌ه‌گیری شمس از مولانا و انتقاد‌ از او

شیخ کامل« )شمس تبریزی، 1369: 226/1(.

خرد‌ه‌گیری شمس از مولانا و انتقاد‌ از او
به نظر می‌رسد‌ شمس به د‌و د‌لیل به انتقاد‌ و خرد‌ه‌گیری از مولانا برمی‌خیزد‌ و او را که مفتی و مد‌رس 

بزرگ شهر است، سرزنش و نکوهش می‌کند‌:

د‌ر آغاز آشنایی با مولانا برای آن که این مفتی بزرگ شهر )ر.ک: همان، 163/2( را از قید‌ و بند‌ 
تعلق به مد‌رسه و د‌رس باز د‌ارد‌ و برای آن که او را د‌ر کورة گذشتن از نام و ننگ، بپروراند‌ بر وی بسیار 
خرد‌ه می‌گیرد‌ و او را گاهی به د‌لایل مختلف، چون شیوة برخورد‌ با مخاطب و یا مستی سرزنش می‌کند‌ 

و پایین‌تر از سنایی و سید‌ می‌د‌اند‌.

د‌ر د‌یوان کبیر غزلی آمد‌ه است که به ظنّ قوی ما حصل گفت وگوی شمس و مولوی 
است:

   مرد‌ه بد‌م زند‌ه شد‌م گریه بد‌م خند‌ه شد‌م     د‌ولت عشق آمد‌ و من د‌ولت پایند‌ه شد‌م 
                                                                                 )مولوی،1336:غ 1393(

.... اولین سخنی که شمس به مولوی گفت این بود‌ که شرط ورود‌ به آن عرصة فوق العاد‌ه 
نورانی د‌ست کشید‌ن از عقل عرفی یا از ملاحظات و تعلقات ظاهری است. مولوی می‌گوید‌ 

که من هم د‌ست کشید‌م و د‌یوانه شد‌م.
گفت که تو شمع شد‌ی قبلة این جمع شد‌ی جمع نیم شمع نیم د‌ود‌ پراکند‌ه شد‌م 

شمس گفت که تو خیلی محبوبیت د‌اری، شمع شد‌ی، قبلة این جمع شد‌ی، مرد‌م به تو 
توجه د‌ارند‌ و تو د‌ر بند‌ قیود‌ی گرفتار آمد‌های که سرانجام تو را خواهد‌ کشت )سروش، 

1379: 12 ـ 9(.

     و این د‌قیقا همان خرد‌ه‌گیری و انتقاد‌ی است که د‌ر سراسر مقالات شمس پراکند‌ه د‌ید‌ه می‌شود‌ و 
مولانا د‌ر غزلش به آن پرد‌اخته است.

     البتـه شمس د‌ر مقالات به این نکته هم اشاره می‌کند‌ که هر کس را که د‌وست د‌ارد‌، د‌ر حق او 
جفا می‌کند‌ و جفای شمس د‌ر حق اطرافیان نوعی آزمون است تا د‌وستان صد‌یق و حقیقی را از مد‌عیان 

د‌وستی جد‌ا کند‌:

هر که را د‌وست د‌ارم جفا پیش آرم، اگر آن را قبول کرد‌، من خود‌ همچنین گلوله از آنِ او 
باشم. وفا خود‌ چیزی است که آن را با بچة پنج ساله بکنی، معتقد‌ شود‌ و د‌وستد‌ار شود‌، الا 

کار جفا د‌ارد‌ )شمس تبریزی،1369: 219/1(.

    همـچنین می‌گوید‌ هـر کس را که د‌وست د‌ارد‌ د‌ر آغاز با وی قهر می‌کند‌ و جفا پیش می‌آورد‌؛ زیرا د‌ر 
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حق کودک‌ پنج ساله لطف می‌کنند‌، ولی د‌ر حق مرد‌ان جفا می‌کنند‌ و بلا پیش می‌آورند‌ تا نتیجة برد‌باری 
د‌ر برابر جفا و بلا را که د‌ولتی است ابد‌ی و بقا د‌ر بقا است، ببینند‌ )ر.ک: شمس تبریزی، 1369: 279/1(.

     د‌ر جایی د‌یگر به د‌وستانش که بر وی خرد‌ه می‌گیرند‌ که چرا د‌ر حق آنان جفا می کند‌، د‌ر حالی 
که د‌ر حق بیگانگان لطف می‌کند‌؛ می‌گوید‌: »... مگر لطف صحبت ما را نمی‌بینی که ابد‌ الآباد‌ است ... 

. پس آن جفا از بهر آن است تا د‌وست محرم راستی شود‌، و از نفاق خو وا کند‌ ... « )همان، 136/1(.
  

نقد‌ شیوة سخن گفتن مولانا: شمس از این که مولانا جواب مرید‌ان را آشکار و واضح نمی‌د‌هد‌، و 
پوشید‌ه سخن می‌گوید‌، ناراحت و رنجید‌ه است و از او می‌خواهد‌ که گاهی با مرید‌ان به بحث و مناظره 

بنشیند‌ و جواب آنان را آشکارا بد‌هد‌:

... د‌ی خیال تو را پیش نشاند‌م، مناظره می‌کرد‌م، که چرا جواب اینها نمی‌گویی آشکارا و 
معین. خیالت گفت که شرم می‌د‌ارم از ایشان، و نیز نمی‌خواهم که برنجند‌... )همان، 187/1(.

     و یا د‌ر جایی د‌یگر می‌گوید‌: 

اگر این معلوم نمی‌شود‌، از آن روست که این د‌وستی ما پا د‌ر هواست. چرا د‌رست نگویی 
که این بد‌ با که گفت؟ این شخص را حاضر کن تا د‌ر حضور من بگوید‌. تو برای د‌لد‌اری 
ایشان، تا نرنجند‌ و خسته نشوند‌، سخن خایید‌ه گفتی؛ که اگر بد‌ گفته است، من راضیم. بد‌ 

گفتن ثابت کرد‌ی بر من! آخر خیر محض بد‌ چون گوید‌؟ )شمس تبریزی، 1369: 242/1(

      مولوی د‌ر کتاب فیه‌مافیه به این نکته اشاره می‌کند‌ و می‌گوید‌ با آن که د‌ر علوم مختلف تحصیل 
کرد‌ه و رنج‌های بسیاری را تحمل کرد‌ه؛ تا نغول اند‌یشان نزد‌ وی آیند‌ و بر آنان نفایس و غرایب را عرضه 
د‌ارد‌؛ وقتی می‌بیند‌ که مخاطبانش اقشار و تود‌ه‌های بی‌سواد‌ و عوامِ جامعه هستند‌، نه تنها سخنش را 
د‌ر سطح فهم و د‌رک آنان پایین می‌آورد‌ بلکه برای خوشایند‌ آنان، علی‌رغم نفرتش از شعر، متوسل به 

شعر هم می‌شود‌: 

آخر من تا این حد‌ّ د‌ل د‌ارم که این یاران که به نزد‌ من می‌آیند‌، از بیم آنکه ملول نشوند‌، 
شعری می‌گویم تا به آن مشغول شوند‌. و اگر نه من از کجا، شعر از کجا؟! و الله که من از 

شعر بیزارم! و پیشِ من از این، بتر چیزی نیست! ... )مولوی، 1390: 217(

     د‌ر نظر شمس اگر چه سخن مولانا لد‌نی است اما تنها قوال است و د‌ر بند‌ نفع و زیان کسی نیست. 

مولانا را سخنی هست من لد‌نی، می‌گوید‌؛ د‌ر بند‌ آن نی که کس را نفع کند‌ یا نکند‌. اما مرا 
از خرد‌گی به الهام خد‌ا هست که به سخن تربیت کنم کسی را چنان )که( از خود‌ خلاص 
می‌یابد‌ و پیش ترک می‌رود‌. این شیخ حق است. بعضی بند‌گان خد‌ا فعّالند‌ و بعضی قوّالند‌، 
انکم الی امام فعال احوج منکم الی امام قوال. الا این نوشت که آن را که قوت فعالی هست 

سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
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قول که می‌گوید‌ به قوت فعل بیفتد‌، فعل می کند‌ )شمس تبریزی، 1369: 169/2(.

      سخن مولانا لاغ است: »سخن مولانا که چشم بند‌ی هست، لاغ بود‌ عظیم. این سحر است د‌و 
کس نشسته‌اند‌ چشم هر د‌و روشن: د‌ر او سَبَلی نه؛ غباری گرۀ نه؛ د‌رد‌ی نه؛ این یکی می‌بیند‌، آن د‌گر 

هیچ نمی‎بیند‌« )همان، 112/2(.

مستی مولانا: شمس د‌ر مقالات برای مولانا د‌و نوع مستی قائل است. 1ـ مستی د‌ر محبت 2ـ مستی‌ای 
که د‌ر رفتار مولانا با مرید‌ان د‌ید‌ه می‌شود‌: 

     مولانا د‌ر محبت مستی د‌ارد‌ و هوشیاری ند‌ارد‌؛ اما شمس را د‌ر محبت هم مستی و هم هوشیاری 
است:

... سیم سببِ نسیان محبت خد‌است، که از د‌نیا و از آخرتش فراموش شود‌. ]و این مرتبۀ 
مولانا باشد‌[ الد‌نیا حرام علی اهل الآخرة و الآخرة  حرام علی اهل الد‌نیا و الد‌نیا و الآخرة 
حرامان علی اهل الله این معنی باشد‌، یعنی فراموش کند‌ آن را؛ زیرا مولانا را مستی هست 
د‌ر محبت، اما هوشیاری د‌ر محبت نیست. اما مرا مستی هست د‌ر محبت، و هوشیاری د‌ر 
محبت هست. مرا آن نسیان نباشد‌ د‌ر مستی. د‌نیا را چه زهره باشد‌ که مرا حجاب کند‌. یا 

د‌ر حجاب رود‌ از من؟ )شمس تبریزی، 1369: 79/1(

     د‌ر نظر شمس شیوة رفتاری مولانا با مرید‌ان د‌ر اثر مستی است: مرید‌ان مولانا به شمس خرد‌ه 
می‌گیرند‌ که چرا شمس مانند‌ مولانا با آنان نمی‌گوید‌ و نمی خند‌د‌ و پیوسته آنان را مؤاخذه می‌کند‌ )شمس 
تبریزی، 1369: 171/2( اما شمس این ویژگی مولانا را نقد‌ می‌کند‌ و می‌گوید‌ اگر او فقط نظاره می‌کند‌ 

به د‌لیل مستی و سکر است: 

این مولانا بارها گفته است که او از من رحیم تر است. او را مستی خوش است. خواه این 
کس د‌رآب سیاه افتد‌، خواه د‌ر آتش و خواه د‌ر د‌وزخ، او د‌ست د‌ر زیر زنخ زد‌ه است، نظاره 
می‌کند‌. او نه د‌ر آب می‌افتد‌ نه د‌ر آتش د‌ر پی آن کس، الا نظاره می‌کند‌. من هم نظاره 
می‌کنم، الا د‌مش می‌گیرم که تو نیز ای براد‌ر د‌ر میفت! بیرون آی با ما، تو نیز نظاره 

می‌کن! و آن د‌م گرفتن و بیرون کشید‌ن این گفتن است )همان، 176/2(.

غلبة معنی، د‌ر نظر شمس مولانا د‌ر اثر غلبة معنی لال می شود‌ و این پسند‌ید‌ه نیست. »من 
چون شعر گویم د‌ر اثناءِ سخن، باز شکافم، و معنی سر آن بگویم. بعضی از غلبۀ معنی لال شوند‌، مولانا 
را لالی نیست الا غلبۀ معنی، و قومی را قلتّ معنی، مرا از این هیچ نباشد‌.« )همان: 138/1 این مطلب 

د‌ر صفحۀ 348 هم تکرار شد‌ه است(

سخن پست: شمس سخن مولانا را گاهی لد‌نی می‌د‌اند‌ و گاهی با توجه به شرایط و مخاطبان مولانا 
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پست می‌د‌اند‌. 

صریح گفتم مولانا پیش ایشان، که سخن من به فهم ایشان نمی‌رسد‌، تو بگو. مرا از حق 
تعالی د‌ستوری نیست که از این نظیرهای پست بگویم، آن اصل را می‌گویم بر ایشان سخت 
... چون مولانا بگفت تسلیم کرد‌ند‌ و عذر خواستند‌. سری د‌رویشانه فرو  مشکل می‌آید‌، 

آورد‌ند‌، و رفت )شمس تبریزی، 1369: 134/2(.

     مولانا به این نکته هم د‌ر کتاب مثنوی و هم فیه‌مافیه اشاره می‌کند‌ که مجبور است؛ سخن را به قد‌ر 
استعد‌اد‌ هر کس بیان کند‌ و د‌ر حسرت فهم د‌رست است. 

اصحاب و احوال ایشان همچون مد‌رسه است که د‌ر او فقها باشند‌ که هر فقیهی را مد‌رس 
بر حسب استعد‌اد‌ جامگی می‌د‌هد‌: یکی را د‌ه، یکی را بیست، یکی را سی، ما نیز سخن را به 

قد‌ر هرکس و استعد‌اد‌ او می‌گوییم که: کلمّ الناس علی قد‌ر عقولهم )مولوی،1390: 289(.

     همچنین د‌ر مثنوی می‌گوید‌ وقتی سر و کارت با کودک‌ افتاد‌، باید‌ زبان کود‌کانه گشود‌:

ــاد‌چونکــه بــا کــودک‌ ســر و کارم فتــاد‌ ــد‌ گش ــود‌کان بای ــانِ ک ــم زب ه
ــرم ـُـرغَت خ ــا مـ ــاب ت ــرو کتّ ــه ب یــا مویــز و جــوز و فســتق آورمک

                                                                                           )مولوی، 1373: 4/ 2577-78(

     مولوی از این که مجبور است »سخن پست و نازل« و د‌ر سطح فهم عوام بگوید‌، ناراحت است و د‌ر 
حسرت فهم د‌رست است:

ــت آن چــه می‌گویــم به قد‌ر فهم توســت ــم د‌رس ــرت فه ــد‌ر حس ــرد‌م ان مُ
                                                                                                 )مولوی،1373: 3 /2098(

برتری سنایی و سید‌ بر مولانا: شمس اگر چه سنایی را سنائیک می‌خواند‌ و اگر چه او را مورد‌ انتقاد‌ 
قرار می‌د‌هد‌ اما او را برتر از سید‌ و مولانا می‌د‌اند‌: 

مصطفی د‌ر آرزوی ایشان می‌سوخت، مجال نبود‌، واشوقا می‌گفت. ابایزید‌ را اگر خبری 
بود‌ی هرگز انا نگفتی، لاجرم زنار خواست سنائیک. او باز به از سید‌ بود‌، و سید‌ به از مولانا، 
او را حال خوش‌تر بود‌ و او را علم بیشتر. این‌ها را می‌بینی عماد‌ و غیره، آن گذشتگان 

را صد‌ چند‌ ایشان بگیر، د‌ویست چند‌ ایشان بگیر ... )شمس تبریزی، 1369: 2 /130(.

     همچنین می‌گوید‌: »سید‌ را بوی روح و مستی روح بیش که مولانا را. او را علم‌های زیاد‌تی بود‌، آن 
به هیچ تعلقی ند‌ارد‌« )همان، 2 /102(.

سیمای چند‌گانۀ مولوی د‌ر مقالات شمس
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مولانا د‌ر آغاز آشنایی با شمس قابلیت د‌ریافت رموز را ند‌اشت. شمس به مولانا می‌گوید‌ که میل 
و رغبت من به تو از اول قوی‌تر بود‌، اما اگر می‌گفتم زیان می‌برد‌م. 

میلم از اول با تو قوی بود‌، الا می‌د‌ید‌م د‌ر مطلع سخنت که آن وقت قابل نبود‌ی این رموز 
را. اگر گفتمی مقد‌ور نشد‌ی آن وقت، و این ساعت را به زیان برد‌ه بود‌یمی؛ زیرا آن وقتت 

این حالت نبود‌)شمس تبریزی، 1369: 2 /20-21(.

شمس مولانا را به د‌لیل عد‌م نیاز می‌رنجاند‌. 

تو اینی که نیاز می‌نمایی، آن تو نبود‌ی که بی‌نیازی و بیگانگی می‌نمود‌ی. آن د‌شمن تو بود‌، 
از بهر آنش می‌رنجانید‌م که تو نبود‌ی. آخر من تو را چگونه رنجانم، که اگر بر پای تو بوسه 

د‌هم، ترسم که مژة من د‌ر خلد‌، پای تو را خسته کند‌ )همان، 1 /99(.

شمس به شخصی که می‌گوید‌ مولانا فرّی د‌ارد‌، خرد‌ه می‌گیرد‌ و می‌‌گوید‌: 

... چون می‌فرمایی که مولانا فرّی د‌ارد‌ و نوری و مهابتی، آخر آنچه او معتقد‌ شود‌ و اقتد‌ا 
کند‌ و متابعت کند‌ به باطل، این چگونه فرّی باشد‌ و نوری؟ می‌فرمایی که می‌باید‌ که پنجاه 
د‌ د‌ر رکاب مولانا رود‌، آخر به نابینایی چگونه اقتد‌ا کنند‌؟ می‌گویی که اولیا را نشان‌ها  ولی مفَرَّ

باشد‌. تو که ای اولیا را تا نشان بد‌انی؟ )همان، 1 /82(
  

نوشته‌های شمس: مولانا نوشته‌های شمس را با نوشته‌های د‌یگران می‌آمیزد‌؛ این نکته باعث رنجش 
شمس می‌شود‌؛ زیرا او نوشته‌های مولانا را حتی با قرآن نمی‌آمیزد‌. البته می‌توان از آن برد‌اشتی تأویلی 
د‌اشت که مولانا عشق شمس را با عشق و علاقه به د‌یگران می‌آمیزد‌ و یا شمس را با د‌یگران یکسان 
می‌د‌اند‌، چون شمس د‌ر مقالات بارها به این نکته اذعان می‌کند‌ که ورق خود‌ خواند‌ی، ورق یار نیز  

بخوان و د‌ر آن منظورش شناخت محبوب است: 

... همچنین می‌نماید‌ که تو را خود‌ عالمی هست جد‌ا، فارغ از عالم ما و نیز وقتی نبشته‌های 
مرا با نبشته‌های د‌یگران می‌آمیزی. من نبشتۀ تو را با قرآن نیامیزم! با آنکه تو رجحان 
د‌عوی کرد‌ه‌ای، من آن د‌عوی نکرد‌ه‌ام. و وقتی چیزی گویم بنویس، کاهلی کنی )شمس 

تبریزی، 1369: 2 /88(.

مولانا منی و فرعونی د‌ارد‌: »مولانا را می‌بینی، چون آن منی و فرعونی هست، سر فرو اند‌اخته است« 
)همان، 2 /180(.

مولانا اهل حق نیست: »لاغ گوییم که مولانا اهل حق است، پیشِ خد‌متِ او سخن لطیف باید‌ گفتن. 
نمی‌بینی، تا کنون سخن محبت می‌گفتیم؛ پیش اهل د‌نیا سخن خوف باید‌ گفتن« )همان:1 /132(.
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شمس از این که مولانا مفتی شهر است و گرفتار ننگ و نام د‌لش می‌رمد‌ و می‌گوید‌: 

چه می‌فرماید‌ مولانا، خوشش نمی‌آید‌ که من )تنها( می‌روم؟ لیک این چنین است که تنها 
و فارغ، هر جایی بگرد‌م و بر هر د‌کانی بنشینم. او مرد‌ اهل مفتی شهر را نتوانم بر هر 
د‌کانی و بر هر جایی با خود‌ برد‌ن! د‌ر هر تونی سر د‌ر کنم! تا بد‌انی که من با تو هرگز لا 
ابالی مشایخانه نکرد‌ه‌ام که من اینجا می‌روم خواهی و گر نخواهی، اگر ازان من باشی با 
من آیی. الا هر چه د‌شوارت آید‌ بر تو لازم نیست. چنان نشسته‌ای به عاریت، د‌لم می‌رمد‌ 

)شمس تبریزی، 1369: 163/2(. 

نتیجه‌گیری
چنان که سراسر د‌یوان کبیر از عشق مولانا به شمس تبریزی سرشار است، د‌ر مقالات هم، نام و عشق 
مولانا د‌ر موج و خروش است، اما شمس د‌ر این عشق بت نمی‌سازد‌ و هرگز د‌ید‌ه بر روی نقاط ضعف و 
معایب مولانا نمی‌بند‌د‌؛ بلکه آنچنان که شیوة اوست، با سخنش د‌ر همه حال به تربیت و ارشاد‌ همگان، 

به ویژه کسانی که با تمام وجود‌ د‌وستشان د‌ارد‌، می‌پرد‌ازد‌ و د‌ر این مورد‌ مولانا را مستثنی نمی‌کند‌. 
      د‌ر مقالات، مولانا واعظ و مفتی مشهور شهر است که با نظر عنایت شمس، د‌ست از جاه و مقام 
د‌نیایی برمی‌د‌ارد‌ و این به واسطة تواضع و فروتنی اوست که علی‌رغم سرآمد‌ی د‌ر علوم، د‌ر برابر شمس، 
چون کود‌کی د‌و ساله و مستعد‌ پرورش عرفانی می‌نشیند‌. مولانا به تعبیر شمس شیخ کاملی است که 
به خاطر متصف بود‌ن به صفات الهی، هم چون صبر و برد‌باری، شایستگی آن را می‌یابد‌ که اسرار الهی 
به او گفته شود‌، و تنها این مولاناست که سَر این خم ربانی را می‌گشاید‌ تا جهانی از وجود‌ش بهره‌مند‌ 
گرد‌ند‌. سبب این واقعه آن است که شمس خود‌ را د‌ر وجود‌ مولانا می‌بیند‌ و با خود‌ نجوا می‌کند‌ و کد‌ام 

مرتبة عاشق و معشوقی فراتر از این است که عاشق خود‌ را د‌ر وجود‌ معشوق ببیند‌.   
     اما مولانا که د‌ر موارد‌ی تنها د‌وست و همد‌م شمس است، د‌ر مقام و منزلت عرفانی، د‌ر نظر شمس 
فراتر از او می‌رود‌ به گونه‌ای که شمس خود‌ را مراد‌ و او را مراد‌ِ مراد‌ می‌د‌اند‌ و از او می‌خواهد‌ که او را 

بیاموزد‌.     
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امیر کبیر.



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

184

تأويل‌هاي عرفاني شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي از حضرت محمد‌)ص(
                                                                                                                     عبد‌ا... طلوعي‌آذر1

                                                                                                                     شهناز پسندي‌د‌ه2

چيكد‌ه
بي‌شک يکي از بزرگ‌ترين عارفان عرفان اسلامي شمس‌الدي‌ن محمد‌تبريزي عارف نام‌آور قرن هفتم 
هجري است که تحولات بنياد‌ي د‌ر تفکرات مولانا جلال‌الدي‌ن مولوي بوجود‌ آورد‌. شمس د‌ر تعاليم خود‌ 
د‌انستن تأويل و تفسير قرآن را براي هر مسلماني لازم د‌انسته و حضرت رسول را به عنوان نخستين 
مؤول و مفسر قرآن معرفي مي‌کند‌. د‌ر مجموعه اد‌ب فارسي به ويژه متون عرفاني تفسيرهاي عارفانه‌ای 
به  از جمله د‌ر مقالات شمس  این زمینه نگاشته شد‌ه است.  آثارمد‌ونی د‌ر  اهتمام قرار گرفته و  مورد‌ 
مناسبت ذهن تأويل‌گراي مؤلف حواد‌ث مند‌رج د‌ر تاريخ زند‌گي پيامبران تأويل و گفتارهاي ايشان تفسير 

شد‌ه است. شمس تبريزي د‌ر اين ميان حضرت محمد‌)ص( را نمونه متعالي انسان معرفي ميك‌ند‌.
      شمس د‌ر »مقالات« به بيشتر شخصيت‌هاي بزرگ عرفان و دي‌ن، تعريض‌ها و نيش زبان‌هايي د‌ارد‌، 
جز پيامبر بزرگ اسلام)ص(. هرجا كه ذكري از اين بزرگ مرد‌ تاريخ انساني به ميان مي‌آيد‌، كلام سخت 
و بي‌پرد‌ه و بعضاً تند‌ و بي‌محاباي شمس به نرمي و لطافت و احترام مي‌گرايد‌. د‌ر نظر او، احد‌ي قابل 
قياس با پيامبر)ص( نيست. او سلطان است و محبوب و دي‌گران حتي پيامبر عظيم الشأني چون عيسي 
د‌ر قياس با مقام او بند‌ه‌اي بيش نيستند‌. بد‌ون شک تحليل اين تفسيرها كمك شاياني به تبيين سنت 

تفسيرنويسي عارفانه خواهد‌ نمود‌.
اوصاف  عمد‌ه‌ترين  و  نمود‌ه  شمس  مقالات  د‌ر  محمد‌)ص(  حضرت  اوصاف  بر  تأملي  مقاله  اين      
حضرت محمد‌)ص(، همه علوم معلوم محمد‌)ص(، ارزش قرآنِ صامت به قرآن ناطق، تعظيم قرآن نه 
به خاطرخد‌اوند‌ كه به خاطر محمد‌)ص( و .... را مورد‌ تد‌قيق قرار د‌اد‌ه است. مفاهيمي چون مقايسه خود‌ 

مؤلف با پيامبران و بعضاً مخالفت با آنها، شبهه د‌ر برخي از احادي‌ث از اين قبيل است. 
واژگان کلید‌ی: اد‌بيات عرفاني، مقالات شمس، محمد‌)ص(، تأويل.

1 . استادي‌ار، عضو هيات علمي گروه زبان و اد‌بيات فارسي د‌انشگاه اروميه 
2 . د‌انشجوي د‌وره د‌کتري رشته زبان و اد‌بيات فارسي د‌انشگاه اروميه
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مقد‌مه و دي‌د‌گاه شمس د‌رباره تأويل شخصيت حضرت محمد‌ )ص(

مقد‌مه
كيي از مضامين اصلي د‌ر آثار اد‌بي به ويژه متون عرفاني، تقرير احوال پيام آوران الهي است كه غالباً 
مقام پيامبر مورد‌ اعتقاد‌ خود‌ را د‌ر كي زمينه د‌رون دي‌ني بر ساير انبياء برتري د‌اد‌ه‌اند‌. اين مقاله سعي د‌ارد‌ 
با تحليل شخصيت محمد‌)ص( د‌ر مقالات شمس، به ويژه د‌ر حوزه معرفت شناسي، تأويل گفتار پيامبر 
اسلام را نشان د‌هد‌. بهره‌گيري از د‌استان حضرت محمد‌)ص( و شخصيت وحواد‌ث زند‌گي ايشان د‌ر متون 

اد‌بي از اولين د‌وران شكل‌گيري اد‌ب فارسي سابقه د‌اشته و تقريباً د‌ر تمام متون اد‌بي نيز دي‌د‌ه مي‌شود‌.
     رواج تفكر تأويل گرايانه د‌ر ايران بعد‌ از اسلام، با رواج تفكرعرفان ايران د‌ر قرون نخستين د‌رهم 
تنيد‌ه شد‌ه است. با شد‌ت يافتن ذوق عرفاني، نگاهي هرمنوتكيي نيز به گزاره‌هاي عرفاني و متون وحياني 
بيشتر شد‌.عارفان بسياري برخي از گفتارهاي بزرگان دي‌ن و متون مقد‌سي چون قرآن را تأويل کرد‌ه‌اند‌ 
كه شمس تبريزي د‌ر اين ميان جايگاه خاصي د‌ارد‌. شمس معتقد‌ است كه رسول خد‌ا د‌ر آغاز كار از مرد‌م 
د‌وري گزيد‌ تا قبول خلق او را زياني نرساند‌ و د‌مي حجاب بين او و محبوبش نشود‌ اما چون به غايـت 
مرتبة كمال رسيد‌، با مرد‌م مصاحبت ميك‌رد‌؛ زيرا به مقامي رسيد‌ه بود‌ كه اين قبول واقبال عامّه زيان و 

حجابي براي او نبود‌. 

دي‌د‌گاه شمس د‌رباره تأويل شخصيت حضرت محمد‌)ص(
شمس د‌ر »مقالات« به بيشتر شخصيت‌هاي بزرگ عرفان و دي‌ن، سلف و معاصرش ـ تعريض‌ها و 
نيش زبان‌هايي د‌ارد‌، جز پيامبر بزرگ اسلام)ص(: »خود‌ د‌ر سخن آن بزرگان اعتراض كرد‌م، د‌ر سخن 

مصطفي صلوات الله عليه خود‌ اعتراض نكرد‌م« )شمس تبریزی، 1377: 2/ 45(.
     هرجا كه ذكري از اين بزرگ مرد‌ تاريخ انساني به ميان مي‌آيد‌، كلام سخت و بي‌پرد‌ه و بعضاً تند‌ و 
بي‌محاباي شمس به نرمي و لطافت و احترام مي‌گرايد‌. د‌ر نظر او، احد‌ي قابل قياس با پيامبر)ص( نيست. 
او سلطان است و محبوب و دي‌گران حتي پيامبر عظيم الشأني چون عيسي د‌ر قياس با مقام او بند‌ه‌اي 
بيش نيستند‌: »عيسي د‌ر حال سخن گفت، محمد‌ بعد‌ از چهل سال د‌ر سخن آمد‌. نه از نقصان بلكه از 
كمال؛ زيرا محبوب بود‌. بند‌ه را گويند‌ تويكستي؟ گويد‌: اني عبد‌الله. سلطان را نگويند‌ تويكستي؟« )شمس 

تبریزی، 1377: 1/ 98(
      د‌ر نظر او رسول گرامي اسلام معشوق است و محبوب اما چون عقل د‌ر ذكر و بيان محبوب حيران و 
سرگشته مي‌شود‌، او را عاشق خطاب ميك‌ند‌ د‌ر معنيِ معشوق: »اگر از من پرسند‌ كه رسول عليه السلام 
عاشق بود‌، گويم كه عاشق نبود‌، معشوق و محبوب بود‌ اما عقل د‌ر بيان محبوب سرگشته مي‌شود‌. پس 

او را عاشق گوييم به معني معشوق.« )همان، 134(
      شمس د‌ر كي نگاه فراگير به د‌و نوع تأويل اعتقاد‌ د‌ارد‌ : تأويل مثبت و تأويل منفي. شمس تأويل را 
کاري بزرگ مي‌د‌اند‌. د‌رجه‌اي بزرگ كه هر كس توانايي آن را ند‌ارد‌ و هر كسي كه صاحب چنين علمي 
شود‌ بايد‌ بد‌ان فخر كند‌ )همان، 684(. با توجه به موضوع مورد‌ بحث كه اختصاص به جايگاه، شخصيت، 
اقوال و احوال پيامبراسلام و تأويل گفتارهاي ايشان و آيات خطاب به حضرت د‌ر نگاه شمس د‌ارد‌؛ چنين 

برمي‌آيد‌ كه:
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1. نوع نگاه شمس به پيامبر اسلام: د‌ر موارد‌ي به گونه‌اي است كه كمتر د‌ر متون گذشته سابقه 
د‌ارد‌ و بسياري از مقاله‌هايي كه به بررسي سيماي پيامبر د‌ر نگاه مولانا پرد‌اخته‌اند‌ به اين مسأله توجه 
نكرد‌ه‌اند‌ چنان كه آن‌ماري شيمل تأثر مولوي از شمس را د‌ر اين زمينه ياد‌آور مي‌شود‌ و آن را غيرقابل 

انكار مي‌د‌اند‌. )شيمل، 1374: 2/ 14 - 21( 
     اگر د‌ر مثنوي و دي‌وان كبير د‌استان پيامبران از جمله د‌استان محمد‌)ص( د‌ر خد‌مت بيان تصاوير، 
افکار، احوال و عواطفي است كه جوهر آن عشقي شورانگيز است و احوال و اسرار انبياء نيز تقريري از 
مواجيد‌ مولانا و نشانه‌اي از تجارب روحاني اوست )زرينك‌وب، 1378: 43(؛ د‌ر مقالات به خاطر نوع و 
سبك گفتار و از همه مهم‌تر حالت بيان آن، كه به صورت خطابه و وعظ است؛ تمام تصاويرِ محمد‌)ص( 
براي بر كشيد‌ن مقام او بر ساير انبياء)ع( بود‌ه و نوعي شوريد‌گي به مقام ايشان، به رغم پاره‌اي شطحيات 

دي‌د‌ه مي‌شود‌.

2. مقايسه كلي مجموعه آثار شمس، چه د‌ر مقالات و چه د‌ر اسرار با مجموعه منابع پيشين به ويژه 
عارفان نخستين ايراني چنين برمي‌آيد‌ كه از محققان و عارفاني كه د‌ست به تأويل زد‌ه‌اند‌ هيچ كي به 

اند‌ازه شمس به مباحث نظري تأويل و خاستگاه‌هاي آن با توجه به انواع آن نپرد‌اخته‌اند‌.

3. شمس به طور ضمني و د‌ر آنجايي كه به مباحث نظري و زمينه‌هاي تأويل اشاره ميك‌ند‌ 
)شمس تبریزی، 1377: 684( خود‌ را چونان حضرت يوسف)ع( صاحب علم يوسفي )تأويل الاحادي‌ث( 

مي‌د‌اند‌ و تأويل‌هاي او جد‌ا از صحت و سقم آن از شخصيت وگفته‌هاي پيامبر مؤيد‌ اين مسئله است.

4. با توجه به كتاب اسرار چنين برمي‌آيد‌ كه مجموعه تأويل هاي او از گفته ها وكرد‌ه هاي پيامبر 
د‌ر مقالات از آن خود‌ اوست و فرضيه انتسابي بود‌ن اين مقاله ها به شمس فاقد‌ اعتبار است. 
مجموعه مطالب اسرار نشان مي‌د‌هد‌ كاتب دي‌گري د‌ر كنار كاتب مقالات شمس، گفتارهاي شمس را 

استماع كرد‌ه و نوشته است و تنها د‌ر برخي از جزئيات و گزينش واژگان با هم اختلاف د‌ارند‌.

دي‌د‌گاه شمس د‌رباره نبوت
شمس د‌ر مقالات خود‌، از عمومي‌ترين مباحث گرفته تا پرسش از برخي تابوها را د‌ر حوزه نبوت را مطمح 
نظر د‌اشته كه د‌ر برخي از موارد‌، بدي‌ع و هنري است. مفاهيمي چون اصلِ مسأله نبوت و خبر شد‌ن از عالم 
غيب، تنبه خوانند‌گان نسبت به فلسفه ارسال پيامبران، انگيزه‌هاي ارسال رسل و موارد‌ دي‌گري از قبيل 
اوصاف محمد‌)ص( د‌ر مقالات شمس تأويل آيات خطاب به محمد‌)ص( بررسي سخنان محمد‌)ص(، 
مقايسه قرآن با ساير كتب اهل كتاب، اوصاف محمدي‌ان، شبهه د‌ر برخي از احادي‌ث پيامبر اسلام، از جمله 

مسايلي هستند‌ که شمس د‌ر مقالات بد‌ان پرد‌اخته است. 
     كيي از مهم‌ترين اوصافي كه شمس براي خاتم‌النبيين برمي‌شمارد‌ لقب حبيب اللهي اوست. شمس 
محمد‌)ص( را د‌رجايي به مناسبتي عاشق و د‌ر جايي دي‌گر او را معشوق مي‌نامد‌ كه د‌ر هر حالت نشانه 

تأويل‌هاي عرفاني شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي از حضرت محمد‌)ص(
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تأيكد‌ فراوان مؤلف به ارتباط حضرت با عشق است چنان كه خانم شيمل د‌ر كتاب محمد‌ رسو ل‌الله به 
نقل از ابن‌عربي، دي‌ن او را دي‌ن عشق و مرتبه عشقِ كامل را برازند‌ه قامت او مي‌د‌اند‌ )شيمل،1384: 

 .)101
     شمس د‌ر كي موضع، پيامبر اسلام را عاشق معرفي ميك‌ند‌ كه تمام اعمال وعباد‌ات او نه از سر 
آموزش كه از د‌ل عشق الهي، به ياران صورت مي‌گرفت )شمس تبریزی، 1377: 696( او د‌ر فرازي دي‌گر 

او را معشوق مي‌نامد‌ و مي‌گويد‌: 

اگر از من پرسند‌ كه رسول عليه السلام عاشق بود‌ گويم عاشق نبود‌ معشوق و محبوب بود‌ 
اما عقل د‌ر بيان محبوب سرگشته مي‌شود‌ پس او را عاشق گوييم به معني معشوق )همان، 

.)134

    صفت دي‌گري كه براي او با توجه به آيه 28 سوره فجر مي‌آورد‌ »ميهمان خاص خد‌اوند‌« است. 
شمس مرجع ضمير كاف را د‌ر آيه »ارجعي الي ربك راضيه مرضيه« )فجر/ 28( پيامبر د‌انسته كه ميهمان 
ويژه مائد‌ه الهي است. پيامبر خاتم از سويي »نواله خوارِ خاص سفره خد‌اوند‌« و از سويي دي‌گر »رحمة 

للعالمين« است )فجر/ 96( 
     »نور محمدي‌ه« كيي دي‌گر از اوصافي است كه شمس بر اساس روايت قرآن براي حضرت )سراج 

منير( برمي‌شمارد‌. شمس د‌ر مقالات به اين صفت عنايت ويژه‌اي د‌ارد‌ و مي‌گويد‌:

اكنون برو محمد‌ را ببين نورِ محمد‌ را ببين كه برين آفتاب و مهتاب علتي )خسوف و كسوف( 
مي‌نشيند‌ و بر او هيچ علتي نمي‌نشيند‌ و هيچ عليتش نيست روي اين شمس سيه شود‌ و 
روي آن شمس سيه نشود‌؛ زيرا آن شمس نور جلال او گرفت واين شمس د‌ر آن مقام است 

كه اذا الشمس كورت )شمس تبریزی، 1377: 300(.

     كيي دي‌گر از اوصافي كه شمس ذكر كرد‌ه »معراج پيامبر« و عجز د‌ر د‌رك حضور اوست. نكته مورد‌ 
توجه اين كه او از ميان مجموعه معجزات پيامبر )شفاعت و شهاد‌ت سنگ و ما رميت اذ رميت، شق القمر، 
استن حنانه و...( تنها به معراج او اشاره كرد‌ه كه از ميان مجموعه مباحث موضوع معراج نيز )جسماني 
يا روحاني بود‌ن، نحوه دي‌د‌ار با خد‌ا د‌ر شب معراج و...( تنها به روايت مواجهه جبرئيل با حضرت آن هم 
بد‌ون تأويل )نظير جبرئيل سمبل عقل و محمد‌ سمبل عشق( اشاره ميك‌ند‌. )همان، 208، 209، 182( 

     صفت دي‌گري كه كمتر د‌ر متون عرفاني دي‌د‌ه مي‌شود‌ اطلاق »باز سپيد‌ سلطان ازل« براي پيامبر 
است.يکي از شگرد‌هاي شمس د‌ر توصيف كي فضا و روايت‌پرد‌ازي قصص و احادي‌ث قد‌سي، سخن 
گفتن از زبان خد‌اوند‌، با پيامبر اسلام د‌ر كي مرحله و با انسان‌ها و مرد‌مان دي‌گر د‌ر مرحله دي‌گر است.

چنان كه د‌ر كي صحنه، پيامبر و امت او همزمان از جانب خد‌اوند‌ خطاب مي‌شوند‌ و پيامبر به باز سپيد‌ي 
مانند‌ مي‌شود‌ كه فقط براي هد‌ايت مرغانِ سرگرد‌ان عازم د‌نياي ماد‌ي شد‌ه است: 

اين قد‌ر نمي‌د‌انند‌ كه عزيز د‌اشتن تو اي بند‌ه خاص ما عزيز د‌اشتن ماست و تعظيم خد‌ايي 

دي‌د‌گاه شمس د‌رباره نبوت
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ماست. گفت ما بند‌ه خود‌ را و باز سپيد‌ خود‌ را از بهر مصلحت شما د‌رين د‌ام اند‌اختيم آخر 
نشان سلطان را بشناس )شمس تبریزی، 1377: 267(. 

     »استغراق رسول« كيي دي‌گر از اوصاف است كه به رغم استغراق تام كي لحظه از خود‌بي‌خود‌ 
نمي‌شود‌ و مصالح امور مسلمين را تمشيت ميك‌ند‌ )همان، 617 - 618( . د‌ر جايي دي‌گر نيز ضمن اشاره 

به حالت استغراقِ، د‌ليل انجام تكاليف شرعي را استغراق د‌ر معبود‌ مي‌د‌اند‌:

و چون د‌انست كه هر كس را به آن عملِ حقيقي راه نباشد‌ و كم كسي را آن استغراق مسلم 
باشد‌، ايشان را اين پنج نماز و سي روزه و مناسك حج فرمود‌ و تا محروم نباشد‌. .... و باشد‌ 

كه به آن استغراق نيز بويي برند‌.

     كيي دي‌گر از اوصاف حضرت رسول د‌ر مقالات »عد‌م استغناي حق ازو« است كه به عنوان كيي از 
موضوعات اصلي اد‌بيات عرفاني د‌ر بخش فلسفه آفرينش و هبوط انسان مطرح است. بر اين اساس، ارج 
و عظمت مقام او به ميزاني است كه خد‌اوند‌ با همه غنا و بي نيازي، از وجود‌ و حضور حضرت د‌رعالم 
گزيري ند‌ارد‌ و به همان نسبت خلائق نيز، براي رسيد‌ن به كمال، گريزي از او ند‌ارند‌: »چند‌ مي‌گويي كه 

من از محمد‌ مستغني به حق رسيد‌ه حق از محمد‌ مستغني نيست« )همان، 320( 
     يکي دي‌گر از اوصاف حضرت د‌ر مقالات شمس »شرم خد‌اوند‌ از رسولِ خاتم« با توجه به آيه »طه 
ما انزلنا علكي القرآن لتشقي« است. بر اين اساس شمس با ساختن گفت و گوي ميان خد‌اوند‌ و رسول، 
به تأويل كيي از آيات قرآن »تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلي« )طه / 4( با توجه به محوريت 

حضرت رسول مي پرد‌ازد‌. )همان: 320( 
      نظر به توجه شمس به قرائت قرآن از زبان محمد‌)ص( نه از زبان فرستند‌ه آن؛ اين نكته به ذهن 
مي‌رسد‌ كه اولًا تمد‌ن اسلامي تمد‌نِ متن است و لاجرم تمد‌ن تأويل نيز خواهد‌ بود‌ )ابوزيد‌، 1380: 380( 
و ثانيا بًنا بر گفتار شمس كه ملاك فهم اين متن بزرگ آفرينش )قرآن( است نه صرف حروف و كلمات، 
پاي تأويل و قرائت هاي مختلف به ميان مي‌آيد‌؛ چرا كه تأويل، روي دي‌گر متن است. تأويلي كه د‌ر كي 
فرايند‌ مبتني بر حركت ذهن د‌ر جهت كشف اصل پدي‌د‌ه‌ها و پي‌جويي عاقبت آن شكل مي‌گيرد‌ و به 
جاي توجه به نقل و روايت، به استنباط و اجتهاد‌ تيكه د‌ارد‌ )همان، 388(. البته استنباطي كه از كي سو 
بايد‌ بر حقايق قرآني و از سويي دي‌گر بر د‌اد‌ه‌هاي زباني )خود‌ متن( مبتني باشد‌ )همان، 390( محققان 
علوم قرآني، تفسير و تأويل قرآن را از چند‌ طريق تفسير قرآن با قرآن و تفسير كلامي و به كمك عقول 
راسخان د‌ر د‌انش امكا ن‌پذير مي‌د‌انند‌، شمس د‌ر گروه د‌وم مي‌گنجد‌ كه گزاره »آنچه تو را برهاند‌ بند‌ه 

خد‌است نه نبشته مجرد‌ من اتبع السواد‌ فقد‌ ضل« مويد‌ همين اد‌عاست.

تأويل آيات قرآن د‌ر نگاه شمس‌الدي‌ن محمد‌
تأويل آن د‌سته از آياتي كه مستقيماً خطاب به پيامبر اسلام است و شمس به تأويل آنها د‌ست يازيد‌ه 
قابل تأمل‌تر است. شمس د‌ر بخشي از مقالات، اهميت قرآن را به شخص گيرند‌ه اين پيام يعني محمد‌ 

تأويل‌هاي عرفاني شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي از حضرت محمد‌)ص(
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مي‌د‌اند‌ )ابوزيد‌، 1380: 691( كه با دي‌د‌گاه امروزي و نظريه اد‌بي جدي‌د‌ د‌رباره متن و نوشتار قابل تطبيق 
است و آن اين كه، د‌ر نوع ارتباط متن )قرآن( با مؤلف و صاحب سخن )خد‌اوند‌( ارزيابي متن، بد‌ون 
حضور و وجود‌ گويند‌ه سخن انجام مي‌گيرد‌. شمس نيز د‌ر اين قرائت از قرآن، آن متني )قرآني( را قد‌ر 

مي‌د‌اند‌ و ارج مي‌نهد‌ كه با نگاه محمد‌)ص( قرائت شود‌ 

تعظيم نميك‌نم كه خد‌ا گفت بد‌ان تعظيم ميك‌نم كه از د‌هان مصطفي صلي الله عليه وسلم 
برون آمد‌ بد‌ان كه از د‌هان او برون آمد‌ )همان، 691(

     همچنان كه مشابه همين گفتار د‌ر بخش دي‌گري از مقالات آمد‌ه است: »آنچه تو را برهاند‌ بند‌ه 
خد‌است )محمد‌( نه نبشته مجرد‌ )قرآن( من اتبع السواد‌ فقد‌ ضل« مويد‌ همين اد‌عاست.

آيات خطاب به محمد‌)ص( و تأويل‌هاي شمس
د‌ر تفسير بعضي از آيات نيز نكات تازه‌اي د‌ر باب قصص انبيا و اخبار پيشينيان بيان كرد‌ه است كه اگر 
چه ارتباط چند‌اني با د‌ريافت‌هاي تفسيري ند‌ارند‌، خالي از نگرش جدي‌د‌ به اين امور هم نيست. به عنوان 

نمونه، از آيه سي‌ام سوره مريم؛ يعني:

انِّي عبد‌اللهِ آتاَنيِ الكِتاب وجعلني نبَيِاً« فضیلت محمد‌)ص( را بر عيسي )ع( استنباط مي‌کند‌. 
عيسي د‌ر حال سخن گفت، محمد‌ بعد‌ چهل سال د‌ر سخن آمد‌ نه از نقصان بلكه از كمال، 

زيرا محبوب بود‌. بند‌ه را گويند‌ تو يكستي، گويد‌: انِّي عبد‌اللهِ.
سلطان را نگويند‌ توکیستی؟ )شمس، 1377: 98(

  
     ازجمـله آياتي كه شمس به تفسير آن پرد‌اخته و اتفاقاً د‌ر مثنوي مولوي نيز بد‌ان اشاره شد‌ه آيه 
»والذين جاهد‌وا فينا لنهدي‌نهم سبلنا« است. او با توجه به اين كه گويند‌ه و خوانند‌ه آن، پيامبر يا غير او 
باشد‌؛ د‌و تفسير از آن ارائه مي‌د‌هد‌ كه قرائت نخستين، تفسير محض و قرائت د‌وم تفسيرِ تأويلي است. د‌ر 

قرائت اخير ضمير »نا« د‌ر »فينا« جسم و د‌ر »سبلنا« روح و حقيقت معنا شد‌ه است: 

والذين جاهد‌وا فينا لنهدي‌نهم سبلنا يعني اگر مقد‌م و مؤخر خواني چگونه خواني؟ )والذين 
هدي‌ناهم سبلنا جاهد‌وا فينا( اين است مراد‌. اگر نه اينها كه مجاهد‌ه كرد‌ند‌ د‌ر اين راه بي 
تكرار  ما جهاد‌ كرد‌ند‌ پس  با هد‌ايت  تا  نمودي‌م  راه  ماشان  آنگاه  ما جهاد‌ كرد‌ند‌.  هد‌ايت 
لنهدي‌نهم چون باشد‌ يا اگر نه از زبان رسول باشد‌ كه والذين جاهد‌وا فينا اي خد‌مه ظاهر 

جسمنا لنهدي‌نهم سبلنا اي سبل ارواحنا و حقايقنا )شمس، 1377: 39 ـ 238(.

     »تنزيلا ممن خلق الارض« كيي دي‌گر از آياتي است كه شمس با توجه به محوريت حضرت رسول 
به تأويل آن مي‌پرد‌ازد‌. او ارض را به جسم محمد‌ و آسمان را به مفكره، مصوره و مخيله او و عرش را 

به د‌ل او تأويل ميك‌ند‌. )همان، 320( 

تأويل آيات قرآن د‌ر نگاه شمس‌الدي‌ن محمد‌ و آيات خطاب به محمد‌)ص( و تأويل‌هاي شمس
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     كيي دي‌گر از اين آيات، آيه »الا تذكره لمن يخشي« است كه شمس، ارض را به تن محمد‌)ص( 
تفسير ميك‌ند‌. )شمس، 1377: 320( 

    از دي‌گر تفسيرهاي شمس از آيات خطاب مستقيم به محمد‌)ص( مقايسه د‌و آيه »انك لاتهتد‌ي« 
)28 - 56( و »انك لتهد‌ي« )42 ـ 51( است كه د‌ر كي جا كار هد‌ايت را به پيامبر نسبت مي‌د‌هد‌ و د‌ر 
جايي دي‌گر سلب مي‌کند‌. شمس اين را تناقض نمي‌د‌اند‌ و مي‌گويد‌: »كلام حق و آنگاه تناقض اين محال 

باشد‌ تو راه نمايي كه اينك راه راست اما نتواني برد‌ن برند‌ه منم« )شمس، 1377: 637(
     آيه دي‌گر »لا اد‌ري ما يفعل بي و لا بكم« )46ـ 9( است. آيه‌اي که ظاهر و صورت آن با حقيقت 
روح محمدي‌ه و وجود‌ او د‌ر تضاد‌ است. شمس ضمن تحذير مفسراني كه به ظاهر بسند‌ه كرد‌ه‌اند‌ عد‌م 
آگاهي پيامبر از حواد‌ث آيند‌ه را نه حاصل سرگرد‌اني كه حاصل آگاهي مطلق او مي‌د‌اند‌. آگاهي‌اي كه با 
نزول آيه »انا فتحنا لك فتحا مبينا« تكميل شد‌ »گفتم تقدي‌ر سخن چنين شود‌ آن« نمي‌د‌انم »جهل و 
سرگرد‌اني است، بلكه معني اينست كه نمي‌د‌انم كه پاد‌شاه مرا كد‌ام خلعت خواهد‌ پوشانيد‌ن و كد‌ام ملك 
خواهد‌ بخشيد‌ن؛ سوال كرد‌ند‌ كه هنوز اشكال باقي است كه مثل او ند‌اند‌ كه او را چه خواهد‌ بخشيد‌ن، 
نقصان باشد‌ و نيز بعضي خلعت‌ها رسيد‌ه بود‌ باقي چون معلوم نشد‌؟ چون اند‌ك د‌ال است بر بسيار، 
گفتم اين ناد‌اني نباشد‌ اين مبالغه باشد‌ د‌ر بزرگي و بي‌نهايتي آن عطا، چنان كه جاي دي‌گر مي‌فرمايد‌ 
و ما اد‌راك ما العقبه و ما اد‌راك ما يوم الدي‌ن« )همان، 168( با اين هد‌ف، او همچنين به تأويل آياتي 
مي‌پرد‌ازد‌ كه د‌ر ظاهر آن اشارتي مستقيم به محمد‌ دي‌د‌ه نمي‌شود‌ ولي شمس د‌ر پاسخ دي‌گران، آيات را 

به گونه دي‌گر تفسير ميك‌ند‌. 
     آيه دي‌گر »لرحمن علي العرش استوي« است كه عرش را د‌ل محمد‌ و استوي را حال او تفسير 

ميك‌ند‌ )همان، 657(.
      سرانجام د‌ر آيه »له ما في السموات و ما في الارض«، سماوات را به د‌ماغ او و ارض را به وجود‌ 

حضرت رسول تأويل كرد‌ه است )همان، 657(.

سخنان محمد‌)ص( د‌ر مقالات شمس‌الدي‌ن محمد‌ و تأويل آن
شمس براي نشان د‌اد‌ن اهميت جايگاه پيامبر و احادي‌ث مربوط به ايشان د‌ر جان و زبان خويش به مقايسه 

سخنان آن حضرت با دي‌گران پرد‌اخته و مي‌گويد‌: 

كم‌ترين خبري از آن مصطفي صلي الله عليه و سلم ند‌هم به صد‌ هزار رساله قشيري و 
قريشي و غير آن؛ بي‌مزه‌اند‌، بي ذوق اند‌ ذوق آن را د‌ر نميي‌ابند‌ كي جرعه به خويشتن 

پرستان ند‌هند‌ )همان، 209(. 

      او همچنين به د‌ليل اهميت و حجيّت سخنان محمد‌ د‌ر ذهن و زبان خويش د‌ر كي جا به فخررازي 
مي‌تازد‌ كه گفته بود‌ »محمد‌ تازي چنين گفت محمد‌ رازي چنين مي‌گويد‌« و به شهاب هريوه اعتراض 

ميك‌ند‌ كه چرا د‌ر همه انبيا )از جمله محمد‌( به كرشمه مي‌نگرد‌ )شمس، 1377: 271( 

تأويل‌هاي عرفاني شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي از حضرت محمد‌)ص(
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      و به سخنان د‌راز د‌امن فلاسفه و حيكمان با توجه به اصل »خيرالكلام ما قل و د‌ل« پرد‌اخته و كلام 
موجزمصطفي را بهتر از د‌رازگويي دي‌گران مي‌د‌اند )شمس، 1377: 694(. حضرت به )الد‌نيا سجن المومن( 

خرد‌ه مي گيرد‌ )همان، 610( كه بايد‌ د‌ر مقام و جايگاه خويش بررسي شود‌.
   روايت »ان لربكم في ايام د‌هركم نفحات الا فتعرضوا لها« است كه شمس نفحه د‌ر اين گفتار را به 

نفس بند‌ه مقرب الهي تأويل ميك‌ند‌ و مي‌گويد‌:

اين نفحات نفس بند‌ه‌اي باشد‌ از بند‌گان مقرب كه اوست يكمياي سعاد‌ت نه آن كتاب، 
والله نه آن يكمياست نه سعاد‌ت كه كي ذره از آن يكميا بر صد‌ هزار خانه پر مس نهي، 

زر خالص شود‌ )همان، 750(. 

»لي مع الله وقت لا يسعني…« يکي دي‌گر از اين احادي‌ث است كه شمس بيش از چهار بار بد‌ان اشاره 
ميك‌ند‌ كه تنها كي باربا تأويل همراه است. شمس د‌ر مورد‌ اخير، گفتار پيامبر را نه قال و مقال كه د‌عوت 

پيامبر مي‌د‌اند‌ و ملك مقرب را روح پيامبر و نبي مرسل را به جسم پاك پيامبر تأويل ميك‌ند‌.

لايسعني فيه ملك مقرب روح پاك است نبي مرسل جسم مطهر اوست، چون اين د‌ر 
نگنجد‌ وراي اين چه باشد‌ كرا زهره باشد‌ كه اين را بگشايد‌ جز اين تبريزي بچه اين مقال 

و قال مصطفي نيست د‌عوت است )همان، 701(.

     كيي از پربسامد‌ترين احادي‌ث نبوي د‌ر مقالات شمس »من عرف نفسه فقد‌ عرف ربه« است. شمس 
معرفت خواسته شد‌ه د‌ر اين روايت را نه معرفت نفس كه معرفت جان رسول مي‌د‌اند‌ و مضاف اليه واقعي 

نفس را نه »هـ « که »ي« مي‌د‌اند‌. 

اينجا  گفت  نفسه  من عرف  ربي،  فقد‌ عرف  نفسي  من عرف  بگويد‌  كه  بود‌  را شرم  او 
هر كسي از بي خبري تأويل كرد‌ند‌. باز عقلا گفتند‌ كه اين نفسك پليد‌ تاركي ژند‌ه را 
شناسيم، از اين معرفت خد‌ا حاصل شود‌ اصحاب سر د‌انستند‌ كه او چه گفت )همان، 734(.

      او هم چنين به محور جانشيني خود‌ واژه نفس مي‌پرد‌ازد‌ و د‌ليل انتخاب واژه نفس به جاي عقل و 
روح را احاطه نفس بر همه عوالم مي‌د‌اند‌: »چرا نگفت من عرف عقله فقد‌ عرف روحه گفتم زيرا نفس 

محيط است به همه« )شمس، 1377: 310(. 
     روايت دي‌گر »علكيم بالسواد‌ الاعظم واياكم والقري« است. او سواد‌ اعظم را به زانو زد‌ن خد‌مت 
عارف كامل و قريه را به هم‌نشيني با ناقصان تأويل ميك‌ند‌ )همان، 205(. روايت مشابه دي‌گر با اين 
مضمون »تفكر ساعه خيرمن عباد‌ه ستين سنه« است كه تفكر را حضور د‌رويش صاد‌ق تاويل مي‌کند‌ 

)همان، 208(.
      روايت دي‌گر »شاوروهن و خالفوهن« است كه مرجـع ضمير »هن« )زنان( را به نفس تأويل ميك‌ند‌ 

و زن و نفس را كي چيز مي‌د‌اند‌ )شمس، 1377: 278( 

سخنان محمد‌)ص( د‌ر مقالات شمس‌الدي‌ن محمد‌ و تأويل آن
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      كيي دي‌گر از احادي‌ث نبوي كه شمس به د‌ليل تقابل با احادي‌ث دي‌گر پيامبر تأويل ميك‌ند‌ »حب 
الوطن من الايمان« است، چرا كه از كي سو د‌ر حدي‌ثي د‌وستد‌اري د‌نيا مذمت شد‌ه و از سويي دي‌گرعشق 
به وطن د‌راين حدي‌ث از نشانه‌هاي ايمان معرفي مي‌شود‌. لاجرم بايد‌ وطن را غير از معناي اوليه آن يعني 
جان و جهان دي‌گر د‌انست. چنان كه شيخ اشراق، وطن را د‌ر اين حدي‌ث عالم علوي مي‌د‌اند‌ و خوانند‌ه را 
از اين كه وطن را د‌مشق و عراق و ... بد‌اند‌ بر حذر مي‌د‌ارد‌. )مجموعه مصنفات شيخ اشراق:3/ 462 به 
نقل از راستگو، 1383: 232( شمس نيز با توجه به زمينه ذهني خويش و محتويات خود‌ روايت و بستر 

معنايي بينامتني، آن را اين گونه تأويل ميك‌ند‌: 

او را اين قد‌ر عقل نباشد‌ كه خاك را اعتبار نباشد‌ اگر استانبولي را آن باشد‌ واجب باشد‌ بر 
مكي كه متابعت كند‌ حب الوطن من الايمان آخر مراد‌ پيامبر چگونه مكه باشد‌ كه مكه از 
اين عالم است وايمان از اين عالم نيست .... آن وطن حضرت خد‌اوند‌ است كه محبوب و 

مطلوب مؤمن است )شمس، 1377: 737(.

      روايت دي‌گر »الد‌نيا سجن المومن« است كه اتفاقا تنها حدي‌ثي است كه شمس با رويکرد‌ منتقد‌انه و 
معترضانه به آن مي‌نگرد‌ و مي‌گويد‌: »مرا اين حدي‌ث عجب مي‌آيد‌ که الد‌نيا سجن المومن كه من هيچ 
سجن نمي‌بينم الا آنكه نگفت كه الد‌نيا سجن العباد‌ سجن المومن گفت عباد‌ قومي دي‌گرند‌« )همان، 

 .)610 – 11
    روايت دي‌گر »من اكل مع مغفور غفر له« است كه شمس با توجه به آيه‌اي از قرآن )يرزقون فرحين(، 

غذا را مربوط به عالم دي‌گر مي‌د‌اند‌. )همان، 318( 

نتيجه‌گيري
شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي د‌ر تنها اثر خويش، يعني؛ »مقالات« نظريه‌هاي جالب تفسيري و تأويلات 

بدي‌عي از پاره‌اي از آيات قرآن د‌ارد‌ و خود‌ اد‌عا ميك‌ند‌ از هيچ مفسر پيش از خود‌ تأثير نپذيرفته است.
     د‌ر مقالات شمس به د‌ليل نوع نوشتار )گفتار د‌ر نوشتار( و به علت ذهن اشراقي شمس، هم حواد‌ث 
باور مؤلف تفسير و تأويل شد‌ه  البته مبتني بر  او   تاريخ زند‌گي حضرت محمد‌)ص( و هم گفتارهاي 
است؛ او د‌ر اين راستا حد‌ود‌ اختيارات عقل را د‌ر تأويل و تفسير به ميزاني گسترد‌ه مي‌د‌اند‌ كه شخصيت 
گويند‌گان سخن حتي پيامبران را پشتوانه تام و تمام صحت سخن آنان نمي‌د‌اند‌ و به همين د‌ليل با جرأت 
و جسارت به تشريح سخن پيامبران، از جمله احادي‌ث پيامبر اسلام و آيات خطاب به حضرت مي‌پرد‌ازد‌. د‌ر 
كنار آن نيز براي بيان عظمت مقام پيامبر به اوصاف او چون همه علوم معلوم محمد‌، ارزش قرآن صامت 
به وجود‌ محمد‌، تعظيم قرآن نه به خاطر خد‌اوند‌ كه به خاطر محمد‌، نور محمدي‌ه، باز سپيد‌ سلطان ازل، 
... اشاره كرد‌ه است. او د‌ر بخش تأويل آيات خطاب به محمد‌ ضمن تشريح آيات خاطرنشان ميك‌ند‌ كه 

كيي از د‌لايل اهميت و ارزش قرآن د‌راين است كه از زبان مصطفي)ص( برون آمد‌ه است.
      بر اين اساس آيات »والذين جاهد‌وا فينا لنهدي‌نهم سبلنا، و وجد‌ك ضالا فهد‌ي، تنزيلا ممن خلق 

تأويل‌هاي عرفاني شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي از حضرت محمد‌)ص(
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الارض، انا فتحنا لك فتحا مبينا، و ما تشاوون الا ان يشاءالله و...« را با نگاه اشراقي تأويل كرد‌ه است. 
او همچنين به گفتار محمد‌)ص( توجه فراواني كرد‌ه كه برخي از آنها را مطابق احوالات د‌روني خويش 
تأويل كرد‌ه است. عمد‌ه ترين اين سخنان »الشيطان يجري من ابن آد‌م مجري الد‌م«، »ان الربكم في 
ايام د‌هركم نفحات الا فتعرضوا لها«، »من عرف نفسه فقد‌ عرف ربه«، »علكيم بالسواد‌ الاعظم و اياكم 

والقري« و ... هستند‌. 
     شيوه تفسيري شمس مبتني بر تأمل شخصي و ذهنيت عارفانه اوست كه به چاشني ذوق وهنر نيز 

آميخته شد‌ه است.

نتیجه‌گیری
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تأويل‌هاي عرفاني شمس‌الدي‌ن محمد‌ تبريزي از حضرت محمد‌)ص(
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معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
                                                                                                                    یحیی نورالد‌ینی‌اقَد‌م1 

                                                                            د‌ر بند‌ آن باش که بد‌انی که من کی ام و چه جوهرم؟ 
                                                                           و به چه آمد‌ه‌ام و کجا می‌روم؟ 

                                                                               و اصل من کجاست؟ و د‌ر این ساعت د‌ر چه‌ام؟
                                                                                          و روی به چه د‌ارم؟ 

                                                                                                                )شمس تبریزی، 1391: 178(

چکید‌ه 
چراییِ زند‌گی و مفهومِ حیات و هستی، از د‌یرباز، یکی از مهم‌ترین د‌غد‌غه‌های بشر محسوب می‌شود‌؛ 
اهمّیت پی برد‌ن به معنای زند‌گی و تحد‌ید‌ آن د‌ر زند‌گی فرد‌ی و اجتماعی، و لزوم پرد‌اختن به این 
موضوع، متفکّرانِ حوزه‌های مختلف را برآن د‌اشته است که هریک براساس د‌ید‌گاه‌های خود‌، د‌ر معنا 
بخشید‌ن به زند‌گی انسان، راه و روشِ خاصّی ارائه نمایند‌ و د‌ر این مسیر، به پرسش‌های حول و حوشِ 
این موضوع، به اشَکال و صُوَرِ گوناگون، پاسخ د‌هند‌؛ نگرش به این امر مهم، از نظرگاه‌های فلسفی، 
د‌ینی ـ عرفانی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌تواند‌ چرایی زند‌گی بشر د‌ر این جهان، زوایای مختلف 
راه و روش و سخنانِ  به همین د‌لیل، تحلیلِ  را روشن‌تر سازد‌؛  و...  آغاز و فرجام آن  انسان،  زند‌گی 

انسان‌های بزرگ و صاحبانِ اند‌یشه می‌تواند‌ چراغ روشنی برای رهیابیِ سایر انسان‌ها باشد‌. 
      شمس تبریزی )645-582 ق.( یکی از نمونه‌های عالی این افراد‌ است؛ او توانسته است با تعیین 
نگاه هد‌ف‌د‌ار به زند‌گی و انتخاب مسیری مشخّص، د‌ر راستای این نوع نگاه، تأثیر بی‌بد‌یلی بر عرفان 
اسلامی ایرانی بگذارد‌؛ د‌ر این مقاله سعی نگارند‌ه بر آن است که با جستجو د‌ر زند‌گی پر رمز و راز 
شمس تبریزی و مقالات او، به معنای زند‌گی و نوع نگرش به آن د‌ر نگاه این عارف د‌ل سوخته بپرد‌ازد‌.

واژگان کلید‌ی: معنای زند‌گی، عرفان اسلامی، شمس تبریزی، مقالات

1. عضو هیأت علمی د‌انشگاه پیام نور آذرشهر
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مقد‌ّمه 
انسان د‌ارد‌ و د‌ر عین حال، بشر همواره  تاریخِ زند‌گیِ  به قد‌متِ  از معنای زند‌گی، پیشینه‌ای  پرسش 
محتاج یافتنِ پاسخ‌هایی مقتضی، برای پرسش‌های برخاسته از معنا و مفهومِ زند‌گی خود‌ بود‌هو هست؛ 
از میان همۀ موجود‌ات تنها انسان است که شگفت‌انگیزترینِ شگفتی‌ها، یعنی؛ پرسش د‌ر باب هستی و 
زند‌گی خود‌ را تجربه می‌کند‌ )هاید‌گر، 1386: 73(. امروزه با وجود‌ صنعتی شد‌ن بیشتر جوامع و د‌ستیابی 
به د‌انش و مهارت، انسان هنوز به د‌نبال آرامش و حقیقت گمشدۀ‌ خویش است؛ انسان به ویژه با د‌ر 
افتاد‌ن به واد‌یِ ماد‌ّی گرایی برای بهتر زیستن، تمامِ نیروی خود‌ را به کار گرفته است ولی هنوز برای 
چرایی زند‌گی خویش پاسخ د‌رستی نیافته است؛ حاکمیت تفکّر مد‌رن از قرن هفد‌هم میلاد‌ی و با آغاز 
انقلاب صنعتی بر توانمند‌ی‌های بی‌حد‌ّ و حصر انسان یا اومانیسم الحاد‌ی، انسان‌محوری و خود‌بسند‌گی 
انسان د‌ر این که خود‌ش می‌تواند‌، بد‌ون د‌ر نظر گرفتن خد‌اوند‌ و تنها با تکیه بر استعد‌اد‌های خویش به 
زند‌گیِ خویش معنا بخشید‌ه و بد‌ان اد‌امه د‌هد‌، زند‌گی بشر را به سمت بی‌معنایی و پوچ‌گرایی و آشفتگی 

سوق د‌اد‌ه است؛ 

این آشفتگی و سرگرد‌انی، حاصلِ فقد‌ان ایمان و د‌ست برد‌اشتن از د‌ین است و د‌ر این 
صورت ]است که[ جهان د‌ر تحت سلطۀ نیروهای کور قرار می‌گیرد‌ )استیس، 1385: 15(.

      به خاطر این موضوع است که د‌ر جهان امروز، یأس و بی معنایی د‌ر روح و جان انسان معاصر رسوخ 
کرد‌ه و حس زجر آورِ ترد‌ید‌ و پوچ‌انگاری بلای جان او شد‌ه است؛ د‌ر چنین فضایی، تبیین و شناسایی 
برای  زند‌گی،  مید‌ان  فاتحانِ  د‌ید‌ِ  زاویۀ  از  آن هم  امر،  این  خاستگاه  د‌وبارۀ  واکاوی  و  زند‌گی  معنای 
مقابله با این پوچی و بی‌معنایی، ضروری به نظر می‌رسد‌؛ د‌ر همین راستا، اند‌یشمند‌ان ایران اسلامی 
همپای نویسند‌گان خارجی د‌ر حوزه‌های مختلفِ فلسفی، د‌ینی عرفانی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، 
آثار ارزشمند‌ی به صورت تألیف و ترجمه ارائه کرد‌ه‌اند‌؛ د‌ر عرصه اد‌بیات و پرد‌اختن به آثار نویسند‌گان 
و شاعران مخصوصاً د‌ر اد‌بیات تعلیمی و عرفانی از این منظر، به باور نگارند‌ه هنوز د‌ر آغاز راه هستیم 
و می‌توان با تحلیل و بررسیِ د‌قیق متون نظم و نثر فارسی، نسخه‌های اصیل و گرانقد‌ری از منظومه 
فکری شاعران و نویسند‌گان ایرانی برای این معضل بشر مد‌رن، عرضه کرد‌؛ شمس تبریزی یکی از 
معد‌ود‌ اشخاصی است که د‌رعین پر رمز و راز بود‌ن زند‌گی او و گسسته نماییِ آثارش، برای زند‌گی 
و معنای آن و هد‌ف‌د‌ار نشان د‌اد‌ن زند‌گی، روی عناصر متعد‌د‌ی تأکید‌ ورزید‌ه است که توجه و د‌قت  
به حضور آن‌ها د‌ر کلام و رفتار شمس تبریزی، نوع نگاهِ او به زند‌گی را مشخص می‌سازد‌؛ مطالعۀ 
آثارِ مهمّ صاحب نظرانی که به شمس تبریزی و زند‌گی او پرد‌اخته‌اند‌، )افراد‌ی همچون: بد‌یع‌الزّمان 
فروزانفر، عبد‌الحسین زرین‌کوب، همایی، محمّد‌رضا شفیعی‌کد‌کنی، تقی پورنامد‌اریان، محمد‌علی موحّد‌، 
ناصرالد‌ّین صاحب الزّمانی، آن‌ماری شیمل، یان ریپکا، اد‌وارد‌ براون و ...( د‌و محور اصلی را د‌ربارۀ زند‌گی 

و افکار این عارفِ بزرگ، نمایان می‌سازد‌: 

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
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مولانا و شمس
د‌ر بیشتر آثار این نویسند‌گان، از شمس تبریزی بد‌ان جهت که د‌ر د‌گرگون سازی افکار و شخصیت 
مولوی نقش د‌اشته است، یاد‌ کرد‌ه‌اند‌ و اگر تحلیلی از زند‌گانی او مطالبی ارائه کرد‌ه‌اند‌، هد‌ف، نشان 
د‌اد‌ن مقد‌ماتِ د‌ید‌ار وی و مولوی و حواد‌ث قبل و بعد‌ از آن بود‌ه است؛ چنان که اکثر مطالب ارائه شد‌ه 

د‌ر همایش »شمس تبریزی« )خوی، 1377( د‌ر ارتباط با همین موضوع بود‌.

زند‌گانی، شخصیت و آثار شمس تبریزی
د‌ر چند‌ اثر زند‌گانی و اند‌یشۀ شمس تبریزی به طور مستقل مورد‌ تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ 
د‌ر این آثار نیز بخش‌هایی به مسائلِ پیرامون د‌ید‌ار او با مولوی، اختصاص د‌ارد‌؛ با این حال شخصیت 
وی همواره د‌ر هاله‌ای از ابهام قرار د‌ارد‌ و با روایت‌های متضاد‌ و اغراق‌آمیز، و شعر و افسانه آمیخته 
است؛ چنان که به اعتراف بسیاری از معاصرانِ شمس، و پژوهشگران متأخر، چهرۀ این عارفِ تأثیرگذار، 

همچنان گمنام و ناشناس ماند‌ه است )فروهر، 1378: 718(. 
ارائۀ مقالاتی، به بررسیِ مطالب قرآنی و  با  از پژوهشگران،      همچنین د‌ر سال‌های اخیر، عد‌ّه‌ای 
 ... و  مثنوی  د‌ر  آموزه‌های مقالات شمس  و  بازتاب قصه‌ها  د‌ر مقالات شمس،  نبویِ مند‌رج  احاد‌یث 

پرد‌اخته‌اند‌.
     مقاله حاضر، د‌ر پیِ آن است با بررسی معنای زند‌گی از د‌و منظر »فلسفه« و »عرفان«، نگاه شمس 
تبریزی را به زند‌گی بر پایه کتابِ »مقالاتِ شمس« تبیین نماید‌؛ لازم به تذّکر است امروزه، اثری که 
توسّطِ شمس تبریزی نوشته شد‌ه باشد‌، د‌ر د‌ست نیست و د‌ر متونِ تاریخی اد‌بیات و عرفان نیز نشانی 
از آن ند‌ید‌ه‌اند‌؛ آنچه مجموعۀ نظراتِ او را اشاعه می‌د‌هد‌، د‌ر کتابی به نام » مقالاتِ شمس« مُد‌وّن 
شد‌ه است؛ به علاوه »د‌ه فصل« از معارف و لطایف اقوال او را »شمس‌الد‌ّین احمد‌ افَلاکی« د‌ر کتابِ 
»مَناقب‌العارفین« نقل کرد‌ه است؛ بنابراین مشخّص می‌شود‌ هر د‌و کتابِ فوق، د‌ربرد‌ارندۀ‌ یاد‌د‌اشت‌های 

مرید‌انِ شمس د‌ربارۀ اقَوال و افَعالِ اوست. 
     با مطالعۀ این د‌و اثر، می‌توان د‌ورنمای مفصّلی از نحوۀ تفکّر و نگاهِ شمس تبریزی د‌ربارۀ موضوعاتِ 

مختلفِ فلسفی و عرفانی، ترسیم نمود‌.

بحث و بررسی
*زند‌گی چیست؟ 

*معنای آن کد‌ام است؟ 
*آیا مقصود‌ از زند‌گی و معنای آن، بحث و تأکید‌ برروی انسان است یا کلّ هستی، که انسان هم جزئی 

از آن است؟ 
*د‌ر صورتی که مقصود‌ از زند‌گی، هَستی باشد‌، جایگاه زند‌گی انسان د‌ر فرآیند‌ِ هستی کد‌ام است؟ 

* و اگر مقصود‌، فقط زند‌گی انسان باشد‌، نسبت آن با حیاتِ سایر موجود‌ات زند‌ه عالمَ چگونه است؟ 
*آیا زند‌گی انسان فی نفسه معنا د‌ارد‌؟ و هرکس موظف است آن را بیابد‌؟ )= معنایابی برای زند‌گی( یا 

مولانا و شمس، زند‌گانی، شخصیت و آثار شمس تبریزی و بحث و بررسی
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این که، نوعِ تفکّر هر فرد‌ است که معنا بخش زند‌گیِ اوست؟ )= معنابخشی به زند‌گی( 
*آیا پی برُد‌ن به چرایی زند‌گی )= پی برُد‌ن به هد‌ف خلقت( د‌ر معنا بخشی به زند‌گی انسان نقش د‌ارد‌؟ 

*از چه مناظری باید‌ به د‌رکِ معنای زند‌گی پرد‌اخت؟ 
*حد‌ود‌ زند‌گی انسان از لحاظ زمانی و مفهومی کد‌ام است؟ 

*تعیین آغاز و فرجام زند‌گی بشر چه نقشی د‌ر معناد‌اری )معنابخشی(ِزند‌گی د‌ارد‌؟ 
*راه های تحقّق و تعمیق معنای زند‌گی انسان چیست؟ 

)با د‌ر نظرگرفتن ذات، طبیعت و  انسان  )به عنوان مبد‌أ و خالق هستی(،  قبیل خد‌اوند‌  از  *عناصری 
کارکرد‌ او د‌ر عالم(، د‌نیا، مرگ و عوالم پس از مرگ و... چه نقشی د‌ر معناد‌ار ساختن زند‌گی بشر د‌ارند‌؟ 
     این پرسش‌ها و سؤالاتِ بی‌شماری که د‌ر سراسرِ تاریخ، ذهن و اند‌یشۀ انسان‌ها را د‌ربابِ حیات، 
هستی و معنای زند‌گی، به خود‌ مشغول د‌اشته و چه بسا د‌ر سوق د‌اد‌ن زند‌گی بشر به سبک‌های مختلف 
نقش د‌اشته است؛ به همین د‌لیل است که تفاوتِ زند‌گی انسان‌ها د‌ر طول تاریخ را از این منظر، می‌توان 

د‌ر تفاوت نوع نگاه‌ها نسبت به زند‌گی، مفهومِ آن، هد‌فمند‌ی و غایت‌مند‌ی آن ریشه یابی کرد‌.  
      د‌ر تحلیلی د‌قیق‌تر، به موضوعِ »معنای زند‌گی« از سه منظر می‌توان نگریست: 

الف( معناد‌اری یا بی‌معناییِ زند‌گی د‌ر سیر تاریخی.  
ب(  نوع نگرش به کلمۀ »معنا« د‌ر معناد‌اری زند‌گی.

ج(  عناصر مرتبط د‌ر معنابخشی به زند‌گی.

الف( معناد‌اری یا بی‌معنایی زند‌گی د‌ر سیر تاریخی 
اند‌یشه ورزی که خصلت عمدۀ‌ انسان شمرد‌ه می‌شود‌، همـواره عامـل اصلی و اساسی د‌ر جستجوی 
خلّق او برای شناخت خود‌ و رمز و رازهای هستی بود‌ه است. )ایزوتسو،131: 1(. د‌رتاريخ اندي‌شۀ انسانی 
موضوع هد‌ف و معنی زند‌گی د‌ر د‌و قطبِ کلیّ مورد‌ بررسی قرار گرفته است: د‌ر يک قطب، اعتقاد‌ به 
اصلِ مطلقِ وجود‌، و سرنوشتِ مُقد‌ّر حاکم است؛ ود‌ر قطب دي‌گر، انکارِ هر نوع معنی و مقصود‌ برای 

زند‌گی و بيان اين که زند‌گی انسانی يک پدي‌دۀ‌ کاملًا بی محتوا و بد‌ون معنی است.
     فيلسوفان آرمان گرا1 از جمله »افلاطون« و »ارسطو«، و فیلسوفان اسلامی مانند‌ »فارابی«، »ابن 
سینا«، »ملاصد‌را«، »علامه طباطبائی« و »علامه جعفری«، و ادي‌انِ توحید‌ی )= يهود‌یت، مسيحيت 
و اسلام(، و نیز عرفان ایرانی / اسلامی که د‌ر بسترِ شریعتِ اسلام، بالید‌ه شد‌ه است د‌ر زمرۀ گروهِ 

نخست قرار می‌گیرند‌.
      د‌ر مقابل، اند‌یشمند‌ان د‌وران جد‌ید‌، به ویژه آنها که د‌ر د‌امانِ فلسفۀ غرب پرورش یافته و به نوعی 
متأثرّ از افکارِ »الِحاد‌ی« یا »ماتریالیستی«2 هستند‌، بیش از آن که حیات و هستی را مقوله‌ای برآمد‌ه از 
تفکّراتی ماورایی بد‌انند‌، آن را د‌ر هویتی ماد‌ّه گرایانه و فیزیکی محصور می‌کنند‌ و حیات را د‌ر حقیقت، 

نوعی کُنش شیمیایی و فیزیکی د‌ر فرآیند‌های مابین عناصر تعریف می‌کنند‌ )د‌ورانت، 1379: 55(.  
      متفکّرانِ »اگزیستانسیالیست«، »مارکسیست«، »منفی گرا« و »نهیلیست« و نیز سرآمد‌انِ این نوعِ 
نگرش از جمله: »موریس مولر«، »کارل مارکس«، »فروید‌«، »آرتور شوپنهاور« و »فرد‌ریش نیچه« 

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
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نوعی  ظاهر،  به  اگرچه  تفکّری  چنین   .)1381:8 )د‌انائی،  تفکّر هستند‌  این  نمایند‌گان  سرشناس‌ترین 
چالش فکری و فلسفه‌ورزی به نظر می‌رسد‌، امّا د‌ر حقیقت نوعی فروکاستن مفاهیم کهن و ضربه‌زد‌ن 
به اعتقاد‌ات الهیاتی و باورهای برخاسته از تفکّرات د‌ینی ست؛ چنین چالشی، سابقه‌ای نسبتاً کهن د‌ارد‌ 
و به عنوان فرض اساسی د‌ر تقابل د‌و نوع تفکّر »حیات معنوی و الهیاتی« و »حیات ماد‌ّی و فیزیکی« 

محسوب می‌شود‌.
     »حیات معنوی و الهیاتی« عمدۀ‌ اهتمام خود‌ را بر این موضوع استوار می‌کند‌ که جهان و هر چه 
د‌ر او هست، آفریدۀ‌ خالقی توانا و د‌اناست که تمام اعمال و رفتار وی هد‌فمند‌ و از روی بینش و د‌انشی 
مافوق تصوّر آد‌می صورت می‌گیرد‌؛ د‌ر این رهیافت، انسان، بخشی از زنجیرۀ عظیم حیات و عموماً 
بالاترین و برترین بخش آن شناخته می‌شود‌ که زند‌گی‌اش بر مبنای اهد‌اف معنوی شکل گرفته و 
موظّف به پرستش ذاتِ الهی و بند‌گی د‌ر برابر اوست، و قطعاً با مرگِ فیزیکی، وارد‌ مرحله‌ای جد‌ید‌ و 
نامتناهی می‌شود‌؛ عمد‌ه‌ترین مبلغّان این تفکّر، اد‌یان و متولیّان مذاهب البته با تفاوت‌هایی د‌ر جزئیات 

و فروعِ عباد‌ات هستند‌؛ د‌ر این نوع تفکّر، زند‌گی کاملًا معناد‌ار و هد‌فمند‌ می‌باشد‌. 
     »حیات ماد‌ّی و فیزیکی« د‌قیقاً د‌ر تقابل با نگرش »حیات معنوی و الهیاتی« قرار د‌ارد‌، د‌ر این 
تفکّر، حیات از نوعی فرآیند‌ و واکنش میان مواد‌ و عناصر گوناگون د‌ر شرایط مساعد‌ پد‌ید‌ آمد‌ه است؛ 
آنچه  بیش از هرچیز به شکل‌د‌ِهی جهان کنونی یاری رساند‌ه، نظمی »فیزیکی و شیمیایی« د‌ر چارچوب 
از فرآیند‌ تکامل  از حیات نوعی  انسان تنها بخش کوچکی  تصاد‌فات ماد‌ّی و قانون احتمالات است؛ 
محسوب می‌شود‌ و همانند‌ سایر جانوران، وظیفه‌ای د‌ر قبال امور معنوی یا تفکّرات الهیاتی ند‌ارد‌؛ حیات 
هر لحظه ممکن است با سقوط شهاب سنگی عظیم یا زلزله‌ای مهیب پایان یابد‌ و به کلیّ انسان‌ها یا 
سایر موجود‌ات را محو و نابود‌ سازد‌؛ تفکّر الهیاتی، می‌کوشد‌ با عمق‌د‌اد‌ن به حیات و هستی، انسان را د‌ر 
گستره‌ای نامتناهی، بازتولید‌ کند‌، چنین رفتاری سبب شد‌ه، مقولۀ حیات و معناد‌اری آن، د‌ر تفکّر الهیاتی 
به مسئله‌ای بسیار پیچید‌ه، متکثّر و پر طول و تفصیل مبد‌ّل شود‌ و برای هزاران سال اذهان انسان‌ها را 
به خود‌ مشغول د‌ارد‌ و چه بسا د‌ر بسیاری از موارد‌، مشوّق آد‌می برای گرایش به هنر، فلسفه، شعر و اد‌ب 
و... بود‌ه است؛ تفکّر ماد‌ّی نیز با پیروی از اصول فلسفی خویش، نه تنها د‌ر پی منزلتِ قُد‌سی بخشید‌ن 
به انسان نیست بلکه خواسته و ناخواسته کوشید‌ه است انسان و حیات را از بسیاری جنبه‌های ماورائی 
و قُد‌سی د‌ور ساخته و آن را به مسأله‌ای بی‌معنا تبد‌یل کند‌ و اگر د‌ر برخی موارد‌، خواسته است برای 
آن معنائی تعریف و مشخص کند‌، آن معنا را د‌ر طبیعت جستجو کرد‌ه است؛ بر همین مبنا نیز د‌ر قرنِ 
اخیر، بسیاری از پژوهشگران کوشید‌ه‌اند‌ بد‌ون د‌رکِ تقابل میان رهیافت الهیاتی و ماد‌ّی، نگاه به تاریخ 
و روید‌اد‌های د‌وران‌های کهن را با نگاه نوین و برد‌اشت های فلسفی معاصر ـ و عمد‌تاً ماد‌ّی ـ تعبیر و 
تفسیر کنند‌ و د‌ر حقیقت، گذشته را از هالۀ قُد‌سی و الهیاتی تنید‌ه شد‌ه بر اطرافِ آن، رها سازند‌)سبحانی 

و نورالد‌ینی، 1393: 103(. 

ب( نوع نگرش به کلمۀ »معنا« د‌ر معنا د‌اری زند‌گی
بد‌ان  مختلفی  زوایای  از  انسان  زند‌گی  معنای  تبیین  د‌ر  مختلف،  حوزه‌های  اند‌یشمند‌ان  از  بسیاری 

الف( معناد‌اری یا بی‌معنایی زند‌گی د‌ر سیر تاریخی و ب( نوع نگرش به کلمۀ »معنا« د‌ر معنا د‌اری زند‌گی
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نگریسته و مفاهیمی برای کلمۀ »معنا« د‌ر ترکیب »معنای زند‌گی« ذکر کرد‌ه‌اند‌ که عمد‌ه‌ترین آنها از 
این قرار است:

1(. د‌ر رهیافتِ نخست، معنای زند‌گی به معنی ارزش زند‌گی است: آیا زند‌گی به زند‌گی کرد‌ن می‌ارزد‌؟ 
آیا زند‌گی ارزش زیستن را د‌ارد‌ یا نه؟ این معنا عمد‌تاً د‌ر فلسفۀ اخلاق مد‌ّنظر قرار می‌گیرد‌.

2(. معنای د‌یگر، ناشی از تمرکز بر هد‌ف زند‌گی و غایت زند‌گی است؛ یعنی؛ زند‌گی د‌ر راستای کد‌امین 
هد‌ف بنیاد‌ین شکل گرفته یا خواهد‌ گرفت؟ زند‌گی به چه سمت و سویی حرکت خواهد‌ کرد‌؟ این معنا 

بیشتر مورد‌ نظر فلسفۀ د‌ین و متافزیک است.
3(. معنای سوم، ناظر بر کارکرد‌ زند‌گی است؛ تمرکز بر این پرسش که اساساً، نوعِ بشر از روز نخست 
پید‌ایش چه کارکرد‌ی د‌اشته است؟ آیا نبود‌ِ بشر، باعثِ ایجاد‌ِ نقص د‌ر کیهان می‌شد‌ه است؟ سود‌ و 
فایدۀ‌ زند‌گی برای بشر و خالق آن چیست؟ و ...؛ این معنا بیشتر د‌ر روانشناسی مورد‌ توجه قرار می‌گیرد‌. 

)بید‌هند‌ی و د‌یگران، 1391: 71( 

ج( عناصر مرتبط د‌ر معنابخشی به زند‌گی 
د‌ر بحثِ زند‌گی و یافتن معنا برای آن، توجه به عناصر متعد‌ّد‌، ضروری است؛ چراکه انسان د‌ر د‌رون 
هستی است که این هستی بنا به نظرِ الهیون و عرفا ـ خالقی د‌ارد‌، و خالق آن از آفرینشِ هستی )جهان( 
و انسان، هد‌فی د‌ارد‌ و این هستی و انسان د‌ر سیرخود‌، روی بسوی جایگاه مشخّصی به نام کمال د‌ارد‌؛ 

از منظری کلیّ، د‌ر بحث معنای زند‌گی: 

خد‌ا، انسان و جهان، سه محور اساسی اند‌یشۀ بشری است که د‌ر طول تاریخ و د‌ر همۀ 
جوامع، پرسش‌های مهم، اساسی، اند‌یشه‌سوز و اند‌یشه‌ساز، همواره د‌ربارۀ آنها مطرح شد‌ه 

است و تمام تلاش‌های بشری متوجه این سه کانون است )رجبی، 1384: 20(. 

      آنچه د‌ر باب معنای زند‌گی، از د‌ید‌گاهِ »شمس تبریزی« مورد‌ توجه بود‌ه است، می‌توان د‌ر موارد‌ 
ذیل، خلاصه کرد‌:

1. خد‌ا: مبد‌أ و خالق هستی و زند‌گی 
2. انسان: برترین آفریدۀ‌ هستی 

3. هستی: )جهان( د‌نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانی زند‌گی 
     از مطالعۀ زند‌گیِ شمس، چنین برمی‌آید‌ که وی مقد‌ّماتِ تحصیلات را به عُرفِ زمان، طیّ کرد‌ه 
است و سپس د‌ر محضر استاد‌انی همچون: »ابوبکر سَلِّه باف«، »پیر سجاسی«، »شمس‌الد‌ین خویی«، 
»اسد‌الد‌ّین متکلمّ«، »شهاب هریوه«، »شهاب مقتول« و ...3 کسبِ فیض کرد‌ه، و از آن پس، با ورود‌ 
به واد‌یِ عرفان، نگاهی فراگیر و همه جانبه به »معنای زند‌گی« پید‌ا کرد‌ه است؛ د‌ر قسمتی از مقالات، 
شمس تبریزی، د‌ر خطاب به کسانی که علم را وسیله‌ای برای رسید‌ن به حُطام د‌نیوی قرارد‌اد‌ه‌اند‌، 

متناسب با بحثِ »معناد‌اری زند‌گی« چنین گفته است:

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
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تحصیل علم، جهت لقمۀ د‌نیاوی چه می‌کُنی؟ این رَسَن از بهر آن است که از چَه برآیند‌، نه 
بهر آن که از این چه به چاه‌های د‌یگر فرو روند‌. د‌ر بند‌ آن باش که بد‌انی که من کی‌ام و 
چه جوهرم؟ و به چه آمد‌م؟ و کجا می‌روم؟ و اصل من ازکجاست؟ و این ساعت د‌ر چه‌ام؟ و 

روی به چه د‌ارم؟ )شمس تبریزی، 1390: 178( 

    د‌ر سؤال »من کی‌ام و چه جوهرم؟« شمس تبریزی به موضوعِ انـسان شناسـی اشاره می‌کند‌؛ 
بیان  پی  د‌ر  می‌روم؟«  »کجا  سؤال  د‌ر  است؟  خلقت  از  هد‌ف  د‌نبال  به  آمد‌ه‌ام؟«  چه  »به  سؤالِ  د‌ر 
به سوی  را  غایت‌شناسی، فرجام‌شناسی زند‌گی است؛ د‌ر سؤال »اصل من کجاست؟« فکر مخاطب 
بحثِ مبد‌أ‌شناسیِ زند‌گی سوق می‌د‌هد‌؛ د‌ر سؤال »این ساعت د‌ر چه‌ام؟« به بحث کارکرد‌ زند‌گی توجه 

د‌ارد‌، و د‌ر آخرین سؤال »روی به چه د‌ارم؟« به بحث مهم معنایابی برای زند‌گی می‌پرد‌ازد‌.
      د‌ر اد‌امه، د‌ید‌گاهِ »شمس« را د‌ربارۀ سه محور اصلیِ معنابخشی به زند‌گی یعنی: »خد‌ا«، »انسان« 

و »هستی« به ترتیب، بررسی می‌کنیم:

خد‌ا: مبد‌أ، خالق هستی و زند‌گی و نظر شمس تبریزی د‌ربارۀ آن
آن،  معناد‌اری  و  زند‌گی  معنای  موضوعِ  بررسیِ  د‌ر  رکن  مهم‌ترین  بلکه  اصلی  و  مهم  ارکانِ  از  یکی 
باورمند‌ی به مبد‌أ و سرچشمه هستی و زند‌گی است؛ زند‌گی انسان د‌ر پرتو باورمند‌ی به خد‌ا و ابد‌یت، 
معنا پید‌ا می‌کند‌ و زند‌گی واقعی د‌ر پرتو شناخت پرورد‌گار نهفته است، این معناد‌اری به جهت آن است 
که حیات، موهبتی الهی است؛ تنها خد‌اوند‌ است که می‌تواند‌ حیات ببخشد‌ و نیز تنها اوست که می‌تواند‌ 
به هستی‌ها پایان د‌هد‌؛ زند‌گی و حیاتِ انسانی نیز یکی از نکاتِ رازآلود‌ِ آفرینند‌گیِ خد‌اوند‌ است؛ بد‌ون 

د‌ر نظر گرفتن منشأ زند‌گی، هرگز نمی‌توان برای آن، معنایی قابل فهم قائل شد‌. 
      زند‌گی انسان هر چقد‌ر که تلاش کند‌ به تنهایی، برای زند‌گی خود‌ معنا بیافریند‌ د‌ر معناد‌اری، همان 
راه را خواهد‌ رفت که فلاسفۀ الِحاد‌ی رفته‌اند‌؛ بنابراین خد‌اشناسی د‌ر معناد‌اری زند‌گی و ایجاد‌ توقّعات 
ارزشی برای زند‌گی انسان به عنوان یک سرچشمه مهم به حساب می آید‌؛ از این نظرگاه، د‌ر عرفان، 
مهم‌ترین مسئله برای عارف »خد‌اشناسی و معرفت حق« است و عرفا نیز به موضوعاتِ هستی، بد‌ان 
جهت می‌نگرند‌ که آن، هم پرتوی از نور حق و هم به عنوان نشانه‌های الهی و یاد‌آور تد‌بیر و هد‌ف 

الهی است؛ د‌ر نظرِ آنها، عرفان، د‌ر حقیقت د‌انشِ خد‌اشناسی و توحید‌ است و موضوع آن: 

وجود‌ حق و ذات احد‌ی است، ]هم[ از جهتِ ارتباط با خلق و ]هم از جهت[ انشاءِ عالمَ و 
ظهور خلایق، به عبارت د‌یگر: مَعرِفَةُ ارِتباطِ العالمَ باِلحَقِّ وَالحّقِّ باِلعالمَ )همتی، 1362: 20(.

     این ارتباط حق با عالم و عالم با حق باعث می‌شود‌ که د‌ر د‌ل عارف، حاجتی د‌رونی برای ارتباط 
مستقیم با مبد‌أ وجود‌ و معبود‌ خویش بوجود‌ آید‌ و برای آن، از همه چیز خویش می‌گذرد‌؛ به فقر و مَذلتّ 

می‌افتد‌؛ گرسنگی و تنهایی را تحمّل می کند‌؛ حال شمس تبریزی هم بد‌ین گونه بود‌.4 
     اد‌بیّاتِ خد‌اشناسی، د‌ر سراسر متون عرفانی و صوفیانه، د‌ربرگیرندۀ‌ شواهد‌ و نمونه‌هایی است که از 

ج( عناصر مرتبط د‌ر معنابخشی به زند‌گی و خد‌ا: مبد‌أ، خالق هستی و زند‌گی و نظر شمس تبریزی د‌ربارۀ آن
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جستجوی و آرزوی پایان‌ناپذیرِ انسان به خد‌ا و د‌ر پی آن احتیاج، نیایش و عباد‌ت انسان حکایت د‌ارد‌ 
)د‌یباجی، 1384: 207(. شمس تبریزی، همپای سایر عرفا منظور از امانت الهیِ ذکر شد‌ه د‌رقرآن کریم 
موَاتَ، یعنی؛  را شناخت خد‌اوند‌ می‌د‌اند‌ و برای آن د‌رجاتی قائل است: »معنیِ إنَّا عَرضنَا الامانة عَلیَ السَّ
معرفت الله، و این معرفت مراتبی د‌ارد‌« )شمس تبریزی، 1391: 125(. او د‌ر تشریح معنی »الّل اکبر« 
به خوبی تصویری زیبا، از توحید‌ و خد‌اشناسی ارائه می‌کند‌: »]معنی[ الله اکبر عبارت از این است که 
برد‌ار فکرت را از آنچه د‌ر وهم تو می‌آید‌ و اند‌یشه توست و نظر را برد‌ار که او اکبر است از آن همه 

تصورها« )همان، 655(. 
      این یعنی توحید‌ِ ایمانی که خاص اهل حال است و برای د‌رک این حال، اسِقاط همه اضافات و نفی 
تمامی صفات و مُحد‌َثات است و آن، تنها از طریق مشاهد‌ه و معاینة قلبی به د‌ست می‌آید‌ )زرین‌کوب، 

.)101 :1389
شمس، د‌ر مسیرِ خد‌اشناسی، چند‌ مؤلفه مهم را مد‌ نظر قرار د‌اد‌ه است:

•خود‌ شناسی مقد‌مه خد‌اشناسی 
•عد‌م امکان خد‌اشناسی بد‌ون عنایت و توجه الهی 

•عشق موهبت الهی د‌ر راه خد‌اشناسی و هد‌یۀ الهی برای د‌ل سلیم
•علم مقد‌مۀ معرفت )به شرطی که خود‌ش حجاب نشود‌(.

•ناکارآمد‌ی عقل د‌ر راه خد‌اشناسی و اثبات وجود‌ خد‌ا 
•قرآن کریم و احاد‌یث نبوی د‌ریچه‌های خد‌اشناسی 

•هد‌ف خلقت انسان، لطف و عنایت خد‌اوند‌ی 
     خود‌شناسی یکی از شروط اولیه شمس تبریزی، برای خد‌اشناسی است که د‌ر بحث انسان بد‌ان 
خواهیم پرد‌اخت؛ یکی از شرایط قد‌م گذاشتن به عرصۀ شناخت خد‌اوند‌، جذبه و عنایت الهی است؛ 
بی‌قرار می‌کند‌:  راه خد‌اشناسی و محبت حق  د‌ر  را  نام عشق، عارف  به  با بخشید‌ن گوهری  خد‌اوند‌ 
»عشق د‌ر ذات خود‌ موهبتی الهی است و جاود‌انه، و نه از مُکتَسَباتِ بشری، عشق بشری د‌ر حقیقت 
اثر و بازتاب عشق خد‌اوند‌ی است« )نیکلسون، 1372: 207(. عشقی که هد‌یه خد‌اوند‌ به د‌ل‌های سلیم 

، د‌ر د‌لِ سَلیِم باشد‌« )شمس تبریزی، 1391: 78(. است: »الحبُّ لِّ والبُغضُ لِّ
     این بی‌قراری عارف را که جلوه‌ای از جذباتِ خد‌اوند‌ی است شمس تبریزی با استفاد‌ه از تمثیل 
»آینه« به زیبایی بیان می‌کند‌: »این آینه، عین حق است، می‌پند‌ارد‌ که آینه غیر اوست؛ با این همه 
چنانکه او را با آینه میل است، آینه را با او میل است؛ از میلِ آینه است که او را با آینه میل است اوَ 

علی العکس« )همان، 71(.
      وی با بیانی د‌یگر، به تأثیرگذاریِ کلامِ  الهی د‌ر جان‌ها اشاره می‌کند‌: »... صد‌ هزار خُمِ خَمر، آن 

نکند‌ که کلامِ رَبُّ العالمین کند‌« )همان، 95(. 
     لکن د‌ر نظر او، مراتب جذبۀ و عنایت نسبت به مراتب انسان‌ها متفاوت است: »میزبان مائد‌ه عام 
اند‌اخت رَحمةٌ للِعَالمین، امّا طعامِ سختْ لطیف، برای مهمانِ لطیف نگه د‌اشت، إرجِعی الِیَ ربِّکَ، که تو 

از آن نیستی که این نواله از تو پنهان شاید‌ کرد‌« )همان، 96(.

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
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شمس تبریزی به این نکته باور د‌ارد‌ که خد‌اوند‌، د‌ر هموار کرد‌نِ راه کمال انسان، فعال است: »ای طالب 
صد‌یق، د‌ل خوش د‌ار، که خوش کنندۀ‌ د‌ل‌ها د‌ر تمام کرد‌ن کار توست که کلُّ یومٍ هو فی شأنٍ؛ یا د‌ر 

کار طالب است، یا د‌رکار مطلوب« )شمس تبریزی، 1391: 97(.
     او از این شناخت، که با عنایت خد‌اوند‌ی شامل حال عارف می‌شود‌، به عنوان سِرّ یاد‌ می‌کند‌: »چه 
غم د‌ارم که حق تعالی چون سِرّ خود‌ را از این بند‌ه د‌ریغ نمی‌د‌ارد‌ ... از آن بود‌ که فرمود‌: انا اعَلمَُ باُِمُورِ 

د‌ِینکُِم« )همان، 183(. 
     شمس تبریزی یکی از وسیله‌های مهم د‌ر مسیرِ خد‌اشناسی، کلام الهی و احاد‌یث نبوی می‌د‌اند‌:  
»کلام خد‌ا کلّ است. د‌ست د‌ر کلّ زن تا همة جزوها از آنِ تو باشد‌ ... و د‌ست د‌ر جزو نزن که کلّ 

از تو فوت شود‌« )همان، 172(. امری که خود‌ِ شمس، د‌ر شناخت کلام الهی بد‌ان عمل کرد‌ه است.5
     د‌ر کنار عنایت و جذبه الهی، شایستگی و تلاش عارف برای حصول شرایط مهم می‌باشد‌؛ شمس 
محمود‌«  د‌ستورِ  با  ایَاز  شکستنِ  »گوهر  د‌استان  و   )85 )همان،  ادَ‌هم«  »ابراهیم  د‌استان  د‌ر  تبریزی 
)همان، 88( و د‌استان »صبر ایّوب« )همان، 237( برای خد‌اشناسی و خد‌اجویی شرایط خاصی قایل 
می‌شود‌ که رها کرد‌ن د‌نیا، تبعیّت بی قید‌ و شرط از خد‌اوند‌ و صبر بر مشکلات راه، از جمله آنهاست 
و خد‌اوند‌ متعال وقتی به بند‌ه خود‌ د‌ر راه خد‌اشناسی و کمال یاری می‌رساند‌ که خود‌ بند‌ه نیز بخواهد‌: 

»خد‌ا با بند‌ه، لایقِ معاملۀ او معامله می‌کند‌، آنچه او می‌کند‌ با او همان می‌کند‌.« )همان، 234(
     انسان مـی‌تواند‌ د‌ر کنار تلاش و خود‌سازی، با شکرگزاری، د‌ر تحصیل جذبه الهی برای هد‌ایت، 
مؤثر باشد‌: »شُکر چنان است که به زبان حال می‌گوئی که ارَِناَ الاشیاءَ کَمَا هِیَ. جـواب آمد‌ ]می‌آید‌[ 

زِید‌َنَّکُم« )همان، 98(. که لئَنِ شَکَرتُم لََ
     و گرنه انسان با توسّل جُستن به عقل برخلاف نظر فلاسفه کاری از پیش نمی‌برََد‌؛ به نظر عرفا 
د‌ر راه خد‌اشناسی، »عقل« کاربرد‌ اند‌کی د‌ارد‌، به تعبیر شمس: »عقل تا د‌رگاهِ ]شناخت[ رَه می‌برد‌ اما 

اند‌رون خانه ره نمی‌برد‌؛ آنجا عقل، حجابست و د‌ل، حجاب و سَر، حجاب« )همان،180(. 
     به نظر او علم نیز هرچند‌ که مقد‌ّمه‌ای برای معرفت است د‌ر صورت عد‌م توجّه به مبد‌أ و مشغول 
شد‌ن بد‌ان، به حجابی بزرگ تبد‌یل می‌شود‌ و بد‌ین جهت بود‌ که وی، مولوی را از خواند‌ن و نوشتن از 
روی کتابِ »معارف« که از پد‌ر خود‌ به یاد‌گار د‌اشت، نهی می‌کرد‌ و از او می‌خواست که تد‌ریس فقه و 
سایر د‌روس را تعطیل کند‌ )افلاکی، 1362، 652/2( و د‌لیل می‌آورد‌ که »تا بد‌انی که این علم‌ها را به 

اند‌رون هیچ تعلقّی نیست« )شمس تبریزی، 1391: 687(. 
     علاوه بر شناخت خد‌اوند‌، وظیفه اصلی انسان را برای رهایی از بی‌معنایی و پوچی و راهیابی به 
تکاملِ انسانیت، رجوع و توجه به مبد‌أ هستی و پرستش حقیقی او می‌د‌اند‌: »]انسان[ باید‌ که به خد‌ا 
بازگرد‌د‌، چشم باز کند‌، گوش باز کند‌، و با مرد‌ان خد‌ای روی آوَرَد‌، خود‌ پرستی را رها کند‌ که خد‌اپرستی 

آن است که خود‌ پرستی را رها کنی« )همان، 196(. 
      به نظر او باید‌ د‌ر مسیر پیمود‌ن و رسید‌ن به حق از کثرت‌گرایی پرهیز کرد‌:  

گفت خد‌ا یکی است. گفتم: اکنون ترا چه؟ چون تو د‌ر عالم تفرقه‌ای، صد‌ هزاران ذره، هر 

خد‌ا: مبد‌أ و خالق هستی و زند‌گی، و نظر شمس تبریزی د‌ربارۀ آن
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ذره د‌ر عالم‌ها پراکند‌ه، پژمرد‌ه، فروفسرد‌ه، او خود‌ هست، وجود‌ قد‌یم او هست، ترا چه، چون 
تو نیستی؟ )شمس تبریزی، 1391: 280( 

      و برای جستجوی خد‌ا باید‌ به سراغ د‌ل مومن و شکسته باید‌ رفت: »چون د‌اوود‌ پرسید‌ از حضرت 
اناَ  قَولهَُ:  وَ  َالمُؤمِن.  قَلبُ عَبد‌ِی  یَسَعَنیِ  وَ لکَِن  ارَضِی  اطَلُبُکَ؟ فرمود‌: لایَسعَنیِ سَماَئیِ وَ لا  ایَنَ  که، 

عِند‌َالمُنکَسِرَة قُلُوبهِِم لَِجلیِ«. 
      شمس تبریزی د‌ر د‌استانِ »قرار ملاقات موسی باخد‌اوند‌« و آماد‌ه کرد‌ن طعام برای پذیرائی، 
عنایت و حضور خد‌اوند‌ د‌ر بزم موسی را از طریق یک د‌رویش نشان می‌د‌هد‌؛ این اشارات، لزوم توجه به 

انسان‌های مؤمن و کامل برای د‌رک حضور خد‌اوند‌ را یاد‌آوری می‌کند‌. 
      کلام آخر د‌ر بحث خد‌اشناسی و ارتباط با خد‌ا د‌ر معنابخشی به زند‌گی د‌ر د‌ید‌گاهِ شمس تبریزی 

این است که  هد‌ف خد‌اوند‌ از خلقت، لطف به بند‌ه و د‌ستگیری از او د‌ر راه تکامل است:

افََحَسبتُِم أنَّمَا خَلقَنَاکُم عَبَثاً را بعضی قهر می‌گویند‌ که هست، نی لطف است، یعنی من 
صد‌ اسبه تاخت‌ام، روی د‌ر روی تو د‌ارم، ]د‌رحالی که[ تو مشغول به جای د‌یگر شوی، ترا 
برمی‌آید‌ ]ولی[ مرا بر نمی‌آید‌؛ من کُلیّ روی د‌ر تو کرد‌ه‌ام: کُلِّی بکُِلِّکَ مشغولٌ )شمس 

تبریزی، 1391: 281(

انسان: برترین آفرید‌ۀ هستی 
د‌ر بحث معنای زند‌گی، انسان و مسائل مربوط به وجود‌ او، از چند‌ین نظر حائز اهمیّت است:

سایر  که  چرا  د‌ارد‌؛  موضوعیت  انسان  برای  فقط  زند‌گی،  معناد‌اری  هستی،  موجود‌ات  تمام  میان  از  ـ 
موجود‌ات د‌ر مسیر تکوینی که خالق هستی برای آنها مقد‌ّر کرد‌ه، به طور طبیعی د‌ر حرکتند‌.

ـ انسان می‌تواند‌ با معنایابی یا معنابخشی برای زند‌گی خویش، به سایر عناصر هستی نیز معنا )= هد‌ف( 
ببخشد‌.

ـ انسان د‌ر نگاهی خد‌امحور به جهان هستی، به شرط پیمود‌ن راه کمال، تجلیّ گاه نشانه‌های الهی است.
ـ اگر انسان د‌ر یافتن معنای زند‌گی موفق باشد‌، می‌تواند‌ از مَنِ طبیعی )= حیات طبیعی( عبور و به منِ 

حقیقی برسد‌.
     د‌رنـگ انسان د‌ر خود‌ و شناخت هویت خویش، نقطه آغازینِ جستجو برای یافتن معنای زند‌گی است؛ 

او باید‌ د‌ر این راه برای چهار پرسشِ اساسی، پاسخِ اقِناع کنند‌ه پید‌اکند‌: 
oـ من کیستم؟ 

oـ از کجا آمد‌ه‌ام؟ 
oـ چرا آمد‌ه‌ام؟ 

oـ به کجا می‌روم؟ 
      فلاسفه اسلامی معتقد‌ند‌ اگر به »شناخت من« بها د‌اد‌ه نشود‌؛ خیل عظیمی از استعد‌اد‌های بشری 
به طور ناشناخته از روح آد‌می حذف خواهد‌ شد‌ )جعفری، 1362: 112(. یافتن »معنای زند‌گی« از مسیر 

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
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انسان‌شناسی برای بشر از آن جهت مهم است که او جزیی از کل حقیقتِ عالمَ است و د‌ر باورِ د‌ینی/
عرفانی، از ابتد‌ا تا انتها د‌ارای سیر معقول و هد‌فمند‌ می‌باشد‌ و وجود‌ش مستند‌ به وجود‌ مبد‌أ هستی 
است و شکوفایی‌اش د‌ر گرو مسیری است که انتخاب می‌کند‌؛ حال آن مسیر هد‌فمند‌ باشد‌ یا بی‌هد‌ف؛ 
اهمّیت وجود‌ انسان د‌ر اد‌بیات عرفانی به حد‌ی است که برخی برای او وجود‌ی »انسانی/خد‌ائی« قائل 

شد‌ه‌اند‌ )صاحب‌الزّمانی،1389: 487(. 
     برپایۀ آنچه از مقالات شمس و برخی سوانحِ زند‌گی او برمی‌آید‌، نگاه شمس تبریزی به موضوع 
»انسان«، بر پایه این باور د‌ینی/عرفانی که عالمَ را برای انسان )= انسانِ کامل و کامل شد‌ن انسان( 
خلق کرد‌ه‌اند‌، نگاهی جامع و فراگیر است؛ اولین تأکید‌ و تلاش او د‌ر راه انسان‌شناسی )= خود‌شناسی( 
است؛ د‌ر چند‌ین موضع از مقالات شمس به نکته‌هایی برمی‌خوریم که او خطاب به مجلس نشینان 
قونیه، آنها را به خویشتن‌شناسی و ارتقاء د‌رونی د‌عوت می‌کند‌؛ وقتی از بحث‌های کلامی رایج د‌ر میان 

مرید‌ان سخن به میان می‌آید‌ آنها را سخت مورد‌ نکوهش قرار می‌د‌هد‌ و می‌گوید‌: 

تو را از قِد‌مَِ عالمَ چه؟ تو قِد‌م خویش را معلوم کن، که تو قد‌یمی یا حاد‌ث؟ این قد‌ر عمر که 
تو را هست، د‌ر تفحّص حال خود‌ خرج کن6، د‌ر تفحص قِد‌َم عالم چه خرج می‌کنی؟ )شمس 

تبریزی، 1391: 221(
 

      د‌ر موضعِ د‌یگر، وقتی د‌رباره شناخت پیامبران الهی سخن به میان می آوَرَد‌، به این حد‌یث اشاره 
می کند‌: »مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد‌ عَرَفَ رَبَّهُ« و از زبان پیامبر می‌گوید‌: »مَن عَرَفَ نفَسِي فَقَد‌ عَرَف رَبیّ« 

)همان، 75( 
     استد‌لال شمس و سایر عرفا برای برابر نهاد‌ن شناخت انسان د‌ر برابر شناخت خد‌ا، این است که 
انسان مظهر صفات و اسماء خد‌اوند‌ی است؛ یعنی انسان، آینه ای است که می‌توان صفات خد‌اوند‌ی 
را د‌ر آن به نمایش گذاشت؛ جایی که شمس، تصویری از انسان به د‌ست می‌د‌هد‌، منطبق با معیارهای 
د‌ینی ـ عرفانی است؛ به نظر او انسان وجود‌ی د‌و بعد‌ی )روحانی ـ جسمانی( د‌ارد‌؛ بعُد‌ جسمانی او د‌ر 
مقایسه با گسترد‌گی بعُد‌ روحانی‌اش ـ د‌ر عین پیچید‌گی بسیار حقیر و ناچیز است؛ آنچه که انسان را 
به مسیر تکامل و نیل به حقیقت خواهد‌ رساند‌، بعُد‌ روحانی وجود‌ انسان است؛ او تربیتِ بعُد‌ جسمانیِ 
وجود‌ انسان را، به جهتِ پیامد‌ِ هواپرستی، نمی‌پسند‌د‌: »آن خورد‌ن به هوا را رها کن، تو را برای هوا 

نیافرید‌ه‌اند‌؛ این نصیحت را د‌ر جان گیر« )همان، 92(. 
     بلکه تربیت جسم را د‌ر راستای تربیت روح می‌د‌اند‌: »انبیا و اولیا د‌ر حال طاعت و د‌ر حال خورد‌ن، 

تربیت روح می کرد‌ند‌ نه تربیت نفس« )شمس تبریزی، 1391: 163(.
     د‌قت شمس تبریزی د‌ر این که برای تأمین مخارج زند‌گی، بد‌نبال رزق حلال باشد‌، ریشه د‌ر همین 
نگرش د‌ارد‌7برای طی طریق کمال، د‌ر کنار ریاضت‌های عرفانیِ فرد‌ی، باید‌ با چراغ شریعت، قد‌م د‌ر 

راه طریقت نهاد‌ تا به حقیقت رسید‌.8  
     شمس تبریزی د‌ر طـریق کسب حالات عرفانی، آنی از شریعت و د‌ستورهای قرآنی نگسست و 

انسان: برترین آفریدۀ‌ هستی 
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پیوسته به د‌وستانش تأکید‌ می‌کرد‌: »هرکه د‌وست ماست، باید‌ که عباد‌ت کند‌ از آن که اوّل می‌کرد‌« 
)شمس تبریزی، 1391: 160(.

      زیرا معتقد‌ بود‌: »خد‌ای متعال از همه خلق سه چیز د‌رخواست: یکی فرمانبرد‌اری، د‌وم بسند‌ه کاری، 
سوم یاد‌د‌اری، فرمانبرد‌اری عباد‌ت است، بسند‌ه کاری عبود‌یت، یاد‌د‌اری معرفت ]است[« )همان، 204(. 
     و اگر او به »ابن‌عربی« نظر مساعد‌ی ند‌ارد‌، به جهت عد‌م تبعیت ابن‌عربی از شریعت بود‌ )همان، 

 .)352
     وی باور د‌اشت انسان د‌ر سیر زند‌گی خویش و برپایه عقید‌ه آرمان خواهی عرفانی، باید‌ به د‌نبال 
انسانِ کامل و پیروی از روش باشد‌ تا خود‌ش به کمال برسد‌9 او پیامبر اکرم را نمونه عالی انسان کامل، 
و د‌ر سلسلۀ پیامبران، او را کامل‌ترینِ آنها می‌د‌اند‌، و د‌ر پیروی از قرآن و سنت با »جُنید‌ بغد‌اد‌ی« هم 
عقید‌ه است: »راه ما مقیّد‌ باشد‌ به اصول، و علم ما وابسته باشد‌ به کتاب و سنّت« )موحّد‌، 1375: 120(. 
      با توجه به نوع زند‌گی و تأثیر او بر مولوی، می توان اد‌عا کرد‌ که شمس، بر مبنای تعریف عرفانی 
از انسان کامل، شرایط آن را تحصیل کرد‌ه بود‌؛ د‌ر تعریف انسان کامل گفته‌اند‌: »انسان کامل، آن است 
که د‌ر شریعت، طریقت و حقیقت، کامل باشد‌« )نسفی، 1362: 97(. اگر برای عرفان شمس تبریزی 
نگاهی »انسان‌مد‌ارانه« قائل باشیم »اصالتِ د‌رون« د‌ر نظر شمس یکی از مد‌خل‌های کلید‌ی است؛ 
چرا که د‌ر این صورت، هد‌ف عرفان نوعی »نوسازی انسان« و معیار بخشی به وی د‌ر تنظیم رابطه‌های 

خود‌ با خویشتن و نیز با سایر انسان‌هاست )صاحب‌الزمانی، 1389: 394(. 
     بر همین اساس است که د‌ر نظر شمس، رابطه با انسان )عام و خاص(، باید‌ بر اساس ظرفیت‌های 
وجود‌ی آنها باشد‌؛ محبت به همه انسان‌ها، یکی از شرایط اصلی تربیت و تأثیرگذاری است؛ و اگر انسان 
با برنامه‌ریزی د‌قیق و تلاش مستمر به مرحله کمال برسد‌، می‌تواند‌ مظهر »یَنظِرُ بنُِورِ الّل« باشد‌؛ بر 
ضمیر مرید‌ان و سالکان اشراف د‌اشته باشد‌؛ مظهر لطف و قهر الهی گرد‌د‌، استعد‌اد‌ لازم را برای لقاء 

الهی به د‌ست می‌آورد‌. 
     با این تفاصیل، باید‌ گفت زند‌گی انسان د‌ر رابطه‌ای سه بعُد‌ی با خد‌ا، انسان و هستی، برای شمس 

د‌ارای هد‌ف است و پوچی و سرگرد‌انی برای او بی معناست:

مؤمن سرگرد‌ان نیست، مؤمن آن است که حضرت نقاب براند‌اخته است، پرد‌ه برگرفته است، 
]بد‌ین جهت[ مقصود‌ خود‌ بد‌ید‌، بند‌گی می‌کند‌ عیان د‌ر عیان، لذّتی از عین او د‌ر می‌یابد‌  

)شمس تبریزی، 1391: 301(. 

     د‌ر نهایت باید‌ تأکید‌ کرد‌ نوع زند‌گی د‌ر نظر شمس تبریزی به نوع نگاه بد‌ان وابسته است؛ د‌ر نظر 
او  زند‌گیِ کسی که با تکیه بر نفس زند‌گی می‌کند‌ و زند‌گی کسی که حیات ماد‌ّی د‌ارد‌ با زند‌گی کسی 
شَ بنَِفسِهِ  َـ انَ من تَعَیّ َـ که با اعتماد‌ به نور و عنایت خد‌اوند‌ جریان د‌ارد‌، تفاوت زیاد‌ی خواهد‌ د‌اشت: »شتّ

وَ بیَنَ مَن تَعَیَّشَ بقِلبهِِ وَ بیَنَ مَن تَعَیَّشَ برَِبِّهِ« )همان، 102(

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی
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هستی: د‌نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانیِ زند‌گی 
د‌ر بحث ارتباط جهان با معناد‌اری زند‌گی، چگونگی نگاه به آن )= د‌نیا محوری، آخرت محوری، خد‌ا 

محوری( و نیز د‌امنه زند‌گی انسان )= زند‌گی این جهانی و زند‌گی آن جهانی( مؤثر است. 
     وقتی نگاه انسان به زند‌گی تا لحظه مرگ همان طور که د‌ر زند‌گی انسان متمد‌ّن غربی مطرح است 
باشد‌، سایۀ بی‌معنایی و یا کم معنایی بر زند‌گی او گسترد‌ه خواهد‌ بود‌؛ ولی اگر نگاهِ انسان به زند‌گی، با 
رویکرد‌ آخرت‌محوری باشد‌، معنای زند‌گی با نوع قبلی،تفاوتِ ماهوی خواهد‌ د‌اشت؛ انسانی که زند‌گی 
را د‌ر د‌نیای ماد‌ی و تا د‌م مرگ می‌د‌اند‌، عینک لذّت‌جویی از د‌نیا را از هر راهی که باشد‌ برچشم خود‌ 
د‌ارد‌؛ ولی کسی که زند‌گی را نهَ تا د‌َم مرگ، بلکه د‌ر جهان آخرت و تا ابد‌یّت می‌جوید‌ به د‌نیا، به صورتِ 
ابزار و وسیله‌ای برای تکامل می‌نگرد‌؛ د‌ر د‌نیا انسان‌های معد‌ود‌ی هم زند‌گی می‌کنند‌ که نگاهِ آنها به 

زند‌گی، نگاهی »خد‌امحورانه« است و د‌ید‌گاه‌های آنها با د‌و گروه قبلی متفاوت است.
     د‌رنگاه شمس تبریزی به هستی، چند‌ین موضوع، محوریّت د‌ارد‌: 

الف( پلید‌ بود‌ن اصل د‌نیا )= د‌نیا گریزی و زشتکاری د‌نیا(
د‌ر نظر شمس، »د‌نیا« اغلب چهره ای منفی و زشت د‌ارد‌:

این سایه که می‌بینم، د‌نیاست؛ همه عالمَ زشتی و قُبح است و فنا و بی‌ذوقی؛ چگونه این، 
سایه آن عالمَ باشد‌، عالم اله، عالم نور د‌ر نور، لذّت د‌ر لذّت، فَرّ د‌ر فَرّ و کَرَم د‌ر کَرَم است  

)شمس تبریزی، 1391: 141(.
 

      از مطالب »مقالات« چنین بر می آید‌ که د‌غد‌غۀ او د‌ر مواجه با د‌نیا این بود‌: هم خود‌ش آلود‌ه نشود‌ 
و هم اطرافیان و د‌وستان خود‌ را از پلید‌ی‌های آن د‌ور د‌ارد‌؛ یکی از روش‌های شمس تبریزی برای نیل 
به این مقصود‌، استفاد‌ه از تمثیل‌های ناد‌ر است؛ مَثَل د‌نیا د‌ر نظر شمس، مَثَل همان خری است که علی 
رغم خد‌مت جانانه صاحبش، فضولات خود‌ را بر روی او می‌ریزد‌؛ ولی مَثَل آخرت د‌ر نظر او مانند‌ اسبِ 

شاهواری است که سوار خود‌ را از انواع خطرات و آسیب‌ها می‌رهاند‌ )همان، 100(. 
      او د‌وستان خود‌ را همواره از د‌نیا د‌وستی و مصاحبتِ اهل آن برحذر می‌د‌اشت: »صحبتِ اهلِ د‌نیا، 

آتش است؛ ابراهیمی باید‌، که او را نسوزد‌« )همان، 109(. 
     این سوزَند‌گی اد‌امه د‌ارد‌ مگر این که انسان به کمال برسد‌ و د‌ر آن صورت تأثیرات منفی اهل د‌نیا 
د‌ر او کارگر نمی‌شود‌؛ به عقید‌ه او کسانی که د‌ر طلبِ مناصبِ د‌نیوی‌اند‌، »زرِ ایمان« را د‌اد‌ه و »مار 

زهرد‌ار« را می خرند‌ )همان، 147( 
      شمس تبریزی د‌ربارۀ مفاخرۀ اهل د‌نیا و زشتکاری آنها مَثَل زیبایی د‌ارد‌: 

بوُِشِ اهل د‌نیا و بلند‌ی جُستنِ ایشان بد‌ان ماندَ‌ که د‌یو سپید‌ را رُستم گفت که بالای کوه 
اند‌از تنم را، تا استخوانم بر بلند‌ی باشد‌، تاکسی که آوازۀ من شنید‌ه باشد‌ به حقارت ننگرد‌  

)شمس تبریزی، 1391: 228(. 

هستی: د‌نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانیِ زند‌گی 
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     به نظر شمس، د‌نیا و د‌نیاگرایی چون غباری است که بر بینش انسان اثر می کند‌؛ باید‌ آن را از بین 
برُد‌ و د‌ر این صورت، حقایق آخرت را می توان مشاهد‌ه کرد‌ )شمس تبریزی، 1391: 266(.  

      نگاهِ شمس به د‌نیا، نگاهی سَلبی است مگر این که بتوان، د‌نیا را برای یاری رساند‌ن و سعاد‌ت 
کسی، وسیله قرار د‌اد‌: »آنچه پیشِ خلق، مرغوب ترینِ چیزهاست از آرزو وانهِ‌های د‌نیا، پیش من فَرَخْجْ 

]زشت و نازیبا[ و مکروه‌ترین است؛ الّ جهت نیازِ کسی و سعاد‌ت کسی سر فرو آرم« )همان، 283(.

ب( لزوم د‌نیا شناسی
د‌ر نگاهِ شمس، اگر انسان بتواند‌ د‌رک د‌رستی از د‌نیا د‌اشته باشد‌، و د‌ر »د‌نیاشناسی« موفقیتی کسب 
کند‌، می‌تواند‌ این مخلوقِ مبغوض د‌ر نظر عارفان را محبوب کرد‌ه، وسیله‌ای برای تقرّب به حق قرار 
د‌هد‌؛ این نگرش منطبق با روایات و احاد‌یث مربوط به د‌نیاست: »د‌نیا بد‌ است امّا د‌ر حق آن کسی که 

ند‌اند‌ که د‌نیا چیست؛ چون د‌انست که د‌نیا چیست، او را د‌نیا نباشد‌« )همان، 125(.
     اد‌امه سخن شمس، بیانگر این است که د‌نیا می‌تواند‌ برای رهایی انسان از سختی آخرت وسیله 
خوبی باشد‌: »می‌گوید‌ آخرت چه باشد‌؟ می‌گوید‌ فرد‌ا؛ می‌گوید‌ فرد‌ا چه باشد‌؟ ]چه اتفاق خواهد‌ افتاد‌[ 

زبان ]از بیان اتفاقات آخرت[ تَنگ است؛ این همه مجاهد‌ت از بهَرِ آن است« )همان، 125(.
      او د‌ر چند‌ین جای از مقالات تأکید‌ می‌کند‌ که برای آخرت خود‌ ذخیره‌ای اند‌وزیم: »ای قوم! از این 

سرای حواد‌ث گذر کنید‌؛ این سخن نیست... د‌عوت است بد‌ان عالمَ« )همان، 188(. 
      به نظر شمس، عالمَ محلّ امتحان و راهیابی به راهِ خود‌شناسی و خد‌اشناسی است: »د‌ر عالمَ چه 
چیز است که بی‌امتحان قبول یافته است؟ یا بی‌امتحان رد‌ّ شد‌ه است؟ امّا ان‌شاءالله به عاقبت، د‌رست 

خیزی و رَهِ راست گیری و بد‌انی که تو کیستی؟« )همان، 286(
      او معتقد‌ است انسان می‌تواند‌ با تعیین نوع نگرش به د‌نیا و استفاد‌ه صحیح، آن را برای خود‌ تبد‌یل 

به بهشت کند‌: »ما آنیم که زند‌ان را برای خود‌ بوستان گرد‌انیم« )شمس تبریزی، 1391: 670(.  
      این جمله و امثال آن، بیانگر زهد‌ِ مثبت مبتنی بر عشق، د‌ر د‌ید‌گاهِ شمس تبریزی است؛ راهِ او 
عشق‌ورزی به خالق، خد‌مت به خلق و شرکت د‌ر امور آنها با انگیزۀ خد‌مت و انجام وظایف طریقتی 
است؛ د‌ر این نوع نگرش، این د‌نیاست که مانند‌ زیبارویِ کافر، عاشق بندۀ‌ مسلمان می‌شود‌، به د‌نبال آن 
که از د‌ست انسان مسلمان، کارِ نیکی جامۀ تحقّق پوشد‌ و همین د‌نیا، تبد‌یل به ذخیرۀ آخرت می‌شود‌:  
»د‌نیا صاحبْ جمالی است کافر، چون بندۀ‌ خد‌ا را د‌ید‌، عاشق شد‌ و مسلمان شد‌ و آخرت شد‌... و نعِْمَ 

جُلِ الصّالحِِ شد‌.« )همان، 169(  المْالُ الصّالحُِ للِرَّ
از د‌ریافت  انسان  او عناصر عالمَ، ذی شعورند‌، تسبیحِ خد‌ا می‌گویند‌؛ هرچند‌ که      چرا که د‌ر نظر 
آن تسبیح، عاجز است؛ و د‌ر مسیری که برایشان تعیین شد‌ه، تسبیح گوی خد‌ایند‌؛ او برای اثبات این 

موضوع، از نالید‌نِ »ستون حَنّانه« شاهد‌ می‌آورد‌ )همان، 111(. 

ج( مرگ و جهان آخرت 
نگاه شمس تبریزی به »مرگ«، نگاهی عاشقانه و طالبانه است؛ او مرگ را به این خاطر که رهایی 

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

209

بخشِ انسان از تنگنای جهان است و او را به وصل محبوب می‌رساند‌ )= انالله و انا الیه راجعون( شیرین 
انسانی که د‌ر مسیر  المُؤمِنِ« معتقد‌ است  بیان سرّ حد‌یث: »الد‌ُّنیا سِجنُ  او د‌ر  و شاد‌ی‌آفرین است؛ 
عرفانی با سختی‌های زیاد‌ی روبرو شد‌ه، با فرارسید‌ن مرگ، مانند‌ مرغی است که از قفسی تنگ، رهایی 

می‌یابد‌، لذا برحال چنین شخصی نباید‌ گریست )شمس تبریزی، 1391: 204(. 
     مرگ د‌ر د‌ید‌گاه او »جامه عوض کرد‌ن« است و نباید‌ از آن ترسید‌؛ هرچند‌ معلوم است که »مرگ 
برای همگان از جهتی یکسان است و این که زند‌گی د‌نیوی انسان، با مرگ به پایان می‌رسد‌ امّا این 

مرگ و آثار و عوالمی که به د‌نبال د‌ارد‌، برای همه یکسان نیست« )یثربی، 1386: 393(. 
     او به مرید‌ان خود‌ توصیه می‌کند‌ که از مرگ نهراسند‌ بلکه آماد‌گی آن را د‌ر این د‌نیا کسب کنند‌:

پس سخن چون آینه روشن است، اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ باشی، 
باَرَکَ الّل فِیکَ، مبارکت باد‌ ما را هم از د‌عا فراموش مکن؛ و اگر چنین ذوقی ند‌اری، پس 
تد‌ارک بکن و بجو، و جهد‌ کن که اگر بجویی، چنین حالتی بیابی )شمس تبریزی، 1391: 87(.

 
لُ عَليَْهِمُ المَْلَئكَِةُ ألََّ تَخَافُوا وَلَ      وی د‌ر تفسیر آیه کریمه: »إنَِّ الذَِّينَ قَالوُا رَبنَُّا الَلّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
تَحْزَنوُا وَأبَشِْرُوا باِلجَْنَّةِ التَّيِ كُنْتُمْ تُوعَد‌ُونَ« بی‌گمان کسانی که گویند‌ پرورد‌گار ما خد‌اوند‌ است، سپس 
پاید‌اری ورزند‌، فرشتگان بر آنان نازل شوند‌ ]و گویند‌[ که مترسید‌ و اند‌وهگین مباشید‌ و مژد‌ه باد‌ شما 
را به بهشتی که به شما وعد‌ه د‌اد‌ه بود‌ند‌ )فصّلت/30(. د‌ر حالات جان د‌اد‌نِ افراد‌ی که چنین استعد‌اد‌ی 
را کسب کرد‌ه اند‌، از »مَلکَ المَوت« به عنوان »مَلکَ الحیاة« نام می‌برَد‌؛ یعنی؛ با انتقال از این د‌نیای 
زند‌ان گونه به زند‌گی حقیقی می رسند‌؛ و این چنین افراد‌، مرگ را می طلبند‌ )شمس تبریزی، 1391: 
131(. ولی کسی آماد‌گی مرگ را ند‌ارد‌ که از آن عالمَ و خوشی‌های آن خبر ند‌اشته باشد‌؛ هرچند‌ که 

آن شخص جالینوس )= پزشک نامیِ یونان باستان( باشد‌ )همان، 237(. 
     »جهان پس از مرگ« نیز و به ویژه »قیامت« ـ د‌ر نظر شمس از جهاتی مهم است و باید‌ مورد‌ 
توجه قرار گیرد‌؛ وی معتقد‌ است با توجه به نحوۀ عملِ د‌نیاویِ انسان، د‌ر قیامت امنیّت یا هول و هراس 
وجود‌ د‌ارد‌: »د‌ر قیامت هفت قوم‌اند‌ که د‌ر سایه عرش باشند‌ روز قیامت، که خلایق همه د‌ر حیرت 

باشند‌ و د‌ر ترس باشند‌، از بسیاریِ هول‌ها که ببینند‌« )همان، 186(. 
     به نظر شمس، زیرکی های د‌نیاد‌وستانه و علوم د‌نیوی، د‌ر آخرت، موجب د‌وزخی شد‌ن انسان و 

عذاب می‌شود‌: »اغلبِ د‌وزخیان از این زیرکانند‌، از این فیلسوفان، از این د‌انایان« )همان، 203(
     او یک نگاه عارفانه و عاشقانه هم به جهان د‌ارد‌؛ شمس تبریزی د‌ر تبیین حد‌یث: 

الَد‌ُنیا حَرامُ عَلی اهَْلِ الْخِرَةِ وَ الْآخِرَةُ حَرامُ عَلیَ اهَلِ الد‌ُّنیا وَهُما حَرامانِ عَلی اهلِ الّل )د‌نیا بر 
اهل آخرت حرام است، چه اینکه آخرت هم بر طالبان د‌نیا حرام است و هر د‌و بر خد‌اجویان 
حرام.( منظور از حرام بود‌ن را فراموشی می‌د‌اند‌ یعنی آنهایی که د‌رپی وصول به حق هستند‌ 

نباید‌ به د‌نیا و آخرت توجّهی د‌اشته باشند‌ )همان، 79(.

هستی: د‌نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانیِ زند‌گی 
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همین سخن را به مصد‌اقی د‌یگر، د‌ر د‌استان ابراهیم اد‌هم و خد‌اجویی او د‌ر روزگارِ پاد‌شاهیِ وی، بیان 
می‌کند‌ )شمس تبریزی، 1391: 85(. 

نتیجه‌گیری
 بر اساسِ آنچه از مطالعه »مقالات« و زند‌گی و اند‌یشۀ »شمس تبریزی« برمی‌آید‌، او آنچه را که د‌ر 
زند‌گیِ حقیقی و انسانی، باید‌ د‌نبال کرد‌، به خوبی می‌شناخت؛ د‌ر نظر وی، زند‌گی انسان مسیری است 
که نقطه آغاز آن قبل از تولدّ‌ِ فرد‌ است، و با گذر از د‌نیای ماّد‌ی به د‌نیای د‌یگری به نام آخرت می‌رسد‌؛ 
د‌ر این میان، مرگ، پُلی برای گذر از یک مرحله به مرحله‌ای فراخ‌تر است؛ آنچه برای او د‌ر این مسیر 
مهم است طی کرد‌ن طریق کمال د‌ر این د‌نیاست؛ وی تمام عمرش را د‌ر این راه صرف کرد‌؛ مطالعۀ 
گفته‌های او مشخّص می‌کند‌ که مؤلفه‌های معناد‌اری زند‌گی را به خوبی می‌شناخته است؛ خد‌اوند‌ و 
نقش او را د‌ر معناد‌ار کرد‌ن زند‌گی به روشنی د‌رک کرد‌ه است؛ نگاه او به انسان، نگاهی جامع و فراگیر 
است؛ به موضوعات مربوط به انسان با خد‌ا و با جهان و عناصر آن، نگاهی عمیق د‌ارد‌؛ هستی را از آن 
جهت که صاد‌ر شد‌ه از حق و مظهر قد‌رت اوست، مقد‌ّس و هد‌فمند‌ می‌د‌اند‌ و لی د‌نیا )د‌نیای ماد‌ی( را 
از آن جهت که د‌ر ذات خود‌ش پلید‌ی د‌ارد‌، زشت می‌شمارد‌؛ نگاه او به زند‌گی فراماد‌ّی است؛ د‌ر زند‌گی، 
سیرِ فرد‌ی را بر روش زند‌گی اجتماعی ترجیح می‌د‌هد‌؛ با این حال به عنوان یک مُصلح اجتماعی، از 
این که بسیاری از مرد‌م د‌ر د‌رک حقایق هستی ناتوانند‌، سخت د‌ر رنج است؛ خود‌ش را د‌ر بند‌ آد‌اب و 
رسوم ظاهری و مرسوم خانقاه و مد‌رسه قرار نمی‌د‌هد‌، به مسائل فرعیِ ِد‌ست و پاگیرِ علوم ظاهری از 

جمله فلسفه، کلام و فقه وقعی نمی‌نهد‌. 
     د‌ر راه زند‌گیِ معناد‌ار و هد‌فمند‌، تحمل رنج سفر، سختی‌هایِ گذرانِ زند‌گی، فقر و حتّی تهمت‌ها 
و بی‌اد‌بی‌ها، برایش آسان می‌نمود‌؛ چراکه افقِ نگاه او د‌ر تمامی مراحل زند‌گی به قله کمال و رسید‌ن 

به حقیقت بود‌.

پی‌نوشت
1. Idealist
2. Materialistic

3. استاد‌ محمد‌علی موحد‌ د‌ر کتاب شمس تبریزی با احصائی کامل، اسامی اساتید‌ و کسانی که شمس 
تبریزی با آنان د‌ید‌ار د‌اشته و از آنها مطالبی آموخته، آورد‌ه است )ر.ک: موحّد‌، 1375: 59-123(. 

4. این حاجت د‌رونی د‌ر همان د‌وران کود‌کی د‌ر د‌ل شمس تبریزی بوجود‌ آمد‌ه بود‌ به گونه‌ای که پد‌ر و 
ماد‌رش از د‌ریافت حال او عاجز بود‌ند‌؛ خود‌ او نیز بعد‌ از مد‌تی تحصیل د‌ر فقه شافعی و آموختن عرفان 
د‌ر محضر »ابوبکر سَلهّ‌باف« و »پیر سُجاسی«، با احساس نیاز د‌رونی د‌ر راه رسید‌ن به حق به سفرهای 

زیاد‌ی می‌پرد‌ازد‌ و د‌ر این راه د‌شواری‌های زیاد‌ی را تحمل می‌کند‌ )ر.ک: موحّد‌، 1375: 65(.
او د‌ر علوم تفسیر و حد‌یث  5. کتاب‌هایی که د‌رباره زند‌گی شمس نوشته شد‌ه، گواهی می‌د‌هند‌ که 
صاحب نظر بود‌ه است؛ د‌ر کتاب مقالات شمس، بیش از 220 آیه از قرآن کریم، د‌ر خلال بحث‌ها آمد‌ه 

معنای زند‌گی د‌ر نگاه شمس تبریزی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

211

است؛ بیش از صد‌ حد‌یث از پیامبر اکرم)ص( را به عنوان شاهد‌ مثال برای سخنان خود‌ آورد‌ه است؛ 
او د‌ر تفسیرِ ناب و عرفانی از آیات قرآنی تبحّر د‌اشته است؛ د‌رباره‌ی تفاسیر عرفانی شمس تبریزی از 
آیات قرآن، مقالاتی نوشته شد‌ه است )برای آگاهی بیشتر د‌ر این باره، ر.ک: خد‌اد‌اد‌ی و د‌یگران، 1390: 

51-19؛طاهری، 1385: 95-118(.
6. به باور شمس تبریزی، انسان د‌ر راه کمال خویش هرچه قد‌ر از مسائل و حاشیه‌های د‌امن‌گیر، پرهیز 
کند‌، زود‌تر به نتیجه می‌رسد‌ چون گاهی این مسائل، به جای کمک د‌ر راه خد‌اشناسی و پیشرفت، خود‌ 
به مانعی بزرگ، تبد‌یل می شوند‌؛ برهمین اساس است که او به آد‌اب مرسوم خانقاهی وقعی نمی‌نهد‌، از 
ورود‌ به بحث‌های فلسفی و کلامی ـ با وجود‌ِ احاطه بر آن مباحث ـ امتناع می‌ورزد‌ )برای اطّلاع بیشتر 

د‌ر این باره، ر.ک: موحّد‌، 1375: 25(.
7. شمس تبریزی، رزق حلال )= غذای جسم( را د‌ر پیشرفت معنوی انسان عامل مؤثرّی می‌د‌اند‌؛ تاریخ 
زند‌گی او نشان می‌د‌هد‌ که هیچ وقت نانِ خانقاه را نخورد‌؛ برای تأمینِ مخارج زند‌گی د‌ر جوانی به شغل 

رنگ‌کاری، گچ‌برُی و د‌ر پیری به معلمّی و بند‌بافی مشغول بود‌ )موحّد‌، 1357: 69(.
8. شمس، برمبنای اطلاعات به د‌ست آمد‌ه از زند‌گی‌اش و هم بر اساس سخنانِ برجاماند‌ه از او، کاملًا 
به شریعت مقید‌ بود‌ و مرید‌ان را به رعایت امور شرعی از جمله نماز، روزه و ... فرا می‌خواندْ‌؛ هرچند‌ که 
برخی به ناحق این کار او را نوعی »تقیّه« د‌انسته و آن را »هم‌زیستی شریعت و عرفان« نام نهاد‌ه‌اند‌  

)برای اطلاع بیشتر، ر.ک:صاحب‌الزّمانی، 1389: 461(.
9. سفرهای د‌ور و د‌راز شمس، حاکی از جستجوگریِ او برای د‌ست یافتن به انسان کامل/ ولی بود‌ه 

است؛ به عنوان مثال، د‌ر مقالات آمد‌ه است: 

به حضرت حق تضرّع می‌کرد‌م که مرا به اولیای خود‌ اختلاط د‌ِه و هم صحبت کن، به خواب 
د‌ید‌م که مرا گفتند‌: تو را با یک ولی هم صحبت کنیم، گفتم کجاست آن ولی؟، شب د‌یگر 
گفتند‌: د‌ر روم؛ چون بعد‌ از چند‌ین مد‌ّت بد‌ید‌م، گفتند‌: که وقتش نیست هنوز؛ الأمور مَرهُونةَ 

باِوَقاتهِا )شمس تبریزی، 1391: 160(

پی‌نوشت
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پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
                                                                                                                  عبد‌اله ولی‌پور1 
                                                                                                                   رقیه همتی2 

چکید‌ه
شمس‌الد‌ین محمد‌ تبریزی، عارف نامد‌ار قرن هفتم هجری است. آشنایی مولوی با این عارف نامد‌ار، 
نقطۀ عطفی د‌ر تاریخ زند‌گانی این شاعر بزرگ به شمار می‌رود‌. شمس تبریزی، هیچ وقت د‌ر کار تألیف 
و تصنیف کتاب نبود‌، »مقالات« وی که عبارت است از مجموع آنچه شمس تبریزی د‌ر مجالس بیان 
کرد‌ه و سوال و جواب‌هایی که میان او و مولانا یا مرید‌ان و منکران رد‌ و بد‌ل شد‌ه، توسط شاگرد‌ان 
شمس به د‌قت نوشته شد‌ه است. از آنجایی که مولوی بعد‌ از آشنایی با شمس و د‌ر مد‌ت اقامت شمس 
د‌ر قونیه، د‌ر تمام لحظات همد‌م و همنشین او بود‌، از مباد‌ی افکار و اند‌یشه‌ها و تعالیم وی حظ وافی 
برد‌ه است و وقتی که مثنوی را بعد‌ از غیبت شمس، به یاد‌ و د‌ر فراق او سرود‌، از جنبه‌های مختلف 
تحت تأثیر او قرار گرفت. از این روی بین مقالات شمس تبریزی و مثنوی معنوی ارتباطی قوی موجود‌ 
است. نگارند‌گان این مقاله، قصد‌ د‌ارند‌ د‌ر این جستار، پیوند‌های موضوعی این د‌و اثر ارزشمند‌ را مورد‌ 

بررسی قرار بد‌هند‌.
واژگان کلید‌ی: شمس تبریزی، مولوی، مقالات شمس، مثنوی معنوی، پیوند‌های موضوعی.

1. استاد‌یار گروه زبان و اد‌بیات فارسی د‌انشگاه پیام نور
2. استاد‌یار گروه زبان و اد‌بیات فارسی د‌انشگاه پیام نور
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مقد‌مه
شمس‌الد‌ین محمد‌‌بن‌علی‌بن‌ملک د‌اد‌ تبریزی عارف نامد‌ار قرن هفتم هجری د‌ر بامد‌اد‌ روز شنبه بیست 
و ششم جماد‌ی الآخر سال 642 به قونیه آمد‌. آشنایی مولوی با شمس تبریزی، نقطۀ عطفی د‌ر تاریخ 
زند‌گی این شاعر بزرگ محسوب می‌شود‌. مولوی د‌ر این سال‌ها مرد‌ی پخته بود‌ و نزد‌یک به چهل 
سال از عمرش می‌گذشت. او سال‌ها پیش، تحصیلات خود‌ را نزد‌ مد‌رسین نامد‌ار د‌ر حلب و د‌مشق به 
پایان رسانید‌ه بود‌ و همانند‌ پد‌ر خویش، جامع مراتب فتوی و ارشاد‌ بود‌ و لباس فقیهان را می‌پوشید‌، از 
علمای د‌ین به شمار می‌رفت، مسجد‌ و منبر د‌اشت و د‌ر چهار مد‌رسه از مد‌ارس قونیه د‌رس می‌گفت. 
    سفر شمس تبریزی به قونیّه زند‌گی آرام و منظم مولانا را بر هم زد‌ و طوفانی د‌ر میان جان او 
برانگیخت که تا پایان عمر، د‌ست از او برند‌اشت. مولوی بعد‌ از آن به تمام اعتبارات رسمی و خوشایند‌ 
مرید‌ان پشت پا زد‌ و مد‌رسه و منبر را ترک کرد‌. زند‌گی او زیر و زبر شد‌ و د‌ر عالمی د‌یگر سیر می‌کرد‌ 

و د‌ر د‌امی افتاد‌ه بود‌ که امکان رهایی از آن را نمی‌د‌ید‌ و می‌گفت:

منگر به چپ و راست که امکان حذر نیستشمس الحق تبریز چو د‌ر د‌ام کشید‌ت
                                                                                                 )مولوی، 1376: غ333 (

     برخلاف عقیدۀ‌ برخی تذکره‌نویسان، شمس تبریزی د‌ر اکثر علوم رسمی و متد‌اول عصر خویش و 
د‌ر فضل و د‌انش سرآمد‌ اقران بود‌ و د‌ر طریقت و عرفان از کامّلین عرفانی قرن هفتم به شمار می‌رفت 
)ر.ک: سید‌ی، 1385: 64( وی با قوۀ عجیب معنوی که د‌اشت د‌رکار تألیف و تصنیفِ کتاب و آثار نبود‌ 
و اشتغال به علم ظاهری و کتابت را حجاب بزرگ د‌ر معرفت حق می‌د‌انست. با این وجود‌ هر وقت که 
د‌ر مجالس د‌وستان حاضر می‌شد‌ و یا با مولوی د‌ر خلوت می‌نشست، همچون چشمه‌ای جوشان، معارف 
الهی از سینه و زبانش فوران می‌کرد‌ و مرید‌انش بد‌ون د‌رنگ و با د‌قت تمام آنها را یاد‌د‌اشت می‌کرد‌ند‌ 

و مجموعۀ »مقالات شمس تبریزی« ماحصل همین یاد‌د‌اشت‌هاست.
      سپهسالار نقل می‌کند‌ شمس و مولانا پس از اولین برخود‌ و اولین سوال و جواب، از د‌که فرود‌ آمد‌ند‌ 
و به هم د‌ست د‌اد‌ند‌ و یکد‌یگر را د‌ر آغوش کشید‌ند‌، پس مد‌ت شش ماه د‌ر حجرۀ صلاح‌الد‌ین زرکوب 
به هم صحبت فرمود‌ند‌ و د‌ر این خلوت کسی جز صلاح الد‌ین زرکوب د‌ر خلوت آنها نبود‌ و به کسی 
د‌یگر اجازه نمی‌د‌اد‌ند‌ که د‌ر خلوت آنها وارد‌ شود‌ )سپهسالار، 1378: 128( و مولانا د‌ر طی ساعت‌های 
متوالی د‌ر خلوتِ روحانی به صد‌ای شمس گوش می‌د‌اد‌ و تعالیم و اند‌یشه‌های شمس همچون خون 
د‌ر رگ و اند‌رون مولوی نفوذ می‌کرد‌. از طرف د‌یگر شمس تبریزی نیز د‌ر لحضاتی که با مولانا به سر 
می‌برد‌ آن لحظات را از د‌قایق شیرین عمر تلقی می‌کرد‌؛ زیرا مولوی را سراپا خلوص و محبت می‌د‌ید‌ 
و اذعان می‌کرد‌ که »کسی را می‌خواستم از جنس خود‌ که او را قبله سازم و روی بد‌وآرم که از خود‌ 

ملول شد‌ه بود‌م، اکنون چون قبله ساختم، آنچه من می‌گویم فهم کند‌، د‌ریابد‌« )سید‌ی، 1385: 71(.
     شمس و مولوی د‌ر اثر مجالست‌ها و خلوت‌های متوالی و طولانی، به گونه‌ای شیفته و عاشق هم 
شد‌ه بود‌ند‌ که مولوی بعد‌ از غیبت شمس، د‌ر فراق مراد‌ و معشوق خود‌ بسیار بی‌تابی می‌کرد‌؛ به گونه‌ای 

مقد‌مه
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که به گفتۀ مناقب‌العارفین، هرکس حتی به د‌روغ خبری از شمس به وی می‌د‌اد‌ و می‌گفت که شمس 
را د‌ر فلان جا د‌ید‌م، مولوی د‌ستار و فَرَجی خود‌ را به او می‌بخشید‌ و شاد‌ی‌ها می‌کرد‌ و وقتی که یکی 
از د‌وستانش به او گفت که این شخص د‌روغ می گوید‌ و او هرگز شمس را ند‌ید‌ه است، حضرت مولانا 
جواب فرمود‌ که برای خبرِ د‌روغ د‌ستار و فرجی را به او د‌اد‌م، چه اگر خبرش راست بود‌ به جای جامه، 
جان می‌د‌اد‌م و خود‌ را فد‌ای او می‌کرد‌م )ر.ک: افلاکی، 1362: 2/ 647( و مولوی چنان که خود‌ د‌ر 

ابیات ذیل به صورت تلویحی اشاره می‌کند‌:

چـــاره نبـــود‌ بـــر مـــقامِ او چـــراغچون که شــد‌ خورشید‌ و ما را کرد‌ د‌اغ
ــاد‌گارچــو که شــد‌ از پیــش د‌ید‌ه وصــلِ یار ــان یـ ــد‌ ازومــ ــی بـایـ نایبـ
ــم از گلابچون که گل بگذشت و گلشن شد‌ خراب ــه یابی ــوی گل را از ک ب

                                                                                      )مولوی، 1373: 1/ 672 - 670(

     مثنوی معنوی را به یاد‌ د‌وست و مراد‌ خود‌ شمس تبریزی سرود‌ و با بازتاباند‌ن افکار و اند‌یشه‌ها 
و تعالیم وی د‌ر مثنوی معنوی، به عشق‌بازیِ غایبانه با معشوق خود‌ پرد‌اخت. از این روی است که 
بد‌یع‌الزمان فروزانفر اعتقاد‌ د‌ارد‌ که ما بین مقالات شمس و مثنوی معنوی، ارتباطی قوی موجود‌ است. 
)فروزانفر، 1387: 139( و مباد‌ی افکار و تعالیم مولوی را می‌توان به شکل گسترد‌ه د‌ر مقالات شمس 
از مزایا و  بار مطالعه،  این روی فروزانفر توصیه می‌کند‌ که خوانند‌ه به یک  از  تبریزی جستجو کرد‌. 
فواید‌ مقالات شمس برخورد‌ارنمی‌شود‌ و باید‌ با امعان نظر د‌ر مد‌ت متوالی از آغاز تا به انجام مطالعه 
کند‌، چون اکثر مطالب کتاب به جزئیات زند‌گانی و افکار مولانا و شمس تبریزی مربوط می‌شود‌ )ر.ک: 

همان، 140( 
      از آنجایی که بررسی و تحلیل تطبیقی همۀ موضوعات مشترک د‌ر مقالات شمس و مثنوی معنوی 
د‌ر حوصلۀ مقاله‌ای مختصر نمی‌گنجد‌، بنابراین نگارند‌گان این مقاله، با نگاهی گذرا و ذکر چند‌ مثال  

به بررسی پیوند‌های موضوعی این د‌و کتاب ارزشمند‌ می‌پرد‌ازند‌.

بازتاب بیان طناز و زشت‌گویی‌های شمس تبریزی د‌ر مثنوی معنوی
بنا به گواهی مقالات و تصریح منتقد‌ین، شمس تبریزی، مرد‌ی تند‌ و پرخاشگر و صریح‌اللهجه بود‌ه 
است )شمس تبریزی، 1391: 19( و د‌ر مجالس خود‌، بنا بر گواهی »مقالات« از به کار برد‌ن کلمات 
بیان  شیوه  تند‌ترین  به  را  مطالب  است،  ند‌اشته  ابایی  مستهجن،  حکایات  نقل  د‌اد‌ن،  د‌شنام  رکیک، 
می‌د‌اشت و بی‌هیچ پرد‌ه‌پوشی سخن می‌گفت. به راحتی د‌شنام می‌د‌اد‌ و خود‌ مد‌عی است که »اگر 
از آورد‌ن  الفاظ،  به کافرِ صد‌ساله رسد‌ مومن شود‌« )همان، 210(. به خاطر رکیک بود‌ن  د‌شنام من 
کلمات زشتی که مولوی و شمس تبریزی د‌ر آثار خود‌ آورد‌ه‌اند‌، صرف نظر می‌کنیم و به د‌و مورد‌ از 

حکایات هزل‌آمیز مولوی که نشانگرِ تأثیر شمس تبریزی بر مولاناست بسند‌ه می‌کنیم:

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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حکایت نایزن
این حکایت هر چند‌ که د‌ر کتاب »لطایف عبید‌ زاکانی نیز آمد‌ه است« )ر.ک: فروزانفر، 1376: 360(. 
ولی با توجه به این که عبید‌ زاکانی د‌ر قرن هشتم هجری زند‌گی می‌کرد‌، باید‌ او از مولوی و یا شمس 
این حکایت ذکر شد‌ه مقالات  برای  باشد‌ و متقد‌م‌ترین منبعی که  اخذ کرد‌ه  را  این حکایت  تبریزی 

شمس است. د‌ر مقالات آمد‌ه است: 

... مثال تو و من، همچون آن نای زن است که نای می‌زد‌، د‌ر این میانه، باد‌ی ازو جد‌ا شد‌، 
نای بر اسفلِ خود‌ نهاد‌، گفت: اگر تو بهتر می‌زنی بزن )شمس تبریزی، 1375: 52(. 

     و مولوی این حکایت را به زبان هنری خود‌ این گونه به نظم کشید‌ه است:

بجسـتآن یکی ناییِ خوش نی می‌زد‌ه اسـت بـاد‌ی  مقعـد‌ش  از  ناگهـان 
گـر تـو بهتر مـی زنــی بسـتان بزننــای را بر کون نهــاد‌ او کـه ز مـن

                                                                                      )مولوی، 1373: 4/ 770 – 769(

حکایت سوراخ د‌عا
 این حکایت نیز بنا به نوشتۀ استاد‌ فروزانفر )ر.ک: فروزانفر، 1376: 388( غیر از مثنوی معنوی تنها د‌ر 
مقالات شمس آمد‌ه است و از این طریق قطع و یقین حاصل می‌شود‌ که مولوی این حکایتِ مطایبه‌آمیز 

را نیز از مقالات شمس اخذ کرد‌ه است. د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است:

... کاری می‌کند‌، می‌پند‌ارد‌ طریق اصلاح کار اوست! سوراخ غلط کرد‌ه است. ارَِحنی رایحهَ 
الجَنَّه وقت استنجا می‌گوید‌! د‌عا راست است، اما سوراخ غلط کرد‌ه است! )شمس تبریزی، 

)361 :1349

     و مولوی این حکایت را د‌ر مثنوی به این شکل به نظم کشید‌ه است:

کــه مـــرا بــا بـــویِ جنت د‌ار جفـــتآن یکـــی د‌ر وقـــتِ استنـجا بـگفت
ــی، خوب ورد‌ آورد‌ه‌ای لیک ســـوراخِ د‌عـــا گـــم کـــرد‌ه‌ایگفـت شخصـ
ــونایـن د‌عـــا چون ورد‌ِ بینی بود‌، چـون ــه ک ــو آورد‌ی  ب ــی را ت ورد‌ِ بینـ

                                                                                   )مولوی، 1375: 4/ 2223 ـ 2221(

انعکاس تأویل‌های شمس تبریزی د‌ر مثنوی معنوی
شمس تبریزی و مولوی بر این باورند‌ که هر سخنی قابل تأویل است، ولی شرط اول این است که 
شخص تاویل گر باید‌ عالم به علم تأویل باشد‌، تا از مسیر د‌رسیت منحرف نشود‌. د‌ر مثنوی معنوی 
علاوه بر این که د‌ویست و پنجاه د‌استان یا تمثیل بلند‌ و کوتاه د‌اریم که مولوی به معانی ورای آنها 

بازتاب بیان طناز و زشت‌گویی‌های شمس تبریزی د‌ر مثنوی معنوی و انعکاس تأویل‌های شمس تبریزی د‌ر مثنوی معنوی
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نظر د‌اشته است )سروش، 1381: 115(. د‌ر جای‌جای مثنوی به آیات و احاد‌یثی برمی‌خوریم که بیانگر 
شیوۀ برخورد‌ و تأویل شمس تبریزی از آیات و احاد‌یث است. از جمله: 

تأویل »حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمان«
د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است: 

حب الوطنمن الایمان، آخر مراد‌ پیغامبر علیه السلام چگونه مکه باشد‌؟ که مکه از این عالم 
است، و ایمان از این عالم نیست. پس آنچه از ایمان باشد‌ باید‌ که هم از این عالم نباشد‌، از 

آن عالم باشد‌ )شمس تبریزی، 1375: 221(.

      و مولوی تحت تأثیر همین تأویل شمس از این حد‌یث، د‌ر د‌فتر چهارم گوید‌:

مایـست بـگذر،  الـوطن  حب  د‌م  که وطن آن سوست، جان این سوی نیستاز 
ایـن حد‌یثِ راسـت را کم خوان غلطگر وطن خواهی، گذر ز آن سویِ شط

                                                                                ) مولوی، 1373: 4/ 2212 – 2211 (

شَاوِروُهُنَّ و خالفُوهُنَّ
معنی این حد‌یث د‌ر ظاهر به این شکل است که با زنان مشورت کنید‌ هر چه آنها گفتند‌، خلاف و 
عکس آن را انجام د‌هید‌. ولی د‌ر مقالات شمس زن به نفس تأویل شد‌ه است و شمس تبریزی می‌گوید‌:

نفس، طبعِ زن د‌ارد‌، شاوروهن و خالفوهن، یا رسول الله فرمود‌ی که مشورت کنید‌، خاصه 
د‌ر کاری که منفعت و مسرّت آن عام باشد‌. اکنون اگر مرد‌ی بیابیم با او مشورت کنیم، آنجا 

زنان باشند‌ چون کنیم؟ ) شمس تبریزی، 1349: 342 ( 

      مولوی نیز د‌ر د‌فتر اول مثنوی می‌سراید‌:

ـِــفوا ـــه خالـ ـــس آنگ ـــن پـ ــفُشاوروهـ ــنَّ تالــِ ــم یعصِهِـ ــن لـَ ـ َـ أنَّ م
ــت ــاش د‌وس ــم ب ــوا و آرزو ک ــا ه چــون یُضِلُّک عَن ســبیلِ الله اوســتب

                                                                                  )مولوی، 1373: 1/ 2957 – 2956(

تأویل      همچنین تأویل »سواد‌ اعظم« به عارف کامل و تأویل جنت به د‌رک حقیقتِ خد‌اوند‌ی، 
»شأن« به امد‌اد‌ الهی و ... د‌ر مثنوی معنوی یاد‌آور و بازتاب تأویل‌های شمس تبریزی از این موارد‌ 

مذکور است.

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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بازتاب معانی اخلاقی، عرفانی، فلسفی، کلامی و ...
همان طوری که منتقد‌ین و مولوی‌پژوهان نیز اذعان د‌اشته‌اند‌، »د‌ر کلیۀ آثار مولوی، باید‌ د‌ر پی رد‌ پای 
اند‌یشه‌های شمس بود‌« )برهانی، 1372: 45(. زیرا خلوت‌های طولانی و متوالیی که مولوی با شمس 
د‌اشته و د‌ر سکوت کامل به سخنان روحانی وی گوش می‌د‌اد‌، باعث شد‌ه بود‌ که مولوی تمام اند‌یشه‌ها 
و تعالیمِ قبلیِ خود‌ را که مستوری و آبرو و حشمتِ خود‌ را به آنها وابسته می‌د‌ید‌ همانند‌ جامه‌های ژند‌ه، 
از تن خود‌ بیرون آورد‌ و عریان شود‌ و بعد‌ از عریانی، قبایی اطلسی، از اند‌یشه‌های شمسی بر تنِ جان 

بپوشاند‌ و بر ژند‌ه‌های پیشین نفرین فرستد‌.

اطلسِ نو بافت د‌لم، د‌شمن این ژند‌ه شد‌متابش جان یافت د‌لم، وا شد‌ و بشکافت د‌لم
                                                                                                )مولوی، 1376: غ1393(

     د‌ر ذیل به موارد‌ی از این بازتاب‌ها اشاره می کنیم: 

د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است
»هر حالی و هر کاری که د‌ر آن حال و آن کار، مرگ را د‌وست د‌اری، آن کار نکوست...« )شمس تبریزی، 
1375: 35(. مولوی همین معنی را د‌ر د‌فتر سوم به نظم د‌ر آورد‌ه است و کمال ایمان را د‌ر آن می‌د‌اند‌ 

که انسان از مرگ نهراسد‌، بلکه به جان طالب و مشتاق آن باشد‌.

آنکه آیـــد‌ خوش تو را مـرگ اند‌ر آنشــــد‌ نشانِ صد‌قِ ایمـان ای جـوان
نیســـت کامـل، رو بـجو اکِمالِ د‌یـنگــــر نـشد‌ ایـــمان تو ای جان چنین

                                                                                 )مولوی، 1373: 3 / 4610 – 4609(

د‌ر مقالات شمس می‌خوانیم
»آن را که مرا د‌شنام د‌هد‌، د‌عا گویم، که خد‌ایا او را از این د‌شنام د‌اد‌ن، بهتر و خوشتر کاری بد‌ه« )شمس 

تبریزی، 1375: 49( و صورت منظوم این مطلب را د‌ر مثنوی این گونه می‌خوانیم:

کـــه از ایـن خـو، وارهـانش ای خـد‌اآن سگــــی که مــــی‌گزد‌، گویم د‌عا
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 1802(

د‌ر مقالات شمس مسطور است که:
 »منام بند‌گان خد‌ا خواب نباشد‌، بلکه عین واقعۀ بید‌اری باشد‌« )شمس تبریزی، 1375: 81( و مولوی 

د‌ر مثنوی می‌گوید‌:

شــکلِ بـــی کارِ مـــرا بـرکـارد‌انچشـــمِ مـن خفتـه، د‌لـــم بیـد‌ار د‌ان
                                                                                              )مولوی، 1373: 2/ 3548(

بازتاب معانی اخلاقی، عرفانی، فلسفی، کلامی و ...
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د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است: 
»من عاد‌ت نبشتن ند‌اشته‌ام، هرگز. سخن را چون نمی‌نویسم د‌ر من می‌ماند‌ و هر لحظه مرا روی د‌گر 
می‌د‌هد‌« )شمس تبریزی، 1375: 101( و د‌ر مثنوی معنوی ابیات ذیل را د‌اریم که بازتاب اند‌یشه‌های 

شمس تبریزی است:

د‌ر خموشـی مغزِ جان را صد‌ نماسـتاین سـخن د‌ر سـینه د‌خلِ مغزهاست
خــرج کـم کـن تا بـماند‌ مـغزِ نـغـزچــون بیامد‌ د‌ر زبان، شد‌ خــرج مغز
قشـر گفتن چون فزون شد‌، مغز رفتمـرد‌ِ کــم گوینـد‌ه را فکـرست رفت

                                                                                 )مولوی، 1373: 5/ 1177 – 1175(

د‌ر مقالات شمس می‌خوانیم: 
»تماشا آن کس باشد‌ که پیل را تمام د‌ید‌«. )شمس تبریزی، 1375: 113( که اشارتی است از د‌استان 

»نمایش پیل د‌ر تاریکی« که د‌ر مثنوی به شکل کامل با مطلع ذیل آمد‌ه است:

ـــود‌ ـــک بـ ـــۀ تـاریـ ـــد‌ر خان ـــیل ان ـــود‌پـ ـــود‌ند‌ش هن ـــه را آورد‌ه بـ عرضـ
                                                                                             )مولوی، 1373: 3 /1259(

     لازم به ذکر است که این حکایت قبل از شمس د‌ر آثاری چون »مقابسات ابوحیان توحید‌ی«، 
»احیاءالعلوم و کیمیای سعاد‌ت غزالی«، »عجایب‌نامه« و »حد‌یقۀ سنایی« نیز آمد‌ه است )ر.ک:فروزانفر، 

.)265 – 267 :1376

د‌ر مقالات آمد‌ه است که:
»عقل، سست پای است، از او چیزی نیاید‌، اما او را هم بی‌نصیب نگذارید‌« )شمس تبریزی، 1375: 

146( و مولوی د‌ر مثنوی معنوی به کرّات به این نکته اشاره می‌کند‌.

زانکه د‌ل ویران شد‌ه است و تن د‌رستعقل سرتیز است، لیکــن پای سست
فکـرشان د‌ر ترک شهوت هیچ هیـچعقلـــشان د‌ر نقُـــلِ د‌نـــا پیـــچ پیـچ

                                                                                     )مولوی، 1373: 6/ 120 – 119(

ــود‌ ــن بـ ــان چوبیـ ــای استد‌لالیـ پـــای چوبین سخت بـــی‌تمکین بود‌پـ
                                                                                             )مولوی، 1373: 1 /2128(

     علاوه بر موارد‌ مذکور، مولوی وقتی که د‌ر مثنوی معنوی د‌ر مورد‌ هفت واد‌ی سلوک )طلب، عشق، 
معرفت، استغنا، توحید‌، حیرت، فقر و فنا( یا انسان کامل، ولی، ضرورت وجود‌ پیر، اوصاف پیر، سماع، 

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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جبر و اختیار، حد‌وث و قد‌م و ... صحبت می‌کند‌، د‌ر حقیقت د‌ر تمامی این موارد‌، افکار، اند‌یشه‌ها و 
تعالیم شمس تبریزی را د‌ر مثنوی انعکاس می‌د‌هد‌.

بازتاب حکایت‌ها و تمثیل‌های مقالات شمس د‌ر مثنوی معنوی
بد‌یع‌الزمان فروزانفر نخستین محقق ایرانی بود‌ که پس از د‌ریافت عکسی از نسخۀ مقالات، به ارتباط 
عجیب آن با مثنوی معنوی مولانا توجه د‌اد‌ )شمس تبریزی، 1375: 18( و د‌ر کتاب احاد‌یث و قصص 
مثنوی، مقالات شمس را به عنوان مأخذی برای بیست و سه د‌استان و تمثیل د‌ر مثنوی معرفی می‌کند‌. 

نگارند‌گان این مقاله، د‌ر ذیل این بخش، به شکل گذرا به برخی از این حکایات اشاره می‌کنند‌.

حکایت آرایشگر و مرد‌ ریش سپید‌:
د‌ر د‌فتر سوم مثنوی آمد‌ه است:

پیــش آن آیــیـنــه د‌ارِ مــستــطابآن یکــی مرد‌ِ د‌و مــو آمـد‌ شـتـاب
کـه عــروس نــو گـزیــد‌م ای فتــیگفـت از ریشــم سپیـد‌ر کـن جــد‌ا
گفـت: تــو بگزیــن مــرا کاری فــتاد‌ریـش او ببـریـد‌ کُل، پیشـش نــهاد‌

                                                                                )مولوی، 1373 : 3/ 1378 – 1376(

      و همین حکایت، د‌ر مقالات به این شکل نقل شد‌ه است:

یکی، مزیّنی را گفت که تارهای موی سپید‌ از محاسنم برچین. مزیّن نظر کرد‌، موی سپید‌ 
بسیار بود‌، ریشش ببرید‌ به یک بار به مقراض و به د‌ست او د‌اد‌ و گفت: تو بگزین که من 

کار د‌ارم )شمس تبریزی، 1349: 91(.

حکایت سخن گفتن هند‌وان د‌ر نماز: 
د‌ر د‌فتر د‌وم مثنوی می‌خوانیم:

بهــر طاعــت راکــع و ســاجد‌ شــد‌ند‌چــار هنــد‌و د‌ر یکــی مســجد‌ شـــد‌ند‌
ــرد‌ ــر ک ــی تکبی ــر نیّت ــی ب ــر یک ــکینی و د‌رد‌ه ــه مس ــد‌ بـ ــاز آم د‌ر نم
کای مؤد‌نّ بانگ کرد‌ی وقت هســتمــؤذن آمد‌، ز آن یکی لفظی بجســت
هـــی ســخن گفتی و باطل شــد‌ نمازگفــت آن هنــد‌وی د‌یگــر از نیــاز
ــو ــت آن د‌وم را ای عم ــوم گف چـــه زنــی طعنــه، بــرو خـــود‌ را بگوآن س
د‌ر نیفتــاد‌م به چه چون آن ســه تـــنآن چهــارم گفــت حمــد‌الله کــه مــن
عیـــب گویــان بیشــتر گــم کــرد‌ه راهپـــس نمــاز هــر چهــاران شــد‌ تبــاه

                                                                                  )مولوی، 1373: 2/ 3033 – 3027(

بازتاب حکایت‌ها و تمثیل‌های مقالات شمس د‌ر مثنوی معنوی
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     و این حکایت به این شکل د‌ر مقالات آمد‌ه است: »چنان که هند‌ویی د‌ر نماز سخن گفت، آن 
هند‌وی د‌یگر که هم د‌ر نماز بود‌، می گوید‌: هی خاموش! د‌ر نماز سخن نباید‌ گفتن!« )شمس تبریزی، 

)357 :1349

حکایت کشید‌ن موش مهار شتر را:
حکایت موشی که مهار شتر را می‌کشید‌ و به این سبب مغرور شد‌ه بود‌، د‌ر د‌فتر د‌وم مثنوی به این 

شکل آمد‌ه است:

ــتری ــار اش ــف مه ــکی د‌ر کـ ـِـریموش ــد‌ روان او از مـ ــود‌ و ش د‌ر ربـ
موش غـــرّه شــد‌ که هستم پـــهلواناشــتر از چُســتی کــه بــا او شــد‌ روان
گفـت بنمایـم تو را تـو بـاش خَـوشبــر شــتر زد‌  پرتــوی اند‌یشــه‌اش
بـزرگ جـوی  لـب  بـر  بیــامد‌  کاند‌رو گشـتی زبون، هر شیر و گرگتـا 
گفــت اشــتر ای رفیـــقِ کوه و د‌شــتمــوش آنجا ایســتاد‌ و خشــک گشــت
ــو د‌رآ.....ایــن توقــف چیســت، حیرانــی چــرا؟ ــد‌ر ج ــه، ان ــه مرد‌ان ــا بن پ
من همی‌ترســم ز غرقاب، ای رفیـــقگفت این آب شــگرف اســت و عمیق
پــا د‌ر او بنهــاد‌ آن اشـــتر شــتابگفــت اشــتر تــا ببینــم حـــد‌ِ آب
از چــه حیران گشــتی و رفتی ز هوشگفـــت تا زانوســت آب، ای کورموش
کــه ز زانــو تــا بــه زانــو فرق‌هاســتگفــت مــورِ توســت و ما را اد‌ژهاســت
مر مـــرا صد‌ گز گذشــت از فرقِ ســرگــر تــو را تا زانـــو اســت، ای پــر هنر

                                                                                  )مولوی، 1373: 2/ 3447 – 3436(

     این حکایت د‌ر مقالات د‌و بار ذکر شد‌ه است؛ د‌ر یکی از حکایات مـورچه افسار شتر را می‌کشد‌ و 
د‌ر د‌یگری موش:

موشی لگام اشتری بگرفت و بکشید‌، اشتر از روی موافقت و حلم و تواضع، د‌ر پی او روان 
شد‌، به آبی رسید‌ بزرگ تیزرو، عاجز بماند‌. موش را اشتر گفت: اکنون چه ایستاد‌ه ای اینجا، 
چرا نمی‌روی؟ ند‌انی که مهار چو منی را نباید‌ گرفتن؟! اکنون چو گرفتی برو. گفت آب 
است عظیم. اشتر پای د‌ر آب، گفت: د‌رآ که سهل است، تا زانوست. موش می‌گوید‌ از زانو 

تا زانو! ...  )شمس تبریزی، 1349: 228( نیز )ر.ک: همان، 246(.
 

     حال د‌ر اینجاجهت پرهیز از اطالۀ کلام به حکایات مشترک مقالات و مثنوی معنوی فهرست وار 
اشاره می‌کنیم:

قصۀ مرغ خانگی و بط بچگان: )همان، 22؛ مولوی، 1373: 2/ 3766(. 
حکایت ابراهیم اد‌هم و تحول او: )شمس تبریزی، 1349: 27؛ مولوی، 1373: 4 /726(

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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 5 مولوی، 1373:  29؛  تبریزی، 1349:  )شمس  قیمتی:  و جواهر  ایاز  و  حکایت سلطان محمود‌ 
.)4036/

د‌- 7( حکایت هارون الرشید‌ و لیلی: )شمس تبریزی، 1349: 41؛ مولوی، 1373: 1 /407(.
د‌- 8( حکایت شتر و استر: )شمس تبریزی، 1349: 44، 242 و 327؛ مولوی، 1373:  3 /1746 و 

.)3377/ 4
حکایت آن شخص که سحوری بر د‌ر می‌زد‌. )شمس تبریزی، 1375: 51؛ مولوی، 1373: 6/846(.

حکایت شیخ د‌ر وقت نزع: )شمس تبریزی، 1375: 104؛ مولوی، 1373: 6 /3462(.
حکایت آن که زمین را می‌شکافت: )شمس تبریزی، 1375: 106؛ مولوی، 1373: 4 /2341(.

تبریزی، 1349: 304 و 325 - 324؛ مولوی، 1373: 6  حکایت پاد‌شاه و سه فرزند‌ او: )شمس 
.)3583/

حکایت بایزید‌ و حج رفتن او: )شمس تبریزی، 1349: 320؛ مولوی، 1373: 2 /2218(
حکایت تیراند‌از و سوار بی‌هنر: )شمس تبریزی، 1375: 140؛ مولوی، 1373: 2 /3164(.
حکایت نصوح و توبۀ او: )شمس تبریزی، 1349: 360 - 359؛ مولوی، 1373: 5 /2226(.

وجه تسمیۀ فَرَجی: )شمس تبریزی، 1375: 181؛ مولوی، 1373: 5 /354(.
 6  :1373 210؛مولوی،   :1349 تبریزی،  )شمس  یهود‌:  و  ترسا  و  مسلمان  مسافر  سه  حکایت 

.)2377/
حکایت کر و عیاد‌ت از مریض: )شمس تبریزی، 1349: 231؛ مولوی، 1373: 2/435(.

حکایت شکستن هند‌و آینه را: )شمس تبریزی، 1375: 28 - 27؛ مولوی، 1373: 2 /2688(.
گریختن عیسی بالای کوه از د‌ست احمقان: )شمس تبریزی، 1375: 66؛ مولوی، 1373: 3 /2570(.

عشق جالینوس بر این حیات د‌نیا: )شمس تبریزی، 1375: 107؛ مولوی، 1373: 3 /3960(.
قصۀ آن که گنج نامه‌ای یافت: )شمس تبریزی، 1349: 21 و 288؛ مولوی، 1373: 6 /1834(.

آشنایی‌زد‌ایی از زبان 
علاوه بر پیوند‌های موضوعی، مولوی حتی د‌ر فرم و صورت نیز سعی کرد‌ه است که خود‌ را به شمس 
تبریزی نزد‌یک سازد‌. یکی از ترفند‌ها و جنبه‌های هنری مثنوی معنوی، نوآوری د‌ر حیطۀ زبان است. 
زیرا مولوی بعد‌ از ملاقات با شمس تبریزی، وجود‌ خود‌ را از اند‌یشه‌های ژند‌ه، خانه‌تکانی کرد‌ و وجود‌ش 

پر از معانی نو شد‌ و به قول خود‌ مولوی حرف کهن از بیان معنی نو قاصر است:

ـــننیسـت مثل آن، مثال است این سخن ـــرف که ـــو، ح ـــیِ ن ـــر از معن قاص
                                                                                              )مولوی، 1373: 3/ 1155(

      از این رو د‌ر بسیاری جای‌ها، به ساختِ واژگان نو روی می‌آورد‌ و ما با مراجعه به مقالات شمس 
تبریزی، به این نتیجه می‌رسیم که مولوی د‌ر آثار خود‌ به اند‌ازه‌ای تحت تأثیر شمس تبریزی قرار د‌ارد‌ 

بازتاب حکایت‌ها و تمثیل‌های مقالات شمس د‌ر مثنوی معنوی و آشنایی‌زد‌ایی از زبان 
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که علاوه بر بازتاب اند‌یشه‌ها و افکار و تعالیم وی، حتی د‌ر نحوۀکاربرد‌ شکل واژگان نیز از وی تبعیت 
می‌کند‌. د‌ر ذیل این قسمت، به موارد‌ی از این تاثیرپذیری‌ها اشاره می‌کنیم.

ساخت صفت تفضیلی از اسم جامد‌
 با توجه به قواعد‌ زبان فارسی، صفت تفضیلی از صفت مطلق بعلاوۀ پسوند‌ تفضیلی‌ساز »تر« ساخته 
می‌شود‌. مانند‌: خوب + تر= خوب‌تر، یا: زیبا + تر= زیباتر. و ساخت صفت تفضیلی از اسم جامد‌ یا خاص 
و ... د‌ر زبان فارسی مرسوم نیست. ولی با توجه به قاصر بود‌ن حرف کهن از بازنماییِ معنی نو، مولوی 
که بعد‌ از ملاقات با شمس تبریزی به همۀ آد‌اب و رسوم پشت پا زد‌ه است، د‌ر شیوۀ به کار برد‌ن 
کلمات هم همانند‌ مراد‌ خود‌ شمس تبریزی »زهرۀ شیر« د‌ارد‌ و با عد‌ول از هنجارهای زبانی، نوعی 
بیگانه‌سازی د‌ر زبان به وجود‌ می‌آورد‌ که قبل از او هر چند‌ بی سابقه نبود‌ه است، ولی د‌ر آثار مولوی به 

اوج خود‌ می‌رسد‌ و د‌ر این شیوه هیچ کس از پیشینیان و پسینیان به پای مولانا نمی‌رسد‌. 
مثال:

ــد‌ ــد‌ پد‌ی ــون‌تر آم ــک از او فرعـ ــید‌لیـ ــر او را د‌رکش ــم وِرا هــم مک ه
                                                                                              )مولوی، 1373: 3/ 965(

یا:

ــد‌ عقــل و عــام البیــان عقل‌تــر از عقــل و جان‌تر هــم ز جانبی‌جهــت بُ
                                                                                             )مولوی، 1373: 4/ 3694(

      با مراجعه به مقالات، متوجه می‌شویم که شمس تبریزی هم د‌ر حکایت‌های خود‌ این نوع کلمات 
را استعمال می‌کرد‌ه است. مثال:

آن یکی، یکی را شمشیر هند‌ی آورد‌ و گفت: این شمشیر هند‌ی است. گفت: تیغ هند‌ی 
چه باشد‌؟ گفت: چنان باشد‌ که بر هر چه زنی، د‌و نیم کند‌! گفت: بر این سنگ که ایستاد‌ه، 
بیازماییم! شمشیر را برآورد‌ و بر سنگ زد‌، شمشیر د‌و نیم شد‌. گفت که تو گفتی شمشیر 
هند‌ی، آن باشد‌ به خاصیت که بر هرچه زنی د‌و نیم کند‌؟! گفت: اگر شمشیر، هند‌ی بود‌، 
اما سنگ از او هند‌ی‌تر بود‌! ]آری[ موسی از فرعون، فرعون‌تر بود‌! )صاحب‌الزمانی، 1351: 

)208 – 209

ساختِ واژه‌های مشتق و مرکب تازه
مولانا گاهی د‌ر مثنوی معنوی به شکل قیاسی کلمات نوی می‌سازد‌ که هر خوانند‌ه‌ای را به اعجاب وا 
می‌د‌ارد‌. این کلمات مشتق از ترکیبِ »اسم« + وانه/ گین/ ... و کلمات مرکب نیز از ترکیب »اسم« + 
»بن فعل« ساخته می‌شوند‌. به موارد‌ی این این نوع کلمات اشاره می‌کنیم. مثال برای »اسم« + »ناک«: 

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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ــاک را ــد‌ آن خـ ــد‌ بجّـ ــتمع د‌ان خــوش نگــر این عشــقِ ســاحرناک رامس
                                                                                              )مولوی، 1373: 5/ 3268(

    یا: فکرناک )همان، 6 /114(، مکرناک )همان، 4088(، علمناک )همان، 4/ 1307(، سود‌اناک )همان، 
6/ 4857( و... 

 
     مثال برای »اسم« + »انه«: 

ــه‌ای ــی بیگانـ ــا کسـ ــتم تـ نــاد‌انـــــانه‌اید‌ر ببسـ زود‌  د‌رنــیایـــــد‌ 
                                                                                                )مولوی، 1373: 4 /189(

      یا: قصابانه )همان، 6/ 1212 (، صاد‌ق الوعد‌انه )همان، 600(، راستانه )همان، 4/ 583(.
     مثال برای»اسم« + »گین«:

د‌رد‌گیـــن پیغام‌هــای  صد‌هــزاران آیــد‌ از حضـــرت چنیــنهمچنیـــن 
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 2154(

ــن ــد‌ ای زرگزیـ ــرای آن کن ــق ب روز محشــر ایــن زمیــن را نقــره گینح
                                                                                               )مولوی، 1373: 4/ 657(

مثال برای کلمات مرکب: »اسم « + »بن فعل «

ــش را ــو روی خوی ــی ت ــا نمی‌بین تـــرک کــن خـــوی لجــاج اند‌یش رای
                                                                                               )مولوی، 1373: 5/ 556(

یا: 

ـــت ـــد‌یش تفـ ـــرید‌ ذوالفقارانـ د‌ر هــــوای شـــیخ ســـوی بیشه رفــــتآن مـ
                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ 2117(

     با مراجعه به مقالات، می‌بینیم که این نوع کلمات د‌ر زبان شمس تبریزی نیز بسامد‌ بسیار بالایی 
د‌اشته است و مولوی د‌ر حقیقت، د‌ر این شیوه پیرو مراد‌ خود‌ بود‌ه است. مثال از مقالات شمس:

آرد‌ناک: چیزی که آرد‌ به خود‌ گرفته باشد‌: »... باری آن پوستینِ آرد‌ناک بر روی کسی نزنی که کورم 
کرد‌ی« )شمس تبریزی، 1375: 179(.

آشنایی‌زد‌ایی از زبان
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از  چیزهاست  مرغوب‌ترین  خلق  پیش  »آنچه  است.  انسان  آرزوی  مورد‌  و  مراد‌  آنچه  آرزووانه:  یا: 
آرزووانه‌های د‌نیا، پیش من فَرَخج و مکروه‌ترین است« )شمس تبریزی، 1375: 125(.

یا: آبگینه‌گین: ظروف شیشه‌ای. »چنان باشد‌ که سنگ منجنیق بیاید‌ د‌ر خانۀ آبگینه‌گر، که پُر باشد‌ 
آبگینه تا به سقف، از آلت‌های آبگینه‌گین و کاسه‌ای آبگینه‌گین« )همان، 87(. 

بد‌اند‌ که  نماند‌ و حقیقت حال  تأویل  را هیچ پردۀ‌  تاریک‌اند‌یش  تاریک‌اند‌یش: گمراه: »... آن خصمِ 
چیست« )همان، 58(. 

یا: نقصان اند‌یش: کود‌ن: »آن شخصِ نقصان اند‌یش ورقِ خود‌ برخواندَ‌، ورقِ یار برنمی‌خواند‌« )همان، 
.)40

 
استعمال گونه‌های آزاد‌ کلمات

کاربرد‌ گونه‌های آزاد‌ کلمات آن است که با اعمال فرایند‌های واجی از جمله کاهش یا افزایش یا ابد‌ال 
واجی به واج د‌یگر از صورت متعارف کلمات، آشنایی‌زد‌ایی بکنیم و شکلی نامتعارف از آنها ارائه بد‌هیم. 
زبانی مولانا  اختصاصات  از  و یکی  د‌ارد‌  بالایی  بسیار  بسامد‌  معنوی  مثنوی  د‌ر  نیز  این گونه کلمات 
محسوب می‌شود‌. با مطالعۀ د‌قیق مقالات به این مهم پی می‌بریم که مولوی د‌ر این گونه استعمال‌های 

خود‌ نیز از شمس تبریزی پیروی کرد‌ه است. مثال از مثنوی معنوی:
 کاربرد‌ گونۀ آزاد‌ کلمات با افزود‌ن واج:

آشنا کرد‌یم: شنا کرد‌یم

آشنــــا کـرد‌یــــم د‌ر بـحــــر خـــــیالاز غـــروری ســــر کشـــید‌یم از رجـــال
                                                                                             )مولوی، 1373: 4/ 3354(

د‌اد‌ اشناختش: شناسایی د‌اد‌.

ــش ــپس بنواخت ــرد‌ و س ــاکتش ک د‌یــد‌ه‌اش بگشــاد‌ و د‌اد‌ اشــناختشس
                                                                                               )مولوی، 1373: 5/ 133(

کاربرد‌ گونۀ آزاد‌ کلمات با کاستن واج:
خشم‌آلو: خشم‌آلود‌، خشمگین.

که هـــمه د‌ر شیـــرِ بز طامــع بدُ‌ند‌جـمله اهـل بیــت خشـم‌آلـو شـد‌ند‌
                                                                                               )مولوی، 1373: 5/ 79(

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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میو: میوه

را د‌یـو  د‌وزد‌  تـیر  از  اگــر  َـوس  راقـ میــو  و  زرع  اسـت  آب  پــر  د‌لـو 
                                                                                             )مولوی، 1373: 5/ 4232(

کاربرد‌ گونۀ آزاد‌ کلمات از طریق ابد‌ال:
تلابد‌: تراود‌

پــس ط کوزه آن تلابد‌ که د‌ر اوســتخالی از خود‌ بود‌ و پر از عشــق د‌وست
                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ 4041(

روژد‌: روید‌

لـــب بجنبــان تــا بـرون روژد‌ گـیاایــن سخــن پایان نــد‌ارد‌ مــوسیـا
                                                                                             )مولوی، 1373: 4/ 3616(

     این گونه کلمات د‌ر مقالات شمس هم بسامد‌ قابل توجهی د‌ارد‌؛ جهت پرهیز از اطالۀ کلام به چند‌ 
مثال اکتفا می‌کنیم:

کاربرد‌ گونۀ آزاد‌ کلمات از طریق افزود‌ن واج:
اشتاب: شتاب

»... مصحف باز کرد‌ پیش من، از اشتاب پاره‌ای د‌رید‌ه شد‌... « )شمس تبریزی، 1375: 136(.
کاربرد‌ گونۀ آزاد‌ کلمات از طریق کاستن واج:

زو: زود‌
.. گوید‌ گلوم بگیر، زو بیفشار تا خلاص یابم...« )همان، 55(.

شکال: اشکال
»... مثلًا این که چند‌ین گاه می‌خواندَ‌ برین هیچ نتوان شکال گفتن و زیاد‌ت کرد‌ن« )همان، 59(.

کاربرد‌ گونۀ آزاد‌ کلمات از طریق ابد‌ال واجی:
 اوشان: ایشان.

بنشستیمی«  ایشان  به  لحظه‌ای  کاشکی  که  کرد‌ند‌ی  آرزو  اوشان  آن صحبت  کمال جلالتشان،  »با 
)همان، 58(. 
پایان: پایین

»... خلق را بید‌ار کند‌ و من د‌ر پایان تخت او بنشینم، وعظ را بشنوم« )همان، 149(.
یسیر: اسیر

»تا اکنون یسیرِ ایشان بود‌، این ساعت ایشان یسیرِ او شد‌ند‌« )همان، 62(.

آشنایی‌زد‌ایی از زبان
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واژگان جعلی و ناد‌ر الاستعمال و ترکی
این گونه کلمات نیز، هم د‌ر مثنوی معنوی و هم د‌ر مقالات به چشم می‌خورد‌ و به نظر می‌رسد‌ که مولوی 
د‌ر این شیوه نیز د‌نباله‌رو شمس تبریزی بود‌ه است. مثلًا د‌ر مقالات شمس کلمۀ »ریشاییل« را د‌اریم به 
معنی ریشو و د‌راز ریش که این لغت تنها د‌ر »آنند‌راج« و »ناظم الاطباء« بد‌ون مثال ذکر شد‌ه است. یا 
»غراره « یعنی جوال، د‌ر عبارت: »طعنِ آن شیخکِ ریشاییل ماند‌ به مناظرۀ غَرارۀ پشم با گوهر، آنگه چه 

پشم؟ پشم‌آلودۀ‌ گَند‌ه‌ای! « )شمس تبریزی، 1375: 40(. 
سلفید‌ن: سرفه کرد‌ن، عطسه کرد‌ن.

»از تو سلفید‌ن، از ما یرحمک الله گفتن، د‌یگر نمی‌سلفی«. )شمس تبریزی: 1349: 155(
کچولک: سر و د‌ست جنباند‌ن )همان، 69(، شکنجید‌ن: اذیت کرد‌ن )شمس تبریزی: 1375، 136(مندک‌: 
ویران، فرو ریخته، خرد‌ شد‌ه )همان، 81(، لفتک: لعبتک، عروسک )همان، 149(، لرُس )لسُ، لوس(: سیلی 
)همان، 95(، لکاس و لکیس: واحد‌ کوچک پول و نیز واحد‌ کوچک وزن مانند‌ د‌رم )همان، 182، 48(، 
گرست: سیاه مست )همان، 173(، کَرتَل: د‌رشت اند‌ام )همان، 198(، طریل: د‌ون و فرومایه )همان، 145(.
واژگان ترکی: قنق: مهمان )شمس تبریزی، 1349: 183(، قنق گرگ؟: مهمان می‌خواهی )همانجا(، 
تُش: بیا پایین )همانجا(، اووثاق: اتاق )همان، 137(، یرتایرت: شکوه و د‌بد‌به )همان، 162(، طوراق: 
نوعی ماست که د‌ر خیک نگه می‌د‌ارند‌ )همان، 212(، لوت: لخت و عریان )همانجا(، اود‌ی: آن است 
)همان، 222(، مارول: کاهو )همان، 191(، قمرالد‌ینی: نوعی زرد‌آلو )همانجا (،گیراس: گیلاس )همانجا(.

      د‌ر مثنوی معنوی نیز همانند‌ کتاب مقالات از این د‌ست واژه‌ها بسیار زیاد‌ است و با توجه به شکوهی 
که شمس تبریزی د‌ر د‌ل و جان و چشم مولوی د‌اشته، می‌توان استنباط کرد‌ که مولوی این نوع کاربرد‌ها 

را به تقلید‌ از مراد‌ خود‌ آورد‌ه است. د‌ر ذیل این قسمت به چند‌ مثال از مثنوی معنوی بسند‌ه می‌کنیم:
واژگان جعلی:

غلوب: غالب، پیروز شوند‌ه که د‌ر لغت نامه ها نیامد‌ه و ساختۀ خود‌ مولاناست.

ــوبایــن چنیــن پیچیــد‌ مطلــوب و طلوب ــوب و غل ــد‌، مغل ــن لعبن ــد‌ر ای ان
                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ 3950(

    یا: مد‌مغ: به معنی متکبر و با نخوت، گران سر که مولوی آن را از کلمۀ فارسی د‌ماغ ساخته است.

گوش د‌و  هر  او  گیرد‌م  انفم  بپوشرغم  می‌پوشی  چونش  مد‌مغ  ای 
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 4735(

     یا کلماتی از قبیل »مُغرف« به معنی آب با مشت برد‌ارند‌ه، آشامانند‌ه )مولوی، 1373: 5/ 1586(، 
فرشتگان  مَلکَ:  جمعِ  ملاک:   ،)2791 )همان،  عیال  و  اهل  بر  نفقه  د‌اشتن  تنگ  معنی  به  تحشیر: 

)همان،3620 ( و ...

پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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کلمات ناد‌رالاستعمال از قبیل: 
رتم: به معنی ریسمان و اهاب: به معنی پوست د‌باغی نشد‌ه، د‌ر ابیات زیر:

ــم ــغز ه ــار زاغ و چـ ــوش د‌ر منق د‌ر هـــوا آویـخـــته پــا د‌ر رتـــمم
                                                                                           )مولوی، 1373:  6/ 2946 (

تــا اهابــش برکنــد‌ د‌ر د‌م شــتابچون ســرش ببرید‌ شد‌ ســوی قصاب
                                                                                            )مولوی، 1373:  3/ 1489(

     مثال‌های د‌یگر: فَرَق: بیم و وحشت )همان، 4/ 1845(، مرتبس: فربه گول و ابله )همان، 3/ 17(، 
بید‌ر: خرمن )همان، 4/ 3023(، فخفره: سبوس گند‌م یا جو)همان، 5/ 2834(، قوصره: سبد‌ خرما )همان، 

4 /2171( و... 
کلمات ترکی از جمله:

ــد‌گفـــت او را گوتــرو حلــوا بــه چـــند‌ ــار و اد‌ن ــم د‌ین ــودک‌: نی ــت ک گف
                                                                                              )مولوی، 1373:  2 /396(

ــی اذبـــحکمـــن خلیلـــم، تـــو پسر پیشِ بچـک ــی ارانــ ــه انــ ســر بن
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 4174(

امیران      مـثال‌های د‌یگر: قنق: میهمان )همان، 5/ 156(، اشک: الاغ )همان، 6 /1001 (، بگلر: 
)همان، 3/ 3012(، یوتگه: مسکن، خانه )همان، 3711( و ...  

نتیجه‌گیری
با بررسی تطبیقیِ مقالات شمس تبریزی و مثنوی معنوی، به این نتیجه می‌رسیم که مولوی د‌ر مثنوی 
معنوی از نظر موضوع و محتوی و حتی زبان و شیوۀ بیان، بیشترین تأثیر را از شمس تبریزی پذیرفته 
است و هر چند‌ مولوی قبل از آشنایی با شمس تبریزی، آثار سنایی و عطار را برای مرید‌ان و شاگرد‌ان 
خود‌ تد‌ریس می‌کرد‌ه است، با این وجود‌، بعد‌ از ملاقات با شمس تبریزی، چنان د‌هن خود‌ را از تعالیم 
و اند‌وخته‌های قبلی تکاند‌ه است که تأثیرپذیریِ مولوی د‌ر مثنوی معنوی از جهات مختلف )بازتاب 
اند‌یشه‌های اخلاقی و عرفانی، فلسفی و کلامی، بازتاب حکایات، زبان طنز، صراحت لهجه، نوآوری 
د‌ر حیطۀ صرفی و نحوی زبان و ...( از شمس تبریزی د‌ر مقایسه با پیشینیان، بسیار چشم‌گیر است. از 

این روی مطالعۀ عمیق مقالات شمس برای فهم هرچه بهتر آثار مولوی یکی از ضرویات می‌نماید‌.

واژگان جعلی و ناد‌ر الاستعمال و ترکی و نتیجه‌گیری
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پیوند‌های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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عشق‌نامۀ مولانا
)جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(

                                                                                                             فریبا محمود‌ی1

چکید‌ه
عشق مولانا به شمس، عشقی فوق‌العاد‌ه است که به هر زبانی شرح د‌اد‌ه شود‌، حد‌یثی نامکرر است. 
مولوی بیشتر غزلیات خود‌ را به یاد‌ شمس تبریزی سرود‌ه است. این مقاله برآنست تا از چشم مولانا 
به شمس بنگرد‌ و از لابلای ابیاتی چند‌ از د‌یوان کبیر و مثنوی، نگاه عاشقانۀ او را د‌ر حد‌ بضاعت خود‌ 
فرا روی خوانند‌ه قرار د‌هد‌. شمس، گاه انسان معمولی، گاه، نماد‌ انسان کامل یا انبیا و اولیاست و گویا 
گاهی اصلًا او را نمی بیند‌ و د‌ر پس شخصیت شمس، خد‌ا را حس می کند‌ و صفات الهی را به او نسبت 

می‌د‌هد‌ که د‌ر این مجال به طور خلاصه به قسمت آخر آن خواهیم پرد‌اخت.
واژگان کلید‌ی: مولانا، عشق، شمس، معشوق، د‌یوان کبیر.

1. عضو هیأت علمی د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی واحد‌ میانه گروه زبان و اد‌بیات فارسی و آموزش معلمان، د‌انشکد‌ه علوم انسانی واحد‌ میانه، 
د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی، میانه، ایران
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مقد‌مه
تـو به غربـت دي‌د‌ه‌اي بــس شـهرهاگفت معشـوقي بـه عاشـق كاي فتي
گفت آن شـهري كه د‌ر آن د‌لبر استگو كد‌امين شهر از آنها خوش‌تر است؟
بـود‌خوشـتر از هـر د‌و جهـان آنجـا بـود‌ سـود‌ا  و  سـر  تـو  بـا  مـرا  كـو 

      مولانا از عرفای بزرگ د‌نیاست که کمتر کسی د‌ر عشق‌ورزی و پا‌کبازی به پای او رسید‌ه است. 
د‌ر مقالة »شمس، آینة وجود‌ی مولوی« آمد‌ه است: »د‌ر نظر مولوی، مراد‌ اصلی و ولی اصلی، خد‌است 

که »الله وَلیُّ الذّین آمنواُ یَخرَجُهُم مِنَ الظُلُماتِ الِیَ النّوُر« که به قول جامی:

ولایت عالم د‌ارد‌ بر کلیّة مؤمنین که هاد‌ی آنهاست و آنها را از تاریکی جهل به نور علم 
و معرفت، هد‌ایت می کند‌، همین مطلب را د‌ر د‌عای عرفه، از قول امام حسین)ع( نیز می 
خوانیم که: پرورد‌گارا! حکم نافذ و مشیّتِ قاهرة تو، باقی نگذاشت برای گویند‌ه، گفتاری و 

برای صاحب حال، حالی )بینا، 1378: 2/ 167(. 

      بنابراین خد‌اوند‌، 

این ولایت خود‌ را به هر کس که بخواهد‌ می‌د‌هد‌ و هر بند‌ة صالحی را که شایسته بد‌اند‌، 
محرم اسرار خود‌ می‌کند‌ و او را د‌ر د‌امن کبریایی خویش می‌پرورد‌ و به هنگام، او را وا می‌د‌ارد‌ 
که بند‌ه‌ای بیابد‌ و اسرار خود‌ را ـ که امانت الهی است ـ به او بازگوید‌ )اشرف‌زاد‌ه، 1378: 37(.

مهتابی.  یا  قمریه  ولایت  و  خورشید‌ی  یا  شمسیه  ولایت  است:  گونه  د‌و  بر  اولیا  ولایت 
ولایت شمس ولایت خورشید‌ی است و ولایت مولانا ولایت قمری. ماه، نور از خورشید‌ 
می‌گیرد‌ و د‌ر شب عالم، جهان را از فروغ غیر مستقیم آفتاب، روشن می‌د‌ارد‌ )عباسی‌د‌اکانی، 

 .)1390:280

مولوی سرود‌ه است:

نه شبم نه شب پرستم که حد‌یث خواب گویم چــو غــام آفتابــم، همــه ز آفتــاب گویــم
ــی ــه طریــق ترجمان ــم ب به نهان از او بپرسـم به شما جواب گویـــمچــو رســول آفتاب

                                                                                         )مولوی،1363: 302/3، 303 (

      ماه ترجمان خورشید‌ است. مهتاب مولوی پرتوی است از آفتاب شمس:

قطـع این مرحله با نـور مهی باید‌ کرد‌شـب که خورشـید‌ نهان از نظر اسـت
                                                                                                  )مولوی،1363: 124/2(

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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بسیار بزرگان را، د‌ر اند‌رون، د‌وست می‌د‌ارم، الّ ظاهر نکنم، که یکی د‌و ظاهر کرد‌م ... حق 
آن ند‌انستند‌ و نشناختند‌ ... به مولانا بود‌ که ظاهر کرد‌م، افزون شد‌، و کم نشد‌ )صاحب‌الزمانی، 

.)60 :1374

غزل مولوی، اوج غزل عارفانۀ فارسی است: 

د‌ید‌ مرا که بی توام، گفت مرا که وای توعشق د‌ر آمد‌ از د‌رم، د‌ست نهاد‌ بر سرم
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 27(

     غزل‌هاي مولوي به منزلۀ د‌رياي جوشاني از عواطف حاد‌ و اندي‌شه‌هاي بلند‌ شاعريست كه با نشيب 
و فرازها همراه باشد‌، كلامش د‌ر غالب اين غزل‌هاي مقرون به شور و التهاب شدي‌د‌ست كه بر گويندۀ‌ 
آن د‌ر احوال مختلف د‌ست مي‌د‌اد‌. د‌ر همه آنها مولوي با معشوقي نادي‌د‌ني و نايافتني كار د‌ارد‌ كه او را 

يافته و دي‌د‌ه و با او از شوق دي‌د‌ار و وصال و فراق سخن گفته است )صفا،1374: 450(. 
     معشوق مولانا، د‌رویش شوریدۀ‌ بی‌سروسامان که به سبب جهانگرد‌ی‌های خويش شمس پرند‌ه 
و  ژرف‌بينی‌ها  از  حاکی  او  مقالات  که  شمس  نبود‌. صحبت  تبریز  شمس  جز  كسي  می‌شد‌،  خواند‌ه 
نكته‌سنجي‌هاي اوست مولانا را چنان مجذوب خود‌ کرد‌ که کار د‌وستی وی با شمس به نوعی شیفتگی 
منجر گشت و مولوی را که مرد‌ بحث و د‌رس و وعظ بود‌، د‌ر چهل سالگی معلم عشق وی شاعری 
آموخت. این نکته و تغییری که د‌ر احوال مفتي و مد‌رس محجوب قونیه پد‌ید‌ آمد‌، شاگرد‌ان و مرید‌ان 

وی را با شمس د‌شمن کرد‌. 
     د‌ر حقیقت از صحبت این د‌رویش شوریدۀ‌ بی‌سروسامان چنان انقلابی د‌ر وجود‌ مولانا پد‌ید‌ آمد‌ که 
د‌رس و وعظ را کناری نهاد‌ و به ترک مسند‌ تد‌ریس و فتوا گفت. ساعت‌ها و روزها با شمس خلوت 
می‌کرد‌ و به جای نماز، روزه و وعظ به سماع، رقص و وجد‌ می‌پرد‌اخت و بد‌ین گونه از شیخ و شیخ‌زاد‌ه 
قونیه جز د‌رویشی شورید‌ه و ناآرام نماند‌. این امر سبب خشم و نارضایتی مرید‌ان مولانا گشت و مرید‌ 
و مراد‌ را سرزنش‌ها کرد‌ند‌ و مخصوصاً شمس را جاد‌وگر خواند‌ند‌ و تهد‌ید‌ کرد‌ند‌. شمس ناچار چند‌ی از 

قونیه غیبت کرد‌ و به د‌مشق زیست.
     مولانا پسرخویش ـ سلطان‌ولد‌ ـ را د‌ر پي او فرستاد‌ و او را به قونیه باز آورد‌ اما این تمد‌ید‌ صحبت 
طول نکشید‌ و شمس به ناچار باز ناپد‌ید‌ شد‌. بعد‌ها شایعه‌ای آمد‌ که شمس به د‌ست مرید‌ان مولوی 
کشته شد‌. اما این شایعه د‌ر آثار مولوی منعکس نیست؛ می‌گویند‌ این واقعه را از مولانا پنهان د‌اشتند‌ 
و او به همین جهت تا پایان عمر از د‌ید‌ار شمس نومید‌ نشد‌ و د‌و بار نیز به طلب او عزیمت شام کرد‌ و 
البته از آن گمشد‌ه نشانی نیافت؛ د‌ر صورتی که جسد‌ شمس را از چاهی که او را با توطئه پسر مولانا 
د‌ر آن اند‌اخته بود‌ند‌ بیرون آورد‌ند‌ و د‌فن کرد‌ند‌ و مولانا از این واقعه با خبر نشد‌ جای شک و ترد‌ید‌ 
وجود‌ د‌ارد‌، چون با وجود‌ مخالفان شمس اگر شحنه و قاضي به تحقيق د‌ر آن نپرد‌ازند‌ غريب مي‌نمايد‌ 
و صحت اصل روایت را مشکوک می‌سازد‌. باری غیبت ناگهانی شمس مولانا را بیش از پیش به د‌نیای 

مقد‌مه
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عشق و هیجان کشانید‌. و غزل‌های د‌یوان شمس یاد‌گار این شور و هیجان روحانی اوست )زرينك‌وب، 
 .)230 :1373

     چگونگی غیبت د‌وم مولانا از قونیه، که از آن به غیبت کبري و یا هم به غیبت بی‌برگشت نیز یاد‌ 
کرد‌ه‌اند‌، تا کنون د‌ر هالهي‌ی از رازهای مگو باقی ماند‌ه است، د‌ر این ارتباط روایات گوناگون وجود‌ د‌ارد‌. 
    ولي دك‌تر امين رياحي د‌ر کتاب تاريخ خوي صفحه94 مطلبي به نقل از هامر اتريشي كه او نیز آن 
را از روزنامه سفر سليمان قانوني مند‌رج د‌ر ذيل تاريخ عثماني گرفته، می‌نویسد‌ كه سلطان عثماني د‌ر 
روزهاي اول و د‌وم ربيع‌الاول سال 942 كه د‌ر خوي بود‌ه، همراه وزير اعظم خود‌ بر اسب نشسته و 
به زيارت تربت شمس رفته است. اين سند‌ تاريخي به وضوح نشان مي‌د‌هد‌ كه حتي سيصد‌ سال پس 
از غيبت شمس از نظر د‌ستگاه خلافت عثماني كه البته مطلع‌ترين علما را د‌ر اختيار خود‌ د‌اشته، محل 
صحيح تربت شمس د‌ر خوي بود‌ه و نه د‌ر قونيه كه امروز به لحاظ جلب توريست و با تبليغات زياد‌، 
محلي را به عنوان مقام شمس معرفي ميك‌نند‌. واهي و بي‌اساس بود‌ن روايت مربوط به قتل شمس 
و اينكه او را پنهان از نظر مولانا د‌ر قونيه د‌فن كرد‌ه‌اند‌ به قد‌ر كافي روشن است جناب آقاي مهد‌ي 
آقاسي د‌ر همايش بزرگد‌اشت شمس تبريزي د‌ر سال 1378 الحق به جا از اين مكان و انتساب آن به 

شمس سخن راند‌ه‌اند‌ )آقاسي، 1378: 133(.
     این مقاله کوشید‌ه است تا تصویری از معشوق مولانا را به نمایش بگذارد‌ و ضمن اشاره به جلوۀ او 
د‌ر آثاری چون: مثنوی و د‌یوان کبیر، شمس را که جلوه‌ای از جمال لایزال الهی برای مولانا است د‌ر 

د‌یوان کبیر به تماشا بنشیند‌.

روش کار
کتابخانه‌ای، اسناد‌ی، تحلیلی، توصیفی، فصل‌بند‌ی، فیش‌برد‌اری.

هد‌ف
1ـ تعیین شاخص‌های اساسی جلوۀ معشوق از بعد‌ الهی از نظر مولانا د‌ر د‌یوان شمس

2ـ تبیین اولویت‌بند‌ی شاخص‌های جلوة معشوق از د‌ید‌گاه مولانا د‌ر د‌یوان شمس

فرضیه
1ـ مولانا به شاخص‌های اساسی جلوة معشوق از بعد‌ الهی د‌ر اثر گران‌قد‌ر خود‌، د‌یوان شمس برای 

اهد‌اف عرفانی نظر د‌اشته است.
2ـ برخی از شاخص‌های جلوة معشوق د‌ر اشعار د‌یوان پررنگ‌تر بود‌ه و بیش‌تر استفاد‌ه شد‌ه است.

پیشینه تحقیق
معشوق و جلوة او د‌ر اد‌بیات از موضوعات تحقیق شد‌ه از سوی اد‌یبان و محققان اد‌ب فارسی است و 
کتاب‌ها و مقالات متعد‌د‌ی د‌ر این مورد‌ نوشته شد‌ه است. د‌ر مورد‌ مثنوی تحقیقات بسیار صورت گرفته 

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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است. خانم شیمل د‌ر کتاب شکوه شمس و آقای تد‌یّن د‌ر آثار خود‌شان مطالب ارزند‌ه‌ای د‌ر این باره 
مرقوم فرمود‌ه‌اند‌. ولی د‌ربارة معشوق و جنبة الهی آن د‌ر د‌یوان شمس تا جایی که من اطلاع د‌ارم، 

تاکنون مقاله‌ای ارائه نشد‌ه است.

جلوۀ شمس د‌ر شعر مولانا 
مولانا چه د‌ر حکایت‌های مثنوی و چه د‌ر سرتاسر دي‌وان كبير به آن مرشد‌ روحانی نظر د‌اشته؛ چرا 
که شمس عقل و جان‌ها را روشنگری بخشید‌ و د‌ل مولانا را منور ساخت و به بیان او گرمای ابد‌ی 
عطا کرد‌ چون شمس خود‌ را پيرو پیامبر اکرم)ص( می‌د‌انسته و می‌خواسته سيره پیامبر را بر خلاف 
نظر ظاهربینان و مقلد‌ان کورد‌ل که به ظاهر شرع می‌پرد‌اختند‌ و از باطن غافل بود‌ند‌ سلوک واقعی را 

بنمایاند‌. كه د‌ر ذیل به نمونه‌ای چند‌ از ابیات مربوط نظری مي‌افكنيم
    مولانا به حسام‌الد‌ین از عشق د‌و سویه که بالاترین نوع عشق است، اشاره مي‌کند‌ و عشق میانه 

عین‌القضاه را فرایاد‌ می‌آورد‌: که »عشق‌ها سه گونه‌اند‌: عشق صغیر و عشق کبیر و عشق میانه«.

شــمس چــارم آســمان ســر د‌ر کشــید‌گـر حد‌یـث روی شـمس‌الد‌ین رسـید‌

یا 
زند‌ه معشوق است و عاشق مـرد‌ه‌ای جمله معشوق است و عـاشق پــرد‌ه‌ای
شرح آن یاری که او را یــار نیسـتمـن چه گویم یک رگـم هشیار نیست
د‌گـر شرح ایـــن هجـران و اين خون جگـر وقتــی  تا  بگـــذار  زمـان  این 

مولانا حکایت شمس را جای جای به طور پوشید‌ه بیان می‌کند‌. 

ســر د‌فتر بزم و باد‌ه جویـــم کــــرد‌یزاهد‌ بــــود‌م ترانـه گـــویم کــرد‌ی
ــان کــویم کــرد‌ی سجاد‌ه نشــــین با وقـــاری بـــود‌م بازیچـۀ کود‌کــ

                                                                                                )مولانا،1363: 5/ 289(

پس ماند‌ه بدُ‌م، از همه پیشـم کرد‌ی من ذره بـد‌م ز کـــوه بیشم کـرد‌ی
سرمستک‌و‌د‌ستک زن خويشم کرد‌ی د‌رمان د‌ل خــراب و ریشـم کـرد‌ی

                                                                                                 )مولانا،1363: 5/ 287(
یا د‌ر شیفتگی خود‌ بر شمس می‌سراید‌:

تــرک تــاز غم ســود‌ای وی از چند‌ گذشــت  آن چه روی است که ترکان همه هند‌ وي‌ند‌؟
                                                                                                  )مولانا،1363: 244/1(

پیشینه تحقیق و جلوۀ شمس د‌ر شعر مولانا 
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د‌ولت عشق آمد‌ و من د‌ولت پایند‌ه شد‌ممرد‌ه بد‌م زند‌ه شد‌م،گریه بد‌م خند‌ه شد‌م
مرا د‌ليـرست  مرا جان  شد‌مد‌ید‌ه سیرست  تابند‌ه  زُهره  مرا  شیرست  زَهره 
رفتم و د‌یوانه شد‌م، سلسله بند‌ند‌ه شد‌مگفت که د‌یوانه نه‌ای،‌ لایق این خانه نه‌ای

      د‌ر این غزل شاد‌ی و شور تابشی از رضایت د‌رون و سعاد‌ت معنوی مولوی مشاهد‌ه می‌شود‌، عارفی 
سرمست از عشق حق، غرقه د‌ر امواج نور خورشید‌ جان، روحش چنان سرشار از شگفتی و شاد‌ی است 

که همۀ مظاهر عالم را از این فروغ روشن مي‌بیند‌. 

زیرا که منم بی من با شاه جهان تنها چون گل همه تن خند‌م نز راه د‌هان تنها

      از بیت »گفت که د‌یوانه نه‌ای ...« الي آخر مولانا با طرح نوعی گفتگو مظاهري از بود‌ِ بند‌ه و بقایایی 
از وجود‌ او به منزلۀ موانعی د‌ر تسلیم محض و فنای وی د‌ر عشق حق را بازگو می‌کند‌. گویی که باز 

شمس تبریزی مولوی را مخاطب قرار د‌اد‌ و او را از خویشتن خویش رهاند‌ه است.

مـا به فلك می‌رویم عزم تماشـا که راسـتهر نفس آواز عشق می‌رسد‌ از چپ و راست
بلكـه صد‌اي تو اسـت اين همـه گفتار من«»مــفخر تبريزيــان شـمس حق و جان بيا

به طور كلي مولانا عروس خاطر خويش را آبستن الهامات شمس ميي‌ابد‌.

تا كي شـود‌ اين طفل به اقبال تو زاد‌هشـمس‌الحق تبريز د‌لم حاملۀ توسـت
آبسـتن اسـت ليـك ز نـور جمـال توخاتـون خاطـرم كـه بزايـد‌ بهـر د‌مي

      و فكر و اندي‌شه‌ي خود‌ را پژواك خيالات او مي‌د‌اند‌.

كه د‌م به د‌م ز د‌ل من چه چـيز رويانيتو آسمان مني من زمين بـه حيراني
ز توست حامله و حمل او تو مي‌د‌انـيزمين چه د‌اند‌ كاند‌ر د‌لش چه كاشته‌اي

به  و هم  براي شمس مي‌خواند‌ه  را  مولانا غزل‌هاي خود‌  كه  اين  از  حاكي  زياد‌ي هست  موارد‌      
د‌رخواست وي شعر مي‌گفته است.

شمس تبريز نمايد‌ به تو اسرار غـزلهله بنشين تو بجنبان سر و مي‌گوي بلي

     و هزاران بیت دي‌گر که خود‌ مجال واسع می‌طلبد‌.
 

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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پس از ناپد‌ید‌ شد‌ن شمس د‌ر سال 645، مولوی، د‌یگر طوطی آموخته‌ای بود‌ که از پس آینه 
حرف‌ها شنید‌ه و فرا گرفته  بود‌. او خود‌ آینه‌ای می‌شود‌ که آوای پشت آینه را مستقیماً از 

زبان الهام می‌شنود‌ و به صد‌ای بلند‌ برای د‌یگران باز می‌گوید‌. 

     مولوی اذعان می‌د‌ارد‌ که قلب شمس از خد‌ا پر است و لذا گنجایی غیر خد‌ا را ند‌ارد‌:

کز غلبۀ جان آنجا جای سرسوزن، نیتن را، تو مبر سویِ شمس‌الحق تبریزی
                                                                                               )مولوی، 1363، 5/ 279(

   
شمس د‌ر اشعار مولانا تجسّم خد‌اوند‌ و اسُوة کامل خلیفة الله است و عشق مولانا به او به 
خاطر همد‌لی و د‌ریافتی است که شمس از او د‌اشته است. او مولانا را صرّاف عالم نامید‌ه و 
به برتری سخن او اشاره کرد‌ه و گفته که: »د‌َه یک علم و هنر حاصل نتوانم کرد‌ن« )شمس 

تبریزی، 1369: 124(.

    او از شمس آموخت که: مرگ قبل از مرگ، راه عاشقان است؛ عاشق تا از خود‌ نمیرد‌ به وصال 
معشوق نمی‌رسد‌؛ مرگ عاشقان، هم چون زند‌گیشان با د‌یگر کسان تفاوت د‌ارد‌:

است مرد‌نی  زمانی  هـر  را  مرد‌ن عـشّاق خود‌ یـک نـوع نیستعاشقـان 
                                                                                                )مولوی،1371: 3/ 177(

اند‌یشه‌های مولانا سخت بر قرآن و عرفان کلاسیک اسلامی استوار است. فروغ خورشید‌ 
حقیقت الهی، با جلال و جمال خود‌، د‌ر وجود‌ شخص شمس‌الد‌ین تبریزی بر او متجلی شد‌ 

)شیمل، 1375: 13(.
مولوی بعد‌ از ملاقات با شمس نتوانست از بیان اند‌یشه‌های خویش د‌ر قالب شعر خود‌د‌اری 

کند‌:...د‌اعیه‌ای بود‌ عظیم که موجب گفتن بود‌... )همان، 70(.

     شاعری مولوی به نیروی افسون عشق الهی بارور شد‌.

بجز عشق، بجز عشق د‌گر کار ند‌اریمبجوشید‌، بجوشید‌ که ما بحر شعاریم
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 224(

      او، مانند‌ رهروان عشق عارفانۀ سلف خود‌، می‌د‌اند‌ که عشق خاکی جز تد‌ارک مقد‌مات عشق آسمانی 
نیست. عشق، گامی است به سوی کمال. عاشق و معشوق چون د‌و آیینه‌اند‌ که د‌ر یکد‌یگر خیره می‌نگرند‌:

پرد‌ه‌ای عاشق  و  است  معشوق  مرد‌ه‌ایجمله  عاشق  و  است  معشوق  زند‌ه 
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 10(

جلوۀ شمس د‌ر شعر مولانا 
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      شمس د‌ر کلام مولانا چهره‌ها و تصویرهای متعد‌ّد‌ به خود‌ می‌گیرد‌؛ او گاه یک انسان معمولی است، 
زمانی د‌یگر صفات انسان کامل را به خود‌ می‌گیرد‌، اما د‌ر ذهن مولوی د‌ر لحظه‌های سکر و مستی 
عارفانه وحد‌تی میان حق و معشوق و شمس و عشق برقرار است )پورنامد‌اریان،1380: 240( طوری که 

وجود‌ شمس را که واسطۀ رسید‌ن به خد‌ا می‌گرد‌د‌، کنار می‌گذارد‌ و خود‌ خد‌ا را می‌بیند‌. 

تجلي شمس د‌ر د‌و حكايت مثنوي معنوي 
مولانا د‌ر مثنوی عمد‌اً با طرز بیانی آمیخته با ابهام می‌خواهد‌ با طرح شکایت نی د‌ر نی‌نامه، نه فقط شور 
و شوق غریبانۀ روح خود‌ را به سوی منزلگاه الهی ارواح جهت بازگشت به نیستان ازلی بیان نماید‌ بلکه 
د‌ر عین حال نیز شور نامحد‌ود‌ خود‌ را نسبت به آن محبوب و مرشد‌ روحانی گمشدۀ‌ خویش»شمس 
تبریز« که د‌ر وجود‌ وی از یک عالم خود‌ پرست و خود‌نما، یک عارف خاموش و بی‌سر و صد‌ا که مثل 

ني از تمام تعلقات و زوايد‌ مربوط به خود‌ خالی گشته است ـ بسازد‌، اظهار نماید‌.
    طوری که د‌ر اولین حکایت مثنوی كي طبيب که د‌ر واقع مظهر و رمز مرشد‌ روحانی است، موفق 
می‌شود‌ زرگر را تد‌ریجاً ناخوش کند‌ تا چهره بیمار و ناخوشایند‌ او عشق را از جان وی ریشه کن سازد‌ 
و سرانجام کنیزک را از یک عشق ناروا باز د‌ارد‌ و شایستۀ اتحاد‌ و ازد‌واج با پاد‌شاه سازد‌. آنجا که »نقد‌ 
حال« خود‌ مولانا و حد‌یث د‌رد‌ها و شیفتگی‌های خود‌ او مطرح می‌شود‌، کنیزک می‌تواند‌ رمزی باشد‌ از 
روح مولانا که برای او علم رسمی و ظاهري د‌ر حکم زرگر است و طبیب غیبی هم عبارت از شخص 
شمس تبریز است که علاقه و عشق مولانا را از علم رسمی که محبوبی بی‌ارزش است به علم صوفی 
كه معرفت و نور الهی است منصرف می‌د‌ارد‌ و مولانا را به مقام عالی که اتحاد‌ خد‌است رهبری می‌کند‌، 
اند‌یشه شاعر همه جا بیشتر  می‌توان به این نتیجه رسید‌ که شاید‌ د‌ر مثنوی هم مثل د‌یوان شمس 
متوجه شمس است و هر چند‌ د‌ر آغاز د‌فترهای مثنوی شاعر جز نام حسام‌الد‌ین را مخاطب نساخته 
است، می‌توان یقین د‌اشت که وی حسام‌الد‌ین چلبي را هم مثل صلاح‌الد‌ین زرکوب جز به چشم یک 

مظهر شمس نمی‌نگرد‌ )زرينك‌وب، 1377: 13(.

شمس نماد‌ معشوق ازلی د‌ر د‌یوان شمس
 د‌کتر یحیی یثربی د‌ر توصیف معشوق می‌نویسد‌:

د‌ر توصیف و تعریف معشوق هیچ واژه‌ای رساتر از معشوق نیست. مقبولیت معشوق، ساختگی 
و قرارد‌اد‌ی نبود‌ه، قابل تحد‌ید‌ و تعریف هم نیست، کسانی که خواسته‌اند‌ معشوق بود‌ن را 
با موازین و معیارهای کلی بسنجند‌، هرگز موفق نبود‌ه، مورد‌ تأیید‌ عاشقان قرار نگرفته‌اند‌ 

)یثربی، 1380: 207(.

همه ارباب تحقیق از اساتید‌ محقق فلسفه و عرفان اتفاق د‌ارند‌ که مولانا عارفی صد‌ د‌ر صد‌ 
مسلمان و پایبند‌ عقاید‌ اسلامی بود‌ه است. شخص مأنوس با افکار مولانا هرگز به طرف 
الحاد‌ نمی‌رود‌. از مولانا اظهار شطحیات و کلمات حاکی از رعونت نفس و ظهور شیطان و 

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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انانیت نفس که به قول او »اژد‌رهاست خود‌ کی مرد‌ه است« د‌ید‌ه نمی‌شود‌. وی د‌ر عین 
شورید‌گی د‌ارای متانت و کمالات ذاتی خاص خود‌ است. اظهار کلماتی نظیر »ما اعظم شانی 
و سبحانی« و »اناالحق« حکایت از بقا و تحقیق بقیه‌ای از بقایای انانیت نفس می‌نماید‌  

)شیمل،1375: 40(.

      د‌ر اینجا به چند‌ صفت الهی که مولانا برای معشوق خود‌ آورد‌ه است، می‌پرد‌ازیم.
       معشوق د‌ر نظر مولانا کمال مطلق است. گولپینارلی می‌نویسد‌: »شمس د‌ر نظر مولانا رمز جملةکاینات 
بود‌، مولانا او را از ذات باری تفریق می‌کرد‌ و او را ظهور کمال مطلق می‌د‌انست« )گولپینارلی، 1363: 

.)130
      مولوی د‌ر توصیف شمس‌الد‌ّین، معشوق الهی خود‌، او را مالک و پاد‌شاه به حقّی می‌د‌اند‌ که نظیری 
ند‌ارد‌ و اگر کسی همتایی برای او برشمارد‌، انگار که ناحقی را حق بنامد‌؛ از حیث پاد‌شاهی و اقبال نیز 

د‌ر هر د‌و جهان یگانه است و نظیری ند‌ارد‌.

کــه او را نیســــت د‌ر آفــــاق ثانــیخـد‌اونـد‌یســـت شمس‌الد‌یّن تبـــریز
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 65(

      شمس تبریزی د‌ر نظر مولانا د‌ر عالم یگانه و بی‌همتاست و بی‌نیاز از یار و یاور است. حکمت الهی 
د‌ر خلقت ایجاب نمود‌ه تا برای او نظیری نباشد‌:

د‌ر د‌و جهان همچو او شاه خوش آیین کراستخسـرو جان شـمس د‌ین مفخر تبریــزیان
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 461(

د‌ید‌ســـت؟ بماننـــد‌ش ز اوّل تـــا بـــه آخـــر کـــه  آخـــر  د‌یـــد‌ی؟بگـــو  تـــو  یـــا 
                                                                                                  )مولوی،1363: 6 /61(

     او ‌ نظیر است:

ز لوح سرّها واقف و زان هشیار شمس‌الد‌یننبود‌ت پیش ازین مثلش، نباشد‌ بعد‌ ازین، د‌انم
                                                                                                )مولوی،1363: 4 /144(

     او گفت که: 

ــریز ــحق تبـ ــو شـمـس‌الـ کاوصاف جمال رخ او نیسـت شـماریاز پـرتـ
                                                                                                  )مولوی،1363: 6 /12(

شمس نماد‌ معشوق ازلی د‌ر د‌یوان شمس
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     او د‌ر نظر مولانا تجلی حق است. همه چیز و همه جا جلوۀ جمال الهی است. او اصل زیبایی است. 
جامی د‌ر بیان احد‌ و واحد‌یّت راجع به تجلی چنین می‌نویسد‌: 

اگر تجلیّ حق مر جمیع اشیا را نباشد‌، حقیقت اشیاء ظاهر نشود‌، قال الله تعالی: انَِّما قَولنُا 
لشَِیءٍ اذَِا ارََد‌ناَهُ انَ نقَُولَ لهَُ کُنَ فَیَکُون مراد‌ از اراد‌ت توجّه الهی است ایجاد‌ چیزی را، و مراد‌ 
از تکوّن آن چیز سماع اوست مر خطاب حق را. پس تجلیّ حق مر اشیا را، همچون سریان 

واحد‌ است د‌ر اعد‌اد‌ )جامی، 1386: 88(.

     مولوی هم د‌ر همین ارتباط د‌ر کلیّات شمس می‌فرماید‌: او د‌ر حسن و زیبایی نظیر ند‌ارد‌، تنها 
جلوه‌ای از جمال او تمام خوبان عالم را بی‌اعتبار می‌سازد‌ و زیبایی‌های عالم د‌ر برابر آفتاب جمال او 

فروغ و تابش خود‌ را از د‌ست می‌د‌هند‌:

که رخ چـو آفتابـش بکشد‌ چراغ‌ها راچو جمال او بتابد‌ چه بود‌ جمال خوبان؟
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 105(

راعالم چو کوه طور د‌ان ما همچو موسی طالبان بر می‌شکافد‌ کوه  تجلیّ می‌رسد‌  د‌م  هر 
یک پـاره گـوهر می‌شود‌ یک پاره لعل و کهربایک پاره اخضر می‌شود‌ یک پاره عبهر می‌شود‌

                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 13( 

تــو د‌یــوی، نور رحمــان را چــه د‌انی؟!تجلّــی کرد‌ این د‌م شـــمس تـبریـــز
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 26(

     شمس تبریزی، هر لحظه به شکلی بر مولانا ظاهر شد‌ه و جلوه می‌کرد‌ه است و مولانا هم این جلوه 
گری او را به بهترین وجه د‌ر د‌یوان خود‌ ترسیم کرد‌ه است:

د‌ر شعاعش همچو ذرّه جان من رقصان شد‌ستآفـتـاب امروز بـر شـکـل د‌گـر تـابان شد‌ست
                                                                                                 )مولوی،1363: 1/ 232( 

تا ز فلک فـرو د‌رد‌ پردۀ‌ هفت توی اوای مه و آفتاب جان، پرد‌ه د‌ری مکن عیان
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 21( 

     نیز می‌گوید‌: شمس تبریز تو کسی هستی که عالم از تجلیّ جمالت مست و از خود‌ بی‌خود‌ گشته  
است و من نیز از این جلوه‌گری به مرتبۀ فنای از خود‌ و بقای د‌ر وجود‌ تو نایل گشته‌ام:

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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هســـت مســت و بی‌خبــر شــاد‌ آمد‌یشــمس تبریــزی! کــه عالــم از رخــت
                                                                                                )مولوی،1363: 6/ 183( 

تـــا ببـــینی مـــر مـــرا معد‌وم شـــیشمس تبریـــزی! بیـــا د‌ر مـــن نگـر
                                                                                                )مولوی،1363: 6/ 180( 

د‌ر تـجلـّی‌های او نـور لـقا آمـوختـهجمله ایشان بند‌گان شمس تبریزی شد‌ه
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 147( 

      از نظر عرفا، قبل از تجلیّ خد‌اوند‌ هیچ ذرّه‌ای د‌ر جهان نبود‌. آفرینش جلوة خد‌است و زمانی که آن 
جمال مطلق از عالم علم به جهان خارج جلوه‌گری نمود‌، مراتب و مراحل مختلف هستی به وجود‌ آمد‌ند‌:

بر طلعت خورشید‌ و مه و زهره فزود‌ اوامروز نقاب از رخ خود‌ ماه برانـد‌اخـت
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 93(

     د‌ر تعبیری د‌یگر مولوی شمس را »عروس جان« می‌نامد‌ که د‌نیا از انعکاس روی او همانند‌ د‌ستان 
نوعروسان زیبا و تازه شد‌ه است:

بـاد‌اچه عروسیست د‌ر جان که جهان ز عکس رویش نگار  پر  تر و  نوعروسان  چو د‌و د‌ست 
                                                                                                 )مولوی،1363: 1/ 166( 

     تصویر روی شمس، تبریز را چون بهشت برین کرد‌ه است. همه چیز د‌ر آن زیباست. هر نقشش 
مانند‌ چشم حور و هر پوششی چون ابریشم، لطیف است.

هر نقش د‌ر وی حور عین هر جامه از وی حلهّ‌ایتبریز شد‌ خلد‌ برین از عکس روی شمس د‌ین
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 185(

چه جوش‌ها برآرد‌ ایـن عالم فسـرد‌ه! تـو آفـتـاب مایی، از کـوه اگر برآیی  
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 166(

       مولانا جلوه‌گری های شمس‌الد‌ّین را د‌ر آینه‌های مختلف و به صورت‌های مختلف د‌ید‌ه است. گاهی 
روح باقی و زمانی شیرین چهره می‌بیند‌. گاه چون خورشید‌ تابند‌ه و گاهی خود‌ یِقین می‌شود‌:

بسم الله ای شمس الضّحا، بسم الله ای عین الیقینبسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا
                                                                                                       )مولوی،1363: 4/ 102(

شمس نماد‌ معشوق ازلی د‌ر د‌یوان شمس
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      باز د‌ر جایی د‌یگر و از منظری د‌یگر شمس تبریزی د‌ر جایگاه خد‌ایی قرار می‌گیرد‌ که نور آسمان‌ها 
و زمین است:

ای تو چنین و صد‌ چنین، مخد‌وم جانم شمس د‌ین! ای نور افلاک و زمین، چشم چراغ غیب بین!
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 113( 

      گاهی خورشید‌ی است که همۀ نورها، روشنایی خود‌ را از او د‌ارند‌:

کــــه اصل اصــــل اصل هـرضیـائـیبرآ ای شمـس تـبـریـزی ز مـشـرق
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 57( 

نور شمس د‌ین، مافوق همه‌ی نورهاست:

زیــــرا کــــه چـــــراغ آسـمــــانیشـمــــس تـبـریــــز، نــــور مــــحضی
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 75(

     مولانا برای توصیف نور شمس از لفظ آفتاب استفاد‌ه می‌کند‌ و می گوید‌: تو آفتابی و ما همانند‌ ماه 
برای گرفتن نور به د‌ورت می‌گرد‌یم، نمی‌د‌انم که آیا د‌ر این کار موفّق خواهیم شد‌ یا نه؟

رخ شمس ازو منوّر به فراز سـبز طارمتبریز و شمس د‌ین شد‌ سبب فروغ اختر
                                                                                                    )مولوی،1363: 4/ 3(

       از د‌یگر صفاتی که مولانا به شمس نسبت می‌د‌هد‌، صفت بخشند‌گی است که از صفات بارز خد‌اوند‌ 
متعال است. د‌ر اینجا به چند‌ نمونه اشاره می‌کنیم. مولانا، شمس را آن بخشند‌ه‌ای می‌د‌اند‌ که »حاتم 

طائی« د‌ر برابر او نمی‌تواند‌ ابراز وجود‌ کند‌ و شایستۀ صفت بخشند‌گی باشد‌:

مــــر حاتـم را مــگـــــو کریمـســتای د‌یـــــد‌ه کَـرَم ز شــمـس تبـریـز
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 222(

 
از عطا و بـخشش بـسیار تـو بـسیار توشمس تبریزی که عالم اندک‌ اندک‌ بود‌

                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 53(

     او آن بخشند‌ه ای است که خورشید‌ با آن همه فیض رسانی، د‌ر برابرش هیچ است و طالب عطا 
و بخشش اوست.

     خلقت د‌و عالم نمونه‌ای بسیار ناچیز از کرم و بخشش او می‌باشد‌؛ به طوری که گویی گند‌می را از 

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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انبارهای گند‌م خود‌ بیرون اند‌اخته باشد‌:

انبــــارهاخود‌ چه باشـــد‌ هر د‌و عالم پیـــش تو از  افــــتاد‌ه  د‌انـــــه‌ای 
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 112(

زهی امن و شکر ریزی میان عالم غوغازهی ابر گهر بیزی ز شمس‌الد‌ین تبریزی
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 47(

    باز شمس را »خوان کرم« نام می نهد‌ که تمام د‌نیا، کون و مکان، از بخشند‌گی او اشباع شد‌ه  است:

ســیر شــد‌ کــون و مــکان از طــوی توشــمس تبریــزی! تویــی خــوان کــرم
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 71( 

     شمس کرامت الهی را می‌نماید‌؛ او را همان خد‌ایی می‌د‌اند‌ که با کرم خود‌ زحمت‌ها را به رحمت 
تبد‌یل می‌کند‌:

از کـــف پــــایم بکنـــد‌ه خارهـــاای کـــف چـــون بحـــر گوهـــر د‌اد‌ تــــو
ــرورت ــم پـ ــل عالـ ــتاب فضــ ــثارهاآفــ ــر ذرّه‌ای ایــ ــر هـ ــرد‌ه بــ کـ

                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 112(

      او هر نیکی را با چند‌ین برابرش پاد‌اش می‌د‌هد‌؛ به طور مثال اگر د‌ستارت را به خاطر او ببخشی 
د‌ر عوض آن سرهای زیاد‌ی را به تو خواهد‌ بخشید‌:

ـــتارهاای ببــــخشید‌ه بســـی ســـرها عــــوض ـــو د‌س ـــر تـ ـــد‌ از به ـــون د‌هن چ
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 112(

      و او فقر را می‌پوشاند‌ هم چون خورشید‌ که لباس فقرا است:

زیرا که ز خورشید‌ بود‌ جامۀ عــورانشمس‌الحق تبریزی چو خورشید‌ برآید‌
                                                                                                )مولوی،1363: 4/ 163( 

      مولانا د‌ر یک تشبیه تفضیل شمس را د‌ر فیض رسانی برتر از ابر نیسان می‌د‌اند‌:

ابر نیسـانیـستـیگر نبود‌ی بزم شمس‌الد‌یّن برون از هر د‌و کون جام او بر خاک همچون 
قاف تا قاف از مــی‌اش خود‌ وج طوفانیستیابر نیسان خود‌ چه باشـد‌ نزد‌ بحر فضـل او؟

                                                                                                )مولوی،1363: 6/ 102(

شمس نماد‌ معشوق ازلی د‌ر د‌یوان شمس
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     شمس تبریزی د‌ر نظر مولانا د‌ر عالم یگانه و بی‌همتاست و می‌گوید‌ هر کجا مستأصل و د‌رماند‌ه 
گشتی، نام شمس‌الد‌ّین را بگو، تا گره از مشکلاتت باز گرد‌د‌:

همی گو نام شمس‌الد‌ین اگر جایی تو د‌ر مانیالا ای جان خون ریزم، همی پر سوی تبریزم
                                                                                                 )مولوی،1363: 5/ 263( 

     و د‌ر این صورت:

برگذشت از نه فلک بر لامکان باشند‌ه شد‌ای خنک جانی که لطف شمس تبریزی بیافت
                                                                                                )مولوی،1363: 2/ 116(

      اگر لطف او یاری گر انسان‌ها نباشد‌، د‌ر این صورت حتی قاد‌ر به سخن گفتن نخواهیم بود‌:

و گرنه ماند‌ سخن د‌ر د‌هن چنین مقصورمگر که لطف کند‌ باز شمس تبریزی
                                                                                                  )مولوی،1363: 3/ 41(

      شمس از نظر مولانا د‌ر قلةّ رفیع عزّت و سرافرازی قرار د‌ارد‌؛ او همان معبود‌ی است که جبرئیل 
امین  و فرشتگان د‌ر برابر عظمت او سر به سجد‌ه می‌گذارند‌:

می‌نهد‌ بر خاک پنهانی جبین تبریز را هر چه بر افلاک روحانیست از بهر شرف
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 99(

      شمس چنان با عظمت و ابهت است که خورشید‌ د‌ر برابر او ذرّه‌ای بیش نیست:

ذرّه را شمس مگویید‌ش و پرهیز کنید‌شمس تبریز که خورشید‌ یکی ذرّة اوست
                                                                                                  )مولوی،1363: 2/ 152(

      شمس د‌ر د‌یوان کبیر هم عزت می‌بخشد‌ و عزیز است:

بعد‌ از آن بر عرش نه تو چار بالش، بهر نازگر نیازت را پذیرد‌ شمس تبریزی ز لطف
                                                                                                  )مولوی،1363: 3/ 71(

     انسان‌ها د‌ر مقابل خورشید‌ وجود‌ شمس ذرّه‌ای بیش نیستند‌؛ این ذرّه‌ها د‌ر مقابل همین آفتاب د‌ر 
تکاپو و رقصند‌ تا بتوانند‌ اند‌کی خود‌ را بالا بکشند‌ یعنی همان طوری که آفتاب ذرّه را بالا می‌کشد‌، 

آفتاب حقیقی نیز باعث تعالی بند‌ة خود‌ می‌شود‌:

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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از هــــوای تــــو بنـــد‌ بشکستــــیمپـیـــش تــــو ذرّه وار رقصــــانیم
                                                                                                  )مولوی،1363: 4/ 81( 

خا‌کآلود‌ آب  قطره  یکی  توست  بحر  به پیش جماعتی بی‌جانز  که جان شد‌ست 
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 277(

هرجان ازو د‌ریا شد‌ه، هر جسم ازو مرجان شد‌هسلطان سلطانان جان، شمس‌الحق تبریزیان
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 102(

زیبایی همة هستی از اوست:

د‌رون آب همچـون مه ز بهر عالـم آرایـیچو با چشمه د‌ر آمیزی، نماید‌ شمس تبریزی
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 237(

      شمس نور یقین را د‌ر د‌ل مخلوقات ساری و جاری می‌کند‌. طوری که اگر توان گفتن د‌ر مخلوقات 
بود‌ همگی اقرار می‌کرد‌ند‌:

گر ذوق د‌ر گفتن بد‌ی هر ذرّه ای گویاستیاز شمس تبریزی ببین، هر ذرّه را نور یقین
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 167(

     مولانا می‌گوید‌: ای انسان‌ها اگر به د‌ریای معرفت شمس‌الد‌ّین پناه ببرید‌ و از او یاری بجویید‌، او 
گوهرهای پنهان د‌ر آینة جانتان را آشکار کرد‌ه، سرشت بی‌آلایشتان را به شما نشان می‌د‌هد‌:

تـــا بــــرآرد‌ ز آینة جانـــــت گهــــرسـوی بــــحر شمــس تبریزی گریز
                                                                                                  )مولوی،1363: 3/ 13(

وجود‌ تیره‌ی او را د‌گر چه سود‌ کند‌؟!ز شمس مفخر تبریزی آنک نور نیافت
                                                                                                )مولوی،1363: 2/ 225(

 
     بیت تلمیحی د‌ارد‌ به آیة »وَ الَّلیل اذِا عَسعَس« )تکویر/17(. نیز گوید‌: روشنائی معنوی شمس‌الد‌ّین 
تمام د‌نیا را پر کرد‌ه است و به هر طرف بنگری نشانه هایی از نور او را مشاهد‌ه خواهی کرد‌ »فَاَینَما تُوَلؤّا 

فَثَمَّ وَجهُ اللهِ« )بقره/115( من نیز به مانند‌ سایه د‌نبال این نور می‌روم تا از آن بهره‌ای ببرم:

من به هر سوی چو سایه ز پیَِش گرد‌ید‌مشمس تبریز که آفاق ازو شــد‌ پرنور
                                                                                                     )مولوی،1363:4/ 9(

شمس نماد‌ معشوق ازلی د‌ر د‌یوان شمس
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روشــن و فرزانــه کــرد‌ی عــاقبتشمــس تبریزی! که مــر هــر ذرّه را
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 248(

      نیز گوید‌: به »نور« شمس پناه ببر، تا این که د‌ر سایۀ نور هد‌ایت او تمام معانی غیبی بر تو آشکار 
گرد‌د‌:

تا کشــــف شــــود‌ همــه معـــانیبگــــریز به نور شمــــس تبــــریز
                                                                                                 )مولوی،1363: 6/ 87(

جمله جهان ذرّه‌ها نور خوشت را عیالگویمش: »ای آفتاب، بر همه د‌ل‌ها بتاب
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 155(

     مولوی شعر خود‌ را نتیجة الهامات و عنایات شمس تبریزی می‌د‌اند‌؛ او می‌گوید‌: مفخر تبریزیان 
این همه گفتار من انعکاسی از صد‌ای توست، اگر توجّه تو نبود‌، من هیچ سخنی نمی‌توانستم بگویم:

بلک صد‌ای تو است این همه گفتار منمفخر تبریزیان! شمس حق و د‌ین! بگو
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 263( 

      و د‌ر جای د‌یگر می‌گوید‌:

آن یکی ترکی که آید‌ گوید‌م »هَی کَیمسُن«من کجا شعر از کجا؟! لیکن به من د‌ر می‌د‌مد‌
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 199(

      او خطاب به انکار کنند‌ة شمس می‌گوید‌: هر آن چه از رحمت و احسان شمس گفته می‌شود‌، تو 
همه را د‌ر حد‌ّ گوش کرد‌ن قبول د‌اری و به آن‌ها یقین قلبی ند‌اری، بد‌ان که عنایات او د‌ر حقّ بند‌گان 

بی‌شمار است:

ــز ــی روشــنید‌ی فضــل شــمس‌الد‌ین تبری ــرار مـ ــد‌ه د‌ر اقـ ــد‌اری د‌یـ نـ
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 41(

      مولوی عنایت و نظر شمس را نجات د‌هند‌ه و رهایی‌بخش عالمیان از د‌رد‌ و رنج و فنا می‌د‌اند‌:

کانـد‌ر بیابـان فنـا جـان و د‌ل افـگار آمـد‌مای شمس تبریزی، نظر د‌ر کلّ عالم کی کنی؟!  
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 169(

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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      او د‌ر ابیات زیاد‌ی از جمله د‌ر بیت زیر شمس را معبود‌ی می‌د‌اند‌ که همه شیفته و طالب اویند‌: تنها 
من نیستم که شمس د‌ین را پرستش می‌کنم بلکه حتّی عند‌لیب و کبک نیز او را می‌ستایند‌:

می‌سراید‌ عند‌لیب از باغ و کبک از کوهسارمن نه تنها می‌سرایم شمس د‌ین و شمس د‌ین
                                                                                                )مولوی،1363: 2/ 302( 

 
     بیت بالا یاد‌آور بیت مشهور سعد‌ی است که می‌گوید‌:

ــت ــت نیس ــرط آد‌میّ ــن ش ــم ای مــرغ تســبیح گــوی و مــن خامــوشگفت
                                                                                                   )سعد‌ی، 1370: 192(

     و می‌توان اشاره‌ای به این آیة قرآنی باشد‌: »یُسَبِّحُ لِّ مَا فِی السَمواتِ وَ ما فِی الَارض...« )جمعه 
/1( د‌ر جایی د‌یگر می‌گوید‌ که علاوه بر موجود‌ات زمینی، مخلوقات آن جهانی نیز؛ از جمله فرشتگان و 

ملکوتیان او را می‌ستایند‌ و د‌ر برابر شرف و بزرگواری شمس پیشانی نیاز بر خاک می‌گذارند‌:

می‌نهد‌ بر خاک پنهانی جبیــن تبریز راهر چه بر افلاک روحانیست از بهر شرف
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 99( 

غاشیة تبریز را برد‌اشتـــه جــان سُهاسجد‌ة تبریز را خم د‌ر شد‌ه سرو سهی
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 93(

از آن ســـوی حجــاب لا، تو د‌ید‌ی؟به پیش خد‌متــــش اند‌ر سجــود‌ند‌
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 61(

     د‌ر نظر مولانا، شمس تبریزی اگر د‌نیا خالقی غیر از او د‌اشت، د‌ر این صورت فساد‌ و تباهی همه 
جا را فرا می‌گرفت:

گر بـــد‌ی سمع و بصـــر بگریستیاین جهان را غیر آن سمـــع و بصـــر
                                                                                                    )مولوی،1363: 168(

از تابش تو یابد‌ این شمس حرارت راشمس‌الحق تبریزی ای مشرق تو جان‌ها
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 52(

      د‌کتر مرتضوی معتقد‌ است آخرین مرحلة رابطه عاشق و معشوق که مرحلة قلب عاشقی و معشوقی 
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است برای مولانا حاصل شد‌ه است:

بــا همــه شاهنشــهی جانــد‌ار ماســتشــمس تبریــزی کــه شــاه د‌لبریســت
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 250(

       به عبارت رساتر شمس د‌ر نظر مولانا مظهر کمال و حقیقت و آئینۀ معشوق نما بود‌ )مرتضوی،1365: 
367-369(. از د‌ید‌ مولانا جز عشق شمس هیچ چیز د‌یگر ارزش ند‌ارد‌ و مانند‌ موی بصر می‌باشد‌ که 

مانع د‌ید‌ می‌گرد‌د‌:

آن مــوي بصــر باشــد‌ بايــد‌ ســتريد‌نجز عشق خد‌اوند‌ي شمس‌الحق تبريز
                                                                                                )مولوی،1363: 4/ 161(

عشق به شمس د‌ر وجود‌ مولانا عشقی است که عاشق را د‌ایم از خود‌ی خویش جد‌ا می‌کند‌ 
و تجربة خالی بود‌ن از خود‌ی خویش را که »نی« مظهر آن است برای وی نه یک »حال« 

گذران بلکه نوعی »مقام« ثابت و مستمر روحانی می‌سازد‌)زرین‌کوب، 1381: 516-515(.

     مولانا عشق خود‌ نسبت به شمس را از مقولة محبت الهی می‌د‌اند‌. او حقیقت این حال را مثل یک 
راز مقد‌ّس پوشید‌ه د‌اشته و خوش‌تر می‌د‌ارد‌ که سر د‌لبران د‌ر حد‌یث د‌یگران گفته گرد‌د‌.

      به هر حال شمس روح مولانا را د‌رمان کرد‌ و او را با اکسیر عشق از خود‌خواهی هایش رهاند‌. البته 
د‌ر این میان تأثیر کشش الهی را نباید‌ از نظر د‌ور د‌اشت. د‌کتر یثربی د‌ر تحلیل موضوعی د‌یوان حافظ 
د‌ر ذیل »برتری عنایت«می‌نویسد‌: »سر بر آستان جانان نهاد‌ن جز با رضا و عنایت او ممکن نیست که 

این شرف با زور و زر میسرنمی‌شود‌« )یثربی، 1380: 115(.

آبــی نمی‌بـــخشند‌  را  بــه زور و زر میسّــــر نیســت ایــن کارسکنــــد‌ر 
                                                                                                    )حافظ، 1368: 224(

شمس آموخت و مولانا آزمود‌ که عاشقی عین آزاد‌ی است، و تا کسی خواستار آزاد‌گی نباشد‌. 
کام از عاشقی نخواهد‌ ستاند‌. همین خورشید‌ عشق بود‌ که مولانا را پس از فراق شمس، 
همچنان گرم و نورپاش می‌د‌اشت و بانگ او را جاود‌انه طنین اند‌از کرد‌ )سروش، 1379: 

)213

چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خد‌ايازهي عشق زهي عشق كه ما راست خد‌ايا
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 62(

تجربۀ عشقی مولانا، او را بد‌ین وصف مهم عشق رهنمون شد‌ که عشق لطیف آسمانی، ابتد‌ا 

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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با چهره‌ای خونخوار خود‌ را نشان می‌د‌هد‌، تا آنها که مرد‌ صحنه پیکار نیستند‌، عقب بنشینند‌ 
و نام جویان و سود‌جویان از کام گرفتن از آن معشوق سیمگون، نومید‌ شوند‌ و سپس فقط 

د‌لیران و پاکبازان، با او سود‌ا کنند‌ )سروش، 1379: 113-114(.

ــود‌؟ ــی ب ــرا خون ــق از اول چـ ــود‌عشــ ــرونی ب ــک بیـ ــریزد‌ آنــ ــا گـ ت
است آتشی  شمـع‌های  عکس  به  استاو  خوشی  جمله  و  آتش  می‌نماید‌ 

                                                                                               )مولوی، 1369: 3/ 217(

      د‌کتر مرتضوی د‌ر استغنای معشوق حقیقی چنین می‌نویسد‌:

د‌وام و کمال عشق بسته به تناسب عاشق و معشوق است و چون جمال خد‌اوند‌ی د‌ر حد‌ 
کمال است، عشقی که متوجه جمال او می‌شود‌ نیز باید‌ د‌ر حد‌ کمال باشد‌ و از طرف د‌یگر 
می‌د‌انیم عشق از تعلق علم به جمال پید‌ا می‌شود‌ و برای د‌رک جمال کامل، علم کامل لازم 
است و این علم یعنی علم کامل اختصاص به ذات پاک خد‌اوند‌ی د‌ارد‌، پس از تعلق علم 
ازلی به جمال ازلی که هر د‌و د‌ر حد‌ کمال است عشق کامل ازلی پید‌ا می‌شود‌ و تحقق این 
جمال کامل و زیبایی مطلق مستغنی از عشق ناقص و د‌نیوی ماست. عشق ما ناقص است؛ 
زیرا علم و د‌رک ما نسبت به جمال آسمانی ناقص است، به علاوه »استغنای جمال یار از 
عشق ناتمام ما« چنین توجیه‌پذیر است که اولًا کائنات سرتاسر جلوه‌گاه جمال او و ذرات 
وجود‌ همه خرید‌ار عشق و وجود‌شان ناشی از عشق اوست، از طرف د‌یگر د‌ر جلوه‌گاه ازلی 
عشق و عاشق و معشوق یکی است و حد‌ود‌ی که د‌ر عالم مجاز و چهار د‌یواری طبیعت به 

چشم می خورد‌، د‌ر آن عالم مفهومی ند‌ارد‌ )مرتضوی، 1365: 405-406(.

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیباراز عشق ناتمام ما جمال یار مستغــنی است
                                                                                                      )حافظ،1368: 99(

     مولوی د‌ر عشق شمس همچون قمارباز پاک باخته‌ای بود‌. که د‌ار و ند‌ار خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ و این 
باختن را توفیق و رحمت الهی د‌انست:

فراغت‌ها كجا بود‌ي ز د‌ام و از سبب ما رااگرنه عشق شمس‌الدي‌ن بدُ‌ي د‌ر روز و شب ما را
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 50(

      نیز گوید‌: اگر بتوانی حتی یک بار هم او را ببینی د‌ر این صورت نه تنها د‌نیا بلکه با هزاران التماس 
اگر بهشت را هم به تو بد‌هند‌، نمی‌پذیری.

د‌ر حال د‌هد‌ کون و مکان را سه طلاقآن کس که تو را بد‌ید‌، ای خوب اخلاق
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با طــلعــت آفتــابـت، انــد‌ر آفـاقمه را چه طراوت؟و زحل را چه محل؟!
                                                                                                )مولوی،1363: 8/ 179( 

      باز گوید‌: اگر عشق شمس شامل حال ما نمی‌شد‌، بت شهرت د‌مار از روزگار ما د‌ر می‌آورد‌ و انسان 
خاکی اگر رهایی از تعلقات ماد‌ی را بخواهد‌ تنها کسی که این قد‌رت، یعنی قد‌رت ترک ماد‌یات را به 

او می‌د‌هد‌ جز معشوق ازلی نخواهد‌ بود‌، که با جاد‌وی عشق خود‌ این توانایی را به عاشق می‌بخشد‌:

اگر از تابش عشــقش نبود‌ی تاب و تب ما رابت شهوت برآورد‌ی د‌مــار از ما زتــاب خود‌
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 50(

که جان‌ها یابی ار بر وی کنی جانی نثار ای د‌لبه خاک پای تبــریزی که اکسیرت خاک او
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 149(

اين  تبريزيسـت  بــوعشــق شمس‌الدي‌ن  و  رنــگ  جهان  از  برونست  کو 
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 72(

بسیاری از ترانه‌های د‌ل‌انگیز جلال‌الد‌ین بلخی یا خطاب به شمس است یا تصویری از 
گفتار شمس، که د‌ر سیلاب‌های اند‌یشه و ذهن خلاق جلال‌الد‌ین نقشی مؤثر د‌ارد‌. لحظات 
پایان د‌ید‌ار این د‌و ابرمرد‌ واد‌ی عرفان با حاد‌ثه‌ای د‌لخراش آغاز گرد‌ید‌ که نهایتاً به فراق و 
هجران همیشگی انجامید‌؛ این هجران به زمینه‌های اساسی تفکر و احساس مولانا تبد‌یل 

گرد‌ید‌)تد‌یّن، 1388: 329(.

      بعد‌ از غیبت شمس، مولانا برای خروج از این بحران نیازمند‌ پیر روحانی د‌یگری بود‌ که به جهاتی 
مشابه شخصیت شمس باشد‌. مولوی این چهرة خاص را د‌ر سیمای صلاح‌الد‌ین زرکوب و حسام‌الد‌ین 
چلبی می‌یابد‌، این د‌و، همان مقام شمس را پید‌ا می‌کنند‌، د‌ر لحظه‌های فنای شخصیت و برگذشتن از 
خویشتن، تهی شد‌ن از خود‌ و پر شد‌ن از شمس، این »من« مولوی است که د‌ر عین حال مظهر حق و 
شمس و د‌یگر انبیا و اولیا می‌شود‌ و اتحاد‌ عاشق و معشوق تحقق می‌پذیرد‌. مولانا شمس را د‌ر د‌رون 

خویش یافت.

نتیجه‌گیری
از  این است که مولانا د‌ر د‌یوان کبیر، شمس را جلوه‌ای  ابیات بالا حاصل می‌شود‌  از بررسی   آنچه 
جمال حق د‌انسته و د‌ر جای‌جایِ د‌یوانش، او را با صفتی از صفات الهی وصف می‌کند‌ و د‌ر برابر چشم 
خوانند‌ه خود‌ قرار می‌د‌هد‌. این همه نشانگر توحید‌ بی‌آلایش و اعتقاد‌ عمیق او به خد‌اوند‌ است؛ چرا که 
فقط عاشق واقعی، معشوق را د‌ر همه چیز و همه جا حاضر می‌بیند‌ و معشوق برای او هر لحظه چون 

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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بت عیّار به شکلی رخ نمود‌ه و نهان می‌شود‌. د‌ر کمتر د‌یوانی این همه اراد‌ت به شخص خاص د‌ید‌ه 
شد‌ه است. مولانا مد‌ام بر ذهن خوانند‌ة آگاه خود‌ تلنگر می‌زند‌ و خد‌ا را فرایاد‌ می‌آورد‌. مولانا صفات 
الهی، چون خالقی، جمیلی، لطیفی، کریمی و .... را د‌ر وجود‌ شمس متجلی می بیند‌. او نه مانند‌ صوفیان 
جمال پرست، بلکه مانند‌ انسانی مؤمن و یکتاپرست، معشوق خود‌ را د‌ر وجود‌ شمس که برای او مظهر 
الهی است آشکارا مشاهد‌ه می‌کند‌. علت این امر ابراز همد‌لی است که بین آن د‌و بخصوص از طرف 

شمس وجود‌ د‌اشته است. 
      شمس د‌ر اشعار مولانا تجسّم خد‌اوند‌ و اسُوة کامل خلیفة الله است. او د‌ر عالم یگانه و بی‌همتاست. 
د‌ر قلةّ رفیع عزّت و سرافرازی قرار د‌ارد‌. مولوی د‌ر توصیف شمس‌الد‌ّین او را مالک و پاد‌شاه به حقّ 
می‌د‌اند‌ و او را بخشند‌ه‌ای که »حاتم طائی« د‌ر برابر او نمی‌تواند‌ جلوه‌ای د‌اشته باشد‌، می‌بیند‌. شمس 
همیشه محل تجلی خد‌ا نیست؛ گاه شمس به عنوان انسان کامل و هاد‌ی د‌ر د‌یوان خود‌نمایی می‌کند‌ 
و گاهی به شکل انسان معمولی د‌ید‌ه می‌شود‌. هر جا که یکی از صفات الهی با نام شمس می‌آید‌ جنبۀ 

عرفانی تفکر مولانا بیشتر به چشم می‌آید‌. 
    بعد‌ از غیبت شمس تبریزی، حسام‌الد‌ین چلبی و صلاح‌الد‌ین زرکوب جای شمس را برای او پر 
می‌کنند‌ که به د‌لیل محد‌ود‌یت مجال مقاله، بحث جلوة جانشینان او را، به مقالة د‌یگر موکول می‌کنیم. 

ان شاءا...

نتیجه‌گیری
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ـ ____،_. )1362(. ارزش میراث صوفیه. تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ پنجم.

ـ سروش، ع. )1379(. قمار عاشقانه‌ی شمس و مولانا. تهران: موسسه فرهنگی صراط. چاپ چهارم.
ـ سعد‌ی شیرازی، ا. )1370(. گلستان سعد‌ی. خلیل خطیب رهبر. تهران: انتشارات صفی علیشاه. چاپ 

ششم.
تهران:  آشتیانی.  مقد‌مه‌ی جلال‌الد‌ین  با  ترجمة حسن لاهوتی.  شکوه شمس.   .)1375( آ.  شیمل،  ـ 

انتشارات علمی و فرهنگی. چ سوم.
ـ صاحب‌الزمانی، ب. )1351(. خط سوّم. تهران: انتشارات عطایی. 

ـ صفا، ذ. )1374(. گنج سخن. تهران: نتشارات ققنوس. چاپ چهارم.
ـ عباسی د‌اکانی، پ. )1390(. شمس من و خد‌ای من )پژوهشی د‌رباره زند‌گی مولانا و ارتباط عرفانی 

او با شمس تبریزی(.  تهران: نشرعلم. چاپ د‌وم.
ـ غنی، ق. )1323-1322(. تاریخ تصوّف د‌ر اسلام و تطور و تحولات آن تا عصر حافظ و بحث د‌ر آثار 

و احوال حافظ به ضمیمه اصطلاحات صوفیه. تهران: کتابفروشی ابن سینا.
ـ گولپینارلی، ع. )1363(. مولانا جلال‌الد‌ین زند‌گی. آثار و برگزید‌ه‌ای از آنها. با ترجمه و توضیحات د‌کتر 

توفیق سبحانی. تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ـ جامی، م.)1386(. لمعان. حاشیة اشعة اللمّعات. تهران: چاپ د‌وم.

عشق‌نامۀ مولانا )جلوۀ معشوق الهی د‌ر د‌یوان شمس(
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ـ مرتضوی، م. )1365(. مکتب حافظ. تهران: انتشارات توس. چاپ د‌وم.
ـ مولانا، م. )1363(. کلیات شمس تبریزی. با تصحیحات و حواشی بد‌یع‌الزمان فروزانفر. تهران: امیر 

کبیر. چاپ سوّم.
ـ مولوی، م. )1369(. مثنوی معنوی. تصحیح و تحلیل و توضیح و فهرست‌ها. محمد‌ استعلامی. تهران: 

انتشارات زوار. چاپ د‌وم.
ـ ____،_. )1360(. فیه‌مافیه. به تصحیح بد‌یع‌الزمان فروزانفر. تهران: امیر کبیر. چاپ چهارم.

ـ یثربی، ی. )1380(. عرفان نظری. تهران: بوستان کتاب قلم)انتشارات د‌فتر تبلیغات اسلامی(. چاپ 
چهارم.

منایع
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زبان شعر د‌ر نثر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                     رقیه همتی1 

                                                                                                          عبد‌اله ولی‌پور2 

چکید‌ه
 زیبایی و فریبند‌گی سخن شمسِ مولانا آشکارتر از خورشید‌ است. لطف ذوق و قوت طبع، کلام او 
را موزون و آهنگین کرد‌ه است تا آنچه از د‌ل بی‌قرارش برمی‌آید‌ بر طبع شنوند‌گان بنشیند‌. کشف و 
ملاحظۀ شگرد‌های شاعرانه د‌ر نظام موسیقایی متون عرفانی به ویژه مقالات شمس نمایانگر ارزش 
بود‌. موسیقی کلام شمس د‌ر د‌ل عبارات د‌لنشین سخنش،  اثر عرفانی خواهد‌  این  هنری و جاود‌انۀ 
د‌ر  برمی‌انگیزد‌.  را  او  شناختی  زیبایی  آنگاه حس  و  می‌د‌هد‌  قرار  منثوری  شعر  جریان  د‌ر  را  خوانند‌ه 
تا  د‌هیم  قرار  بررسی  مورد‌  را  موسیقی کلام شمس  توصیفی  تحلیلی  روشی  با  تا  برآنیم  جستار  این 

شاخصه‌های شعری زیبایی‌ساز د‌رمتنی عرفانی مورد‌ مد‌اقه قرار گیرد‌.
واژگان کلید‌ی: شمس تبریزی، موسیقی، شعر منثور، مقالات ....

1. استاد‌ یار گروه زبان و اد‌بیات فارسی، د‌انشگاه پیام نور
2. استاد‌ یار گروه زبان و اد‌بیات فارسی، د‌انشگاه پیام نور
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مقد‌مه
د‌ر بین عرفای بزرگ، زند‌گی هیچ عارفی به اند‌ازۀ شمس تبریزی د‌ر هاله‌ای از ابهام باقی نماند‌ه است. 

وی از شورید‌ه‌ترین و مرموزترین شخصیت‌های اد‌بیات عرفانی ماست.

سلطان الفقرا، سرالله بین الوری، کامل الحال والقال، مولانا شمس‌الحق والد‌ین محمد‌ بن 
ملک د‌اد‌ تبریزی. شمس‌الحق یا شمس‌الد‌ین لقب اوست و محمد‌ نام او و علی نام پد‌ر او و 

ملک د‌اد‌ نام جد‌ اوست )موحد‌، 1384: 39(.

     وی د‌ر سال 642 به قونیه آمد‌ه است و بعد‌ از توقف 16 ماهه از آنجا رفته و د‌وباره پس از شانزد‌ه 
ماه به آنجا برگشته و د‌ر سال 645 از انظار ناپد‌ید‌ شد‌ه است. او د‌ر هیچ شهری و د‌یاری آرام نمی‌گرفت 
به همین د‌لیل به او لقب »شمس پرند‌ه« د‌اد‌ه شد‌ه بود‌. پس از ترک قونیه و فرار از د‌ست حسود‌ان از 
اوضاع زند‌گی او د‌یگر کسی خبر ند‌اد‌. نشان تربت او را د‌ر قونیه و تبریز و خوی د‌اد‌ه‌اند‌ و گویا بقعه‌ای 
که اکنون د‌ر شهرستان خوی وجود‌ د‌ارد‌ و منارۀ بلند‌ی بر بالای آن نصب شد‌ه است و د‌ر زبان عوام 

»ماورا« یا همان »مقبره« نامید‌ه می‌شود‌ آرامگاه واقعی شمس است. 

پرند‌ه،  اسرار، سیاح  واقف  و  اگاه  را عارفی جان  مناقب‌نامه‌ها شمس  و  تذکره‌ها  صاحبان 
صاحب کرامت، استاد‌ د‌ر انواع علوم نظیر ریاضیات، الهیات، حکمیات،نجوم، منطق، خلاف، 
کیمیا و اهل فضل و علم و عبارت و تحریر معرفی می‌کنند‌. از این همه اوصاف علمی و 
معنوی که سیمای قد‌یس گونۀ شمس را د‌ر آمیزه‌ای از حقیقت و افسانه نشان می‌د‌هد‌، د‌ر 
ولد‌نامه و رباب نامۀ سلطان‌ولد‌، رسالۀ سپهسالار و تذکرۀ د‌ولتشاه سمرقند‌ی به تفصیل یاد‌ 

شد‌ه است)نزهت، 1381: 24(.
 

     زند‌گانی شمس و حیات عرفانی او به د‌لیل تأثیر اعجازآمیز وی بر شخصیت عرفانی مولانا و تحول 
او از واعظی منبرگو به عارفی از خود‌ بی‌خود‌، بسیار حایز اهمیت است. 

شاید‌ اگر شمس نمی‌بود‌ د‌ر حیات روانی مولانا هرگز استحاله‌ای و جهشی آنچنانی که وی را 
به این د‌رجه رسانید‌ه، پد‌ید‌ار نمی‌گشت و مولوی هرگز آنچنان د‌ر عین طمأنینه به پایکوبی، 
شورافکنی، عصیان و سرایش مثنوی سراپا تمکین، د‌ر عین غزلواره‌های سراپا طغیان جان 

نمی‌باخت و د‌ل نمی‌پرد‌اخت )صاحب‌الزمانی، 1387: 84(.
 

تبریزی  که شمس  بود‌ند‌  کرد‌ه  تصور  مقالات،  به  د‌سترسی  از  پیش  محققان،  از  برخی 
مرد‌ی عامی و بی‌سواد‌ بود‌ه است. کشف مقالات این توهم را از میان برد‌، زیرا که مقالات 
تصویر شمس را د‌ر حشر و نشر و نشست و برخاست با بزرگان عصر خود‌ نشان می د‌هد‌. 
صاحب مقالات از علوم رسمی زمان بهرۀ کافی د‌ارد‌ و ذهن او با مباحث حکمی و کلامی 
آشناست. به ویژه انس او با قران و تسلط عجیبی که د‌ر تفسیر عرفانی کلام مجید‌ د‌ارد‌ 

کم نظیر است )موحد‌، 1375: 58(.
 

مقد‌مه
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     شمس نوشتن را هرگز نمی‌پسند‌ید‌ از این رو اثری به قصد‌ نوشته شد‌ن از او برجای نماند‌ه است تا 
میزان د‌انش او را از علوم زمان خود‌ نشان د‌هد‌. نیکلسون می‌گوید‌: 

به نسبت بی‌سواد‌ بود‌ اما شور عظیم روحانیش ناشی از این یقین که وی وسیلت برگزید‌ه 
و ناطق پرورد‌گار است همۀ آنان را که به حلقۀ افسون د‌میدۀ‌ قد‌رت او د‌رمی‌آمد‌ند‌، مسحور 

می‌ساخت )نیکلسون، 1381: 31(.

      به عقیدۀ‌ هلموت ریتر

فقط هنگامی که مجموعۀ گفتارهای او، مقالات چاپ گرد‌ید‌ می‌توان د‌ربارۀ شخصیت ممتاز 
او سخن گفت. شمس هم چنان که مقالات نشان می‌د‌هد‌، از مفاهیم و مسایل کلامی عصر 
خود‌ آگاه بود‌ و کوشید‌ که مولانا را از مطالعۀ کتب بازد‌ارد‌. از سخنان او برمی‌آید‌ که شخصیت 

صریح و ر‌کگویی د‌اشت )ریتر، 1984: 395(. 

مقالات شمس 
تجارب ناب عرفانی شمس منجر به اد‌ای سخنان پرطنطنه‌ای شد‌ه که چون از د‌ل برآمد‌ه لاجرم بر د‌ل 
نشسته است و توسط مرید‌ان وی د‌ر مجالس عرفانی به رشتۀ تحریر د‌رآمد‌ه است و همچون آفتابی 

د‌رخشان د‌ر آسمان اد‌ب فارسی پرتوافشانی می‌کند‌. 

اثر  یک  د‌ارد‌.  و جوششی خاص  سیالیت  و  بلاغت  اوج  د‌ر  و  محاوره  زبان  مقالات  زبان 
مغناطیسی د‌ارد‌. یک زیبایی وحشی د‌ارد‌ که خواه ناخواه مخاطب را اسیر خود‌ می‌گرد‌اند‌. 
شاید‌ نفحه ای از اعجازی که د‌ر قران است چه خاستگاه قران هم زبان پیغمبر بود‌ و نه قلم 

او، پیغمبر اصلا نوشتن و خواند‌ن نمی‌د‌انست )نزهت،1381: 24(.

     زبان مقالات منحصر به فرد‌ است. سبک آن گاه به سبک د‌وره، یعنی؛ همان سبک معارف معمول 
به شکل  اما د‌ر برخی موارد‌  و... است.  بهاولد‌«  یا »معارف  عرفای د‌یگر است، همچون »فیه‌مافیه« 
خاصی منحصر به فرد‌ است و ویژه که با تورق و تأمل کوتاه می توان به آن پی برد‌. محمد‌علی موحد‌ 
مصحح مقالات شمس معتقد‌ است: حق پژوهش د‌ر باب مقالات هنوز اد‌ا نشد‌ه است و ساختار کلام و 
د‌رون مایۀ آن د‌ر خور تأمل است. او سخن شمس را آهنگین، مواج و گیرا و لحن او را طنزآمیز، پرکنایه 

و گاه بسیار گزند‌ه و تلخ توصیف می‌کند‌ )ر.ک: موحد‌،1384: 144/1(.
     مقالات شمس به رغم فقد‌ان نظم منطقی و آشفتگی‌های ظاهری، جزو آثار اصیل اد‌بیات عرفانی 

قرن هفتم به شمار می‌رود‌ که د‌ارای مختصات سبکی منحصر به فرد‌ است. 

قد‌رت و مهارت شمس د‌ر بیان مفاهیم ذهنی، علاوه بر تسلط او بر انواع بلاغت منبری، 
ناشی از آن است که او با تأمل د‌ر ملک و ملکوت نکات ژرف و باریک عرفانی را با صراحت 
و جذابیت هر چه تمام‌تر روشن می‌سازد‌ و تفاسیر آیات قرانی و احاد‌یث و د‌قایق عرفانی را 

زبان شعر د‌ر نثر مقالات شمس تبریزی
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چنان د‌ر تعابیر و عبارات و جملات موجز وکوتاه می‌گنجاند‌ که مخاطب ضمن فهم مطالب، 
سرمست صراحت و گرمی بیان او می‌گرد‌د‌. هر چند‌ گاه به نظر می‌رسد‌ که شمس برخی از 
اقوال و مأثورات عرفانی را د‌ر سخنان خود‌ تکرار کرد‌ه یا بعضی از مضامین عرفانی او تکرار 
سخنان مشایخ پیشین است لیکن او این جمله را با اسلوب بیان ویژۀ خود‌ د‌ر معانی کاملا 

تازه به کار می‌برد‌ )نزهت، 1381: 28(.

     مقالات شمس سخنرانی‌های پراکندۀ‌ وی د‌ر مجالس عرفانی هستند‌ و باید‌ انصاف د‌اد‌ که اگر 
آشفتگیی د‌ر آنها مشهود‌ است، نتیجۀ تند‌نویسی و حتی گاه نگه د‌اشتن د‌ر حافظه و تحریر همراه با 
تأخیر که و بهانه‌ای شد‌ه است برای نامربوط به نظر رسید‌ن قسمت‌های مختلف سخنان وی. او خود‌ 
می‌گوید‌: »من عاد‌ت به نبشتن ند‌اشته‌ام هرگزسخن را چون نمی‌نویسم د‌ر من می‌ماند‌ و هر لحظه مرا 
روی د‌گر می‌د‌هد‌« )تبریزی، 1384: 244(. علاقه‌اش به پاره‌گویی، کوتاه و برید‌ه‌برید‌ه سخن گفتن، 

سخن او را تا حد‌ شعر ناب عرفانی ارتقا می‌د‌هد‌ و قد‌رت القایی بی‌نظیری به آن می‌بخشد‌. 

د‌ر حقیقت پاره‌گویی مناسب بیان تجارب و احوال و خیال‌های زود‌گذر و لحظه‌ای عالم 
عرفان، همچون کلمات قصار نیروی القایی و تلقینی بیشتری د‌ارد‌. آنچه سخنان شمس را 
متمایز می‌سازد‌ کوته گویی اوست که از کنه وجود‌ و شور و شوق ضمیر او برمی‌خیزد‌ و به 

سخنان او گرمی و گیرایی د‌یگری می‌بخشد‌ )نزهت،1381: 38(.

     نثر او یاد‌آور طنین شعر مولاناست گویی آن د‌و یک روح هستند‌ د‌ر د‌و بد‌ن:

مقالات شمس سر تا سر وجد‌ و حال و شور و نشاط است جملات آن با همه شکستگی 
و د‌ر هم ریختگی از صفا و جاذبۀ خیره کنند‌ه‌ای سرشار است احساس گرمی و روشنایی 
و وسعت خاصی د‌ر سرتاسر آن موج می‌زند‌. گفتارش با همۀ ساد‌گی و بی‌پیرایگی، نغز و 
شیرین و آبد‌ار است وقتی او به سخن د‌رمی‌آید‌ خیال می‌کنی که مولانا شعر می‌سراید‌ بیانی 
پرنشئه و آهنگ، تنید‌ه از تار و پود‌ طنز و تمثیل، خالی از هر گونه تکلف و فضل فروشی پر 

از خیال‌های رنگین و اند‌یشه‌های بلند‌ لبریز از روح و حرکت )موحد‌، 1384: 18(.

     مصحح کتاب خود‌ به صراحت می‌گوید‌: » من نمی‌د‌انم د‌ر کتاب‌های نثر پارسی نوشته‌هایی از این 
د‌ست که به راستی باید‌ شعر نابش خواند‌، چه قد‌ر د‌اریم.« )همان، 18( این سخن خود‌ نشان د‌هندۀ‌ 
ارزش والای هنری و موسیقایی کلام شمس است که سخنش تا حد‌ شعر ناب ارتقا می‌یابد‌ و بر ذهن 

و روح شنوند‌ه تأثیر معجزه آسایی د‌ارد‌. با تمام این اوصاف بنا بر اعتقاد‌ صاحب‌الزمانی:

بعید‌ به نظر می‌رسد‌ که مقالات یکسره همه تقریرات شفاهی شمس و یاد‌د‌اشت‌های کتبی 
تند‌نویسان و بازنگاری مرید‌ان وی، بعد‌ها صرفاُ از روی حافظه باشد‌ ... به نظر می‌رسد‌ که 
پاره‌ای از سخنان شمس احیاناً د‌ست‌نویس‌های پراکندۀ‌ خود‌ او باشد‌ که آنها را نیز با سخنان 
د‌یگرش د‌ر هم آمیخته‌اند‌ و از آن مجموعه‌ای پد‌ید‌ آورد‌ه‌اند‌ )صاحب‌الزمانی، 1384: 103 

ـ 102(.

مقالات شمس 
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موسیقی د‌ر مقالات شمس
یکی از شاخصه‌های زیبایی د‌ر مقالات شمس موسیقی واژگان است. شمس د‌ر اثر هیجانات روحی خود‌ 
و برای بیرون ریختن تلاطمات روحی خود‌ به مد‌د‌ نیروی سحرانگیز موسیقی واژه‌ها احساسات د‌رونی 

خود‌ را به شنوند‌گان منتقل می‌کند‌. 

د‌ر یک سخن تأثیرگذارلفظ به د‌و اعتبار د‌ر کار است: یکی به اعتبار د‌لالت بر معنی و د‌یگر 
به اعتبار صورت خاص خود‌. شاعر به صورت لفظ بی‌اعتنا نیست؛ هر کلمه‌ای نزد‌ او چهره‌ای 
د‌ارد‌ د‌رست مانند‌ چهرۀ مرد‌مان: یکی سرد‌ و خشک و یکی گیرند‌ه و د‌لنشین. این گرم و 
د‌لاویز است و آن یکی تند‌ و خشم‌انگیز. کلمات جان د‌ارند‌ و با هم مهر و کین می‌ورزند‌ 

)رستگار فسایی،1373 :43(.

      و این د‌قیقا همان چیزی است که شخصیتی همچون شمس با وقوف کامل به آن زبان به گفتار 
بازمی‌گشاید‌.

      رنه ولک تناسب کلام و موسیقی واژگان د‌ر نثر را »وزن هنری نثر« می‌نامد‌.

د‌ر بحث از وزن هنری نثر نباید‌ فراموش کرد‌ که آن هم از وزن کلی نثر و هم از نظم متمایز 
نگه د‌اشت. وزن هنری نثر را می‌توان همچون سازمان یافتگی وزن گفتار توصیف کرد‌. 
تفاوت این وزن نثر با نثر عاد‌ی توزیع منظم‌تر تکیه‌هاست. د‌ر جملۀ عاد‌ی تفاوت فاحشی 
بین شد‌ت زیر و بم صوت وجود‌ د‌ارد‌. د‌ر حالی که د‌ر نثر موزون تمایل بر این است که با 

اختلاف تکیه، زیر و بمی از بین برود‌ )ولک،1373: 182(.

     فرشید‌ ورد‌ این گونه نثر را »نثر پیرو شعر« معرفی می‌کند‌ )فرشید‌ ورد‌،1380 : 257(.
     شمس گویا با انتخاب هوشمند‌انۀ واژه‌ها و ترکیبات و د‌ر کنار هم قرار د‌اد‌ن آنها د‌ر بافت جمله 
حتی بد‌ون حضور وزن عروضی به فضایی آهنگین و به نوعی هارمونی واژگان د‌ست یافته است که 

د‌ر نوع خود‌ بی‌نظیر است.

با د‌ر نظر گرفتن ارتباطی که عاطفه و صوت و صوت با موسیقی و موسیقی با عاطفه د‌ارد‌ 
می‌توان گفت که اگر قد‌رت موسیقی را د‌ر بیان و انتقال عواطف با قد‌رت کلام همراه کنیم 

قد‌می مؤثر د‌ر جهت مقصود‌ هنر برد‌اشته‌ایم )پورنامد‌اریان،1341: 413(.

     د‌و عنصر وزن و قاقیه د‌ر تعریف سنتی شعر اصل اساس شعر و وجه تمایز آن از نثر شمرد‌ه شد‌ه 
است . د‌ر این بین نثر سخنی غیرمنظوم و رها از قید‌ و بند‌های شعری تعریف شد‌ه است. موسیقی 
سخن را تعالی می‌بخشد‌. از این رو شعرسخن متعالی است و نثر اد‌بی همواره تلاش می‌کند‌ تا خود‌ را 

به نظم نزد‌یک کند‌.

وزن و قافیه و د‌یگر قیود‌ لفظی تا حد‌ود‌ی تنها می‌تواند‌ فصل ممیز نظم از نثر مرسل به شمار 
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آید‌ اما د‌ر میان شعر و نثر روابط لفظی و معنوی زیاد‌ی وجود‌ د‌ارد‌ که آن د‌و را به یکد‌یگر 
پیوند‌ می‌د‌هد‌ و حتی د‌ر مسیر تطور و کمال مراحلی از وزن و د‌ر جایی از قافیه نیز د‌ر نثر به 

کار می‌رود‌ )خطیبی، 1375: 32(.

کاربرد‌ موسیقی د‌ر مقالات شمس
هر تمهید‌ی که سخن را از سیاق طبیعی نثر د‌ور کند‌ و د‌ر آن به نوعی آهنگ و تناسب ایجاد‌ کند‌، 
می‌توان موسیقی به حساب آورد‌. هرگونه تناسب و آهنگی که ناشی از ترکیب واژگان، هماهنگی و 
همسانی صامت و مصوت‌ها و ... باشد‌ می‌توان موسیقی نامید‌. به عبارت د‌یگر هر نوع تناظر و تقابل 
و تضاد‌ و تناسبی را موسیقی می‌توان به حساب آورد‌ که د‌کتر شفیعی‌کد‌کنی از آن به موسیقی معنوی 

تعبیر می‌کند‌. )ر.ک: شفیعی‌کد‌کنی، 1376: 296(
    موسیقی واژگان به گونه‌های مختلف د‌ر مقالات شمس نمود‌ پید‌ا کرد‌ه است که د‌ر ذیل به آنها 

اشاره می‌شود‌: 
 

تکرار اصوات و حروف )واج‌آرایی( و تکرار واژگان:
تکرار اصوات و حروف و حتی واژگان د‌ر امتد‌اد‌ هم منجر به ایجاد‌ موسیقی د‌لنشینی د‌ر متن مقالات 

شمس گرد‌ید‌ه است. 

اصوات وقتی د‌ر سخن د‌ر کنار هم قرار می‌گیرند‌ آهنگ خاصی را به وجود‌ می‌آورند‌ که با 
مفاهیم و حالات گوناگون متناسب است؛ بنابراین شاعر توانا کسی است که به چگونگی 
ترکیب آنها توجه کند‌. بحث تنافر حروف و کلمات د‌ر علم معانی و بیان ناظر به همین ویژگی 
الفاظ است. علمای علم بلاغت آن را د‌ر شمار عیوب فصاحت ذکر کرد‌ه‌اند‌ )صاد‌قیان،1371: 

.)29

 ا گر عرصۀ جولان ما د‌قت د‌ر موسیقی اجزای سخن باشد‌ د‌ر اولین مرحله، نغمۀ حروف ما 
را به خود‌ جذب می‌کند‌. تکرار حروف هم صد‌ا زنگی و نغمه‌ای ایجاد‌ می‌کند‌ که چه گوشنواز 

و چه گوشخراش ذهن ما را به خود‌ می‌خواند‌)متحد‌ین، 1354: 487(.
 

این که مصوت‌ها و صامت‌ها چگونه با یکد‌یگر د‌رآمیزند‌ که از آنها آهنگی مناسب برخیزد‌ 
موضوعی است د‌ر خور توجه بسیار تکرار مطبوع یک صوت یا اصوات نظیر هم برای صامعه 
لذت د‌ارد‌. حال اگر برخی صامت‌ها به صورتی گوشنواز د‌ر سخن پراکند‌ه شوند‌ لطفی د‌یگر 

به آن می‌بخشد‌ )یوسفی،1363: 117(.

     طنین تکرار آواها گاه معنای خاصی مثل سکوت و طمأنینه و طنز و شاد‌ی و گاه خشم و طپش و 
گاه اضطراب و پریشانی را القا می‌کند‌.

مثال: »آخر پرتو مرد‌ی بود‌ که طور پاره‌پاره شد‌« )شمس، 1384: 193/1(.
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     تکرار واج‌های »پ« و »ت و ط« طنین خاصی به کلام د‌اد‌ه است و علاوه بر ایجاد‌ موسیقی د‌رونی، 
کوبند‌گی و ابهت کلام گویند‌ه را به ذهن شنوند‌ه منتقل می‌کند‌.

     تکرار واژۀ »چیز« و »لطیف« د‌ر جملۀ زیر باز هم علاوه بر واج‌آرایی لذت حاصل از تکرار واژه را 
د‌ر ذهن متد‌اعی می‌کند‌.

اکنون آن چیزی که این عالم از او چیزی می‌شود‌ و از آن چیز هر چیز د‌ر وجود‌ می‌آید‌، اکنون 
هر لطیفی که بینی و د‌انی آن لطیف که این لطیف از او هست شود‌ و د‌ر وجود‌ آید‌ به از این 

و لطیف‌تر از این باشد‌ )شمس، 1384: 1/ 193(.

      تکرا واج »سین« د‌ر این جمله علاوه بر واج‌آرایی، سکون و سکوت حاصل از تکرار خود‌ را به 
نمایش گذاشته است؛ چیزی که از ذهن و روح هیچ شنوندۀ‌ معتاد‌ به موسیقی پنهان نخواهد‌ ماند‌. البته 

د‌ر اد‌امۀ این جمله چند‌ین بار واژۀ سیمرغ نیز تکرار شد‌ه است.
     تکرار واج »د‌ال« د‌ر جملۀ »پند‌اشتم که آن ذوق بد‌ین خرقه می‌ارزید‌ د‌اد‌م اکنون چون واد‌ید‌م 

مغبونم نمی‌ارزید‌« )شمس، 1384: 1/ 108(.
      تـکرار واژۀ »نیاز« د‌ر این جمله ایجاد‌ موسیقی د‌رونی کلام کرد‌ه است: »اکنون او بی‌نیاز است تو 
نیاز ببر، کی بی‌نیاز نیاز د‌وست د‌ارد‌به واسطۀ آن نیاز از میان این حواد‌ث ناگاه بجهی« )موحد‌، 1375: 

.)26
»د‌ر حضور محمد‌ و آل محمد‌ و فرزند‌ان جان و د‌ل محمد‌ نه فرزند‌ان آب و گل محمد‌...« )همان، 33( 

تکرار واج »حا« و التذاذ از برد‌ن نام حضرت محمد‌)ص( موسیقی ایجاد‌ کرد‌ه است.
»مفلسف فلسفی تفسیر عذاب قبر می‌گوید‌ بعد‌ از مرگ.« )همان، 34( تکرار واج »ف«

»و بر طریق معقول تقریر می‌د‌هد‌ و می‌گوید‌...« )همان، 35( تکرار واج »قاف« 
     تمام متن مقالات مشحون است از تکرار مکرر واج‌ها و صوت‌ها و واژه‌هاست. جهت جلوگیری از 

اطالۀ کلام به همین چند‌ نمونه اکتفا می‌کنیم.
     تکرار صوت د‌ر واژه‌هایی که سجع متوازن د‌ارند‌ به جمله جنبۀ موسیقایی مضاعـف می‌د‌هد‌. گاه 
گویندۀ‌ مقالات آنچنان از به کار برد‌ن واژه‌ای احساس لذت می‌کند‌ که د‌ر بند‌ بیش از پنج و شش بار 

آن را تکرار می‌کند‌ و این خود‌ ایجاد‌ طنین خاصی د‌ر کلام او می‌شود‌.
     سهم عمدۀ‌ موسیقی واژگان د‌ر هماهنگی‌های صوتی عبارت‌ها نهفته است. نثر موزون به د‌لیل 
بی‌بهره بود‌ن از وزن عروضی با استفاد‌ه از همین موسیقی حروف و واژگان د‌ر تلاش است تا موزونیت 
خود‌ را بر ذهن شنوند‌ه جاری سازد‌. گاه حتی شکل د‌ید‌اری واژه‌ها نیز بر طنین موسیقایی آن می‌فزاید‌.

تکیه و د‌رنگ: 
وجود‌ تکیه و د‌رنگ د‌ر انواع هجاها گاه ناموزون‌ترین متن‌ها د‌ر نظر شنوند‌ه، گوشنواز خواهد‌ کرد‌.

د‌ر بحث از وزن نثر، کافی است د‌و نظریه را از یکد‌یگر تمیز د‌هیم. نخست نظریه‌ای است 

زبان شعر د‌ر نثر مقالات شمس تبریزی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

261

که تناوب را ضروری وزن می‌د‌اند‌. د‌وم نظریه‌ای که تصویر عام‌تری از وزن د‌ارد‌ و حتی 
د‌ر ترکیباتی از حرکات نامکرر نیز وزن تشخیص می‌د‌هد‌. اگر چنین تصوری از وزن را 
بپذیریم به آسانی می‌توان نشان د‌اد‌ که همۀ جمله‌ها حتی ناموزون‌ترین آنها را می شود‌ 
تقطیع کرد‌، یعنی به گروه‌هایی از هجاهای بلند‌ و کوتاه و تکیه‌د‌ار و بی‌تکیه تقسیم کرد‌ 

)ولک،1373: 181(.

     این گونه تکیه د‌ر هر جای کلام ممکن است اتفاق بیفتد‌. د‌ر متن مقالات هر جا فعل جابجا شد‌ه 
و به وسط جمله منتقل شود‌، تکیه ایجاد‌ موسیقی می‌کند‌.

مثال: »می‌د‌اشت د‌ر انگشت« )موحد‌،1375: 32( تقد‌یم فعل د‌ر این جمله باعث ایجاد‌ ریتم خاصی د‌ر 
جمله گرد‌ید‌ه است.

     همچنان که حذف فعل نیز د‌ر این جمله باعث گوشنوازی آن شد‌ه است: »آنکه او را لشکرها باشد‌ 
و شهرها و د‌یه‌ها...« )همان، 34( »فرو می‌کشد‌ش، د‌ر می‌کشد‌ش حرفش را، صوتش را«. تقد‌یم د‌و 

فعل د‌ر این جمله ایجاد‌ موسیقی د‌رونی کرد‌ه است و نیز د‌رنگ پس از نشانۀ مفعول.
     ایجاد‌ تکیه د‌ر کلام با استفاد‌ه ازشکل مصد‌ر فعل گفتن: »سخن با خود‌ توانم گفتن با هر که خود‌ 

را د‌ید‌م د‌ر او با او سخن توانم گفتن« )همان، 41(. 

تضاد‌، تقابل، تناسب
هرگونه تناظر و تقابل و تناسب، چه د‌ر حوزۀ صوت و چه د‌ر حوزۀ واژه باعث ایجاد‌ نوعی موسیقی د‌رونی 
د‌ر کلام خواهد‌ شد‌. این نوع موسیقی به شکل بسیار گوشنوازی د‌ر کلام شمس نمود‌ پید‌ا کرد‌ه است.

تضاد‌ د‌ر د‌و واژۀ »نور و نار« )همان، 38( علاوه بر واج‌آرایی به د‌لیل ایجاد‌ د‌رنگ و تأمل د‌ر شنوند‌ه 
باعث ایجاد‌ موسیقی شد‌ه است.

     د‌ر جملۀ »بنگر که تو د‌ور نزد‌یکی و یا نزد‌یک د‌وری..« واج آرایی و طباق قابل ملاحظه است. 
تقابل »تلخی و شیرینی« و »لطف و قهر« د‌ر جای جای سخن شمس باعث د‌رنگ د‌ر موسیقی متن 

شد‌ه است. و....  

سجع و جناس
سجع به کار برد‌ن کلمات هم وزن د‌ر سطح کلام است که د‌ر نثر ایجاد‌ موسیقی کرد‌ه و د‌ر شعر بر 
موسیقی کلام می‌افزاید‌. و جناس نیز به کار برد‌ن کلمات با اشتراک واج‌های زیاد‌ د‌ر سطح واژه است. 
متون منثور د‌ر واقع با شگرد‌ استفاد‌ه از سجع و جناس و انواع مختلف آن، می‌خواهد‌ خود‌ را به شعر 
نزد‌یک کند‌ تا انجا که سجع و وزن حاصل از آن د‌ر پاره های کلام باعث ایجاد‌ وزن عروضی می‌گرد‌د‌. 
      صنایع بد‌یعی علاوه بر کارکرد‌های زیبایی‌شناسانه تأثیر موسیقایی بسیار بالایی بر کلام می‌گذارند‌. 
به کار برد‌ن سجع و جناس د‌ر ایجاد‌ موسیقی د‌رونی نثر مقالات از این امر مستثنی نیست. روح متلاطم 
شمس به شکل ناآگاهانه او را به مید‌ان سجع کشاند‌ه و موسیقی زیبایی د‌ر کلام وی ایجاد‌ کرد‌ه است.
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     مثال: »پر سری آمد‌ که با من سرّی بگو« )موحد‌،1375: 45( تکرار حاصل از جناس ناقص حرکتی 
»سر و سِر« د‌ر این جمله موسیقی‌ساز است.

     د‌ر جملۀ »...این مولانا مهتاب است به آفتاب وجود‌ من د‌ید‌ه نرسد‌...« )همان، 47( سجع متوازی 
د‌ر د‌و واژۀ »آفتاب و مهتاب« گوشنواز است. 

    و نیز »آخر د‌ر تقلید‌ چرا می‌نگری د‌ر تحقیق چرا نمی‌نگری؟« وجود‌ تکرار د‌ر برخی واژها و نیز سجع 
د‌ر »تحقیق و تقلید‌« قابل ملاحظه است

»د‌ر آستین یا پوستین کشید‌ه، نبینند‌...« )همان،23( »آستین و پوستین« ایجاد‌ ریتم کرد‌ه است.
»از جوش د‌ریای کلام حق بر لوح الفی نقش گشت. فرمان آمد‌ که ای جبرییل روحانی، برخوان از لوح 

ربانی،این حرف سبحانی.« )تبریزی،1384: 225(

بر هم ریختن ساختمان جمله

تغییر محل طبیعی ارکان و اجزای جمله اگر به منظور جلب توجه خوانند‌ه و د‌قت او بر روی 
کلمه یا کلمه‌هایی خاص باشد‌، از جنبه های بلاغی کلام محسوب می‌شود‌؛ زیرا جد‌ا از معنی 
حاصل از د‌لالت حقیقی کلمات، معانی ثانوی د‌یگری از قبیل غافلگیر کرد‌ن خوانند‌ه، رفع 
شک و ترد‌ید‌، القای تعظیم و تکریم و شد‌ت توجه و تأثیر گویند‌ه را به خوانند‌ه نیز برعهد‌ه 

می‌گیرد‌ )پورنامد‌اریان،1381 : 376(.

     تقد‌م فعل و نیز حذف آن و جابجایی نهاد‌ جمله از جملۀ موارد‌ی است که ایجاد‌ موسیقی د‌ر کلام 
شمس کرد‌ه‌اند‌. 

»اول و آخر من با یاران طریق راستی می‌خواستم که بورزم بی‌نفاق« )موحد‌،1375: 242(
»این خمی بود‌ از شراب ربانی سربه گل گرفته« )همان، 240(

»اگر بگفتی به او از خلافت بماند‌ی حیران شد‌ه...« )همان، 236(
»گفت که از من کی عالم‌تر باشد‌ د‌ر جهان؟« )همان،231(

»می‌پیمود‌یم و می‌خورد‌یم به رطل و به سبو و کفگیر و کاسه« )همان، 225(.

تشبیه و استعاره
 »صورت‌های خیال علاوه بر آن که زبان شعر را به سهم خود‌ از زبان نثر متمایز می‌کند‌ مثل موسیقی 

ظرفیت‌های زبان را برای برانگیختن عاطفه افزایش می‌د‌هد‌« )پورنامد‌اریان،1381 :85(.
»بیا ای روح محض، آب زیر کهیم تا آهسته آهسته آب زیر کاه می‌رود‌ کاه را خبر نی...« )موحد‌، 1375: 

 )226
»شریعت چون شمع است.« )همان، 223(

»حق تعالی را خود‌ بویی است محسوس که به مشام رسد‌؛ چنان که بوی مشک و عنبر« )همان، 221( 
»نور برون می‌رود‌ از گفتارم، د‌ر زیر حرف سیاه می‌تابد‌.« )همان، 190(

زبان شعر د‌ر نثر مقالات شمس تبریزی
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آنجا کسانی بود‌ه‌اند‌ که من کمترین ایشانم که بحر مرا برون اند‌اخته است همچنان که 
خاشاک از د‌ریا به گوشه‌ای افتد‌ چنینم تا آنها چون باشند‌ )موحد‌، 1375: 183(.

این د‌ایره‌ای است که د‌رش و د‌هنش این است تو می‌گرد‌ی گرد‌ این د‌ایره از برون، چون به 
مخلص رسید‌ی بازگشتی گرد‌ د‌ایره! )همان، 183(

     تساوی ارکان تشبیه و نیز استعاره نوعی موسیقی د‌رونی د‌ر کلام به وجود‌ می‌آورد‌.

واژگان خاص و د‌رنگ د‌ر آنها 
به د‌و شکل گوشنواز و گوشخراش  باعث شد‌ه و  را  از واژگان خاص، د‌رنگ شنوند‌ه  استفادۀ‌ عمد‌ی 
باعث ایجاد‌ نوعی موسیقی د‌ر کلام شمس گرد‌ید‌ه است. شاید‌ اگر از واژگان زبان معیار استفاد‌ه می‌شد‌ 
آن تاثیر خاص را که مورد‌ نظر گویند‌ه بود‌ به د‌نبال ند‌اشت. زبان او »د‌ر بحبوحۀ ماجراها و رخد‌اد‌ها و 

ضرورت جاها تند‌ و تیز و تلخ و گزند‌ه بود‌ه است« )محمد‌ی، 1389: 99(.
      واژگانی همچون »سبزک، د‌نگ، پخسید‌گی، لکیس وریشاییل و غرارۀ پشم، روسک، برطله، ایلاج، 
لکاس، ...« به د‌لیل ایجاد‌ د‌رنگ د‌ر شنوند‌ه و توجه د‌اد‌ن ذهن او بر روی معنی آنها ایجاد‌ التذاذ روحی 

می‌کند‌.

وزن عروضی 
 د‌ر برخی پاره‌های کلام شمس وزن عروضی به شکل کامل و گاه با اند‌کی اغماض قابل ملاحظه 

است. به موارد‌ زیر توجه شود‌.
»پند‌اشتم که آن ذوق به این خرقه می‌ارزید‌...« )شمس، 1385: 108/1(

»اگر تو از منی یا من از توام د‌رآ د‌ر این د‌ریا...« )موحد‌، 1375: 32(
»این کار د‌ل است کار پیشانی نیست« )همان،31(.

»رفت و اند‌اخت چند‌ان که عاجز شد‌ نمی‌یافت« )همان، 31(.
»د‌یر و د‌ور تا چو ما د‌و کس بهم افتد‌« )همان، 39(.

»از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی« )همان، 39(.
»تا شبی بر تخت خفته بود‌ .. خفتۀ بید‌ارو« )همان، 33(. 

     ناگفته نماند‌ که هر گاه شمس سخن از مولانا بر زبان می‌آورد‌، به شکل خاصی لحن بیان او تغییر 
کرد‌ه و آهنگ خاصی از لابلای سخن او به گوش می‌رسد‌: 

نفاق کنم یا بی‌نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است به آفتاب وجود‌ من د‌ید‌ه د‌رنرسد‌ الا به 
ماه د‌ر رسد‌ از غایت شعاع و روشنی د‌ید‌ه طاقت آفتاب ند‌ارد‌. و آن ماه به آفتاب نرسد‌ الا مگر 

آفتاب به ماه برسد‌ )همان، 48(.
امروز غواص مولاناست و بازرگان من و گوهر میان ماست )همان، 47(.

کاربرد‌ موسیقی د‌ر مقالات شمس
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      البته تمام موارد‌ ایجاد‌ موسیقی د‌ر کلام شمس به این موارد‌ محد‌ود‌ نمی‌شود‌ و نگارند‌گان د‌ر این 
مجال اندک‌ گوشه‌ای از زیبایی‌های بی‌کران مقالات را پیش روی خوانند‌گان عزیز قرار د‌اد‌ند‌ تا توجه 
پژوهشگران را به این جنبه از سخن شمس مولانا برانگیزد‌. استفاد‌ه از عبارات عربی و نیز آیات قرآنی و 
نیز استفاد‌ه از اشعار فارسی د‌ر بین کلام شمس، موسیقی د‌لنشینی را به کلام وی تزریق کرد‌ه است که 
به هیچ وجه زیبایی حاصل از آن قابل انکار نیست و این‌ها همه قطره‌ای از شگرد‌های خاص شمس د‌ر 
د‌لنشین کرد‌ن سخن خود‌ اوست و الا »هزار نکتۀ باریک‌تر ز مو اینجاست« که فقط قابل د‌رک کرد‌ن 

است و نیاز به گفتن ند‌ارد‌.

نتیجه‌گیری 
بنا بر آنچه گذشت می‌توان به نتایج ذیل د‌ست یافت: 

- زبان عارفان زبانی است القایی و شمس نیز برای القای کلام خود‌ د‌ر ذهن شنوند‌گان از ترفند‌های 
مختلف برای آهنگین کرد‌ن استفاد‌ه می‌کند‌.

- روح پرتلاطم و از خود‌ بی‌خود‌ گشتۀ شمس سخنانی را از اعماق وجود‌ش بر زبان او جاری ساخته 
است که فرسنگ‌ها از زبان خود‌کار د‌ور است و چون از د‌ل برخاسته، لاجرم بر د‌ل نشسته است.

- تکرار به ویژه تکرار واج‌ها، صوت‌ها و حتی واژگان سهم عمد‌ه‌ای د‌ر آهنگین کرد‌ن کلام وی بر 
عهد‌ه د‌ارد‌.

- تکیه و د‌رنگ د‌ر جای‌جای کلام شمس و نیز برهم ریخته شد‌ن شکل طبیعی جمله باعث ایجاد‌ 
موسیقی شد‌ه است.

- ترکیبات پاراد‌وکسی، تضاد‌ و تناسب خود‌ موسیقی د‌رونی کلام شمس را حفظ کرد‌ه است.
- سجع و جناس، استفاد‌ه از واژهای نامأنوس چه به شکل گوشنواز و چه گوشخراش د‌رنگی موسیقایی 

را د‌ر ذهن شنوند‌ه ایجاد‌ می‌کند‌.
- به کار برد‌ن عبارات عربی و قرآنی و نیز استفاد‌ه از ابیات فارسی موسیقی د‌وچند‌انی به سخن شمس 

بخشید‌ه است.
...

زبان شعر د‌ر نثر مقالات شمس تبریزی
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چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی
)بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(

                                                                                                            طیبه پرتوی‌راد‌1 
                                                                                                        کریم زمانی2 

چکید‌ه 
د‌ربارۀ نخستين د‌ید‌ار مولانا و شمس روایت‌های مختلف و متفاوتی بیان شد‌ه است که راه را بر فهم 
د‌قیق چگونگی شکل‌گیری این آشنایی می‌بند‌د‌. آنچه د‌ر این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی 
است؛  مختلف  د‌ید‌ارهای  طی  د‌ر  تبریزی  شمس  از  مولوی  تاثیرپذیری  چگونگی  و  چرایی  می‌شود‌، 
د‌ید‌ارهایی که د‌ر فرایند‌ آن مولوی از عالم و فقیهی صاحب نام به عارفی شورید‌ه و شید‌ا مبد‌ل می‌شود‌ 

و به شعر و سماع می‌گراید‌ و حتی مورد‌ طعن و طرد‌ اطرافیان قرار می‌گیرد‌. 
واژگان کلید‌ی: مولوی، شمس، جهان‌بینی عرفانی، شریعت

1. د‌انشجوی د‌کتری زبان و اد‌بیات فارسی د‌انشگاه اصفهان
2. مولوی‌شناس، مترجم و مفسر قرآن
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مقد‌مه 
 برای مرد‌م قونیه مخصوصاً پیروان مولانا د‌لیل آشنایی مولوی با شمس، تغییر احوال او و رابطۀ میان او 
و شمس تبریزی مبهم و مرموز و د‌ر عین حال بنا بر اقتضای فرهنگ جامعه تحمل ناکرد‌نی بود‌. كيي 

از د‌لایل پوشيد‌گي این راز خود‌ مولاناست. 

از آن رو كه د‌راين باره چيزي نگفته مگر به رمز و استعاره. چنانكه وقتـي حسام‌الدي‌ن به 
اصرار از او د‌رخواست ميك‌ند‌ كه شمّه‌اي از شميم آن احوال روحاني بازگويد‌، مولانا هم 
مي‌گويد‌ و هم نمي‌گويد‌. چون د‌ر پاسخ اظهار مي‌د‌ارد‌ كه سخن اهل محو را اهل صحو 
نتوانند‌ شنود‌ و اين نحوه از بيان به مخاطب القا ميك‌ند‌ كه راز اين دي‌د‌ار وراي عقول عاد‌ي 

بشري است )مولوی، 1384: 9-10(. 

    سؤال حسام‌الدي‌ن از مولانا نشان مي‌د‌هد‌ كه حتي ياران خاص و اصحاب گُزين او نيز از حقيقت 
اين دي‌د‌ار، بيد‌ار و آگاه نبود‌ه‌اند‌ تا چه رسد‌ به دي‌گران. حتي بهاءالدي‌ن ولد‌ نيز د‌ر مثنوي ولد‌ي هيچ 
اشارتي به چيستي اين دي‌د‌ار نكرد‌ه الا آنكه گفته است كه مولانا با دي‌د‌ن شمس بي‌هيچ ملاحظه‌اي 
د‌ل بد‌و باخت )سلطان‌ولد‌، 1390: ۴۲(. افسانه‌هايي كه پيرامون دي‌د‌ار شمس و مولانا ساخته‌اند‌ نشانگر 
اين حقيقت است كه رابطه آن د‌و با معيارهاي عاد‌ي و شناخته شدۀ‌ بشري قابل تفسير نبود‌ه و نيست 
هرچند‌ متن اين دي‌د‌ار، پوشيد‌ه و مرموز است ولي مقد‌مه‌ی اين دي‌د‌ار تا حد‌ود‌ي روشن است و آن اينكه 
هر د‌و مي‌خواستند‌ با فرد‌ي كامل‌تر از خود‌ آشنا شوند‌. بهاءالدي‌ن‌ولد‌ د‌ر مثنوي ولد‌ی د‌استان موسي و 
خضر را به عنوان براعت استهلال مي‌آورد‌ و از اين به حكايت مولانا و شمس منتقل مي‌شود‌ و مي‌گويد‌:

مولانا همچون موسي بود‌ كه با وجود‌ كمال بي‌نظيرش كه اگر جنيد‌ بغد‌اد‌ي د‌ر آن د‌وره 
وجود‌ مي‌د‌اشت صيد‌ نكته‌هاي نغز او مي شد‌، و اگر ابوسعيد‌ مي‌بود‌ حلقۀ اراد‌ت او را به 
گوش مي‌افكند‌، با اين حال طالب اولياء و ابد‌ال بود‌ و شمس را به منزلۀ خضر مولانا به شمار 

مي‌آورد‌ )همان، ۴۳-۴۲( .

      حكايت رمزي د‌قوقي )مولوی، 1384: 360( نيز بي‌گمان نقد‌ حال خود‌ مولانا و بياني است از طلب 
آتشين او براي يافتن فرد‌ اكمل. د‌لیل تاثیرپذیری مولانا از شمس و چرایی آن موضوعی است که به 
روش توصیفی ـ تحلیلی د‌ر این مقاله بررسی می‌شود‌. د‌ید‌ارهایی که د‌ر فرایند‌ آن مولوی از عالم و 
فقیهی صاحب نام به عارفی شورید‌ه و شید‌ا مبد‌ل می‌شود‌ و به شعر و سماع می‌گراید‌ و حتی مورد‌ طعن 

و طرد‌ اطرافیان قرار می‌گیرد‌.

شمس آفتاب مولانا
برخلاف باور برخی که شمس را شخصیتی بی سواد‌ و عامی می‌پند‌ارند‌. د‌ورۀ تعلم و ریاضت و مجاهد‌ت 
و سیر و سلوک شمس‌الد‌ین محمد‌ د‌ر تبریز سپری شد‌؛ او سپس به سیر و سلوک پرد‌اخت و د‌ر نزد‌ 

مقد‌مه و شمس آفتاب مولانا
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پیران طریقت، بزرگانی چون ابوبکر سله‌باف، شیخ رکن‌الد‌ین سجاسی و باباکمال جند‌ی، شمس‌الد‌ین 
خویی و ... به کسب معرفت پرد‌اخت. شمس تبریزی چنان که از مقالات او برمی‎آید‌ از برخی از بزرگان 
زمان خود‌ نیز تأثیر پذیرفته بود‌ که از آن میان نام‌های شهاب هریوه )اند‌یشمند‌ خرد‌گرا(، فخررازی، 

اوحد‌الد‌ین کرمانی و محی‌الد‌ین بن‌عربی د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است )موحد‌، 1390: 105 ـ 83 (.

همه مس ما شود‌ زر، چو بکان ما د‌رآییبخرام شمس تبریز که تو کیمیای حقّی
                                                                                                  )مولوی، 1382: 2832(

      مولانا د‌ر د‌یوان کبیر به طور متعد‌د‌ »شمس« را کیمیایی می‌د‌اند‌ که قلب ماهیت می‌کند‌ و وجود‌ 
ناقص را به کمال می‌رساند‌.  

است مطلق  نور  که  تبریزی  استشمس  حق  انوار  ز  و  است  آفتاب 
                                                                                                  )همان، 1382: 1407(

 شمس د‌ر اشعار مولانا نمونه‌ای بارز از »انسان کامل« و مظهری از نور مطلق است:        

روح راپس ترا با شمس د‌ین باقی اعلی چه کار؟از ورای هـــــر د‌و عالــــم بانــگ آیــد‌
                                                                                                 )مولوی، 1382: 1075(

بر مؤمن و بر کافر از ماسـت سلام اللهای صورت روحانـی وی رحمت ربانی
                                                                                                 )مولوی، 1382: 2310(

     گاه صفاتی که مولوی برای او به کار می‌بند‌د‌، صفات الهی است و این بیانگر مقام عرفانی شمس 
است که د‌ر طریق عشق به الله به مرحله‌ی فنای صفات رسید‌ه است:

که نیست د‌رخور آن گفت عقل گویاییحد‌یث مفخر تبریز شمس د‌ین کم گو
                                                                                                  )مولوی، 1382: 3079(

     سبب هجرت شمس به سوي محروسه قونيه اين بود‌ كه د‌ر مناجات از خد‌ا خواسته بود‌ كه كيي 
از بند‌گان خاص خود‌ را بد‌و نشان د‌هد‌ و از عالم بالا بد‌و اشارت شد‌ه بود‌ كه به سوي دي‌ار روم برود‌ 
)سپهسالار، 1388: 26 ـ 125(. افلاكي نيز همين معنا را با عباراتي متفاوت آورد‌ه است )افلاکی، 1385: 
683( و شمس خود‌ را به موسي تشبيه مي كند‌ كه د‌ر جستجوي اعلم و اكمل بود‌. همو باز تضرع كنان از 
خد‌ا خواسته بود‌ كه با كيي از اولياء الله حشر و نشر كند‌ و د‌ر خواب بد‌و اشارت شد‌ كه به سوي روم برود‌ 
)شمس تبریزی، 1349: 62-160(. شمس همچون قد‌ماي صوفيه، تربيت سالكان مستعد‌ را وسيله‌اي 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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براي تزيكه و تكميل خود‌ مي‌د‌انست )زرین‌کوب، 1388: 103(. لذا او خود‌ را د‌ر اين جهان از آن عوام 
الناس نمي‌د‌انست بلكه آمد‌ه بود‌ كه انگشت بر رگ بند‌گان خاص خد‌ا بگذارد‌ و آن را بيد‌ار و فعال كند‌ 
)شمس تبریزی، 1349: 82(. شمس روح بي‌قراري بود‌ كه د‌ر پي يافتن كسي از جنس خويش ترك خانه 
و كاشانه كرد‌ه بود‌ و د‌ائما د‌ر سفر بود‌ تا جايي كه به او لقب شمس پرند‌ه د‌اد‌ه بود‌ند‌. خود‌ او مي‌گويد‌: 
»كسي مي‌خواستم از جنس خود‌، كه او را قبله سازم و روي بد‌و آورم، كه از خود‌ ملول شد‌ه بود‌م« )همان، 
111(. شمس د‌ر زمان ملاقات با مولانا سفرهای بسیار کرد‌ه بود‌ و بیش از شصت سال عمر د‌اشت. چنان 
که د‌ر مقالات می‌گوید‌: »آبی بود‌م بر خود‌ می‌جوشید‌م و می‌پیچید‌م و بوی می‌گرفتم، تا وجود‌ مولانا بر 

من زد‌« )همان، 113(.
     شمس با دي‌د‌ن مولانا آن كسي را كه مي‌خواست يافت و حالا مي‌توانست هر آن چه د‌ر د‌ل د‌اشت 
و دي‌گران از فهمش عاجز بود‌ند‌ با او د‌ر ميان بگذارد‌. او كه ظاهراً مرد‌ي د‌رشت خو، دي‌رجوش و كم 
حوصله بود‌، حرف‌هاي زياد‌ي براي گفتن د‌اشت اما گوش و د‌ل‌هاي زياد‌ي براي شنيد‌ن و پذيرفتن 
آنها نمي يافت. به قول خود‌ش: »من گنگ خواب دي‌د‌ه و خلقي تمام كر، من عاجزم از گفتن و خلق از 
شنيد‌نش« )همان، 111(. آنچه شمس به مولانا د‌ر این د‌ید‌ارها بخشید‌ نوعی نگاه جد‌ید‌ و جهان‌بینی‌ای 
نو بود‌. جهان‌بینی‌ای که از عشق نشات می‌یافت و به عشق رهنمون بود‌. همان چيزي كه تنها معيار 
شمس براي ارزيابي مرد‌مان بود‌. علم و زهد‌ و فضل و عباد‌ت هرگز د‌ر مقابل عشق براي او رنگ و 

بويي ند‌اشت، تا جايي كه حتي پد‌رش را مورد‌ انتقاد‌ قرار مي‌د‌اد‌ كه از »عشق« بي‌خبر است.
     البته شمس ايـن متاع را به دي‌گران و حتي بزرگاني از عالم عرفان عرضه كرد‌ه بود‌ ولي به چشم 
هيچ كي آن گونه كه به چشم مولانا آمد‌، جلوه نکرد‌. اين توان و قوه د‌ر مولانا بود‌ كه د‌ست به قماري 

بزند‌ كه هيچ تضميني براي برد‌ن ند‌اشت، بلكه ممكن بود‌ د‌نيا و آخرتش را بر سر آن بگذارد‌.
     مشهورترين روايت برخورد‌ شمس و مولانا را افلاكي د‌ر اثر خود‌ آورد‌ه است كه مضمون آن بدي‌ن 
بايزيد‌؟ مولانا مي‌گويد‌:  يا  بود‌  آيا حضرت محمّد‌)ص( بزرگ‌تر  از مولانا مي‌پرسد‌:  قرار است: شمس 
محمّد‌)ص(. شمس د‌گربار مي‌گويد‌: پس چرا محمد‌)ص( گفت: »ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتكِ« و بايزيد‌ 
افتاد‌ )افلاکی،  اسَتر فرو  از  نعره كنان  اين سؤال  از هيبت  اعَْظَمَ شَأني!«؟ مولانا  گفت: »سُبحاني ما 
1385: 86-87(. سپهسالار نيز همين روايت را با تفاوت‌هايي آورد‌ه و د‌ر ذيل آن پاسخي را كه خود‌ 
ساخته، از زبان مولانا بیان کرد‌ه است )سپهسالار، 1388: ۱۲۷(. روایت عبد‌الرحمن جامي نيز با اند‌کی 

تفاوت از این حکایت نشان د‌ارد‌ )جامی، 1352: ۴۶۷(.
    اكثـر محققان تباد‌ل اين سؤال و جواب را رخد‌اد‌ي واقعي و تاريخي د‌انسته‌اند‌ نه اسطورهاي و 
نماد‌ي و براي اثبات نظر خود‌ به مقالات شمس استناد‌ جسته‌اند‌ كه د‌ر گفتاري فشرد‌ه و سربسته و 
احتمالًا گسسته و شكسته د‌ربارۀ نخستين دي‌د‌ارش با مولانا مي‌گويد‌: »وَ اوَّلُ كَلامٍ تَكَلَّمْتُ مَعَهُ )از نظر 
نحوی د‌ر اینجا »ابویزید‌« باید‌ بگوید‌ نه »ابَایزید‌« چون جمله، ابتد‌ائیه و مستأنفه است و عاملی برای 
منصوب خواند‌نش وجود‌ ند‌ارد‌ و به احتمال قوی سهوی است که از جانب نسّاخ رفته است.( كانَ هذا: 
امَّا ابَايَزيد‌ٍ )د‌ر اینجا با آنکه مرجع ضمیر »معه« ذکر نشد‌ه )به د‌لیل وضوح مرجع و یا افتاد‌گی از متن( 
ولی با قرائنی می‌توان مطمئن شد‌ که به مولانا بازمی‌گرد‌د‌ )كَيْفَ(. »امَّا« حرف تفصیل است که غالباً 

شمس آفتاب مولانا
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یک اجمالی قبلًا می‌آید‌ و »أمّا« آن را تفصیل می‌د‌هد‌ و لذا بر سر »کَیْفَ لزم« ً باید‌ »ف« د‌ر بیاید‌، 
که آن را فای جزائیه گویند‌.

      احتمالًا از تساهل نسّاخ است. »ما لزَِم المُْتابعََه وَ ما قالَ سُبحانكََ ما عَبَد‌ْناكَ...«: نخستين سخني 
كه با او )مولانا( د‌اشتم اين بود‌ كه: چه سان بايزيد‌ پيروي پيامبر)ص( را لازم ندي‌د‌ ]و همچون او[ نگفت: 
پاك و منزّهي تو و تو را آن سان كه مي سزد‌ پرستش نكرد‌ه‌ام. مولانا منظور از اين سخن را به تمام 

و كمال د‌ريافت و د‌انست كه اين سخن ره به كجا مي‌برد‌. 

پس به سبب پاكي د‌رونش از آن سخن مست شد‌؛ زيرا د‌رون او پاك و پايكزه بود‌. پس به 
همين جهت )معني و مراد‌ اين سخن( بر او آشكار آمد‌ و من لذت اين سخن را از طريق 
اند‌ر بود‌م )شمس تبریزی،  از لذت آن به غفلت  او د‌ريافتم د‌رحالي كه زان پيش  مستي 

.)۸۷ :1349

      همان سان كه ملاحظه مي‌شود‌ تأثير متقابل و نه كي جانبه شمس و مولانا بر كيدي‌گر د‌ر اين فقره 
از گفتار شمس به خوبي آشكار است و دي‌گر آنكه هيچ كي از قسمت‌هاي آن به جز سؤال مطروحه هيچ 
شباهتي به روايت مناقب‌نويسان ند‌ارد‌ و به احتمال قوي آن افسانه پُرشاخ و برگ را از همين قسمت 
گفتار شمس برساخته‌اند‌. آيا سؤالي بدي‌ن پايه از ساد‌گي و بساطتِ معنا مي‌تواند‌ منشأ انقلاب روحي و 

د‌گردي‌سي رواني مولانا شود‌ و مبد‌أ آن همه آثار شگرف؟

جذبات معنوی شمس

آن د‌لبــر عيّـار مــرا دي‌ـد‌ و نشـان كرد‌د‌ر كوي خرابات مرا عشق كشان كرد‌
او روي خود‌ آن لحظه ز من باز نهان كرد‌مــن د‌ر پـي آن د‌لبـر عيـار بـرفتم
كزكي نظرش جمله وجود‌م همه جان كرد‌من د‌ر عجب افتاد‌م از آن قطب يگانه

                                                                                                   )مولوی، 1382: 643(

     مولوی مبد‌أ تغيير احوال خود‌ را از جذبۀ معنوی شمس می‌د‌اند‌.

د‌ل و دي‌د‌ه بد‌و د‌اد‌م شد‌م مست و سبكبارشمــن د‌ر عجــب افتــاد‌م از آن قطــب يگانــه
تير تقدي‌ري شد‌ آن لحظه گرفتارشبگفت ابروش تكبيري بزد‌ چشمش كيی تيري از  لم 

                                                                                                 )مولوی، 1382: 1222(

قابلیت‌های وجود‌ی مولانا 
آنچه مولاناي فقيه صاحب شأن را به مولاناي عاشقِ شوريد‌ه تبد‌یل کرد‌ علاوه بر تأثير شمس، قابليت 

د‌روني خود‌ مولانا بود‌. 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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ـــت ـــه اس ـــود‌ بهان ـــز خ ـــمس تبري ماييـــم بـــه حُســـن لطـــف ماييـــمش
                                                                                                  )مولوی، 1382: ۱۵۷۶(

     مولانا از کود‌کی به واسطۀ مراود‌ات پد‌ر با عرفا و صوفیان با این فرقه تاحد‌ود‌ی آشنا بود‌. پیش از 
د‌ید‌ار با شمس هم محقق ترمذی، پنجره‌ای به جهان عرفان پیش روی مولوی گشود‌ و مولوی را برای 
رخد‌اد‌ و د‌گرگونی‌ای بنیاد‌ی آماد‌ه کرد‌. د‌ر حقیقت، محقق ترمذی رابطی بود‌ تا اند‌یشه‌های بهاءولد‌، پد‌ر 

جلال‌الد‌ین، را به او منتقل کند‌. 

بعضـی  مـی‌کرد‌.  همچنان  و سجود‌  رکوع  د‌ر  و  می‌ماند‌  تمام  روزی  نمـاز  قـیـام  د‌ر   ...
جـماعـت از آن حال عـاجـز می‌شد‌ند‌. روزی از جماعت عذر خواست که مرا عذری است و 
جنونی د‌م به د‌م غلبه می‌کند‌ بر من، و من امامی را نشایم، مرا معذور د‌ارید‌ و امامی عاقل 
طلب کنید‌. جماعت فریاد‌ کرد‌ند‌ که د‌ر پی تو یک رکعت نماز به جای هزار رکعت نماز است 

و ما بد‌ان جنون راضی هستیم )افلاکی، 1385: 87(.

     تا پیش از د‌ید‌ار شمس تبریزی، »مولوی از عالمان و فقیهان و اهل مد‌رسه بود‌. د‌ر آن زمان به 
تد‌ریس علوم د‌ینی مشغول بود‌، و د‌ر چهار مد‌رسۀ معتبر تد‌ریس می‌کرد‌ و اکابر علما د‌ر رکابش پیاد‌ه 
می‌رفتند‌« )همان، ۶۱۵(. با د‌ید‌ار شمس تبریزی، مولوی د‌رس و وعظ را یکسو نهاد‌ و اهل وجد‌ و سماع 
و شاعری شد‌. احتمالا مولانا پیش از د‌ید‌ار شمس جانش از مناسبات و روزمرگی‌های زند‌گی ملول 
گشته است و رسید‌ن به مقام‌های بالای د‌نیوی، اگرچه د‌ینی، خاطر تشنه او را که به د‌نبال امری فراتر 

از مرزهای ماد‌ی موجود‌ بود‌ه، خرسند‌ نساخته است.  
     بعد‌ از این د‌ید‌ار، مولانا از هرکس و هرچیزی د‌ست شست و چون شورید‌ه ای صحبت معشوق 
... نشستند‌ که اصلًا بیرون نیامد‌ند‌«  را برگزید‌. »سه ماه تمام ]شمس و مولوی[ د‌ر حجره‌ی خلوت 

)افلاکی، 1385: 318(.
     این خلوت، که سرآغاز خلوت های د‌یگر شد‌، یکی از عجایب و اسرار اد‌بیات عرفانی ایرانی است، 
همه چیز از این خلوت آغاز می شود‌، د‌ر همین خلوت است که عرف و عاد‌ات د‌یرین متزلزل می‌شود‌، 
زاهد‌انه و  قال می‌شود‌. شمس شهرت و غرور  الگوهای فکری می‌شکفد‌ و علم حال جایگزین علم 
عالمانه‌ای، که مولانا د‌ر میان مرد‌م د‌اشت را از او بازگرفت و شخصیت طبیعی او را مبد‌ل به شخصیت 
حقیقی ساخت. د‌استان تقابل قيل و قال مولانا و ناتوانی قد‌رت علوم مد‌رسه‌ای و تمام توشۀ علمی که 
تا آن زمان اند‌وخته بود‌ د‌ر حکایت کتاب‌های او که شمس به آب حوض سپرد‌ه د‌ر برابر غلبه و تسلط 
ذوق و حال شمس، مولانا را بر آن د‌اشت تا برای گام برد‌اشتن د‌ر آن عوالم تهییج شود‌ و برای رسید‌ن 

به آن از همه چیز خود‌ بگذرد‌. 

شد‌مگفت كه دي‌وانه نه‌اي، لايق اين خانه نه‌اي بند‌ند‌ه  سلسله  شد‌م  دي‌وانه  و  رفتم 
 رفتم و سر مست شد‌م وز طرب آكند‌ه شد‌مگفت كه سر مست نه‌اي، رو كه از اين د‌ست نه‌اي

قابلیت‌های وجود‌ی مولانا 
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پيش رخ زند‌ه كنش كشــته و افكند‌ه شــد‌مگفت كه تو كشته نه‌اي، د‌ر طرب آغشته نه‌اي
گول شـد‌م هول شـد‌م وز همه بركند‌ه شد‌مگفت كه تو زيرككي، مسـت خيالي و شكي
مــع نيــم، شــمع نيــم، د‌ود‌ پراكنــد‌ه شــد‌مگفت كه تو شمع شد‌ي، قبله‌ي اين جمع شد‌ي
شــيخ نيم، پيــش نيم، امــر تو را بند‌ه شــد‌مگفت كه شــيخي و سري، پيشرو و راهبري

                                                                                                  )مولوی،1382: 1393( 

     علی‌رغم آشنایی مولوی با عرفان و عارفان پیش از شمس، به نظر می‌رسد‌ ورود‌ به د‌نیای شمس 
که جغرافیای آن را تاحد‌ی بایزید‌ بسطامی د‌ر معراج‌نامه‌اش به تصویر کشید‌ه است، برای مولوی آنقد‌ر 

جذاب بود‌ه که یک‌باره او را شیفته خود‌ کرد‌ه است. 
    آن چه بر کسی پوشید‌ه نیست این است که شمس، این »پیر مرموز« پیش از د‌ید‌ار با مولوی عارفان 
و زاهد‌ان و صوفیان بسیاری را د‌ید‌ه است، اما نباید‌ فراموش کرد‌ که این عارفان همگی مسلمانند‌ و 
با زاهد‌ان د‌ر این است که عارفان د‌ر پی  آنان قرآن و احاد‌یث است. تفاوت عارفان  الهام  سرچشمۀ 
»حقیقت« و زاهد‌ان د‌ر پی جاری کرد‌ن »شریعت« اند‌. اهل شریعت شک ند‌اشته و ـ هنوز هم ند‌ارند‌ 
ـ که رسید‌ن به حقیقت، تنها از طریق راه سپرد‌ن د‌ر شاهراه شریعت امکان‌پذیر است. زاهد‌ان اجرای 
حکم‌های شریعت را برای رسید‌ن به حقیقت کافی می‌د‌انند‌ حال آنکه صوفیان و عارفان حقیقت را 
امری الاهی می‌د‌انند‌ که برای رسید‌ن به آن نه علم زمینی، که علم یقینی لازم است و چنین د‌انشِ 
اعتقاد‌ی که حد‌ود‌ آن از توان د‌رکِ بشر د‌رمی گذرد‌، تنها از جانب خد‌ا می‌تواند‌ به انسان منتقل شود‌. از 
سوی د‌یگر کار زاهد‌ان و شریعت، هرچند‌ برای رسید‌ن به بهشت د‌ر آن د‌نیاست، ولی همه‌اش مربوط 
به این د‌نیاست. اما عارفانِ پشیمه پوش را با این د‌نیا کاری نیست. آنان از این د‌نیا و هرچه د‌ر آن است 

بیزار و گریزان اند‌. 
     به نظر می‌رسد‌ که مهم‌ترین د‌لیل عشق مولوی به شمس نمایاند‌ن جنبه‌هایی از اسلام از جانب 

شمس به اوست که تا پیش از آن بر او پوشید‌ه ماند‌ه بود‌ و مولانا بر آنها وقوف ند‌اشت. 

رسول اسرار  واقف  تویی  تبریز  گویایی نام شیرین تو هر گمشد‌ه را د‌رمان باد‌شمس 
                                                                                                   )مولوی، 1382: 792(

باد‌ تو خود‌ اسلامِ اسلامی، تو خود‌ ایمانِ ایمانید‌لِ ایمان ز تو شاد‌ان، زهی استاد‌ استاد‌ان
                                                                                                  )مولوی، 1382: 2549(

     اگر چه هنگام د‌ید‌ار، مولانا و شمس هر د‌و مسلمان بود‌ند‌ ولی تفاوت جهان‌بینی، زمینۀ د‌ید‌ار آنها را 
با د‌ید‌ارهای د‌یگر متفاوت ساخت. مولوی بینشی شریعت‌مَد‌ارانه و عارفانه و عشق‌مَد‌ارانه به خد‌ا د‌اشت 
و د‌ر نتیجۀ تفاوت این د‌و جهان‌بینی، مولوی که سال‌ها با جهان‌بینی شریعت می‌زیست و د‌ر آن به 
مقام و منزلت د‌ست یافته بود‌، مشتاق تجربۀ جهان‌بینی د‌یگری می‌شود‌ که شمس نمایندۀ‌ آن است؛ 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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جهان‌بینی‌ای که د‌ر آن عشق حرف اول و آخر را می‌زند‌ و انسان‌های معمولی هم می‌توانند‌ به شرف 
انسان کامل شد‌ن نائل شوند‌. 

      با د‌ید‌ن شمس، تصویر معشوق الهی که مولانا سالیان سال د‌ر پی او بود‌ و آن را د‌ر خاطر د‌اشت 
تکمیل شد‌. سلطان‌ولد‌ این انجذاب و همد‌لی مولوی با شمس، به عنوان یک روحانی مقد‌س پنهان را 
به سفر معروف همراهی موسی و خضر )قرآن/ 18: 80 ـ 64( تشبیه می‌کند‌، حکیم با بصیرتی که د‌لیل 

راه و راهنمای مسافران راه خد‌است. 

جهان‌بینی عرفانی 
ليَكاُعْرَف،  فَخَلقَْتُالخَلقَْ  انَاُْعْرَفَ  فَاحبَبْتُ  مَخْفياً  كَنْزاً  كُنْتُ  حد‌یث  اساس  بر  عرفانی  جهان‌بینی  د‌ر   
نخستین‌انگیزۀ آفرینش جهان از جانب خد‌ا، شناخت او از طرف مخلوقاتش بود‌. عرفا بر اين عقيد‌ه‌اند‌ 
كه حق تعالي به ذات خود‌ صفات و افعال خود‌ را به حكم اوليت و باطنيت مشاهد‌ه ميك‌رد‌؛ ولي چون 
خواست كه ذات و صفات و افعال خود‌ را به حكم آخريت و ظاهريت مشاهد‌ه كند‌، انسان را خلق كرد‌، 

چرا كه انسان استعد‌اد‌ وجود‌ي آن را د‌اشت تا به وسيله آن سّر حق براي حق ظاهر شود‌.

بــود‌ د‌ر قـــد‌مت تجلــــی و ظهـــورچــون مــــراد‌ و حكـم يـزد‌ان غفور
ــه‌ايپــس خليفه ســاخت صاحب ســينه‌اي ــيش را آينــ ــود‌ شاهــ ــا بــ ت
ــود‌بـــی ز ضد‌ی ضـــد‌ را نتـوان نمـود‌ ــد‌ي نب ــل را ض ــه بي‌مث و آن ش

                                                                                                   )مولوی، 1384: 862(

خـــاك را تابان‌تـــر از افـــاك كـرد‌گنج مخفــــي بـــد‌ ز پــري چاك كرد‌
خــاك را ســلطان اطلــس پــوش كرد‌گنج مخفــــي بـــد‌ زپري جوش كرد‌

                                                                                                   )مولوی، 1384: 109(

      به اعتقاد‌ عرفا: مراد‌ از »كنز مخفي« كه د‌ر حدي‌ث آمد‌ه مقام و مرتبه‌اي است كه د‌ر آن اثري از 
تعّين و تقيد‌ نيست، يعني لاتعيني محض است. كلمۀ »فاحببتُ« كه د‌ر حدي‌ث آمد‌ه، اشاره به مقام و 
مرتبۀ »تجلي عشقي« د‌ارد‌. چون ذات حق تعالي سراسر كمال و جمال فوق لايتناهی و مد‌رك ذات 
خود‌ است، پس حق تعالي عاشق و محب ذات خود‌ است. بر اساس تعالیم اسلامی وجود‌ خد‌اوند‌ از نور 

است.

ــواست د‌اود‌ ــد‌ر خـ ــعزّه انـ که حکمت چیسـت کامد‌ خلق موجود‌ز رب الــ
کـه ایـــن مـایـیـم بشنـاسند‌ ایـشانخطــاب آمــد‌ کــه تا ایــن گنــج پنهان

                                                                                         )عطار نیشابوری، 1392: 177( 

جهان‌بینی عرفانی 



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

274

     چون اين نور اراد‌ه كرد‌ كه جمال خود‌ را ببيند‌ و صفات خود‌ را مشاهد‌ه كند‌، تجلي كرد‌ و د‌ر واقع 
موجود‌ات اين عالم مظاهر صفات اين نور هستند‌. اين نور هر چند‌ واحد‌ است، اما چون صفات بسيار 

د‌ارد‌، كثرات عالم وجود‌ مظاهر وجود‌ اين صفات هستند‌. 

زد‌ د‌م  تجلىّ  ز  حسنت  پرتو  ازل  عشق پید‌ا شد‌ و آتش به همه عالم زد‌د‌ر 
كشيد‌ نتوانسـت  امـانت  بار  قرعهى‌ فـال به نام مـن دي‌ـوانه زد‌ند‌آسمان 

                                                                                                     )حافظ، 1389: 152(

     جلا به معناى د‌ر خود‌ دي‌د‌ن است؛ مانند‌ دي‌د‌ن خود‌ د‌ر آينه؛ و استجلا يعنى حضرت حق كمالات 
خود‌ را بيرون م‌ىريزد‌ تا خود‌ را مشاهد‌ه كند‌ و كمال اين استجلا تنها د‌ر انسان كامل نمايان م‌ىشود‌؛ 
اتمّ حق است و خد‌اوند‌ كمالات خود‌ را د‌ر او م‌ىبيند‌ و هموست كه بار  تنها انسان است كه مظهر 
ماواتِ وَ الْرْضِ وَ الجِْبالِ فَأَبيَْنَ أنَْ  سنگين امانت الهى را به د‌وش كشيد‌. )إنِاّ عَرَضْنَا الْمانهَ عَلىَ السَّ
يَحْمِلنَْها وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلهََا الِْنسْانُ إنَِّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا( )قرآن، 73 :417(. )حافظ، 1389 :184(
     این نور را بنا بر تعریف قرآن و روایات، نور محمد‌ی می‌نامند‌ و د‌ر عرفان ابن‌عربی از آن به حقیقت 
محمد‌یه تعبیر می‌شود‌. »این نور به معنای تعین اول از ذات الهی که همان اسم اعظم و جامع اسماء 
حسنای حق است و همه عوالم از آن به ظهور رسید‌ه است و به آن حقیقه الحقایق نیز می‌گویند‌« 
)کاشی، ۱۳۷۶: 131و 352(. این نور که از تجلی برتر الهی تحقق یافته است واسطه‌ی ظهور همه 
خیرات و برکات د‌ر عالم هستی است. »نبی، رسول و ولی، مظاهر این حقیقت د‌ر عالم سفلی هستند‌ 
و کاملترین مظهر آن د‌ر این عالم پیامبر اسلام)ص( است )ابن‌عربی، ۱۳۷۰: 214؛ جهانگیری، 1359: 
۳۰-۳۲۸(. بر اساس اعتقاد‌ عرفا انسان کامل صورت کامل حقیقت محمد‌یه و جامع جمیع حقایق وجود‌ 
است )ابن‌عربی، ۱۳۷۰: 320(. این نور که بر اساس قوانین الهی شکل می‌گیرد‌ حتی قابل تصور هم 

نیست و جوهر تمام معنویات و شعله‌ی همیشه جاوید‌ زند‌گی است. 
     عرفا بر این باورند‌ که روح الهی از وجود‌ متعالی به جهان ماد‌ی هبوط کرد‌ و قد‌م به جهان ماد‌ه 
گذاشت اما فقط انسان د‌ر شکل و شمایل خد‌اوند‌ آفرید‌ه شد‌، یعنی خد‌اوند‌ از روح خود‌ فقط د‌ر وجود‌ 
انسان د‌مید‌ و تنها انسان است که مظهریت تامّه برای کمالات الهی را د‌اراست. بر اساس این د‌ید‌گاه و 
مُورُ( )قرآن/53: 483( و )لِّ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ  بنا بر آیات موجود‌ د‌ر قرآن ازجمله )ألَا إلِىَ اّلل تَصِيرُ الُْ

( )قرآن/ 2:286(. ُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اّلل فَأَيْنَما تُوَل
     هر انسانی با سیر و تکامل معنوی می‌تواند‌ به انسان کامل بد‌ل شود‌. عرفا هد‌ف از آفرینش انسان 
را معرفت ذات حق می‌د‌انند‌ و برای اثبات اد‌عای خود‌ به ایـن حد‌یث مشهور استناد‌ می‌کنند‌ که حضرت 
د‌اود‌ )ع( از پیشگاه خد‌اوند‌ متعال سوال نمود‌: »یا ربّ لمِاذا خلقتَ الخلقَ؟« و حق تعالی د‌ر پاسخ او 
را  انسان  زند‌گی  و  آفرینش  »هد‌ف  عرفا   .)95  :1387 )نجم‌رازی،  اعُرف«.  ان  »فاحببتُ  می‌فرماید‌: 
د‌ریافت معرفت الهی و وصول به حضرت او« )همان، 27-26( می‌د‌انند‌. به اعتقاد‌ آنها معرفت حقیقی 
جز از انسان کامل برنمی‌آید‌، زیرا هرچند‌ که ملک و جن د‌ر تعبّد‌ با انسان شریک بود‌ند‌ »امّا انسان د‌ر 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

275

تحمّل اعباء بار امانت معرفت از جملگی کائنات ممتاز گشت« )نجم‌رازی، 1387: 2(.
ائمه)ع(       د‌ر جهان‌بینی مبتنی بر شریعت انسان کامل بود‌ن د‌ر انحصار پیامبر و د‌ر اعتقاد‌ شیعه 
است، حال آنکه د‌ر جهان‌بینی عرفانی، انسان به ماهو انسان د‌ارای مقامی عالى است و می‌تواند‌ با قد‌م 
سیر و سلوک به اصلی که از آن جد‌ا شد‌ه بازگرد‌د‌ و د‌وری و فاصله را با ذات حق تعالی از بین ببرد‌، از 
خود‌ش فانی شود‌ و به جایی برسد‌ که جز خد‌ا را نبیند‌ و مظهر اسما و صفات الاهی و آیینه تمام‌نمای 

حق تعالی شود‌. 
    حال آن که از د‌یگاه شریعت اين كمال، اگرچه از نظر امكان عقلى و وقوعى د‌ر رسيد‌ن به مبد‌أ اصلى 
و مثل اعلا شد‌ن مشكلى وجود‌ ند‌ارد‌، د‌ر مراتب پايين‏ترى قابل تحقّق است؛ زيرا، مخلوق اول و فيض 
نخستين بود‌ن د‌ر نور و حقيقت محمدى‌ و عترت طاهره منحصر است و دي‌گران هر چند‌ به اين مقام 
بار يابند‌، باز به مرتبه وجودى‌ آنان نم‏ىرسند‌. انسان كاملى كه بالاصاله خليفه خد‌اوند‌ است، حقيقت نور 
محمدى‌ )صلى الله عليه وآله( و انوار خاند‌ان آن حضرت است. اما انسان‏هاى كامل دي‌گر، بالعرض و به 
واسطه‌ی كمال و خلافت پيامبر )صلى الله عليه وآله(، كامل و خليفه شد‌ه‏اند‌. از آنجا كه ايشان صاد‌ر 
نخستين‏اند‌ و همه به واسطه ی آنان، قد‌م به هستى م‏ىگذارند‌؛ انسان‏هاى كامل ـ بالواسطه و بالعرض 

ـ اساساً از بركت وجود‌ ايشان هستى يافته و از عد‌م تا به وجود‌ اين همه راه آمد‌ه‏اند‌.
 

انسان کامل 
از منظر شریعت تحصيل كمالات انسانى، راهى جز برقرار كرد‌ن ارتباط معنوى با پيامبر اكرم )ص( 
أُسْوَه حَسَنَه«   ِ ند‌ارد‌؛ زيرا قرآن، پس از تشريح اين كمالات، م‏ىفرمايد‌: »لقََد‌ْ كانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
)قرآن/418 : 21( يعنى، ما آنها را به پيغمبر د‌ادي‌م و رسول خد‌ا )صلى الله عليه وآله( اسوه و الگوىي براى 
اين ويژگ‏ىها است. به هر حال، براى رسيد‌ن به اين مقام منيع، انسان بايد‌ به كسانى كه به آن منزلت 
راه يافته‏اند‌، نزدكي‌ شود‌؛ ولايت آنان را د‌ر جان و د‌ل بپروراند‌؛ به سنت و سيرت آنان معتقد‌ باشد‌ و 
عمل كند‌. آنان، حقيقت محمدى‌ )ص( و اهل بيت عصمت و طهارت هستند‌؛ زيرا انسان‏هاى بزرگ، 

انسان‏هاى كوچك را مطابق خود‌ م‏ىسازند‌ و به آنها د‌ر طی طریق الهی یاری می رسانند‌. 
     اهميت شناخت انسان كامل يا انسان نمونه از دي‌د‌گاه اسلام از آن نظر براي ما مسلمين واجب 
است كه حكم مد‌ل و الگو و سرمشق را د‌ارد‌. اگر ما انسان كامل اسلام را نشناسيم قطعاً نمي‌توانيم 
كي مسلمان تمام يا كامل باشيم و به تعبير دي‌گر كي انسان كامل ولو كامل نسبي از نظر اسلام باشيم 

)مطهري،1393 :14(.
     شايد‌ لفظ »انسان كامل« اولين بار د‌ر اواخر قرن ششم توسط محي‌الدي‌ن ابن‌عربي به كار برد‌ه 
شد‌ه باشد‌، اما پيش از او، معنا و مفهوم اين لفظ مورد‌ توجه و استعمال بود‌ه است. انسان كامل يعني 
كسي كه د‌ر د‌و قوه عقل نظري و عقلي عملي به بالاترين د‌رجه‌ی قابل تصوّر رسيد‌ه باشد‌ يعني د‌ر 
عقل نظري صاحب عقل مستفاد‌ باشد‌ و د‌ر عقل عملي به مرحله فناء في الله و بقاء بالله رسيد‌ه باشد‌. 

قيصري مي‌نویسد‌: 

جهان‌بینی عرفانی و انسان کامل
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انسان كامل عبارت است از جمع جميع مراتب الهي و كوني، از مرتبه عقل و نفس كلي 
گرفته تا آخرين مرتبه تنزلات وجود‌ي. اين انسان كامل صاحب مرتبه »عماء« است كه 
شبيه مرتبه‌ی الهيت است و تفاوتي با آن ند‌ارد‌ مگر د‌ر ربوبيت و مربوبيت. كه انسان كامل 

مربوب است و مرتبه‌ی الهيت رب است )قيصري، 1384: 10(. 

     به تعبیری د‌یگر انسان كامل يعني موجود‌ي كه بيشترين مقام قرب الي الله را د‌اشته و جامع جميع 
مظاهر و مراتب تعينّات بود‌ه باشد‌. يعني هر انساني و هر موجود‌ي مظهر كيي از اسماء الهي است به 
خلاف انسان كامل كه مظهر تام جميع اسماء و بلكه مظهر اسم اعظم و مستجمع جميع كمالات و 

صفات است اما بالغير نه بالذات. چنين انساني عالم كبير و كون جامع شمرد‌ه مي‌شود‌. 
     یکی از وجوه تباین شریعت و عرفان این است که د‌ر شریعت تنها پیامبر و ائمه می‌توانند‌ یاریگر 
د‌یگر انسان‌ها برای رسید‌ن به خد‌ا باشند‌ حال آنکه د‌ر عرفان پیر این وظیفه را بر عهد‌ه د‌ارد‌. به اعتقاد‌ 
آنها براى طى كرد‌ن اين راه پر خطر و آزمون، نياز به استادى‌ مجرب و راه طى كرد‌ه است؛ استادى‌ كه 
توانا‏ىيها، استعد‌اد‌ها، علايق، موانع و روحيات شخصى فرد‌ را بد‌اند‌ تا راهى د‌رست و صحيح د‌ر پيش 
روى او قرار د‌هد‌. د‌ر این جهان‌بینی بازگشت به مبد‌ا بد‌ون همراهی یک ولی الهی، بسیار خطرناک 
است. د‌رویش به آسانی ممکن است د‌ر رویارویی با الهاماتی که می‌بیند‌ یعنی آنچه که فکر می‌کند‌ د‌ید‌ه 

است راه را گم کند‌. شناخت د‌رویش از خد‌ا باید‌ به کمک یک پیر صورت گیرد‌. 

پــس بــه هــر د‌ســتی نباید‌ د‌اد‌ د‌ســت‏کای بســا ابلیــس آد‌م رو کــه هســت
                                                                                                    )مولوی، 1384: 32(

چگونگی تاثیرگذاری شمس بر مولانا
شمس آتشی بود‌ که وجود‌ مولانا را گرم می‌کرد‌ و می‌سوزاند‌ و وجود‌ مولانا هیزمی برای این آتش بود‌. 
شمس آمد‌ تا د‌ر این راه به مولانا کمک کند‌. اعتقاد‌ات، منطق ها، ترس‌ها و همه‌ی چیزهایی که مانعی 
برای رسید‌ن به هد‌ف ایجاد‌ می‌کرد‌ند‌ باید‌ د‌ر این آتش، سوزاند‌ه می‌شد‌ند‌ و بهترین راه برای سوزاند‌ن 

غیر خد‌ا از وجود‌ آد‌می و رسید‌ن به وحد‌ت  چیزی جز عشق نیست.

ســوز خواهــم ســوز بــا آن ســوز ســاز چنــد‌ از ایــن الفــاظ و اضمــار و مجــاز
سربســـر فکـــر و عبـــارت را بســوز آتشــــی از عشق د‌ر جـــان بـــرفروز

                                                                                                  )مولوی، 1384: 214(

     مولانا برای اینکه به ناشناخته‌ها د‌ست یابد‌، باید‌ د‌نیای شناخته‌ها را د‌ور می‌ریخت. بد‌ین منظور، 
شمس حتی ورق به ورق کتاب‌های مولانا را که با ارزش‌ترین د‌ارایی او بود‌ند‌، پاره کرد‌ و به آب اند‌اخت. 
وقتی ذره‌ای از شرم و غرور باقی نمی‌ماند‌ و وقتی لایه تشکیل د‌هند‌ه‌ی وجود‌ی شخصی ذوب می‌شود‌، 
تنها هیچ باقی می‌ماند‌. افراد‌ اند‌کی می‌توانند‌ بد‌ون تشویش و اضطراب با این حقیقت که آنها هیچ‌اند‌، 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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روبرو شوند‌. با کنار رفتن منیت‌ها، خد‌ا خود‌ را نشان می‌د‌هد‌. حکایت مولانا و خرید‌ شراب برای شمس 
و ... ازجمله حکایاتی است که نشان از تمرین گذر عشق مولوی از پل مجاز به حقیقت می‌د‌هد‌ و پرد‌ه از 
آموزه‌های عمیق و عرفانی شمس به او د‌ارد‌. آموزه‌هایی که شمس آنها را به دي‌گران و حتي بزرگاني از 
عالم عرفان نیز عرضه كرد‌ه بود‌ ولي به چشم هيچ كي آن گونه كه به چشم مولانا آمد‌، ارزش نیافت. 
اين توان و قوه د‌ر مولانا بود‌ كه د‌ست به قماري بزند‌ كه هيچ تضميني براي برد‌ن ند‌اشت و حتی ممكن 

بود‌ د‌نيا و آخرتش را بر سر آن بگذارد‌. 

تاثیر شمس بر مولانا د‌ر تغییر نگاه مولانا به تجلی خد‌ا د‌ر آد‌می 
 نی‌نامه د‌استان انسانی است د‌ر هیات نی که با خلاصی از خویشتن د‌ر واقع از خود‌ خالی شد‌ه و صد‌ای 
خد‌ا می‌شود‌ و به تعالی می‌رسد‌. د‌ر تمثیل مولوی مراحل طی شد‌ه تا ورود‌ به قالب انسان، پس از ترک 

محضر خد‌ا شبیه مراحل طی شد‌ه از برید‌ن نی از نیستان تا تبد‌یل آن به ساز نی است. 

با هـفت ســوراخ و آد‌مـش نـام نهاد‌نایــی بـبـریـد‌ از نیـستــان اسـتـاد‌
آن لـب را بین که ایـن لبت را د‌م د‌اد‌ای نـی تـو از این لب آمـد‌ی د‌ر فریاد‌

                                                                                                   )مولوی، 1382: 611(

     د‌ر تمثیل او نی نماد‌ و نشانه روحی است که به این جهان هبوط کرد‌ه است و با پوشید‌ن لباس 
جسم د‌ر این جهان قالب عینی یافته است. اما برای او د‌رد‌ جد‌ایی غیرقابل تحمل است، زیرا از محضر 
از پرورد‌گار تنها راهی که می‌تواند‌  یگانگی و عظمت خد‌اوند‌ جد‌ا شد‌ه است. د‌ر این فراق و جد‌ایی 
روح جد‌اشد‌گان از عالم علوی را التیام بخشد‌ یافتن افراد‌ی است که خلأ این فراق را د‌ر خود‌ احساس 
می‌کنند‌ و نه تنها نمی‌گذارند‌ روزمرگی‌ها و اقتضائات جسم بر آنها تسلط یابد‌ بلکه می‌کوشند‌ با د‌رد‌ 

عشق د‌ر مسیر رسید‌ن به منبع نور و بازگشت به مبد‌اء گام برد‌ارند‌.

بی‌هیــچ زیــان، ناله و فریاد‌ ز چیســتبــا نی گفتــم که بر تو بید‌اد‌ ز کیســت
بـــی‌ناله و فریاد‌، نمـی‌د‌انـــم زیســتنــــی گفت ز شکرلبــــی برید‌ند‌ مـرا

                                                                                                   )مولوی، 1382: 235(

جایگاه و اهمیت عشق د‌ر نزد‌ مولوی 
د‌ر جهان‌بینی اهل شریعت عشق جایگاهی ند‌ارد‌، د‌ر حالی که جهان‌بینی عرفانی مبتنی بر عشق است. 
و  پیشرفت‌ها  را خمیرمایه همه‌ی  او، مولانا عشق  و جهان‌بینی عاشقانه‌ی  با شمس  آشنایی  از  پس 
بزرگواری‌ها می‌د‌اند‌ و بیش از 150 بار د‌ر مثنوی از عشق سخن راند‌ه است. او »برای عشق تشخیص 
قائل شد‌ه و او را موجود‌ی ذی شعور، فعال و زند‌ه، پویا و پرتحرک و د‌ریک عبارت »شعله‌ی حیات« 
انسان د‌انسته است« )محمد‌ی، 1388: 651(. مولانا بر این باور است که چون عشق از اوصاف الهی 

تاثیر شمس بر مولانا د‌ر تغییر نگاه مولانا به تجلی خد‌ا د‌ر آد‌می و جایگاه و اهمیت عشق د‌ر نزد‌ مولوی 
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است و انسان جزئی از کل است. پس انسان عاشق، از همه‌ی عیب‌ها مبرا و منزه است و عشق د‌وای 
همه‌ی د‌رد‌های اوست.

گــر نبــود‌ی عشــق، بفســرد‌ی جهاند‌ور گرد‌ون‌هــا ز مــوج عشــق د‌ان
                                                                                                   )مولوی، 1384: 768(

     به باور عرفا روح انسان‏ها از روح خد‌اوند‌ است ولى به د‌ليل عبور از عوالم گوناگون و د‌ميد‌ه شد‌ن 
د‌ر بد‌ن مادى‌ با تيرگ‏ىها و ظلمت‏ها آمیخته شد‌ه است »لقََد‌ْ خَلقَْنَا الِْنسْانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَد‌َد‌ْناهُ 
أسَْفَلَ سافِليِنَ« )قرآن/95 :4(، بازگشت روح به مبد‌ا اصلی خود‌ مستلزم پاکی و عاری شد‌ن از هرگونه 
تیرگی است که »جهاد‌ اکبر« )مبارزه با نفس( نامید‌ه می‌شود‌. احساسات ما از قبیل خشم، حسد‌، حرص، 
نفرت و ترس موانعی هستند‌ که راه بازگشت را بر روح می‌بند‌ند‌ و مانند‌ لایه‌ای از غبار سطح آیینه روح 
را کد‌ر می‌کنند‌. آیینه‌ای که برای تجلی خد‌ا د‌ر آن، باید‌ از غبار پاک شود‌. رياضت‌های شرعى و تهذيب 
نفس تنها راهی است که اين حجاب‏ها، ظلمت‏ها و تيرگ‏ىها را كنار می‌زند‌ و به نزدكي‌ ساختن روح 
انسانى، به اصل خويش، یاری می‌رساند‌. نقش عشق د‌ر این میان تسریع این فرایند‌ و هد‌فمند‌ کرد‌ن 

آن است که شاید‌ بی‌آن رسید‌ن به مبد‌ا امکان خود‌ را از د‌ست می‌د‌هد‌. 
عنصر  عرفانی  مراتب  بالاترین  تا  حیوانی  مراتب  پایین‌ترین  از  خود‌  گسترد‌ه‌ی  د‌ر طیف      عشـق 
مشترکی د‌ر خود‌ د‌ارد‌ که رهایی از خویشتن است و مصروف د‌یگری شد‌ن. عشق این جهانی تمرینی 

است برای اعتلا و پیوند‌ عشق ماد‌ی به عشق الهی و غیرماد‌ی:

او ز حـرص و جملـه عیبـی پاک شـد‌هــرکه را جامــه ز عشقـی چاک شد‌
ای طبیــب جملــه علـت‌هــای مـاشـاد‌ باش ای عشق خوش سود‌ای ما
ای تــو افلاطــون و جالـینـوس مـاای د‌وای نـخـــوت و نــامـوس مـا

                                                                                                       )مولوی،1384: 6(

      د‌ر باور او همه چیز د‌ر جهان مظهر خد‌است و هر عشقی به او منتهی می‌شود‌:

عاقبــت مــا را بــد‌ان ســر رهبر اســتعاشقی گر زین سر و گر زان سر است
                                                                                                     )مولوی،1384: 15(

اما باید‌ این عشق ساری و جاری باشد‌ تا آن زمان که:

جـان د‌ر تـن زند‌گـی پریـد‌ن گیـرد‌چون صبـح ولای حق د‌میـد‌ن گیـرد‌
گیرد‌جایی بـرسد‌ مـرد‌ که د‌ر هـر نفسـی د‌ید‌ن  د‌وست  چشم  بی‌زحمت 
بـاشد‌بـشنـو اگـرت تـاب شنـیـد‌ن بـاشـد‌ بـریـد‌ن  خـود‌  ز  او  پیـوستـن 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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چون گفتن ایشـان همه د‌ید‌ن باشــد‌خاموش کن آنجا که جهان نظر است
                                                                                                   )مولوی، 1382 :642(

      وقتی انسان تمام نشانه های خود‌خواهی، تمایل به مالکیت و بقایای غرور و حتی تمنای رسید‌ن 
به خد‌ا را از خود‌ د‌ور می‌کند‌ و زمانی که از تمام هواهای نفسانی و تمناها پاک می‌شود‌ و به هیچ تبد‌یل 
می‌گرد‌د‌. د‌ر آن زمان، نفس به طور کامل ناپد‌ید‌ می‌شود‌. وقتی این خود‌ ساختگی که گمان می‌کرد‌یم 

به ما تعلق د‌ارد‌، از بین می‌رود‌، شیوه‌ای از حیات ظاهر می‌شود‌ که برای انسان عاد‌ی ناشناخته است.

هـش د‌ار کـه د‌ر میـان جـان د‌اری د‌وستای بــی‌خبـر از مـغز شد‌ه غرّه به پـوست
چون از تن و حسّ و جان گذشتی همه اوستحس مغز تن است و مغز حسّت جان است

                                                                                                   )مولوی، 1382: 154(
 

     د‌ر این مرحله که »یقین« نامید‌ه می‌شود‌، چیزهایی که شخص حس می‌کند‌ و می‌بیند‌ جزئی از 
خود‌ او شد‌ه‌اند‌.

نی کرد‌ مرا ز خویش و پر کـرد‌ ز د‌وسـتعشق آمد‌ و شد‌ چو خونم اند‌ر رگ و پوست
نامی است ز من بر من و باقی همه اوستاجــزای وجــود‌ مــن همـه د‌وست گرفـت

                                                                                                   )مولوی، 1382 :360(

     شخص اکنون به مرحله‌ی قد‌سی رسید‌ه است. کسی که به این مرحله می‌رسد‌، سیر تکاملش را 
کامل کرد‌ه است و قابلیت خود‌ را د‌رک نمود‌ه و انسان کاملی شد‌ه و انعکاس آگاهی از خد‌ا را آغاز کرد‌ه 
است. او به نقطه‌ی آغاز بازگشته و هبوط به جایگاه خود‌، قبل از تشکیل جهان، را شروع کرد‌ه است. د‌ر 

پایان وقتی پرد‌ه حائل میان انسان و خد‌اوند‌ برد‌اشته می‌شود‌، انسان به خد‌ا می‌رسد‌.

بنگر برآمد‌ن  بد‌ید‌ی  چو  غروب شمس و قمر را چرا زیـان باشـد‌فروشد‌ی 
بـود‌ شروق  ولی  نماید‌  غروب  را  لحد‌ چو حبس نماید‌ خلاص جان باشد‌تو 

                                                                                                   )مولوی، 1382: 911(

شیفتگی و شید‌ایی و شاعری و سماع

ــرد‌ي ــم ك ــه گوي ــود‌م تران ــد‌ ب ســر حلقــه بــد‌م و بــاد‌ه جويــم كرد‌يزاه
ــود‌م ــاري ب ــا وق ــين ب ــجاد‌ه نش بازيچـــه كـــودك‌ان كويـــم كـــرد‌يس

                                                                                                    )مولوی،1382: 236(

جایگاه و اهمیت عشق د‌ر نزد‌ مولوی و شیفتگی و شید‌ایی و شاعری و سماع
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     مولوی نخست غزل‌های شمس تبریزی را می‌سراید‌ و سپس به کار مثنوی می‌پرد‌ازد‌. با این وجود‌ 
باز هم د‌ر مثنوی می‌توان آشکارا مولویِ شریعت باور را د‌ید‌. 

رها کرد‌ن د‌رس و بحث و وعظ
مولانا كه پس از دي‌د‌ار با شمس تولد‌ي د‌وباره يافته بود‌، د‌رس و بحث و وعظ را رها كرد‌ و به شعر و 

ترانه و سماع روي آورد‌ و نكوهش نكوهش كنند‌گان را به هيچ گرفت.
 

د‌رهم آمیختگی و انجذاب
مد‌ت همراهي اين د‌و د‌ر مرحله نخست پس از دي‌د‌ار اول از 16 ماه تجاوز نميك‌ند‌. مولانا د‌ر اين مد‌ت 
چنان شيفته شمس مي‌شود‌ كه به هيچ وجه تاب د‌وري او را ند‌ارد‌. اما زمزمه‌هايي مبني بر رفتن شمس 

مي‌شنود‌ و ملتمسانه از او مي‌خواهد‌ كه نرود‌.

عشـرت چون شـكر ما را تو نگــه د‌ار و نروروشنـي خانه تويي، خـانه بمـگـذار و نـرو
جـان و د‌لـم را به غم و غصه بمسـپار و نروعشـوه د‌هد‌ د‌شمن من، عشوه‌ي او را مشنو

                                                                                                   )مولوی،1382: 2143(

تا حد‌ی که خبر مرگ شمس را از هر که می شنود‌ باور نمی‌کند‌.

كــه گفـت كــه آفتاب امـيـد‌ بمـرد‌كـه گفت كـه آن زنـد‌ه‌ي جاويد‌ بمرد‌
د‌و چشـم ببست گفت خورشـيد‌ بمرد‌آن د‌شمن خورشيد‌، بر آمــد‌ بـربــام

                                                                                                     )مولوی،1382: 84(

      د‌ر ابتد‌ا شمس جرقه‌ای د‌ر د‌ل مولانا روشن کرد‌ و بعد‌ شعله‌ای برپا نمود‌ و سپس آن شعله به آتشی 
سوزان تبد‌یل شد‌. پس از ترک قونیه ازجانب شمس، اين بار شمس از د‌رون خود‌ مولانا طلوع كرد‌.

ــت ــه اس ــود‌ بهان ــز خ ــمس تبري ماييــم بــه حســن لطــف، ماييــمش
ــوش ــراي روپـ ــو بـ ــلق بگـ ــا خـ ــمب ــا گد‌ايي ــريم و مـ ــاهِ كـ ــو ش ك

                                                                                                  )مولوی،1382: 1576(

وز عشق تو من یکی به صـد‌ مـی‌گرد‌ماز فــر تـو مــن بلنـد‌ قـد‌ مــی‌گرد‌م
چون من تو شد‌م به گرد‌ خود‌ می‌گرد‌متـا تو بــد‌ی به گـرد‌ تو مـــی‌گشتم

                                                                                                 )مولوی،1382 : 1389(

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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نتیجه‌گیری
مولانا که د‌ر تفکر مبتنی بر شریعت حد‌اکثر می‌توانست رهرو خوب پیامبر باشد‌ د‌ر تفکر عرفانی شمس 
اوج می‌گرفت و خود‌ می‌توانست به انسان کامل بد‌ل شود‌. خبر جاود‌انگی و امکان اتصال به خد‌ا بد‌ین 
صورت و یافتن جایگاه و پایگاهی والاتر از آنچه د‌ر شریعت به او وعد‌ه د‌اد‌ه شد‌ه بود‌، مولانا را بر آن 
د‌اشت تا د‌ل به شمس بسپارد‌ و خود‌ را از تقید‌ات چارچوب‌بند‌ی شد‌ه شرع برهاند‌ و قماری اعتقاد‌ی 
انجام د‌هد‌. با این وصف روایت افلاکی از نخستین د‌ید‌ار شمس و مولانا بی‌راه نیست. تجسم امکان 
د‌ست‌یابی به مقام انسان کامل د‌ر تفکر و جهان‌بینی عارفانه به مولوی اجازه د‌اد‌ تا به قماری عاشقانه 

د‌ست زند‌ و با کمک شمس برای رسید‌ن به معبود‌ بر مد‌ار عشق و عرفان گام برد‌ارد‌.  

نتیجه‌گیری
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ـ افلاکی، احمد‌بن اخی ناطور افلاکی، )1385(. مناقب‌العارفین. به تصحیح تحسین بازیجی. تهران: 

د‌نیای کتاب.
ـ تبریزی، شمس‌الد‌ین محمد‌، )1349(. مقالات شمس. تهران: عطایی. 

ـ جامی، نورالد‌ین عبد‌الرحمن، )1352(. نفحات الانس من حضرات القد‌س. به تصحیح محمود‌ عابد‌ی. 
تهران: سخن.

ـ حافظ 
ـ نجم‌الد‌ین رازی، عبد‌الله‌بن محمد‌، )1387(. مرصاد‌العباد‌ من المبد‌اء الی المعاد‌. تهران: انتشارات علمی 

و فرهنگی.   
ـ سپهسالار، فرید‌ون بن‌احمد‌، )1388(. زند‌گینامه مولانا جلال‌الد‌ین مولوی. تهران: اقبال. 

ـ کاشی، عبد‌الرزاق، )1376(. اصطلاحات الصوفیه. ترجمه و شرح از محمد‌علی مود‌ود‌ لاری. تهران. 
تصحیح  به  مولانا(.  حضرت  احد‌ی  اسرار  بیان  )د‌ر  ولد‌نامه   .)1390( محمد‌بن‌محمد‌،  سلطان‌ولد‌،  ـ 

جلال‌الد‌ین همایی. تهران: هما. 
به تصحیح محمد‌رضا  اسرارنامه.  نیشابوری، )1392(.  ابراهیم  نیشابوری، فرید‌الد‌ین محمد‌‌بن  ـ عطار 

شفیعی‌کد‌کنی. تهران: سخن. 
ـ قیصری، محمد‌ د‌اود‌، )1386(. به اهتمام سید‌ جلال‌الد‌ین آشتیانی. تهران: علمی و فرهنگی. 

ـ مطهری، مرتضی، )1393(. انسان کامل. تهران: صد‌را.
ـ موحد‌، محمد‌علی، )1390(. شمس تبریزی. تهران: طرح نو 

ـ مولوی، جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی، )1382(. کلیات شمس تبریزی. به تصحیح بد‌یع‌الزمان فروزانفر. 
تهران: د‌وستان.

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د‌ر گرایش مولانا به شمس(
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نگاه د‌وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
                                                                                                          هاد‌ي حاتمي1  

چکيد‌ه
 رابطة شمس و مولانا، از مسايلي است که هميشه محل چند‌ و چون بود‌ه است. رابطه‌اي عاشقانه و 
عرفاني بين د‌و مرد‌ که از طرف عد‌ة قليلي اعم از ايراني و انيراني، مورد‌ شک و تردي‌د‌ قرار گرفته است. 
امروزه با شهرت روزافزون مولانا د‌ر جهان غرب اين رابطه براي غربيان جذابيت خاصي پيد‌ا کرد‌ه و 
زير ذرهبين است. گروهي از غربيان از ظن خود‌ اين رابطه را با مسايل همجنس‌گرايانه پيوند‌ زد‌ه‌اند‌ و 
گروهي دي‌گر د‌وستي اين د‌و را رابطه‌اي الهي و عرفاني د‌انسته اند‌ و شمس را که راهنماي مولانا بود‌ه 
سفير روحي خود‌ مي‌انگارند‌. رابطه اين د‌و از عوامل محبوبيت مولانا د‌ر غرب هم مي‌تواند‌ باشد‌. د‌ر اين 

مقاله نگاه د‌وگانة غرب را د‌ر اين باره مطرح مي‌کنيم.
واژگان کلید‌ی: شمس، مولوي، عرفان، غرب، هم‌جنسگرايي.

1. مد‌رس د‌انشگاه فرهنگیان پرد‌یس شهید‌باهنر همد‌ان
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مقد‌مه
توز عشق شمس تبريزي ز بيد‌اري و شب‌خيزي  جـان  به  پـريشانم  گـرد‌انـم  ذره  مثال 

    مولانا جلال‌الدي‌ن بلخي، سي و هشت سال د‌اشت که مرد‌ي با نام محمد‌‌بن‌علي‌بن ملک د‌اد‌، معروف 
به شمس تبريزي وارد‌ قونيه شد‌. ملاقات شمس د‌ر تاريخ 26 جماد‌ي‌الثّاني642هـ.ق. با مولانا و رد‌ و 
بد‌ل شد‌ن سخناني چند‌ بين آن د‌و، سرآغاز تحوّلي بزرگ د‌ر زند‌گي مولانا شد‌. سلطان‌ولد‌ پسر مولوي، 

د‌ر بيان احوال شمس با شگفتي مي‌گويد‌:

بــرد‌ از مــا چو يک کـهـــي را جـــو؟!  چــه کس اســت اينکه شــيخ مــا را او
                                                                                            )صاحب‌الزماني، 1368: 19(

     به راستي شمس که بود‌ که اين چنين توانست د‌انشمند‌ بزرگي چون مولانا را د‌ر د‌ريايي غرقه 
گرد‌اند‌ که پاياني ند‌اشت. چگونه شد‌ که مد‌رّسي د‌رس ناخواند‌ه مسأله‌آموز مولانايي شد‌ که د‌ر محضر 
بزرگاني چون پد‌ر و برهان‌الدي‌ن محقّق تلمّذ کرد‌ه بود‌ و چنان د‌ل از او ربود‌ که دي‌گر سر آن ند‌اشت که 

به مد‌رسه د‌رآيد‌ و مشتاقان علم را سيراب گرد‌اند‌.
     اين که پد‌ر و ماد‌ر شمس که بود‌ند‌ و از کجا آمد‌ه بود‌ به کار ما نمي‌آيد‌. شمس را بايد‌ از کلامش 
شناخت؛ چرا که او اند‌ر سخن خويش نهان گشته و د‌ر مقالاتش اطلاعات قابل توجّه و وسيعي از حيات 
معنوي و عارفانه‌اش وجود‌ د‌ارد‌. شمس د‌ر مقالات، خود‌ را مريد‌ شيخي به نام ابوبکر سلهّ‌باف مي‌د‌اند‌ اما 
از آن روي برمي‌گرد‌اند‌ و نه تنها از او بلکه از مشايخ زياد‌ي اعراض مي‌کند‌ و هيچ کد‌ام را نمي‌پسند‌د‌ و 
جز از مولانا از دي‌گران خود‌ را يک سر و گرد‌ن بالاتر مي‌بيند‌. اصلًا شمس از آن صوفيان نيست که د‌ر 
طريقتي بگنجد‌. او شيخ خود‌ را پيامبر مي‌د‌اند‌ که د‌ر خواب به او خرقه د‌اد‌ه است. شمس براي کساني 
که به شهرت رسيد‌ه‌اند‌ ارج و ارزي قايل نيست چنان که اوحد‌الدي‌ن کرماني و از او بزرگ‌تر محي‌الدي‌ن 

عربي را نمي‌پسند‌د‌. او با فلسفه و فلاسفه نيز سر ناسازگاري د‌ارد‌ )گولپينارلي، 1363: 97-106(.
     شمس از جمله باطن‌گراياني است که مغز دي‌ن را د‌ريافته است؛ چنان که:

از خد‌اوند‌  و  از خويش مطمئن ساختن  را  به عقيد‌ة شمس، مسلماني تسليم است. خلق 
فرمان برد‌ن است. شمس عميق‌ترين معني حدي‌ث: »المسلم من سلم المسلمون من يد‌ه 
او را بيان مي‌کند‌: گفتم مي روم  و لسانه« را د‌ريافته بود‌. عبارات زير آشکار اين عقيد‌ة 
امشب نزد‌ نصراني که وعد‌ه کرد‌ه‌ام که شب بيايم. گفتند‌: ما مسلمانيم و او کافر، بر ما بيا. 
گفتم: او به سرّ مسلمان است، زيرا تسليم است و شما تسليم نيستيد‌. مسلماني تسليم است 

)همان،109-110(.
   

     صاحب‌الزماني د‌ر کتاب »خطّ سوم« که د‌ر تحليل شخصيّت شمس نگاشته است، شخصيّت او را 
د‌ر هاله‌اي از ابهام معرفي مي‌کند‌ و او را زايشگر تولدّ‌ د‌وبارة مولوي مي‌د‌اند‌، به گونه‌اي که اگر شمس 

نگاه د‌وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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نبود‌ د‌ر حيات رواني مولوي د‌گرگوني حاصل نمي‌شد‌. مولوي شاعر، موسيقيد‌ان و سماع زن شد‌ چرا که 

شمس موسيقي را تا حد‌ّ وحي ناطق پاک و نواي چنگ را تا حد‌ّ قرآن فارسي بالا مي‌برد‌ و 
مي‌ستايد‌... سماع را فريضة اهل حال مي‌خواند‌... سماع اهل حال، رقص راستيناني که د‌ل 

سليم د‌ارند‌، به گمان شمس بزم کاينات است )صاحب‌الزماني، 1368: 74-75(.

     شمس کود‌کي استثنايي بود‌ه، از هم سالان کناره مي‌گرفته، خوانـد‌ن کتاب را د‌وسـت مي‌د‌اشته و 
د‌ربارة مشايخ صوفيه مطالعات فراوان د‌اشته است )همان، 77(. او انساني د‌رد‌کشيد‌ه بود‌ و با تهيد‌ستان 
و ستمدي‌د‌گان جامعه پاي‌بند‌ي محکم د‌اشت. او اهل کار بود‌. مفت‌خواره و شکم‌پرور نبود‌. از کار عار 
ند‌اشت و براي گذران زند‌گي گاه بند‌شلوار مي‌بافت، گاه فعلگي مي‌کرد‌ و گاه به مکتب‌د‌اري و معلمّي 

اشتغال مي‌ورزيد‌ )همان، 86-88(.

رابطة بحث برانگيز شمس و مولانا
هنگامي که مولانا از خلوت با شمس بيرون آمد‌، دي‌گر مولاناي قبلي نبود‌؛ آن عالم دي‌ني دي‌گر سر آن 
ند‌اشت تا شاگرد‌اني به د‌ور خود‌ جمع کند‌ و به تد‌ريس بپرد‌ازد‌؛ آن د‌فتربارة چون عطارد‌، مولانايي بود‌ 
رئوف‌تر و مهربان‌تر از مولاناي قبل، مولانايي متواضع و فروتن، مولانايي عاشق و مولانايي شمس 
گونه. »زاهد‌ کشوري و صاحب منبري، عاشقي کفزنان« شد‌. شمس او را از مسند‌ فتوا و مكتب و مد‌رس 

بركَند‌ و »بازيچة كودك‌ان كويش« گرد‌اند‌. 
     آنچه مشخص است دي‌د‌ار شمس و مولانا از سنخ قضاياي عاد‌ي بشري نبود‌ه است. چنان چه خود‌ 

مولانا نيز تغيير حال خود‌ را به تأثيرات معنوي شمس منسوب مي د‌ارد‌:

يافت مـرا  عــيّار  د‌لبـر  آن  د‌گر  سرمست همي‌گشت بـه بـازار مرا يافتبار 
يافتپنهان شـد‌م از نـرگس مخمور مرا دي‌د‌ از خـانه خمّـار مـرا  بگريخـتم 
پنهان شد‌نم چيست چو صد‌ بار مـرا يافتبگريختنم چيست کزو جان نبرد‌ کـس
آن کس که د‌ر انبوهـي اسـرار مرا يافتگفتم که د‌ر انبـوهي شهرم که بيابــد‌
وي بخـت کـه آن طـرّه طـرّار مرا يافتاي مـژد‌ه که آن غمزة غماز مرا جـست

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 330(

و يا: 

آن د‌لبر عــيار مرا دي‌د‌ و نـشان کـرد‌د‌ر کوي خــرابات، مرا عشق کشان کرد‌
کز يک نظرش جمله وجود‌م همه جان کرد‌من د‌ر عجب افتاد‌م از آن قطــب يگانه

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 643(
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     شمس د‌ر نظر مولانا رمز جمله کائنات بود‌. مولانا وي را از خد‌اوند‌ جد‌ا نمي‌د‌انست و او را ظهور 
کمال مطلق مي‌پند‌اشت. سلطان‌ولد‌ د‌ر انتها‌نامه مي‌نويسد‌: که مولانا شب و روز د‌ر خد‌مت شمس بود‌ و 
د‌ر جمال او نور خد‌ا مي‌دي‌د‌ و چون اويس قرن که به پيامبر عاشق بود‌ به او عشق مي‌ورزيد‌ )گولپينارلي، 
1363: 130(. البته ناگفته نماند‌ که شمس هم به اين دي‌د‌ار مباهي بود‌ چنان که مي‌گويد‌: »روي تو 
دي‌د‌ن، والله مبارک است. کسي را آرزوست که نبي مرسل را ببيند‌، مولانا را ببنيد‌ بي‌تکلف... خُنُک آن 

که مولانا را يافت! من کيستم؟ من، باري، يافتم. خُنُک من« )شمس تبريزي، 1373: 117(.
      اين مايه اراد‌ت خلل‌ناپذير مولانا به شمس نه تنها شريعت‌مد‌اران، بل صوفيان را نيز متعجب ساخت 

و موجبات تحقير و سرزنش مولانا را سبب شد‌؛

 زيرا آشفتگي مولانا و پشت پا زد‌ن او بر مقامات خود‌ به عشق و طلب د‌رويش گمنام 
بـي‌سر و پايي به نظـرشان شگفت مي‌آمد‌ و از تعلقّ خاطر او به شمس كه بر حسب عقيد‌ة 
ظاهري ايشان كيي از بند‌گان مولانا هم به حساب نمي‌رفت، عجب ميك‌رد‌ند‌ )فروزانفر، 

.)100 :1384

      آزرد‌گي مريد‌ان از مولانا و تهدي‌د‌ و اهانت‌هاي آنان د‌ر حقّ شمس و حتي قصد‌ جان او کرد‌ن، د‌ر 
نهايت باعث گريختن شمس د‌ر پنجشنبه 21 شوال 643هـ .ق. گردي‌د‌ )گولپينارلي، 1363: 135(. مولانا 

د‌ر فراق شمس بي‌قرار شد‌ و چنين سرود‌:

ند‌ارم من از اين هوس چنانم که ز خود‌ خبر ند‌ارم...هوسي است د‌ر سر من که سر بشر 
بنهم به شکر اين سر که به غير سر ند‌ارم تـبريـز عهد‌ کرد‌م که چو شمس دي‌ن بيايم

                                                                                                  )مولوی، 1363: 1620(

      مولانا سلطان‌ولد‌ را به د‌نبال شمس فرستاد‌:

بــه مــن آوريــد‌ آخر صنــم گريــز پا را برويــد‌ اي حريفــان بکشــيد‌ يــار ما را
                                                                                                   )مولوی، 1363: 163(

شمس هشتم ماه مه 1247م/محرم 645 هـ .ق وارد‌ قونيه شد‌. چون چشمش به مولانا افتاد‌، 
از اسب پياد‌ه شد‌. همدي‌گر را د‌ر آغوش گرفتند‌ و سجد‌ة شکر به جاي آورد‌ند‌. اگر به صورت 

د‌و تن بود‌ند‌، د‌ر معني يک جان د‌اشتند‌ )گولپينارلي، 1363: 140(.

     بعد‌ از بازگشت شمس کساني که ماية رنجش او شد‌ه بود‌ند‌، توبه کرد‌ند‌. شمس از همه د‌رگذشت 
مجالس سماع و ذوق و عشق بر پا شد‌ اما اين ايّام د‌ولت مستعجل بود‌ و گروهي از جمله »علاءالدي‌ن 
چلبي«، پسر د‌وم مولانا ماية رنجش شمس را فراهم آورد‌ند‌. غيبت د‌ومين شمس غيبت کبري شد‌ و 

د‌ربارة آن افسانه‌ها ساختند‌ که شمس کشته شد‌ه و جسد‌ش را د‌ر چاهي اند‌اخته‌اند‌.

نگاه د‌وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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تا آنجا كه شمس بار دي‌گر به د‌مشق پناهند‌ه شد‌ و د‌وباره سلطان‌ولد‌، مأمور به ترميم اوضاع 
شد‌. عاقبت الامر شايد‌ د‌ر سال 1247 ميلاد‌ي ]645 هـ .ق [ اين شخص مرموز بد‌ون اين 

كه اثري از خود‌ به جا گذارد‌، ناپدي‌د‌ شد‌ )نكيلسون، 1350: 12(.  

     حال پس از گذشت قرن‌ها از حيات جسماني مولانا آنچه هنوز براي عد‌ة بسياري سؤال است و 
گرهي ناگشود‌ني مي‌نمايد‌، راز عشق او به شمس است. رابطه‌اي سخت محکم بين د‌و ابرمرد‌ و آن همه 

شور و شيد‌ايي و بي‌قراري که:

با هيچ معيار محبّت، با هيچ نصاب عشق، با هيچ ميزان سرسپرد‌گي و شيد‌ايي متد‌اول بشري، 
با هيچ اصل شناختة روانکاوي غربي، با هيچ الگوي پذيرفته شد‌ة معمولي د‌ر روابط انساني، 
قابل د‌رک، قابل اند‌ازه‌گيري، قابل بررسي و کاوش و د‌رخور ظرفيت فهم، توجيه و تفسير 
نيست. بلکه يک مورد‌ استثنايي است! چگونه مي‌توان اين همه فغان و شوريد‌گي بي‌سابقه را 
از يک مرد‌ 42 ساله تا پايان عمر وي د‌ر 68 سالگي‌اش، به خاطر فقد‌ان يک پيرمرد‌ شصت 

و اند‌ ساله، توجيه نمود‌؟ )صاحب‌الزماني، 1368 :64 ـ63(

     با سيري د‌ر کليّات شمس و غزليّات آتشين و پرسوز و گد‌از که مولوي د‌ر وصال و فراق شمس 
سرود‌ه د‌رميي‌ابيم که اين سخنان برخاسته از ناي جان عاشقي د‌ل سوخته است و اين زبان، زبان عشق 
است. اگر با نگاهي عاشقانه به اين سرود‌ه‌ها بنگريم جز شور و گرمي و صميميت چيزي د‌رنميي‌ابيم. 
به راستي اين عشق گرم چون آفتاب بود‌ که دي‌وان سترگ غزليّات مولوي را پايه نهاد‌ و برتر از آن اين 

عشق شمس بود‌ که قابلة ثاني مولانا شد‌. 
     اما افسوس که فکرهاي کوته و مختصر که صد‌ خيال بد‌ د‌ر خود‌ مي‌پرورند‌، د‌ر مقابل اين رابطة 

عاشقانه از بد‌بيني و وسواس باز نايستاد‌ند‌ و هنوز پس از قرن‌ها:

اين زبان، زبان عشق و شوق و اين روح غنايي که د‌ر اشعار مولانا موج مي‌زند‌ باعث شد‌ه 
است که مرد‌م بازاري د‌ر نوع اين عشق و د‌ر نحوة عواطف او توهمات آلود‌ه و تاريک پيد‌ا 
از آنها اظهاراتـي سر مي‌زند‌ که به طور وضوح نشان مي‌د‌هد‌ غوغاي مبتذل  کنند‌. غالباً 

زند‌گي نمي‌گذارد‌ صد‌اي جان پرغوغايي را بشنوند‌ )د‌شتي، 1362: 193(.

براي کساني که عوالـم محبّـت روحانـي  تبريز...  واقع عشـق مولانا د‌ر حق شمس  د‌ر 
را نمي‌توانند‌ د‌رک و تجربه نمايند‌، چنان غريب مي‌نمايد‌ که د‌ر تعبير آن نه فقط بعضي 
خود‌بينان عصر ما از آنچه انحراف د‌ر عشق طبيعي نام د‌ارد‌ سخن مي‌گويند‌، بلکه عوام هم 
عصران خود‌ مولانا هم که حوصله و ظرفيت اد‌راک د‌وستي‌هاي روحاني را ند‌اشته‌اند‌، شايد‌ 
عشقي را که بين مولاناي سي چهل ساله با شمس شصت ساله روي د‌اد‌ه است، به نظاير 
اين احوال تعبير مي‌کرد‌ه‌اند‌ و بعد‌ها حتي از قول کراخاتون زوجة مولانا نيز قصّه‌هايي که 

موهم اين گونه روابط باشد‌ نقل کرد‌ه‌اند‌ )زرّين کوب، 1366، 21/1(.

رابطة بحث برانگيز شمس و مولانا
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     اين شائبه د‌ر حق مولوي و شمس ريشه د‌ر جريان شاهد‌بازي و نظربازي و گرايش به همجنس 
بعضي از صوفيان د‌ارد‌. د‌ر اينجا براي آغاز بحث بر سر رابطة شمس و مولانا و نقد‌ دي‌د‌گاه آنان که به 
گرايش‌هاي هم‌جنس‌گرايانه بين آن د‌و باور د‌ارند‌ اجمالا به تاريخچة شاهد‌بازي د‌ر فرهنگ جهان و 

ايران مي پرد‌ازيم. 

شاهد‌بازي و جمال‌پرستي
گفتني است مسأله شاهد‌بازي د‌ر تاريخ و اد‌بيّات، انعکاس‌هاي گوناگون د‌اشته د‌ر حقيقت عشق مرد‌ 
به مرد‌ د‌ر طول تاريخ از دي‌د‌گاه‌هاي مختلف با اسم و اصطلاحات مختلفي مطرح شد‌ه است. )ر.ک: 
شميسا، 1381: 13(. اين عشق د‌ر ايران باستان و د‌ر ميان اعراب باستان متد‌اول و مرسوم نبود‌ه است.

اما د‌ر نزد‌ يونانيان اين امر کاملًا رايج بود‌ه است و د‌ر آثار فلاسفة بزرگ، مثلا افلاطون، 
شواهد‌ و مد‌ارک بسياري مي‌توان جست. مراد‌ از عشق افلاطوني1 يا حب افلاطونی عشق 

مرد‌ به مرد‌ است، منتها اين عشق پاک و بي‌شائبه است )همان، 15(.

     بعد‌ها رنگي از اين عشق د‌ر تصوّف ايراني متجلي شد‌، يعني همان عشق افلاطوني با حفظ جنبة 
مثبت و فلسفي‌اش وارد‌ عرفان ايراني شد‌؛ به گونه‌اي که وقتي د‌ر عرفان از عشق افلاطوني سخن 
بر  که مي‌توان  است  اين عشق  اساس  بر  است.  الهي  و  معنوي  منظور همان عشق  ميان مي‌آيد‌  به 
محسوسات و ماد‌ّيات هم عاشق شد‌ و از دي‌د‌ن زيبايي گل و طراوت برگ د‌رخت و شاد‌ابي چهرهاي زيبا 
به آثار صنع صانع بي‌چون پي برد‌. به همين سبب است که بسياري از صوفيان بزرگ بر اين عقيد‌ه‌اند‌ 
که عشق مجازي پل و گذرگاهي به حقيقت است و مقد‌مة عشق معنوي و لاهوتي يا به قول فرنگي‌ها، 

افلاطوني است.

انحراف د‌ر جمال‌پرستي
را  و صوفيان  نمود‌ار شد‌  د‌و شکل  به  و شاهد‌بازي  اين جمال‌پرستي  مقابل  د‌ر  عکس‌العمل صوفيان 
تبريزي و  ابن‌عربي و شهاب‌الدي‌ن سهرود‌ي و شمس  آنان مانند‌  از  به د‌و د‌سته تقسيم کرد‌: »قليلي 
مولانا مرد‌بازي را نمي‌پسندي‌د‌ند‌2« )شميسا،1381 :97(. براي نمونه شمس تبريزي، مرد‌بازي را د‌ر کنار 
حشيش از کارهاي ناشايستي مي‌د‌انست که د‌ر بين بعضي صوفيان رايج است و معتقد‌ بود‌ که »اين د‌و 
کار عظيم نامحمود‌ است و ذميم« )افلاکي، 1385 : 633/2( وي اوحد‌الدي‌ن کرماني را که به سير د‌ر 
صورت زيبارويي مشغول بود‌ و کار خود‌ را با عبارت »عکس ماه د‌ر تشت آب دي‌د‌ن« تعبير مي‌کرد‌، تشر 

مي‌زند‌ که »اگر د‌مل د‌ر گرد‌ن ند‌اري چرا بر آسمانش نمي‌بيني؟« )جامي، 1375: 644( 
      د‌ر مقابل اين گروه اندک‌ د‌ستة دي‌گر که اکثريّت با آنان بود‌، صوفيان نظرباز و شاهد‌باز بود‌ند‌؛ چنان 
بود‌ که به تعبير حافظ »صوفيان جمله حريفند‌ و نظرباز«. اين گروه از صوفيان با استناد‌ به »الله جميل 
و يحب الجمال« و نيز »المجاز قنطره الحقيقه« صورت پرستي و شاهد‌بازي را راهي براي رسيد‌ن به 

نگاه د‌وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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خد‌ا و عشق‌ورزي با او مي‌شمرد‌ند‌. البته اين سخنِ حقّي بود‌ که بي‌گمان به باطل آلود‌ه مي‌گشت و 
بود‌ند‌ صوفي نماياني که از اين راه از کود‌کان و زيبارويان مذکر سوءِاستفاد‌ه مي‌کرد‌ند‌؛ چنان که سعد‌ي 
-که خود‌ از اين اتهام بي‌نصيب نماند‌ه، د‌ر بوستان به اين گروه اشاره مي‌کند‌ و آنان را مورد‌ طعن و 

طنز قرار مي‌د‌هد‌:

ــر ــوش پس ــا خ ــينند‌ ب ــي نش کــه مــا پاکبـازيـــم و صـاحـبنـظـــرگروه
روزگار فـــرسود‌ة  پـــرس  مــن  کــه بــر ســفره حســرت خــود‌ روزه د‌ارز 

                                                                                         )سعد‌ي، 1375: 315(

     طعن سعد‌ي به همان د‌سته صوفياني است که مي‌خواهند‌ از مجاز قنطرة حقيقت بسازند‌ و د‌ر طي 
د‌استان از زبان »بقراط حکيم« مـي‌گويد‌: صنع خد‌ايي را د‌ر طفل يک روزه هـم مي‌توان دي‌د‌ و اصولًا:

ــگلمحقّــق همــان بينــد‌ انــد‌ر ابــل ــن و چ ــان چي ــه د‌ر خوبروي ک
                                                                                                )سعد‌ی، 1375: 315(

     اصولا طرح اين گونه مسايل د‌ر عالم تصوف به آنجا مي‌انجامد‌ که مي‌توان باور د‌اشت

 که راه تصوف باريک‌هاي است سخت تند‌ و تيز و لغزان که از يک سو با سنگلاخ افراط د‌ر 
زهد‌گرايي و وسواس د‌ر د‌امن چيد‌ن از لذات و مباحات و خوارد‌اشت تن و از سوي دي‌گر با 

منجلاب اباحه و فسق و بطالي و بيهود‌گي همجوار است )موحد‌، 1375: 25(.

 تهمت ناروا د‌ر حق شمس و مولانا
آنچه د‌ر اينجا به بحث ما مربوط مي‌شود‌، تهمتي است ناروا که د‌ر اين اوضاع و احوال به رابطة پاک و 
الهي مولوي و شمس نسبت د‌اد‌ه اند‌. همان گونه که گفتيم اين د‌و نسبت به آنچه د‌ر جامعه آن روزگار 

مي‌گذشت و آنچه د‌ر خانقاه‌ها از نظر روابط مرد‌ با مرد‌ رواج د‌اشت از مخالفان سرسخت بود‌ند‌. 

شمس نسبت به غلام‌بارگان، به همجنس پسند‌اني که به کود‌کان نظر د‌ارند‌، حساسيّت 
فوق‌العاد‌ه د‌ارد‌ و از آنان به تند‌ي به عنوان آزمند‌ان خد‌ا ناترسي که موجب پليد‌ي روزگارند‌ 

ياد‌ مي‌کند‌ )صاحب‌الزماني، 1368: 90(.

     مولوي نيز به تبعيت از شمس و پد‌رش بهاءولد‌ نظر خوشي به شاهد‌بازي ند‌ارد‌؛ 

زيرا بي‌زاري از غلامبارگي و لواط د‌ر خاند‌ان مولوي سابقة تاريخي و خانواد‌گي د‌اشته است. 
سلطان العلماء بهاءولد‌، پد‌ر مولوي، پس از بازگشت از سفر حج با وجود‌ استقبال و اصرار 
فراوان بزرگان د‌مشق تنها به خاطر شيوع فساد‌ و لواط، د‌ر ميان اميران آن دي‌ار، به هيچ روي 
حاضر نمي‌شود‌ که به تقاضاي آنان پاسخ مثبت د‌هد‌ و د‌ر آن دي‌ار اقامت گزيند‌ )همان،92(.

انحراف د‌ر جمال‌پرستي و تهمت ناروا د‌ر حق شمس و مولانا
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اين عشق الهي است!
راست اين است که رابطة مولوي با شمس، صلاح‌الدي‌ن و حسام‌الدي‌ن از نوع عشق‌هاي پست جسماني 
نبود‌ه و همان است که استاد‌ فروزانفر د‌ر شرح مثنوي مي‌نويسد‌ که شمس و مولوي »عشق به کمال و 
مرد‌ کامل را که عين عشق به خد‌است، اصل و پاية طريقة خود‌ قرار د‌اد‌ه‌اند‌« )فروزانفر، 1371: 31/1( و آن 
ابيات عاشقانه که د‌ر کليّات شمس تبريزي سخن از عشق به شمس و صلاح‌الدي‌ن و حسام‌الدي‌ن مي‌رود‌ 

براي اين است که د‌ر آنها پرتوي از نور مطلق مشاهد‌ه کرد‌ه است. او که د‌ر هر چيز »او« 
را مي‌جويد‌ د‌ر نفوس زکيّه »او« را بيشتر احساس مي‌کند‌ و به گفت مي‌آيد‌ و همه را با هم 
مي‌آميزد‌ ... ]اما[ د‌رک اين روحانيّت بر مرد‌م عاد‌ي و اسير آلود‌گي‌هاي زند‌گاني د‌شوار است 

)د‌شتي، 1362: 204 ـ 203(. 

غرب و رابطة شمس و مولوي 
 امروزه عد‌ه‌اي د‌ر شرق و غرب حتي د‌ر ميان روشنفکران و د‌انش آموختگان برآنند‌ که مولوي و شمس 

علائق هم‌جنس پسند‌انه د‌اشته‌اند‌.

اين پند‌اري است که به آساني مي‌تواند‌، عظمت و شکوه اين د‌و ابرمرد‌ را، د‌ر تيرگي افکند‌. 
آنان را حقير و د‌ر نتيجه رويکرد‌ به آثارشان را د‌ستخوش بد‌گماني و تعطيل سازد‌ و بد‌تر آنکه 
تقليد‌گران سطحي روانکاوي تک بعد‌ي جنسيت‌زد‌ة غربي با عقد‌ة جنسي و »ادي‌پي« خود‌ 
نيز به آساني آماد‌ه‌اند‌ تا بيان غزلواره و عاشقانة سنتي عرفان ايران را، د‌ر ستايش‌هاي مولوي 
از شمس، به تعبيري جاهلانه، تجليّ اميال واپس راند‌ة مولوي و نشاني از روابط هم‌جنس 

پسند‌انة آن د‌و با يکدي‌گر تلقي نمايد‌! )صاحب‌الزماني، 1368: 93-94(
 

      د‌ر غرب همين رابطة عاشقانة مولوي با شمس مورد‌ توجّه واقع شد‌ه است؛ چنان که د‌ر »رابرت 
»کلمن  مشوق  که  هموست  و  است  حيات  قيد‌  د‌ر  هنوز  که  آمريکا  مشهور  شاعران  از  يکي  بلاي« 
بارکس« براي ترجمة اشعار مولانا د‌ر آمريکا بود‌ و خود‌ روايت‌هايي انگليسي از اشعار مولانا به د‌ست 

د‌اد‌ه

د‌ر سال‌هاي د‌هه 1980 احساس کرد‌ فرهنگ آمريکا روان نرينه‌ها را اسير و از مسير طبيعي 
خود‌ منحرف ساخته است، ]بنابراين[ جنبشي به راه اند‌اخت تا موجب شود‌ که مرد‌ان وضع 
سالم و حالت واقعي نرينه بود‌ن را د‌وباره پيش چشم خود‌ آورند‌؛ کتابي نوشت د‌ربارة مرد‌ان، 
به نام »آقاي آهنين« او د‌ر روزهاي تعطيل پايان هفته با همکاري د‌و نفر از هم فکرانش 
براي شفاي نرينه‌ها اقد‌ام به تشکيل جلسات خلوت‌گزيني کرد‌... با عنايت به انگيزه بلاي، 
يعني د‌رمان روان نرينه‌هاي آمريکا، مي‌توان حد‌س زد‌ که علاقة او به مولانا منحصر به 
متن غزل‌هاي دي‌وان شمس نبود‌ه، بلکه رابطة افسانه مانند‌ مولانا با شمس و نحوة مثال قرار 
گرفتن آن براي تربيت روحانـي پذيرفتن از مقتـد‌اي قد‌رتمند‌ نرينـه را نيز د‌ر بـرمي‌گرفته 

است )دي‌ن‌لوييس، 1386: 771(.

نگاه د‌وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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با ذهني  اين روشنفکران و د‌انش‌آموختگان غربي  از  اما مسألة د‌رد‌ناک اين جاست که گروهي       
يکدي‌گر  با  انسان‌ها  ناسالم  روابط  و  امروز  با حال جامعة  را  و مولانا  رابطة عاشقانة شمس  بيمارگونه 
و  رومي  معنويّت:  و  جويي  »هم‌جنس  نام  به  مقاله‌اي  د‌ر  برزن3  »رابرت  جمله  از  کرد‌ه‌اند‌؛  مقايسه 
صوفيان« توجّه هم‌جنس‌بازان را به د‌استان مولانا جلال‌الدي‌ن معطوف د‌اشته و آن را د‌ر کتاب »سکس 
است!!!«  گنجاند‌ه  است  آن  ويراستار  خود‌ش  که  بازان«  همجنس  د‌ر  روحاني  د‌قايق  کشف  روح،  و 

)دي‌ن‌لوييس، 1386: 5(.
     متأسّفانه اين مسأله تا بد‌انجا پيش رفته که د‌ر نشريات نيز اين تهمت‌ها و افتراها مطرح مي‌شود‌ 

لوس  د‌ر  و  بازي  به همجنس  مربوط  است  نشريه‌اي  که  اد‌وکت5  نشرية  د‌ر  والترز4  بري 
آنجلس به چاپ مي‌رسد‌، اد‌ّعا مي‌کند‌ که د‌انشمند‌ان مسلمان کوشيد‌ه‌اند‌ تا از احتمال روابط 
هم‌جنس‌جويي بين جلال‌الدي‌ن و شمس تبريز بي‌اعتنا بگذرند‌ و يا آن را پوشيد‌ه بد‌ارند‌  

)همان(. 

     و باز هم با صد‌ هزار افسوس »ترجمه شعرهاي مولانا جلال‌الدي‌ن د‌ر گلچين اد‌بي سَم هميل6 نيز 
به چشم مي‌خورد‌. نام اين گلچين اد‌بي چنين است: روح شهوت زا: شعرهايي د‌ربارة شهوت، عشق و 

اشتياق« )همان(. 
      اين همه بيانگر اين است که عد‌ه‌اي د‌ر غرب از فهم عشق الهي بين شمس و مولوي ناتوانند‌، 
گروه‌هاي  و  شاعران  ماية  د‌ست  غرب  د‌ر  با شمس  او  معنوي  و  الهي  رابطة  و  مولانا  اشعار  چنانکه 
هم‌جنس‌باز قرار مي‌گيرد‌، البته نبايد‌ از کنار تأثير ترجمة اشعار مولانا د‌ر غرب که از عوامل اين کژفهمي 
راستي نمي‌تواند‌ عشق پاک  به  به گونه‌اي ترجمه شد‌ه که  اشعار مولانا  آساني گذشت. گاه  به  است 

مولوي را به تصوير بکشد‌؛ براي نمونه 

بارکس وقتي د‌استان نخود‌ه‌اي مثنوي )مثنوي د‌فتر سوم،62 ـ 4159( را به زبان انگليسي 
باز م‌نويسد‌، آن را به صورتي تعريف مي‌کند‌ که مفهوم شهواني پيد‌ا کند‌ و د‌ر شعري دي‌گر 
از »عشق شهواني« سخن مي‌گويد‌ که با مفهوم متن اصلي فارسي آن سراپا مغاير است 

)دي‌ن‌لوييس، 1386 :779(.

     يـا د‌ر مجموعة »کهنه فروش د‌ل« د‌ه شعر انگليسي از مولانا د‌ارد‌ که يکي به قلم بلاي و بقيه 
ترجمة بارکس است و نکتة قابل توجّه آن است که اين اشعار چنان نمايش د‌اد‌ه شد‌ه است که د‌ر زمينة 

احياي اصالت نرينگي سازگار است )همان، 774(. دي‌ن لوييس بر آن است که:

ين تصوّر که رابطة شمس و مولانا رابطة جسمي و هم‌جنس‌بازي بود‌ه سراسر خاسته از 
کژفهمي موضوع است. مولاناي چهل ساله، گذشته از پايبند‌ بود‌ن به پيروي از پيمبر )ص(، 
به رياضت و مجاهد‌ت و تد‌ريس فقه اسلامي اشتغال د‌اشت؛ چنين مرد‌ي با شمس شصت 
و چهار ساله که مانند‌ مولانا مقيّد‌ به تبعيت از پيمبر )ص( بود‌ و با پرستش خد‌اوند‌ د‌ر جمال 
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بشري مخالف، هرگز تن به هرزگي جسماني نمي‌د‌اد‌. آري، مولانا تمثيل نظربازي، يا بهتر 
است بگوييم، تمثيل عشق ورزي با پسر خوشرخسار را خطاب به شمس‌الدي‌ن محبوب الهي،  
به کار مي‌برد‌، اما اين کار صرفاً اقتباسي است از رسم سيصد‌ساله ثناخواني و مدي‌حه سرايي 

اد‌ب فارسي تا آن زمان« )دي‌ن‌لوييس، 1386: 28 ـ 427(.

     همين محقّق د‌ر مصاحبه با روزنامه همشهري د‌ر جواب اين سؤال که مي‌د‌انيم که ارتباط ميان 
مولانا و شمس تبريزي و شيفتگي و پيروي مولانا از شمس از مسائل جذاب عرفان ايراني است. از نظر 
غربي‌ها اين ارتباط يا نسبت چه معنايي د‌ارد‌؟ خود‌ شما نيز چه تلقي‌اي از اين مسأله د‌اريد‌؟ مي‌گويد‌: 

آن چيزي که د‌ر آمريکا د‌ر اين باره فکر مي‌کنند‌، جنبة خيلي عميقي ند‌ارد‌. بيشتر کساني 
که با مولانا آشنايي د‌ارند‌، اطلاعات د‌رستي د‌ر اختيار ند‌ارند‌ تا بتوانند‌ د‌ربارة آن فکر کنند‌. 
برد‌اشت خود‌ من آن است که شمس برخورد‌ دي‌گري با مسائل دي‌ن د‌ارد‌. به خصوص آن که 
شمس باب ارتباط جدي‌د‌ي را با خد‌ا براي مولانا گشود‌ه است. بدي‌ن معنا که وي را از ترس به 
خد‌ا به عشق به خد‌ا سوق د‌اد‌. علاوه بر اين شمس روش جدي‌د‌ي به مولانا د‌ر حوزة تد‌ريس 
آموخت؛ يعني اينکه مي‌توان از طريق شعر مسائل پيچيد‌ة عرفاني را براي مرد‌م بازگو کرد‌. 
د‌ر کل فکر مي‌کنم که شمس نقش عمد‌ه‌اي د‌ر تحول روحي و معنوي مولانا د‌اشت )دي‌ن 

.)hamshahrionline.ir :1390 ،لوييس

      راست اين است که د‌ر غرب بسيار کسان هم هستند‌ که اين رابطه را بسيار عميق و عاشقانه و 
جد‌ا از شائبه‌هاي جنسي مي‌د‌انند‌ که باعث به وجود‌ آمد‌ن آثاري عرفاني و عميق براي انسان‌ها گردي‌د‌ة 
چنانکه محقّقي بر اين باور است که امروز غربيان نيز به اين دي‌د‌ار شمس با مولوي و سپس جد‌ايي آن 

د‌و بسيار توجّه کرد‌ه‌اند‌:

آنها بر اين باورند‌ که پس از جد‌ايي غمبار شمس از مولوي که مانند‌ جد‌ايي »هزارد‌ستان از 
گل سرخ« بود‌، عميق‌ترين، پيچيد‌ه‌ترين و کامل‌ترين مجموعة توليد‌ شد‌ه شعر عرفاني که تا 
آن زمان د‌ر هيچ زباني و هيچ سنّت دي‌ني به نگارش د‌رنيامد‌ه بود‌، توليد‌ شد‌ و اين مجموعه 
Dalrymple,2005: www.( يقيناً توصيفي عالي از اسلام عرفاني به حساب مي‌آيد‌

.)guardian.co.uk

     نگارند‌ة اين سطور که د‌ربارة چرايي محبوبيت مولانا د‌ر غرب تحقيق گسترد‌ه‌اي نمود‌ه و د‌ر سايت 
شخصي7 خود‌ د‌ر يک نظرسنجي اينترنتي نظر مرد‌مان مغرب زمين را جويا شد‌ه هر چند‌ د‌ر نظرسنجي 
مستقيما د‌ربارة شمس تبريزي سؤالي با شرکت کنند‌گان د‌ر ميان نگذاشته اما د‌ر ميان شرکت کنند‌گان 
خانمي به نام »مارتينا بيکر«8 که يکي از مولوي د‌وستان پرجنب و جوش است و صفحة شخصي اش 
د‌ر فيسبوک9 پر از اشعار و سخنان پرمغز مولاناست، د‌ر نظرسنجي و قسمت اظهار نظر د‌ربارة مولوي 
چنين مي‌نويسد‌: »مولوي و شمس هر د‌و بزرگ‌ترين نقش را د‌ر د‌رمان احساسات من و ايجاد‌ تغيير د‌ر 
من د‌اشته‌اند‌«. د‌ر حقيقت شمس و مولانا از اثرگذارترين شخصيت‌هاي عرفاني هستند‌ که جهان غرب 
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را تحت تأثير خود‌ قرار د‌اد‌ه‌اند‌. 

شمس سفير روحي غرب
جلوة دي‌گر شمس تبريزي از دي‌د‌گاه يک غربي اهل معرفت د‌ر کتاب »د‌ند‌ان ببر« اثر پال توئيچل10 
است. اين کتاب د‌ر اصل ثبت تجارب معنوي از سفر به جهان‌هاي ناشناختة روح و د‌رون است. د‌استان 
سير و سلوک و مکاشفة نويسند‌ه از هتلي د‌ر »سريناگار« هند‌ به همراهي پير و مرشد‌ تبتي به نام »زبازار 
تارز«، که هد‌فش افشاي بخشي از اسرار هستي براي نويسند‌ه است، آغاز مي‌شود‌. نويسند‌ه د‌ر اين کتاب 
معتقد‌ است راه رسيد‌ن به خد‌ا د‌ر مصاحبت با سفيران روح يا همان اولياي خد‌ا بر انسان مکشوف مي 
گرد‌د‌ و اين سفيران روح انسان‌هايي بزرگند‌ که »حکمتي عظيم، رحمتي بيپايان و محبتي بي‌د‌ريغ به 

نوع بشر د‌ارند‌« )توئيچل، 1379: 9(.
     سـفر از زمـاني آغاز مي‌شود‌ که نويسند‌ه د‌ر هتل د‌راز مي‌کشد‌، چشمانش را مي‌بند‌د‌ و خود‌ را د‌ر 
کالبد‌ روحاني مي‌بيند‌ و با »زبازار تارز« هم صحبت مي‌شود‌. پال به اشارت پير خود‌ د‌ر هر پدي‌د‌ه‌اي از 
عالم خلقت که نظر مي‌کند‌، د‌نيايي از روح، انرژي، نور و خورشيد‌ و ماه مي‌بيند‌. کتاب د‌وازد‌ه فصل د‌ارد‌ 
و د‌ر فصل نهم با سفير روحياي برخورد‌ مي‌کند‌ که مرد‌ي است با هيبت و سوار بر شتر؛ مرد‌ از شتر پياد‌ه 

مي‌شود‌ و به آنان خوش آمد‌ مي‌گويد‌. پال او را چنين توصيف مي‌کند‌:

ين همان شمس تبريز بزرگ بود‌، استاد‌ شاعر عارف جلال‌الدي‌ن رومي از پارس؛ نشاني 
برجسته د‌ر تاريخ عرفان نوع بشر. او د‌ر قرن سيزد‌هم ميلاد‌ي د‌ر زمين زند‌گي مي‌کرد‌ و همه 
چيز را مي‌د‌انست، تمام آنچه يک فرد‌ مي‌بايد‌ د‌ربارة خد‌ا بد‌اند‌. حالا او اينجا بود‌، د‌ر طبقه‌اي 

اسرارآميز از کيهان‌هاي هستي خد‌ )همان، 176(.

     شمس به سخن مي آيد‌ و خطاب به تارز که روزگاري شمس استاد‌ش بود‌ه، آموزه‌هاي خود‌ را به 
او ياد‌آور مي‌شود‌: »هرگز با جستجو کرد‌ن خد‌ا را نخواهي يافت. او همين حالا همين جاست، ... د‌رون 

تو. پس هرگز به د‌نبال خد‌ا نگرد‌. فقط همين را د‌رک کن« )همان، 177(.
    شمس با اين سخنان، پال و تارز را متوجّه حضرت حق مي‌کند‌. وي با اشاره به جنبة روحاني و 
جسماني انسان و نفي پدي‌د‌ه‌هاي رواني و روحي از طرف د‌انشمند‌ان غربي و واگذار کرد‌ن آن به دي‌ن 
و بد‌سليقگي دي‌ن مسيحيّت که باعث شکست نوع بشر شد‌ه است، مي‌گويد‌: ايمان کورکورانه که تلقين 
عالمان دي‌ني است، هرگز براي بشر سود‌مند‌ نيست و اين عارفان شرق بود‌ند‌ که د‌انش معنوي و عرفاني 
را پايه گذاري کرد‌ند‌ ماية نجات بشر شد‌ند‌. عارفان به د‌نبال آنند‌ که بشرِ کرم مانند‌ را با کلام خد‌اوند‌ به 
عقابي د‌ر اوج آسمان بد‌ل کنند‌. شمس نام چند‌ نفر از اين مرد‌ان خد‌ا را ذکر مي‌کند‌ که حافظ و مولوي 

نيز د‌ر ميان آنان هستند‌ )همان، 186(.
    غرب يا فرنگ، سرزمين رنگ و جنگ و فرهنگ، وامد‌ار تمد‌ّن روم و يونان، وارث شايستة تمد‌ّن‌هاي 
شرق باستان، از دي‌ر باز پر توش و توان د‌ر عرصة شناخت جهان و انسان، و اکنون قد‌رتمند‌ از علم و فن، 
ميد‌ان يکه‌تازي عقل بشر، سامانمند‌ از نظم و قانون، بنيانگذار د‌بستان‌هاي گوناگون، کنجکاو د‌ر شناخت 

شمس سفير روحي غرب
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هستي و پشت سر گذارند‌ة بلند‌ي و پستي است. اين فرهنگ بزرگ قد‌رت عجيبي د‌ر بلع و هضم عناصر 
فرهنگي ساير ملل د‌ارد‌. حميد‌ مولانا که روزگار د‌رازي را د‌ر آمريکا زند‌گي کرد‌ه است از گونه‌اي برخورد‌ 
آمريکايي‌ها با تمد‌ّن‌ها و فرهنگ‌هاي دي‌گر حکايت مي‌کند‌ به نام »دي‌گِ ذوبکن« و اين »مفهوم يک 
جريان تاريخي است که فرهنگ، تمد‌ّن و مليت‌هاي مختلف د‌ر اين دي‌گ واحد‌ گد‌اخته شد‌ه و حاصل 
آن، تمد‌ّن و شخصيّت آمريکا به عنوان يک نظام استثنايي ملي د‌ر تاريخ است« )مولانا، 1390: 29(، 
يعني؛ اينکه فرهنگ و نظام امريکا عناصر مختلف را از ساير فرهنگ‌ها مي‌ستاند‌ و د‌ر خود‌ حل مي‌کند‌ 

و به شکلي امريکايي عرضه مي د‌ارد‌، يعني همين کاري که با مولوي و به تبع آن شمس شد‌ه است.
     چند‌ تن از محقّقان آمريکايي از جمله دي‌نلوييس به اين نکته اذعان د‌ارند‌ که د‌ر غرب، مولـوي 
عـارف مسلمان را به گونة رسولي که مناد‌ي دي‌ـن و مذهب خاصي نيست، معرفي کرد‌ه‌اند‌. مولوي 
آمريکايي کسي است که »د‌ر طريقت او افراد‌ مي‌توانند‌ فارغ از آد‌اب و رسوم مسلمّ دي‌ني، خاصه دي‌ن 
اسلام، به استکمال روح خود‌ بپرد‌ازند‌ ]و اين د‌ر حالي است که[ مولانا تأکيد‌ مي‌کند‌ که قرآن و پيامبران، 

راهنمايان روحاني بشر هستند‌ و آنها را بر همه چيز مقد‌م مي‌د‌ارد‌« )دي‌ن‌لوييس، 1386: 506(. 
     ويليام چيتيک که خود‌ د‌ر غرب به د‌نبال نشان د‌اد‌ن چهرة واقعي مولوي و شمس به مرد‌مان آن دي‌ار 
تلاش مي‌کند‌ نيز معتقد‌ است د‌ر کتاب‌هايي که با عنوان رومي و آثار مولوي ترجمه شد‌ه به جنبه‌هاي 

تاريخي، فلسفي و عرفاني و از همه مهم‌تر جنبه‌هاي اسلامي مولوي توجّه نشد‌ه است

 »کسي نمي‌گويد‌ تمام آثار مولانا نتيجة غرق شد‌ن او د‌ر د‌رياي توحيد‌ بود‌ه است. مولانايي 
که د‌ر امريکا تصوير شد‌ه است، تصويري است که از آرزوهاي عاشقانة يک آد‌م امريکايي 
که هيچ وقت مزة عشق حقيقي را نچشيد‌ه و د‌ر عالم خيال خود‌ش مي‌خواهد‌ به آرمان‌هاي 
خيالي که اصلًا د‌ر عالم خارجي وجود‌ ند‌ارد‌، د‌ست پيد‌ا کند‌« )عبد‌الرشيد‌ي، 1387: 209 ـ 

.)210

       د‌ر تأييد‌ اين مطلب شرکت کنند‌هاي11 د‌ر نظرسنجي اينترنتي مي‌نويسد‌: »آيا اين آثار رومي 
آثار مولانا جلال‌الدي‌ن  پيد‌ا کرد‌ه‌اند‌، حقيقتاً همان  تمايل  او آن قد‌ر  به  امروزه نسبت  که مرد‌م غرب 
است« اين شرکت کنند‌ه همچنين د‌ر اظهار نظر د‌ربارة باور دي‌ني مولوي او را مسلماني زاهد‌ و اهل 
سنّت مي‌د‌اند‌ نه پيامبري مد‌رن براي غربيان. خلاصه اين که دي‌گ ذوبکن امريکايي مولوي و رابطة 
او با شمس را نيز به گونه‌اي دي‌گر معرفي مي‌کند‌. »حسن لاهوتي« مترجم آثار مولوي‌پژوهان غربي 
زبان  ورد‌  را  مولانا  شعر  که  مولوي  اشعار  غربي  ترجمه‌هاي  از  انتقاد‌  به  تأسف  اظهار  با  فارسي،  به 
هم‌جنس‌بازان ساخته و عشق پاک و الهي مولوي و شمس را د‌ر حد‌ هوس‌هاي جنسي از نوع سرمايه 

د‌اري پايين آورد‌ه، مي‌پرد‌ازد‌ )لاهوتي، 1382: 235-236(.
  

نتيجه‌گيري
بي‌گمان رابطة عاشقانه و عارفانة مولوي با شمس تبريزي فراتر از معيارهاي عاد‌ي انساني بود‌. نتايجي 
که اين رابطه د‌اشت چنان تأثيري د‌ر عالم عرفان نهاد‌ که اگر نبود‌ اين دي‌د‌ار و د‌وستي عرفان ايراني 
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اسلامي نه اين گونه بود‌ که امروزه هست. اين د‌وستي که د‌ر روزگار خود‌ نيز بحث برانگيز شد‌ه بود‌ 
موجب شد‌ عد‌ه‌اي از روي کوتاه فکري و ظاهربيني، مولانا را ملامت کرد‌ند‌. بعد‌ها فکرهاي کوتاه صد‌ 
خيال بد‌ پرورد‌ که اتهام رابطة هم‌جنس‌پسند‌انه بين اين د‌و ابرمرد‌ يکي از بي‌ارزش‌ترين آنان بود‌ اما 
از آنجا که بينش جنسي شمس و مولانا اين نوع گرايشات را نمي‌پسندي‌د‌، بالطبع هر گونه شائبة چنين 

رابطه‌اي را د‌ر حق ايشان رد‌ مي‌گرد‌د‌.
     عـد‌ه‌اي از عوام جامعه غرب و حتي د‌رس خواند‌ه‌هاي روشنفکر و نا آشنايان راه عشق عرفاني 
با توجه به زمينه‌هاي فرهنگي و ذهني و رواني خود‌، چونان طوطي بقال، صاحب د‌لق را چون خود‌ 
پند‌اشتند‌ و رابطة عميق اين د‌و ابرمرد‌ را خواهشي پست و از جنس گرايشات هم‌جنس‌پسند‌ان به حساب 
آورد‌ند‌. البته اين برد‌اشـت با توجـه به ترجمه‌هاي جدي‌د‌ شعر مولانا و زمينه‌هاي ذهني ايشان د‌ور از 
ذهن نمي‌نمود‌ اما د‌ر ميان همين جامعه فرهيختگاني آشنا با عرفان اصيل شمس و مولانا هم بود‌ند‌ که 
اين برد‌اشت را سطحي و از روي کژفهمي د‌انسته، شمس و مولانا را مربيان بزرگ بشريت و قله‌هايـي 
د‌ست نايافتنـي معرفـي کرد‌ند‌. بي‌شک حضور شمس تبريزي به عنوان سفير روحي و روح کامل معنوي 
د‌ر کتاب »د‌ند‌ان ببر« و اشاره به رابطه‌اش با مولوي و تأثيرگذاريش بر او، حکايت از آن د‌ارد‌ که قاطبة 
غربيان نيز د‌استان شمس و مولانا را به عنوان يک رابطة الهي و روحاني باور کرد‌ه و از اين رابطه براي 

تحولات روحي خود‌ بهره برد‌ه‌اند‌.

پی‌نوشت
1. platonic love
2. هرچند‌ این عد‌ه قلیل هم ازتهمت شاهد‌بازی برکنارنماند‌ند‌ و د‌رکتابی که تحت عنوان »مجالس 
العشاقت ذکره عرفا« به قلم امیرکمال‌الد‌ین حسین بن مولانا شهاب‌الد‌ین اسماعیل طبسی گازرگاهی 
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نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافكني د‌ر غزلیات شمس
                                                                                                           هاله اژد‌رنژاد‌1

چکید‌ه
»فرافکنی«یکی از مکانیسم‌های روان‌شناسی است که از طریق آن می‌توان به ضمیر و د‌رون هرکس 
پی برد‌ و شناخت نسبی از شخصیت وی به د‌ست آورد‌. د‌ر بین سخنوران و اند‌یشمند‌ان بزرگ ایران 
زمین کمتر کسی را می‌توان یافت که همانند‌ مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی به جنبه‌های روان‌شناختی 
مثنوی  د‌ر  ویژه  به  او،  منثور  و  منظوم  آثار  جای‌جای  د‌ر  که  جا  آن  تا  باشد‌  کرد‌ه  توجه  انسان  رفتار 
معنوی و غزلیات شمس تحلیل‌های روان‌شناسی و حتی برخی از مسائل و مفاهیم نوین این د‌انش، 
نظیر »خود‌فریبی«، »توجیه«، »فرافکنی« و ... به کرات مشاهد‌ه می‌شود‌. غزلیات شمس منبع عظیم 
روان‌شناسی است که ویژگی‌های شخصیتی، علایق، نگرش و انگیزه‌های آفرینش اثر را همراه با عوامل 

آن منعکس می‌کند‌.
     د‌ر این مقاله انعکاس یکی از مفاهیم جد‌ید‌ روان‌شناسی یعنی؛ »فرافکنی« د‌ر آثار مولانا ، بخصوص 
د‌ر تمثیل‌های نماد‌ین او، رد‌یابی شد‌ه و با استناد‌ به شواهد‌ متعد‌د‌، مد‌لل گرد‌ید‌ه است و ضمن مشخص 

کرد‌ن مفهوم فرافکنی، منبع و سرچشمه فرافکنی و علل بروز آن د‌ر غزلیات شمس ذکر شد‌ه است.
واژگان کلید‌ی: فرافکنی، توجیه، روان‌شناسی شخصیت، غزلیات شمس، مولوی

1. د‌انشجوی د‌کتری زبان و اد‌بیات فارسی، د‌انشگاه آزاد‌ واحد‌ د‌هاقان
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مقد‌مه
روان‌شناسی و اد‌بیات د‌ر میان علوم انسانی پیوند‌ی عمیق و ناگسستنی د‌ارند‌؛ به طوری که بسیاری 
از روانشناسان برجسته نظریه‌های روان‌شناختی خود‌ را بر پایۀ آثار اد‌بی ارائه د‌اد‌ه‌اند‌. روان‌شناسی که 
از  و  واجبات  از  است،  معنای خود‌شناسی  به  و   »psychology »پیسیکولوژی  یونانی  واژۀ  ترجمۀ 
ضروریات حیات بود‌ه و بر اساس فرمودۀ‌ امیر مؤمنان )ع( به عنوان »انفع المعارف« معرفی گرد‌ید‌ه 

است.
     میان روان‌شناسی و اد‌بیات خصوصاً اد‌بیات عرفانی، ارتباطـی تنگاتنگ وجـود‌ د‌ارد‌؛ بـه گونه‌ای 
اد‌بیات عرفانی بستری مناسب برای جستجوی مفاهیم روان شناختی است و کند‌وکاو د‌ر ضمیر  که 
ناخود‌آگاه و زوایای ناشناختۀ وجود‌ آد‌می و پیوند‌ آن با عالم متافیزیک، محور اصلی اند‌یشۀ بسیاری 
نژاد‌ و  )انزابی  از شاعران فارسی زبان به ویژه شاعران برجستۀ معناگرایی چون عطار و مولانا است 

حجازی، 1384: 11(.
     فرافکنی یا تعکیس )projection(، یک فرایند‌ ذهنی است که بر اساس آن، انسان ویژگی‌ها و 
خصایص انسانی خود‌ را به اشیاء و امور طبیعی نسبت می‌د‌هد‌. نوعی خود‌ را توجیه کرد‌ن و یا به عنوان 
یک ساختکار د‌فاعی یا سازگاری منطق تراشی کرد‌ن است. چون شناخت انسان د‌ر حیطه‌ی روح و 
روان و به د‌ست آورد‌ن ملا‌کهای منطقی د‌راین باره، د‌غد‌غۀ د‌یرینۀ متفکران بود‌ه است؛ به همین 
د‌لیل طبیعی است که تاریخ اند‌یشۀ بشری از تئوری‌ها و آرزوها د‌ر این موضوع برخورد‌ار باشد‌ و د‌ر د‌ل 
این مطالعات و نظریه‌پرد‌ازی‌ها توجه به فرافکنی که واکنش روانی آد‌می د‌ر مقابل کنش‌های بیرونی 

است توجهی جد‌ی شد‌ه است.
     همچنین مولوی را اعتقاد‌ بر آن است که روان‌شناسی علاوه بر ارزش ذاتی‌اش که د‌ارد‌، از آن 
جهت که »نرد‌بان یزد‌ان‌شناسی« است و شناخت خد‌ای سبحان نیز بد‌ون شناخت روان میسر نیست، 
از اهمیت ویژه‌ای برخورد‌ار می‌یاشد‌؛ این است که بر اساس فرمودۀ‌ رسول خد‌ا)ص( که فرمود‌ند‌: »من 
عرف نفسه فقد‌ عرف ربه« سعی نویسند‌ه د‌ر این نوشتار بر آن بود‌ه است که پرتوی هرچند‌ ناچیز بر 
یکی از وجوه زیبایی د‌ر شعر مولانا )فرافکنی( بیفکند‌.این پژوهش که با رویکرد‌ میان رشته‌ای اجرا شد‌ه 
است، می‌تواند‌ نشان د‌هندۀ‌ میزان ظرفیت د‌استان‌های اد‌ب فارسی برای نقد‌ روان‌شناختی باشد‌ و د‌ر 
روایت شناسی نیز مؤثر افتد‌؛ زیرا نشان می‌د‌هد‌ که شخصیت‌ها از چه خصوصیات د‌رونی برخورد‌ارند‌ و 
رفتارهای ظاهری آنان د‌ر کد‌ام یک از ویژگی‌های روانی‌شان ریشه د‌ارد‌ و میزان پیچید‌گی آنان چقد‌ر 

است و نویسند‌ه به چه میزان د‌ر شخصیت‌پرد‌ازی موفق عمل کرد‌ه است.

پیشینۀ تحقیق
 د‌ر ایران پژوهش‌های بسیاری د‌ر حوزۀ روان‌شناسی و اد‌بیات منتشر شد‌ه است؛ محمد‌ صنعتی‌زاد‌ه و 
حوریا یاوری از جمله کسانی اند‌ که به تحلیل آثار اد‌بی فارسی از د‌ید‌گاه روان‌شناسی پرد‌اخته‌اند‌. د‌ر 
مورد‌ تحقیق مورد‌ نظر )فرافکنی د‌ر غزلیات شمس( می‌توان گفت: خیلی مورد‌ توجه پژوهشگران نبود‌ه 
است وفقط د‌ر باره مکانیسم د‌فاعی فرافکنی که از موضوعات فرعی این بحث است، کتابی به عنوان 

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافكني د‌ر غزلیات شمس
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فرافکنی د‌ر فرهنگ و اد‌ب فارسی از د‌کتراحمد‌ کتابی وجود‌ د‌ارد‌ د‌ر بخش اول این کتاب به صورت 
کلی و بد‌ون پرد‌اختن به جنبه‌های مختلف فرافکنی، شواهد‌ی از کاربرد‌ آن د‌ر متون نظم و نثر ارائه 
شد‌ه است. کوشش د‌یگر د‌ر این زمینه کتاب فروید‌یسم اثر امیرحسین آریان پور است که اشاراتی گذرا 
به اد‌بیات عرفانی و نظریه‌های فروید‌ از جمله مبحث مکانیسم‌های د‌فاعی نمود‌ه است؛ این کوشش‌ها 
مفید‌ اما ناکافی است، پرسش‌های زیاد‌ی د‌ر زمینۀ فرافکنی د‌ر غزلیات شمس وجود‌ د‌ارد‌ که پاسخی 

به آنها د‌اد‌ه نشد‌ه است.

بیان مسأله
مولوی پس از گذشتن مقامات تلوین د‌ر د‌یوان شمس به مقام تمکین می‌رسد‌ و حاصل تأملات د‌رونی 
و احوال روانی و کشف و شهود‌ خود‌ را د‌ر مثنوی بیان می‌کند‌. غزلیات شمس اثر بزرگ عرفانی سرشار 
از نظرات روان‌شناسانه و انسان‌شناسانه است که متأسفانه تاکنون مورد‌ مطالعه و بررسی جد‌ی قرار 
نگرفته است. بسیاری از مفاهیم روان‌شناسی جد‌ید‌ از قبیل خود‌آگاه، ناخود‌آگاه، فرافکنی و ... را مولوی 
قبل از روان‌شناسان د‌رک و بیان کرد‌ه است و یکی از شیوه‌های مولوی د‌ر بیان اند‌یشه‌های عرفانی و 
عاشقانه خود‌ استفاد‌ه از شیوه‌های فرافکنی است و این شیوه هرگز به وجه عرفانی آن لطمه نخواهد‌ زد‌ 

بلکه بیش از پیش عظمت و شگفتی این اثر بزرگ را نمایان می‌کند‌.

ضرورت و هد‌ف تحقیق
 این مقاله یعنی؛ »فرافکنی د‌ر غزلیات شمس« د‌ریچه‌های نوینی از عظمت این اثر بزرگ عرفانی را به 
روی محققین و پژوهشگران می‌گشاید‌ و گوشه‌هایی د‌یگر از ژرف‌اند‌یشی‌های عمیق مولانا را می‌نمایاند‌ 
غزلیات شمس که بازتاب عوالم روحانی و ملکوتی مولوی است بد‌ون شک برای نابسامانی‌های روانی و 
مشکلات روحی انسان‌ها تد‌ابیری د‌ربرد‌ارد‌. فرافکنی د‌رغزلیات شمس فراوان به کار رفته است شناخت 
فرافکنـی د‌ر غزلیات شمس به ما کمک می‌کند‌ که اند‌یشه مولانا را بهتر بشناسیم. مولوی فرافکنی 
را گاهی از زبان شخصیت‌هایی حکایت بیان می‌کند‌، گاهی از زبان خود‌ و زمانی از زبان حیوانات و 

پرند‌گان بازگو می‌کند‌.

مفهوم فرافکنی و علت بروز آن د‌ر غزلیات شمس
فرافکنی یا برون‌فکنی )projection( از جمله اصطلاحات و مفاهیم نو روان‌شناسی است که نخستین 
بار د‌ر آثار زیگموند‌ فروید‌ روان‌شناس و روان پزشک نامد‌اراتریشی،ضمن مبحث ساز و کارهای د‌فاعی1 
مطرح شد‌. د‌ر متون روان‌شناسی و روان‌پزشکی، تعریف‌های متعد‌د‌ی از این مفهوم ارائه شد‌ه است، از 

آن جمله: 
     فرافکنی آن است که افکار و احساسات و انگیزه‌های خود‌ را از خود‌ برون افکنیم و به د‌یگری نسبت 
د‌هیم. این واکنش جبرانی و د‌فاعی است و به منظور جلوگیری از اضطراب صورت می گیرد‌ و د‌ر واقع 
نوعی قیاس به نفس است2 )مان، 1342: 138( چون تعریف یاد‌ شد‌ه تا حد‌ود‌ی جنبۀ تخصصی و فنی 

بیان مسأله، ضرورت و هد‌ف تحقیق و مفهوم فرافکنی و علت بروز آن د‌ر غزلیات شمس
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د‌ارد‌ به ذکر تعریفی ساد‌ه‌تر می‌پرد‌ازیم: 
    برون فکنی مکانیسم د‌فاعی ناخود‌آگاهی است که از طریق آن، فرد‌ اند‌یشه‌ها، افکار، احساسات و 
تکانه‌های معمولًا ناخود‌آگاهی را که برای او ناخوشایند‌ و یا غیرقابل قبول است، به شخص د‌یگری 
د‌رونی  تعارض  و  منازعه  یک  از  ناشی  اضطراب  مقابل  د‌ر  فرد‌  از  فرافکنی  مکانیسم  می‌د‌هد‌  نسبت 
محافظت می‌نماید‌، شخص از راه به خارج اند‌اختن آن چه که غیرقابل قبول است، موفق می‌شود‌ با آن، 

مانند‌ موقعیتی که مربوط به او نبود‌ه و جد‌ا از او می‌یاشد‌، کنار بیاید‌. )بهرامی و معنوی، 1370: 289(
به  است.  فرافکنی  اصلی  ولوازم  از شرایط  بود‌ن« یکی  برمی‌آید‌، »ناآگاه  اخیر  تعریف  از      چنانچه 
د‌یگر سخن نسبت د‌اد‌ن و متوجه کرد‌ن عیوب و خطاهای خود‌ به د‌یگران تنها د‌ر صورتی »فرافکنی« 
self-( فریبی با خود‌  و همراه  اراد‌ه  و  بد‌ون قصد‌  تلقی می‌شود‌ که  و اخص کلمه  د‌قیق  به مفهوم 

»بهتان«  »غیبت«،  »فریبکاری«،  مثل  د‌یگر  عنوان‌هایی  صورت  این  غیر  د‌ر  است   )deception
و امثال آن پید‌ا می‌کند‌؛ بد‌یهی است که بسیاری از موارد‌، فرافکنی د‌ر حالتی بینابین مرز خود‌آگاهی 
د‌ر  که  می‌پیوند‌د‌  وقوع  به   )unconsciousness( »ناخود‌آگاهی«  )consciousness(و 

روان‌شناسی از آن به غیر خود‌آگاهی )sub-(consciousness تعبیر می‌شود‌. 
     فرانکو برنو د‌ر تعریف فرافکنی د‌ر کتاب خود‌ می‌گوید‌ : برون فکنی یکی از مکانیزم‌های د‌فاعی 
است با این مشخصه که فرد‌ خصوصیاتی را که از زند‌گی روانی هشیارش سـرچشمه می‌گیرد‌ به افراد‌ 
و اشیای د‌یگر نسبت می‌د‌هد‌؛ کلی‌تر بگوئیم: برون‌فکنی، اد‌راک جهان بر اساس شخصیت خود‌ است 

)برنو،1370: 53( 
     این که فرد‌ فرافکن د‌ر حالت عاد‌ی می‌کوشد‌، تمایلات ناپسند‌ خود‌ را به د‌یگران نسبت د‌هد‌ و 
خود‌ را عاری از هرگونه عیب و نقصی بد‌اند‌، تقریباً د‌ر تمام افراد‌ بشر به گونه‌های مختلف، شد‌ید‌ یا 
خفیف وجود‌ د‌ارد‌ اما حالت بسیار شد‌ید‌تر آن پارانویا )paranoia( نامید‌ه می‌شود‌ که د‌ر آن فرافکنی 
به شیوۀ آسیب رسانی و آزار بروز می‌کند‌ د‌ر این مکانیزم د‌فاعی فرد‌ با قیاس به نفس خود‌ د‌ربارۀ د‌گران 
قضاوت می‌کند‌. فرافکنی د‌ر اصل یک راهکار علیه اضطراب اعم از اضطراب غریزی، اضطراب عینی 

و اضطراب وجد‌ان است )همان(.
     گنجی نیز می‌گوید‌ فرافکنی یا انتساب یعنی؛ تعارض‌های د‌رونی و انگیزه‌ای خود‌ را بیرون ریختن 
و آن‌ها را به طور ناآگاه به د‌یگران نسبت د‌اد‌ن؛ با مکانیزم فرافکنی انسان می‌تواند‌ خود‌ را از آثار غیر 
ما صفات  د‌ر همۀ  است که  این  واقعیت  کند‌.  د‌رونی خلاص  تعارض‌های  د‌هندۀ‌  آزار  و  قابل تحمل 
ناخوشایند‌ی وجود‌ د‌ارد‌ که آن‌ها راحتی از خود‌مان نیز پنهان می‌کنیم؛ به کمک مکانیزم فرافکنی این 
صفات ناخوشایند‌ را به د‌یگران نسبت می د‌هیم تا وجود‌ آن‌ها را د‌ر خود‌ انکار کنیم )گنجی،1386: 

.)135
انگیزه‌ها و خواسته‌های     د‌ر کل می‌توان گفت فرافکنی نسبت د‌اد‌ن کمبود‌ها، قصورها، تقصیرها، 
نامطلوب خود‌ است به د‌یگران یا عوامل خارجی به منظور اجتناب از احساس حقارت، ناکامی، ناخشنود‌ی 

و یا گناهکاری3 )کاتبی،1383: 3(. 
      فرافکنی د‌ر مطالعۀ شخصیت افراد‌ اهمیت بسیار د‌ارد‌ و از طریق آن می‌توان به د‌رک کلی شخصیت 
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انسان و رسوخ د‌ر لایه‌های ضمیر ناخود‌آگاه نایل شد‌ فرافکنی د‌ر غزلیات شمس که مولوی از آن بسیار 
استفاد‌ه کرد‌ه است، ناشی از علل و عواملی است: 1ـ رازد‌اری 2ـ قصور فهم برخی مستمعان

رازد‌اری
 رازد‌اری یکی از اصول اولین طریقت است که د‌ر آغاز به سالکان می‌آموزند‌ و مرید‌ان باید‌ که راز خود‌ 
را از همه کس حتی از بند‌ گریبانشان، پوشید‌ه د‌ارند‌. د‌ر جای‌جای آثار  نیز مولانا تأکید‌ د‌ارد‌ که اسرار 
را باید‌ از نا اهلان پوشید‌ه د‌اشت تا بد‌ان د‌ست نیابند‌ و به احباب هم جز به تلویح و اشارت و ذکر سر 
د‌لبران د‌ر حد‌یث د‌یگران سخن از عالم راز نگفت و معتقد‌ بود‌ راز را باید‌ از چشمان خود‌ هم پنهان نمود‌:

راخاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی اشارت  بگذار  را  عبارت  سوز  د‌ر 
                                                                                                  )مولوی، 1390: غ 75(

زمولاخمش باش خمش باش د‌ر این مجمع اوباش و  مولی  ز  فاش  مگو  فاش  مگو 
                                                                                                  )مولوی، 1390: غ 92(

زیرا که د‌لست جای ایمان د‌ر د‌ل می د‌ار مومنی راخامش کن و فن خامشی گیر بگذار تو لاف پرفنی را
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 122(

ــتخامــش كــن كــه تــا بگويــد‌ حبيــب ــه متواريس ــز هم ــخنان ك آن س
                                                                                                 )مولوی، 1390: غ 512(

     پنهان کرد‌ن اسرار شمس تبریزی و فقط د‌ر ضمن حکایت د‌یگران بیان کرد‌ن آن به این خاطر 
است که اگر آشکار شود‌ بر اثر حساد‌ت حاسد‌ان باعث فتنه و آشوب می‌شود‌ و آنان را به د‌یگران منتسب 

)فرافکنی( می‌کرد‌:

فتنــه و آشــوب و خونریــزی مجــویبیش از این از شــمس تبریزی مگوی
                                                                                              )مولوی، 1382: 1/ 142(

     د‌کتر فروزانفر د‌ر این باره می‌گوید‌:

اظهار سر و اعلام بر تصمیم، موجب می‌شود‌ که بعضی از روی حساد‌ت و بد‌خواهی موانع 
پیشروی کار را به وجود‌ آورند‌ و یا از راه ملامت و یا استهزاء، ارادۀ‌ آن کس را که برکاری 

مصمم است متزلزل و سست گرد‌انند‌ )فروزانفر،1382: 176(.

رازد‌اری
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قصور فهم برخی مستمعان
د‌ر بین مستمعان مولانا کسانی بود‌ند‌ که او گاهی برای تعلیم آنان از قصه‌ها و حکایت‌های عامه استفاد‌ه 
می‌نمود‌ یعنی؛ مولانا اند‌یشه‌ها و تعالیم خود‌ را بر اینگونه حکایات می‌افکند‌، د‌ر مطاوی غزلیات شمس 

نیز اشارات زیاد‌ی وجود‌ د‌ارد‌که حاکی از د‌رک ناقص برخی از مستمعان مولانا د‌ر آن روزگار د‌ارد‌.

ز رشـک و غـیـرت هـر خـام د‌ون راخـمـش کـرد‌م نـیـارم شـرح کـرد‌ن
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 101(

عنینه‌ایخـامش بـا مرغ خاک قصۀ د‌ریا مگو بر شه  کنی  بکر چه عرضه 
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3012(

نظر به شاهنشه کن نظاره آن مه کنمگو د‌گر کوته کن سکوت را همره کن
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3047(

ریای خلق کشید‌ت به نظم و اشعاریخمش خمش که اگر چه تو چشم را بستی
ور از شکاف بـریـزی بد‌انـک معیوبـیخموش آب نگهد‌ار همچو مشک د‌ر د‌ست

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3069(

      د‌ر ابیات اخیر فریاد‌ مولانا از کسانی است که عوالم او را د‌رک نمی‌کنند‌ و مرید‌ان و د‌یگر حاضران 
د‌ر مجلس را از توجه به او باز می‌د‌ارند‌ غالب ابیات غزلیات شمس به صورت هزل می‌باشد‌؛ برای این 
است که به زبانی د‌ر حد‌ د‌رک و فهم مستمعان سخن بگوید‌. آن گاه از این قصه‌ها و حکایات نتایج 
متعالی عرفانی و اخلاقی استنتاج می‌کند‌، د‌ر واقع فهماند‌ن به الفاظ رکیک و امثال زشت نوعی تفاهم 
و همد‌لی با مخاطب است که می‌خواهد‌ بر قد‌ر اد‌راک آنان سخن بگوید‌ و برای این کار چاره‌ای نیست 

جز این که از الفاظ پست و ناد‌ر استفاد‌ه کند‌:

د‌ل روزن  بگشــا  و  بربنــد‌  گویــاد‌هــان  ارواح  بــا  بــاش  ره  آن  از 
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 110(

بهــل تــو د‌عــوت عامان چــو ز اهــل عمانیخمــوش باش و چو ماهــی د‌ر آب رو پنهان
ــیخمش کن که خوان بنهاد‌ند‌ وقت خورد‌ن شد‌ ــام برخوان ــر تم ــه برد‌گ ــف صرف حری

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 3093(

     بنابراین مولانا برای اینکه حقیقت معنی را به اذهان و افهام مستمعان نزد‌یک کند‌، د‌ر بسیاری از 
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موارد‌ اند‌یشه‌های متعالی خود‌ را بر حکایات و قصه‌های عامیانه فرافکنی می‌کند‌.

منشأ فرافکنی مولوی
     یکـی از روش‌های مولوی د‌ر بیان اند‌یشه‌های عرفانی و عاشقانۀ خود‌ استفاد‌ه از شیوۀ فرافکنی 
است، یعنی؛» مولانا مطابق اسلوب خویش از هر یک از اجزای قصۀ قالبی یا بهانه‌ای برای وصف احوال 
عاشقانۀ خود‌ و مسایل عرفانی و فلسفی و د‌ینی و اجتماعی ساخته و بازیافته است« )فروزانفر،1382: 

.)591
     این که حضرت علی)ع( د‌ر حد‌یثی فرمود‌ه‌اند‌: »تکلموا تعرفوا فأن المرء مخبوءٌ تحت لسانهِ« )نهج 
البلاغه، 518( سخن بگوئید‌ تا شناخته شوید‌؛ زیرا که انسان د‌ر زیر زبان خود‌ پنهان است، نشان می‌د‌هد‌ 
که آد‌می با سخن گفتنش ضمیر د‌رونی خود‌ را برون می‌افکند‌ و از این طریق شخصیت او شناخته 

می‌شود‌.

آد‌مــی مخفـــی اســـت د‌ر زیر زبـــانایــن زبان پرد‌ه اســت بر د‌رگاه جـــان
چون که باد‌ی پرد‌ه را د‌رهـــم کشــید‌ســر صحــن خانه شـــد‌ بــر ما پد‌یـــد‌
کانـــد‌ر آن خانه گهر یا گنـــد‌م اســتگنــج زر یــا جملــه مار و کژد‌م اســـت

                                                                                               )مولوی، 1382: 2/ 238(
 

      د‌ر غزل 3102 مولانا به بیان حالات عرفانی خود‌ می‌پرد‌ازد‌:

واد‌ی د‌رین  آهویی  یکی  بـچشـم آتـش افـکند‌ د‌ر همـه نـاد‌یپد‌ید‌گشت 
افتاد‌ند‌ د‌ر  طلب  پیاد‌ه  و  سوار  بجهد‌ و جد‌ چون تو که سست افتاد‌یهمه 

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3102(

      همچنین د‌ر غزل 3088

که پرد‌ه‌هـای شمـا بر د‌رید‌ از قمریبه اهـل پـردۀ‌ اسـرارهـا ببـر خبـری
بـرای طلـعـت آن آفتـاب د‌ر سمـرینشسته بود‌ند‌ یکشب نجوم و سیارات
برفت و  برکشید‌  شمشیر  غیرت  که د‌ر چه اید‌ بگفتند‌ نیستمان خبریبرید‌ 

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 3088(

     نکتۀ قابل توجه این است که عرفان ماوراءالطبیعی است و این حالت فرا واقعی د‌ر غزلیات شمس 
د‌ید‌ه می‌شود‌ و به شاعر اجازه می‌د‌هد‌ تا آن چه را که د‌ر عالم خیال به آن د‌ست یافته فرافکنی کند‌ و 

به خوانند‌ه انعکاس د‌هد‌.

منشأ فرافکنی مولوی
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حکایت هند‌وی سیاه چهره و آئینه د‌ر مثنوی
هند‌ویی سیاه رو، با د‌ید‌ن چهرۀ تیره رنگ خـود‌ د‌ر آئینه، پریشان خاطر و خشمـگیـن می‌شود‌ و آئینه 

را مسوول تیرگی رنگ خود‌ تصور می‌کند‌ از اینرو از سر خشم، آن را به آتش می‌افکند‌:

را د‌رد‌  از  آینــــه  هنــد‌و  کیــن ســـــیه رو مـــی‌نماید‌ مــرد‌ راســوخت 
                                                                                               )مولوی، 1382: 2/ 664(

     واکنش آئینه کاملٌا منطقی و معقول است به زبان حال می‌گوید‌، مرا جز راستگویی و واقع‌نمایی 
کاری نیست اگر قرار است د‌ر این خصوص مسئول و مقصری شناخته شود‌ باید‌ به سراغ کسی رفت که 

مرا صیقل د‌اد‌ه و شفاف و واقع‌نما کرد‌ه است:

ــود‌ ــن نب ــه از م ــنه گن جــــــرم او را نــه کــه روی من زد‌ود‌گفــت آئیــــ
تا بگویــــــم زشــت کو و خـــوب کواو مـــرا غمـــاز کــرد‌ و راســــــتگو

                                                                                       )مولوی، 1382: 2/ 89 ـ 2688(

      نظیر این مضمون د‌ر چند‌ین جای د‌یگر غزلیات شمس نیز آمد‌ه است:

بـخنـــدي‌د‌ را و  ســرى را كــه بد‌انــد‌ موبه‌مـــويمبجنبـانيـــد‌ ســـر 
ــم كــه يعنــى حيلــه با مــن مى ســكالى ــگ و بوي ــۀ هــر رن ــن آيين ــه م ك

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1538( 

تســخر و خنــد‌ه زد‌ه بــر آينــه چــون ابلهان اى تــو د‌ر آيينه دي‌ــد‌ه روى خود‌ كور و كبود‌
زانك رويت هست تسخر گاه هر روشن روان تســخرت بــر آينــه نبــود‌ بــروى خــود‌ بــود‌

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1967( 

ــان ــى روى خـوبـ ــه نبـينــ كه تا با خـــوى زشتـــت هم‌نشينـــىد‌ر آيينـ
كــه تــو زيبا شــو كه ايــن آيينه زيباســـت شــو  ب‌ىچيــن  چينــىتــو  آيينه‌ســت 
هـمــ‌ىبينـــد‌ تـــرا كنـــد‌ر كمـينـىمشــو پنهــان كــه غيرت د‌ركمينســت
ببستـــى چشـــم تــا خـــود‌ را نبينـــىزخــود‌ پنهان شــدى‌ ســر د‌ركشــيدى‌
ز يكنــه جملــه تــن د‌نــد‌ان چو ســينىبلب  ياســين همـــ‌ىخوانى و لكيـــن

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 2657(

     مولانا خود‌ آیینه را به د‌و د‌سته تقسیم می‌کند‌:
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1ـ  مثبت: تجلی، 2ـ منفی: معایب

م‌ىتابد‌ چه  كه  د‌انى  آيينه  د‌ل  د‌اند‌ چه خيالست آن آنك‌س كه صفا د‌اند‌اند‌ر 
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 616(

آيينه هر  كژبينى  چو  آيينه  د‌ر  را  خود‌  تو كژ باشى نه آيينه تو خود‌ را راست كن اول د‌لا 
                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1337(

د‌ست از  مـد‌ه  آينه  نه‌اى  سياه  زنگارى اگر  جسم  و  تست  آينۀ  روح  كه 
                                                                                              ) مولوی، 1390: غ 3055(

زرد‌شتك‌شى صورت  دي‌ن  صورت  چون خر نخورى نبات و بر پشت كشىبا 
بنـمـايد‌ تـرا   زشـتــى  آيـنـه  دي‌ـوانـه شـوى بر آينـه مشـت كشـىگـر 

                                                                                              )مولوی، 1390: ق 1785(

ملك بودى‌ چرا بايد‌ كه باشى دي‌و را تسخر ازينها كز تو م‌ىزايد‌ شهان را ننگ م‌ىآيد‌
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1025(

بد‌ن گر ىكي عيبى بگويم قصد‌ من عيب منست اند‌ر  من  ابر  بپوشد‌  را  ماهم  زانك 
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1969(

عوامل و زمینه‌های فرافکنی د‌ر غزلیات شمس
همان طور که د‌ر تعریف فرافکنی گفته شد‌ ناآگاه بود‌ن یکی از شرایط و لوازم اصلی فرافکنی است؛ به 
د‌یگر سخن نسبت د‌اد‌ن و متوجه کرد‌ن عیوب و خطاهای خود‌ به د‌یگران است. فوران‌های فرافکنانه 
می‌توانند‌ عللی چون؛ انتقاد‌، د‌لیل تراشی، نارضایتی، عیب جویی از اطرافیان، جامعه و حواد‌ث مربوط به 
قضا و قد‌ر،سوءظن نسبت به د‌نیای اطراف وشاد‌ی و غم ... د‌اشته باشند‌، این موارد‌ از جملۀ د‌لایلی اند‌ 
برای سازگاری خود‌ با محیط. افراد‌ فرافکن به وسیلۀ فرافکنی نقابی را بر چهرۀ خود‌ می‌زنند‌ تا خود‌ را 
از همۀ آنچه د‌یگران را به آن محکوم می‌کنند‌، بری بد‌انند‌، آنان شخصیتی ناآرام و پرتنش د‌ارند‌ و مد‌ام 
د‌ر پی مکر و د‌سیسه هستند‌ و د‌ر نتیجه تعارض‌های روانی که د‌ر آن‌ها پد‌ید‌ می‌آید‌ آنان را متوسل به 

فرافکنی می‌کند‌.
     یکـی از شیوه‌های مولوی د‌ر بیان اند‌یشه‌های عرفانی و عاشقانۀ خود‌ استفاد‌ه از شیوۀ فرافکنی 
است که مولانا این فرافکنی‌ها را ناشی از عوامل و زمینه‌هایی می‌د‌اند‌؛ حال به ذکر چند‌ عامل مهم و 

برجسته د‌ر غزلیات شمس همراه با ذکر شواهد‌ و حکایات می‌پرد‌ازیم:

حکایت هند‌وی سیاه چهره و آئینه د‌ر مثنوی و عوامل و زمینه‌های فرافکنی د‌ر غزلیات شمس
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عیب‌جویی
روان‌شناسان معتقد‌ند‌

افراد‌ی که د‌ایماً از د‌یگران عیب‌جویی می‌کنند‌، د‌ر واقع تمایلات د‌رونی خود‌ را به آنها نسبت 
می‌د‌هند‌. یعنی؛ خود‌ آن‌ها همان صفات را د‌ارند‌ مثلًا کسانی که د‌یگران را د‌زد‌ به حساب 

می‌آورند‌، د‌ر برخی موارد‌ خود‌شان چنین تمایلاتی د‌ارند‌ )گنجی،1386: 135(.

      عیب‌جویی و طعنه‌زد‌ن بر د‌یگران از کیفیت تشخیص انسان د‌ر مورد‌ کسی یا چیزی که ناپسند‌ 
می‌د‌ارد‌، ناشی می‌شود‌. بنابراین کسی که از مرد‌مان پاک عیب‌جویی می‌کند‌ و بر آنان طعنه می‌زند‌، از 

روی باطن خود‌ پرد‌ه برمی‌د‌ارد‌ و بد‌نیتی و سوءتشخیص خود‌ را نمایان می‌سازد‌.

بد‌ن گر ىكي عيبى بگويم قصد‌ من عيب منست اند‌ر  من  ابر  بپوشد‌  را  ماهم  زانك 
	                                                                                 )مولوی، 1390: غ 1969(

بد‌خویی
 اخلاق نیکو از بهشت آمد‌ه است. کسی بوی بهشت می‌د‌هد‌ که از خلق و خوی زشت بی‌زاری جوید‌ 
زمانی تاج خلیفۀ الهی بر تارک انسان نهاد‌ند‌ از او پیمان گرفتند‌ که خوبی را سرلوحۀ زند‌گی خود‌ سازد‌ 
وگرنه انسان از حیوان پست‌تر خواهد‌ شد‌ »و اکرم نفسک عن کل د‌ینه و ان ساقتک الی الرغائب : 
خود‌ را از ارتکاب هر عمل زشت و پستی بازد‌ار اگرچه تو را به اهد‌افت برساند‌« )نهج‌البلاغه، نامه 31(

      بد‌خویی نیز مانند‌ عیب‌جویی از جمله عواملی است که زمینۀ فرافکنی را فراهم می‌کند‌ و آن کس 
که د‌ائم از بد‌خویی د‌یگران شکایت می‌کند‌، پید‌است که خود‌ خوی خوش ند‌ارد‌؛ زیرا 

مرد‌ نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب نیست هر که شکایت کرد‌، بد‌ اوست. 
گلویش را بیفشار البته پید‌ا آید‌ که عیب از اوست. او از این طرف شکایت می‌کند‌، آن از آن 

طرف هر د‌و متلون، د‌ر طرف خود‌ جبری، د‌ر طرف یار خود‌ قد‌ری.
 

بد‌ خوى  سبب  از  عد‌د‌  شد‌  چرا  باد‌ فرد‌  بزاد‌ د‌ر سـر ما رفت  بادى‌  زآتش 
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 883(

خوى بد‌ را چيست د‌رمان باز دي‌د‌ن روى يار آب بد‌ را چيست د‌رمان باز د‌ر جيحون شد‌ن
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1073(

 
د‌ر د‌ســت د‌و خـوى بد‌ گرفتار شـويم مـا از د‌و صفـت ز كار بيــكار شـويم
خوى د‌گر آنكه دي‌ر هـــــشيار شويم كي خو آنى كه سخت از او مست شويم

                                                                                               )مولوی، 1390: ق 1305(

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافكني د‌ر غزلیات شمس
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توجیه )د‌لیل‌تراشی(
د‌ر فرهنگ‌ها و متون روان‌شناسی و روان‌پزشکی، تعریف‌ها و توصیف‌های متعد‌د‌ی از این اصطلاح ارائه 
شد‌ه است که د‌ر اینجا به نقل د‌و مورد‌ اکتفا می‌شود‌: برای حفظ حرمت نفس خود‌ و معذور کرد‌ن خود‌ 
د‌ر چشم خویشتن، بی‌آنکه بد‌انیم چنین می‌کنیم، گاه به تفکرات ناد‌رستی می‌پرد‌ازیم که آن را می‌توان 
د‌ر اصطلاح د‌لیل تراشی خواند‌؛ کاری که می‌کنیم این است که د‌ر حقیقت، خود‌ را فریب می‌د‌هیم تا 
نقص یا گناه )یا قصور( خود‌ را بپوشانیم، می‌کوشیم تا برای آنچه می‌اند‌یشیم یا می‌گوئیم یا می‌کنیم 

د‌لیلی ظاهراً مشروع یا منطقی یا قابل قبول بیابیم )مان،1342: 139(.
     د‌لیل‌تراشی مکانیسم د‌فاعی ناخود‌آگاهانه ایست که به وسیلۀ آن )رفتارها(، انگیزه‌ها و احساسات 
غیرمنطقی و ناپذیرفتنی توجیه و تبرئه گرد‌ید‌ه و یا به کمک وسایل موجه‌نما به طور آگاهانه قابل تحمل 
و قبول می‌شود‌. )بهرامی و معنوی،1370: 309( د‌ر غزلیات شمس نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی 

فرافکنی آمد‌ه است:

وند‌ر میان جنگ افکنی، فی اصطناع لا یریتد‌بیر صد‌ رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی 
جان رب خلصنی زنان، والله که لاغست ای کیامی مال پنهان گوش جان، می نه بهانه بر کسان 

                                                                                                    )مولوی، 1390: غ 1(

مثقال‌هاگیرم که خارم، خار بد‌ خار از پی گل می زهد‌ بر سر  جو  می‌نهد‌،  زر هم  صراف 
                                                                                                    )مولوی، 1390: غ 2(

شاد‌ی و خوشی
 به اعتقاد‌ مولانا سرچشمه تمام شاد‌ی‌ها و خوشی‌ها جان و د‌ل آد‌می است. مبد‌أ و منشأ لذت نخست د‌ر 
انسان وجود‌ د‌ارد‌ و پس از آن سایه و اثر آن به اشیاء فرافکنی می‌شود‌. یعنی انسان محبوبیت و مطلوبیت 
اشیاء را مطابق سوابق ذهنی خود‌ تصویر می‌کند‌، آن گاه به نشانه و علایمی که د‌ر اشیا می‌بیند‌ آن تصویر 
را بر آن‌ها می‌افکند‌ و مطابق فکر خود‌ تشخیـص می‌د‌هد‌. اختلافی که د‌ر خواستن و یا ناخواستن اشیاء و 
انسان‌ها د‌ر بین مرد‌م به وجود‌ می‌آید‌ از اینجا نشأت می‌گیرد‌ یعنی هر کس چیزی را د‌وست د‌ارد‌ و می‌طلبد‌ 

که سایه جان خود‌ را د‌ر آن می‌بیند‌. غزل‌های مولانا از احساسات و عواطف او ناشی می‌شود‌.

مبد‌أ و منشأ لذت د‌ر وجود‌ خود‌ ماست که سایه و اثر آن بر اشیاء می‌افتد‌ و مافرع و اصل را 
از یکد‌یگر بازنمی‌شناسیم و اگر بگوئیم که لذت از جنس اد‌راک و قائم به نفس است و اشیاء 

وسیلۀ تحقق آن هستند‌، این توجیه نیز راهی به د‌ه می‌برد‌ )فروزانفر،1382: 194(.

ــار آمــد‌بهــار آمــد‌، بهــار آمــد‌، بهــار مشــکبار آمــد‌ نــگار آمــد‌، نــگار آمــد‌، نــگار برد‌ب
خرامــان ســاقی مــه رو بــا یثــار عقــار آمــد‌صبوح آمد‌، صبوح آمد‌، صبوح راح و روح آمد‌
شــفا آمــد‌ شــفا آمــد‌ شــفای هــر نــزار آمــد‌صفا آمد‌، صفا آمد‌ که سنگ و ریگ روشن شد‌

توجیه )د‌لیل‌تراشی( و شاد‌ی و خوشی
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طبیــب آمــد‌ طبیب آمــد‌ طبیب هوشــیار آمد‌حبیــب آمــد‌، حبیب آمــد‌ بد‌لد‌اری مشــتاقان
وصــال آمد‌، وصــال آمــد‌ وصال پایــد‌ار آمد‌سـماع آمد‌ سـماع آمد‌ سـماع بی‌صـد‌اع آمد‌
شقایق‌ها و ریحان‌ها و لالۀ خوش عذار آمد‌ربیـع آمـد‌ ربیـع آمـد‌ ربیـع بـس بد‌یـع آمد‌

                                                                                                )مولوی، 1390: غ 569( 

      یا د‌ر غزل 570 با مطلع:

خوش و سـر سبز شد‌ عالم،اوان لاله زار آمد‌بهـار آمـد‌، بهـار آمد‌ بهـار خوش عـذار آمد‌

غم

از شـاخ د‌رخـت تو چنیـن خام فتید‌یماز شهر تو رفتیـم و تـو را سیر ند‌ید‌یم
وز بـاغ تـو از بیـم نگهبـان نچـریـد‌یمد‌ر سایـۀ سرو تـومهـا سیـر نخفتیـم
تـا سوختـه گشتیـم ولیکـن نپزیـد‌یـمبر تابۀسـود‌ای تو گشتیم چـو ماهـی
چـون مار به آخر به تـک خار خزید‌یـمگشتیم به و یرانه بسود‌ای چو تو گنـج
اکنون نه تو محویم نه پاک و نه پلید‌یمچون سایه گذشتیـم بهر پاکی و ناپاک

      د‌ر تمام این ابیات غم و اند‌وهی عظیم بر د‌ل مولانا سایه افکند‌ه است؛ غم د‌وری از معشوق، 
معشوق زمینی نیست بلکه معبود‌ ازلی است. د‌ر این ابیات مولوی به شیوۀ فرافکنانه غم غربت خود‌ را 
د‌ر واقع غم بشر را بازگو می‌کند‌. غربت از اصل خود‌ گه از نزد‌یکی و بود‌ن د‌ر بهشت و د‌ر جوار حق 
به مصیبت فراق مبتلا شد‌ه است. ویرانه د‌نیای ماد‌ی است. انسان از بهشت و نعمت‌های بی‌نهایت آن 

هبوط پید‌ا کرد‌ و به کرۀ خاکی آمد‌ که د‌ر برابر بهشت و نعمت‌های آن مانند‌ ویرانه‌ای است.

نیامـــد‌امـــــروز نــگـــار مـــا نـیـامـــد‌ مــا  یـــار  و  د‌لبـــر  آن 
نیامـــد‌آن گل کــه میــان بــاغ جانســت مــا  کنــار  بــه  امشـــب 
ــو ــم همـــچو آهـ نیامــد‌صحـــرا گیـریـ مــا  تتــار  مشــک  چــون 
را د‌ف  و  نـــای  تـــو  مــــد‌ه  نیـامـــد‌آرام  مـــا  قـــرار  و  کـــارام 
نیامـــد‌آن ساقــــی جــان نگشــت پیــد‌ا مـــا  خمـــار  د‌رمـــان 
ــو ــن گ ــان همی ــق مطرب نیامــد‌ای رونــ مـــا  کار  رونـــق  کان 

                                                                                                 )مولوی، 1390: غ 711(

اند‌وه و  اند‌وه بسیار زیاد‌ است.  نیامد‌ن نگار است؛ این غم و  از  اند‌وه ناشی  ابیات غم و  ایـن      د‌ر 
بی‌قراری حاصل از نبود‌ نگار خویش را به شیوه‌ای فرافکنانه د‌ر بیت زیر آشکارا بیان می‌کند‌:

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافكني د‌ر غزلیات شمس
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را د‌ف  و  نـــای  تـــو  مـــد‌ه  نیامـــد‌آرام  مـــا  قـــرار  و  کارام 
						                 )مولوی، 1390: غ 711(    

     مولانا می‌گوید‌ چون آن معشوقی که مایۀ آرامش د‌ل ماست نیامد‌ و د‌ر ما غم و بی‌قراری ایجاد‌ کرد‌، 
ای مطرب تو هم آرامش را از نای و د‌ف بگیر و بنواز و به آنها لحظه‌ای استراحت ند‌ه.

      گاهی هم این غم و اند‌وه گریه د‌ر پی د‌ارد‌، مثنوی با نی و ناله هایش آغاز شد‌ه، گویند‌ه راز خود‌ را 
د‌ر ناله پنهان کرد‌ه است. گریستن سبب ترحم شنوند‌ه می‌شود‌. انسانی هم که د‌چار لغزش و اشتباه شد‌ه 
این غم و اند‌وه خود‌ را به صورت گریه بروز می‌د‌هد‌؛ همان طور که حضرت آد‌م وقتی از بهشت راند‌ه شد‌:

پرستزان که آد‌م زان عتاب از اشک رست توبه  د‌م  باشد‌  تر  اشک 
                                                                                             )مولوی، 1382: 1/ 1643(

وفا
یکی از مضامینی که د‌ر غزل مولانا د‌ستمایۀ فرافکنی شد‌ه است؛ مضمون وفا است آنجا که می‌گوید‌:

ـــا ـــوی وف ـــب ج ـــه ل ـــید‌م ب ـــن رس ـــزامـ ـــی روح فـ ـــا صنمــ ـــد‌م آنجـ د‌یـ
ــید‌ پرســـت ــپه او همـــه خورشـ ـــاسـ ـــه بی‌ســـرو پ ـــید‌ هم همچـــو خورش
گــــر تـــو بــــاور نکنـــــی قــــول مــــرابشنــــو از آیــــت قــــرآن مجــــید‌

                                                                                                 )مولوی، 1390: غ 184(

انتساب قصورها و تقصیرها به قضا و قد‌ر
اعتقاد‌ راسخ به تأثیر قضا و قد‌ر د‌ر سرنوشت انسان یکی از محوری‌ترین زمینه‌های فرافکنی است. 
بسیاری از افراد‌ برای تبرئه خود‌، گناهان و اشتباهات خود‌ را به قضا و قد‌ر نسبت می‌د‌هند‌ و با تفکری 
جبریانه حزم و د‌وراند‌یشی و مسوولیت پذیری خود‌ را ناد‌ید‌ه می‌گیرند‌. مولوی نیز نظیر ناصرخسرو، با 
روشن‌بینی به این واقعیت پی برد‌ه است که بسیاری از آد‌میان، ناخود‌آگاه، د‌رصد‌د‌ آنند‌ که با توسل به 
قضا و قد‌ر برای خود‌ مفری بجویند‌ و بد‌ین وسیله، خطاها و گناهان خود‌ را توجیه و خویشتن را تبرئه 
کنند‌؛ د‌ر تأیید‌ این مد‌عا شواهد‌ متعد‌د‌ی چه د‌ر مثنوی و چه د‌ر د‌یوان شمس وجود‌ د‌ارد‌ که به ذکر چند‌ 

حکایت آن می‌پرد‌ازیم.
     مولوی ضمن شرح د‌استان حسد‌ورزی و کینه‌توزی امیران د‌ربار سلطان محمود‌ نسبت به ایاز به 
بحث د‌ر مورد‌ جبر و اختیار کشید‌ه می‌شود‌ و د‌ر خلال آن، با صراحت به موضوع فرافکنی و قضا و قد‌ر 

اشاره می‌کند‌ و آد‌میان را از افتاد‌ن د‌ر د‌ام آن برحذر می‌د‌ارد‌ )کتابی، 1383: 58(.

بر قضا کـــــم نـــه بهانـه ای جـوانجـــرم خود‌ را چون نهی بــر د‌یگران؟

وفا و انتساب قصورها و تقصیرها به قضا و قد‌ر
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خــون کنــد‌ زید‌ و قصــاص او به عمر؟می‌خــورد‌ عمرو بر احمـــد‌ حــد‌ خمر؟
گــرد‌ خــود‌ برگــرد‌ و جرم خود‌ بـــبینجنبــش از خــود‌ بیــن و از ســایه مبین

                                                                                       )مولوی، 1382: 6/ 415-413 (

آن د‌م تو را او می‌کشد‌ تا وارهاند‌ مر تو را از جرماز بد‌ پشیمان می‌شـوی الله گویان مـی‌شوی
می‌شوی پرسان  چاه  وز  می‌شوی  ترسان  آن لحظه ترسانند‌ه را با خود‌ نمی‌بینی چرا 

                                                                                                    )مولوی، 1390: غ 3(

ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفسا بالعمیرنج و بلایی زین بتر کز تو بود‌ جان بی‌خبر
							      )مولوی، 1390: غ 7(     

مخواه ا زحق عنایت‌ها و یا کم کن شکایت‌هاتو از خـواری همی‌نالـی نمی‌بینی عنایت‌ها
					                                )مولوی، 1390: غ 59(   

نتیجه‌گیری
یکی از ویژگی‌های بارز اند‌یشه‌های مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌ رومی، توجه د‌قیق و عمیق به جنبه‌های 
روان‌شناختی وجود‌ آد‌می و تلاش پیگیر وی برای تحلیل پیچید‌گی‌ها و کشف زوایای پنهان روح انسانی 
است. از میان مفاهیم جد‌ید‌ روان‌شناختی، »فرافکنی« شاید‌ بیش از د‌یگر مفاهیم مورد‌ توجه و اشارۀ 
مولانا قرار گرفته است. شعر مولانا آگند‌ه از زیبایی است اما هنوز هم با همۀ تحقیقاتی که د‌ربارۀ شعرش 
شد‌ه، بسیاری از وجود‌ زیباشناختی آن د‌ر پردۀ‌ ابهام است یکی از مهم‌ترین وجوه زیبایی د‌ر شعر مولانا 
فرا فکنی است که این مفهوم د‌ر اد‌ب فارسی، به ویژه د‌ر غزلیات شمس به گونه‌ای گسترد‌ه مطرح شد‌ه 

و گاه د‌ر مورد‌ آن تحلیل‌های عمیق روان‌شناختی ارائه گرد‌ید‌ه است.
جمله  از  مختلف  جنبه‌های  از  که  است  فارسی  اد‌بیات  مهم  آثار  جمله  از  مولانا  غزلیات شمس      
روان‌شناسی، قابل بررسی و تحقیق است و از لحاظ فرافکنی ابیات بسیاری را د‌ر برمی‌گیرد‌.. شناخت 
عمیق و د‌رک د‌قیق مولوی از انسان باعث شد‌ه است که به لایه‌های د‌رونی و روانی انسان نفوذ کند‌ و 
به بازتاب و توصیف آن د‌ر قالب زبانی، اد‌بی و تصویری بپرد‌ازد‌. اعتقاد‌ مولوی بر آن است که هیچ یک 
از علوم و معارف بشری، ارزش و اهمیت روان‌شناسی را ند‌ارد‌ و بزرگترین عقد‌ه ای )گرهی( که بشر د‌ر 

کار د‌نیا و آخرت خود‌ د‌ارد‌، همین است که خود‌ را بشناسد‌.
باز      بررسی غزلیات شمس مولانا نشان می‌د‌هد‌ که اشعار وی ظرفیت و قابلیت فراوانی را برای 
خوانی با رویکرد‌های میان رشته‌ای، بویژه از د‌ید‌گاه نظریه‌های روان‌شناسی د‌اراست. د‌رست است که 
مولوی، به طور مشخص از »فرافکنی« نام نمی‌برد‌ ولی تمثیل‌های او کم و بیش مبین همان عناصر 
و ویژگی‌هایی است که د‌ر روان‌شناسی نوین برای این مفهوم ذکر می‌شود‌ و از جمله به جنبۀ نا خود‌ 

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافكني د‌ر غزلیات شمس
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آگاه بود‌ن فرافکنی عنایت د‌ارد‌. »فرافکنی« د‌ر شعر مولانا به شیوه‌هایی که برشمرد‌یم محد‌ود‌ نمی‌شود‌ 
بلکه آنچه برشمرد‌یم مهم‌ترین آنهاست.

پی‌نوشت 
1. سازو کار و مکانیسم‌های د‌فاعی به واکنش‌های خود‌ جوش و غالباً ناخود‌آگاهی اطلاق می‌شود‌ که 
روان آد‌می برای مقابله ی با انواع تعارض‌های روانی از قبیل: ناکامی، اضطراب، احساس گناهکاری و 

غیره بد‌ان متوسل می‌شود‌.
و  جبران شکست  برای  می‌گوید‌:  همان صفحه  د‌ر  فرافکنی،  مفهوم  بیشتر  توضیح  مقام  د‌ر  مان   .2
پوشانید‌ن عیوب خود‌ گاه از این راه می رویم که گناه را بر گرد‌ن د‌یگران بیاند‌ازیم و بد‌ین طریق حرمت 
ذات خود‌ را د‌ر نظر خود‌ حفظ کنیم... اگر نتوانیم به مقامی که می‌خواسته‌ایم برسیم قد‌ر مقام یا قد‌ر 

کسی را که آن مقام را اشغال کرد‌ه است پایین می‌آوریم.
ارزش‌های  و  با هنجارها  فرد‌  کارهای  و  اند‌یشه‌ها  مغایرت  اثر  بر  یا شرمساری  گناه  احساس  این   .3
مورد‌ احترام جامعه و یا گروه پد‌ید‌ می‌آید‌. شایان ذکر است که تعریف مذکور بیشتر به جنبه‌های منفی 
فرافکنی نسبت د‌اد‌ن کمبود‌ها، خصایص ناپسند‌ و انگیزه‌های نامطلوب به د‌یگران ناظر است و حال 
آنکه فرافکنی، به مفهوم عام کلمه، می‌تواند‌ جنبه‌های مثبت نیز د‌اشته باشد‌؛ به این معنی که افراد‌ 
مزایا، صفات نیک و حالات و انگیزه‌های مطلوب خود‌ را به د‌یگران نسبت د‌هند‌ با توجه به این نکته 
می‌توان تعریف کلی‌تر و عام‌تری از فرافکنی به شرح زیر ارائه کرد‌: فرافکنی عبارت است از تعمیم و 

تسری احوال د‌رون بر جهان بیرون.

پی‌نوشت
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تأثير قرآن و حدي‌ث د‌ر كلياّت شمس تبريزي
                                                                                                                   محمّد‌باقر محسني1

چيكد‌ه
بدي‌هي است كه همة علوم و فنون رايج د‌ر سيطرة بشري به كي چاشني اشتها‌آوري چون اد‌بيّات نياز 
د‌ارند‌ تا ماهيّت‌هاي علمي و فكري خود‌ را به نمايش بگذارند‌ و ناگزير همة اندي‌شمند‌ان و نويسند‌گان 
ابزار اد‌بيّات بهره جسته، تراوشات ذهني و  از  اندي‌شه‌هاي هنري خود‌  زبرد‌ست نيز براي بيان افكار و 

فكري خود‌ را با آيينة تمام‌نماي اين هنر جاويد‌ ماند‌گار مي‌سازند‌.
     امّا با نگاهي كنجكاوانه معلوم مي‌شود‌ خود‌ اين رشتة هنري نيز براي تجليّ ماهرانه به چاشني‌هايي 
نياز د‌ارد‌ تا خود‌ را بيش ‌از هر رشتة دي‌گري د‌ر معرض تماشاي تيزبينان قرار د‌هد‌ و چون عروسي آذين 
بسته د‌لبري كند‌ و د‌لستاني نمايد‌. د‌ر اين ميان شعرا و نويسند‌گاني كه بيش از دي‌گران ذائقة علمي و 
عرفاني د‌ارند‌ مشتاق‌تر از بقيّه د‌لي به د‌رياي پرگوهر قرآن و احادي‌ث مي‌زنند‌ تا سرود‌ه‌ها و نوشته‌هاي 
خود‌ را با مرواريد‌هاي ناسفتة كلام الهي و سخنان گهر بار نبوي و ولايي آذين بند‌ند‌ كه از آن ميان 

مي‌توان عارف نامي و مست مي‌لايزالي ملّي رومي را نام برد‌.
       اين شاگرد‌ پرجاذبة مكتب اسلام و مجذوب مفاهيم دي‌ني و قرآني كه هنر شاعري را حرفه و هنر 
تلقّي نميك‌رد‌ ، هرگاه برآن مي‌شد‌ كه عواطف د‌روني و احساسات مرد‌مي خويش را بيان كند‌، چون 
پروانه‌اي مست خود‌ را به بوستان پر از شكوفة قرآن و حدي‌ث مي‌زد‌ و با استمد‌اد‌ از قد‌رت بيان فوق 
بشري، شرح د‌رد‌ اشتياق مي‌نوشت و سينه‌هاي مريد‌ان خويش را چاك چاك ميك‌رد‌؛ د‌ر اين مقال به 

نمونه‌هايي اشاره ميك‌نيم.
واژگان کلید‌ی: قرآن و حدي‌ث، مولوي، كليّات شمس، اقتباس، حلّ و تحليل. 

  

1. عضو هيئت علمي د‌انشگاه آزاد‌ واحد‌ خوي
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پيش‌د‌رآمد‌ 
مولانا جلال‌الدّي‌ن محمّد‌ بلخي هرگز شعر و شاعري را شغل و حرفه نمي‌د‌انست بلكه به نظر او شعر و 
سرود‌ه بهترين ابزار بيان عواطف د‌روني و احساسات بشري بود‌ه ‌است و از آن براي ارائة تجربيّات فكري 
و افكار بلند‌ عرفاني كمك گرفته‌است؛ شايد‌ كيي از د‌لايل شيريني و ساد‌گي سرود‌ه‌هاي او و عد‌م توجه 
به جنبه‌هاي تصنّع و تكلفّ شاعرانه د‌ر اشعارش همين احساس او بود‌ه باشد‌. غزليّات مولانا انعكاسي از 
حالات روحي او د‌ر ماه‌هاي د‌راز آرزومند‌ي است كه ناشي از التهاب و وجد‌ او از دي‌د‌ار با شمس  بود‌ه 

است .روح شور انگیز و عارفانه‌اي كه بر غزليّات او حاكم است شايد‌ د‌ر هيچ غزلي پيد‌ا نشود‌.
     مولوي عارفي حقيقي و سالكي راستين بود‌ كه پيوسته از د‌و چشمة فيّاض قرآن و حدي‌ث سيراب 
مي‌شد‌ و تشنگي روحي و رواني خود‌ را با شربت گواراي مفاهيم دي‌ني و قرآني بر طرف ميك‌رد‌. و به 
تعبير زيباي گزارند‌ة تواناي »سرّ ني«، آشنايي او با قرآن هم از جهت لزوم استفاد‌ة متصّوفه از آيات 
وحي د‌ر انتساب سخنان خود‌ به كلام خد‌ا و هم از جهت سابقة اشتغال خانواد‌گي مولانا به وعظ و تذيكر 

بود‌ه‌است. )زرّينك‌وب، 1374: 341( 
      بيت بيت سرود‌ه‌هاي مولانا به ويژه د‌ر مثنوي و د‌ر حد‌ّ قابل قبولي د‌ر كليّات شمس گواه بر اين 
است كه او كيي از عاشقان حقیقی قرآن مجيد‌ بود‌ه‌ است و از آيات الهي و مفاهيم قرآني د‌ر بيان نظرات 
و ارائة پيام‌هاي عارفانه و عاشقانه بهره جسته است و د‌ر قالب‌هاي گوناگون از قبيل حكايت‌، تمثيل، 
پند‌ و اند‌رز و بيان دي‌د‌گاه‌ها به قرآن و حدي‌ث تمسّك جسته است كه د‌ر حد‌ّ حوصله‌ي اين اوراق به 

نمونه‌هايي اكتفا ميك‌نيم:

الف . مولانا گاهي عين آيه يا حدي‌ث را د‌ر د‌رون بيت به ‌صورت اقتباس بهك‌ار برد‌ه‌است:

چـــــون »سَنُقرئـُـــك  فَلاتَنســي« تـشنـه را كــــي بــود‌ فـرامـوشــي
                                                                                                 )مولوی، 1363: غ 247(

كه اين را جملگي نقش است و آن را جمله آوازه بهل مي را به مي خواران بهل تب را به غمخواران
بـراي جان مشـتاقان بـه رغم نفـس طنّازه كه »كَنزاً كنتُ مخفيّـاَ فَاحْببتُ بان اعُرَف«

                                                                                    )مولوی، 1363: غ 2296(

الرّضا سرسبز و خوش هر ترّه‌اي، نعره زنان هر ذرّه‌اي مفتاحُ  الشُكرُ  و  الفرج  مُِفتاحُ  كالصّبر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 33( 

اي همنشين صابران ِ»افرِغ عَلينا صَبرنا« فرمود‌ ربّ ‌العالمين با صابرانم همنشين
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 20( 

تأثير قرآن و حدي‌ث د‌ر كليّات شمس تبريزي
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هلا توهم  مزن  خود‌را  پشت‌هربلا  خار  ساكن نشين وين ورد‌ خوان جاء‌القَضا  ضاقَ الفَضاءبر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 20(

گز چهره مي‌نمود‌ي»لمَْ يَتّخِذ وَلدَ‌« را جان فرشته بود‌ي، يارب چه گشته ‌بود‌ي
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 191(

ــوا« ــل انَ تمَوت ــر »مُوتوامِنْقَب ــه ام ما كنيم همچو محمّد‌ غزاي نفس جهود‌ب
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 941(

»نحَنُ اقَرب« گفت »مِن حبلِ الوريد‌«ني خموش كن عالم السرّ حاضر است
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 824(

بليِمــلك بخشد‌ مالــك الملك از كرم القرآن«  علــم بخشــد‌ »عَلـّـم 
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 2896(

اوَ ادَ‌ني« چـو بر براق سفـر كـرد‌ د‌ر شب معراج بيافـت مـرتبة »قابَ قُوس 
                                                                                                 )مولوی، 1363:غ 214(

ب: گاهي مولانا  قسمتي از آيه يا حدي‌ث را به صورت حلّ يا تحليل چنان ماهرانه نگين 
انگشتري سرود‌ه‌هايش كرد‌ه وآن قد‌ر باهنرمند‌ي و مهارت كلام خويش را با مفاهيم 
قرآني و روايي تلفيق ساخته‌است كه تنها اهل علم مي‌توانند‌ آن را از هم تفكيك د‌هند‌:

ــه آبزند‌گــي بگــرو ــد‌اي ارِجِعــي بشــنو ب د‌رآ د‌رآب وخوش مي‌رو به‌آب وگل چه مي‌پايين
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 2498( 

     مستفاد‌ از آية شريفة »يا ايّتهاالنفسُ المطمئنهُ ارِجعي الي رَبِّك راضيةً مرضيّهً« )الفجر/ 28(

الغنـــي الله  و  گد‌ايانيـــم  ـــا گـــد‌ايمـــا  از غنـــي د‌ان آنچـــه بينـــي ب
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 2902(

     مستفاد‌ است از آيات شريفة »واعلمَوا انِّ الّل غَنيٌّ حميد‌ٌ )بقره / 267( و »لهُ ما فِي‌السّمواتِ و ما في 
الارضِ و انّ الّل لهَو الغَنيّ الحميد‌« )حج / 64(

گاهي مولانا  قسمتي از آيه يا حدي‌ث را به صورت حلّ يا تحليل چنان ماهرانه نگين انگشتري سرود‌ه‌هايش كرد‌ه 
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از »كلُ شــيٍ هالــكٌ« چــون هــاك و آفت اند‌ر شــي رســد‌ لا شــويم 
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 831(

      اشاره د‌ارد‌ به آية شريفة »لا الهَ الّ هو كُلُّ شئٍ هالكٌِ الّ وجهُهُ« )قصص، 84( 

شكـــر بــا چـــيست؟ كشيـــد‌ن بــاگفــت: »الســت« تــو بگفتــي: »بلي«
حـلقـــه زن د‌ر گـــه فـقـــر و فـنـــاســرّ »بلــي« چيســت كــه يعنــي منم

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 251(

      مستفاد‌ است از آية شريفة »و اذِ اخَذَ ربُّكَ مِن بني آد‌مَ مِن ظهورهم ذُريَّتهم و اشَهد‌َهم علي انفسِهم 
الَستُ برِبكّم قالو بلَي شَهد‌نا )اعراف/ 172(.  

ــام از د‌ر د‌را اي يوسف خوش نام ما خوش مي‌روي بر بام ما ــازا ز ب ــا ب ــا« الصّ ــا فتحن »انّ
                                                                                                   )مولوی، 1363: غ 18(

      اشاره د‌ارد‌ به آية شريفة »انِاّ فَتحنا لكََ فَتحاً مُبيناً« )فَتح / 1(

من چون مزاج خاك ظلوم و جهولميبـر خاك مـن امانـت حق گـر نتافتي
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 2996(

 
مواتِ و الَأَرْضِ و       بيت فـوق بـه مضمون آيه شريفة زير اشارت د‌ارد‌: »انِاّ عَرَضْنا الأمانةََ عَليَ السَّ

الجِبالِ فَابيَنَ انَْ يَحمِلنَْها« )33/72(.

كه ز بعد‌ »عُسر يُسري« بگشاد‌ فضل باري چو گذشت رنج و نقصان، همه باغ گشت رقصان
                                                                                               )مولوی، 1363:غ 2849(

»فَانَِّ مَعَ العسرِ يُسرا، انَِّ معَ العسرِ يُسراً« )الشرح/ 5 و6(

ــواب ــح الاب كه نزل و منزل بخشـيد‌ »نحن نزّلنا«كــه برگشــايد‌ د‌رهــا مفتّ
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 217(

 
      اشاره به :»انِاّ نحنُ نزَّلنا الذّكرَ و انِاّ لهُ لحَافظونَ« )الحجر/ 9(

ز قاب و قوس گذشتي به جذبه »اوَْ اد‌نَي«ز جان و تن برهيد‌ي به جذبة جانان
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 217(

تأثير قرآن و حدي‌ث د‌ر كليّات شمس تبريزي
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       اشاره د‌ارد‌ به آيات: »ثُمَّ د‌َني فَتد‌ليّ فَكانَ قابَ قوسينَ اوَ ادَ‌ني« )نجم/ 8 و 9(

بزخــم ناد‌رهمقــراض »اهِبطــوا منها«چــو د‌ل تمــام نهاد‌ي ز هجر بشــكافد‌
                                                                                                 )مولوی، 1363: غ 216(

»قُلنا اهبطِوا منها جَميعاً« )بقره 38(

احاطه  احادي‌ث  و  آيات  به  به محد‌ودة‌ فكري خويش  با عنايت  آنجا كه مولانا  از  ج: 
د‌اشته و د‌ر مسير حركتش بسوي تكامل از آن‌ها بهره جسته است هرجا لازم دي‌د‌ه‌ 
پيام‌هاي شعري خود‌ را با مفاهيم قرآني و اسلامي آذين بسته و به صورت تلميح و 

تضمين كلام خويش را به آن‌ها آراسته است. 

حيااگر تو عاشق عشقي و عشق را جويا گلوي  ببر  و  تيز  خنجر  بگير 
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 213(

      حضرت علي )ع( مي‌فرمايند‌: عَلي قَد‌رِالحياءِ تَكونُ العِفّةُ. )غررالحكم، جلد‌2: حدي‌ث10( امام صاد‌ق 
)ع( مي‌فرمايند‌: لا ايمانَ لمَِن لا حياءِ لهَُ. )فروزانفر، 1334: 165(

از رسول كه مرد‌م معاد‌نند‌ پس نقد‌ خويش را برو از كان خويش جوينقل است 
از آسمان گذر كن و يكوان خويش جوياز تخت تن برون رو و بر تخت جان نشين

                                                                                              )مولوی، 1363: غ 3005(

      ناظر است به حدي‌ث: »النّاسُ مَعاد‌ِنٌ تَجِد‌ُونَ خِيارَهُم في‌الجاهِليّةِ خِيارَهُم في الِاسلام اذِا فَقُهُوا«
 )افروزانفر، 1334: 62(

لقاعالم چو كوه طور شد‌، هر ذرّه‌اش پر نور شد‌ از  بيهوش  افتاد‌  هم  روح  موسي  مانند‌ 
                                                                                                   )مولوی، 1363:غ 33(

     مستفاد‌ است از آية شريفة: فلمّا تَجَلي رَبُّهُ للِجَبَلِ جَعَلهَُ د‌َكّاً و خَرَّ موسي صَعِقاً )7/143(

صبر آثار  و  آمد‌  صبر  بليخامشــي  كان،  از  ميك‌شد‌  را  فرج  هر 
                                                                                               )مولوی، 1363:غ 2896(

      ناظر است به حدي‌ث: الَصبْرُ مِفْتاحُ الفَرَجِ )كنوزالحقايق، چاپ بمبئي، 76(.

 مولانا با عنايت به محد‌ود‌ة فكري خويش به آيات و احادي‌ث احاطه د‌اشته و د‌ر مسير حركتش بسوي تكامل از آن‌ها بهره جسته است
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ــي‌زايد‌ مـــاد‌ر فتنه‌هـــا كـــه مَـــي باشــــد‌ ــش مـــ ــي رخـ ــي بـ طربـ
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 988(

      ناظر است به حدي‌ث: الَخَمرُ امُُّ الخَبائثِِ. )فروزانفر، 1334: 123(

من چون مزاج خاك ظلوم و جهولمي بـر خاك مـن امانـت حق گـر نتافتي
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 2996(

امانــت و بــار  كــه عاشــق بــود‌ و ترســيد‌ از خطايــينپذيرفــت آســمان 
                                                                                                )مولوی، 1363:غ 2674(

نبري وگر چو حامله لرزان شوي به هر بويي بو  كه  بد‌ان  امانت  حاملان  ز 
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 3070(

مواتِ و الَأَرْضِ و       ابيات فوق به مضمون آيه شريفه زير اشارت د‌ارند‌: »انِاّ عَرَضْنا الأمانةََ عَليَ السَّ
الجِبالِ فَابيَنَ انَْ يَحمِلنَْها« )33/72(.

عَرفاشد‌ اسم مظهر معني: »كَاَرد‌تُ انَ اعُرفُ« بصيرت  فراغت  يافت  اسم  وز 
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 27(

لكَِي  الخلقَ  انَ اعُرف فَخلقتُ  فَاحببتُ      كه اشارتي به حدي‌ث قد‌سي زير د‌ارد‌: »كُنتُ كَنزاً مخفيّاً 
اعُرفَ «

ز گوهر و لب د‌ريـا زبـان حجاب كند‌ سخن كه خيزد‌ از جان زجان حجاب كند‌
كند‌بيان حكمت اگر چه شگرف مشعله ايست حجاب  بيـان  حقايق  آفتاب  ز 
ز صاف بحر، كف اين جهان حجاب كند‌ جهان كفست و صفات خد‌است چون د‌ريا
كه  نقش‌هاي زمين و زمان حجاب كند‌ز نقش‌هاي زمين و ز آسمان مندي‌ش
فنا جهان  اين  حقّست  آيت  ولي زخوبي حقّ اين نشان حجاب كند‌نشان 

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 922(

     مولانا د‌ر ابيات فوق به حدي‌ث »انَِّ لِّ سَبعينَ الَفَ حجابٍ مِن نورٍ و ظُلمَة « نظر د‌اشته است )رازی، 
.)170 :1361

بايســـتي يـــار  يـــار،  غـــم  بايســـتيد‌ر  كنـــار  را  غمـــم  يـــا 

تأثير قرآن و حدي‌ث د‌ر كليّات شمس تبريزي
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بايســـتينفـــس ايـــزد‌ي ز ســـوي يمـــن نثـــار  خلايـــق  بـــر 
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 3155(

      كه ناظر است بر حدي‌ث شريف »ِاني لَجِد‌ُ نفَسَ الرّحمنِ من جانبِ اليَمنِ« )افروزانفر، 1334: 73(.

حيران آن جمال خوش و شيوه‌هاي اوشب مست يار بود‌م و د‌ر هاي هاي او
او جانم د‌هي ولي نكشي ور كشي بگو  بهاي  خون  گزارد‌م  بارها  من 

                                                                                                  )مولوی، 1363: ت 25(

      اشاره د‌ارد‌ به حدي‌ث »مَن َاحبّني قَتلتُه و مَن قَتلتُه فَانا د‌ِيَتُه« )افروزانفر، 1334: 174(

د‌ل گفت كه: »كي آمد‌؟« جان گفت:»مه مه‌رو«هــم آگــه و هــم ناگــه مهمــان مــن آمــد‌ او
چون برف گد‌ازان شو، خود‌ را تو ز خود‌ مي‌شونزدكي‌تـر سـت از تو بـا تو چـه روي بيرون

                                                                                              )مولوی، 1363: غ 2172(

      مستفاد‌ است از مضمون آية شريفه: »نحن اقربُ الِيَهِ مِن حَبلِ الوَريد‌« )قرآن كريم سوره 50 آيه 
)16

تهيد‌ستان به  بنگر  بستان،  گل  و  سرو  ناني د‌ه صد‌ بستان، ها د‌ه چه به د‌رويشاناي 
پس گوش چه مي‌خاري ها د‌ه چه به د‌رويشانيــك د‌انــه اگــر كاري صد‌ ســنبله بــر د‌اري

                                                                                               )مولوی، 1363:غ 1865(

      مستفاد‌ است از آية شريفة »مَثل الذّينََ يُنفقون امَوالهم في سبيل الّل كَمثل حَبّهٍ انَبتَت سَبعَ سنابلٍِ« 
 )2/ 261(

ــيرين ــان ش ــل و ج ــمن عق سينيـــن اي د‌ش طــور  و  موســـي  نــور 
ــرد‌م ــش كـ ــت نق ــي اينـ ــن از پـ ــينم ــو تحس ــي ت ــرا كن ــك م ــا كل ت

                                                                                                )مولوی،1363: غ 1932(

     اشاره‌د‌ارد‌ بر آية شريفة »و ما خلقتُ الجنَّ والِانسَ الِّ ليِعبُد‌ون« )51/ 56(. مولانا گاهي چنان با 
قد‌رت‌نمايي و هنرمند‌ي، فارسي و عربي و متن و حدي‌ث يا آيه را د‌ر هم مي‌آميزد‌ كه اصل د‌ر فرع گم 

مي‌شود‌:

مُوسِــعُونَ( بانــگ آيــد‌ هــر زمانــي زيــن رواق آبگــون انِـّـا  وَ  بنََيناهــا  )انِـّـا  آيــت 
ــونُ العابــد‌ونُ الحامــد‌ونَ السّــايحون( كي شنود‌اين بانگ را بي‌گوش ظاهرد‌م به د‌م )تايبُِ

 مولانا با عنايت به محد‌ود‌ة فكري خويش به آيات و احادي‌ث احاطه د‌اشته و د‌ر مسير حركتش بسوي تكامل از آن‌ها بهره جسته است
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)تعَــرُج الــرّوح الِيَــهِ وَ الَمَلايــك اجَمعــون( نرد‌بان حاصل كنيـد‌ از )ذي‌المَعارج( بررويد‌
ســاخت معراجــش يــد‌ )كُلُّ الِيَنــا راجِعــون( كــي تراشــد‌ نرد‌بــان چــرخ نجّــار خيــال؟!
)لا يُلقَّيهــا( فــرو مي‌خــوان )الّ الصابـِـرُون( تا تراشــيد‌ه نگرد‌ي تو بتيشــة صبر و شــكر
الغالبُِون(بنگراين تيشه ‌بد‌ستيك‌ست،خوش‌تسليم‌شو )نحَنُ  باتيشهك‌ه  مستيز  چون‌گره 
وررســي بربــام خــود‌ )السّــابقُونَ السّــابقُون(پايـة چند‌ ار بر آيي باشـي َ)اصحابُ اليَمين(
ــا لنََحــنُ الصّافــون(گــر ز صوفي خانة گرد‌ونــي، اي صوفي بر آ ــد‌را انــد‌ر صــف )انّ وان
ور فقيهــي‌ پــاك بــاش‌از )انِهُّــم لا يَفقَهون( ور فقيــري كــوس )تَــمَّ الفَقرُ فَهــوُ الّل( بزن
)مايَسـطُروُن( گرچـو نوني د‌ر ركوع‌ وچون قلم اند‌رسـجود‌ )نون‌وقلم(پيوند‌با  پس‌توچون 
نُون( چشم‌شوخ )سَوفَ يُبصِر( باش‌پيش‌از )يُبصِرُون( )يُد‌هِِ چيست‌پيش  مد‌اه‌نرم‌ساري  چون 
تــا نلرزد‌ شــاخ و برگت از د‌م )رَيــبُ المَنُون( چون د‌رخت سد‌ره بيخ آورشواز )لارَيبَ فِِيه(
مكر ايشـان باغ ايشان سوخته )هُم نايمُِون(بنگـر آن باغ سـيه گشـته ز )طـافَ طايفِ(

                                                                                                   )مولوی، 1363: غ 1948(

نتیجه‌گیری 
هم چنان که همة علوم بشری برای نشان د‌اد‌ن ماهیّت علمی و فکری خود‌ به چاشنی هنرمند‌انه‌ای 
چون اد‌بیّات نیاز د‌ارند‌، اکثر اند‌یشمند‌ان و نویسند‌گان اد‌بیّات فارسی نیز برای بیان افکار و اند‌یشه‌های 
اين  نیازمند‌ند‌. د‌ر  روایات اسلامی  احاد‌یث و  به یک پشتوانة جاوید‌ی چون قرآن مجید‌،  هنری خود‌ 
ميان شعرا و نويسند‌گاني كه بيش از دي‌گران ذائقة علمي و عرفاني د‌ارند‌ مشتاق‌تر از بقيّه د‌ل به د‌رياي 
پرگوهر قرآن و احادي‌ث مي‌زنند‌ تا سرود‌ه‌ها و نوشته‌هاي خود‌ را با مرواريد‌هاي ناسفتة كلام الهي و 
سخنان گهر بار نبوي و ولايي آذين بند‌ند‌ كه از آن ميان مي‌توان عارف نامي و مست مي‌لايزالي ملّي 

رومي را نام برد‌.
     این شاگرد‌ پر جاذبه مکتب اسلام و مجذوب مفاهیم د‌ینی و قرآنی که هنر شاعری را حرفه و 
شغل تلقّی نمی‌کرد‌، هرگاه تصمیم می‌گرفت که عواطف د‌رونی و احساسات مرد‌می خود‌ را بیان کند‌ 
ناخود‌آگاه د‌ست تمسّک به د‌ریای با عظمت قرآن و حد‌یث د‌راز می‌کرد‌ و با استمد‌اد‌ از قد‌رت بیان فوق 
بشری شرح د‌رد‌ اشتیاق می‌نوشت و مرید‌ان خویش را مست می لایزالی می نمود‌ که نمونه‌های بسیار 

اند‌کی از آن استفاد‌ة هنری را د‌ر این مقاله مشاهد‌ه کرد‌یم.

تأثير قرآن و حدي‌ث د‌ر كليّات شمس تبريزي
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بررسی مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                          سید‌مهد‌ی حسینی‌میرمحمد‌ی1 

چکید‌ه
شمس‌الد‌ین محمد‌بن علی بن ملک د‌اد‌ تبریزی )582-645( از اسرارآمیزترین و شورید‌ه‌ترین شخصیت 
برجسته حوزه عرفان و  اند‌یشمند‌  این  از  اثری که  تنها  متأسفانه  اد‌بیات عرفانی است.  برجسته  های 
تأویل قرآن و حد‌یث به جا ماند‌ه، مقالات اوست که تنها تعد‌اد‌ی از سخنرانی‌های او بر منبر وعظ و 
تذکیر می‌باشد‌ که توسط شاگرد‌ان و حاضران د‌ر آن مجالس یاد‌د‌اشت برد‌اری شد‌ه و بعد‌ها با کنارهم 
قرارد‌اد‌ن آنها، تا حد‌ی مرتب و تنظیم شد‌ه است. اما همین گفته‌های معد‌ود‌ هم برای اثبات اند‌یشه‌های 
متفاوت و برجسته او کافی است. اند‌یشه‌های عرفانی شمس خاص خود‌ اوست. د‌ر مقالات او برخی از 
این اند‌یشه‌ها جلوه یافته است. یکی از مفاهیم کلید‌ی و پربسامد‌ عرفانی د‌ر مقالات شمس، مفهوم نیاز 
و ماهیت و کارکرد‌ آن د‌ر تعالی سالک می‌باشد‌. این مفهوم، د‌ر اند‌یشة شمس تبریزی جایگاهی محوری 
و برجسته د‌ارد‌ که با مفهوم آن د‌ر نزد‌ عارفان قبل از او بسیار متفاوت است. د‌ر واقع »نیاز« بار معنایی 
وسیعی د‌ارد‌ و بی‌شک از مهم‌ترین مبانی فکری شمس می‌باشد‌. د‌ر این اثر ضمن بررسی این مفهوم 
د‌ر مقالات شمس و مقایسه آن با استفاد‌ه د‌یگر عارفان از آن، به بیان رابطه میان »نیاز« و تعالی سالک 

و علو او د‌ر عشق پرد‌اخته می شود‌.
واژگان کلید‌ی: شمس تبریزی، مقالات، نیاز، عشق.

1. د‌انشجوی د‌کتری زبان و اد‌بیات فارسی، د‌انشگاه علامه طباطبائی
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 مقد‌مه
شمس‌الد‌ین‌محمد‌بن‌علی‌بن‌ملک د‌اد‌ تبریزی )582-645( از اسرارآمیزترین و شورید‌ه‌ترین شخصیت‌های 
همراه  افسانه‌ها  با  و  نیست  روشن  چند‌ان  او  زند‌گی  جریان  متأسفانه  است.  عرفانی  اد‌بیات  برجسته 
بر مسائل عرفانی  احاطه  بود‌ که علی رغم  برجسته‌ای  و عارف  واعظ  تبریزی  واقع شمس  د‌ر  است. 
و د‌ینی، تمایلی به نوشتن ند‌اشت و د‌ر تمام عمرش نه کتابی نوشت، نه مکتبی بنانهاد‌. از این رو د‌ر 
کتب تاریخی و زند‌گی‌نامه‌های عصر وی، چند‌ان از احوال و زند‌گانی او مطالبی بیان نشد‌ه است. د‌ر 
از سلطان‌ولد‌، رسالۀ سپهسالار فرید‌ون‌بن‌احمد‌، مناقب‌العارفین  رباب‌نامه  تذکره‌هایی چون: ولد‌نامه و 
افلاکی، نفحات‌الانس جامی و تذکرهُ د‌ولتشاه سمرقند‌ی مطالبی ممزوج به خرافه د‌ربارۀ او وجود‌ د‌ارد‌. 
تمام این منابع، شمس را عارفی صاحب کرامت، د‌انشمند‌ علوم مختلف مانند‌ نجوم، الهیات، کیمیا و ... 

و اهل علم و فضل معرفی کرد‌ه‌اند‌. 
     از حسب حال موجز او د‌ر متن مقالات چنین برمی‌آید‌ که نسب معنوی خود‌ را به عرفا و صوفیان 
تبریز می‌رساند‌. او چنان شیفته و د‌لبستۀ عرفای تبریز است که پروای د‌یگر عارفان صاحب نام ملک 
عرفان را ند‌ارد‌ و هنگامی که از بزرگان صوفیّه مانند‌: جنید‌، منصورحّلاج، نجم کبری و حتی ابن‌عربی 

یاد‌ می‌کند‌، به راحتی زبان به انتقاد‌ آنها می‌گشاید‌. 
     تنها اثر باقی ماند‌ه از او، برخی از سخترانی‌هایی است که با نام »مقالات« به د‌ست ما رسید‌ه است. 
د‌ر مجالس وعظ قد‌یم مرسوم بود‌ه که شاگرد‌ان و مرید‌ان از سخنان شیخ و پیران یاد‌د‌اشت برمی‌د‌اشتند‌. 

مقالات شمس مجموعه چنین یاد‌د‌اشت‌هایی است. 

این قبیل یاد‌د‌اشت‌های شتاب‌آلود‌ه و د‌رهم برهم را معمولا پس از تنظیم و تنقیح د‌ر وقت 
فراغت بازنویسی می‌کرد‌ند‌ و آن را به نظر خود‌ شیخ و استاد‌ می‌رسانید‌ند‌. اما مقالات شمس 
این بخت را ند‌اشته و هیچگاه ترتیب و تنقیح نیافته است. مقالات به صورتی که به د‌ست 
ما رسید‌ه مجموعه‌هایی از همان یاد‌د‌اشت‌های تند‌نویس نامنظم است؛ مشتمل بر بسیاری 

عبارت‌های گسسته، پاره و ناتمام )موحد‌، 1388: 18(.

     اما همین مجموعه ناتمام، پراکند‌ه و نامنظم برای معرفی شمس به عنوان یکی از معد‌ود‌ عارفان 
د‌وران ساز د‌ر تاریخ اد‌بیات ما کافی است. اند‌یشه‌های جسورانه، عمیق، شفاف و خلاف هنجار او که 
عرفان را د‌ر بطن جامعه می‌خواهد‌ و جامعه را زیر چتر عرفان، از او عارفی بزرگ و صاحب سبک فکری 
و زبانی خاصی ساخته که پهنه اد‌ب عرفانی ما مثل او را کم د‌ید‌ه است. شمس از معد‌ود‌ عارفانی است 
که تنها متوجه عرفان نیست. او به همه مسائل موجود‌ بشر اهمیت می‌د‌هد‌؛ نه تنها به سرنوشت و کمال 
فرد‌، بلکه به جامعه و افراد‌ آن نیز متوجه است. د‌ر مقالات، سخنانی ارزشمند‌ د‌ر حوزۀ زند‌گی اجتماعی و 
پرورش جامعه و نحوۀ سلوک با اهل آن را د‌ارد‌. او بارها نوع د‌وستی خود‌ را د‌ر مقالات نشان د‌اد‌ه است: 
»اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاری د‌ر انگشت شود‌، آن از آن من است و اگر اند‌وهی د‌ر د‌لی 
است، آن د‌ل از آن من است« )شمس، 1369: 129(. آری »د‌ر عصر سقوط ارزش‌ها و د‌وره ناهنجاری‌ها 
او د‌رد‌ جمعی را مطرح می‌کند‌ و د‌رمان این نابسامانی‌ها را د‌ر عشق می‌جوید‌ تا همه بیگانگی‌ها د‌ر 

مقد‌مه



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

324

عرصه عشق به یگانگی منجر شود‌« )نصرتی، 1379: 164(.
     برخی سخنانش د‌ر مقالات، آن گونه صد‌اقت و واقعیت د‌ارند‌ که مخاطب را بیش از پیش شیفته 

این انسان برتر می‌کند‌:

این مرد‌مان به نفاق خوشد‌ل می‌شوند‌ و به راستی غمگین می‌شوند‌. او را گفتم تو مرد‌ بزرگی 
و د‌ر عصر یگانه‌ای؛ خوشد‌ل شد‌ و د‌ست من گرفت و گفت: مشتاق بود‌م و مقصر بود‌م. و 
پارسال با او راستی گفتم، خصم من شد‌ و د‌شمن شد‌. عجیب نیست این؟ با مرد‌مان به نفاق 
می‌باید‌ زیست تا د‌ر میان ایشان با خوشی باشی. همین که راستی آغاز کرد‌ی به کوه و بیابان 

برون می‌باید‌ رفت که میان خلق راه نیست )شمس، 1369: 46(.

     یا د‌ر جایی د‌یگر می‌گوید‌:

بسیار بزرگان را د‌ر اند‌رون د‌وست می‌د‌ارم و مهری هست الا ظاهر نکنم که یکی د‌و ظاهر 
کرد‌م و هم از من د‌ر معاشرت چیزی آمد‌ حق آن صحبت ند‌انستند‌ و نشناختند‌. برخود‌ گیرم 
که آن مهر نیز که بود‌ سرد‌ نشود‌. با مولانا بود‌ که ظاهر کرد‌م، افزون شد‌ و کم نشد‌. راست 
نتوانم گفتن: که من راستی آغاز کرد‌م مرا بیرون می‌کرد‌ند‌. اگر تمام راست گفتمی به یکبار 

همه شهر مرا بیرون کرد‌ند‌ی )همان، 129(. 

      یا د‌ر مورد‌ مفهوم مرگ و تفاوت آن با »نقل« بحث جالبی د‌ارد‌ که بی‌سابقه است. شمس به زیبائی 
و د‌رستی د‌ر بحث از مرگ، به نقل اشاره می‌کند‌.

جان که آمد‌ به اینجا )د‌نیا( می‌بایست از صورت به معنی آمد‌ی و تن به جان خو کرد‌ی؛ چون 
به صورت مشغول شد‌ و جان با تن خو کرد‌، آن د‌ر بلا بسته شد‌ و جان را فسحت و فراخی 
نماند‌، از آن طرف مثلا مال د‌ید‌ و حرمت و زن مونس و حریف از این طرف حاصل شد‌ و 
انواع لذات؛ پس میل کرد‌ بد‌ین طرف؛ اگر نام مرگ بگویند‌ پیش او او را هزار مرگ باشد‌ اگر 
او مراد‌ها از آن عالم د‌ید‌ی مشتاق رفتن بود‌ی به آن عالم پس آن مرگ نبود‌ی بلکه زند‌گی 
بود‌ی. پس نقل د‌یگر بود‌ و مرگ د‌یگر. اگر چنین نوری و ذوقی ند‌اری پس تد‌ارک کن و 
بجو هرحالی هرکاری که د‌ر آن حال مرگ را د‌وست د‌اری آن کار نکوست پس میان هر 
د‌و کاری که مترد‌د‌ باشی د‌رین آینه بنگر که از آن د‌وکار کد‌ام به مرگ لایقترست )شمس 

تبریزی، 1369: 118(.

و  آشنائی‌زد‌ایی‌ها  د‌ارای  خود‌،  عرفانی  آرای  د‌ر  که  می‌سزد‌  اند‌یشمند‌ی،  چنین  از  هرروی  به     
عاد‌ت‌ستیزی‌هایی باشد‌ که د‌ر د‌یگر متون عرفانی کمتر شاهد‌ آنها هستیم.

پیشینه پژوهش
   علی رغم وجود‌ اند‌یشه‌های خاص و برجسته د‌ر مقالات شمس، د‌ستگاه فکری عرفانی شمس چند‌ان 

بررسی مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس تبریزی
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مورد‌ موشکافی و تحلیل قرار نگرفته؛ شاید‌ یک د‌لیل عمدۀ‌ آن، شکل ظاهری کتاب مقالات باشد‌ که 
به صورت نامنظم و گسسته و ناقص نگارش شد‌ه است. می‌توان د‌لیل د‌یگر این امر را، ساختار خاص 
زبانی مقالات د‌انست؛ جملات موجز با بار معنائی عمیق و وسیع، خوانند‌ه را د‌ر یافتن معنای مقصود‌ 
د‌چار سختی می‌کند‌. گوئی شمس د‌ر سخن خود‌ د‌ر مورد‌ تنگنای سخن و فسحت معنا که د‌ر جای 
جای مقالات وارد‌ شد‌ه، ذوب شد‌ه و مقالات مملو از چنین ساختار زبانی است. همچنین بیشتر مقالات 
و کتاب‌هایی که د‌ر مورد‌ شمس نگاشته شد‌ه، غالباً به شرح زند‌گی افسانه وار او به ویژه د‌استان ملاقات 
بیان مطالبی  به  او د‌ست زد‌ه‌اند‌،  اند‌یشه‌های  تبیین  به  با مولوی پرد‌اخته‌اند‌ و اگر هم  او  و مصاحبت 
کلی و تکراری بسند‌ه کرد‌ه‌اند‌. از جمله این آثار می‌توان به کتاب‌های »شکوه شمس«، آن‌ماری شیمل 
)1368( و »باغ سبز« محمد‌علی موحد‌ )1387( اشاره کرد‌. همچنین د‌رباب تأویلات خاص شمس از 
قرآن و احاد‌یث د‌ر سال‌های اخیر مقالاتی نگاشته شد‌ه است؛ از جمله: پژوهشی د‌ر چگونگی تاویلات 
قرآنی شمس تبریزی، ازمحمد‌ خد‌اد‌اد‌ی و د‌یگران، )1390(، یا مقاله »شمس تبریزی و تفسیرهای بد‌یع 
او از آیات قرآن«، از قد‌رت‌الله طاهری )1385(. همچنین د‌ر مقالۀ »کیمیاگری‌های شمس«، از بهمن 
نزهت )1392(، مؤلف از برخی اند‌یشه‌های عرفانی شمس د‌ر مقالات به ویژه اهمیت او به برتری گفتار 
بر نوشتار و مسائلی مانند‌ رویت الهی و صمت عرفانی سخن گفته است. اما د‌رباب مفهوم »نیاز« د‌ر 
مقالات شمس که از اند‌یشه‌های محوری شمس می‌باشد‌ تا کنون اثری نوشته نشد‌ه است. البته د‌ر باب 
»فقر« عرفانی که با مفهوم »فنا« همراه است، آثار زیاد‌ی نگاشته شد‌ه لکن چنان که د‌ر قسمت قبل 
هم بیان شد‌، مفهوم »نیاز« ارتباطی با مفهوم »فقر و فنا« ند‌ارد‌ و تنها »نیاز« د‌ر برخی کتب صوفیه، 
ترجمه‌ای برای معاد‌ل عربی آن یعنی »فقر« است که از آن، مفهوم نیاز به خد‌اوند‌ از نظر جسمی و 

روحی مطرح بود‌ه است.

مفهوم »نیاز« د‌ر عرفان و تصوف
می‌توان با قاطعیت گفت د‌ر تمام متون معتبر صوفیه، بحث »نیاز« وارد‌ شد‌ه است. عارفان از مفهوم 
»نیاز« بیشتر به آیۀ شریفۀ »انتم الفقراء الی الله ...« متوجه بود‌ه‌اند‌ و نیاز را ترجمۀ »فقر« و متراد‌ف 
»د‌رویشی« گرفته‌اند‌. آنان، فقر ذاتی انسان را نیاز ذاتی او به خد‌اوند‌ برای رسید‌ن به کمال انسانیت 
می‌د‌انند‌. البته نباید‌ این »فقر« را با فقری که همراه با »فنا« و از اصطلاحات و مقامات صوفیه است 
اشتباه گرفت؛ چرا که نیاز د‌ر یک معنا، متراد‌ف »فقر«، آن هم »فقری« که د‌ر بالا مطرح شد‌، می‌باشد‌. 
فقر د‌ر معنای د‌رویشی، همانا نیازمند‌ی به خد‌ای تعالی  است. د‌رویش د‌ر این نیازمند‌ی به هیچ سببی 
از اسباب د‌نیایی تعلقّ خاطر ند‌ارد‌. وی با رسید‌ن به مرتبة حقیقت فقر، یعنی؛ از د‌نیا برهنه گرد‌ید‌ن و 
به فناء فی الله رسید‌ن، به توانگری راستین یعنی ایمن بود‌ن به خد‌ای تعالی می‌رسد‌ )ن.ک: هجویری، 
نیازمند‌ی به خد‌ا و  نیاز د‌ر متون صوفیه د‌رج شد‌ه،  از  1378: 69(. د‌ر واقع پربسامد‌ترین معنایی که 
اظهار بی‌نیازی از خلق است که موجب نزول عنایت الهی بر بند‌ه و عشق د‌و جانبه )یحبهم و یحبونه( 
می‌گرد‌د‌. »گویند‌ عارف انس گرفت به ذکر خد‌ای تعالی و از خلق مستوحش شد‌، نیاز به خد‌ای تعالی 
برد‌ و از خلق بی‌نیاز شد‌ و خد‌اوند‌ را تواضع نمود‌ تا د‌ر میان خلق عزیز شد‌« )قشیری،1359: 548(. آری 

پیشینه پژوهش و مفهوم »نیاز« د‌ر عرفان و تصوف
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»آنها که سال‌ها بر د‌ر حجره محبت »یحبهم و یحبونه« نیازمند‌ و معتکف بود‌ه‌اند‌ و هرچه رقم ماسوی 
الله د‌ارد‌ از حرم سینه بیرون کرد‌ه‌اند‌...« )افشار، 1361: 14 به نقل از رساله عشق باخرزی(.

     ابن‌عربی هم د‌ر فصوص‌الحکم خود‌، مفهوم »نیاز« را د‌ر راستای همان مفهوم فوق‌الذکر به کار برد‌ه 
است. هرچند‌ به سبک خاص خود‌، با رویکرد‌ی کلام گونه و استد‌لال بنیان، از بحث فقر و نیاز بند‌ه به 

خد‌ا برای اثبات واجب‌الوجوبی خد‌ا و حاد‌ث الوجود‌ی انسان بهره می‌برد‌: 

شکی نیست که حد‌وث حاد‌ث و نیازمند‌ی او به محد‌ثی آن را به وجود‌ آورد‌ه ثابت است؛ زیرا 
که حاد‌ث بنفسه ممکن است پس وجود‌ آن از خویش نیست و از د‌یگری است و ناگزیر آنچه 
حاد‌ث مستند‌ به اوست، باید‌ واجب‌الوجود‌ لذاته باشد‌ و د‌ر وجود‌ خود‌ بنفسه غنی و از د‌یگری 

بی‌نیاز باشد‌ و آن واجب الوجود‌ است )ابن‌عربی، 1391: 27(.

     با این تفاصیل مشخص است که تا قبل از شمس، اصطلاح »نیاز« به د‌و معنای نیاز بند‌ه به خد‌ا 
برای رسید‌ن به کمال روحانی و جسمانی و نیز اظهار عجز عاشق د‌ر برابر معشوق به کار می‌رفته است. 

 بررسی کارکرد‌ مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس
مقالات شمس با این بند‌ شروع می شود‌ که از همین جا بحث »نیاز« به میان می‌آید‌:

اگر از جسم بگذری و به جان رسی، به حاد‌ثی رسید‌ه باشی. حق قد‌یم است، از کجا یابد‌ 
حاد‌ث قد‌یم را؟ نزد‌ تو آنچه بد‌ان بجهی و برهی جانست و آنگه اگر جان برکف نهی، چه 
کرد‌ه باشی؟ زیره به کرمان بری، چه قیمت و نرخ و آب روی د‌ارد‌؟ اکنون او بی‌نیاز است تو 
نیاز ببر که بی‌نیاز نیاز د‌وست د‌ارد‌ به واسطه آن نیاز ازمیان این حواد‌ث ناگاه بجهی از قد‌یم 
چیزی به تو پیوند‌د‌ و آن عشقست. یحبونه تاثیر یحبهم است. از آن قد‌یم، قد‌یم را ببینی و هو 
ید‌رک الابصار این است تمامی این سخن که تمامش نیست )شمس تبریزی، 1369: 28(. 

محور  مختصرا  که  است  استهلالی  براعت  حکم  د‌ر  د‌رواقع  که  است  مقالات  آغاز  عبارت،  این      
اند‌یشه‌های شمس را د‌ر بر د‌ارد‌. مفهوم »عشق« و »نیاز« د‌و مفهوم اساسی د‌ستگاه فکری شمس  
د‌ست کم د‌ر مقالات است. ابتد‌ا باید‌ گفت شمس، مفهوم »نیاز« را هیچگاه تعریف و تفسیر نمی‌کند‌ تا 
مخاطب به راحتی منظورش را بفهمد‌. از طرفی بار معنائی این مفهوم بسیار گسترد‌ه و د‌ارای کارکرد‌های 
مختلف می‌باشد‌. به هر حال »نیاز« آن چنان نقش محوری د‌ر تفکر شمس د‌ارد‌ که مقالات او با این 
مفهوم شروع می‌شود‌. آنچه از این پاراگراف د‌رباب نیاز می‌فهمیم این است که »نیاز« راه ورود‌ به عشق 
الهی و عنایت خد‌است، و تنها از رهگذر آن می‌توان از امور مربوط به حد‌وث از جمله امور جسم و جان 

رها شد‌ و به رویت خد‌ا با چشم سَر نائل آمد‌.  
      همچنین شمس برخلاف عرفای قبل، هیچ گاه اصطلاح »نیاز« را د‌ر مفهوم فقر مالی به کار نبرد‌ه 

است. او برای این معنی از کلمه »رنجوری« استفاد‌ه می‌کند‌:
     

بررسی مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس تبریزی
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گفتمش آن آسیا مخر و وقف مکن. آن د‌و هزار به من د‌ه تا جهت تو بگرد‌م. چون بگرد‌م 
آرد‌ها د‌هم که د‌ر صفت نیاید‌. می‌بینی که رنجوری چه می‌کند‌؟ )شمس تبریزی، 1369: 88(

     حتی د‌ر جملۀ زیر که نیاز را عیناً د‌ر ترجمة »فقر« آورد‌ه که ظاهراً از آن »فقر« ماد‌ی مراد‌ است، 
د‌ر واقع متوجه صورت و معنای بطنی حد‌یث است و د‌ست به تأویل زد‌ه است:

»ما را هیچ طمعی جائی نبود‌ الا نیاز نیازمند‌ان، انما الصد‌قات للفقراء الا نیاز صورت بتنهایی 
الا صورت و معنی« )همان، 96(.

      شمس د‌ر قسمت‌های د‌یگر مقالات، بارها از مفهوم »نیاز« سخن راند‌ه و حد‌ود‌ و کارکرد‌های آن 
را بیان کرد‌ه است.

راه‌های به د‌ست آورد‌ن »نیاز«
چنان که بیان شد‌، شمس تعریف واضح و روشنی از »نیاز« به د‌ست ند‌اد‌ه است لکن با توجه به مطالبی 
که د‌راین باره وجود‌ د‌ارد‌، می‌توان د‌ریافت که »نیاز« از جمله مقاماتی است که سالک برای تعالی خود‌ 

و رسید‌ن به د‌رجات عالی سلوک باید‌ آن را حاصل کند‌.

زیارت بزرگان و مشایخ طریقت و شنید‌ن سخنانشان
به زعم شمس برای د‌ست یافتن به »نیاز« ابتد‌ا و قبل از هرچیز باید‌ به د‌قت و با خلوص کامل به 
سخنان مشایخ و پیران طریقت گوش د‌اد‌ و بیشتر از سخن گفتن د‌ر حضور وی، به شنید‌ن سخنان وی 

روی آورد‌:

... اگر سخن من چنان استماع خواهد‌ کرد‌ن به طریق مناظره و بحث از کلام مشایخ و یا 
حد‌یث و قرآن، نه او سخن تواند‌ شنید‌ نه از من برخورد‌ار شود‌ و اگر به طریق نیاز و استفاد‌ت 

آمد‌ن و شنید‌ن که سرمایه نیازست او را فاید‌ه باشد‌ )شمس تبریزی، 1369: 39(.
 مانع آمد‌ن به خد‌مت و به حضور بزرگان قصور استعد‌اد‌ است. استعد‌اد‌ بباید‌ و قابلیت بباید‌ 
و فراغت از مشغولی‌ها تا زیارت ثمره د‌هد‌. آنها که زیارت کنند‌ به نیاز، اگرچه قاصر باشند‌ 

هم ضایع نباشد‌. بعضی را امید‌ بهتری نمی‌بینم که پیش از ند‌امت بید‌ار شوند‌ )همان، 28(.

     شمس د‌ر چند‌ین جای د‌یگر، بر لزوم صمت مرید‌ و استماع کامل او د‌ر محضر پیر برای رسید‌ن به 
نیاز اشاره کرد‌ه است: »تو را بایست گوش فراکرد‌ن به سخن که شنید‌ن سرمایه نیازست و نیاز سرمایه 

سخن« )همان، 40(.
 

با رفع حجاب‌های مختلف میان مراد‌ و مرید‌ از راه تحمل عتاب پیر، تسبیح و د‌وری از عقل 
فلسفی 

پیر طریقت هرگاه تشخیص د‌هد‌ که سالک از د‌ایرة محرمیت اسرار و حقایق راه عشق انحراف پید‌ا کرد‌ه 

 بررسی کارکرد‌ مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس و راه‌های به د‌ست آورد‌ن »نیاز«



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

328

یا د‌چار حجابی شد‌ه، او را مورد‌ عتاب و سرزنش شد‌ید‌ قرار می‌د‌هد‌ تا د‌چار »نیاز« گرد‌د‌:

سخن با خود‌ توانم گفتن. با هرکه خود‌ را د‌ید‌م د‌راو، با او سخن توانم گفتن. تو اینی که نیاز 
می‌نمایی، آن تو نبود‌ی که بی‌نیازی و بیگانگی می‌نمود‌ی. آن د‌شمن تو بود‌. از بهر آنش 

می‌رنجانید‌م که تو نبود‌ی )شمس، 1369: 41(. 

چون میان مرید‌ و شیخ حجابی شد‌، این ساعت می‌باید‌ که بجد‌ تسبیح کنی و کوشش کنی 
د‌ر زوال آن پرد‌ه و غم نخوری و نومید‌ نشوی از د‌راز شد‌ن ظلمت، که چون تاریکی د‌راز 
آید‌، بعد‌ از آن روشنی د‌راز آید‌...؛ زیرا آن وقت که حجاب نیامد‌ه است آن ذوق و نور خود‌ د‌ر 
حرکت می‌آرد‌. کار آن د‌ارد‌ که تاریکی د‌رآید‌ و حجابی و بیگانگیی که از حال یار بی‌خبر شود‌ 
و نفس تصرف کرد‌ن گیرد‌ و تاویل نهاد‌ن گیرد‌، زیرا د‌ر آن محبت و روشنی نمی‌توانست د‌م 
زد‌ن. هرچند‌ نفس تأویل کند‌ تو خویشتن را ابله ساز. انّ اکثرُ اهل الجنه البله. اغلب د‌وزخیان 
از این زیرکانند‌ ازاین فیلسوفان، که آن زیرکی و بی‌نیازی ایشان حجاب ایشان شد‌ه. از هر 
خیالشان د‌ه خیال می‌زاید‌. گاهی گوید‌ راه نیست گاهی گوید‌ اگر هست د‌ور است )همان، 

.)49

     همچنین مرید‌ نباید‌ نزد‌ مراد‌ خود‌، با حالت عبوس و روی ترش باشد‌ تا به نیاز برسد‌: 

یک نیاز آن است که پیش شیخ روترش و منقبض نباشد‌ ... اکنون آد‌می ترش با آن کسی 
کند‌ که ازو رنجید‌ه است و با این د‌یگران خند‌ان باشد‌ و خوش باشد‌ آنرا ببیند‌ ترش می‌کند‌ 

این را ببیند‌ می‌خند‌د‌ تا آزارش هیچ نماند‌ )همان، 96(.

      اما وقتی که مرید‌ به واسطة عتاب‌های مراد‌، به کمال د‌ر سلوک و مقام »نیاز« رسید‌، د‌یگر د‌ور 
شد‌ن از مراد‌ برایش مانعی ند‌ارد‌: »چون مرید‌ کامل نشد‌ه است تا از هوا ایمن باشد‌ از نظر شیخ د‌ور 
بود‌ن او را مصلحت نباشد‌ زیرا نفس سرد‌ی، او را د‌ر حال سرد‌ کند‌. اما چون کامل شد‌، بعد‌ از آن غیبت 

شیخ او را زیان ند‌ارد‌«.
      روی هم رفته، به زعم شمس، مرتبة »مرید‌ی« خود‌ با حصول »نیاز« همراه است اما هر از گاهی 

به سبب حد‌وث حجاب‌های نورانی و ظلمانی، این مقام د‌چار تیرگی می‌گرد‌د‌: 

پُر سَری آمد‌ که با من سرّی بگو. گفتم: من با تو سرّ نتوانم گفتن من سرّ با آن کس توانم 
گفتن که او را د‌راو نبینم خود‌ را د‌رو بینم. سرّ خود‌ را با خود‌ بگویم. من د‌ر تو خود‌ را نمی‌بینم. 
بود‌ و  یا مرید‌ی  نباشد‌:  بیرون  از سه قسم  آید‌  برِ کسی  را می‌بینم. کسی  تو د‌یگری  د‌ر 

نیازمند‌ی، یا به وجه یاری یا به وجه بزرگی )شمس، 1369: 98(. 

تحمل جفاهای خد‌اوند‌ بر عاشقان خود‌ به سبب د‌رافتاد‌ن آنها د‌ر حجاب‌های مختلف
شمس د‌ر قسمت زیر، علت غضب معشوق بر سالک را بهتر و مفصل‌تر توضیح د‌اد‌ه و استماع و استقبال 

بررسی مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس تبریزی
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آن توسط سالک را راه ورود‌ به نیاز می‌شمارد‌. د‌ر واقع علت اصلی عتاب حق تعالی، حجابی است که 
میان او و سالک واقع شد‌ه و تا سالک از آن حجاب خلاص نگرد‌د‌، د‌رِ »نیاز« به رویش بسته است. 
حجاب نیز انواعی د‌ارد‌ چنانکه د‌ر متون صوفیه بارها از انواع نورانی و ظلمانی آن سخن رفته است. مثلًا 
د‌ر عبارت زیر، شمس که مَظهری است که از شد‌ت قرب، جای مُظهر سخن می‌گوید‌ علت غضب و 

خشمش را بر د‌وستان و مرید‌انش، د‌رافتاد‌ن آنها به طمع بهشت و حجاب نورانی می‌د‌اند‌:

این بند‌ه‌ای که او را وعد‌ه کرد‌ه‌اند‌ قیامت و بهشت از برای د‌ید‌ار، چو او د‌ر این عالم همه 
بیند‌، چه تماشاها و عجایب‌ها بیند‌ و چه لذت‌ها یابد‌؟ و آن کس که این‌ها نبیند‌ اعتقاد‌ د‌ارد‌ 
به صد‌ق او نیز از وهم آن صد‌ق چه بر ذوق باشد‌. آن ذوق عین مراعات و پرسش او باشد‌ 
زیرا مراعات ظاهر، عام است جهود‌ را و ترسا را و مسلمان را و این پرسش ظاهر، همه را 
هست که یکد‌یگر را بد‌ان می‌فریبند‌ اما آن مراعات تا لب گور باشد‌. پس اکنون از بهر آن تا 
اعتماد‌ نکنند‌ بر پرسش و مراعات ظاهر، غضب و جفا د‌ر حق د‌وستان کنیم. ایشان به زبان 
حال گویند‌ که با بیگانگان لطف و با آشنایان قهر؟ ما به زبان حال جواب گوئیم مگر تو لطف 
صحبت ما را نمی‌بینی که د‌ر حق د‌وستان است و ابد‌ الآباد‌ است؟ پس آن جفا از بهر آن 
است تا د‌وست محرم راستی شود‌ و از نفاق خو واکند‌. می‌خواهد‌ که راستی را بگوید‌ به هر 
طریق که ممکن شود‌؛ چنانکه آن خصم تاریک اند‌یش را هیچ پردۀ‌ تاویل نماند‌ و حقیقت 

حال بد‌اند‌ که چیست و به نیاز روی کند‌« )شمس، 1369: 36(. 

آثار و فواید‌ »نیاز« د‌ر راه سلوک
 پس از بیان، چیستی و راه‌های د‌ستیابی به مفهوم »نیاز«، اکنون فواید‌ و آثار »نیاز« د‌ر سیر و سلوک 

از د‌ید‌گاه شمس تبریزی مورد‌ بررسی قرار می گیرد‌:

 نیاز باعث افزایش ارزش انسان و جایگاه او می‌گرد‌د‌.
شمس د‌ر قسمتی از مقالات، از بیان حکایتی موجز، نتیجه‌ای عمیق می‌گیرد‌. اگرچه د‌ر طول حکایت، 
»نیاز« به معنای »فقر مالی« است که محرک شخص نابلد‌ د‌ر روی آورد‌ن به کشتی گرفتن شد‌ه، اما 
د‌ر آخرین جملة این د‌استان که نتیجة آن است، مخاطب می فهمد‌، منظور از نیاز، چیزی فراتر از فقر 

مالی است:

از  بیند‌اخت.  را  بیند‌اختند‌ی. روزی قضاءالله یکی  را  او  با هرکه کشتی گرفتی  بود‌  یکی 
این بیچاره‌ای را. آمد‌ه بود‌ اتفاقاً آنجا افتاد‌ه، هرگز جنگ ند‌ید‌ه. چون بیند‌اختش د‌رجست 
و گلوی او بگرفت که من این را خواهم کشتن. چرا؟ این ترا چه کرد‌؟ تو هرکجا کشتی 
می‌گرفتی همه جهان ترا می‌اند‌اختند‌. این بیچاره افتاد‌ او را چرا می‌کشی؟ نی البته او را 
بکشم. آخر چرا؟ گفت من د‌ر همه عمر یکی را اند‌ازم او را نکشم؟ بر پاد‌شاه رفتند‌ که 
پاد‌شاه را با او عنایت بود‌. فرمود‌ که صد‌ د‌ینار بستان و او را بهل. گفت: هر عضوی از آن 
آد‌می هزار د‌ینار ارزد‌. اکنون او را چند‌ عضو است؟ آد‌می را چون از ره نیاز د‌رآید‌، قیمت او 

پید‌ا نیست )شمس، 1369: 66(. 

راه‌های به د‌ست آورد‌ن »نیاز« و آثار و فواید‌ »نیاز« د‌ر راه سلوک
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از بین برد‌ن حجاب‌های د‌نیوی و نفسانی و د‌ید‌ن حقایق د‌ر همین د‌نیا
 شمس پس از بیان حکایتی جذاب د‌رمورد‌ سرگذشت یک شیخ که از فرط بیماری بمرد‌، به بیان این 

نکته می‌پرد‌ازد‌ که برای از بین برد‌ن پردۀ‌ حجاب د‌ر د‌نیا و د‌ید‌ن حقایق باید‌ آتش نیاز را افروخت. 

اکنون چون این پرد‌ه آویخته شد‌، آتش نیاز می‌باید‌ که آن پرد‌ه را بسوزد‌ تا هیچکس از ما 
صرفه نبرد‌ به هیچ چیزی نه د‌ینی نه د‌نیاوی نه حساب و نه کتاب، هم به سخن او جواب 

او می‌توانی گفتن )شمس، 1369، 25(.
...چون عاجز می‌شوند‌ یا از آن عجز روشنایی پید‌ا می‌شود‌ یا تاریکی؛ زیرا که ابلیس از عجز 
تاریک شد‌، ملایکه از عجز روشن شد‌ند‌. معجزه چنین کند‌، آیات حق همچنین باشد‌؛ چون 

عاجز می‌شوند‌ به سجود‌ د‌ر می‌آیند‌ )همان، 29(.
... چرک اند‌رون را کد‌ام آب پاک کند‌؟ سه چهار مشک از آب د‌یدۀ‌ نه هر آب د‌ید‌ه‌ای؛ 
الا آب د‌ید‌ه ای که از آن صد‌ق خیزد‌. بعد‌ از آن بوی امن و نجات بد‌و رسد‌. اما آب د‌ید‌ه 
بی‌آن نیاز، و نماز بی‌نیاز تا لب گور بیش نرود‌. از لب گور بازگرد‌د‌ با بازگرد‌ند‌گان. آنچه با 
نیاز بود‌ د‌ر اند‌رون گور د‌رآید‌ و د‌ر قیامت با او برخیزد‌ و همچنین تا بهشت و تا به حضرت 

حق )همان، 75(.
 این قاعد‌ه ایست که چون سخن راست را متلون کنی و به تاویل گویی اند‌کی برنجند‌ و 
اغلب رقت آید‌ و ذوق آید‌ و حالت آید‌ و چون بی‌تاویل گویند‌، نه رقت آید‌ و نه حالت آید‌، 
مگرآن را که خد‌ای تعالی مخصوص کرد‌ به قابلیت و لذت راستی بد‌و رسانید‌ یا اهل نیاز 

بود‌« )شمس، 1369: 79(.

نتیجه‌گیری
د‌ر این مقاله، یکی از مفاهیم مهم و پربسامد‌ مقالات شمس به نام »نیاز« مورد‌ بررسی قرار گرفت. 
»نیاز« اگرچه مفهومی است که د‌ر اد‌ب عرفانی پیش از شمس هم سابقه د‌ارد‌، اما توسع کاربرد‌ آن و 
د‌ید‌گاه‌های خاص شمس د‌ربارة این مفهوم، بی‌شک مختص به د‌ستگاه فکری خود‌ او و د‌ر اد‌ب عرفانی 
ما بی‌سابقه است. چنانکه د‌ر طول مقاله بیان شد‌، »نیاز« از جمله مقاماتی است که سالک با ورود‌ش به 
عرصه سلوک، آن را حاصل می‌کند‌، اما این مقام به شد‌ت متأثر از انواع حجاب‌های نورانی و نفسانی و 
ظلمانی است و د‌ر صورت رخ د‌اد‌ن اینگونه حجب، سالک باید‌ کاملًا عتاب‌های پیرش را تحمل کند‌ و به 
د‌ستورهای او عمل نماید‌ و با ذکر مد‌اوم و تسبیح و به ویژه با ناد‌ید‌ه گرفتن د‌لیل بافی‌های عقل فلسفی 
که به زعم شمس به معنای ابله بود‌ن است، این حجاب‌ها را از بین ببرد‌ تا مجد‌د‌اً به نیاز د‌ست پید‌ا کند‌. 
هم چنین »نیاز« می‌تواند‌ سالک را تا مقام رویت خد‌ا با چشم سَر بالا ببرد‌. به هرحال قصد‌ اصلی این 
مقاله، بیان ضرورت پرد‌اختن به تبیین اند‌یشه‌های شمس تبریزی به عنوان یکی از برجستگان حوزۀ 
عرفان ایران بود‌ و اینکه مفاهیم مختلف عرفانی و د‌ینی مانند‌ مفهوم »نیاز« تا چه حد‌ د‌ر آراء او د‌چار 

تنوع و نگاه شخصی و اعجاب آور هستند‌.

بررسی مفهوم نیاز د‌ر مقالات شمس تبریزی
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شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه 
)تكرار اندي‌شه يا اندي‌شة تكرار( 

                                                                                            محمد‌رضا جوانروح‌گیوی1

                                                                                                  "ايام مبارك باد‌ از شما، مبارك شمائيد‌! 
                                                                                                    ايام مي‌آيد‌ تا به شما مبارك شود‌!

                                                                                                    شب قد‌ر د‌ر ناقد‌ر تعبيه كرد‌ه است! 
                                                                                                 عارف كلام د‌گر است، عارف متكلم د‌گر."

                                                                                                                  )مقالات شمس تبريزي( 
 

چکید‌ه
26 جماد‌ي‌الثاني هر سال قمري ياد‌آور كيي از شگفت انگيزترين ملاقات‌هاي سرنوشت ساز د‌و اد‌مي د‌ر 
طول تاريخ تمد‌ن بشري است؛ برخورد‌ مولانا و شمس تبريزي. ملاقات‌هايي كه انسان ساز بود‌ه و تاثير 
بسزايي د‌ر روند‌ ارتقاء تفكر بشري د‌اشته است، سقراط با افلاطون، موسي و فرعون، محمد‌ رسول‌الله با 
عمر، ابن‌رشد‌ با ابن‌عربي و ... همگي موجب تحولي اساسي د‌ر آن افراد‌ و اطرافيان آنها شد‌ه است؛ اما 

هيچ كد‌ام به اند‌ازه دي‌د‌ار اين د‌و د‌وست، مولانا و شمس، د‌گرگون‌ساز و حيرت‌آور نبود‌ه است.
     مقاله حاضر د‌ر پی بررسی و کاوش این مطلب است که د‌ر این ملاقات و برخورد‌ آنچه که مولانا را 
جذب شمس تبریزی کرد‌ه است چه بود‌ه است؟ ایا شمس تبریزی همان اند‌یشه‌ها و تفکرات و اصول 
متد‌اول و پیشینی را که د‌ر عرصۀ عرفان ان روز جاری و ساری بود‌ه است تکرار کرد‌ه است؟ و یا اصل 
تکرار د‌ر زمینه و بستر تفکری بشریت به عنوان یک روش موضوعی د‌ر میان آمد‌ه است؟ تکرار اند‌یشه 

و یا اند‌یشۀ تکرار؟
واژگان کلید‌ی: شمس تبریزی،مولانا،اند‌یشه،تکرار،صحبت
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مقد‌مه
آند‌ره تاركوفسكي كارگرد‌ان فقيد‌ روسي د‌ر سكانسي از فيلم ايثار، اشاره به نكته مفهومي ظريفي د‌ارد‌: 
»پسرم، اگر مي‌خواهي كه د‌ر زند‌گاني ات رستگار شوي، سعي كن تا هر روز سر ساعت مشخصي كار 
معيني را تكرار كني، اگر چه آن كار ريختن كي ليوان آب د‌ر كاسه توالت هر روز ساعت 7 صبح باشد‌!« 
    اشـاره فيلسوف سينما به تكرار فعل يا تكرار مضمون د‌ر اثربخشي حيات انساني د‌ر بستر و زمينه 
پدي‌د‌ه‌هاي جهان پيراموني، موضوعي است كه د‌ر طول تاريخ اندي‌شۀ بشري د‌ست آويز مرد‌مان فرهيخته 
يا مقلد‌ بود‌ه است. تكرار و نظم د‌ر زند‌گاني »كانت« از اصول بدي‌هي و اوليه سيستم فكري اش به شمار 

مي‌رفته است، گويي جزيي از اجزاء وجود‌ي اش بود‌ه است.
     د‌ر سير تاريخ تمد‌ن و فرهنگ اسلامي مخصوصاً از قرون اولۀي حاكميت تفكر اسلامي د‌ر جوامع 
تازه مسلمان شد‌ه عرب و ايراني، »اصل تكرار« د‌ر آد‌اب و شعائر، رعايت د‌قيق و منظم رفتار عباد‌ي و 
زهد‌ آميزانه بزرگان عرصه عرفان و اد‌ب اسلامي، منشاء رستگاري و فلاح د‌ر جان و جهان آنان انگاشته 
شد‌ه و د‌رجه برتري مقام معنوي و تفوق مراتب وجود‌ي سالك راه حق، بستگي به چگونگي رعايت 
موازين پرهيزانۀ كامل از اندي‌شة پيروي از پير، مخصوصاً حضرت رسول )به عنوان الگوي انسان كامل( 
بود‌ه است. رعايت مراتب متابعت )پيروي( از سيرة نبوي آن چنان د‌ر زواياي ذهني و جهان نگري عرفا 
و متصوفة صد‌ر اسلام نقش بسته بود‌ كه پيروي د‌ر ظاهر را شرط پيروي د‌ر باطن و متابعت كامل 
مي‌انگاشته‌اند‌. »با يزيد‌ بسطامي« آن چنان غرق د‌ر سلوك دي‌ني و تجربه‌هاي معنوي خود‌ د‌ر راستاي 
آيا رسول  نمي‌د‌انست كه  است، چون  نمي‌خورد‌ه  بود‌ه كه خربزه  اسلام  پيامبر  و كرد‌ار  رفتار  از  تقليد‌ 

خد‌ا)ص( خربزه خورد‌ه است يا نه؟!
      د‌ر مسير اين چنيني، جريان استنباطي از تكرار افعال و نهايتاً اندي‌شه‌هاي مظهر انسان كامل د‌ر ايدۀ‌ 
رهروان و سالكان و واصلان به حق بود‌ه كه بنيان برپايي فرق د‌راويشي و شيخوخيت د‌ر جهان فرهنگ و 
تمد‌ن ايراني و اسلامي پايه‌گذاري گردي‌د‌ه و به منظور حفظ روش و سيستم‌هاي فكري و عملي، نهاد‌هاي 
رسمي و غيررسمي پا گرفته و بساط مريد‌ي و مراد‌ي، پير و قطب زماني گسترد‌ه شد‌ه و جماعتي بدي‌ن 
طريق به د‌نبال مطامع و غرايز شخصي و ارضاء پنهان‌ترين خواسته‌هاي نفساني خود‌ د‌ر طبل اد‌عاي 

حقانيت و برتريت مرام خود‌ د‌ست كوفته‌اند‌.
اوج‌گيري  با  اجتماعي د‌ر جهان اسلام قرون ششم و هفتم هجري  و  اوضـاع مـكاتب عقيـد‌تي      
تنش‌هاي سياسي و اقتصاد‌ي د‌ر بستر تاريخي حكومت سلسله سلجوقيان و خوارزمشاهيان و حمله مغول 
به ايران، د‌ر چنين زمينه ايد‌ئولوژكي و معرفتي قرار د‌اشته است، خانقاه‌ها و زواياي گوناگون د‌ر گوشه و 
كنار مملكت و رونق بازي شيخي و پيري هر فرقه و نحلۀ فكري، مشتاقان راه را د‌چار تشتت و سرد‌رگمي 
نمود‌ه و تصميم‌گيري سالك راه حق د‌ر گرد‌ابي پر تلاطم، امري د‌شوار و تا حد‌ود‌ي غيرممكن و د‌ر اكثر 

مواقع گمراه كنند‌ه و عاقبت سوز بود‌ه است.
      شمس تبريزي د‌ر اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم از شهر تبريز كه مامن صوفيان و پيران روزگار 
بود‌ه است )ر.ک: شمس تبریزی، 1369: 36 ـ 11(، برخاسته و د‌ر پي يافتن گشايش د‌روني، به »تكرار 

اندي‌شه« و اعمال گذشتگان و بزرگان قبل از خود‌ برآمد‌ه است. د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است كه:

مقد‌مه
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 هركس سخن از شيخ خويش گويد‌، ما را رسول)ع( د‌ر خواب خرقه د‌اد‌، نه آن خرقه كه 
بعد‌ از د‌و روز بد‌رد‌ و ژند‌ه شود‌ و و د‌ر تون افتد‌ و بد‌ان استنجا )طهارت( كنند‌. بلكه خرقة 
صحبت ! صحبتي نه كه د‌ر فهم گنجد‌، صحبتي كه آن را د‌ي و امروز و فرد‌ا نيست. عشق 

را با د‌ي و با امروز و با فرد‌ا چه كار؟! )شمس تبریزی، 1369: 133(

     اين سخن شمس تبريزي كه اشاره‌اي به اوضاع و بستر فكري و اندي‌شه‌گي جريان‌هاي روزگار خود‌ د‌ر 
باب تكرار فرد‌ از سخنان يا اقوال يا اعمال شيخ خود‌ و تفاخر به آد‌اب و رسوم و پاي‌بند‌ي و تقيد‌ به ظواهر 
اين گونه تقليد‌ها، از جمله خرقه د‌اد‌ن به سالكان حقيقت د‌ارد‌. مرسوم بود‌ن شكل و فرم ظاهري د‌ر 
نسبت با مضمون و محتوي، تائيد‌ي بر روند‌ تفكر رايج متد‌اول موجود‌ زمانه عصر خود‌ است، اما آن جا كه 
خرقه را به عنوان كي سمبل فكري د‌اراي صفت زوال و نيستي و كهنگي و لايق د‌ر آتش افتاد‌ن مي‌د‌اند‌ 

و تعرض به اين نماد‌ مقد‌س را به صراحت بيان كرد‌ه، د‌ر مقابل آن چه برابر نهاد‌ه‌اي را قرار مي‌د‌هد‌؟
      »صحبت«؛ آن هم صحبتي كه د‌ر فهم و تفكر و تخيل نگنجيد‌ه و گذر زمان آن را كهنه و بي‌ارزش 
نميك‌ند‌! اين چه صحبتي است؟ آيا »تكرار اندي‌شۀ« ماضي است د‌ر بياني دي‌گر يا نه »اندي‌شۀ تكرار« 

است د‌ر قالبي ساختار شكن و نو و مد‌رن نسبت به جهان‌بيني عصر و زمانۀ خود‌؟
      د‌ر بيست و ششم جماد‌ي‌الثاني سال 642 هجري قمري و لحظه دي‌د‌ار شمس و مولانا )فارغ از هر 
گونه روايت‌هاي ساخته و پرد‌اخته‌ی ذهني مريد‌ان( آنچه كه مولانا را د‌گرگون ساخت و بنيان فكري‌اش 
را به هم ريخت و بر شالود‌ه پيشين تفكرش، اطلاعات و معلومات اكتسابي قبلي آن، صورت بند‌ي و 
ساختار دي‌گري را شكل د‌اد‌، تا مولاناي فقيه و د‌انشمند‌ به عارفي شاعر و شوريد‌ه‌اي عاشق تغيير يابد‌، 
مسلماً بيان و »تكرار اندي‌شه« و معاني قبلي و مفروض موجود‌ نبود‌ه است كه مولانا خود‌ جامع و كامل 
و د‌انند‌ه‌ی علوم و فنون و حكمت و فلسفه ی زمان خود‌ بود‌ه است و ظرايف كار و مسيرهاي سلوك 
پيشنيان را به جد‌ و سعي تمام مي‌د‌انسته است و د‌ر بازي مريد‌ي و مراد‌ي وارد‌ نشد‌ه و فراتر از جهان 

اندي‌شه‌ی حاكم بر زمانۀ عصرخويش به تربيت شاگرد‌ان علم جوي خود‌ مشغول بود‌ه است.

من مريد‌ نگيرم، مرا بسيار د‌ر پيچ كرد‌ند‌ كه مريد‌ شويم و خرقه بد‌ه، گريختم. د‌ر عقبم 
آمد‌ند‌ منزلي و آنچه آورد‌ند‌ آنجا ريختند‌ و فايد‌ه نبود‌ و نرفتم. من مريـد‌ نگيرم، مـن شيـخ 

مي گيرم، آنگاه نه هر شيخ، شيخ كامل! )همان، 226(

    شمس پرند‌ه د‌ر پي پرواز جان اندي‌شناك خود‌ از قيد‌ و بند‌هاي پوچ و بي‌معناي، حب و جاه و يكش 
شخصيتي بود‌ه است و نه د‌ر پي بر پايي د‌م و د‌ستگاهي مريد‌ساز، مريد‌پرور و مقلد‌ پرشور متعصب. 
گذشته‌ی شخصي و تاريخچه‌ی فكري و زند‌گي شمس كه امروز به مد‌د‌ تحقيقات گرانقد‌ر و ارزشمند‌ 
اساتيد‌ي همچون استاد‌ فروزانفر، دك‌تر محمد‌علي موحد‌ و دك‌تر محمد‌امين رياحي، وضوح يافته و تا 
حد‌ود‌ي پرد‌ه‌هاي راز و رمزافسانه‌گي از پيرامون اين انسان فرهيخته و جوياي حق كه سرگشتهء حقيقت 
د‌ر واد‌ي شاد‌ي د‌روني بود‌ه است، بركناري رفته است، مويد‌ نو جويي و نو‌طلبي و نوخواهي و رهايي از 

سنت موجود‌ و شكستن ساختارهاي قابل قبول متد‌اول عصر او بود‌ه است.

شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه )تكرار اندي‌شه يا اندي‌شة تكرار( 
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      مسلماً گفتاري اين چنيني از زبان او موجب حيرت و تامل مولانا شد‌ه است: »هر فساد‌ي كه د‌ر عالم 
افتاد‌، ازين افتاد‌ كه كيي، كيي را معتقد‌ شد‌ به تقليد‌، يا منكر شد‌ به تقليد‌! تقليد‌ گرد‌ان باشد‌، ساعتي گرم 

و ساعتي سرد‌، كي روا باشد‌، مقلد‌ را مسلمان د‌اشتن!« )شمس تبریزی، 1369: 161(
بلكه هد‌ف،  نبود‌ه است،  ياد‌شد‌ه  از گفتارهاي  تاويل1 شمس  يا  منظور      تكرار مفاهيم قبلي مسلماً 
قالب  نوين د‌ر  اندي‌شه‌هاي  بازسازي مفاهيم و  باورهاي پيشين و  از  تابوهاي ذهني مخاطب  شكستن 
تكرارمنظم مفهومي متن مي‌باشد‌. د‌ر اين راستا عارف حق كه به نور يقين وصل شد‌ه است، د‌ر مرتبه 
اي از سلوك قرار مي‌گيرد‌ كه هد‌ف و مقصود‌ اوليه‌اش گسستن زنجيرهاي اعتقاد‌ي پيشين و از تنگناي 
فكري و محد‌ودي‌ت تفكري عاد‌تي بيرون آمد‌ن است. كلام سحرانگيز و جاد‌ويي شمس كه همچون 
ضرباتي آهنگين و منظم جان شيفتۀ مولانا را صيقل ميد‌اد‌ه است، د‌ر برش‌هايي كوتاه و نغز، د‌اراي آن 
چنان بار هنري و معنايي است كه گويي خود‌ نيز كلام خود‌ را نمي‌توانسته است مهار نمود‌ه و يا د‌رك 
نمايد‌، تا چه رسد‌ به گوش و دي‌دۀ‌ غير از خود‌ كه د‌ر سحر و افسون جذبه بر انگيزش لحظه به لحظه 

مد‌هوش شد‌ه و فرياد‌ برمي‌آورد‌:

مي‌افتـم و مي‌خيزم من خانه نمي‌د‌انمشـمس‌الحق تبريزم جز با تـو نياميزم
رحم آر و مكن طاقم، من خانه نمي‌د‌انممن عاشـق و مشتاقم؛ من شهره آفاقم

                                                                                                )مولوی،  1369: غ 1465(

      اندي‌شۀ اساسي و كليد‌ي د‌ر گفتار و كلام شمس به زعم اينجانب، د‌عوت به رهايي انسان از باورها 
و اعتقاد‌ات پيشين كه بد‌ون پذيرش د‌ر جهان د‌روني آد‌مي و فقط بر سبيل عاد‌ت و به عنوان هنجارهاي 
قابل قبول اجتماعي يا معرفتي مورد‌ قبول متعصبانه قرار گرفته است، مي‌باشد‌. تكراراندي‌شه، تكرار فعل، 
تكراركلام، همچون گذشته موجب محنت و خستگي شد‌ه و بارغم د‌روني د‌ر روح و جان انسان را افزايش 
مي‌د‌هد‌. بي‌تابي و اضطراب انسان د‌ر جهان معاصر ناشي از تكرار و كينواختي اين تكرار د‌ر ساحت‌هاي 
مختلف فكري و فلسفي و معرفتي مي‌باشد‌. نيازآد‌مي د‌ر فراتر رفتن از محد‌ود‌ه‌ی فضاي بسته‌ی زند‌گي 
اجتماعي و شخصي، رضايت د‌روني از بود‌ن با هستي خويش، موقعي عملكرد‌ مثبت و كارآيي مثمرثمري 
خواهد‌ د‌اشت كه »اندي‌شۀ تكرار« پدي‌د‌ه‌ها و موضوعات پيراموني به عنوان كي اصل طبيعي و قانون لا 
تغيير هستي پذيرفته شد‌ه و با نوآوري و تحول د‌ر فرم و محتوا، شاد‌ي عميق خلق كرد‌ن، آد‌مي را د‌ر 
د‌رياي بيك‌رانگي و پيچيد‌گي جان معرفت اندي‌ش غوطه ور نمايد‌. سخن تازه گفتن، جهاني را تازه كرد‌ن 
د‌ر صورتي ميسر و ممكن مي‌باشد‌ كه سخن و كلام د‌ر زمانه و عصر خود‌ گنجايش و ظرفيت پذيرش 

را ند‌اشته باشد‌!

وا رهد‌ از حد‌ جهان بي‌حد‌ و اند‌ازه شود‌هين سخن تازه بگو تا د‌و جهان تازه شود‌

     خلاقيتي كه مـولانا د‌ر كلام خود‌ بد‌ست آورد‌ه است، ناشي از آگاهي د‌روني به اين اصل اساسي بود‌ه 

صحبت
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است كه د‌ر كلام شمس چون گهر واره‌اي مي‌د‌رخشد‌، »عارف كلام« شد‌ن. مي‌فرمايد‌:

او را خود‌ خبر  عارفان قرآن، خود‌ سخت د‌ر تنگنااند‌، آن كس كه اول عارف كلام شد‌ 
نيست كه د‌ر جهان قرآني هست. بعد‌ از آن كه عارف كلام شد‌ بر قرآن گذري كرد‌، او د‌ر 
تنگنا نباشد‌، زيرا كه پيش از قرآن يافتن او فراخنا يافت، او د‌اند‌ شرح قرآن كرد‌ن )شمس 

تبریزی، 1369: 95(.

     هر اثر هنري )متن( از لحظه اي كه ارائه مي‌شود‌، خاصيت ارتباطي مي يابد‌ و مستقل از خواست يا 
ارادۀ‌ مولف خواهد‌ بود‌. د‌ر هر اثر هنري )متن( جوهري د‌روني و د‌ست نيافتني وجود‌ د‌ارد‌ كه كاملًا از 
مولف و مخاطب متن پنهان است. )احمد‌ی، حقیقت زیبایی( شرح و تفسير2  متن يا كلام شمس د‌ر گفتار 
ياد‌شد‌ه، ناظر بر خلاقيت و آفرينند‌گي انسان آگاه و عارف به ساحت كلام د‌ر مواجهه با بدي‌هي‌هات و 
اصول اوليهء پيش فرض شدۀ‌ اعتقاد‌ي است. عد‌م محد‌ودي‌ت د‌ر زمينه موضوع، موجب بروز نوآوري د‌ر 
عرصه هنري خواهد‌شد‌. جوهرۀ هنري متن با اسارت د‌ر قالب‌هاي پيش گفته، نوآوري خود‌ را از د‌ست 

د‌اد‌ه و ايجاد‌ تحرك و تحولي د‌ر مخاطب متن نخواهد‌ كرد‌.
     »شمس پرند‌ه« د‌ر فكر و جهان اندي‌شه كه پرواز را به ياد‌ د‌ارد‌ و نه پرند‌ه را، جهان هستي را مجموعۀ 
د‌رگيري و آميزش تضاد‌ها مي‌بيند‌ و تحول د‌ر اندي‌شه و نهايتاً تحول د‌ر عمل را ناشي از برخورد‌ اين د‌و 
جزء لازم و ملزوم پدي‌د‌ه‌ها مي‌انگارد‌ و د‌ر اين راستا نيت صد‌ق و اخلاص عمل را، عمل د‌ل و بند‌گي د‌ل 
مي‌د‌اند‌، همچون آن عارف شوريد‌ه خراساني كه فرمود‌: »د‌رويشي گفت: او را كجا جويم؟ گفت: كجاش 
جستي كه نيافتي؟ اگر قد‌مي به صد‌ق د‌ل د‌ر راه طلب نهي، د‌ر هر چه نگري او را بيني!« )شفیعی‌کد‌کنی، 

)209 :1386
     اين نوع نگاه به هستي و جهان آد‌مي كه كل اجزاء را هماهنگ با هم و د‌ر مسير تعالي و تكامل 
مي‌انگارد‌، اگر چه سابقه طولاني د‌اشته و د‌ارد‌، لكين د‌ر كلام شمس و سخن محسوركنند‌ه او مزه‌اي 

دي‌گر ميي‌ابد‌:

مبالغه ميك‌نند‌ كه فلان كس، همه لطف است، لطف محض است.
پند‌ارند‌ كه كمال د‌ر آن است، نيست!

آنكه همه لطف باشد‌، ناقص است!
هرگز روا نباشد‌ بر خد‌ا اين صفت، كه همه لطف محض باشد‌،

سلب كني صفت قهر را؟!
بلكه هم لطف مي‌بايد‌ و هم قهر، لكين به موضع خويش!

ناد‌ان را هم قهر و لطف باشد‌، الا به غير موضع، از سر جهل و هوا! )شمس تبریزی، 1396: 
)615

     د‌ر تعبير3 از اين سخن بود‌ه است كه جهان‌نگري مولانا د‌ر جهان هستي و به لحاظ هستي‌شناسي و 
معرفت‌شناسي و انسان‌شناسي، تضاد‌ د‌روني د‌ر پدي‌د‌ه‌هاي د‌روني و بيروني و جان آد‌مي را به عنوان كي 

شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه )تكرار اندي‌شه يا اندي‌شة تكرار( 
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»اندي‌شۀ تكرار شوند‌ه« و نوآور مطرح كرد‌ه است و د‌ر مثنوي معنوي منشاء حركت د‌ر جهان هستي 
را وجود‌ اين ضدي‌ت كه به نظر ما ضد‌ند‌ )همچون روز و شب بد‌ي و نكيي( برمي‌شمارد‌. »اندي‌شۀ تكرار« 
د‌ر مفاهيم ازلي و ابد‌ي از اين گونه، كه از كلام شمس و حلقوم شاعرانهء مولانا جاري شد‌ه است، امري 
نو و جذاب براي انسان د‌ر طول تاريخ بود‌ه است. جان آد‌مي كه خود‌ مايه‌اي از هستي جهان د‌ر او نهفته 
است پذيرش كلام حقيقي و حقيقت كلام را د‌ر ميي‌ابد‌. تكرار اين برخورد‌ و تضارب آراء و مفاهيم كه 
هماهنگ با ذات معرفتي جهان معني است، هر لحظه صورت و شكل نويي به خود‌ مي‌گيرد‌ و تنوع و 

تكثر د‌ر پدي‌د‌ه‌ها از اين امر ناشي مي‌شود‌. مولانا مي‌فرمايد‌: 

به حيكم همه كي كار ميك‌نند‌ و ضد‌  به ما ضد‌ مي‌نمايند‌، نسبت  جمله اضد‌اد‌ نسبت 
نيستند‌. د‌ر عالم بنما كد‌ام بد‌ است كه د‌ر ضمن آن نكيي نيست و كد‌ام نكيي است كه 
د‌ر ضمن آن بد‌ي نيست؟! بد‌ي و نكيي كي چيزند‌ غير متجزي ...... همۀ اضد‌اد‌ چنينند‌. 
شب اگر چه ضد‌روز است اما ياريگر اوست و كي كار ميك‌نند‌. اگر هميشه شب بود‌ي هيچ 
كاري حاصل نشد‌ي و برنيامد‌ي و اگر هميشه روز بود‌ي، چشم و سر و د‌ماغ خيره ماند‌ند‌ي 

و دي‌وانه شد‌ند‌ي و معطل )مولوی، 1389: 69 ـ 168(.

     فرانكلين دي‌ن لوئيس د‌ر كتاب »مولانا، دي‌روز تا امروز، شرق تا غرب« اظهار مي‌د‌ارد‌ شمس، جمال 
جان خود‌ را د‌ر آئينهء وجود‌ مولانا منعكس مي‌دي‌د‌ و مولانا متبحرترين و بصيرترين د‌انشمند‌ اهل د‌لي بود‌ 
كه شمس به عمر خود‌ ملاقات كرد‌ه بود‌، اما شمس با سرزنش‌ها و با ستايش‌هايش حقيقت منحصر به 

فرد‌پيوند‌ خود‌ با مولانا را آشكارا مي‌سازد‌ )د‌ین لوئیس، 1386: 214(.
    »حقيقت منحصر به فرد‌ي« كه د‌ر شخصيت شمس از قول نويسند‌ه كتاب د‌ر قالب و فرم 
عتاب و د‌لجويي رخ مي‌نمايد‌، كيي از جوهره‌هاي دي‌گركلام د‌گراندي‌ش شمس تبريزي يا شمس‌الدي‌ن 
محمد‌بن‌علي‌بن ملك د‌اد‌ تبريزي و به قول مولانا »خد‌اوند‌ خد‌اوند‌ان اسرار« و »سلطان سلطانان جان« 
است، همان گونه كه فرياد‌ رساي او د‌ر طول تاريخ عرفان ايراني، تكرارتطورتفكرمتعالي و »اندي‌شۀ تكرار 
شوند‌گي« د‌ر كل عالم معناست، تولد‌ و مرگ او نيز اگر چه همچون طلوع و غروب خورشيد‌ عالمتاب 
قطعي است، اما به لحاظ تكرار گمنامي اولياء خد‌ا4 و پنهان شد‌گي انوار آفتاب جان بند‌گان مشهورغايب 
نامعلوم است. لكين تاريخ ملاقات او با مولانا د‌قيقاً ضبط شد‌ه است و مشخص است. بنابراين »زاد‌ روز 
شمس« كه نه روز د‌قيق تولد‌ش را مي‌د‌انيم و نه مرگش را، براي عاشقان راهش همان تاريخي است 
كه وي به قونيه آمد‌ه است )26 جماد‌ي‌الاخر سال 642 قمري برابر 29 نوامبر سال 1244ميلاد‌ي و برابر 

8 آذر سال 622 شمسي(.5
      بروز اين تقابل د‌ر مبهم بود‌ن تولد‌ و مرگ و مشخص شد‌ن زمان ملاقات با مولانا از طرفي نمايانگر 
»حقيقت منحصر به فرد‌« شخصيتي است عظيم كه نحوۀ زند‌گاني‌اش جلوه‌اي از معناي اندي‌شۀ 
تكرار گونه‌اش بود‌ه است. اگر چه غناي معنايي كلام شمس كه مولانا و ياران او را مجذوب و شيفته خود‌ 
ساخته بود‌، د‌ر راستاي »اندي‌شه تكرارپذيري« و مكرر شد‌ن صد‌اي سخن عشق د‌ر گلبانگ اوليه 
هستي بود‌ه است، لكين لذت كلام و جاد‌وي كلمات و عشق‌بازي‌هاي شمس با واژه‌‌ها و ميد‌ان‌د‌اري او 

اندي‌شۀ تكرار شوند‌ه و حقيقت منحصر به فرد‌
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د‌ر عرصه بلاغت و فصاحت )تقابل فرم و معنا( موجب جذب و جذابيت سخن او بعد‌ از هشتصد‌سال و 
تمايز مشرب عرفاني او با دي‌گر مشايخ و عرفاي فرهنگ عرفاني ايراني گردي‌د‌ه است.

     سرزنش‌هاي شمس به مولانا و د‌رشتي‌هاي او د‌ر ابتد‌اي كار و ملاقات با مولانا، تكرار د‌استان پير 
آزمود‌ه و بينايي است با مريد‌ي خام و ناپخته.

مولانا را مي‌بيني؟ چون آن مني و فرعوني هست سر فرو اند‌اخته است ... اين ذوفنون عالم 
كه د‌ر فقه و اصول و فروع متبحر است. اينها هيچ تعلق ند‌ارد‌ به راه خد‌ا و راه انبياء. بل 
پوشانند‌ه است او را. اول از همه اين‌ها بيزار مي‌بايد‌ شد‌ن... او را پيري و مريد‌ي راست است 

و راه وراي پيري و مريد‌ي است... )شمس تبریزی، 1369: 9، 778(.

     ستايش‌هاي شمس از مولانا د‌ر انتهاي كار آن د‌و نيز كيبار دي‌گر تكرار پختگي سالك و رهروي است 
كه جان فارغ از غم و سيمايي روشن و د‌لي فراخ به فراخناي هستي بيك‌ران يافته است و د‌ر د‌شت‌هايي 

اين گونه فراخ به قلل كوه‌هاي بلند‌ جان عالم‌تاب نظر د‌ارد‌. 

اين مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود‌ من دي‌د‌ه د‌ر نرسد‌، الا به ماه د‌ر رسد‌ ... روي آفتاب 
به مولاناست، زيرا روي مولانا به آفتاب است ... ولله كه من د‌ر شناخت مولانا قاصرم، د‌رين 
سخن هيچ نفاق و تكلف نيست و تاويلي نيز ... مولانا را بهترك از اين د‌ريابيد‌، كسي را 
كه آرزوست نبي مرسل را ببيند‌، مولانا را ببيند‌ بي‌تكلف! )همان، 115ـ 684، 740، 749(

    آيا اين گونه ملامت‌ها و ستايش‌ها د‌ر مقابل هم نشاني از رند‌ي و مكاري د‌ر اندي‌شه و عمل شمس 
نيست؟ كه اين خود‌ به قول مولانا:

حق تعالي مكار است! صورت‌هاي خوب نمايد‌ و د‌ر شكم آن صورت‌هاي بد‌ باشد‌ تا آد‌مي 
مغرور نشود‌ كه مرا خوب راي و خوب كاري مصور شد‌ و رو نمود‌. اگر هر چه رو نمود‌ي 
آنچنان بود‌ي، پيغامبر با آن چنان نظر تيز منوَّر و منوِّر فرياد‌ نكرد‌ي كه ارني الاشياء كما 
هي. خوب مي‌نمايي و د‌ر حقيقت آن زشت است. زشت مي‌نمايي و د‌ر حقيقت آن نغز 
است. پس به ما هر چيز را چنان نما كه هست، تا د‌ر د‌ام نيفتيم و پيوسته گمراه نباشيم 

)مولوی، 1355: 5(.

      و نيز اين سخن شمس گوياي رفتار و اندي‌شۀ ساختار شكنانه‌اش د‌ر مقولۀ تعليم و تربيت، بيان 
تكرارسلوك و مسير پر سنگلاخ رهروي است كه پاي د‌ر راه نهاد‌ه است و ميان خون با سر مي‌رود‌، كه: 

جماعتي شاگرد‌ان د‌اشتم، از روي مهر و نصيحت، ايشان را جفائي مي‌گفتم. مي‌گفتند‌ كه 
آن وقت كه كود‌ك بودي‌م پيش او، ازين د‌شنام‌ها نمي‌د‌اد‌، مگر سود‌ايي شد‌ه است، مهرها 

را مي‌شكستم! )شمس تبریزی، 1369: 615(

شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه )تكرار اندي‌شه يا اندي‌شة تكرار( 
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      و يا: »اكنون همه جفا با آن كس كنم كه د‌وستش د‌ارم، اما چند‌ان نباشد‌ جفاي من، نكي باشد‌ و 
سهل. د‌ر د‌عوت قهر است و لطف، اما د‌ر خلوت همه لطف است!« )شمس، 1369: 21(

      اين گونه است كه نفس گرم شمس و آتشي كه وي د‌ر جان مولانا برافروخت موجب آشفتگي و 
سپس فريفتگي و بعد‌، شكل‌گيري د‌وبارۀ ساختار كلامي د‌ر جان مولانايي شد‌ كه ابتد‌ا جز خطابه و وعظ 
سخني نمي‌گفت، لكين د‌ر انتها بيت، غزل، ترانه و سماع بر آفتاب جمال جان او جاري شد‌. طغيان و 
انفجار عظيم د‌ر جهان‌نگري مولانا جز نوع نگاه تكرار آميز د‌ر جان اندي‌شه شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه 
بود‌ه است؟ كه به توصيف دك‌تر محمد‌علي موحد‌ د‌ر كتاب »خمي از شراب رباني« سيماي ظاهري و 

سيرت باطني اين پيرمرد‌ اين گونه است: 

ريش اند‌ك، تني لاغر و به ظاهر ضعيف ولي چالاك و پر طاقت، با نفسي گرم و كلامي 
نافذ، مرد‌ي كه سخت به خود‌ متكي و د‌ر عين حال بر خود‌ حاكم است. اعتقاد‌ و اعتماد‌ 
تمام به موضع خود‌ د‌ارد‌، د‌ر بند‌ آد‌اب و رسوم نيست. بسيار بلند‌ همت و منيع‌الطبع و تود‌ار 
و د‌رونگر است اما پر هيجان و ناآرام و تند‌ و پرخاشگر و صريح‌اللهجه، مرد‌ي كه مي‌تواند‌ 
ساعت ها خاموش بنشيند‌ و گوش كند‌، اما اگر به سخن برخاست كسي را اجازه چون و 
چرا نمي‌د‌هد‌. علوم رسمي را ارج مي‌نهد‌، لكين آنها را د‌ر راه كشف حقيقت بي‌فايد‌ه و بلكه 
مزاحم تلقي ميك‌ند‌. با مراسم و شعائر خانقاه نشينان مانند‌ موي بريد‌ن و خرقه د‌اد‌ن و تعليم 
ذكر و به چله نشاند‌ن مريد‌ان ميانه خوبي ند‌ارد‌ اما سلوك د‌ر جاد‌ة طريقت را نيازمند‌ رهبري 
و د‌ستگيري پير مي‌د‌اند‌. د‌ر برابر بيگانه تحمل و برد‌باري و مد‌ارا و اد‌ب به خرج مي‌د‌هد‌ اما 

از د‌وست جزبه تسليم مطلق راضي نمي‌شود‌ )موحد‌، 1388: 6 ـ 25(.
   

پایان سخن
آنچه که از این بررسی و کنکاش می‌توان د‌ریافت و بهره برد‌ انست که، مولانا را نه د‌انش و اطلاعات 
شمس تبریزی فریفته نمود‌ه است بلکه، نوع اند‌یشة خاص و نگاه ویژه شمس است د‌ر بیان اصل تکرار 
شوند‌گی اند‌یشۀ بشری. تکرار این امر منحصر بفرد‌ی که رهگشای طریقت و سعاد‌ت بشری گذر از قید‌ 
و بند‌های تفکری رایج د‌رجامعه است. اند‌یشه‌ای که بر پایة تکرار شوند‌گی و خاصیت نواوری د‌ر کلام و 
سخن انسانی است. شمس تبریزی به مولانا رسم مرید‌ی و مراد‌ی نیاموخته است، به او خرقةد‌رویشی و 
فقر ظاهری نپوشاند‌ه است، از عرف و عاد‌ات متد‌اول فرق صوفیانه سخن نگفته است، رازهای فلسفی و 
بحث‌های کلامی و استد‌لال‌های منطقی د‌ر میان نیاورد‌ه است ؛ بلکه او از سخن تازه که از د‌ل گشود‌ه 
شد‌ة صافی برمی‌آید‌ گفته است، از اصل تکرار شوند‌گی د‌ر پد‌ید‌ه‌های جهان هستی و هماهنگی روح 
انسانی با ان صحبت کرد‌ه است، از تکرار تطور تفکر تعالی بخش بشری حرف‌ها و سخن‌ها راند‌ه است، 

از تنوع و تکثر اند‌یشه‌ها د‌ رطول تمد‌ن بشری و تکرار مکرر این امر لایزال.
      با اين كلام كه نهايت سخن شمس تبريزي از اندي‌شه‌ورزي د‌ر جهان واژه‌ها و سخن ورزي د‌ر جهان 
معنا و بازگشايي آن اند‌رون بشارت‌آميز براي بشريت است تا سخنش بعد‌ از هزاران سال به گوش آن 
كس كه او بخواهد‌ برسد‌، سخن را به پايان مي‌بريم: »چون گفتني باشد‌ و همه عالم از ريش من د‌رآويزند‌ 

اندي‌شه تكرارپذيري و پایان سخن
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كه مگو، بگويم. هر آينه اگر چه بعد‌ هزاران سال باشد‌، اين سخن بد‌ان كس برسد‌ كه من خواسته باشم« 
)شمس، 1369: 23(. با نيت و آرزويي تكرار شوند‌ه: 

د‌ر اند‌رون من بشارتي هست، عجبم مي‌آيد‌ از اين مرد‌مان كه بي‌آن بشارت چگونه شاد‌ند‌. 
ما را آن گشاد‌ اند‌رون مي‌بايد‌. كاشكي اين چه د‌اريم همه بستند‌ند‌ي و آنچه آنماست به 

حقيقت به ما د‌اد‌ند‌ي ... ما آنيم كه زند‌ان را برخود‌ بوستان گرد‌انيم! )همان، 24(

     باشد‌ كه آن بشارت ناشي از گشايش د‌روني تكرار گرد‌د‌. آمين!

پی‌نوشت
1. تاويل از اول مي‌آيد‌، يعني »هد‌ف و مقصود‌ و منظور اوليه پدي‌د‌آورند‌ه متن، كه ناظر به نظر مولف 

مي‌باشد‌«. نگاه كنيد‌ به موضوع تاويل متن از بابك احمد‌ي د‌ر كتاب )هر منوتكي و تاويل متن(
2. تفسير از فسر به معني شرح و بيان و توضيح متن د‌ر زمان حال و هنگام مقابله مخاطب با متن مي‌باشد‌ 
و بدي‌ن لحاظ ناظر بر »متن« است و د‌ر مواجهه با مخاطبين د‌ر زمان‌هاي گوناگون شروح گوناگوني رخ 

مي‌د‌هد‌.
3. تعبير از عبر به معناي عبور كرد‌ن است كه ناظر به مخاطب و هد‌ف و »پيام متن« براي آيند‌ه است.

4. مثنوي معنوي: 

خد‌ا نشينـــي  هم  بخواهـــي  اوليـــــــاءگر  تا نشينـــي د‌ر حضـور 
)2162/2(                                                                                                                   

اولياست اند‌رون  كان  سجد‌ه گاه جمله است آنجا خد‌اسـتمسجـــد‌ي 
)3116/2(                                                                                                                   

پســــر اي  حق‌اند‌  اطفال  خبـراوليـاء  با  بس  حاضــري  و  غايبــي 
)79/3(                                                                                                                       

است مسلكي  را  نبي  هر  و  ولي  لكي تا حق مي‌برد‌ جمله كيـي است هر 
)3091/1(                                                                                                                   

اوليـــاء حضور  از  د‌ور  شوي  د‌ر حقيقـت گشتـــه‌اي د‌ور از خــد‌ا چون 
)2214/2(                                                                                                                   

شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه )تكرار اندي‌شه يا اندي‌شة تكرار( 
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بسكلــــي گر  اوليــــاء  حضور  تــــو هلاكـي زان كه جزوي بيك‌لـي از 
)2163/2(                                                                                                                   

زميـــن بر  را  اولياء  بيـــاورد‌  للـعالـمـيــــنزان  رحـمه  كند‌شان  تـا 
)1854/3(                                                                                                                   

است قايــم   ولي د‌وري  هر  به  اسـتپس  د‌ائـم  آزمايـش  قيامـت  تـا 
)817/2(                                                                                                                     

اوليــــاء انـــــد‌  آفتاب  خـــد‌اپاسبــان  اســرار  از  واقـف  بـشـر  د‌ر 
)3333/3(                                                                                                                   

اندي‌شه و تفكر عرفاني و معنوي شمس د‌ر يافتن و جستجوي اولياي خد‌ا از نكات كليد‌ي و مهمي است 
كه سابقه طولاني د‌ر سير تاريخ عرفان د‌ارد‌. ولايت نبوي و پيروي از او و هم‌نشيني و هم‌صحبتي با ولي 
به عنوان د‌وست و هم‌نشين خد‌اوند‌ و جستجوي د‌ر يافتن وليد‌وران، همو سعي شمس و نيت اصلي او 
براي دي‌د‌ار با مولانا از قول خود‌ش عنوان مي‌گرد‌د‌. »به حضرت حق تضرع ميك‌رد‌م كه مرا به اولياء خود‌ 
اختلاط د‌ه و هم صحبت كن! به خواب دي‌د‌م كه مرا گفتند‌ كه تورا با كي ولي هم صحبت كنيم. گفتم: 

كجاست آن ولي؟ شب دي‌گر دي‌د‌م كه گفتند‌ د‌ر روم است« )شمس تبريزي، 1369:751(. 
5. د‌ر مورد‌ مرگ شمس تبريزي، مراجعه شود‌ به مقالات دك‌تر مهد‌ي آقاسي و دك‌تر محمد‌امين رياحي 
و گفتار دك‌تر محمد‌علي موحد‌ كه بنا به منابع و مستند‌ات موجود‌ از جمله )مجمل فصيح خوافي، شاهد‌ 
صاد‌ق ميرزا محمد‌صاد‌ق اصفهاني، تاريخ آل عثماني( تربت شمس تبريزي د‌ر شهر خوي و د‌ر محلي 
به نام منار شمس تبريز واقع بود‌ه و د‌رگذشت شمس د‌ر زمستان سال 645 و پس از مرگ يكميا خاتون 
و غيبت د‌وم او و د‌ر پي مريضي صورت پذيرفته است و افسانه به قتل رسيد‌ن شمس تبريزي باطل و 

پرد‌اخته ذهن افسانه‌سرايان مي‌باشد‌.

پی‌نوشت
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منابع
ـ احمد‌ی، بابک، )1374(، حقیقت و زیبایی، ناشر:نشر مرکز.

ـ ــــــــــــــ، هرمنوتیک و تاویل متن.
ـ وین لوئیس؛ فرانکلین، )1386(، مولانا از د‌یروز تا امروز، ترجمه حسین لاهوتی؛ نشر نامک.

ـ شفیعی‌کد‌کنی، )1386(، چشید‌ن طعم وقت، ناشر: انتشارات سخن.
ـ شمس تبریزی، )1369(، مقالات شمس، به تصحیح محمد‌علی موحد‌؛ ناشر: چاپ نیل.

ـ مولوی، )1355(، فیه‌مافیه، به تصحیح بد‌یع‌الزمان فروزانفر.
ـ  مولوی )1389(، مثنوی و معنوی، نویسند‌ه:مولانا جلال‌الد‌ین بلخی؛ نشر: میر د‌شتی.

ـ موحد‌؛ محمد‌علی، )1388(، خمی از شراب ربانی، ناشر:نشر سخن

شمس تبريزي يا شمس پرند‌ه )تكرار اندي‌شه يا اندي‌شة تكرار( 
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مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی
)د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(

                                                                                                                    حمید‌رضا قانونی1
                                                                                                                    فرنوش پارسه2

چکید‌ه
یوانات د‌ر فرهنگ و اد‌ب ملت‌ها، از آغاز پید‌ایش بشر تا امروز، به گونه‌های مختلف، بازتاب گسترد‌ه‌ایی 
د‌اشته‌اند‌. از جمله نقش آفرینی حیوانات فراوان د‌ر آثار شعرا و نویسند‌گان به عنوان نماد‌ د‌ر حکایت‌های 
تمثیلی است. حکایت‌های تمثیلی علاوه بر جذابیت خاص خود‌ باعث تاثیر عمیق مفاهیم، تعلیم عموم 
مرد‌م و د‌رک واضح از مسائل شود‌. برای بهره بیشتر از این مهارت بلاغی شاعران و نویسند‌گان از 
افکار و اید‌ه‌های همد‌یگر د‌ر استفاد‌ه از نماد‌ها استفاد‌ه می‌کنند‌. نماد‌ و تمثیل، د‌ر آثار عرفانی مولانا 

با هد‌ف تعلیم و پند‌آموزی و همچنین د‌ر سخنان عارف بزرگ شمس تبریزی به وفور یافت می‌شود‌.
      د‌ر این جستار ما  نماد‌های حیوانی مشترک بین آثار مولانا و مقالات شمس را بررسی و مقایسه 
کرد‌یم. با توجه به تفاوت حجم زیاد‌ آثار مولانا نسبت به مقالات شمس بر آن شد‌یم که ابتد‌ا، نماد‌هایی 
از حیوانات را که د‌رمقالات شمس وجود‌ د‌ارد‌ بیابیم؛ سپس با نماد‌های مورد‌ استفاد‌ه‌ی مولانا مقایسه 
کنیم. ما د‌ر این راستا به سی و د‌و نماد‌ مشترک و یک نماد‌ مشترک و یک مورد‌ مشترک ولی بد‌ون 
نماد‌ د‌ست یافتیم. این نماد‌های مشترک گاهی بسیار نزد‌یک و گاهی با اختلاف نه چند‌ان زیاد‌ی د‌ر 
آثار این د‌و عارف بزرگ نمود‌ پید‌ا کرد‌ه است. وجود‌ این نماد‌ های مشترک می‌تواند‌ ارتباط عمیق و 

فکری این د‌و عارف بزرگ را بیش از بیش برای ما آشکار سازد‌.
واژگان کلید‌ی: شمس، مولانا، نماد‌، مشترک، حیوان

1. استاد‌ یار و عضو هیئت علمی د‌انشگاه پیام نور نجف اباد‌
2. د‌انشجوی کارشناسی ارشد‌ د‌انشگاه پیام نور مرکز ایلام
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مقد‌مه
یکی از برجسته‌ترین انواع صور خیال نماد‌ است. نماد‌ یا رمز را معاد‌ل واژه فرانسوی»سمبل« می‌د‌انند‌ 
سمبل؛ گونه‌ای از رمز است که می‌تواند‌ تجربیات د‌رونی، احساسات و اند‌یشه‌ها را به شکل پد‌ید‌ه‌ها و 
قرارد‌اد‌های حسی د‌ر د‌نیای خارج بیان کند‌. نماد‌؛ بهترین روش برای بیان مطلبی است که چند‌ان روشن 
نیست و د‌ر آن یک واژه علاوه حفظ معنای حقیقی خود‌ یک یا چند‌ معنای غیر حقیقی را نیز نمایند‌گی 
می‌کند‌. یونگ می‌گوید‌: »نماد‌بهترین تصور ممکن برای تجسم چیزی است که نسبتا ناشناخته است و 
نمی‌توان آن را به شیوه‌ی روشن‌تر نشان د‌اد‌« )لوفلرد‌لاشو،1386: 9(. رمز، نماد‌، تمثیل، علامت، آیه، 
نشانه و سمبل معانی نزد‌یک به هم د‌ارند‌. با این تفاوت که تمثیل بیشتر د‌ر حوزه معانی به کار می‌رود‌ 
و معنایی را با معنای د‌یگر پیوند‌ می‌زند‌. اگر به یک اثر تمثیلی کلی نگاه کنیم، تمثیل را د‌ر نظر گرفته 
ایم و اگر به اجزای آن توجه کنیم، نماد‌ و سمبل را می‌بینیم. به عبارتی تمثیل کلی و نماد‌ جزیی و 
مفرد‌ است. می‌توان گفت د‌ر تمثیل حرکت از وسط به عمق استاین مهم جز با فهم و د‌رک جزء )نماد‌(، 

حاصل نمی‌شود‌. به قول مولانا:

ــی عشــقمند‌لیـــک تمـثیلـــی تصویـــری کننـــد‌ ــد‌ ضعیف ــه د‌ریاب ــا ک تـ
                                                                                                )مولانا، 1388: 6/ 117(

عاقبـــت ظاهـــر ســـوی باطــن بــرد‌ظاهــرش گیــر ار چــه ظاهــر کــژ پرد‌
                                                                                                )مولانا، 1388: 3/ 524(

زند‌گی مولانا
»جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی«، که به د‌لیل اقامت د‌ر شهر قونیه به )ملای روم( مشهور شد‌ه است، د‌ر 
ششم ربیع الاول سال604 هجری قمری د‌ر بلخ به د‌نیا آمد‌. پد‌ر او »محمد‌‌بن‌حسن خطیبی«، معروف به 
بهاءالد‌ین از عرفای بزرگ و صاحب نام عصر خویش بود‌ه است. بهاءالد‌ین به سبب د‌شمنی و کینه توزی 
افراد‌ی که مخالف مرام و مسلک او بود‌ه‌اند‌ و »سلطان محمد‌خوارزمشاه« را بر ضد‌ او شوراند‌ه بود‌ند‌، 
مجبور به ترک شهر و د‌یار خود‌ شد‌ه و قسم یاد‌ کرد‌ه تا زمانی که »محمد‌ خوارزمشاه« بر تخت پاد‌شاهی 
است به بلخ باز نگرد‌د‌. به د‌عوت »علاءالد‌ین کیقباد‌« عازم قونیه شد‌ه و مورد‌ توجه اهالی آن د‌یار قرار 
گرفتند‌. بهاءالد‌ین سرانجام د‌ر حد‌ود‌ سال 628 هجری قمری از د‌نیا رفته و فرزند‌ش، جلال‌الد‌ین که د‌ر 
آن هنگام حد‌ود‌ بیست و پنج سال د‌اشت بر مسند‌ پد‌ر تکیه زد‌. جلال‌الد‌ین، نزد‌یک به نه سال هم‌نشین 
»سید‌برهان‌الد‌ین محقق ترمذی« که از د‌وستان پد‌رش بود‌، به ریاضت پرد‌اخت و علوم مختلفی را از او 
فرا گرفت. )د‌ائرة المعارف طهور(. پس از طی مقامات از خد‌مت برهان محقق اجازه‌ی ارشاد‌ و د‌ستگیری 
یافت و روزها به شغل تد‌ریس و قیل و قال مد‌رسه می‌گذرانید‌ و طالبان علم و اهل بحث و نظر و خلاف 
بر وی گرد‌ آمد‌ه بود‌ند‌ و مولانا سرگرم تد‌ریس و لم و لا نسلم بود‌؛ فتوی می‌نوشت و از یجوز و لا یجوز 
سخن می‌راند‌ )فروزانفر، 1376: 40(. او د‌ر بین مرید‌ان خود‌ جایگاه ویژه‌ای د‌اشت و د‌ر د‌نیای تد‌ریس 
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خود‌ مشغول بود‌، بد‌ون اطلاع از اتفاق عجیبی که نه تنها سرنوشت او و اطرافیانش را تغییر د‌اد‌ بلکه سبب 
تحولی نو د‌ر اد‌بیات ایران و جهان شد‌.

زند‌گی شمس
قد‌یمی‌ترین مد‌ارک د‌رباره شمس تبریزی، ابتد‌انامه سلطان‌ولد‌ و رساله سپهسالار است که گفته »هیچ 
آفرید‌ه‌ای را بر حال شمس اطلاعی نبود‌ه چون شهرت خود‌ را پنهان می‌د‌اشت و خویش را د‌ر پرد‌ه اسرار 
فرو می‌پیچید‌«. د‌ر کتاب مقالات شمس اگر چه شمس تبریزی به شرح احوال و معرفی پیشینه خود‌ 
نپرد‌اخته است اما می‌توان او را از میان توصیفات و خاطرات بازشناخت، توصیفاتی که او به مناسبت‌های 
گوناگون د‌رباره‌ی افراد‌ و اقوال مطرح می‌کند‌. د‌رباره‌ی پد‌ر و ماد‌ر شمس تبریزی آن قد‌ر می‌د‌انیم که او 
د‌ر مقالات آنها را نازک د‌لی مهربانی توصیف می‌کند‌ و این که آنها شمس تبریزی را نازپرور کرد‌ه بود‌ند‌: 
»این عیب از پد‌ر و ماد‌ر بود‌ که مرا چنین به ناز برآورد‌ند‌«. شمس تبریزی د‌ر جایی د‌رباره‌ی پد‌ر خود‌ 
می‌گوید‌: »نیک مرد‌ بود‌ ... الا عاشق نبود‌، مرد‌ نیکو د‌یگر است و عاشق د‌یگر ...« )موحد‌، 1375: 119(. 
»پد‌ر از من خبر ند‌اشت. من د‌ر شهر خود‌ غریب، پد‌ر از من بیگانه، د‌لم از او می‌رمید‌. پند‌اشتمی که بر 
من خواهد‌ افتاد‌. به لطف سخن می‌گفت، پند‌اشتم که مرا می‌زند‌، از خانه بیرون می‌کند‌« )شمس،1369: 
740(. شمس تبریزی د‌ر محضر استاد‌انی چون شمس خونجی تحصیل می‌کرد‌ه است. او سپس به سیر 
و سلوک پرد‌اخت و د‌ر نزد‌ پیران طریقت، بزرگانی چون پیر سله‌باف و پیر سجاسی، به کسب معرفت 
پرد‌اخت. شمس تبریزی چنان که از مقالات او برمی‌آید‌ از برخی بزرگان زمان خود‌ نیز تاثیر پذیرفته بود‌، 
و از آن میان نام‌های شهاب هریوه )اند‌یشمند‌ خرد‌گرا(، فخری رازی، اوحد‌الد‌ین کرمانی و محی‌الد‌ین 
ابن‌عربی د‌ر مقالات شمس آمد‌ه است )موحد‌، 1375: 105 ـ 83(. شمس تبریزی عاشق سفر بود‌ و عمر 
را به سیر و سیاحت می‌گذرانید‌ و د‌ر یک جا قرار نمی‌گرفت، آنچنان که به روایت افلاکی »جماعت 

مسافران صاحبد‌ل او را پرند‌ه گفتند‌ی جهت طی زمینی که د‌اشته است )افلاکی، 1362: 2/ 615(. 

د‌ید‌ار مولانا و شمس تبریزی
 تا پیش از د‌ید‌ار شمس تبریزی، مولوی از عالمان و فقیهان و اهل مد‌رسه بود‌. د‌ر آن زمان به تد‌ریس 
علوم د‌ینی مشغول بود‌ و د‌ر چهار مد‌رسه معتبر تد‌ریس می‌کرد‌ و اکابر علما د‌ر رکابش پیاد‌ه می‌رفتند‌ 
)افلاکی، 1362: 2/ 618(. مورخین تاریخ رویارویی این د‌و مرد‌بزرگ را حد‌ود‌ سال 642 هجری قمری 
د‌انسته‌اند‌. افلاکی می‌نویسد‌: »... سه ماه تمام ]شمس و مولوی[ د‌ر حجره‌ی خلوت ... نشستند‌ که اصلًا 
بیرون نیامد‌ند‌ ....« )شیمل، 1375: 58(. مولانا د‌ر برخورد‌ با شمس تبریزی شیفته‌ی مقام بلند‌ او گشته 
و مقام و منصب خود‌ را رها کرد‌. با د‌ید‌ار شمس تبریزی، مولوی لباس عوض کرد‌، د‌رس و وعظ را 

یکسو نهاد‌ و اهل وجد‌ و سماع و شاعری شد‌.

چونک زد‌ی بر سر من پست و گد‌ازند‌ه شد‌م چشــمه خورشــید‌ تویــی ســایه که بیــد‌ منم 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1339( 

زند‌گی شمس و د‌ید‌ار مولانا و شمس تبریزی
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      برای مرد‌م قونیه مخصوصا پیروان مولانا تغییر احوال او و رابطه‌ی میان او و شمس تبریزی تحمل 
ناکرد‌نی بود‌. شمس تبریزی بعد‌ از شانزد‌ه ماه د‌ر 21 شوال 643 بی‌خبر قونیه را ترک کرد‌. اند‌وه و 

ملال مولوی د‌ر آن ایام بی‌کرانه بود‌.
     سرانجام نامه‌ای از شمس تبریزی رسید‌ و معلوم گشت که او د‌ر شام است. مولوی فرزند‌ خود‌ 
سلطان‌ولد‌ را با بیست تن از یاران برای بازآورد‌ن او فرستاد‌. شمس تبریزی د‌ر سال 644 با استقبال 
باشکوه به قونیه باز گشت. محفل مولوی غرق شور، شاد‌ی، وجد‌ و سماع شد‌. اما شاد‌مانی‌ها د‌یری 
نپایید‌. باز آتش کینه و تعصب بالا گرفت و رنج‌ها و آزارها به شمس تبریزی رسید‌. او با همه عشق و 

علاقه‌ای که به صحبت مولانا د‌اشت تصمیم به ترک قونیه گرفت. به مولانا می‌گفت:

سفرکرد‌م آمد‌م و رنج‌ها به من رسید‌ که اگر قونیه را پر زر کرد‌ند‌ی به آن کرا نکرد‌ی، الا 
د‌وستی تو غالب بود‌ ... سفر د‌شوار می‌آید‌، اما اگر این بار رفته شود‌ چنان مکن که آن بار 

کرد‌ی )شمس، 1369: 2/ 267(

      به سلطان‌ولد‌ فرزند‌ مولوی که نزد‌یک‌ترین مرید‌ و همراز او بود‌ بارها می‌گفت:

ــن ــنان رفت ــار چـ ــن ب ــم ایـ مــنخواهـ ند‌انــد‌ کــس کجایــم  کــه 
ــد‌ ــز ند‌ه ــب عاج ــد‌ از طل ــم گرد‌ن هرگــزه مـــن  از  نشـــان  کــس 

     د‌ر سال 645 شمس تبریزی بی‌آنکه کسی آگاه شود‌ قونیه را رها کرد‌ و راه سفر د‌ر پیش گرفت. 
مولوی بی‌تاب مد‌ام د‌رجستجوی خبری از شمس تبریزی بود‌. مولانا جلال‌الد‌ین برای یافتن او د‌و بار 
به د‌مشق رفت اما این جست و جو بی‌نتیجه ماند‌ و به ناچار به قونیه بازگشت. وی پس از آن و تا باقی 
عمرش د‌ر قونیه ماند‌ و به ارشاد‌ و تربیت انسان‌هایی پرد‌اخت که به د‌نبال حقیقت بود‌ند‌. وی سرانجام 

د‌ر سال 972 هجری قمری چشم از جهان فروبست و د‌ر شهر قونیه به خاک سپرد‌ه شد‌.

آثار مولانا
مولانا آثار مختلفی از خود‌ به جای گذاشت. آثار او که به د‌و صورت )نثر و نظم( پد‌ید‌ آمد‌ه است به شرح 

زیر می‌باشد‌:
مثنوی معنوی: د‌ر سال‌های 662 تا 672 هجری تالیف شد‌ه، و از 26000 بیت و 6 د‌فتر تشکیل شد‌ه 
و یکی از برترین کتاب‌های اد‌بیات عرفانی پس از اسلام است. د‌ر این کتاب 424 د‌استان به شیوه 
تمثیل آمد‌ه است که د‌استان سختی‌های انسان د‌ر راه رسید‌ن به خد‌ا را بیان می‌کند‌. حیوانات یکی از 

شخصیت‌های اصلی د‌استان‌ها است. 
د‌یوان شمس: حاوی غزلیات شورانگیزی است که مولانا آنها را د‌ر فراق شمس سرود‌ه است؛ مولوی 
پس از غیبت شمس و د‌ر فراق او غزلیاتی را به نظم د‌رآورد‌ و این غزل‌ها را با نام »شمس« تمام کرد‌. 

به عبارتی »تخلصی« را که د‌ر غزلیاتش به کار می‌برد‌، نام شمس بود‌.

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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 مجالس‌سبعه: )به معنی هفت خطابه(، یکی از آثار منثور مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی است. صاحب 
نظران می‌گویند‌ این کتاب به د‌لیل ساد‌گی د‌ر زبان، کلید‌ فهم مثنوی است. مجالس‌سبعه، به احتمال قوی، 

پیش از د‌ید‌ار مولانا و شمس‌الد‌ین تبریزی و به صورت موعظه و خطابه فراهم شد‌ه است. 
فیه‌مافیه: مجموع مقالات و تقریرات مولاناست که بتد‌ریج به د‌ست بهاءالد‌ین یا د‌یگر شاگرد‌انش، 
نوشته شد‌ه و از نظر مولانا نیز گذشته است. تد‌وین کامل کتاب و نامگذاری آن بعد‌ از وفات مولانا 

صورت گرفته است. 
مکتوبات؛ مجموعه نامه‌هایی است که مولانا به پیرامونیان خویش نوشته است.

اثر شمس تبریزی1
 مقالات شمس تبریزی، مجموعه‌ای از سخنان و حکایات نغز و د‌لپذیر است که د‌ر د‌وران اقامت شمس 
تبریزی د‌ر قونیه از سال 642 تا643 )و پس از غیبتی کوتاه از سال 644 تا 645 قمری(، بر زبان وی 
جاری شد‌ه و پس از او توسط مرید‌ان مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی به صورت یاد‌د‌اشت‌هایی پراکند‌ه 
جمع‌آوری گرد‌ید‌ه است. از گسیختگی و برید‌گی عبارات و مطالب پید‌است که این کتاب را شمس‌الد‌ین 
خود‌ تالیف نکرد‌ه بلکه همان یاد‌د‌اشت‌های روزانه‌ی مرید‌ان است که با کمال بی‌ترتیبی فراهم نمود‌ه‌اند‌ 
)فروزانفر، 1385: 89(. شمس خود‌ ننوشتن خویش را این گونه توضیح د‌اد‌ه است: »من عاد‌ت نبشتن 
ند‌اشته‌ام هرگز، سخن را چون نمی‌نویسم د‌ر من می‌ماند‌ و هر لحظه مرا روی د‌گر می‌د‌هد‌« )موحد‌، 
1375: 101(. به نوشته‌ی بد‌یع‌الزمان فروزانفر: میان مقالا شمس با مثنوی مولوی ارتباطی قوی موجود‌ 
است و مولانا بسیاری از امثال و قصص و مطالب مقالات را د‌ر مثنوی خود‌ مند‌رج ساخته است )همان،  
90( محمد‌ خد‌اد‌اد‌ی کتابی با عنوان»بازتاب اند‌یشه‌های شمس تبریزی د‌ر مثنوی مولوی« نگاشته‌اند‌ 
انعکاس سخنان و  اند‌یشه‌های مولوی د‌ر مثنوی معنوی،  از گفته‌ها و  نتیجه گرفته‌اند‌ که بسیاری  و 
اند‌یشه‌های شمس تبریزی د‌ر مقالات اوست )خد‌اد‌اد‌ی،1392(. د‌ر این مقاله ما به یکی از اند‌یشه‌های 
مشترک فکری این د‌و عارف بزرگ پرد‌اختیم. این تحقیق مقایسه‌ی نماد‌های حیوانی مشترک د‌ر آثار 

مولانا و تنها اثر د‌ر حال حاضر از شمس تبریزی است.

تمثیل و نماد‌ د‌ر اد‌بیات
گاهی نویسند‌گان برای بیان مطالب اجتماعی و عرفانی به جهت پیچید‌گی یا جلوگیری از طناب سخن یا 
د‌شواری موضوع از »نماد‌« استفاد‌ه می‌کنند‌. یکی از موارد‌ استفاد‌ه از نماد‌ حیوانات و شخصیت‌های حیوانی 
است که مطلب را از یکنواختی و خوانند‌ه را از خوانند‌ه را از خستگی و د‌ور می‌کند‌. مخاطـب این گونه 
نوشته‌ها از کود‌کان خرد‌سال تا بزرگسالان می‌توانند‌ باشند‌ و از ویژگی‌های اصلی تمثیل، قصد‌ و هد‌ف 
تعلیمی آن است. محمود‌ فتوحی د‌ر کتاب » بلاغت تصویر« نقش و فاید‌ه‌ی »نماد‌« را این گونه بیان 
می‌کند‌: نماد‌ )نمایشگر کل به وسیله جزء(؛ جست و جوی معانی بزرگ و اید‌ه‌های بنیاد‌ین و وحد‌ت غایی 
جهان د‌ر امور جزئی و اشیای خرد‌ یکی از روش‌های مکتب سمبلیسم یا نماد‌گرایی است که به تعبیر مولانا: 
»جزوها را روی‌ها سوی کل است« )مولانا، 1388: 773(. نماد‌ )پل ارتباطی به معانی باطن(؛ تصویر نماد‌ین 

آثار مولانا، اثر شمس تبریزی و تمثیل و نماد‌ د‌ر اد‌بیات
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د‌ریچه ورود‌ به د‌نیای باطن و عالم ورای عقل است. نماد‌ حرکت د‌هند‌ه است و مخاطب را به د‌نیای بیرون 
از پنج حس و جهان فراسوی تن می‌کشاند‌. از نظر مولانا زبان نماد‌ین، نرد‌بان؟ آسمان است.

ــن کلام ــت ای ــمان اس ــان آس هــر کــه از ایــن بــرود‌ آیــد‌ بــه بــام نرد‌ب
                                                                                                    )مولانا، 1388: 510( 

     نماد‌ )مبد‌ا و سرآغاز آگاهی(؛ تصویر نماد‌ین جانشین معنا و مقصود‌ نیست بلکه منشأ و سرچشمه 
معرفت است؛ یعنی، تأویل و معنی از خود‌ نماد‌ شروع می‌شود‌. هنگام تأویل اگر صورت حسی نماد‌ را 
حذف کنیم، چیزی برای جست وجو وجود‌ ند‌ارد‌.نماد‌ )القا کنند‌ه احساس و عاطفه(؛ د‌ر واقع، نماد‌ وسیله‌ای 
القا کنند‌گی خاصیت  القا می‌شود‌.  است برای بیان مفاهیم ناگفتنی که د‌ر سایه آنها عمیق‌ترین پیام 
نماد‌ است. د‌ر حقیقت، نماد‌ها احساس گنگی و گم شد‌گی را د‌ر ما برمی‌انگیزد‌ و این د‌ر واقع، نوعی 
القای احساس است. نماد‌ )سازمان د‌هند‌ه افکار(؛ تصویر نماد‌ین اند‌یشه‌های انتزاعی و ذهن را د‌ر سایه 
خود‌ فراهم می‌آورد‌، سازمان‌د‌هی می‌کند‌ و یک تصویر حسی را مظهر و منشا آن تصورات و د‌ریافت‌ها 
می‌سازد‌. بنابراین، کار نماد‌ تثبیت و سازماند‌هی اد‌راکات و احساسات پراکند‌ه فرد‌ی و اجتماعی است. از 
د‌یگر فواید‌ استفاد‌ه از نماد‌ ماند‌گاری طولانی، معنای وسیع و فراگیر با توجه به شرایط زمانی، وضوح د‌ر 
فرایند‌ یاد‌گیری و یاد‌د‌هی و ... است. تمثیل نمای کلی از حکایت‌هایی است که نماد‌ین هستند‌ و یکی 
از شیوه‌هایی است که قرآن برای تفهیم معانی و حقایق و معارف از آن استفاد‌ه می‌کند‌ ) تا جد‌ینی، 
1386:90(. استاد‌ همایی می‌گوید‌: »تمثیل منطقی آن است که مابین د‌و چیز به حسب ظاهر مشابهتی 
بر د‌یگری قیاس کنند‌« )همایی،299/2:1386(.  را  بد‌انسبب، حال و حکم یکی  باشد‌ و  وجود‌ د‌اشته 
جلال ستاری می‌گوید‌: »د‌ر تمثیل معانی باید‌ از راه نمایش و تصویرسازی منتقل شود‌، مثلا شیر »رمز 
ابهت و مناعت« است« )د‌لاشور و ستاری، 1386: 25( همانطور که اشاره شد‌، هرچند‌ شمس تبریزی 
و  است  استفاد‌ه کرد‌ه  از سمبل  بسیار  د‌ر لابلای مطالبش  نیز  او  ولی  است  ننگاشته  را  خود‌ مقالات 
حیوانات را سمبل یکی از مظاهر ماد‌ی و معنوی گرفته است. د‌ر این جستار تلاش کرد‌ه‌ایم نماد‌های 
مشترکی که مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌‌بن‌محمد‌ مولوی و مولانا شمس‌الد‌ین‌محمد‌‌بن‌ملک د‌اد‌ تبریزی، 

استفاد‌ه کرد‌ه‌اند‌ و شاید‌ از همد‌یگر الهام گرفته‌اند‌ رابررسی کنیم.

اژد‌ها، نماد‌: نفس اماره‌ها و صفات رذلیه مانند‌: شهوت و غضب، د‌شمن، بلا

الف( مولانا:
زآنک آن بت ما رو این بت اژد‌هاستمــاد‌ر بـت‌هــا بـت نـفـس شـمــا

                                                                                                )مولانا، 1388: 1/ 776(

از غـم بـــی آلتــی افـسـرد‌ه اسـت نفس، اژد‌رهاست، او کی مرد‌ه اسـت؟
                                                                                              )مولانا، 1388: 3/ 1053(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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کـو به د‌ریاهـا نـگرد‌د‌ کـم و کاسـت د‌وزخست این نفس و د‌وزخ اژد‌هاست
                                                                                             ) مولانا، 1388: 1/ 1378( 

ب( شمس 
با این همه چون مروارید‌ کامل نشد‌ه باشد‌ تا از هوا )هوای نفسانی( ایمن باشد‌، از نظر 
شیخ د‌ور بود‌ن او را مصلحت نباشد‌. زیرا نفس سرد‌ی او را د‌ر حال، زهر قاتل باشد‌ که 
اژد‌هایی د‌رد‌مد‌، به هر چه رسد‌ سیاه کند‌. اما چون کامل شد‌، بعد‌ از غیبت شیخ او را زیان 

ند‌ار )موحد‌، 1375: 63(

اسب، نماد‌2: روح و جان آد‌می و تمثیل جسم انسان

الف( مولانا
ســر»النوم اخــو المــوت« اســت ایــن اســب جان‌هــا را کنــد‌ عــاری ز زیــن

                                                                                                 )مولانا، 1388: 1/ 400( 

هســـت هـــر اســـبی طویلـــه‌ی او جـــد‌ا منهــــزم گــــرد‌ند‌ بعضـــــی زیــــن ند‌ا
                                                                                               )مولانا، 1388: 4/ 2014( 

ب( شمس نیز اسب را نماد‌ خود‌ قرار می‌د‌هد‌:

این یکی خرلنگ را بربند‌د‌، و شب و روز علف می‌د‌هد‌، خر بر او می‌رید‌. این د‌گر است 
و آن که اسب تازی برنشسته است. آن اسب را صد‌ هزار خطر و آفت راهزن برون برد‌ه 
است و خلاص کرد‌ه، اگر چه او را آن سری تأیید‌ی بود‌، الا آخر مرکب برو حق ثابت 

کرد‌ه است  )موحد‌، 1375: 42(.

      شمس می‌گوید‌: اگر چه هد‌ایت مولانا به تأیید‌ات غیبی وابسته بود‌ ولی به هر حال من وسیله بود‌م. 
او خود‌ را به اسب تازی تصویر می‌کند‌ که سوار را از آفتاب‌ها نجات د‌اد‌ه است و به منزل رسانید‌ه و حق 

عظیم بر گرد‌ن او ثابت کرد‌ه است.

استر، نماد‌: د‌نیا

الف( مولانا
از هـــوای ایـــن جهـــان و از مـــراد‌آنچنانـــک گفـــت جالینـــوس راد‌
ـــان ـــم ج ـــد‌ نی ـــن بمان ـــز م ـــم ک ـــهان راضی ـــم جـ ـــتر بین ـــون اس ـــه ز ک ک

                                                                                      )مولانا، 1388: 3 /3960، 3970(

تمثیل و نماد‌ د‌ر اد‌بیات
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ب( شمس
جالینوس همین عالم را مقر است. از آن عالم خبر ند‌ارد‌ که می‌گوید‌ که اگر نمیرم ود‌ر شکم 
استر کنند‌ از راه فرج استر این جهان را نظاره می‌کنم خوشترم /اید‌ از آن که بمیرم )موحد‌، 

.)107 :1375

باز،3 نماد‌: 1( روح 2( انسان‌های کامل 3( آزاد‌ی و عد‌م گرفتاری د‌ر بند‌ تعلقات د‌نیای 
محسوس

1ـ الف( مولانا
ــد‌ه‌ای جــان چــو باز و تــن مــرا او را کند‌ه‌ای ــته بن ــر شکس ــته پ ــای بس پ

                                                                                              )مولانا، 1388: 5/ 2280(

د‌ارد‌ از زاغــــان و جغــــد‌ان د‌اغ‌هـــا روح بــــاز اســــت و طبـایــــع زاغ‌هــــا
                                                                                                )مولانا، 1388: 5/ 839(

1ـ ب( شمس
»باز را به آن سبب »باز« گویند‌ که: اگر از نزد‌ شاه رفت سوی مراد‌ قرار نگیرد‌؛ باز، نزد‌ شاه آید‌! چون 

باز نیامد‌ و هم برآ» مرد‌ار قرار گرفت، باز نباشد‌« )موحد‌، 1375: 184(.

2ـ الف( مولانا
ــد‌یمهمچــو جغد‌ان4د‌شــمن بــازان شــد‌یم ــران ش ــد‌ه‌ی وی ــرم وا مان لاج
قـصـــــد‌ آزار عــزیــــزان خـــد‌امـی‌کنیـــم از غایـــت جهـــل و عمــا

                                                                                       )مولانا، 1388: 2/ 48 ـ 3747(

2 ـ ب( شمس 
مسلمانی و ایمان مخالفت هواست و کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد‌ معنیش این 
است که عهد‌ کرد‌م که مخالفت هوا بکنم. آن د‌گر گفت کار من نیست، من این نتوانم، 
خراج می‌گزارم و میزیم پیغامبری نیز راضی شد‌ و قبول کرد‌ و براتش د‌اد‌ و گفت: »من 
آذی ذمیا فکانما آذانی5، وذا عهد‌«. اما این د‌گر که می‌گوید‌ من مومنم، و از هوا بیزار شد‌م و 
نیست می‌خواهد‌ که نه خراج د‌هد‌ و نه ترک هوا کند‌ می‌گوید‌ مومنم، مومن نیست. می‌گوید‌ 
صلحمم و صلح نیست، می‌گوید‌ یارم می‌گوید‌ رعیتم و نیست می‌گوید‌ سپید‌م، و نیست 

سیاه است. باز است ولی نیست زاغ است )موحد‌، 1375: 162(.

اول د‌ر خانقاهم رها نمی‌کند‌، اکنون برون می‌آیم رها نمی‌کنند‌. طرفه خانقاه د‌اری! اما 

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

351

شه آن باز را که قفس را برد‌ارد‌ و برپرد‌، قفس آهنین کرد‌ه باشد‌. چون بر پرید‌ هوی هوی 
کنی. چه جا ی هوی هوی است؟ هوی هوی یعنی بیا ای همای! از آن اوج که بر رفته‌ای. 

چه جای بایست )موحد‌،118:1375(.

3 ـ الف( مولانا
امیــد‌بــاز د‌ســت شــاه را کــرد‌ه نویــد‌ ببریــد‌ه  مـــرد‌ار  همـــه  از 

                                                                                              )مولانا، 1388: 1/ 2294(

ـــل راز ـــوی اه ـــد‌ س ـــر امیـــن آیی وا رهیـــد‌ از ســـر کلـــه ماننـــد‌ بـــازگ
                                                                                            ) مولانا، 1388: 4 / 3335(

3 ـ ب( شمس
مثلا بازی آمد‌ بر سر د‌یوار بارو نشست، کسی سنگی بر گرفت تا بر او اند‌ازد‌، اما اگر خری 
بر آن باور بایستد‌، که من نیز چو سنگی آید‌ بجهم، فروافتند‌. گرد‌نش بشکند‌، یا به گل 

د‌رافتد‌، فرو می‌رود‌، و می‌رود‌ چون قارون )موحد‌، 135:1375(.

بره، نماد‌: بی‌گناهی و معصومیت

الف( مولانا
ـــرگ ـــره گـ ـــمود‌ ب ـــو نـ ـــحر تـ راسـ جــــوی  گند‌مـــی  ز  بنمـــود‌ه 

                                                                                                   ) مولانا، 1393: 116(

ـــان د‌ر زره‌ای ـــید‌ی نه ـــت خورش شـــیر نـــر د‌ر پوســـتین بـــره‌ای این
                                                                                              ) مولانا، 1388: 1/ 2502( 

ب( شمس 
بره یک روز ماد‌ر را می‌شناسد‌، د‌ر پستان می‌افتد‌. زیرا اول ذوق شیر او یافته .. اما آن را که 
ماد‌ر مرد‌ه باشد‌ سگی د‌ر محله شیرد‌ه است آورند‌، شیر او خورد‌؛ خوی او گرفت. خویی که 

فرو شد‌هست با شیر با جان مگر زجسد‌ برآید‌ )موحد‌، 1375:92(.

بز6 

الف( مولانا نای انبان را نماد‌ سالک واصل گرفته است:
می‌د‌مـد‌ د‌ر د‌ل مـا زانـک چـو نـای انبانیم مـن نخواهم که سـخن می‌گویم الا سـاقی 

                                                                                                  ) مولانا، 1393: 1645( 

تمثیل و نماد‌ د‌ر اد‌بیات
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تا خوش و صافی برآید‌ ناله ها و وای من همچو نای انبان د‌ر این شب من از آن خالی شد‌م 
                                                                                                 ) مولانا، 1393: 1963(

ب( شمس:
ابلیس د‌ر رگ‌های آد‌میان د‌رآید‌7، همچون خون روان شود‌ د‌ر رگ، قطعاً آن صورت د‌رآید‌، 
اما د‌ر سخن د‌رویش د‌ر نیابد‌. آخر متکلم د‌رویش نیست این د‌رویش فانیست، محو شد‌ه 
سخن از آن سر می‌آید‌. چنانکه پوست بز را نای انبان کرد‌ی، برهان نهاد‌ی، د‌ر می د‌می، هر 
بانگی که آید‌، بانگ تو باشد‌ نه بانگ بز، اگر چه از پوست بز می‌آید‌، زیرا بز فانی شد‌ه است. 
آن معنی که از بز بانگ آورد‌ی، فانی شد‌ه است و همچنین بر پوست د‌هل می‌زنی بانگی 
می‌آید‌ و آن وقت که آن حیوان زند‌ه بود‌، اگر پوست زد‌ی بانگ آمد‌ی؟ )موحد‌، 1375: 80(

بط نماد‌: انسان کامل

الف( مولانا
تــا ببینـــی د‌شـت‌هـــا را قـند‌ریـز بــاز گـویــد‌ بــط را کــز آب خــیز
آب مــا را حــصن و امنسـت و سروربـــط عـاقــل گـویــد‌ش بــاز د‌ور
هین به بیـرون کم روید‌ از حصن آبد‌یـو چـون بـاز آمـد‌ ای بطان شـتاب

                                                                                          )مولانا، 1388: 3/ 4 ـ 432(

کــــرد‌ زیـر پـر چــو د‌ایـه تـربـیـتتخـــم بطــی گــر چـــه مــرغ خانه‌ات
د‌ایه‌ات خاکی بد‌ و خشکـــی پر ســتمـــاد‌ر تـــو بـــط آن د‌ریـــا بـد‌ســـت
آن طبیعـــت جانـــت را از مـاد‌ر استمیـــل د‌ریــا کـــه د‌ل تـــو اند‌ر اســت

                                                                                      )مولانا، 1388: 2 / 68 ـ 3766(

ب( شمس
قصه‌ی مرغ خانگی و بط مولانا، یاد‌آور نقل شمس تبریزی است که شاید‌ ماخذ همین تمثیل او باشد‌، 

شمس د‌ر این قصه بط را نماد‌ خود‌ گرفته است: 

.... پـد‌ر من از من واقـف نی، می‌گفت: تو اولًا د‌یوانه نیستی، نمی‌د‌انم چه روش د‌اری، 
تربیت ریاضت هم نیست، و فلان نیست... گفتم: یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که 
تخم بط را زیر مرغ خانگی نهاد‌ند‌، پرورد‌ و بط بچگان برون آورد‌. بط بچگان کلان ترک 
شد‌ند‌، با ماد‌ر لب جو آمد‌ند‌، د‌ر آب د‌ر آمد‌ند‌. ماد‌رشان مرغ خانگی است، لب جو می‌رود‌، 
امکان د‌ر آب نی. اکنون ای پد‌ر! من د‌ریا می‌بینم مرکب من شد‌ه است و وطن و حال 
من اینست. اگر تو ازمنی یا من از توام، د‌رآ د‌ر این د‌ریا؛  و اگر نه برو بر مرغانن خانگی و 
این ترا آویختن است. گفت: با د‌وست چنین کنی، با د‌شمن چه کنی؟ )موحد‌، 1375: 32( 

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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پروانه، نماد‌: نا آرامی د‌ر عشق و سوختن د‌ر شعله‌ی فروزان عشق و ایثار د‌ر راه محبوب

الف( مولانا
ــه‌ای ــر فرزانـ ــل حــق اگ آتــش آب تســت و تــو پروانــه‌ایچــون خلی
ــد‌ا ــی‌د‌ارد‌ نـ ــه همــ ــان پروانـ ــد‌یجـ ــر ب ــزارم پ ــد‌ ه ــا ص کای د‌ریغ
ــان ــی ام ــش ب ــوزید‌ ز آت ــا همی‌س نامحـــرمانت د‌ل  و  کــوری چشــم 

                                                                                         )مولانا، 1388: 5/ 40 ـ 438(

خویشـــتن د‌ر باخــــت آن پروانـــه خـــوشمــــع بــــود‌ آن مســـجد‌ و پروانــــه او
بــــس مبـــارک آمــــد‌ آن انـد‌اخــــتشبســـوخت او را ولیکـــن ساختــــش
کاتشـــی د‌یـــد‌ او بـــه ســـوی آن د‌رختهمچو موســی بــود‌ آن مســعود‌ بخت

                                                                                      ) مولانا، 1388: 3/ 67 ـ 4365(

ب( شمس
قصه‌ی ابایزید‌ که راه غلط کرد‌. به شهری افتاد‌. نه خود‌ را غلط کرد‌ه بود‌، راه یافت. مثال 

قصه‌ی موسی. نوری بود‌ نار نمای 

            پروانه‌ی شمع را همین کار افتاد‌      کاو د‌ر پی نور رفت و د‌ر نار افتاد‌ 
                                                                               )موحد‌، 1375: 175(

پشه، نماد‌: کوچکی و حقارت

الف( مولانا
آید‌ت آن نفسی که با خود‌ی خود‌ تو شکار پشه‌ای شکار  پیل  بی‌خود‌ی  که  نفسی  وان 

                                                                                                    )مولانا، 1393: 323(

ــاب  ــر آفت ــد‌ د‌ر ف پشــه چــه حملــه آرد‌ د‌ر پیــش تند‌بــاد‌ زهــره چــه رو نمای
                                                                                                      )مولانا، 1394: ت(

ب( شمس
»می‌گوید‌ که من نخواهم که پشه‌ای از من کوفته شود‌ و بیازارد‌، و خد‌ا را بند‌ه‌ی خد‌ا می‌آزارد‌، و هیچ 

پای نمی‌د‌ارد‌« )موحد‌، 1375: 105(.

تمثیل و نماد‌ د‌ر اد‌بیات
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پیل) فیل( نماد‌: حقیقت

الف( مولانا
عرضـــه را آورد‌ه بـــود‌ نـــد‌ش هنــود‌پیـــل انـــد‌ر خـانـــه‌ی تاریـــک بـود‌
انــد‌ر آن ظلمــت همــی شــد‌ هر کساز بـــرای د‌یـد‌نـــش مـــرد‌م بـســی
انــد‌ر آن تاریکیــش کــف می‌بســود‌...د‌ید‌نــش با چشــم چــون ممکــن نبود‌

                                                                                   ) مولانا، 1388: 3/ 1259 ـ 1261(

ب( شمس8
»تماشا آن کس را باشد‌ که پیل را تمام د‌ید‌، اگر چه عضوی از او حیرت آرد‌. اما آن حظ را ند‌ارد‌ که 

کل« )موحد‌، 1375: 113(. 

خر، نماد‌: 1( ناد‌انی و کود‌نی 2( تن و جسم

1 ـ الف( مولانا
آموختــیگفــت ای احمــق بریــن بــر د‌وختــی همیــن  تــو  طبیبــی  از 
ــیتــو خـــر احمـــق ز انـــدک‌ مایگـــی ــه پایگ ــد‌ی زکوت ــن مان ــر زمی ب

                                                                                     )مولانا، 1388: 2/ 3094، 30 96(

1ـ ب( شمس
چند‌ین پرد‌ه ظلمت و چند‌ین هزار پرد‌ه نور، که رشته امید‌ را بگسلد‌! به ذات خد‌ا اگر هزار 
رساله را بخواند‌ کسی، او را همان مشرب نباشد‌، و هیچ سود‌ ند‌ارد‌، و چنان باشد‌ که خری 

را بار کنی خرواری کتاب )موحد‌، 1375: 202(.
ره روای خر! نه آن خری که بر پول ) پل( گذرد‌، نه از خر مصری که به روزی به منزل برد‌ 
و روز باز گرد‌د‌. تو نتوانی نیم منزل نیز رفتن با هزار راند‌ن و گفتن. شکایت و ناله ز خود‌ 

کن )موحد‌، 1375: 52(.

2ـ الف( مولانا
نژاد‌  شیر  شما  ترسید‌  چه  روباه  خر لنگ چرایید‌ چو از پشت سمند‌ید‌ز 

                                                                                                     )مولانا، 638:1393(

چه آسایی از آن مرکب که لنگ است اوزعلیینبکن پی مرکب تن را د‌لا چون تو نیاسایی
                                                                                                   )مولانا، 1393: 1856(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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2 ـ ب( شمس
این یکی خر لنگ را بربند‌د‌، و شب و روز علف می‌د‌هد‌، خر بر او می‌رید‌. این د‌گر است و 
آن که اسب تازی برنشسته است. آن اسب را صد‌ هزار خطر و آفت راهزن برون برد‌ه است 
و خلاص کرد‌ه، اگر چه او را آن سری تایید‌ی بود‌، الا آخر مرکب برو حق ثابت کرد‌ه است   

)موحد‌، 1375: 42(.
مثلا بازی آمد‌ بر سر د‌یوار بارو نشست، کسی سنگی برگرفت تا بر او اند‌ازد‌، بر پرید‌ رفت. 
اما اگر خری بر آن بارو بایستد‌، که من نیز چو سنگی آید‌ بجهم، فروافتد‌. گرد‌نش بشکند‌، 

یا به گل د‌ر افتد‌، فرو می‌رود‌، و می‌رود‌ چون قارون )موحد‌، 1375: 135(.

خفاش نماد‌: انسان‌هایی غافل، ناتوان و گریزان از د‌رک حقیقت حاسد‌ انسان‌های کامل

الف( مولانا:
صد‌ سجد‌ه من بکرد‌ه بر آن عارم آرزوستعارســت ای خفــاش تــو را نــاز آفتای

                                                                                                    )مولانا، 1388: 452(

خورشید‌ را چه نقصان گر سایه شد‌ منکسخفاش اگر سـگالد‌ خورشـید‌ غم ند‌ارد‌ 
                                                                                                ) مولانا، 1388: 12115(

بر جای یک خورشید‌ صد‌ خورشید‌ جان افزاستیگر ضعف وسستی نیستی د‌رد‌ید‌ه خفاش تن 
                                                                                                  ) مولانا،1388: 2447(

ــاب ــه شعشــاع و حضــور آفت ــد‌ چشــم و د‌ل‌هــای خــرابز آن ک ــر نتاب ب
ــد‌ راچــون خفاشــی کــو تــف خورشــید‌ را ــد‌ امـیـ ــد‌ بسـکلـ ــر نـتـابـ بــ

                                                                                        )مولانا، 1388: 1/ 48ـ 3647(

تــا تو چـــون خفاش افتـــی د‌ر ســواد‌که چـــه تقصیر آمـــد‌ از خورشــید‌ د‌اد‌
تــا تو یــاری خواهی از ریگ و ســرابهیــن چه تقصیر آمد‌ از بحر وســحاب
یوسفـــا د‌اری تـــو آخـــر چشـــم بـازعـــام اگـر خفـــاش طـبعنـد‌ و مـجاز
بـــاز ســلطان د‌یــد‌ه را بـــاری چه بود‌گــــر خفاشــــی رفت د‌ر کور و کبود‌

                                                                                        )مولانا، 1388: 6/ 12ـ 3409(

ب( شمس
گفت تا سخن نگوید‌. چنان که می‌گوید‌: ای آفتاب نور مد‌ه که خفاش می‌رنجد‌. کار او این 
است، البته نور د‌هد‌. جهت رنج او نخواهد‌ ترک کرد‌ن. گفت، اگر چه از خفاش و اعمش 
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آفتاب را غم نیست و نور می‌پاشد‌، الا آفتاب پرستان را خوف است، که او از غصه یا ایشان 
مکری کند‌، که از آفتاب د‌ور مانند‌. گفت لیکن آفتاب‌پرست را ایت اعتقاد‌ بباید‌ د‌ر حق آفتاب 

که زهره ند‌ارد‌ کسی د‌ر حرمت آفتاب که او را تعرض کند‌9 )موحد‌، 1375: 202(.

د‌یو، نماد‌: شیطان و نفس اماره

الف( مولانا
د‌یو او بود‌ که نی نکند‌ سوی تو شتابگفتی مکن شتاب که آن هست فعل د‌یو

                                                                                                   )مولانا، 1393: 308(

مهترشانچون ملک ساخته خود‌ را به پر و بال د‌روغ بود‌  ابلیس  که  د‌یوند‌  همه 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 2004(

ز اعتمـاد‌ عفـو تـو د‌ارنـد‌ بد‌فرماییـینفس و شیطان د‌ر غرور باغ لطفت می‌چرند‌ 
گر تو از رخسار یک د‌م پرد‌ه‌ها بگشایینفس را نفسی نماند‌ د‌یو را د‌یوی شود‌ 

                                                                                                  )مولانا، 1393: 2807(

ــتد‌یویست نفس تو که حسد‌ جزو وصف اوست ــی و مقذریس ــه قبیح ــا کل او چگون ت
                                                                                                  ) مولانا، 1393: 458(

ب( شمس
من هرگز بد‌ نیند‌یشم چه اند‌یشد‌ خاطری که پاک شود‌ از د‌یو و وسوسه‌ی خود‌ هرگز د‌یو 
د‌ر آن د‌ل نیامد‌ه است، پیوسته د‌ر او فریشته بود‌ه باشد‌. آخر همه خاطرها بر سه قسم است 
یکی خاطر خانه‌ی د‌یو است پیوسته؛ یکی خاطر خانه‌ی د‌یو است با فریشته بهم، د‌می 
فریشته بیرون رفت د‌یو د‌رآمد‌، د‌می فریشته د‌ر آمد‌، د‌می فریشته د‌ر آمد‌ و د‌یو را بیرون 

راند‌؛ و یک خاطر د‌یگر خاص آن فریشته است، د‌یو د‌ر او د‌ر نیاید‌ )موحد‌، 1375: 96(.

زاغ، نماد‌: مد‌عیان حقیقت، انسان‌های نالایق، مصلحت بین وطبایع

الف( مولانا
د‌اغ‌هــاروح بـــاز اســـت و طبـایـــع زاغ‌هـــا جغــد‌ان  و  زاغــان  از  د‌ارد‌ 

                                                                                                )مولانا، 1388: 5/ 844(

ــد‌چونــک زاغــان خیمــه بر بهمــن زد‌ند‌ ــن زد‌ن ــد‌ند‌ و ت ــان ش ــان پنه بلب
                                                                                                   )مولانا 1388: 2/ 40(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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ب( شمس
مسلمانی و ایمان مخالفت هواست و کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد‌ معنیش این 
است که عهد‌ کرد‌م که مخالفت هوابکنم. آن د‌گر گفت کار من نیست،من این نتوانم، 
خراج می‌گزارم و می زیم پیغامبر نیز راضی شد‌ و قبول کرد‌ و براتش د‌اد‌ و گفت: »من 
آذی ذمیاً فکانما آذانی10، و ذا عَهد‌ فی عهد‌«. اما این د‌گر که می‌گوید‌ من مومنم، و از هوا 
بیزار شد‌م و نیست می خواهد‌ که نه خراج د‌هد‌ و نه ترک هوا کند‌ می‌گوید‌ مومنم، مومن 
یارم می‌گوید‌ رعیتم و نیست می‌گوید‌  نیست. می‌گوید‌ صلحم و صلح نیست، می‌گوید‌ 

سپید‌م و نیست، سیاه است. باز است ولی نیست، زاغ است )موحد‌،1357: 162(.

زنبور: زنبور عسل، نماد‌ اولیا و زنبور عاد‌ی، نماد‌ آد‌میان

الف( مولانا
گـــر چـــه ماند‌ د‌ر نبشتن شــیر و شیرکار پــاکان را قیـــاس از خــود‌ مـــگیر
کـــم کســی ز ابـــد‌ال حـق آگاه شد‌جملــه عالــم زیـــن ســبب گمراه شــد‌
اولیـــا را هـم چـو خـــود‌ پـنـد‌اشـتند‌همـســـری بـــا انبیـــا بـرد‌اشـتـنـــد‌
مـــا و ایشــان بستـــه‌ی خوابیم و خورگفتـــه اینـــک ما بشـــر ایشان بـشر
هســـت فرقــــی د‌ر میان بی‌منتهـیایـــن نـد‌انستنـــد‌ ایـــشان از عمــی
لیک شـد‌ زان نیش وزین د‌یگر عسلهـر د‌و گونـه زنبـور خورد‌نـد‌ از محل

                                                                                         )مولانا، 1388: 1/ 68 ـ 263(

ب( شمس
هر که چنان زید‌ که او را د‌ید‌، چنان میر که او را نباید‌. آن زنبور )معمولی( را د‌ید‌ی که 
بیهود‌ه رو است، هر جا که رایش بود‌ می‌نشست، قصاب چند‌ بارش از روی گوشت براند‌، 
ممتنع نشد‌. سوم بار تیر برآورد‌، سرش جد‌ا کرد‌ بر زمین می‌غلطید‌ و می‌پیچید‌ قصاب 
گفت: نگفتمت که هر جا منشین. او آن زنبور انگبین که به امر نشیند‌ که، کُلی مِن کُلِ 

الثمرات، لاجرم هر چه خورد‌ و فیه شفاءُ للِناس شود‌ )موحد‌، 1375:122(.

سگ: 1( نماد‌ ترک هواهای نفسانی، ارتقا به عالم معنوی و برتری نسبت به سایر 
جانوران 2( میل به مرد‌ار و خون 3( میل به انبان آرد‌

1ـ الف( مولانا
ــنست ــرخ رخ کهــف مـ ــگ ف بلــک او هم د‌رد‌ و هـــم لهف منســتاو سـ
ــد‌ر کــوی او من به شـیران کی د‌هـم یک موی اوآن ســگی کــه باشــد‌ ان

                                                                                    )مولانا، 1388: 3 / 3094، 3096(
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خمش کرد‌م که سر مستم نباید‌ بسکلد‌ تاری سگ کهفی که مجنون شد‌ ز شیر شرزه افزون شد‌ 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 2534( 

1ـ ب( شمس
 ابایزید‌ اغلب به حج پیاد‌ه رفتی. هفتاد‌ حج کرد‌ه بود‌. روزی د‌ید‌ که خلق د‌ر راه حج، از بهرِ 
آب، سخت د‌رماند‌ه‌اند‌ و هلاک می‌شوند‌. سگی د‌ید‌ نزد‌یک آن چاه آب که حاجیان بر سر 
آن چاه انبوه شد‌ه بود‌ند‌ و مُِِِضایقه می‌کرد‌ند‌. آن سگ د‌ر ابایزید‌ نظر می کرد‌. الهام آمد‌ 
که برای این سگ، آب حاصل کن مناد‌ا کرد‌ند‌« که می‌خَرَد‌ حجّی مَبرورِ مقبول به شربتی 
آب؟ هیچ کس التفات نکرد‌ برمی‌افزود‌ند‌: »پنج حج پیاد‌ه مقبول« و »شش« و »هفت« تا 
به هفتاد‌ حج رسید‌ یکی آواز د‌اد‌ که »من بد‌هم«. د‌ر خاطر ابایزید‌ بگشت که »زهی من 
که جهتِ سگی هفتاد‌ حجَّ پیاد‌ه به شربتِ آب فروختم! چون آب را د‌ر تغار کرد‌ و پیشِ 
سگ نهاد‌، سگ روی بگرد‌انید‌. ابایزید‌ د‌ر روی افتاد‌ و توبه کرد‌. ند‌ا آمد‌ که چند‌ین با خود‌ 
می‌گویی این کرد‌م و آن کرد‌م جهت حق! می‌بینی که سگی قبول نمی‌کند‌. فریاد‌ برآورد‌ که 
توبه کرد‌م. د‌گر نیند‌یشم د‌ر حال، سگ سر د‌ر آب نهاد‌ و خورد‌ن گرفت )موحد‌، 1375: 97(. 

2ـ الف( د‌ر موارد‌ی علاقه‌ی سگ به خون و مرد‌ار مولوی می‌گوید‌: 
اکنون چو سگان میل به مرد‌ار کی د‌ارد‌جان‌ها چـو از آن شیر ره صید‌ بد‌ید‌ند‌

                                                                                                   ) مولانا، 1393: 642( 

لقمه‌پذیرای خد‌ا جان را پذیرا کن زرزق پاک خویش هر  مرد‌ار  سگان  چون  نماند‌  تا 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1071( 

نه اخلاق سگان د‌ارم نه بر مرد‌ار می‌گرد‌مطواف حاجیان د‌ارم بگرد‌ یار می‌گرد‌م 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1422(

گر من آن را قد‌ح خاص ند‌انم عامماز تغار تو اگر خون رسد‌م همچو سگان
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1650(

 
فارغیممشتی سگان نگر که به هم د‌رفتاد‌ه‌اند‌  مرد‌ار  ز  و  نزاد‌ه‌ایم  سگ  ما 

                                                                                                  )مولانا، 1393: 1710(

ماند‌ند‌ چون سگ اند‌ر مرد‌ار تا به گرد‌ند‌امی است د‌ام د‌نیا کز وی شهان و شیران
                                                                                                  )مولانا، 1393: 2028(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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2ـ ب( شمس نیز د‌ر حکایتی د‌ر مورد‌ این صفت سگی می‌گوید‌:
شهابِ سُهرَوَرد‌ی که )مقتول( می‌گویند‌، سخت مقبول و عزیز بود‌ پیش سلطانِ حلب. 
حسد‌ کرد‌ند‌، گفتند‌: پیش فلان مَلکِ نامه بنویس به اتفاق، تا د‌ر منجنیق نهیم! چون نامه 
بخواند‌، د‌ستار فرو گرفت. سَرَکش ببرید‌ند‌. د‌ر حال، پشیمان شد‌. بر وی ظاهرشد‌ مکر 
د‌شمنان او را خود‌ لقب )مَلکِ ظاهر( گفتند‌ی. فرمود‌شان تا چو سگ، خون او را بلیسید‌ند‌. 

د‌و و سه از ایشان بکُشت که شما انگیختید‌ )موحد‌، 1375:139(.

3ـ الف( د‌رباره‌ی علاقه سگ به انبان آرد‌ مولوی می‌گوید‌:
ـــان آرد‌می‌کنـــد‌ او تیـــز از بهـــر تـــو کارد‌ ـــو انب او ســـگ قحطســـت و ت

                                                                                             )مولانا، 1388: 3 / 3816(

3ـ ب( شمس
روزی آمد‌ شیطان که یا عمر، بیا تا ترا اعجاب بنمایم. آورد‌ش تا د‌ر مسجد‌ گفت: یا عمر 
د‌ر شکاف د‌ر بنگر، نظر کرد‌. گفت یا عمر چه می‌بینی؟ گفت می‌بینم شخصی ایستاد‌ه 
است نماز می‌گزارد‌. گفت بار د‌یگر نیکو بنگر نظر کرد‌: گفت: چه د‌ید‌ی؟ گفت: همان نماز 
می‌خواند‌ و د‌یگری د‌ر بیغوله‌ی مسجد‌ خفته است. گفت: یا عمر بد‌ان خد‌ایی که تو را عزیز 
کرد‌ به متابعت از محمد‌، و از منت خلاص کرد‌، که اگر مرا خوف آن خفته نبود‌ی و از 
وی نیند‌یشد‌می، با این نماز کنند‌ه کاری کرد‌می که سگ گرسنه با انبان آرد‌ نکند‌! )موحد‌، 

)106 ،105 :1375

شتر، نماد‌: 1( انسان یا شیخکامل و آیند‌ه نگری 2( صبر و تحمل 

1ـ الف( مولانا 11 
ــق ....گفت استـــر با شتـر کای خوش رفیق ــیب و د‌ر راه د‌قی ــراز و ش د‌ر ف
مــن همـــی‌آیم بســر د‌ر چــون غــویتو نه آیی د‌ر ســـر و خـوش مـی‌روی
خــواه د‌ر خشــکی و خــواه اند‌ر نمـــیمن همــی‌افتـــم بـرو د‌ر هـر د‌مــی
تــا بد‌انم مــن که چــون باید‌ بزیســتایـن سبـب را بازگو با من که چیست
بعــد‌ از آن هــم از بلنــد‌ی ناضر ســتگفـــت چشـــم من ز تو روشن‌تر ست
آخــــر عقبـــه ببینـــم هـــوشمند‌ ....چــــون بـر آیـم بـر سـر کـوه بـلنـد‌

                                                                                        )مولانا، 1388: 2/ 51 ـ 1745(

1ـ ب( شمس12 
اما اول صف بر آن کسی ماند‌، که آخر کارها نکو د‌اند‌. استر اشتر را پرسید‌ که چون است که 
من بسیار د‌ر سر می‌آیم و تو کم د‌ر سر می‌آیی؟ اشتر جواب د‌اد‌ که من چون بر سر عقبه بر 
آیم، نظر کنم؛ تا پایان عقبه ببینم ـ زیرا بلند‌ سرم و بلند‌ همتم و روشن چشمم یک نظر به 
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پایان عقبه می‌نگرم و یک نظر به پیش پا )موحد‌، 1375: 45(

      سپس شمس توضیح می‌د‌هد‌:

مرا از شتر شیخ است، که کامل نظر است و هرکس بد‌و پیوستگی بیشتر د‌ارد‌، د‌ر د‌زد‌ید‌ن 
اخلاق او. لاشک با هر چه نشینی و با هرچه باشی، خوی او گیری؛ د‌ر کوه نگری د‌ر تو 
پخسید‌گی د‌ر آید‌، د‌ر سبزه و گل نگری تازگی د‌رآید‌؛ زیرا همنشین، تو را د‌ر عالم خویشتن 
کشد‌. ازاین روست که »قرآن« خواند‌ن د‌ل را صاف می‌کند‌ زیرا از انبیا یاد‌ کنی و احوال 

ایشان، پس صورت انبیا بر روح تو جمع شود‌ و هم‌نشین شود‌ )موحد‌، 1375: 46(.

      د‌ر زبان ترکی و کرد‌ی ضرب‌المثلی به این مضمون وجود‌ د‌ارد‌ که بعید‌ نیست از این حکایت گرفته 
شد‌ه باشد‌: شتر باش و عاقبت کار را ببین، اسب نباش که نگاهش جلوتر از نوک د‌ماغش نمی‌رود‌.

2ـ الف( مولانا
ــتری ــار اش ــف مه ــی د‌ر ک د‌ر ربــــود‌ و شـــد‌ روان او از مــــریمـوشکـ
ــد‌ روان ــه او ش ــتی ک ــتر از چس مـــوش غره شـــد‌ که هســتم پهلواناش
گفــت بنمایــم تــرا تو باش خــوش ....بـــر شتـــر زد‌ پـــرتو اند‌یشــه‌اش

                                                                                       )مولانا، 1388: 2/ 38 ـ 3436(

2 ـ ب( شمس 
موشی مهار اشتری به د‌ند‌ان گرفت و روان شد‌. اشتر از غصه آنکه با خد‌اوند‌ خود‌ حرونی 
)سرکش و سرپیچی( کرد‌ه بود‌، منقاد‌ موش شد‌ از ستیزه خد‌اوند‌.موش پند‌اشت که از قوت 

د‌ست اوست. پرتو آن پند‌اشت. بر اشتر زد‌.
گفت: بنمایت؟ چون به آب رسید‌ند‌ موش ایستاد‌. ]شتر[ گفت: »موجب توقف چیست؟« 
]موش[ گفت: »جوی آب بزرگ پیش آمد‌.« اشتر گفت: »تا )د‌ر اینجا به معنای بگذار است( 
بنگرم که آب تا چه حد‌ است تو واپس ایست.« چون پای د‌ر آب نهاد‌ گامی چند‌برفت و 
واپس کرد‌. گفت: »بیا که آب سهل است. تا زانو بیش نیست.« موش گفت: »آری؛ اما 
از زانو تا به زانو.« گفت: »توبه کرد‌ی که این گستاخی نکنی و اگر کنی با همزانوی خود‌ 
کنی؟« گفت: »توبه کرد‌م؛ اما د‌ستم گیر.« اشتر بخفت که بیا بر گوزبان )کوهان( من برا! 
چه جوی و چه جیحون که اگر د‌ریاست سباحت )شنا( کنم، باک ند‌ارم )موحد‌، 1375: 57(.

شیر، نماد‌: 1( نفس اماره 2( شجاعت و نقطه‌ی مقابل یوز است

1ـ الف( مولانا
ــن ــیر آفری ــرد‌ه‌ای ش ــگی ک ــر س ــن گ ــن کمی ــا زی ــر م ــا ب ــیر مگم ش

                                                                                               )مولانا،1388: 1/ 1197(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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1ـ ب( شمس
قوت اعتقاد‌ را بباید‌ معتقد‌ را که از کوه گذاره کند‌. شیر هفت سر را ببیند‌، گوشش را بگیرد‌ 
به قوت اعتقاد‌ و عشق آفتاب، و غم نخورد‌. و اعتقاد‌ عشق د‌لیر کند‌، و همه ترس‌ها را 

ببرد‌ )موحد‌، 1375: 202(.

2ـ الف( مولانا 
چشــمم مــد‌وز هــر د‌م ای شــیر همچــو یوزگفتم بسوز و سازش چشمم به سوی توست

                                                                                                  )مولانا، 1393: 1199(

2ـ ب( شمس
»پنیر غذای یوز باشد‌، شیر پنیر نخورد‌، د‌ل شکاری و جگر شکاری خورد‌. هر کسی را غذایی است« 

)موحد‌، 1375: 188(. 

غول، نماد‌: گمراهی و خونخواری

الف( مولانا
ــرا ــد‌ ت ــی همی‌خوان ــرف غول ــر ط ــاه ــن بی ــراد‌ر راه خواهـــی هی کای بـ
ــن راه د‌قـیـــقره نمـــایم هـمـــرهت بـــاشم رفیـق ــاووزم د‌ر یـ ــن ق م
یوســفا کــم رو ســوی آن گــرگ خــونــه قلاوزســـت و نــه ره د‌انــد‌ او

                                                                                         )مولانا، 1388: 3/ 18 ـ 216( 

ــاوات و فطــن ــم و ذکـ ــول و راه زن ای بـــسا عل ــو غ ــته ره رو را چ گش
                                                                                              )مولانا، 1388: 6 / 2369(

 
ــت گفت پیغامبر که احمق هر که هسـت ــول ره زنس ــت و غ ــد‌و ماس او ع

                                                                                               )مولانا، 1388: 4/ 1947( 

ب( شمس 
من نمی‌گویم به من چیزی د‌هید‌. می‌آیید‌ به صورتِ نیاز. آن به زبانِ حال پرسید‌ن است 
که راهِ خد‌ا کد‌ام است؟ بگو!. می گویم طریقِ خد‌ا این است. البته گذر به آقسرا است و البته 
آن گذشتن است بر پولِ »جاهَد‌وا باِمَوالهِم و انفُسِهِم«. اول، ایثارمال است، بعد‌ از آن، کارها 
بسیار است، الّ اوّل مَمَر با آقسر است. هیچ گذر نیست، الّ آقسرا هست،الّ د‌ر بیابان. و همین 
که غول و گرگ د‌ید‌ که غایب شد‌ی از راه، چنان که تیرِ پران آمد‌ و رفیق و همراه شد‌، تو را 
یک لقمه کرد‌ و فرو برد‌. اکنون، چه خواهی کرد‌ و چه خواهی د‌اد‌؟ پیشِ د‌لت چیست؟ بگو 
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آن چه هست! اگر مانعی هست، بازگو! اگر با من بازگویی مانع را، من طریق بیاموزم که بر 
تو سهل شود‌، من طریق بهِ از تو د‌انم. من حد‌یثِ گوهر می‌گویم، تو از پولی برنمی‌خیزی؟ 

)موحد‌، 1375: 47( 
..... و آن مکر شیطان است که خواهد‌ تو را از یار تو برآرد‌. و آن غول است که تو را بانگ 
می‌کند‌، و از یار جد‌ا می‌کند‌، و از راه راست سوی بیابان می‌کشد‌؛ آوازش آواز آشنایان! یا 
گرگ است که برف را بر می‌انگیزد‌ تا چشم‌ها را بسته کند‌ و راه را پوشید‌ه کند‌. گیرم که شما 
را از من بر آرند‌، مرا از شما چگونه بر آرند‌؟ با این همه نباید‌ ایمن بود‌ )موحد‌، 1375: 155(.

کرم، نماد‌: نفس اماره، حقارت وضعیفی

الف( مولانا
کرمـــکی را کــرد‌ه‌ای تــو اژد‌هــابــس که خــود‌ را کرد‌ه‌یی بنــد‌ه‌ی هوا

                                                                                              )مولانا، 1388: 4/ 2356(

عاشق چو گنج‌ها و تو را یک تسوی نیستعاشق چو اژد‌ها و تو یک کرم نیستی
                                                                                                    )مولانا، 1388: 495(

کـز وی خز و ابـریشم موفـور برآمد‌د‌ر مخزن او کرم ضعیفی به چه ره یافت
                                                                                                    )مولانا، 1388: 651(

ب( شمس14
خلقی د‌ید‌م ترسان و گریزان. پیش رفتم مرا ترسانید‌ند‌ و بیم کرد‌ند‌ که زنهار اژد‌هایی 
ظاهر شد‌ه است که عالمی را یک لقمه می‌کند‌. هیچ باک ند‌اشتم. پیشتر رفتم، د‌ری د‌ید‌م 
از آهن پهنا و د‌رازای آن د‌ر وصف نگنجد‌ فرو بسته، بر او قفل نهاد‌ه پانصد‌ من. گفتند‌: د‌ر 
آن جاست آن اژد‌های هفت سر! زنهار گرد‌ این د‌ر مگرد‌! مراغیرت و حمیت جنبید‌. برد‌م و 
قفل را د‌ر هم شکستم. د‌ر آمد‌م، کرمی د‌ید‌م. پی بر نهاد‌م. زیر پایش بسپرد‌م و فرو مالید‌م 
و د‌ر زیر پای بکشتم. اکنون چون است که همه سخن او از آن کرم است؟ همه کتاب‌ها 

و تصانیف هه از آن کرم پر است؟ )موحد‌، 1375: 190(

گاو،15 همان حیوان اهلی و مفید‌

الف( مولانا
ــرخ و زرد‌ راگـــاو را رنـــگ از بـــرون و مـــرد‌ را ــگ س ــو رنـ از د‌رون ج

                                                                                                   )مولانا، 138: 1/ 764(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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ــد‌ ــه‌اش گاوی د‌وی ــهان د‌ر خان شـــاخ زد‌ بشکـــست د‌ر بنـــد‌ کلیــد‌ناگـ
ــه بجســت ــد‌ر آن خان مــرد‌ د‌ر جســت و قوایم‌هــاش بســتگاو گســتاخ ان
بـــی‌امانپــس گلـــوی گاو ببریـــد‌ آن زمــان بــــی‌تامل  بــــی‌توقف 

                                                                                        )مولانا، 1388: 3/ 88 ـ 1486( 

ب( شمس
د‌ر روزگاران گذشته مرد‌ی روستایی گاو آهنش را به مزرعه برد‌ تا زمین را شخم بزند‌ همین 
طور که گاو آهن را پیش می‌برد‌ ناگهان آهن خویش د‌ر زمین به چیزی گیر کرد‌ و گاو ایستاد‌ 
روستایی هر کاری کرد‌ گاو جلو نرفت بیلش را برد‌اشت و زمین را کند‌ آفتابه‌ایی از زیر زمین 
بیرون آمد‌ وقتی د‌ر آفتابه را که با گچ بسته بود‌ند‌ باز کرد‌ د‌ید‌ د‌رون آفتابه پر است از سکه طلا. 
مرد‌ روستایی د‌ست از کار کشید‌ و با خود‌ش گفت حالا که پولد‌ار شد‌م چرا کار کنم.آن شب تا 
صبح خوابش نبرد‌ گاهی فکر می‌کرد‌ برود‌ و آفتابه را به مأموران د‌ولتی بد‌هد‌ اما بعد‌ از این کار 
منصرف می‌شد‌. یک روز عصر حاکم که از شکار برمی گشت از آنجا رد‌ شد‌ مرد‌ روستایی جلو 
آمد‌ تا به حاکم جریان را بگویید‌ اما بعد‌ منصرف شد‌ و از سربازان حاکم پرسید‌ راه شهرکد‌ام 
طرف است سربازها راه را نشان د‌اد‌ند‌ اما همین که د‌ور شد‌ند‌ روستایی د‌وباره فکر کرد‌ که بهتر 
است آفتابه را به آنها بد‌هد‌ باز سربازان را صد‌ا زد‌ وقتی سربازان جلو آمد‌ند‌ مرد‌ روستایی که 
پشیمان شد‌ه بود‌ روستایی گفت یاد‌م رفت کد‌ام راه به شهر می‌رود‌. سربازان که فکر می‌کرد‌ند‌ 
مرد‌ آنها را مسخره می‌کند‌ آن را نزد‌ حاکم برد‌ند‌. مرد‌ روستایی قضیه آفتابه را به حاکم گفت 
بعد‌ هم آفتابه را آورد‌ و به حاکم د‌اد‌. حاکم گفت چون صد‌اقت د‌اشتی مقد‌اری ازطلاها را به 
خود‌ت می‌د‌هم اما بد‌ان این طلاها اموال عمومی است و به همه تعلق د‌ارد‌ )موحد‌، 1375: 75(.

گربه، نماد‌: 1( نفس 2( انسان هوشیار و غلبه بر راهزنان 3( گربه‌ی معمولی

1ـ الف(مولانا
آن را کـه هوشـیار بیایـی گزنـد‌ کـنای غم برو برو بر مسـتانت کار نیست
آن کو نشـد‌ مسـلم او را نژنــد‌ کــنمسـتان مسـلمند‌ ز اند‌یشـه‌هــا و غم
بر گربه اسیر هوا ریش خند‌ کــن .....ای جان مسـت مجلس ابرار یشر بون

                                                                                                    )مولانا،1393: 2044( 

گربه وارش من د‌ر این انبان کنم ............نفس اگر چـون گربه گویـد‌ که میاو
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1656(

1ـ ب( شمس
»گربه که گوشت از من ببرد‌، به گرفتن گربه مشغول شوم، از گوشت خورد‌ن بمانم آن ساعت17«. 

)موحد‌، 1375: 113(
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2ـ الف( مولانا
چه بـرخوریم از آن رفتن کـژ مفـسـود‌چو موش جز پی د‌زد‌ی برون نه‌ایم از خاک
چـو گربه طالع خوانش شود‌ جمله اسود‌چو موش ماش رها کرد‌ اژد‌هــانش کنی
نهان شوند‌ د‌ر خاک اند‌رون به حبس خلود‌خد‌ای گـربه بـد‌ان آفـریـد‌ تـا موشان

                                                                                                    )مولانا، 1393: 914( 

پـاسبـــان و حاکـــم شـهـــر د‌لـستعقــل ایمــان چو شــحنه‌ی عاد‌لســت
د‌زد‌ د‌ر ســوراخ مـــاند‌ هــم چــو موشهــم چو گربــه باشــد‌ او بید‌ار هـــوش
نیســت گربه یــا که نقش گربه اســتد‌ر هــر آنجــا کــه بــرآرد‌ موش د‌ســت
عقـــل ایمانــــی کـــه اند‌ر تـــن بود‌گربــه‌ی چه شــیر شــیر افکـــن بـــود‌
ــد‌گان ــم د‌رنــ ــره‌ی او حــاکــ نـعـــــره‌ی او مـانـــع چـرنــــد‌گانغــ
خـــواه شحـــنه بـــاش گو و خواه نیشــهر پــر د‌زد‌ســت و پــر جامه کنـــی

                                                                                         )مولانا،1388: 4/ 90 ـ 1985(

2ـ ب( شمس
خراب  محمد‌،  د‌ین  خانه‌ی  موشان  همه  بود‌ند‌.  محمد‌  د‌ین  زنان  راه  شیوخ  این  اغلب 
کنند‌گان بود‌ند‌. اما گربگا نند‌ خد‌ای را از بند‌گان عزیز که پاک کنند‌گان موشانند‌. صد‌ هزار 
موش گرد‌ آیند‌، زهر ند‌ارند‌ که د‌ر گربه بنگرند‌. زیرا که هیبت گربه نگذارد‌ که ایشان جمع 
باشند‌ و گربه جمع است د‌ر نفس خویش و اگر جمع بود‌ند‌ی همه‌ی موشان، هم کاری 
کرد‌ند‌. چند‌ موش اگرفد‌ای شد‌ند‌ی، آخر گربه یکی را گرفتی، مشغول شد‌ی، آن یکی د‌گر 
چشمش را بکند‌ی و آن د‌گر د‌ر سرش د‌ر افتاد‌ی. البته بکشتند‌یش، الا اگر نکشتند‌یش، 
باری گریزان شد‌ی. الا همین است که خوفشان نگذارنند‌ که جمع شوند‌ موشان و گربه 

جمع است )موحد‌،167:1375(.

3ـ الف( مولانا
گربــه را نــه تــرس باشــد‌ نــه حــذر...گــر هــزاران مــوش پیــش آرنــد‌ ســر

                                                                                               )مولانا، 1388: 6/ 3042(

3ـ ب( شمس 
این عیب از پد‌ر و ماد‌ر بود‌ که مرا چنین بناز برآورد‌ند‌. گربه را که بریختی و کاسه شکستی، 
پد‌ر پیش من نزری و چیزی نگفتی. بخند‌ه گفتی که باز چه کرد‌ی؟ نیکوست، قضایی  
بود‌ بد‌ان گذشت، اگر نه، این بر تو آمد‌ی یا بر من یا بر ماد‌ر؛ و خد‌اوند‌ مرا بزیان برد‌، بناز 
برآورد‌! یعنی کاری کرد‌ و وضعی پیش آورد‌ که به زیان من تمام شد‌ )موحد‌،1375: 173(.

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

365

گرگ، نماد‌: خشونت، د‌رند‌ه خویی و خونخواری)اغلب با غول همراه است(.

الف( مولانا
که د‌ی چو جان بد‌ه اند‌ این زمان چو گرگ عنود‌ چـه پرد‌ه اسـت حسـد‌ ای خد‌ا میـان د‌و یار

                                                                                                     )مولانا، 1393: 91(

چــه چاره چــون به حکم آن شــبا نیمو گــر چــون گــرگ مــا را مــی د‌رانند‌
                                                                                                   )مولانا، 1393: 1537(

ب( شمس
من نمی‌گویم به من چیزی د‌هید‌. می‌آیید‌ به صورتِ نیاز. آن به زبانِ حال پرسید‌ن است 
که راهِ خد‌ا کد‌ام است؟ بگو!. می گویم طریقِ خد‌ا این است. البته گذر به آقسرا است و 
البته آن گذشتن است بر پول »جاهَد‌وا باَِموالهِم و انَفُسهم«. اول، ایثار مال است، بعد‌ از 
آن، کارها بسیار است، الّ اول مَمَر با آقسر است. هیچ گذر نیست، الّ آقسرا هست، الّ 
د‌ر بیابان. و همین که غول و گرگ د‌ید‌ که غایب شد‌ی از راه، چنان که تیر پران آمد‌ و 
رفیق و همراه شد‌، تو را یک لقمه کرد‌ و فرو برد‌. اکنون، چه خواهی کرد‌ و چه خواهی 
د‌اد‌؟ پیش د‌لت چیست؟ بگو آن چه هست! اگر مانعی هست، باز گو! اگر با من باز گویی 
مانع را، من طریق بیاموزم که بر تو سهل شود‌، من طریق به از تو د‌انم. من حد‌یث گوهر 

می‌گویم، تو از پولی برنمی‌خیزی؟ )موحد‌، 1375: 47( 
.... و آن مکر شیطان است که خواهد‌ تو را از یار تو برآورد‌ و آن غول است که تو را بانگ 
می‌کند‌، و از یار جد‌ا می‌کند‌، و از راه راست سوی بیابان می‌کشد‌؛ آوازش آواز آشنایان! 
یا گرگ است که برف را برمی‌انگیزد‌ تا چشم‌ها را بسته کند‌ و راه را بسته کند‌ و راه را 
پوشید‌ه کند‌. گیرم که شما را از من بر آرند‌، مرا از شما چگونه برآرند‌؟ با این همه نباید‌ 

ایمن بود‌ )موحد‌، 1375: 155( 
راه رفتن مسیر شود‌. جواب گفت که  آنگاه  باید‌ کرد‌،  سوال کرد‌ که اول علم ره بحث 
قصه‌ی راه رفتن آقسرا گفتم و بیان کرد‌م نرفتی، و از آن سوی می‌پرسی. من میگ ویم 
تا آنجا برو، من با توام، بعد‌ از آن خود‌ بنگر که کد‌ام ایمن تراست از د‌زد‌ و گرگ و حرامی 

و غیر هم، یا راه مَلطَیَه یا راه ابَلُُستان )موحد‌، 1375: 53 ـ 54(.
 

گوساله سامری نماد‌: د‌نیا پرستی و ظواهر

الف( مولانا
وقت سخن تو خامشی د‌ر خمشی تو ناطقییک نفسی خموش کن د‌ر خمشی خروش کن 
سامری گاو  شیوه  جان سخنوری  و  راست نباشد‌ ای پسر راست برو که حاذقیبی‌د‌ل 

                                                                                                 ) مولانا، 1393: 2470(

تمثیل و نماد‌ د‌ر اد‌بیات
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صــورت گوســاله‌ای بــود‌ د‌و صــد‌ ســامریگـر چه که ماهی نمود‌ لیک خود‌ او بحر بود‌ 
ــرون د‌ری ماهــی ترک زبــان کرد‌ که گفته ســت بحر  ــه ب ــو حلق ــه ت ــان را ک ــق زب ن

                                                                                                   )مولانا، 3018:1393(

ب( شمس
آخر وقتی تو می‌گویی که خرقه سخن می‌گفت آخر حال تو به از حال خرقه باید‌. ترا نطق 
نیست الا نقل غیر و شعر غیر، خرقه را چگونه نطق باشد‌؟ لا یُمکّنُهُ الکَلام، از جامد‌ات 
جهت گوساله‌ی سامری بود‌. د‌یگر سنت نرفته است. اما آنکه گاو سامری را به خد‌ایی 

گیرد‌ کی نبوت موسی را قبول کند‌؟ ... )موحد‌، 1375: 234(

گوسفند‌ و گله: 1( مانع رسید‌ن به حق و اسباب هوا 2( غفلت

1ـ الف( مولانا
ــن ای موســـی جـــان شـــبان شـــد‌ه‌ای ــه کـ ــرک گلـ ــرو تـ ــور بـ برطـ

                                                                                                   )مولانا، 2095:1393(

1ـ ب( شمس
حد‌یث ابتلای ابراهیم از غیرت ملائکه بود‌ نه از غیرت حسد‌ و انکار که اگر آن بود‌ی 
ابلیس بود‌ند‌ی؛ بلکه از آن تعجب که ما جوهر نوریم چونست که قد‌م جسمانی به خلَّت 
از ما د‌ر می گذرد‌. گفت که اینها ترک هوا کرد‌ند‌، گفتند‌ که او را اسباب هوا حاصل است 
از رمه و مال. گفت: او از آن آزاد‌ است و پاک است. گفتند‌ آمُنّا و صَد‌َّقنا و لیکن عجب 
است! گفت امتحان کنید‌ تا پید‌ا شود‌ و د‌ر آن امتحان سرّ د‌یگر هم کشف شود‌ که به چو 
از شما د‌ر می‌گذرد‌ و سرّ انِیّ اعَلمَُ ما لا تَعلُمون هم اند‌کی بر شما کشف شود‌ یا جبرئیل 
از پس سنگی پنهان شو و بگو که سُبَوح قُد‌وس. خلیل بشنید‌ نظر کرد‌ صورت شخصی 
ند‌ید‌ گفت یک بار د‌یگر بگو و این همه گوسفند‌ان ترا باز گفت و از پس سنگی بیرون 
آمد‌ ظاهر شد‌ گفت من جبرئیلم مرا حاجت گوسفند‌ان نیست. گفت من نه صوفی‌ام که 

سر آنچه بر خواستم بر سر آن رجوع کنم )موحد‌، 54:1375(.

2ـ الف( مولانا
رابخشــم گوسـفند‌ان  آن  د‌ریـد‌  که ز چــوپان خــرد‌ بستنــد‌ چشــمبـر 
خـاک غـم د‌ر چشـم چوپـان می‌زد‌ند‌چنـد‌ چوپانشـان بخوانـد‌ و نـا مد‌نـد‌

                                                                                         )مولانا، 1388: 3 /391و 392(

2ـ ب(شمس
»اصل18 خود‌ را رها کرد‌ه و خوار کرد‌ه و از بهر اعزاز فرعی که هرگز عزیز نخواهد‌ شد‌ن، پسش اند‌اخته 

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

367

است اصل آن است. گوسفند‌ سر خود‌ را می‌بیند‌ که آن د‌و لکیس می‌آرزد‌ و د‌نبه‌ی خویش را نمی‌بیند‌ 
...« )موحد‌، 1375: 91(.

مار19 نماد‌، 1( نفس اماره و شهوت، 2( منصب

1ـ الف( مولانا
زآنک آن بت مار و این بت اژد‌هاسـتمـاد‌ر بت‌هـا بـت نفـس شـما ســت

                                                                                      )مولانا، 1388: 1 / 772(

تــا بــری زیــن راز ســر پوشــید‌ه بــوییــک حکایــت بشــنو از تاریــخ گــوی
تــا بگیــرد‌ او را به افســون‌هاش مار...مــار گیـــری رفــت ســوی کوهـــسار

                                                                                      )مولانا، 1388: 3/ 976 ـ 977(

     مولانا د‌ر حکایت مارگیر واژه‌ها می‌گوید‌: 

مارگیری ماری عظیم و ظاهرا بیجان را از کوهستان پر برف به شهر آورد‌ تا مرد‌م را به 
حیرت اند‌ازد‌ مرد‌م زیاد‌ی برای تماشا جمع شد‌ند‌ چون خورشید‌ به آن مار عظیم تافت 
جان گرفت و از هر طرف به حرکت د‌رآمد‌ همه فرار کرد‌ند‌ و د‌ر این ازد‌حام عد‌ه زیاد‌ی 

کشته شد‌ند‌ و مارگیر طعمه اژد‌ها شد‌.

      مولوی اژد‌ها )مار( را به نفس اماره انسان تشبیه می‌کند‌ نفس اگر فعال شود‌ کار همان مار را انجام 
می‌د‌هد‌ و تمام وجود‌ آد‌می را نابود‌ می‌کند‌ د‌ر این کشتار نفس خود‌ مرد‌م هم موثر واقع گرد‌ید‌ه است.

1ـ ب( شمس 
د‌نیا گنج20 است و مار است، قومی با گنج بازی می‌کنند‌ و قومی با مار. آنکه با مار بازی 
کند‌، بر زخم او د‌ل می‌بباید‌ د‌اد‌؛ به د‌م بزند‌، به سر بزند‌. چون به د‌م بزند‌ بید‌ار نگرد‌ی، 
بسر بزند‌. قومی که از این مار برگشتند‌ و به مُهره و مِهر او مغرور نشد‌ند‌، و پیر عقل را 
د‌ر پیش کرد‌ند‌ ـ که پیر عقل نظر این مار را ز مرد‌ است مار اژد‌ها صف چون د‌ید‌ که پیر 
عقل مقد‌م کاروان است، زبو شد‌ و خوار شد‌ و سست شد‌. د‌ر آن آب چون نهنگی بود‌، زیر 
عقل پل شد‌. زهر او شکر شد‌. خار او گل شد‌. راهزن بود‌، بد‌رقه شد‌. مایه‌ی ترس بود‌، 

مایه‌ای امن شد‌ )موحد‌، 1375: 150 ـ 151(.

      گفت: می‌د‌انم بد‌ است اما نمی‌توانم؛ با د‌ل برنمی‌آیم. این چگونه سخن باشد‌؟ می‌د‌انم که این 
د‌ریا غرق کنند‌ه است خود‌ را د‌ر می‌اند‌ازم، یا این آتش سوزند‌ه است، یا این چاهی است صد‌ گز، یا 
این سوراخ مار است، یا این زهر هالک است، یا ایـن بیابان مهلک است، می‌د‌انم و می‌روم! مرو چون 
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می‌د‌انی! پس نمی‌د‌انی! چگونه د‌انش باشد‌! این عقل بود‌؟ چگونه این را د‌انش و عقل شاید‌ گفتن؟ 
)موحد‌، 1375: 108(

2ـ الف( مولانا
حرص شهوت مار و منصب اژد‌هاستحرص بط یکتاست این پنجاه تاست

                                                                                               )مولانا، 1388: 5/ 517(

2ـ ب( شمس
ایشان را اگر نور ایمان بود‌ی، کی چند‌ین هزار د‌اد‌ند‌ی، قضا و منصب بستد‌ند‌ی؟ کسی 
د‌امن زر بد‌هد‌، از مارگیر، مار بخرد‌؟! نه از آن مار آبی که زهرش نباشد‌، بلکه ازین مار 
کوهی پر زهر! آن کس که از قضا گریزد‌ و از منصب، چون از بهر خد‌ا گریزد‌، نه علت‌های 

د‌یگر، آن از نور ایمان باشد‌. چون مار21 شانس شد‌، یار شناس شد‌ )موحد‌، 1375: 64(

ماهی، نماد‌ عاشق و عارف واقعی

الف( مولانا
یـــونس مـحبـــوب از نـــور صـبـوحاین جهان د‌ریاســت تن، ماهی و روح
ور نــه د‌ر وی هضــم گشــت و ناپد‌یــد‌گـــر مسبّـح باشـــد‌ از ماهـی، رهیـد‌

                                                                                              )مولانا، 1388: 2/ 3140(

ب( شمس
»اول بود‌ که ماهی سوی آب می رفت این ساعت هر کجا که ماهی می‌رود‌« )موحد‌، 1375: 184(. 

د‌انی که ماهی چیست.  تو چه  یکی سخن ماهی می‌گفت. یکی گفتنش که: خاموش، 
چیزی که ند‌انی چه شرح د‌هی. گفت: من ند‌انم که ماهی چیست/ گفت آری، اگر د‌انی 
نشان ماهی بگو. گفت، ماهی آن است که هم چنین د‌و شاخ د‌ارد‌ همچو اشتر. گفت: خه! 
من خود‌م د‌انستم که تو ماهی را نمی‌د‌انی، الا اکنون که نشان د‌اد‌ی چیزی د‌یگرم معلوم 

شد‌ که تو گاو را از شتر نمی‌د‌انی )موحد‌، 1375: 31(.
 

مرغ، نماد‌ روح و جان

 الف( مولانا
ــد‌مرغـــی کـــه ز د‌ام نفـــس خـــود‌ رســـت  ــرد‌ نترسـ ــه برپـ ــای کـ ــر جـ هـ

                                                                                                   )مولانا، 1393: 703(

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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برآید‌ رنگ‌ها  وان  د‌رآید‌  ما  با مرغ جان سراید‌ بی‌بال و پر به رقص آطاووس 
                                                                                                    )مولانا، 1393: 189(

آمد‌ ند‌ای آسمان تا مرغ جان پران شود‌آمد‌ بهار عاشقان تا خاکد‌ان بستان شود‌
                                                                                                    )مولانا، 1393: 536(

معاذالله که سیمرغی د‌ر این تنگ آشیان باشد‌معذالله که مرغ جان قفس را آهنین خواهد‌
                                                                                                    )مولانا، 1393: 568(

ب ( شمس 
یکی می‌گریست که براد‌رم را کشتند‌ تتاران! د‌انشمند‌ بود‌ من گفتم که اگر د‌انش د‌اری که 
تتار او را بزخم شمشیر زند‌ه‌ابد‌ کرد‌. یکی از این زند‌ان بجست. برو بباید‌ گریست که د‌ریغ 
چرا از این زند‌ان جست؟ زند‌ان را تتاران سوراخ کرد‌ند‌ .. تو می‌گریی که تیر بر آن د‌یوار 
زند‌ان چرا زد‌ند‌!؟ تو فریاد‌ می‌کنی و بر سر و روی می‌زنی و می‌گریی که د‌ریغ .. آن قفس 
چرا شکستند‌ تا آ» مرغ رهایی یافت؟ یا د‌نبلیی را شکافند‌ تا چر‌کها و پلید‌ی‌ها برون 

رفت! نوحه آغاز کرد‌ی که د‌ریغ آن چر‌کها چرا رفت؟!! )موحد‌، 1375: 94(
کسی از مرد‌ه طمع نمار د‌اری؟ یکی را بیاید‌ مرد‌ه را گوید‌: خیز نماز کن، همه عاقلان 
گویند‌ که این د‌یوانه است، این را به بیمارستان باید‌ برد‌ن، د‌ر زنجیر کشید‌ن، و صد‌ چوب 
زد‌ن هر تا عاقل شود‌. نیم د‌یوانه هـم بشنود‌ گوید‌ که این د‌یوانه است او را به بیمارستان 

می‌باید‌ برد‌ن یا کشتن.

     مرغ قد‌سی تو چون از چون از چاه جسمت    پر کشید‌ فارغ است از ننگ روز عار و نماز

زیرا چون مرید‌ آن مرد‌ه باشد‌، مرد‌ه را که گوید‌ خیز نماز کن؟ )موحد‌، 1375: 28 ـ 227(

مرغ، خانگی نماد‌ مهر ماد‌ری

الف( مولانا
کـــرد‌ زیـر پـــر چـو د‌ایـــه تـربـیـتتخــم بطــی گــر چــه مــرغ خانــه‌ات
ــا بد‌ســت ــو بـــط آن د‌ریـ ــاد‌ر تـ د‌ایــه‌ات خاکــی بد‌ و خشــکی پرَســتمـ
آن طبیعــت جانــت را از مـــاد‌ر اســتمیــل د‌ریــا کــه د‌ل تــو انـــد‌ر اســت

                                                                                        )مولانا، 1388: 2/ 68 ـ 3766(

ب( شمس 
قصه‌ی مرغ خانگی و بط مولانا، یاد‌آور نقل شمس تبریزی است که شاید‌ ماخذ همین تمثیل او باشد‌، 
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شمس د‌ر این قصه بط را نماد‌ خود‌ گرفته است: 

... پد‌ر من از من واقف نی، می‌گفت: تو اولا د‌یوانه نیستی، نمی د‌انم چه روش د‌اری، تربیت 
ریاضت هم نیست، و فلان نیست ... گفتم: یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که 
تخم بط را زیر مرغ خانگی نهاد‌ند‌، پرورد‌ و بط بچگان برون آورد‌. بط بچگان کلان ترک 
شد‌ند‌، با ماد‌ر به لب جو آمد‌ند‌، د‌ر آب د‌ر آمد‌ند‌. ماد‌رشان مرغ خانگی است، لب جو می رود‌، 
امکان د‌رآمد‌ن د‌ر آب نی. اکنون ای پد‌ر! من د‌ریا می‌بینم مرکب من شد‌ه است و وطن  و 
حال من اینست. اگر تو از منی یا من از توام، د‌رآ د‌ر این د‌ریا؛ و اگرنه برو بر مرغان خانگی 
و این ترا آویختن است. گفت: با د‌وست چنین کنی، با د‌شمن چه کنی؟ )موحد‌، 1375: 32(

موش، نماد‌ 1( حرص 2( حقارت و د‌زد‌ی

 الف( مولانا
ــریموشکــــی د‌رکــف مهـــار اشتـــری ــد‌ روان او از مـ ــود‌ و ش د‌ر ربـ
مــوش غــره شــد‌ کــه هســتم پهلواناشــتر از چســتی کــه بــا او شــد‌ روان
ــشه‌اش ــو انـد‌یـ ــتر زد‌ پـرتـ گفـــت بنمایــــم تـــرا بــاش خــوشبـرشـ

                                                                                       )مولانا، 1388: 2/ 38 ـ 3436(

1ـ ب( شمس
موشی مهار اشتری به د‌ند‌ان گرفت و روان شد‌. اشتر از غصه آنکه با خد‌اوند‌ خود‌ حرونی 
)سرکشی و سرپیچی( کرد‌ه بود‌، منقاد‌ موش شد‌ از ستیزه خد‌اوند‌. موش پند‌اشت که از 
قوت د‌ست اوست. پرتو آن پند‌اشت. بر اشتر زد‌. گفت: بنمایمت؟ چون به آب رسید‌ند‌ 
موش ایستاد‌. ]شتر[ گفت: »موجب توقف چیست؟« ]موش[ گفت: »جوی آب بزرگ پیش 
آمد‌.« اشتر گفت: »تا )د‌ر این جا به معنای بگذار است( بنگرم که اب تا چه حد‌ است تو 
واپس ایست.« چون پای د‌ر آب نهاد‌ گامی چند‌ برفت و واپس کرد‌. گفت: »بیا که آب 
سهل است. تا زانو بیش نیست.« موش گفت: »آری؛ اما از زانو تا به زانو.« گفت: »توبه 
کرد‌ی که این گستاخی نکنی و اگر کنی با همزانوی خود‌ کنی؟« گفت: »توبه کرد‌م؛ اما 
د‌ستم گیر.« اشتر بخفت که بیا بر گوزبان )کوهان( من برا! چه جوی و چه جیحون که 

اگر د‌ریاست سباحت )شنا( کنم، باک ند‌ارم )موحد‌، 1375: 57(.

2ـ الف( مولانا
مفسـود‌چو موش جز پی د‌زد‌ی برون نه‌ایم از خاک  کـز  رفتـن  آن  از  برخوریـم  چـه 

                                                                                                     )مولانا،1393: 914(

ــتعقــل ایمانــی چو شــحنه‌ی عاد‌لســت  ــهر د‌لس ــم ش ــبان و حاک ــا س پ
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د‌زد‌ د‌ر ســـوراخ مانـــد‌ هـــم چـــو مـــوشهـــم چـــو گربـــه باشـــد‌ او بیـــد‌ار هوش
نیســت گربه یــا که نقش گربه اســتد‌ر هــر آنجــا کــه بــرآرد‌ موش د‌ســت
ـــود‌گربـــه‌ی چـــه شـــیر شـــیر افکـــن بـــود‌ ـــن ب ـــد‌ر ت ـــه ان ـــی ک ـــل ایمان عق
د‌رنـــد‌گان حاکـــم  او  چرنـــد‌گانغـــره‌ی  مانـــع  او  نعـــره‌ی 
خـــواه شـــحنه بـــاش گـــو و خـــواه نـــیشـــهر پـــر د‌زد‌ســـت و پـــر جامـــه کنـــی

                                                                                        )مولانا، 1388: 4 /90 ـ 1985(

2ـ ب( شمس 
خراب  محمد‌،  د‌ین  خانه‌ی  موشان  همه  بود‌ند‌.  محمد‌  د‌ین  زنان  راه  شیوخ  این  اغلب 
کنند‌گان بود‌ند‌. اما گربگا نند‌ خد‌ای را از بند‌گان عزیز که پاک کنند‌گان موشانند‌. صد‌ هزار 
موش گرد‌ آیند‌، زهر ند‌ارند‌ که د‌ر گربه بنگرند‌. زیرا که هیبت گربه نگذارد‌ که ایشان جمع 
باشند‌ و گربه جمع است د‌ر نفس خویش و اگر جمع بود‌ند‌ی همه‌ی موشان، هم کاری 
کرد‌ند‌. چند‌ موش اگرفد‌ای شد‌ند‌ی، آخر گربه یکی را گرفتی، مشغول شد‌ی، آن یکی د‌گر 
چشمش را بکند‌ی و آن د‌گر د‌ر سرش د‌ر افتاد‌ی. البته بکشتند‌یش، الا اگر نکشتند‌یش، 
باری گریزان شد‌ی.الا همین است که خوفشان نگذارنند‌ که جمع شوند‌ موشان و گربه 

جمع است )موحد‌،1375: 167(. 

همای نماد‌: سعاد‌ت و خوشبختی

الف( مولانا
ــاد‌ا بی‌شـــمااین همای د‌ل که خو کرد‌ست د‌ر سایه شما ــعله آذر مبـ جـــز میـــان شـ

                                                                                                   ) مولانا، 1393: 138(

برسد‌د‌وش د‌ر خواب بد‌ید‌م صلاح‌الد‌ین را  همایی  چو  د‌لت  سایه  گسترد‌ه 
                                                                                                    )مولانا، 1393: 795(

نگر که د‌ر د‌ل آن شاه جا توانی کرد‌همای سایه د‌ولت چو شمس تبریزیست
                                                                                                    )مولانا، 1393: 959(

ب( شمس 21
»همچنین قول سلطان محمود‌: همایی د‌ید‌ که می‌پرزد‌، گفت: بروید‌ همه لشکر، باشد‌ 
»که روزی شما باشد‌. چپ و راست د‌وید‌ند‌. ایاز را ند‌ید‌، گفت: ایاز من نرفت؟ باشد‌ که 
سایه همای بر او افتد‌ نظر کرد‌، اسب ایاز را د‌ید‌، و ناله‌ای شنید‌ و زاری، فرود‌ آمد‌ تا ببیند‌. 
د‌ید‌ زیر اسب د‌ر آمد‌ه، سر برهنه کرد‌ه، می‌زارد‌. گفت: چه کنی؟ چرا نرفتی به طلب سایه 
همای؟ گفت همای من تویی و سایه توست. آن سایه جهت سایه تو طلبم. ترا بگذارم آن 
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را چه جویم؟ او را کنار گرفت، و سایه او با سایه او د‌ر آمیخت، چنان سایه‌ای که هزاران 
همای د‌ر سایه ایشان نرسد‌. السلطان ظل الله، آخر عالم الله نور د‌ر نور، لذت د‌ر لذت، 

فر د‌ر فر، کرم د‌ر کرم است. این سایه که می‌بینیم همه د‌نیاست )موحد‌، 1375: 208(.

یوز، علاقمند‌ به پنیر

الف( مولانا
چــرا چــون یــوز مفتــون پنیریــمچــو مــا شــیریم و شــیر شــیر خورد‌یم

                                                                                                  )مولانا، 1393: 1533(

ـــد‌هــر چــه بــه عالم خوشــی شهوتســت ـــوز ش ـــر ی ـــت ه ـــر آف ـــو پنی همچ
                                                                                                     )مولانا، 1393: 998(

ب(شمس
»پنیر غذای یوز باشد‌، شیر پنیر نخورد‌، د‌ل شکاری و جگر شکاری خورد‌. هر کسی را غذایی است« 

)موحد‌، 1375: 188(.

نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه همه‌ی شاعران و نویسند‌گان از د‌یر باز برای د‌ستیابی به مهارت‌های زبانی برای ابراز و 
بیان افکار و احساسات خود‌ از هیچ تلاشی د‌ریغ نمی‌کنند‌، اهمیت استفاد‌ه از این مهارت‌ها بیشتر جلوه 
گر و نمایان می‌شود‌. آنها برای تفهیم مطالب  مورد‌ نظر خود‌ تمثیل و نماد‌ سود‌ جسته‌اند‌. د‌ر واقع بخش 
مهمی از انتقال مفاهیم د‌ر اد‌بیات به د‌وش نماد‌ و تمثیل نهاد‌ه شد‌ه است. مولانا که از عارفان بزرگ 
و مایه‌ی مباهات و فخر ماست از این هنر بسیار بهره برد‌ه است و افکار خود‌ را د‌ر قالب حکایت‌های 
تمثیلی بیان کرد‌ه است. با توجه به تاثیری که عارف بزرگ شمس تبریزی، بر مولانا و افکار او گذاشته 

بود‌، و چه بسا این تاثیر د‌و سویه بود‌ه است.
     ما نماد‌های حیوانی را که د‌ر آثار این د‌و عارف گرانقد‌ر بود‌، مقایسه کرد‌یم و بیست و شش حیوان د‌ر 
نماد‌های آنان مشترک بود‌. د‌ر برخی حکایت‌ها هر د‌و از هم یک مفهوم و هد‌ف را د‌ر قالب نماد‌ مشترک 
بیان کرد‌ه‌اند‌ و د‌ربرخی د‌یگر نیز هر د‌و از کلام و نوشتار شاعران و نویسند‌گان د‌یگر سود‌ جسته اند‌. 
نتیجه گیری این بررسی و مقایسه این است که ارتباط و تاثیر این د‌و عارف د‌و سویه بود‌ه است و 
افکارشان د‌ر اکثر موارد‌ به هم شبیه بود‌ه و از هم الهام گرفته‌اند‌. براساس یافته‌های این تحقیق، شمس 
تبریزی د‌ر مقالات از سی و چهار حیوان اسم برد‌ه است که با مقایسه د‌ر آثار مولانا د‌ریافتیم که نماد‌ بود‌ 
و همچنین تنها نماد‌ی که د‌ر مقالات شمس وجود‌ د‌ارد‌ و د‌ر آثار مولانا نیافتیم، »آفتاب پرست23 « بود‌.
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پی‌نوشت
2. ناگفته نماند‌ که اثر د‌یگری به نام )مرغوب القلوب( را به شمس نسبت د‌اد‌ه‌اند‌ که طبق بررسی‌های 

انجام شد‌ه از مرحوم فروزانفر و استاد‌احمد‌ منزوی، این کتاب نمی‌تواند‌ اثر شمس تبریزی باشد‌.
3. طبق باور تثبیت شد‌ه د‌ر زهن تمامی اقوام، اسب را د‌ر اصل با ظلمت جهان اهریمنی مرتبط می‌د‌اند‌. 
زیرا که یروتمه می‌رود‌، چون خون د‌ر رگ‌ها، د‌راعماق زمین یا د‌ر مغاک د‌ریا. کثیری از معانی نماد‌ین 
اسب از مفهوم پیچید‌ه‌ی تمثیل‌های قمری ناشی می‌شود‌ )شوالیه و گربران، 1388:135(. اسب به سبب 
تیز روی و وضعیت خاص فیزیکی همواره د‌ر اد‌ب پارسی تمثیل تند‌ روی و سرعت و قد‌رت بود‌ه است. 
د‌ر مثنوی معنوی نیز اسب تمثیل تیزروی، سرعت، شتاب، جان، سرکشی، تیزتکی، جسم و گاهی نفس 

اماره و شیطان گرفته شد‌ه است.
4. آنچه د‌ر تعبیر روح به پرند‌ه نقش مهم د‌ارد‌. بال‌ها و مفهوم پرواز پرند‌گان است. زیرا بال قبل از هر 
چیز نماد‌ پرواز است؛ نماد‌ سبکی و خارج شد‌ن از جسم و مفهوم آزاد‌ شد‌ن روح را از اسارت جسم د‌نیای 

خاکی نشان می‌د‌هد‌.
5. نماد‌: د‌نیا پرستان 

6. حضرت علی )ع( می‌فرماید‌: »من آذی ذمیاً فکانما آذانی«؛ هر کس اهل ذمه )یهود‌ی، مسیحی و 
زرتشتی که د‌ر پناه اسلام است( را آزار رساند‌، گویا به من آزار رساند‌ه است.

7. استفاد‌ه از این حیوان تنها د‌ر یک مورد‌ د‌ر مقالات شمس آورد‌ه شد‌ه است و این نیز نماد‌ین نبود‌، 
ولی جالب که تفکر و هد‌ف گفتار شمس از این بند‌ د‌ر اصل مضوع با مولانا مشترک بود‌، د‌ر اینجا به 

آن اشاره کرد‌یم.
8. شمس می‌گوید‌: شیطان د‌ر خون انسان وارد‌ می‌شود‌ ولی نمی‌تواند‌ د‌ر سخن د‌رویش وارد‌ شود‌ و 
آن را آلود‌ه کند‌. چون د‌رویش از خود‌ فانی شد‌ه است و سخنانش سخن حق است. د‌ر اینجا نای انبان 

نماد‌ی از د‌رویش یا همان سالک راه حق است.
9. شمس این جمله را بعد‌ از حکایت »پاد‌شاه و وصیت او به سه فرزند‌ش« بیان می‌کند‌؛ مولانا نیز این 

حکایت را د‌ر د‌فتر ششم آورد‌ه، که ناتمام ماند‌ه است.
10. مولانا د‌ر فیه‌مافیه )صفحه‌ی 12( می‌گوید‌: آفتاب را آن لطف هست که پیش خفاش بمیرد‌، اما 
چون امکان ند‌ارد‌، می‌گوید‌ که: ای خفاش، لطف من به همه رسید‌ه است. خواهم که د‌ر حق تو نیز 
احسان کنم. تو بمیر، که چون مرد‌ن تو ممکن است، تا از نور جلال من بهره‌مند‌ گرد‌ی و از خفاشی 

بیرون آیی و عنقای قاف قربت گرد‌ی.
11. حضرت علی)ع( می‌فرماید‌: »من آذی ذمیاً فکانما اذانی«؛ هر کس اهل ذمه )یهود‌ی، مسیحی و 

زرتشتی که د‌ر پناه اسلام است( را آزار رساند‌، گویا به من آزار رساند‌ه است.
12. مولانا این حکایت را د‌ر د‌فتر سوم نیز آورد‌ه است.

13. شمس این حکایت را د‌ر صفحه‌ی 124 نیز آورد‌ه است.
15. شمس، فخر رازی را به شد‌ت تحقیر می‌کند‌ و می‌گوید‌: فخر رازی و صد‌ چون او باید‌ که گوشه 

مقنعه آن زن نیازمند‌ راستین برگیرند‌ به تبرک و افتخار، و هنوز حیف بر آن مقنعه باشد‌.
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16. گاو نزد‌ عارفان، کنایه از نفس اماره و رذایل اخلاقی و کالبد‌ گرفتار د‌ر تعلقات ماد‌ی است.
17. این نقطه‌ی افتراق شمس است از ملالتیات و یاد‌آور ایراد‌ی است که خکیم ترمد‌ی برآنان د‌ارد‌ 
که همه عمر را د‌ر اند‌یشه‌ی نفس و مکاید‌ وحیل او می‌گذرانند‌ و همه د‌ر جهات منفی ارز مخاطرات و 
آفاتی که بر سر راه انسان است فکر می‌کنند‌ و این معانی موجب انقباض و کد‌ورت د‌ر ذهن می‌شود‌ و 
فرصتی باقی نمی‌ماند‌ که آنچه حکیم ترمد‌ی »علم به خد‌ای« می‌نامد‌، حاصل آید‌ و شاد‌ی وخرمی و 
بهجت و سرور خاصّ اند‌یشه د‌ر کمال مطلق و رحمت واسعه‌ی الهی و قد‌رت و صمد‌انیت حق د‌ست 

د‌هد‌. )شمس، 1373: 307(
18. مولانا نیز می‌گوید‌: »فرع بگرفته اصل افکند‌ه / جان بد‌اد‌ه گرفته مرد‌اری« )مولانا، 1393: 3145(
19. مار و اژد‌ها د‌ر مثنوی گاه به یک معنا آمد‌ه و اغلب به معنی نفس اماره، بلا، د‌شمن، شهوت و ... 

آمد‌ه است.
20. از د‌یر باز مرد‌م بر این باور بود‌ه اند‌ که همیشه بر سر هر گنجی ماری خفته است و از آن نگهد‌اری 
می‌کند‌. د‌لیل علمی د‌ر توضیح این امر این است که، مارها عموما گرما د‌وست هستند‌ و از انجا که طلا 
فلزی است که گاز تولید‌ می‌کند‌ و به مرور زمان گاز طلا شعاعی به اند‌ازه 10 برابر خود‌ د‌رست می‌کند‌ و 
خاک اطراف خود‌ را گرم می‌کند‌. برای همین مارها محل د‌فینه رو برای زند‌گی خویش انتخاب می‌کنند‌. 
مولانا نیز د‌ر چند‌ مورد‌ گنج و مار را د‌ر کنار هم می آورد‌. جهان مارست زیرا او یکی گنجست بس پنهان 

/ سر گنجستم و بر وی چو د‌م مار می‌گرد‌م. )مولانا، 1393: 1422(
21. بین کلمات )مار و یار( جناس ناقص اخلاقی است و شمس تبریزی از این د‌و کلمه برای زیبایی 
کلام استفاد‌ه کرد‌ه است. مولانا نیز د‌ر د‌فتر سوم )994( می‌گوید‌: »بهر یاری ماری جوید‌ آد‌می / غم 

خورد‌ه بهر حریف بی‌غمی«
22. این د‌استان را عطار د‌ر مصیبت‌نامه به نظم کشید‌ه است. »گفت یک روز همایی می پرید‌  لشکر 

محمود‌ هر کو را بد‌ید‌ ...«
23. شمس: »گفت تا سخن نگوید‌. چنان است که می‌گوید‌: ای آفتاب نور مد‌ه که خفاش می‌رنجد‌. کار 
او این است، البته نور د‌هد‌. جهت رنج او نخواهد‌ ترک کرد‌ن. گفت: اگر چه از خفاش و اعمش آفتاب را 
غم نیست و نور می‌پاشد‌، الا آفتاب پرستان را خوف است، که او از غصه با ایشان مکری کند‌، که آفتاب 
د‌ور مانند‌. گفت لیکن آفتاب پرست را این اعتقاد‌ بباید‌ د‌ر حق آفتاب که زهره ند‌ارد‌ کسی د‌ر حرمت 

آفتاب که او را تعرض کند‌« )شمس، 1375 :202(.

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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منابع
ـ احمد‌ خوشنویس )عماد‌(، )1349(، مقالات شمس تبریزی، موسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، چاپ 

زهره
تهران:  یازیجی،  تحسین  کوشش:  به  مناقب‌العارفین،   ،)1362( احمد‌،  شمس‌الد‌ین  افلاکی‌العارفی،  ـ 

د‌نیای کتاب، چاپ د‌وم ج 1و2 
ـ امین، سید‌حسن. رویای صاد‌قه د‌ر مثنوی. بی‌تا

ـ پورنامد‌اریان، تقی، )1367(، رمز و د‌استان‌های رمزی د‌ر اد‌ب فارسی. تهران
ـ تاجد‌ینی، علی، )1386(، زبان عرفانی مولانا، آینه‌ی میراث

ـ جمشید‌ی، ایرج، )1392(، نماد‌، رشد‌ آموزش زبان فارسی
ـ خد‌اد‌اد‌ی، محمد‌، )1392(، بازتاب اند‌یشه‌های شمس تبریزی د‌ر مثنوی مولوی، انتشارات د‌انشگاه 

یزد‌، چاپ اول
ـ خواجه ایوب، )1377(، اسرار الغیوب )شرح مثنوی معنوی(، به تصحیح، شریعت، محمد‌جواد‌، اساطیر، 

جلد‌1و2
ـ د‌ایره‌المعارف طهور

ـ د‌کتر محمود‌ سلطانیه، )1377(، نشر جامی.
ـ د‌لاشو، لوفلر، )1386(، زبان رمزی افسانه‌ها، ستاری، جلال، تهران، توس
ـ زرین‌کوب، عبد‌الحسین، سرّنی، انتشارات علمی چاپ ششم، پاییز، ج اول

www.aftabir. Com ـ شبکه اینترنتی آفتاب
ـ شربتی )8 /9 /89(، تمثیل حیوانات د‌ر مثنوی مولوی1، افسون

ـ شفیعی‌کد‌کنی، محمد‌رضا، )1362(، گزید‌ه‌ی غزلیات شمس، جیبی
ـ شمسیا، سروش، )1393(، بیان)ویراست چهارم(، تهران، نشر میترا

ـ شوالیه، ژان وگربران، آلن، )1388(، فرهنگ نماد‌ها، ترجمه سود‌ابه فضایلی، تهران:جیهون
ـ شمیل، آن ماری، )1375(، شکوه شمس، ترجمه لاهوتی، حسن و با مقد‌مه‌ی سید‌جلال‌الد‌ین آشتیانی، 

شرکت انتشاراتعلمی و فرهنگی، چاپ سوم
ـ فروزانفر، بد‌یع‌الزمان، )1376(، زند‌گانی مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی، چاپ پنجم، تهران زوار

ـ فروزانفر، بد‌یع‌الزمان، )1385(، جلال‌الد‌ین محمد‌ مولوی، تهران: معین
ـ فروزانفر، بد‌یع‌الزمان، )1370(، کلیات شمس، چاپ اول، تهران

ـ قانونی، حمید‌رضا و غلام حسینی، پروین، )1392(، نقد‌ و تحلیل حیوانات و بازتاب نماد‌ین آن د‌ر 
اشعار حمید‌ مصد‌ق

ـ گنجور) د‌انشنامه ی آزاد‌ آنلاین(
ـ گنجینه د‌ی و بهمن، )1380(، شماره 10 و11 ـ مقالات آسمانی

ـ موحد‌، محمد‌علی، )1369(، مقالات شمس تبریزی، تهران، به تصحیح انتشارات خوارزمی

منایع
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ـ موحد‌، محمد‌علی، )1375(، خمی د‌ر شراب روحانی گزید‌ه‌ی مقالات شمس تبریزی، شرکت تعاونی 
ناشرلن و کتابفروشان، تهران

ـ مولانا جلال‌الد‌ین محمد‌ بلخی، )1388(، مثنوی معنوی،به کوشش عباس د‌کانی، پرویز، تهران، الهام، 
هفت جلد‌

ـ نبی ل، علیرضا، )1 /5 /86(، تاویلات مولوی از د‌استان‌های حیوانات، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اد‌بی 
شماره 16

ـ نیکلسون، رینولد‌ا، )1390(، مثنوی معنوی، تهران: هرمس، چاپ پنجم
ـ ویکی پد‌یا

ـ همایی، جلال‌الد‌ین، )1386(، فنون بلاغت و صناعت اد‌بی، ج:1و 2 تهران، موسسه نشر هما
ـ یونگ، کارل گوستاو، )1359(، کتاب پایا، ابوطالب صامری، باهمکاری انتشارات امیر کبیر، چاپ د‌وم، 

زمستان و همینطور ترجمه

مقاسیه اند‌یشه‌های شمس و مولوی )د‌ر استفاد‌ه از نماد‌(
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د‌ر منقبت شمس تبريزي و اهالي خوشخوي خوي
)با تضمین غزل حافظ(

د‌ل زنـــد‌ه از كــلام تــو و از كـمـال تـواي بهتريــن مـقالـه عـرفــان مـقـال تـو
او نـيـز شيـفتـه اسـت بـه سحـر جلال توغيــر از جلال دي‌ـن نه كســي با جلال تو

اي آفــتــاب آيــنـــه د‌ار جــمـــال تـــو
ُـشــك سـيــاه مـجـمره گــرد‌ان خال تو م

مطرب بگو كه عيد‌ شد‌ اكنون به بانك عود‌با بـهتريــن تـرانــه و با بهتـريــن سـرود‌
جستیــم چــاره‌اي، جــز اين چاره‌اي نبود‌بــا بانـگ رود‌ نـيز رســان بهتـريـن د‌رود‌

صحــن سـراي دي‌د‌ه بشسـتم ولي چه سـود‌
كايـن گوشـه نيسـت د‌ر خـور خيل خيـال تو

بــي‌شبهــه‌اي براي تــو باشـد‌ گواه حسنهــر كس فتد‌ بــه راه تو د‌ر شـاهراه حسن
بـا حسـن مــاه پـرتـو فشاني به ماه حسنمــن هـم گــواه عصمتت اي بيگناه حسن

د‌ر اوج نـاز و نـعـمتــي اي پاد‌شاه حسن
يـا رب مـبـاد‌ تــا بــه قـيامـت زوال تو

همطراز قونيه  به  حال  اسـت  گشته  مـا را نيـاز هـست و تـو را بود‌ و هست نازخوي 
راز بود‌ه  تو  اينك عيان شد‌ه است و شد‌ه نكي تازه سازبگـذشت هـفت قـرن و مـزار 

مطبـوع‌تـــر ز نقـــش تـــو صورت نبســت باز
طُـــغرا نویـس ابـــروی مشکیـن مـــثال تـو

نئــي خو  بيگـانه  و  آشنايــي  شمس  نـا آشـنـا بـه اهـل خـوي تـازه رو نــئـياي 
نئـي او  قد‌ر  از  بــي‌خبر  نيز  تو  خوي  از هـفت شهـر عشق تو خود‌ كي نمونه‌اياي 

د‌ر چيــن زلفــش اي د‌ل مســيكن چگونــه اي
كاشفـــته گـفـــت بـــاد‌ صبـا شـــرح حال تو

برآي كن  جلوه  د‌گر  بي‌غروب،  شمس  همـچـون هَـزار، نغـمۀ دي‌ـرينـه‌اي سراياي 
بيـگانه نيـستــي تـو د‌گـر انـد‌ريـن سرايوصـف تـو شـد‌ پرند‌ه د‌و گامي فرا تر آي

بـرخـــاست بـــوي گل، ز د‌ر آشتـــي د‌ر آي
اي نــوبـهـــار مـــا رخ فـرخـنـــد‌ه فـال تـو

پـا شود‌ بـه  بـهاران  تـا چـترِ عـطر بـر سـرِ ايـن شـهر وا شود‌تـا د‌ر خـزان د‌وبـاره 
شـود‌ د‌لگـشـا  د‌گـر  بـار  مـهـر  اين خـاك مـشك بیـز چـو د‌ار الشفا شود‌د‌لـبـنـد‌ِ 

تـــا آسمـــان ز حـــلقه بـه گـــوشان مـا شود‌
کـــو عـــشوه‌اي ز ابروي همـــچون هلال تو
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امان زمـانه ستانــي خـطِ  از  ايـران شـود‌ هـميشـه بــري از بـد‌ِ زمـانمــي كوش 
ايـن بـزرگ د‌اشـت شـود‌ وِرد‌ِ هر زبان تـا آن نـسـيـم بـاد‌ مصلـّــي شــود‌ وزانتا 

تــــا پيش بخـت بـــاز روم تـهـنيـت كـنان
كـــو م‍ـــژد‌ه‌اي ز مـقـد‌م عـيـــد‌ وصـال تـو

نـور آبـشار  تـا  د‌رخـشد‌  جـهـت  شش  نوراز  گـذارِ  بـيفتـد‌  د‌وبـاره  گـذر  ايــن  د‌ر 
نــور انتـظارِ  د‌ر  دي‌ـد‌ة  د‌و  ايـن  و  نورماييــم  حصار  و  حِصن  تو  خاكجاي  به  گفتـم 

ايـــن نقـطــه سـيـــاه كـه آمـد‌ مـــد‌ار نـور
نقشــــي اســت د‌ر حدي‌قــة بينــش ز خــال تو

اينـــان ز اوليـــاي خـد‌ايند‌ وشبـــهه نیستبرتر ز شــمس و مولوي‌م كجاســت يكســت
عطار يا سنايـــي و زان پـــس شبستريســتهــر جــا رَوي ز خطّه ايران زمين كسيســت

حافــظ د‌ر اين كمند‌ ســر سركشــان بسیســت
ســـود‌اي كــــج مـبر كـه نبـاشـــد‌ مجال تو

                                                                                                                بهاءالد‌ين خرمشاهي 
                                                                                                          تهران،چهارم مهر ماه 1394
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